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A 1‏ بن أمد الشاي 
ن اتد الك - رهم له ل قالوا: > 


باب( ۳۱ انار سر E‏ درف ل 

۱ - بدرم عليّ و استادم ابن‌ولید به سند مذ کور متن از حسن‌بن جَهُم 
روايت کرده‌اند كه كفت :شنیدم ابو الحسن على بن موسی الرَض ال میفرمود : 
دوست هر كس عقل اوست و دشمن او جهل و نادانى و حماقتِ اوست . 

۲ - عل بن احمد دَقَاق و محمّد بن احمد سنا »و حسین‌بن ابراهيم 
مکتب رَحِمَهمٌلنه- به سند مذ کور متن از محمود بن ابی‌البلاد روایت کرده‌اند 
م از حضرت رضا چ میفرمود :هر كس که پاس نعمت خويش 
از مخلوق را ندارد ‏ خداوند عر و جل را شكر نكردهاست . 


ال: حدقي علي بل فوتی الرمال هلام تة أز 
مَلصُور مدب | 


۳ -و به همی ی تند ار ابراهیم ين ابی هجمود روايت شده است که امام 
هشتم فرمود : مؤمن بخداکسی أس كه جون نيكى كند ازخود مسرور باشد »و 
چون بدى از اوسرزند پوزش طلبد.وم لمان ]نكس است که مسلماناناززيان 
و دستش سلامت باشند .و فرمود :از ما نيست کسی که همسایه‌اش اشرو 
بلاهای او در امان‌نباشد . 

۴ - ابو الحسن محمد بن علي بن شاه فقيه مُروزي در مرو در خانة خود برای 


ما رواب 
طائيّ و او از پدرش به سال ۲۶۰ و او از حضرت رضا## به سال ۱۹۲ .و 
همچنین ابو منصور احمد بن ابراهیم اهل خورتُیشابور روایت کرد از 
ابواسحاق ابراهيم بن هارون خوری از جعفر بن محمد بن زياد خوری از 
احمد بن عبد الله مرو شیبانی از علی‌بن موسی الرضا ل4ل و همچنین 
ابوعبدالله حسين بن محمد أشْنانىّ رازی در بلخ روایت كرد از علىّبن محمّد بن 


كرد از محمد بن عبد الله نيشابورى و او از عبد ال بن احمد بن عامر 


۵ 


ارب آنا ۳ بیغ بم 0 ا 

هم في أمورهم عند مَااضظروا ي ای[ ۲ 
ه-وَبِهِذًا الإسْنادٍ عن علي ثوتى 0 حدتني بي 

عفر بل مُحَمَدٍ ني اي نت رل 

ن 6ا فان: حتفي 0 اسان 


مهرَوّیه قزوینی از ETE‏ کحم پدرش موسى بن جعفر از 
پدرش جعفربن محمّد از پدرش مختد بن على از پدزش علی‌بن حسین از 
پدرش حسین بن عل از پدرش علي بن ابی طالب 866 راواز رسولخدا قال 
روايت کرد که پیامبر فرمودند :چهار طائفه را من در ق 
کرد : کسیکه یهام را محترم بدارد »و كسيكه حواجآنانرا برآورد و آنکه در 
هنكام اضطرارشان بهر وجه ياريشان کند »و آنکه بدل و زبان‌هر دو‌آنانرا 


امت شفاعت خواهم 


دوست بدارد . 

۵ و به همین إسناد از آنحضرت از پدرانش از علي‌بن‌الحسین ولتق روايت 
کرده‌اند كه فرمود :اسماء بنت عمیس مراگفت: فاطمه كلك مرافرمود :هنگامیکه 
زندم حسن حامله گشتم و او را زائیدم رسولخدا تيه آمده‌و به اسماء گفت: 
زندم را بیاور.اسماء خسن را که در يارجة زردی پیچیده بودند تسلیم‌وی 
نمود » پدرم پارچه را كنار انداخت و در كوش راستش اذان كفت مو در كوش 
چپش اقامی سپس به عل فرمود :فرزندم را چه‌نام گذارده‌ای ؟ كفت :یا 


۶ 


لوطل رات اقلق قم ذا 
ْلا كان بغد د زو زد 0 


اجا 


د تمتك هی م لها محل تك ملا رم تا 
رسول الله من بر شما در نإمكذارى پیشئی نگرفته‌ام.ولی دوست داشتم نام او را 
«حرب » گذارم رسولخلا 4 فر مود :من نیز در ناماو برخدايم سبقت 
نجویم آنگاه جبرئیل فرود آم د و گفت :ا محمد خداوند علی أعلی تو 
سلام میرساند و میگوید :ه علي »نسبت به تو به منزلة هارون است نسبت به 
موسىءو رسولی بعد از تو نیست. فرزندت را همنام پسر هارون كن رسولخدا 
ال برسيد :نام فرزند هارون جه بود ؟جبرئيل كفت :شیر «رسولخدا 8 
فرمود زبان من عَربى است(و این لت عبرى ) جبرئيل كفت :نام او راخشن 
بگذار اسماء كويد :پس پیامبر نام كودك را« خسن »نهاد »چون روز هفتم 
شد دو گوسفند خاکستری رنگ برای او عَمَيقه کرد .و يك ران آنرا با یک دینار 
به قابله داد .سپس سر نوزاد واتراشيد و به‌وزنآن‌نقرهتصلّق داد وبا گرد 
زعفران سر او را مُلوّن نمود .و بهآسماء كفت :ماليدن خون به سر نوزاد از 
رسوم جاهلیت است. 

اسماء كويد :در سال بعد حسین ##متوآد شد . رسولخدا ل ب سراغ 
او آمد و فرمود :ای آسماء فرزندم را بیاور اسماء..حسين را در حالیکه در بارجة 


اخبار مجموعه ۷ 


أده نی و أفام 
مم بكاوك ؟ 5 


بفي الْيُشرى و وَضَعَهُ في 


ع بد 


هاروت, فال اقبي ميلك : تا اشم 


راست او اذان و در كوش چپش إقامه خواند ؛آنگاهاورا در آغوش كرفت و 
گریست آسماء كفت : پدر و مادرم دائ تراد گریه برای جيست و از چه رو 
میگریی ؟ حضرت فرمود :بر حال ین فززندم میگريم غزضکردم يا رسولالله 
هم اکنون به دنيا آمده است ؟! حضرت فرمود :ستمکاران او را بس از من شهید 
میکنند ‏ خدا شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند ‏ آنگاه فرمود :ای اسماء اين خبر 


را( که او را میکشند ) به فاطمه نرسانی» زیر او تازه فارغ گشته است آنگاه رو به 
علی کرده فرمود :نام فرزندم راجه نهادهاى ؟ كفت :من بر شما سبقت در نام 
نجویم يا رسولاله اقا دوست‌داشتم‌نامش‌را « حرب » گذارم رسولخدا قل 
فرمود :من نیز بر خدایم عرو جلٌ سبقت نخواهم كرفت در اینحال جبرئیل 
نازل كشت و كفت :يا محمّد !علی آعلی تو را سلام میرساند و میگوید :چون 


هارون بنام رسولخدا ينيك پرسید نام فرزند هارون جه بود ؟ 


حضرت فرمود :اين به زبان عبری است و من عربی زبانم!؟ جبرئیل گفت : 
او را «حسین» بنام. چون یکهفته گذشت رسولخدا دوگوسفند خاکستری رنگ 


۸ ۳ باب۴۱ 


ن» و أغظى القابلة فجذاً ودينارا, م حل رأسة وَتص قبن اشر 


برای او عقيقه كرد و یک ران ازآنها را با يكدينار به قابله عطا فرمود »و سر 
طفل را تراشيده و به وز موهایش ( نقره ) تصدّق دادند »و سرش را با رعفران 
سرخ گون نمودند» و فرمودند ای اسماء إخون ماليدن به سر نوزاد از رسوم 
زمان جاهلیّت است . 

شرح :« آسماء بنت مس اشتبا ات و صحی حآن یا اسماء بنت ابی بكر 
است يا سَلمئْ بنت عمس چون اسماء بنت عُمّيس در آن‌هنگام در حبشه 
بوده .و موف سه‌روایت راد این خبرجمع كرده و اینکه امير ##در نظر 
داشته است نام فرزندش را «حرب ‏ گذارد ازساخته‌های مخالفین است و این نوع 
از روایات متعلسق به احمد بن عامر طائیست و وی غالبا روایت را حلط و به 
صورت داستان نقل میکرده همچنانکه از ضمائر فقالت کذا به صیغ غالب و 
قلت كذا بدصيغة است و از اینرو وی چندان مورد اعتماد نیست» . 

۶ -و به همین إسناد از حضرت رضا## روايت كردهاند كه رسولخدا 
يلا فرمود :دخترم فاطمه در روز قيامت به محشر مىآيد در حاليكه با او 
پیراهنی خونين است و یکی از پایه‌های عرش را همی كيرد و میگوید :ای 
داد گستر !تو خود ميان من و قاتل فرزندم داوری كن. بعد فرمود :به برورد كار 
كعبه قسم كه خداوند مُتعال به سود فاطمه حكم و داورى ميف رمايد .و براستیکه 
خداوند عزو جلّ به غضب فاطمه غضب میکند و به رضاي او راضى ميشود . 


اخبارمجموعه ۹ 


۷- وبا الإشلاد كان: فاك رَشوك ال ا: ما شري إلى الما عد 


مخت قلت من أنت؟ ۵ 


-و به همين إسناد از آنحضرت ###روايت شده كه رسو لخدا تللق 


فرمودند :آن شب كه مرا بءآسمان (معراج )يزدند جبرئيل دست مرا كرفت و بر 
یکی از فرشهاى بهشتى نشانيد و يكلأنه و به »هومن داد »و م نآنرادر دست 
ميكردانيدم كه ناگاه حوريّهاى از آن حارج شد »چندان زیبا بود كه بهتر از او 
ندیده بودم كفت :السلام عليك يا محمد | پزسیدم نو کیستی ؟ كفت :من 
راضية مرضټه ام كه خداوند جارس بخش وود مر از سه جيز آفرید ,بخش 
زيرين از مشک و وسط از کافور .و اعلای من عبیر »و با آب حیات مرا خمیر 
کرد و خداوند جبّار مرا كفت میباش !پس من وجود یافتم .مرا برای برادرت و 
بسر عمّت علي بن أبي طالب آفريد . 

شرح : «اين خبر در شندش یکی دو تن عامّى است ودر خبريكه در 
باب ۲۸ » ابراهيم بن ابى محمود از حضرت رضا# نقل كردهاين بود که در 
اخبار مُناقبى كهعامّه برای ما نقل ميكنند بيند يشيد كه كاهى از روي غرض 
سوء آنها را جع كردءاند .واين خبر رااكر با صور ت بَرْرخى يا ملكوتىٍ 
مخلوقات تعبير نمائیم ممکن است و الا امير المؤمنين للج جندان عشقى به" 
حوريّه نداشت و جز تقرّب به خدا هيج جيز او را خرسند نمی‌ساخت و علاقه‌ای 
به غير خدا از خود نشان نمیداد ». 


1۰ جا باب #1 


قال :قال سول الل اف : الول ریحانك, و رحا 


ان سول ال قل 


ا 
فرمود :فرزند ريحانه( دلب ) ات »و حسن و حسين دو دلبند منند . 

#8 -و به همین اناد از أنتحض رت روایت شده‌است که رسولخدا‎ ٩ 
فرمود :يا علی تو قسیم بهشت و دوزخ ميباشى »و توئى که كوبة باب بهشت را‎ 
. میزنی و بدون محاسبه( مناقشه در حساب و چون و چرا ) داخل آن میشوی‎ 

۰ -و به همین اسناد از آنحضرت 4# روایت است که رسولخدا 88 


فرمود :مقّل اهلبیت من در بين شما مَثّل کشتی نوح است که هركس در آن در 
آمد نجات يافت و هر كس تخلّف نمود در آب غرق و در آنش پرت شد . 

۱ -و به همین اسناد از آنحضرت روایت شده كه رسولخدا یل فرمود : 
خشم خدا و رسولش شدت يافته بر آنکس که خون [ذ رد ]هرا بريزد و در 
بارةعترتم ستم کند و مرا بیازارد . 

۲ -و به همین اسناد از آنحضرت روایت شده که رسولخدا اه فرمود : 
فرشته‌ای به نزد من آمد و كفت :يا محمد ! خداوند به تو سلام می‌رساند و 
می فرمايد : من فاطمه را به علي تزويج کردم يس تو وی را به عقد او درآور »و من 


ب أل اه ییا 


كه آقای جوانان بهشتيند بوجودآیند .و بسببآن دو تن اهل بهشت زينت یابند 
بس ای محمد !مزده باد تو را آری تو هستی بتري فرد بيشينيان وآيندكان . 

۳ -و به همین إسناد از آنحضرت روايت شده كه رسولخدا قا فرمود : 
شش جيز از مردانگی و انسانيّت است »سه جيز در حضر و سه چیز در صقر »اما 
أن سه كه در حَضَر است :اوّل تلاوت كتاب خدا ( قرآن مجيد ) »دوم آباد كردن 


مساجد خدا ( به پر كردن جمعیّت در آن جهت عبادت خدا )»و سو 


افتن 
دوستانی در رام عدا.و اما آن سه چیز که در سر است ( عبارتند از )اول إنفاق 
از توشه دوم نیک حلقی: و سوم بذله گولی در غیرمعاصی . 

۴ -و به همین إسناد از آنحضرت روایت شده که رسولخدا ااه فرمود : 
ستارگان ثوابت و سيارات امان اهل آسمانند »و اهل بيت من امان امتم میبا 


شرح :« مراد آنستکه خداوند به واسطة بودن اهل بيت من در ميان امتم بر 
آنها رحمت میکند .و در صورت نافرمانی و ارتکاب معاصی عذاب بر ایشان 
نازل نميفرمايد؛جنانكه نفس شریف بيغمبر ايع تا در ميان امت بود عذاب 


به وت بالأران. 
بهذا الاشاد_فال: فا 


۳ 07 


هبار و 


فال سوك الله قلق : بو 


۵ -و به همین اناد از اشرت به نقل از جدّش امام صادق ##آمده 

است که آنجناب فرمود :بر مر( نكين انگشتری ) بدرم محمد بن على الباقر 

َم اين زباعی نقش شده بود ( ترجمه ) : كمانم به خدا نيكو است و همجنين بر 
رسول مؤتمنشءو بهوصي نظر بلند و پر احسانش .و به حسين و حسلش ٠‏ 

۶ -و به همین اسناد از امير مؤْمنان © روايت کرده است که در معنی آیذ 

شریفذ «آکالون للشخت»( خورند كان حرامند -مائده ۴۲ ) فرمودند :مراد 


شخصی است که حاجتی از برادر مؤمنش برآورد و آنگاه هدية او را بپذیرد , 
(یعنی به طمع ماله‌حاجت روا کند و رشوه‌خواری‌نماید ) . 

۷ -و به همین اسناد از رسولخدا ييه روایت کرده که فرمود :« ایمان » 
اقرار به زبان است. و شناخت قلبى »و عمل طبق آن به اعضاء و جوارح . 

۸ -و به همین إسناد از رسولخدا تع روایت نموده‌است که‌ایشان 
فرمودند : خداوند تبارک و تعالی میفرماید :ای‌فرزندآدم !تو با من بانصاف 


اخبارمجموعه 


EE. SE TT‏ ره 
نافرمانی و ارتکاب معصيت با من دشمنی مينمائ ىأخوبيهاي من به سوي تو 
سرازير شد »و َر و بد يهاي تو به سَويَسَن «نوازه الا آمد » پی در بى در هر 
روز و شب فرشتهاى گزارش صَدَو نَمل قبیحی را از تو من اطلاع ميدهد »ای 
فرزند آدم جنانجه كارهاي تو را از ديكرى به تو خبر ميدادند ( که فلانى جه كرده 
و چه کرده) و تو وی را تمی‌شناختی » در دشمنى او شتاب مينمودى ٠‏ 
٩‏ -و به همین إسناد از رس ولخدا اه روايت نموده که آنحضرت فرمود : 
فرزندان خودرا در روز هفتم ولادتشان نحن كنيد » زيرا آن برای آنان باكتر باشد و 


موجب سرعتِ رُشد آنان است . 


۰و به همین إسناد از رسولخدا قي روايت کرده که فرمود :بهترین 
اعمال در پیشگاه حداوند ایمانی است که شك و دو دلى در آن راه نداشته اشته باشد » 
و جهادی که خیانت به غنيمت درآن‌نباشد و حج خانة خدا که بذيرفته شد" 
باشد »و اولین کسان که وارد بهشت شوند شهیلر در راو خدا.و بنده‌ایکه به 
نیکی فرمان صاحبش را اطاعت نماید ,و با او اخلاص ورزد »و مرد عیالمند 
پاکدامنی است که مت به خرج دهد .و اولین كسان كه داخل دوزخ گردند ۰ 


1۴ جا باب 121 


وا 4ه ا 


تیه نی 
فال رَشوك الله تك : من أدى قر 


0 حا على شاب 
۲- وبهذا الإشنادٍ 


ال ول ار ق : الم حَْائْنُ و تلاییشه الشؤا 
بتع :السال و الم واْمُشتيغ و اللجیب . 
ال رسو الله قيا : ال لنش ال 


فرمانروای مسلّطى باشد کذبه حقَژّفتارنکند و عدالت ننماید.و ثروتمندی 
است که حقوق واجبة مالا آدا نکند .و بینوائی که فخر فروشی کند . 

۱ -و به همین ستا5 از رسولخنا رز روایت کرده که فرمود :شیطان 
پیوسته از شخصي با مان که موا 
آنزمانک آنرا ضايع گذارد و اهمّيت به اوقا ت آن ندهد »در جنين وقت است که او 
بر وی دست يافته و او را در گناهان می‌افکند . 

۲ - و به همین إسناد از رسولخدا قي روایت کرده كه فرمود :هر کس 
7 از فريضة خود را انجام دهد پس از هر نماز يك دعای او مستجاب ميشود . 

۳ -و به همین اسناد ازآنحضرت از رسولخدا قل روايت کرده که 
فرمود :یلم و دانش همانند خزينهها ( گاو صندوقها ) است. که کلید های‌آنها 
پرسیدن است. پس بپرسید !- خداوند به شما رحمت کند -» زیرا در این امر 
چهار طائفه دارای اجر باشند :ی 

۴ -و به همین اسناد از آنحضرت از رسولخدا في روایت کرده که 
فرمود : خداوند عر وجل دشمن دارد مردی را كه أَجْتَبى بدون اذن در خانه‌اش 
داخل شود و او دفاع نكند . 


وانجام نمازهای خویش است بیم دارد .نا 


رسنده »آموزنده» شنونده و پاسخ دهنده. 


اخبارمجموعه 1 


یر شا تاو و 
توا الركاة؛ 


بهذا الإشاٍ فال: ال روك اله تا : كان تب 
لك َنْب الاس عن دب ولا نِعمَةالاسِعَخْيَعْمَةٍاله َي 


0 لو تعالی :یا بل آم 


القاس 


من رة اله ونت تَرْجُوها 


۵ -وبه همین إسناد از آنحضرت اززشتولخدا ا روايت كرده که 
فرمود : بيوسته امت من در طريي صلاح و خير و رفااست ماداميكه با یکدیگر 
دوستى می کنند و به هم تحفه میفرستند و ارمغانمىدهند و امانت را ادا 
می کنند »و از حرام اجتناب و دوری‌می‌نمایند مهمان را كرامى ميدارند و نماز 
جماعت را بر پایمیدارند »و حقوق مالي زکات را می پردازند »و چنانچه در 
اين امور سستى كنند و انجام ندهند به خشكسالى و گرانی و تنكي معيشت 
مبتلا می‌گردند . 

۶ -و به همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا قرب روایت کرده که 
فرمود :از ما نيست کسیکه با مسلمانی به نیرنگ رفتار کند ( در معامله خيانت 
کند »واو را فريب دهد ) يا حسارت زند يا بحیله و تزویر عمل نماید . 

۷ -و به همین اٍسناد از آنحضرت از رسولخدا مه روايت کرده که 
فرمود : خداوند تبارک و تعالی فرزند آدم‌را خطاب کرده و فرموده‌است :ای 
پسر آدم ! گناودیگرانتورا بی‌توجه به كناه خويش نسازد »ونيز نعمتهاي 
خداداومردم توراازنعمتهائیکه بر تو ارزانى داشته غافل نښماید »و مردم را از 
رحمت برورد كار مأيوس مكن در حاليكه در حي خود بدان امیدواری. 


أؤسِمُوا له في الْمجالس ولا تقيخوا له وشها. 
دا الإشنادٍ قاك: فاك رشول‌اثر قات : ما ن قوم کانث لَهُمْ 
َحَصَرَ تتهم من اشكة مُحَمد و أخمة [و حايد و تخمو] اوه في تشورته إلا جير 


من اة آخته أذ مُحَمَد إلا قاس ذلك ارت في ك 


۸ -و به همین اسنا از آنحقرت از رسولخدا ای روايت كرده كه 
فرمود از سه چیز ب از مرگم کر قت خود ترسانم: كمراهى پس از 
هدایت یافتگی و شاخ از باطل. و فتنه‌های گمراه کننده ,و 
شکمخوارگی)و زیاد‌روق دز لت چنسی. 

وبه همین اسناد از آنحضرت از رسولخدا َي روایت کرده که 
فرمود :اگر نام فرزندی را « محمّد »نهاديد » بس بايد او را محترم شمارید .و در 
محافل برايش جا باز كنيد »و با أو تزشرونی منمائيد . 

۰-و به همین اسناد ازآنحضرت از رسولخدا اي روایت كرده كه 
فرمود :هیچ جمعی نيستند كه مجلس شورا داشته باشند ودر ميان آنان کسی به 
نام محمّد واحمد [ويا حامد و محمود ] باشد و اور داحل کنند. ورأيش را 
جزء آراء بحساب آورند جز اینکه آن مشورت برای آنان نیکو 

۱-و به همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا َيل روایت کرده که 
فرمود :هیچ سفرة طعامی نگسترند که در ميان حاضرین فردی به نام احمد و یا 
محمّد باشد مگ راینکهآنمنزل روزی دو بار تقدیس» یعنی پاکیزه‌و تطهیر شود . 


اخبارمجموعه 1 


رشاو فاك: فال شرك اش للق إن یی لايل تا اسن 


۲-و به همین اسناد از آنحضرتازارش لخدا مل روايت کرده که 
فرمود :ما اهل بيت ( حصوصیّاتی دایم )؛ گرفتن طيدقه بر ما حرام است »و ما 
مأمور شده‌ايم كه وضو را با تمامآداب » رعایت واج و مستحب 
ب نجهنانيم (کنایه از اينكه دختر فهمید» و مؤمن و با 
کمال را به مرد احمق و نفهم و بی‌دیانت نذهیم ): 

۳-و به همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا قا روایت کرده که 
فرمود :مَل شلخص مؤمن در نزد خداوند عزو جل همانند فرشته مقرّبردرگاه 
است» و براستيكه فرد مؤمن مقامش در نزد خداوند از آنهم بالاتر است »و هيج 
جيز در نزد خداوند محبوبتر از مرد مؤمن توبه کار و یا زن مؤمنة توبه‌کار 


واینکه خررا براسب: 


نخواهد بود . 

۴-و به همین اسناد از آنحضرت از رسولخدا َل روایت کرده که 
فرمود :هر كس در معاملة با مردم ستم نكند »و در سخن گفتنش با آنان دروغ 
نگوید »و در وعده‌هایش با ايشان لف نکند پس وی از کسانیستکه مردانگی 
و انسانیتش به حدٌ كمال رسیده»و عدالتش آشکار گشته و دوستی و برادری با 


وى لازم آمده» و غیبت او حرام شده‌است. 


1۸ جا باب۳۱ 


وتا الإشناد فال: فان زشو اوق :با علي ني سألث رَبّي فيك 


؛ أنا لها مسَألْتُ رَبّي أذ أكون وت تن تلشق عله اش و 
لش ارات عن رأيسي وانت a‏ ؛ وأا از 


ها اشنا فال: فان رشوك ال قلي : أثاني ملك 
الگلامو و بان شنت جع لَك 


علىّ چ فرمود :يا علی ام از نقایم در با 


تو بنج چیز درخواست کردم و 


همه را عطا فرمود ما ال آنها این پود كه من خستین کسی باشم در وقتی که 

زمین براوبشکافد «سرازقبر برآرم وخاک رااز سروروی بیفشانم وتو بامن 

باشی با این »مورد قبول واقع شد + دوم اينكه درخواست نمودم چون مرا 
انيز 


فرمود ؛ سوم آنكه تودرآنروز برجم مرا كدلو 
شته شده است که : المُفْلِحُونَ هم اون ب 
O TT‏ 
يذ يرفت » جهارم اين بود که از خدايم خواستم كه تو ساقي حوض كوثرم باشى 
و قبول فرمود واا پنجم اين بود كه تو سوق دهنده و جلودارأمت من به 
ان باشى و عطا فرمود پس خدايرا ستايش ميكنم از اينكه به من 
منت‌نهاد وحاجاتم را روا فرمود . 

۶-وبه همین إسناد ازآنحضرت از رسولخدا میا روايت كرده که 


منت أنت وود عل 2 
الا اس بر 


یا ا اك ای 
فرمود :فرشته‌ای بر من وارد شد و كفت :یبا محمّد | پروردگارت عروجل 
تراسلام میرساند و میفرماید :جنانيجهماب لتق بيابان مكدرا برای تو طلا 

كنم »امام كويد :حضرت سر به سو آسمان بل كرده كفت : يرورد كارا !من 
روزى سيرم و نو راسباس ميكويم. و رَوَرَّقَ گرسنه‌امو از تو طلب روزی 
مينمايم. 

۷-و به همین إسناد از آتحضرت از رسولخدا یڅ روايت كرده كه به 
علی @ فرمود :يا علىّ اجون ر وز قيامت شود تو و فرزندانت ( یعنی المَهُ 
معصومين ) بر اسبان أبلقى كه به در و ياقوت آراسته‌اند سوار باشيد .و خداوند 
فرمان صادر کد که شمارا به بهشت برند »در حالیکه‌مردم همه به‌شما 
مینگرند . 

8 و به همين اسناد از آنحضرت از رسولخدا يو روايت کرده که 
فرمود :دخترم فاطمه محشور گردد در حالیکه خلَ کرامت که به آب حیات 


سرشته شده‌در بر دارد .و تمام خلايق بآن نظر کنند و از آن تعجب‌نمایند» 


سپس از خله‌های بهشتی هزار خله که بر هر يك با خط سبز نوشته شده است : 
«دختر محمّد را به بهشت بريد و داخل گردانید با كمال شکوه‌و بهترین 
صورت و خن منظر ».پس هفتاد هزار كنيز موکل او گردند و اورا به‌سوی 


۲۰ جا باب ۳۱ 


الْعرؤسُ يوك بها سوت ألفق جار 


6 وبهدّا 0 فان: قال رسوا 


۱- وبا الاشناد قال: فال روا 
محش الحُلق في اجه لامحالة»و ناگم و شوت 


بهشت بدرقه كنند ماننل پگ عروس" 

4" و به همین اناد از آنحضرت از رسولخدا ف روایت کرده که 
فرمود : چون روز قيامت برپا شود از میا عرش ندا يم در دهند که یا محمد ! 
پدرت ابراهیم نیکو پدری بود »و برادرت على بن ابی طالب نیکو برادرى. 

۰ -و به همین اسناد از آتحضرت. از رسولخدا و روایت کرده که 
فرمود : گویا مرا خوانده‌اند و من پذیرفته‌ام و مرگم فرا رسيده. و براستیکه در 
ميان شماأقت .دو چیزگرانبها را وا گذاردم یکی ازآن دو بزركتر از دیگری است 
کتاب خدا - که ریسمان کشیده‌ای است از آسمان به سوی زمین »و ترت و 
خاندانم هل ابیت - پس شما نظر كنيد كه با اين دو پس از من چگونه رفتار 
خواهید نمود. 

۱-وبه همین إسناد از آتحضرت از رسولخدا ييا روایت کرده که 
فرمود :بر شما باد بهحُشن خلق ( اخلاق پسندیده ) زيرا حشن حل بدونٍ چون 
وجرا در بهشت استءو ببرهيزيد از تند خولی كه آننيز لامحاله و بى ترديد در 


شر كلق في لد 


دوزخ خواهد بود . 


اخبار مجموعه "۳ 


۲- وبهذا الاشاد_فال: فال رشوة ار : من فان جين يذحل اوق 


آخمره ره تخت العزش وش 


فد فان الب : «لا لاه و 


۲و به همین إسناد از آنحضرت از رسئولخدا له روايت کرده که 
فرمود :هر كس هنگامیکه وارد باژار مح ل کسب می‌شود اين کلمات را 
بگوید ٠:‏ مان ال المد لاإ افةو حلاش ريك له املك وله لحم 

بخبی بيت و هو خی لا یوت بيدوالځیر وهو على کل شئْ کیره به 
عدد تمام خلائق تا روز قيامت بدو اجر دهند . 

۳ -و به همین اسناد ازآنحضرت از رسولخدا تا روايت كرده که 
فرمود : براستیکه خداوند عرو جل را عمودی است از ياقوت سرخ که س رآن 
عمود ( ستون ) زیر عرش و پای‌اش در كردة ماهی در زیر زمین هفتم است .و 
هرگاه بندءاش ١‏ لوَا شري ك لَ» كويد »عرش بلرزد و عمود به 
حرکت آید و ماهی بجنبد و خداوند عروجلّ حطاب به عرش كويد :ای 
عرش من آرام كير »در جواب كويد :برورد كارا چگونه آرام گیرم در حاليكه تو 
گویند! ذکر را نبخشیده‌ای خداوند تبارک و تعالی در پاسخ فرماید :ای 
ساکنین آسمانهايم شاهد باشيد که من كويندة اين کلمات را بخشیدم. 


. -اقول :لا يخفى على التاقد الخبير أن هذه که من باب الشبيه و لمشيل في المعنويات‎ ١ 


۳۲ لك باب ۳۱ 


وبهدا لااد فال: رشو 
بالْعيد؛ َو بسن عنه اسلا ن 
٠‏ لاشاد فان: فال رَسُوك اش #4 
شین ا و نله الارَمَع 


موی 

۴ -و به همین اسناذ از آنحضترت از رسولخدا لا روایت است که 
فرمود : به حقیقت كه نجداوند عزؤ کل و هزار سال قبل از حلقت آدم مُقَدْرات 
را تقدیر و میات را تدبیر فرکو5هبو3 ۰ 

۵-و به همین اتاد اا زآمخضترت ا زر ولخدا قال روايت کرده که 
فرمود : چون روز قيامت شود بنده را به درگاه بخوانند »و نخستين سوالی که 
ازو بكنند نماز است» پس !گر آنرا با شرائط به جای‌آورده باشد رها گردد وال او 
تش‌افکنند . 

۶ -و به همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا ي روایت کرده که 
فرمود :نماز خود را ضايع نسازید » زيرا هر كس نمازش را ضايع گزارد ( بدان 
اهمّيّت ندهد ) با قارون و هامان(وزیر فرعون ) محشور گردد »و خداوند را حقٌ 
و سزاوار است که از را با منافقین به دوزخ فرستد » پس وای بر آنکس که 
محافظت نکند بر نماز ( غافل از آن‌باشد )و بر کسی كه سنّت رسولخدا 848 
را رعایت ننمايد ( نماز جماعت را ترك کند ). 

۴۷ -ویه همین اسنا ازآنحضرت از رسولخدا قا روايت کرده که 
فرمود : موسى له از خدايش عرو جل درخواست کرده گفت: پروردگارا !مرا 


را 


أخبار مجموعه ۲۳ 
ات لا تيل إلى ذلك . 
1۸ و شا 


كاك فاد وی : ما أشري بي إلى الماو 
في ارق و ا 
هذ لنوت 
5 : ات شري الاق وهي 
آجالتِ 


از امت محمد یاه تراربده,خداوندعروجل و وحی فرستاد که ای موسی 
این فيض نصیب تو نخواهد شد .( یعنی در زمان أو نباشی ) 

۸ -وبه همین اسناد از تحضرتآززسولشدا قال روایت کرده که 
فرمود : هنگامیکه مرا به معراج دز آستمانها میبردند در آسمان سوم مردی را ديدم 
که نشسته است و یکپایش در مشرق و پای دیگرش در مغرب است »و لوحى در 
دست دارد كه پیوسته در آن مینگرد و سر خويش را میجنباند به جبرئیل گفتم 
اين کیست ؟ كفت :اين فرشتة مرگ (عزرائیل) است. 

٩۹‏ و به همین اسناد ا زآتحضرت از رسولخدا ت روایت كرده که 
فرمود : حداوند »براق كه از مركبهاي سوارتي بهشت است را رام من گردانید .آن 
نه چندان کوتاه بود ونه چندان بلند ,و اگر خداوند به او اجازه‌می‌داد هم دنیا و 
آخرت رابا یک گام طی می كرد .و آن از تمام حیوانات سواری خوشرنگتر 
مىبود. 

۰ و به همین إسناد از تحضرت از رسولخدا 8 روايت کرده که 
فرمود :چون قیامت شود خداوند عر وجل ملَکٌالموت را فرمان دهد وباو 
خطاب نماید ای فرشتذ مرگ به عرّت و جلال و بلنديم »جسم تو را نیز ( که 


اب۳۱ 


رلت هیو الک 
یی التلايكة؟ رسن 


قابضن‌الارواجی) بطعم مرگ خواهم جشانيد ‏ همانطور که توءبه بندگانم عم 
آنرا چشاندی. 

۵۱-و به همین لسناد از تبحضرت از رسولخدا 4 روایت کرده که 
ام َو يعنى ( تو خواهی مرد وآناننیز 
۰ ) نأزل كشت به حا عرض کردم :آيا مردمان همه میمیرند 
و فرشتگان زنده می مانند ؟ ی آیه نازل شد که « کل نس دق لسوت لین 
سجن » یعنی ( هتسش مرگ اشت سپس به سوى ما باز گشت 
خواهید نمود - عنکبوت :۵۷ ) . 

تذ گر :« در بارماى نسخدها به‌جای «و یب الملا 
ثبت شده و به نظر ميرسد تحریف باشد ». 


۲ -و به‌همین إسناد از آتحضرت از رسولخدا لله روایت كرده که 
فرمود : بهشت را بر دوزخ ترجیح دهيد وآنرا پپسندید و اختیار كنيد »و اعمال 
خویش را فاسد نسازید که موجب شود در آتش افكنده شويد و در آن‌مدام 
ی 

شرح :« خلود بمعنى دوام است نهآبد ‏ جنانكه از آیات دانسته مى شود 
مانند « خالِدِينَ فیها ما دامتالسَموات والارض »يا « عالدین فیها بدا »كد با 


شدهو امثال ذلك ». 


آبد مُقيّد 


اخبار مجموعه ۲۵ 


8ه وَبهُدًا الاشتاد ال رش ول الله قياف :ال آمربي بحب أَزيعة: 
علي تا وسلمات و در ویشدایتن الأشود 


4ه وبا 8 فان: فاك شوك الله تمل : ما لب جناخ ظائر في لاه 


بش ول الثم قف : إذا كات یم 
تبث بت محمد 


:لو الین بدا قبا: 


ی روايت کرده که 
فرمود : خداوند مرا به دوستی چهار تن فرمان داده اول :علىّ دوم :سلمان 
فارسى .سوم :ابوذرٌ» چهارم :مقدادبن‌الامنود: 

توضیح :« اباذرٌ »در متن‌فوق در نسخه‌ها بحالت نصبىثبت شده.ولی 
صحي حآن «أبى در » مجرور است به اضافه ». 

۴ -وبه همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا ف روایت کرده که 
فرمود : بال پرنده‌ای در هوا نجنبد جز آنکه ما بدان‌آگاهی داریم 

۵ -و به همین اسناد از آتحضرت از رسولخدا مه روايت کرده که 
فرمود :چون قيامت برپا گردد مناديي آواز دهد :ای مردم چشم‌های خود را فرو 
بندید تا فاطمه دختر رسولخدا ي بگذرد. 

۶ - و بهمین اسناد از آنحضرت از رسولخدا قي روایت کرده که 
حسن و حسین هرد وآقاوبزرگ جوانان بهشتی‌هستند و پدرشان ا زآندو بهتر, 

۷ و به همین اسناد از آنحضرت از رسولخدا تیه روایت کرده که 
فرمود :قيامت كه برپا گردد خداوند عروجل بر بندة مؤمن خويش تَجلَى کند» 


و اورا بر گناهان خود يك یکآگاه‌سازد .سپس معاصى او را بپوشاند و پاک 
گرداند بقسميكه احدی ازاینعمل اطلاع نیابد نه فرشتة مقرّبى و نه پیامبر 
مرسلی »و آنچه‌را که بنده خوش ندارد كه ک کسی بر آن مطلع شود خداوند 
می‌پوشاند »و به گناهان او فرمان‌می‌دهد که به خشنات بل شوید . 

مُصَنف کتاب - رحمیتا لاو باد - كريد : معنی تجلّی خدا بر 
بنده‌اش » نمودن نشانه‌های است که وی اند خدا با او مخاطب است . 

شرح :« این امر در بازه کستانی‌اسَت كه به شرائط ایمان عمل کرده‌واز 
خداوند پروا داشته‌باشند لکن دراثر عللی از قبیل شوه تربیت» یا زند گی در 
محیط آلوده به معصیت. یا غفلت و یا جهل و نادانی دچار پاره‌ای از گناهان 
گشته اند »نه آنکس که از معصیت باك نداشته است, دلیل اين مطلب در 
خود اين حديث است که می‌فرماید :«و یسْرعلیما یکره ان قف عَلَ هاحَد از 
این جمله پیداست که این شخص معصیت علنی نداشته بلکه حفظ ظواهر 
می کرده و حاضر نبوده که احدی از گناهی که از وی در اثر غفلت سرزدهآگاه 
شود »و از گناهش بی‌درنگ پشیمان بوده‌و از خدا طلب مغفرت میکرده و 
خدادراین باره میفرماید :« و من ب امن یل عمللا صالحاً قأولاك یی له 
سَينْاتَهِمْ حَسَّناتٍِ »( آنانكه از معصيت و گناهی که در اثر غلبا شهواتٍ حیوانی 
از آنان صادر شده پشیمانند »و توبه کرده‌و بهايمان باز گشته‌اند و آنرا جبران 
نموده اینانند كه ماعمل سنه سَیثه‌شانرا به توبه و بازگشت به سوی حق و ایمان 
فرجام داد تبدیل به حسنات می كنيم ‏ فرقان : ۷۰). 


وی اوه جال يُوذيه. 


بهذا الإسنادٍ قال : فا رش ول الله ایا :الله روخ ل شرگن دنب 
یت اود تهر أو ا ا 


۸-و به همین إسناد از آنحضرت از رسولخدا قال روايت کرده که 
فرمود :هر آنکس که مزمنی را برای تنگدشتی و بّینواییش کوچک شمارد و او را 
تحفیر کند روز رستاخیز خداوند اإأرا به همة گلا حاضر در مُحْشر مُعرّفی 
میکند سپس به گناهی که از او سرزده روا یشنم تتاید . 

۹ و به همین اسناد از حشرت ازرپ ولخد !ل روایت کرده كه 
فرمود : تا روز قيامت مؤمنى نبوده و نخواهد بود جز آنکه همسایه و همدمی 


دارد که پیوسته او را می‌آزارد . 
۰ -و بهمین سند از رسولخدا اټ روایت شده که : خداوند -عزوجل- 
آمرزندة همة گناهانست جز از آنکه دینی را اختراع كند ۰[ يامهرية زوجماش راانكار 


نمايد ]يا مزد مزدورى را بستم نپردازد یاآن كسيكه قَردٍ آزادی را به رقت بفروشد . 

۶۱ -و بهمین اسناد از آتحضرت رسولخدا .يف روايت كرده كه 
در معنی این آیه« يَوْمَنَدْعنوا کل انار امهم »( روزیکه هر قومی را بنام 
امامشان پیش خوانیم-اسراء :۷۱ ) فرمود :هر طائفه و قومی را بهامام زمانش و 
کتاب پرورد كارش و سنت بيغمبرش می خوانيم 


شرح ٠:‏ مراد آنستکه هر جمعيّت با امامو کتاب و سنتی كه پیر و آن بوده 


محشور خواهد شد ». 


۲۸ ج۲ا باب۴۱ 


7 وبهذا الاشتاد فال: ا :إن ین رف في اش 


١‏ الإسْنادٍ فان: قال رسوا تاذ 4 . ك ند زب أزلاح 


۲ -و بهمينإسئاد ازانحض لت ## روايت كرده که رسولخدا ق 
فرمود : براستیکه مؤم نو در ان شتناخته شده همانطو ركه مردفرزندان و 
خاندانش را می‌شناسد» و نی او نزد خدا گرامیتر از ملک و فرشتة مقرّب است . 

۳و بهمين إسناد از آنحضرت # روایت کرده كه رسولخدا بلا 
فرمود :هر كس به مؤمنى يا مؤمنداى بُهتان زند يا افترائی بُندد بآنچه که در او 
نيست.در روز قيامت خداوند او را بر تَلَى از آتش نگهمیدارد تا اينكهازعهدة 
كلاميكه بر وى بسته بيرونآيد . 

۴ و بهمين إسناد از آنحضرت 6# روايت كرده كه رسولخدا قا 
فرمود : جبرئيل از جانب خداوند نزدر من آمده می كفت : خداوند ترا سلام 
می رساند و می‌فرماید : مؤمنین را كه عمل صالح کرده‌اند و به تو و به اهل بيت 
تو مؤمن بودهاند به بهشت بشارت ده براستيكه از برای ايشان نز من جزائى 
بسيار نيكوست و بزودى به جنت وارد خواهند شد . 

۶۵ -و بهمين اسناد ازآنحضرت # روايت كرده كه رسولخدا 6لا 
فرمود : بهشت بر كسانيكه به اهل بيت من ستم كردند و ب رآنان به جنگ 


انر 14 
هم في الآخرَةٍ ولا مهم اه ولا ت ولا بريه و لَهُمْ عذا 
۳۹ 

۲ وبهذا الاشتاد قان: فال رسو الق : إا وحن بُحایبٍ کل لق 
ال من شرت با فاته لا بحاصب ي 


برخاستند حرام گشته. و همچنین بر كسائيكه ستمکاران را يارى کردند و 
اهل بیت مرا ناسزا گفتند ‏ اینان نصیبی از خیر در آخرت ندارند »و خداوند 
در قيامت با ایشان صحبتی ندارد ونظر رحمتی‌نخواهد کرد و ازآلودگي به 
گناه باكشان ننمايد و برای آنان عذاب دردناگی خواهد بود . 1 

۶۶-وبهمین إسناد از آنخضرّت روات کرده كه رسولخدا اڭ 
فرمود : خداوند از جميع مردم در قيامت حساب ميكشد جز از كسيكه برای خدا 
شريك قائل باشد كه حسابي ندارد و يكسره به دوزخش روانه می‌سازد. 

۷ -و بهمين إسناد از تحضرت 6# روايت کرده كه رسولخدا 8 
فرمود :زنانٍ احمق را به دایگی و شیر دادن نوزاد نكيريد »و همینطور زنانٍ 
عَمْشاء (زنيكه چشمش کم دید است و ريزش اشک مدام دارد ) زیرا شير تأثیر 
دارد و ممکن است به طفل سرایت کند و کم خرّد شود يا نابينائى بيدا كند . 

۶۸-و بهمین إسناد از آتحضرت ###روايت کرده که رسولخدا 8 
هاي نان ريخته شده در آطراف سُفره مَهْريْهُ حورالعین است ( یعنی 
آنها استفاده کند و نگذارد دور ريخته شود جزایش در آخرت 
حورالعین است لذا بايد آنرا اهَمیّت داد و تبذیر ننمود ). 


5 نْ حسن 
: قال رشول نهر دج 


۲- وه الاشلاد فال: فال رشو لش تع : غم الإذام الل ولا بتر 


ان ول اشر ی الهم بر لأمني في بُكُورها 


دقان رول اشر ت :درا بالبتنتمج, 3 


۹ -و بهمين إسناد ازآنحضرت 4 روايت كرده كه رسولخدا كاله 
فرمود :هيج شیری ازشير مادر برای نوزاد بهتر نخواهد بود . 

١٠-و‏ بهمين اسناد از آلحضرت ##روايت كرده كه رسولخدا #00 
فرمود :هر كس فهمش نيكو باشد برای او حَّسّنداى است. 

١-و‏ بهمين إسناد ازآنحضرت 4 روايت كرده كه رسولخدا 84 
فرمود : هركاه رید طعام شما بود از كنار ظرف بخورید زيرا برکت در وسط 
ظرف است. 

۲-و بهمينإسناد از آتحضرت هيم روایت کرده که رسولخدا 5 
فرمود : بهترین خورش سرکه است »و هر خانه‌ای که در آن س رکه باشد هیچگاه 
اهل آن بی حورش يا طعام نیستند . 

۳-و بهمین إسناد از آتحضرت ## روایت کرده که رسولخدا ماھ 
فرمود : خداوندا ادر صبح روز شنبه و پنجشنبه به أمّت من بر کت عنایت فرما . 

۴-و بهمین اسناد از انحضر تم روایت کرده که رسولخدا ال 
فرمود : با روغن بنفشه خود را خوشبو كنيد »زیرا در تابستان سرد و خنک 


است ودر زمستان كرم. 

۵ و بهمين إسناد از آتحضرت ### روايت كرده که رسولخدا ا 
فرمود : توحيد وإقرار بیگانگی خداوند نيمي ازدين است. و روزي خود رابا 
دادن صدقه فرود آريد . 


شرح :ددر پارهای از نسخه‌ها بلجاي لفظ « تُوْجِيد 0 
يهربانى کردنبا رد يمى ازدين است؟ ونر می‌رسد که توحيد وصواب 


توحید برمیدارد و نیم‌دیگر را صذقهو در تفسیر کشّاف‌آمده کد ابر درا 

کارگزاران خود را كفت :هر هفته طعامى تهيّه و به فقرا بخورانيد » زيرا نیما ين 
زنجير را به توحيد وأيمان به خدا از كردن خود برداشتيم ونيم ديكر را بايد به 
سفارش پا ام مساكين از خود دور كنيم . 

۶-و بهمین إسناد از تحضرت 9 روایت کرده که رسولخدا #02 
فرمود : نيكى را عمومیّت ده و خير خود را به اهل و نا اهل برسان »و چنانچه 
کسی که مورد مهر واقع می‌شود أهليّت آنرا نداشته باشد شما خود اهل آن 

۷-و بهمین إسناد از آنحضرت 8# روایت کرده که رسولخدا 81 


الم ثم الأول 
بهذا الاشناد فا 


او ان: فال روك ال قلا : ليم 
اسر لیب لت ریش القضب, زیذعب بالقنا خي ال يليك 
فرمود : مهربانی كردن با مزذم این فرّمان عقل پس از ایمان است. و همچنین 
نیکی و دوستی كردن با مردمان جه نیکشان و جه بدشان. 

۸ و بهمین اسناد آزآتحضرت 4 روایت کرده كه رسولخدا هل 
فرمود : بهترین و بالاترین خوزاکی ها چه درادنیا و چه در آحرت گوشت است» 
و بهترین آشامیدنی در این دنيا وآندنيا آب است. ومن خود آقاي فرزندان دسم 
و فخری‌نمیکنم. 

و بهسین اسناد از آنحضرت ##روايت كرده كه رسولخدا تاق 
فرمود : بهترين خوراكى در دنيا و آخرت گوشت است ؛ پس از آن برنج. 

۰ -و بهمين إسناد ازآنحضرت ## روايت كرده كه رسولخدا اظ 
فرمود :در ميان ميوهجات از انار استفاده كنيد كه حَحبّهاى از آن نيست كه وارد 
معده شود مكر اينكه قلب را صفا و نور می بخشد »و شيطانرا تا چهل روز لال 
یا دور می‌کند . 

شرح :« سلامت فکر بستگی به سلامت خون دارد و انار عون را صاف 
می‌کند ». 

۱-و بهمین إسناد از آتحضرت ## روایت کرده که رسولخدا اق 


وا الاشام فات: فال زشول الق : إن يکن في قي و ماه قفي 
قرطة حجام أ في مزبة [ا]عتل. 

4 وبهذا الاشاد فات: فاك رشو اله تيفل : آنل آعمال أي انیطاژ 
رجآ 
فرمود : بر شما باد به روغن زيتون. زيرا یعده را پاک می کند یلع را زدوده» و 
اعصاب را تقویت می کند .و بیماری فرسوده‌کننده را از بين میبرد ؛ اخلاق را 
نیکو ساخته و روح را آرامش مى دهد .واندوهو ترا میژداید . 

۲-و بهمین اسناد از آنحضرت پم روابت کرده که رسولخدا اڭ 
فرمود دانگور را حبّه حبه بخورید زیر کین لیر و گواراتر است . 

۳ -و بهمین إسناد از آَحَضرتَ ‏ روابت کرده که رسولخدا اا 
فرمود :اگر در چیزی 
ساخته از عسل است. 

۴-و بهمین إسناد از آتحضرت 4 روایت کرده که رسولخدا ق 
فرمود : بهترین عباداتِأَمِّ من انتظار فرح و كشايش در امور مسلمین از جانب 
دا است. 

شرح :« معنی انتظار فرّجالهی؛ خود را آمادهو مهیّای آن نمودن است.و 
کوشش و خودسازی براي آمدن‌آن‌مانند كسيكه انتظار وقت نماز يا وقت 
افطار » یا آمدن مسافرش را می كشد »نه اينكه بدون هیچگونه[قدامی دست روی 
دست بگذارد .و بگوید :هر جه شدنی است خواهد شد ‏ انتظار فرج آل محمد 
-عليهمالنعلام_ را کسانی دارند كه در راوتحمّق آن شبانهروز م ی كوشند و خود 
و جمعیّت خود را برای آن‌آماده‌می‌سازند »و بايد دانستكه تا مردمى خود را 


باشد بس در نیشتر حجامت کننده» و در شربت 


زو جا باب۳۱ 


هه وَبِهدًا الإشناد قان: فا ان ون قل :ل ردو رب ال علی تن 
آناگبها. 


الإشناد قان: قال وول الل ا : إذا طبخت فا یرو القع فتاه 


كاه ما خود را برای د 
تمام می كند و رحمت څود را شاملٌ مأخواهد كردانيد ,و در غير اینصورت 
اين جمعيّت در جهان بيدا خواهند 


واپ یرش آنآماده‌ساختیم خداوند یک‌شبه کار را 


شد و سعادت دیدار محبوت را جواهند يافتو به مطلوب خواهند رسید ». 
آب کم جو تشنگ ی آورباشت » تابجوشدآبت‌ازبالاوپست 

۵-و بهمین اسناد از آنحضرت چ روایت کرده که رسولخدا 05 
فرمود : چنانکه کسی برای شما شربت عسل به هدیه آورد »دست او را رد نکنید 
و عطايش را بپذیرید . 

۶ -و بهمينإسناد از آتحضرت ‏ روايت کرده که رسولخدا فلل 
فرمود :هرگاه غذا میپزید كدو حلوائى را زیاد مصرف کنید زيرا کدوی پخته؛ 
قلب محزون را مسرور می‌نماید .و يا بنا بر نسخه‌ایه تقویت می کند ۲ . 

۷-و بهمین إسناد از آتحضرت روایت کرده كه امير مؤمنان علىّ 8م 
فرمود :بر شما باد بخوردن كدوء زیراآنبر قدرت مغز می‌افزاید . 

۸-و بهمین اسناد از آتحضرت ## روایت کرده که رسولخدا ق 
فرمود : من از نظر نیروی جسمی در بجا ي آوردن نماز شب و همبستری با عیال 


اخبارمجموعه ۳۵ 
الجماع و رایس 
ناتوانی بيدا کردم(در اینحال) دیگچه‌ای غذا از آسمان فرود آمد وا زآن قدری 
خوردم و ناتوانیم برطرف شد و قدرت چهل مرد را در حمله و در آویختن و 
جماع را بيدا کردم و آن ریسه ابو . 

شرح :« این روایت بنظر ساختگی میرسد زيرا هیچگونه فائده‌ای برای مت 
ندارد » چون ازآسمان برای أمّت دیگچذ هریسه‌ای نخواهد آمد تا چنانچه ضعف 
جسمی بيدا شد خود را بدان معالجه کنند و نیز رسولخدا لله اگر قدرت 
چهل قرد را در جماع بيدا کرده بود با اينكه خود فرموده: توا الوا » 
پس چرا خود از آن استفاده ننمود »و بنظر حقیر اینگونه اخبار در 
اصحاب حضرت رضا از ناحیذ دشمنان رت ولخدا قل «دسّ»و افزوده 
شده و مشایخ حدیث بدون اطلاع و تواجّه نقل كران با اينكه در لسلۀ سند 
اين اخبار أحمد بن عامر طائی که شود از اصتخاید امام هشتم معرّفی کرده 
مجهول الخال است. و همچنینْاتعملین عبد الله شیبانی‌مهمّل و ناشناخته 
است و همینطور علی‌بن مهْرَویه و داود بن سلیمان فراء كدايندو دارای کتابند 
واخبار حضرت رضا 4را در کتابی جمع أورى کرده‌اند ولى در عين حال هر 
دو مجهول و حالشان معلوم‌نیست و اساسا رسولخدا که با حیاترین مردم 
است جه معنی دارد که ناراحتی و سستی كُمْر خود را برای دیگران‌نقل کند و 
بشارت دهد که من اکنون قوت چهل مرد را برای گلاویز شدن و جماع با زنانم 
بيدا كردهامنه برای نماز شب و تهجد كه خداوند بر من واجب ساخته.و 
ممکن است کسی بگوید :نظر رسولخدا اي گفتن خاصيّت هریسه بودهنه 
چیز دیگر گوئیم :اين ممکن است لکن مانند اخبار قبل به گفتن تنها فائده 
هریسه بسنده می كرد نه آنکه اینطور وضع مّستور خود را آشکار سازد» 


همانطور که گفته شده جماعتی خجج الهی را با خود قياس مى كنند و آن 


. -هریسه یا حلیم‌است و یاآش بلخور با گوشت که دارای اذویه باشد‎ ١ 


: ال رسو 


ناراحتى كه داشتهاند و بسببى برطرف شده بهاين وآن می گویند و این را نخر 
می شمارند » و فكر میکنند که پیامیر عظیم‌الشان كه باحياترين مردم است چنین 
امور را برملا ميكرده » خبذاوند ما را از شر خبرسازان و خوش باوران محفوظ و 
در امان يدارد ». 

٩-و‏ بهمين استناد از آنحضرت 4# روایت كرده كه رسولخدا #8 
فرمود :هيج چیز نزد خدازند منفورتر و مکروهتر از پرخوری نیست. 

۰ -و بهمينإسناد از تحضرت ## روایت کرده كه رسولخدا ق به 
علی ليم فرمود :يا علی از بزرگواری شخص مزمن در نزو خداوند یکی 
اینستکه: هیچگاه فرصتی به او نمی دهد که حادثه آفرينى کند »و همينكه به اين 
فکر ( حادثهآفرينى ) بیفتد فرمان مرگ او را صادر می كند و قبض روحش 
می‌نماید » و آتحضرت از جدّش امام صادق چ روايت کرده‌که فرموده :از 
حادثه سازی اجتناب‌بورزید تاعمر شما زياد گردد . 

و بهمینسناد از آتحضرت 9 روایت کرده که رسولخدا قا 
فرمود :هرگاه نما زكزار نتواند ایستاده نمازش را بجای آورد . نشسته بخواند »و 


چنانچه نشسته هم نتوانست به يشت بخواید در حالتیکه پای او رو بقبله باشد 
(آنگاه) به ایماء واشاره در رکوع و سجود نماز بخواند .(بهرحال‌ساقط نیست) 


اخبارمجموعه ۳۷ 


۳- وبهذا الاشیاد ‏ 
صل زجمه بيبا وبرع 


۲ و بهمين إسناد ازآنحضرت ##زوايت كرده كه رسولخدا لا 
فرمود :هر كس برای تمرين ويا ثواثٌ.روزجمعةترا روزه بگیرد ثواب ده روز 
نورانىو روشن که مانند روزهاي دنيائيست به ا وبذهئد . 

۳-و بهمين إسناد از آتحضرت 6# روايت كرده كه رسولخدا لظ 
فرمود :هر كس از براي من يك یز را تعهد كتد من براي اؤ چهار جيز را ضامن 
ميشومءاكر صلذرحم كند من ضامِتّم كه خداوند او را دوست می دارد »و در 
روزيش وسعت می دهد »و عمرش را افزون می‌نماید »و به بهشت كه وعده‌اش 
داده است داخل می كرداند . 

۴ -و بهمین إسناد از آنحضرت 4 روایت کرده که رسولخدا اه سه 
بار فرمود :الهم احم خلقابي »( پرورد كارا جانشینان مرا مورد رحمت قرار 
ده )» اصحاب گفتند :ای رسولخدا | جانشینان شما کیانند ؟ فرمود :آنانکه پس 
از من بيايند و أحادِيث مرا برای مردم روایت کنند و سنت مرا به مردم بياموزند . 
معصومین چ میباشند نه وات احادیث از اصحاب و 


شرح:« مراد اذ 
تابعین که خود دانش‌آموزند نه آموزگار »و از لفظ خبرءآموزكاران فهمیده 
میشود نه‌آموژندگان». 


۳۸ جا پاب۳۱ 


ذا الاسناد قات: فاك رشول اش ت : لاء یلام لخ الموین, و یماد 
له و ناوات و الازض. کم 

۱- وبهذا الإسْنادٍ فال: قال زشول اهر : الغا لشن ید کید 
فد ال القتل. 


سوق الله تباید بلق بغ“ بحن لقم ورج 


۸- وبهذا الاشناد فال: فاك سول اش تاق : ما من ی ءاقل في الييزانِ 


قال رشو ال تلا : من ښظ من متي أَرْبَعِينَ دی 
متها غالبا 

۵ و بهمين إسناد از آنحضر ت روايت کرده که رسولخدا ار 
فرمود :دعا خود اسلحهوَابرَاوآكارمَؤْمن و ستونزدین و روشن ی آسمانها و 
زمین است.[ بس بسنا باد هدعا کر کن و در آن اخلاص ورزید ]. ۱ 

۶ -و بهمین إسناد از آنحضرت پم روايت کرده که رسولخدا هل 
فرمود : بد اخلاقی و درشتخوئی اعمال را فاسد می کند همچنانکه سرکه 
شیرینی عسل را. 

۷-و بهمین إسناد از آنحضرت #8 روایت کرده که رسولخدا اقا 
فرمود : براستیکه بنده به واسطة خسن لق به درجذ روزهداری که شبها نيز به 
عبادت مشغول است خواهد رسید . 

۸-و بهمین إسناد از آتحضرت فم روایت کرده که رسولخدا ل 
فرمود :هیچ چیز در ميزان عمل از سن خلق سنگین تر نیست. 

2 و بهمین اسناد از آنحضرت 6# روایت کرده که رسولخدا‎ ٩ 
» فرمود :هر كس از امت من چهل حدیث که مردم از آن‌فائده برند حفظ کند‎ 
. خداوند در قيامت او را فقیه و دانشمند از خاک برانگیزاند‎ 


اخخبار مجموعه ۳۹ 


اكلا دیا تناو 3 : فال رو اه قال : من قرأ [سُوزة] «إذا ذا ژلزآت 


۳ وله شتا فان: فاك علي بن أبي طالب لق :لا احیکات ال 


۱4 بدا الاشناد 
یا اک شلتا. 
۰ و بهمین اسناد از آتحضرت یت کرده که كفت :رسولخدا 
يا در روز پنجشنبه مسافرت‌می کرد )و می‌فومود :دز چنین روز اعمال بالا 
میرود و عق ولایت بسته می گردد . 

۱ و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که امير المؤمنين #3 
فرمود : رسولخدا ا با ما در سفر به نماز ایستاد و در ركعت اول سورذه قل 
يا یه الکافرون »و در ركعت دوم‌سورةه قُلْ مُوَالهَحَدٌ »را قرافت کرده,آنگاه 
فرمودند :برای شما ثلث قرآن را و ربع قرآن را قرائت نمودم. 

۲ و بهمين إسناد از آنحضرت ###م روايت كرده كه كفت :رسولخدا 
يه فرمود :هر کس سور واا لت »راچهار بار بخواند»مانند 
كس ىاستكه تمام فرآن را ختم كرده باشد . 

۳ -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت كرده كه علیّبن ابى طالب #8 
فرمود :اعتكاف صورت نپذ يرد مگر با روزه 

۴ -و بهمين إسناد از نحضرت روايت كرده كه علی‌بن ابى طالب #34 


آي طالب لق : اتلم 


أعسلكع شلقار خیرم [خيرك] لأهله. 


فرمود : بهترين شما از نظن امان ب هح نيكوترين شما از نظر اخلاق میباشد . 

۵ و بهمین إشناد از نحضٍرت روايت كرده كه على بن ابی طالب #8 
فرمود :از كنجهاى نیک :تن داشتن عمل نيك » مقاومت و بايدارى 
در سختیهاو عدم‌آظهاز آن‌است. 

۶ -و بهمین !سناد از آنحضرت روایت کرده كه على بن ابی طالب ۸ 
فرمود :نيك خوئی بهترین همدم است و ندیم. 

۷ - و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که على بن ابی طالب #8 
فرمود :از رسولخدا اا پرسیدند چه چیز بیشتر باعث و سبب بهشت رفتن 
است؟ فرمود : پرهیزکاری و از خدا پروا داشتن و نیکخولی.[ و باز پرسیدند 
چه چیز بیشتر موجب رفتن به دوزخ می‌شود ؟ فرمود : شكم و قري ] 

شرح :« یعنی از اين دو راه است که شیطان. انسان را به دوزخ می کشاند ». 

۸ -وبهمین إسناد از آتحضرت 8# روایت کرده كه رسولخدا لل 
فرمود : در قيامت نزدیکترین شما به من از نظر مقامه حایگاه خوشخوترین 
شما است »و خوبترین شما [ بهترین شما ] آنکس است که با نخانوادة خودبه 
نیکی و مهربانی رفتار نماید . 


الاشاد فات: فان علي بن أ 
اگییم» فال: الب و الماء البارة. 


الرداءء[ ولق عقیات الکساء]. 


4 و بهمين إسناد از آتحضرت 4# روایت کرده که رسولخدا قلا 
فرمود : بهترین مردم از نظر ایمان خوشنخوترین و نیکرفتارترین آنان است به 
خانواده‌اش» و من از تمام شما نسبت بخانواده‌ام تيكرقتارتر هستم. 

۰ -و بهمينإسناد از آتحضرت روایت کرده که از امير مؤمنان ##از 
معنی « تعیم » در آیا شريفة دم لان ومز 
مراد حرمای تازه و آب سرد است . 

شرح : «نییم جمع پعمت است ولفظى عامٌ است که‌شایل‌هر نعمتى 
می شود » جه نعمتهای ماوّی جه معنوى» و امام در اینجا همان نعمت فراوانی که 
در اختيار سائلين بوده تذ کر داده كه آنرا بى اهميّت نشمارند »ولى در احاديث 
ديكرى در جواب به ای ن آیه مراد از ُعیم را امه اهل البِيْت گفته‌اند وهر دو بجاي 
خود صحیح است». 

۱ و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده که امیرمزمنان 4# فرمود : 
سه‌حیز قدرت حافظه‌را می‌افزاید و بِلْعْم را میژداید 
عسل»و جویدن کنر. 

۲ و بهمین سناد از تحضرت روایت کرده كه اميرمؤمنان 7# فرمود : 
هر كس میخواهد باقی بماند -در حالیکه بقاء برای کسی نیست - بس صبح 


الت قرآن و خوردنٍ 


۴۲ جا باب۴۱ 


نج اس يي الد ۳ 


بامدادان بكار وا اهر وي ماس 
بدوش کند[ وكمتر با زنان همبستر شود ]. 

شرح :« مراد از «رداء را ستبک نمودن» دیون را كم كردن است. يعنى خود 
RG‏ را اش مرش طولای گرد ٩‏ 
زآنحضرث روایت کرده که امیر الم منین @ 
بب لله سْوَائِيَ ) حدمت رسولخدا ا رسید و 
آروغ ميزد » حضرت به او فرمود: جلوی آروغت را بگیر »( يعنى کمتر بخور ) 
زيرا بيشتر آنانكه در دنيا بر می خورند در قيامت گرسنگی می کشند »امام 
فرمود :ابو جحَيْفه پس از آن هیچگاهاز طعام سیر نخورد تا بخدا پیوست. 

۴ -و بهمین إسناد از آنحضرت روايت كرده كه حسین‌بن علی ف 
فرمود :رسولخدا و پس از تناو طعام دعا می کرد و می كفت :ال بارا 

9 یعنی :(خداوندا ! برای ما در این طعام برکت فرما و 

بهتر ازاين روزى ما گردان )و چون لبن (شیر )و يا ماست می‌خورد می كفت : 
«اللهُمَ بار 
از آن روزی‌ما كردان). 

۵ و بهمین إسناد از آتحضرت روایت کرده که امیرالممنین #8 
فرمود :سه چیز است که شخص روزءدار شما »خود را در معرض آن نباید قرار 


من یعنی :(خداوندا !در این طعام بر ما برکت دهو 


دهد :حمّام , حجامت. و زن‌زیبا (از هررشهاینها باد اجتناب كند ). 
۶ و بهمين اسناد از آتحضرت روایت کرده كه امير المؤمنين هتيم 
فرمود :زن دارای ده جيز پنهان کردنی است؟ چون شوهر اختيار كرد یکی از 


آنها را پنهان نموده. و چنانچه بمیرد هر دهامرناگلتتی را بلهان کرده است . 

۷ و بهمین اسناد از آنحضرت روایت کرده كه امير مزمنان 4 فرمود : 
م او در بارفزنی سزال کردند که گفته‌اند وى زنا داده» زن اظهار 

شت كه باكره است. رسولخدا ع مرا امرفرمود كه زنان را امر كنم که او 
زک ا 
فرمود :من بر كسيكه مه ر خدائى بر اوست ند نخواهم زد .و شهادت زنهارا 
در مل جنين مقامى بذيرفت و صحیح‌دانست. 

۸ و بهمين اسناد از آنحضرت روايت كرده كه امير المؤمنين 8 
فرمود :اگر از زن فاجره بپرسند :جه کسی با توعمل زشت انجام داده واو 
بگوید فلانكس »دو حَدٌ بر او جارى مىشود »یکی برای افترائى كه بدان شخص 
زده‌ است .و ديكرى برای اقرارى كه بر عليه خود نموده. 

شرح :«مطلق افترا موچب خد نیست. بلکه در صورت شكايت متهم و 


۴ ج۲ باب۴۱ 
جج :لین في ان «با آبها اين 
ردي آنا العساکین». 

: إن آزای اعد أجل و 


وه لسلا عن علي نابي شاب نوم فال: وَرلْتُ عَنْ 
عدم اثبات مذعی است». 

۹ و بهمین ناد از آنحضلّت روایت کرده كه امير المؤمنين 3 
فرمود :در هيج کجای قرا تیچ که« يا لین آمنوا ‏ آمده باشد »ج ز آنكه 
همان در تورات یف ينا ها الناس»آمده‌است »و در حبر دیگری 
« ياأَيّها الْمَساكينَ»ذكر شده است . 

۰ -و بهمین اسناد ازآنحضرت روايت کرده که اميرالمؤمنين #39 
فرمود :اگر بنده اجل و سرعتش را میدید كه چگونه بدو رو کرده آرزو را دشمن 
میداشت و طلب دنیا را رها میکرد . 

۱ و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که امي رالمؤمنين #58 
فرمود :حسن و حسین شبی در كنارٍ رسولخدا قله مشغول بازی بودند تا 
بیشتر شب گذشت. حضرت فرمود : بنزد مادرتان بازگردید .ناگهان برقی 
بجست و تاریکی شب برطرف و راه‌روشن شد تا هر دو بر مادرشان فاطمه وارد 
شدند و رسولخدا تي آن‌روشنائی و برق را مشاهده میکرد و می‌گفت : 
سپاس خداوندیرا كه ما خاندان را گرامی داشنت. 


۲ و بهمین اسناد از آنحضرت روایت کرده که امير المؤمنين #8 


عليه الا والتلام:ما 
4 اي قبا : نا أو نام 


فرمود :از رسولخدا تي دو كتاب به ميراث بردم؛ یکی كتاب خدا ( يعنى 
قرآن ) و ديكر كتابيكه در كيسةجرمى بغلافب و نيام شمشیرم آويختهام, كفتند : 
؟افرمود :درآن 
+ خود را بزند» 


يا امير المؤمنين إآن کتابیکه در غلاب اشم شی ڑاگ چیست 
مكتوبيست که كسيكه غير قاتل خود ژا بکشتن ده .پا غير ز: 
لعنت خدا بر او باد. 


شرح :« مراد آنستکه در اي مور دَق سیر لام ات مبادا بی تقصیری 
مقصّر شناخته شود »و این از دستورات جدّى بيغمبر اسلام است و در 
کیسه‌ای از چرم بغلاف شمشیر آويخته بودن بما میفهماند كه شمشیر بايد در 
اجراي عدالت بكار رود »و در حقیقت. موارد اجرا و بكار پردن شمشیر در آن 
نامه ثبت شده بود »و امام تم به إجمال بدان اشاره فرمود ». 

17 وبهمينإسناد از آتحضرت روايت كرده که امي رالمؤمنين #68 
فرمود :ما در حفر خندق در كنار رسولخدا ته بوديم که فاطمه آمد ويارة 
نانی بهمراه داشت و برسولخدا داد و آتحضرت عليهالصّلاة والسّلام فرمود :اين 
پارة نان از کجاست؟ عرضکرد كرد نانی برای فرزندانم حسن و حسین ببختم و 
قدری اززآنرا برای شما آوردم» حضرت فرمود : بعد از سه شبانه‌روز این اولین 
لقمه‌ای‌است که به گلوی يدرت رسیده است. 


قال ضبعة فیه فت|ذا موحان قفال: 
تعالی لم بظیشتا الحارٌ. 


و حتی تبرت فان أغظم بر 


ن أبي طالب لقا فان: إذا أراة أحدكم الْحَاجَة 


یر ۶ إذا خَرَجَ من مثلم جر شوة الع شراق و 
اة الذي وم یناب فإ نها قفماء عم از 


طالب 39 فان: انیب تشر والققل 
شر و الرگوب رو ات لی الخطرة شر 

۴ -و بهمین سناد از آتتجضرت روايت كرده كه امي رالمؤمنين هتيم 
فرمود :برای بيغمبر تاا طعامى آوردند حضرت انگشتی در آن فرو برد و آنرا 
سخت گرم يافت»فرمود#آثرا رها کنیل تا سرد شود زيرا آن بركتش افزونتر 
است و خداوند طعام گرع روزی ما نفرسوده( بلکه گرم کردن آن بدست خود 
ماست). 


۵ -و بهمين اسناد از آنحضرت روايت كرده که امير مؤمنان 8# فرمود : 
اکر کسی از شما حاجتی دارد پس اول بامداد روز پنجشنبهبسرغآن ود »و 
OT‏ راد دز انز 


نالک قیِحُون» است.و مراد از أمٌالكتاب سورة شريفة حَمّد است ۷. 
۶ و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده که امير مؤمنان 65# فرمود : 

بوی خوش » حرز ( دعای بازوبند ) است. و سوارکاری »و شستشوی نیز حرز 

است ۰ همچنان بدشت ودمن‌نگریستن حرزاست .(اعصاب را رامش می بخشد ). 


۴۷ 


انناو عن ۶ 


۷ -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت کرژه که امير مؤمنان چ فرمود : 
شرابی که مُنْقلِب به س رکه شده( را میتوالید) بیاشامید زيرا آن کرم معده‌را 


از بين رفته » نه آن آب انكوريكه خود مُشکر ساخته‌اید . 
۸ -: بهمین إسناد ازآنحضرت روايت كرده که كفت :[حسن‌بن ]علق 
تلا فرمود : رسولخدا لاي به دو دست مبارک خويش کل شرخی را بمن دادع 


یم و۳ :1 كُلٍ سرخ بعد از برك درعت 
«مُوزد »از سيّد گلهای بهشت است. 

۹ و بهمین اسناد از آنحضرت روایت کرده که امير مؤمنان © فرمود : 
شما را بخوردنٍ گوشت سفارش می كنمء زيراعضّلات را قرب می کند .و 
هركس چهل روز خوردن گوشت را ترك کند بد لق میشود. 

۰ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه امير مؤمنان 3# فرمود : 
در نزد رسولخدا هه صحبت از گوشت و چربی بمیان آمد .آتحضرت 
فرمود :هيج لقمه‌ای از گوشت ت يا دنبه وارد معده نگردد مگر آنكه در جاي خود 


ان یرما 


6 - و اإشاد من علي بن أبي ایب : 
آنا ی 
شفا حاصل كند و درد راا ميان ببر د 
۱ و بهمين اسلاد ازآنحضرگ روایت كرده که اميرمؤمنان 8# فرمود : 


رسولخدا تاھ قلوهنمىخورد بدونآنكه آنرا حرام كند »و این از آنجهت بود 
كه دستگاه تصفية بولئك : 

۲ و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده كه امير مؤمنان 8م فرمود : 
طلحةبن عبیداله بر رسولخدا تاق وارد شد و در دست رسولخدا 03 یک 
« به » بود و آنرا به طلحه داد و فرمود :ای ابو محمّد اینرا بگیر که قلب را راحت و 
تقویت می كند . مترجم گوید : «سفرجل بگلابی نیز گویند ». 

۳ و بهمین !سناد از آنحضرت روایت کرده که امير مؤمنان چ فرمود : 
هر كس ناشتا بيس تو یک دانه کشمش سرخ بخورد »دیگر در بدن خويش 


ناخوشی نیابد . 
۳ و بهمن اما زارت روت کرد. مر م مان 5 فرمود : 
رسولخدا يلإ چون خرما می خورد هستذآنرا در يشت دست نهاده بدور 


می‌انداخت. 


۳۵ دسج 
جبرئیل نزد بيغمبر تا آمده و گفت:بر شنم باد به خوردن خرمای بَرَنِي» 
ریت سل a‏ ت »شما رازه تعدا نزدیک و از آتش دور 


عمل صالح است..و لا بعضی از قاتلين حضرت سيّد الشّهداء هم خرماى بي 
خورده‌اند »اگر همه نخورده باشند ». 

۶ و بهمین سناد از آنحضرت روایت کرده که امير مؤمنان 65 گفتند : 
رسولخدا تیا [بمن ] فرمود :بر شما باد بخوردن عدس .زیر آن مبارک و 
پاکیزه است ‏ قلب را رقيق و اشک چشم را زياد ميكند و هفتاد پیغمبر كهآخر 
ایشان عیسی بن مریم چم است در بارة برکتِ آن دعا کرده‌اند . 

۱۳۷ -و بهمين اسناد از آنحضرت روایت کرده كه امير مزمنان على هم 
فرمود :بر شما باد بخوردن كدوء زیرا آن بر قدرت مخز می‌افزاید . (دررقم ۸۷ 

لمشت ). 


۸ -و بهمین إسناد از آتحضرت فيه روایت کرده که فرمود :مردی علي 


چ را دعوت کرد امام فرمود :دعوتت ر امى يذ يرم بشرطيكه سه خصلت را 
برای من تََهّد کنی. مرد يزاشيد نس کدام است ؟ امير المؤمنين 6# فرمود : 
براي من جيزى از بيرون هه نكنى ( یطنی بزحمت نيفتى )»و در خانه جيزيرا از 
من دريغ نکنی »و بخانواده‌ات برای این دعوت إجحاف نكنى ( يعنى مورد 

مشقت قرار ندمیوبة یشان نگ نگیری))مرد كفت همه را پذیرفتم با 
امير المؤمنين ,آنگاه حضرت دعوتش را اجابت فرمود و بمنزل او رفت. 

4 و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه كفت :امير المؤمنين 
4 فرمود : طاعون مرگیست ناگهانی. 

۰ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت كرده كه كفت :امي رالمؤمنين 
هتيم فرمود :از رسولخدا 408 شنيدم می فرمود :من از این ترسانم كه شما 
درآيندهدين را كوجك و بی‌اهمیّت شماريد و بدان بىاعتنائى كنيد :و در 
مورد حکم زشوه كيريد و منصب قضاء و داوری را خريد 
قطع رحم كنيد : قرآنرا آلت هو ولعب قرار دهيد و با قرائت آن مجلس انس 
آوازخوانى و نوازند گی تشکیل دهید ,و با خره در نماز جماعت کسانیرا مقتدا 
قرار دهید که در دين از شما بالاتر نیستند . 


وش نمائید او 


شرح :« لفظ متن در مورد دوم که «بَیمالکم» است در يارهاى از نسخ در 


اعبارمجموعه ۱ 


-۱ 


۲- وبا الاششاد عن علي ن أبي ظالب 2 أن شوت لل ا فال 
قلع له : عَليكَ باليلي فتاه عاي سبيت ذا نها الجذام و ایض و 


الجئون. 
4 وا الإشناد عن عَلِيّ ‏ 


يبظخ ورُظبء نگ بلهماء وذ 


ن آبي طالب 28 فال: الكبيّ ال نی 
ان الأظيبان. 


6 - وبا ال(شاد فاك: قال رشول لله تيع : من بدا بابلج ذهب ال عله 


۱ و بهمين إسناد از آتحضرت آر امي رآلمؤمنين 4# روايت كرده كه 
رسو لخدا تييع فرمود :بر شما با بروغن زیتو»ازآن بخور و موي خود را 
بدان جرب كن » زيرا كه هر كس که از آن بخورد و موي خود را بدان جرب كند 
ان گرد او نگردد .(نظیر اين خبر كذشت). 

۲ و بهمین اسناد از تحضرت از عليّ بن أب طالب ؤي روایت کرده که 
رسولخدا فيا بآنحضرت فرمود :يا عليّ بر تو باد به نمک. زیرا آن شفاي 
هفتاد بیماری است كه کوچکترین آنها جذام و پیسی و ديوانكى است . 

۳ -و بهمین ایسناد از آتحضرت از علي بن ابی طالب ## روایت کرده 
كه فرمود : برای رسولخدا ييه هندوانه و خرما آوردند حضرت از هر دو 
تناول کرد وفرمود :اين هردو پاک وگوارایند (خرما گرم وهندوانه سردمیباشد ). 

۴ -و بهمین اسناد از آتحضرت از امير المؤمنين چ روایت کرده که 
رسولخدا و فرمود :هر كس در هنگام خوردنٍ غذا بنمک آغاز کند؛ 
خداوند هفتاد بیماری را از او ببرد که کمترین آنها جذام باشد . 


0r 


46 وَبِهِذًا الإشناد 
اش من اشم الْحَسَنِ ‏ 


۵ و بهمين اسناد از آتحضرت از امام مجتبی از پدرش لا روایت 
کرده که فرمود :روز هفتم فرزندم را حسن نامیدند وازنام حسن نام حسبن 
مشتق گردید »و فرمود كه ما بين آن دو بیش از يك مدت حمل طول نکشید . 

۶ -و بهمین اسناد از آنيحضرت تيج روايت كرده كه كفت :امام صادق 
4 فرمود :شنبه ازآن مایشت»و یکشنبه ازآن شیعیان ما » و دوشنبه ازآن 
بن ىأميّه. و سه‌شنبه ازآنأبيروانآنها )و هارشنبه ازآن بنىعبّاس »و پنجشنبه 
ازآن شيعيانآنها . 

شرح :« اينكونه باز با فرضن صح صدور ( چون راويانآن چندان 
مورد اعتماد نیستند ) محمول است بر زمز و كنايه يعنى «شنبه» كنابهاز 
اهل البَيْتاست. و از «يكشنبه هطرفدارانشان و همینطور تا آخر خبر. 

و بافرض عدم صحّت صدور كه چندان بعيد هم نيستءنبايد كفت كه 
چرا مؤّف خبريكه احتمال صدورش بسيار ضعيف است نقل كرده»زيرا بناي 
قدما اين نبوده كه آنجه را نقل می كنند قطعی الصٌّدور باشد » بلکهآنچه را بدان 
احتجاج و تمسّك مى كنند بايد قطعىّالصّدور باشد . مثلاً كلَينىٌ-رضوانالله 
عليه در كافي بالاخص در فروع آن باخباريكه نزد ار صدورش قطعى بوده 
احتجاج ميكند وأمّا بآنچه در بابهاى ناد رآورده عمل نميكند بوهمچنین صدوق 


ُالفقيه جنانكه خود در ملع آن تصريح 


- رحمةاللهعليه-در کتاب: 


كرد 
و همينطور شيخ طوسی در تهذيب در بخشى که بعنوان شرح مقنعة شيخ 


Or اخبارمجموعه‎ 


«فإذا یت اللو فانکیرژا في الأزض و ابو ِن فَضل ال » يغبي یز الكت . 


مفيد -عليهالرحمة_آورده احتجاج ميكند نه به تمام اخباریکه در بخش 


زيادات هر کتاب آورده زيرا خود بارهاى را رد میکند پس صرف نقل خبر 
دليل بر قبول آن نیست آری اكر بيقين ميدانستند خبرى مجعول است نقل آنرا 
جايز نمىدانستند:مكر در مقام رد آن.واكر کسی جز 


ندیشد سخت در 
اشتباه است» زيرا اهل فن میدانند که مثا صد و ضوا اه علیه -احباری در 
علل الشرایع يا أمالى »يا خحصال نقل کرده كه متضمّن حكمى از احكام است» 
ولى آنخبر را در «فقيه »نياورده و در دایه منم هم که دو رسالة اوست به 
احکامی كه در آن اخبار است فتوا نداده بلكه بعکسآن رأی‌داده است»و نیز 
احبار بسیاری نقل کرده که صراحت دارڈاقرآن تحریف شده‌است.ولی 
می بينيم در کتاب اعتقاداتش تصريئخ کرده که كزآن بی کم و کاست همین 
قرآنیستکه در ید مسلمین است. پس بر مؤلّف درل اخباریکه احتمال صدور 
در آنها هست و میتوان بنحوی آنراتوجیه کرد آشکالی وارد نيست »و طول كلام 
برایاینجهت است که علماو جرخ و تعدیل هلتقت مانند ا جبّان‌بر 
حضرت رضا 8 شرده گرفته و میگوید :اني عن آبائه اجب »و اب 
اخبار را در پی آن ذکر کرده‌است. 

و آتحضرت9 را بدین‌سبب( بقول خودشان) جح کرده‌اند »لکن 
پاره‌ای از آنان مانند اب نالسّمعانيٌ قدری انصاف بخرج داده و نسبت جعل را به 


روات از آنحضرت داده‌اتد و آنجناب را تبث کرده و مدح‌نموده‌اند به 
تهذیب التهذیب و موضوعات ملا علی قاري و حافظ مقلٍس ی رجوع شود ». 
رادامتترجمه) 
و جمعه برای عموم مردمبودرآن سفر نباید کرد زیرا خداوند تعالی 
وا في‌الأرنض-جمهه:۱۰»( چون از نماز فارغ 
گشتید در پیکار خویش شدر روی زمین يراكنده شوید ) مراد روز شنبه است. 


شرح :« چون غالبا با وضع کاروانانآن عصر که صبح و بامدادان قافله‌ها 


2۴ جا باب۴۱ 


۸ 0 الاشاد عن 
[رَأسَهُ] فلا ان به قُلْتُ: 


۷ -و بهمين إسناد ازآنحضرت روايت كرده كه علىّ بن الحسين لا 
فرمود : چون حسن بن علی تلد يافت رسولخدا قتع در كوشش اذان 
نماز خواند . 

شرح :« ر و راز گفتن‌آذان‌دز گوش نوزاد بحرکت درآوردن و آشنا كردن 
صماخ و پرده‌های گوشن ظفل است به کلم شهادتین قبل از هر صوت دیگر »و 
رسولخدا قیال در بارةفرزند دلبندش حسن 4# اینعمل را بطريق أوفق ام 
انجام داد »و بايد دانست طفلی که پرده‌های كوش و سیمهای گیرند؛او از آغاز 
بتوحید و شهادت به نبوت پیغمبر آشنا شد » شیطان بآسانى نمیتواند اورا 
منحرف سازد ». 


۸ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه امام صادق 3# فرمود : 
پدرم عطری طلبید و سر و روي خود را بدان بيالائيد »من عرضکردم این جه 
عطرى بود كه استعمال نمودید ؟ فرمود :روغن کل بنفشه گفتم :اين جه برتری 
دارد ؟ فرمود :یدرم از دم حسین از پدرش علي قللاحديث کرد که رسولخدا 
ما فرمود : فضل و برتري روغن گل‌بنفشه بر ساثر عطرها همانند برتري 
اسلام است بر ساثرادیان. 


ن أي طالب 4 و خو مشكوئ تا ا 
وبهذاالاشاد عن الْحْسَيْنٍ :. j‏ ع 8 x‏ : اختضم إلى علي بن 

4 و بهمين إسناد از الحضلات روايس گرگ که كفت امير مؤمنان وچ 
فرمود :دين ندارد آنکسکه اطاعت کند مخلوق را در نافرمانی خالقش. 

۰ و بهمین إسناد از آنخضرت روایت کرده که كفت امير مؤمنان #8 
فرمود :انار را با بيه آن بخورید زیرا پاک نند مده است . 

۱ -و بهمين اسناد از آتحضرت روایت کرده كه علی بن‌الحسین از 
پدرش ِل نقل کرده فرمود : عبد اللهبن عباس می كفت :ه ركاه رسولخدا اقا 
يكدانه انار تناول ميكرد با کسی شريك نميشد .و ميفرمود :در هر انارى يك 
دانه از دانه‌های بهشتی است 

شرح ٠:‏ بعضى گفته‌اند اين را بدانجهت فرمود كه نگذارند دانه‌ای از آن 
تلف شود مبادا همان دانة بهشتى باشد ». 

۲ -و بهمین إسناد از امام هشتم روایت کرده که حسین‌بن على لل 
فرمود :رسولخدا قاق بر علی چ وارد شد در حالیکه علی تب داشت» 
آنحضرت او را بخوردن سنجد امر کرد . 

۳ -و بهمین إسناد از امام هشتم روایت کرده كه كفت : حسين بن على 


۵۶ ج باب۳۱ 


أبي طالب با رجلان آحذهما باع الآحَرَبعِيراً واشتفتی اب وتف 


تفای تیا إلى 
یتنا خر الى 
تؤلاق, قال: :أ ره 
لي فرمود :دو تن مرافعداى را تزد علی بن ابی طالب چ بُردند » یکی از آندو 
بديكرى شترى را باستثناءِ سر و پوست فروخته بود »سپس تصميم كرفت آن 
رانحر كند (سربُرّد )» حضرت حكم فرمود که آنمرد بقدر سر و بوست با او 
شریک است. 

شرح :« يعنى فروشینده بس از فروش رأيش بر اين قرار كرفت که شتر را 
نحر كند و كرد » امام فرمود:تنها در يوشت و سر آنحيوان با مشتری‌شریک 
است و بايد فرض کیم كاين شتر نحر شده» سر و بوستش راجدا کنند و 
قيمت نمایند و كوش آنا قي 
چندم بدست آورند شتر زنده را قيمت کنند و بهمان نسبت سهم هر يك را از 
قیمت نکشته معیّن سازند این یک معنی +وممکن است دوا برای اين بوده که 
مشتری ميخواسته شتر را نحر کند و بایع كه سر و پوست را نفروخته مانم 
ميشده و بيع هم لازم بوده. حضرت فرموده كه شتر ازآن مشتری است و مختار 
است» و تنها سر و پوستش مربوط به بایع است». 

۴ و بهمین إسناد از آتحضرت روایت کرده که حسین بن على فلا 
داخل مستراح شد و لقمداى افتاده ده آنرا به غلامش سيرد و گفت:چون من 
بیرون آمدم مرا متذكّر نما »غلامآنرا خورد »و وقتیاماعبیرون شد فرمود: ای 
غلام آن لقمه كو ؟غلام كفت :آنرا خوردم ای مولای من !حضرت فرمود : تو در 
راه خدا آزادی » مردی پرسید :سرور من آیا او را آزاد نمودی ؟ فرمود :آری‌از 


ایند و نسبت ميان دو قیمت‌را ہنا بر چند 


ov 


كنسح ينها قسن ناعلا 


إذا 0( ديكو 0 ان 
ورین لویمان بملزلةٍ الاس ين اجه ولا إيمان قن لا مر . 

۲ وبا الاشناد عن الْحْسَيْنِ تن بن علی يكلم فاك: ان أغماك هذ الأمة ما 
جدم رسولخدا قيقع شنيدم میفرمود : هركس لقمه نانی دورافكنده بيابد و آنرا 
برداشته بادست پاک نماید و یا بشوید و بخوّرد هنوز ازگلوی او پائین نرفته 
حقّ تعالی او را از آتش دوزخ آزاد نماید.[ بعد فرشو دامن حاضر نیستم کسی را 
که خدا او را آزاد کرده در قيد ریت نگهدارم ] . 

شرح :« لفظ مستراح در این خبر شایه بمعنی آسایشگاه باشد که در 
اینصورت نکارتی و اشکالی ندارد ولق جنانچه بمعتی بيت الخلا باشد از نظر 
آلود گی و بهداث اشت مورد تأمّل است .و بايد كفت : بی شک آلو د گی ۔ در آنحد 
که پرهیز از آن واجب باشد -نبوده ,و الا آتحضرت او را زنهار میداد ». 

۵ و بهمین سند از آنحضرت روایت کرده که علی‌بن ابی طالب #9 
فرمود : ينج چیز (از دستورات ) است كه هر جه در پی‌آنها بگردید ولو سواره» 
مانند شانرا نخواهید يافت :بيم و هراس نداشته باشد بنده‌ای جز از كناو 
خودش و امید نداشته باشد مگر بپروردگار خودش »و کسیکه چیزی را 
نمیداند اگر آنرا از او بپرسند خجالت نکشد از اینکه بگوید نمی‌دانم»و نيز ننگ 
نداند کسی که چیزی را نمیداند آثرا از آنکه‌میداند ياد كيرد »و صبر و پایداری 
نسبت بایمان مانند سر است نسبت به بدن» و ایمان نخواهد داشت کسیکه 
صبر ندارد . 

۶ -و بهمین سند از آتحضرت روایت کرده که حسين بن على 


ال: أخبرني a‏ 


فرمود : بحقيقتماعمال این مت هیچ بامدادى نيست مگر بر خداوند شبحان 
عرضه ميشود . 

۷ و بهمين أتتتتاةإز آنتحضترت روايت كرده كه حسين بن على لا 
فرمود :هر كس تخو تحال و مسرور میشود که عمرش طولانى شود و م ركش 
بتأخير افتد و روزيش افزون گردد »يس صلة رحم بجاى آورد . 

۸ و بهمين إسناد از أنحضرت روايت كرده كه حسين بن على بل 
فرمود :در زیر ديوار شهری از شهرها لوحى بدست آمد که در آن نوشته بود : 
«من معبود یکتایم» معبودى جز من نیست »و محمّد ييامبر من است »و عجب 
دارم از كسيكه يقين بمرگ دارد جكونه خوشحال است ؟ عجب دارم از كسيكه 
بتقد يراتٍ الهى ايمان دارد چگونه محزون است ؟ و عجب دارم از كسيكه دنيا را 
دیده و آزمايش كرده چگونه بدان دل بسته ؟ و عجب دارم از كسيكه بحسابٍ 
(فرداى قيامت ) یقین دارد چگونه گناه ميكند ؟. : 

104 -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت كرده که از امام جعفر صادق 
8 از زيارت قب حسين بن عل يّللا برسي دند فرمود :پدرم برای من گفت :هر 
كس قبر حسين بن على را زيارت كند و عارف بحی‌او باشد ( يعنى او را 


و باعغهاء و اشترث بها رقب أغتقفهاء سر بات رو او 

امام مر ض للع بداند ) حداوند نام او در لین ثبت فرماید ( يعنى از اهل 

لین خواهد شد )» سپس فرمود:آطرافقبز لین هفتاد هزار فرشتة 

ژولیده مو و غبارآلود اجتماع کرده‌اند ‏ بر آنحضرت میگریند تا روز قيامت. 
۶۰ و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که امام جعفر صادق 48 

فرمود : کمترین مرتبا عاق كشن وأق» گفتن بجد ر و یا مادر است زیرا اگر 

خداوند چیزی کمتر از آن میدانست (در کتاب عزيزش )از آن نهی میفرمود . 


ددم 


الما أفٌ»حقٌ ندارى 


شرح:« در قرآن كريم این آية شريف ه آمده که« 
بيدر و مادر حتّى اين كلمة «أف ورا بگونی». 

181 -و بهمينإسناد از آنحضرت روايت كرده كه على بن الحسين لا 
فرمود :أسماء بنتعُمَي ل كفت :من نزد فاطمه تلاق بودم كه رسولخدا 2508 
وارد شد _در حالیکه بر گردن فاطمه كردنبنيز ربود كه على #4 از سهمتية 
غنائم خود برای او تهیّه کرده بود - پیامبر اي رو به فاطمه نموده فرمود :ای 
فاطمه !اینطور نباشد که مردم بگویند فاطمه دختر محمّد بهزي اران رفته و 


لباس آنانرا در برزدارد » بی درنگ فاطمه آنرا از كردن باز کرد و بفروخت و بقیمت 


) -اسماه بسال ۴۰ دراامشیرحوارگیاما‌ستادازدنارتهاست .( شر حآند رحديث اهمي نبا بكذشت‎ ١ 


7 جا باب ۳۱ 

۲- وبا الإشاد عن عَلِيٌ ِن لس فان في قو او عرو لن 
«لولا آن رأی بره 
فقا لَهَا يُوسْفُ: : لما هذا؟ فالث: أشتغيي 


ال ولا ير ولا أنتخيي ي أنا 
«ولا آن رأی برها 


و وآزاد کرده پس ر ولخدا 0 

۲ - وبهمين شناد ازآنحضرت روایت کرده که علیبنالحسین لاقلا 
راجع بهآية شريفة لول نازان رټ در بارة يوسف» فرمو زن عزیز 
برحاست و پارچه‌ای بر روي‌یت افكند , يوسف يرسيد :اين كار را برای جه 


کردی؟ كفت :از اينكه آین بت ما رآ ببيند شرم دارم » يوسف بدو كفت:آيا تو 


از جيزيكه نمی‌شنود و نمی‌بیند ونمی‌فهتد ونميخورّد و نمی‌آشامٌد 
( مجسّمه‌ای بیش نیست )شرم ميكنى »و من خداوندی را كه انسان را آفریده و به 
او آموخته آزرم نداشته باشم ؟!اینست معنی گفتار حداوند كه فرموده :«لَوْلا أن 
أ برها ره یعنی ججنانجه اين بُرهان رب را نديده بود (مراد آنستکه همین که 
ديد براى او كافى بود ). 

۳ -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت كرده كه علىّ بن الحسین لټ 
هرگاه بيمارى كه صحّحت و سلامتى خود را بازيافته بود مشاهده می کرد 
می فرمود : ككوارا باد ترا اين پاک شدن از كناهان! 

۴ -و بهمین اسناد از آنحضرت روايت كرده كه على بن الحسین ل 
فرمود : مردم سه جيز را از سه کس آموخته و فراكرفتهاند :صبر را از وب » 


بهد 
أضْلَعَ رل ب َو ولا تجدفي أز 

گزتح ضالج. 

ور ا ات الین صلی ال 


و شكر و سپاس را از نوح »و حسد رااز ييتران يعقوب 88 . 

۵ و بهمین اسناد از آتحضرت‌ژوایت کر5ه که امام جعفر صادق #8 
فرمود :از پدرم محمّد بن على لا راجع به نماز در سفر پرسیدند » پاسخ داد كه 
پدرش در سفر نماز را شکسته بجاي میور 

۶ و بهیمن اسناد از خضرت رات که که ای مزمنان على 8 


فرمود :در چهل مرد اصلع ( كسيكه موی پیش سرش ریخته ) شخص بدی 
نمی يابى »و در ميان چهل کوسه فرد درستکاری نخواهی يافت و أصلع بد بهتر 
از كوسة وب است. 

۷ و بهمین اسناد از آنحضرت روایت کرده که حسین بن على تلا 
فرمود :رسولخدا ملأ رادیدم که بر حمزه بنج تکبیر گفت.و بر شهداء دیگر 
بعد از حمزه بنج تکبیر» يس بر حمزه هفتاد 3 

شرح :« یعنی بس از اينكه رسولخدا 6 بر جنازةایشان با بنج 
میّت را خواند دسته‌ای از شهدا را كنار حمزه‌مينهادند و رسول خدا نماز بر 
جنازة ایشان با ينج تکبیر میخواند و آنائرا میبردند و دسته‌ای دیگر را كنار جنازة 

حمزه‌مينهادند و رسولخدا تيل بر ایشان نماز میگزارد تا اينكه جنازة شهدا 
بآخر رسید رسولخدا بر حمزه‌هفتاد بار تکبیر گفته بود ». 


EEE 
اس رما عضوض يعض ال على ما في‎ 


۸ -و بهمین اسناد از آیحضرت روايت كرده که حسين بن على لافقا 
فرمود : امیرمزمنان © بنزاى ما تخطبه‌ای خواند ودر ضمن سخن فرمود: 
روزكارى برسد که ی بدانجه در وست دارد بخل ورزد و از مستحق‌آن‌دریغ 
دارد با ايدكه حی ندارد جتتیی کا و ام بدان نشده است. خداى تعالی فرموده 
وال بتک 2۱۱ الاية»( فضل و احسان را در ميان خود 
فراموش نكنيد زیرا خداوند بآنجه می كنيد آگاه است )و زمانی خواهد آمد که 
مردم اشرار را در کارهای اجتماعی و حکومی جلو می‌اندازند »و نیکویان و 
شایستگان‌را كنار میزنند و عقب میرانند »و با مضطرٌ و بیچارگان و کسانیکه 
چاره‌ای جز خرید يا فروش ندارند معامله می کنند در صورتیکه رسولخدا از 
معاملة اضطراری نهی فرموده و همچنین از بیع غرر و مغبون كردن طرف 
معاملی بس بترسید ای مردم و اصلاح نمائید خود و جمعیّت خود راءو مراهم 
درخانواده‌ام حفظ كنيد .( منظورازه بَْعالعْرر» مفبون ساختن طرف معاملهميباشد ) 

۹ و بهمين اسناد از آنحضرت روایت کرده که امام صادق #8 از 
پدرش نقل کرده که فرمود :از امام سجاد هم پرسیدند :جرا رسولخدا تللق از 
جانب پدر و مادر هر دو يتيم شد ؟ فرمود :برای اينكه هیچ مخلوقی را حق 


اخبارمجموعه ۶۳ 


طالب ل أنه فان: فا روا قل :عا بت 
الیو تن اشتبطأ [عليم] ١‏ 


فرمانبرآنحضرت نباشد (چون‌اطاعت بدرومادر و اجب است درغیرمحرمات). 

۰ -و بهمین اسناد از انحضرت ریت کر 5ة که علق بن‌الحسین لفقا 
فرمود :فاطمه لاگ از برای هر كدام از فرزندانش خسن و حبنین لا عقيقه کرد 
و یک ران گوسفند را با یک دینار برای قابله فرستاد . 

۱ و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده که على بن‌الحسین از 
پدرش از جدّش امیرمزمنانلتلیازگو کرده که رسولخدا ا فرمود :هر 
آنکس را که خداوند نعمتی بدو بخشیده بايد خداونار متعال را سپاس كويد .و 
هر كس روزیش را دير و بسختی می يابد استخفار کند .و هر كس را که آمری او 
را اندوهگین بنماید بگفتن كلمة شريفة لا حول ولا رها بلله» تمتک جوید . 

۲ و بهمین ایسناد از آتحضرت روایت کرده كه حسين بن على تلف 
فرمود : مردی از يهود به امیرمزمنان 39 گفت:آگاه ساز مرا از آنچه براي 
خداوند متعالنیست. وا نزواونيست و آنچه‌را که علم پدان‌ندارد؟ 
اميرمؤمنان 6 فر فرمود :اما آنچه را كه خدا نمی‌داند آن گفتار شما مت بهود 
الله»( عْرَيّر فرزند خداست).و خداوند فرزندی 


سول اش للق : 


0 0 


اي یت هس ی 
99 پچ 


برای خود نمی‌داند .و اما آنچه گفتی برای خدا نیست. بس شريكى برای او 
نیست و آنچه زد خدا نیست ظلم به بن كان است که چنین چیزی نز حدا 
هه نله آن مخشدا سول اش . 

۳ .و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده كه امیرمزمنان له گفت: 
رسولخدا ول فرمود :هر كس بدون دانش و آگاهی برای‌مردم فتوا دهد 
فرشتگان آسمان و زمين بر او لعنت کنند . 

۴ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه امیرمژمنان ‏ گفت: 
رسولخدا تاا فرمود :من دخترم را فاطمه نام نهادم زیرا كه خداوند عزوجل 
اووتابعان و دوستان او را از آتش دوزخ باز میدارد . 

۵ -و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که رسولخدا قلق فرمود : 
موسى بن عمران از پرورد گار خود عر وجل پرسید : بروردكارا آيا تواز من 
دوری تا بفریاد بخوانمت؟ يا نزدیکی که براز سخن گویمت ؟ خداوند متعال 
بدو وحي فرستاد که :ای موسی امن همنشین آنکسم كه مرا یاد کند . 


اخبار مجموعه ۶۵ 


اتقات زشو الل تاك ناه تغلی لب نشب 


۹- وَبِهذًا الاشناد 


ايلم و برض إرضاها. 
الاشناد فان: فال رم ی آهل بتي ,كانتي 


BE 7 ETT ۱۷۶‏ فرمود : 
خداوند تعالی هر آينه غضب نماي به غضب فاط مه و خشنود گردد به 
خشنودی فاطمه( لا ) ٠‏ 

۷ و بهمین إسناد از آنحصر تار رابت کرد که رسوّلخدا مق فرمود : 
بدا بر حال ستمکاران بر خاندان من , گویا مینگرم جایگاهآننرا با منافقین در 
درک اسفل ( طبقة زيرين ) دوزخ در روز قيامت. 

۸ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه رسولخدا لل فرمود : 
براستیکه قاتل حسين بن على در تابوتی‌آتشین خواهد بود .و نیمی از عذاب 
ES‏ 

E O را‎ 
0 ل‎ 


نجیرهائی كداختهاز 


بخدا يشان يناه می جويند »و وى در آن هميشه ماندنی است و از عذاب دردناک 
آن چشنده با هم آنكسان كه با اودر كشتن حسين #ي همكارى کردند »و هر 
آنچه پوستشان بسوزد خداوند از نو برآورد تا اینکه مرتب آن شكنجه وآزار 
پردرد را بچشند و آنی ایشانرا رها نکند »و چون اظهار تشنگی کنند از خمیمء 


۶۶ جا باب۴۱ 
عَْهُمْ ساعةٌ وَيُسْقَوَ من َك E‏ 


01 [الله تعالى في ] الثار. 


EEL 


(كه گنداب جهتم اسیتا) بر تلقشان ريزند » پس وای بر ایشان از عذاب 
[خداوند متعال در ]آتش. 

۹ و بهمین ایسا آنحضترنت روایت کرده که گفت:رسولخدا اظ 
فرمود : موسی‌بن مزال از بزوردگار وذ درخواست کرده كه: خداوندا! 
برادرم هارون مرده است. او را بیامرزایزد مُتعال بهاو وحی فرستاد که ای 
موسی !اگر برای‌اوّلین و آخرین گذشتگان و آیندگان از من طلب مغفرت 
بنمسالی خواسته‌ات را می پذیرفتم و همه را مورد عفو قرار میدادم مگر قاتلینِ 
حسین بن عل بن ابى طالب راء که از قاتلان او انتقام خواهم گرفت . 

شرح :«البته ُفران در بارة معصومین هللإترفيع درجه است نه پاک شدن از 
آلودگی گناه» چون گناهی ندارند تا آمرزیده شوند ». 

۰ -و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده كه رسولخدا كي فرمود : 
انگشتری عقیق در دست کنید »زیرا که آن تا در دست کسی باشد غم و اندوه 
نخواهد دید . 

۱ و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده كه رسولخدا 48 فرمود: 
هر كس در آخر الرّمان با ما به ستیز برخیزد و بجنگد » مانند آنست كه در لشکر 


00 
ال رش ول الم 0 : ان کلت ولاه فَعَلِيٌ مولا 
مرن عاداة وَاخْذُلَ من ذه و انصومن نضر؛ 


قال سول الق : لبون لا عمو ولا مأجونٌ 
دجال با ما بجنگ برخاسته باشد . 


i 


۲ -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت كرده که رسولخدا ایا فرمود : 
يا على ! بدرستیکه خداوند مُتعال تو و خاندانت »و شیعیان و دوستداران 
شيعيانت, و دوستداران دوستان شی هيات )چیم له را مورد غفران و آمرزشي 
خویش قرار داده» پس مزده باد ترا آڑی توئی دانع بين ».از شرك جدائی و از 
تو كاملا دورگشته و قلبت مر و پراست اززدانش و معرفت. 

۳ -و بهمین اسناد از آتحضرت روایت کرده که زسولخدا ا بمردم 
در بارة علي چ فرمود :هر كس که من سرو رٍآو هستم عل بعد از من‌آقا و 
سَرور اوست آنگاه‌دعا کرده گفت: بار خدایا !هر كس علی را دوست دارد تو 
او را دوست بدار.و هر كس با على دشمنی می كند تو با او دشمن باش و هر 
كس او را يارى کند خداوندا تو نیز او را يارى فرما »و هر كس علی را رها کند و 
يارى و پشتیبانی ننماید تواو را خوار گردان. 

۴ -و بهمین إسناد از آنحضرت روایت کرده که رسولخدا له فرمود : 
شخص مغبون نه مورد پسند حقٌّ است و ه اجری میبرد . 

شرح ٠:‏ يعنى بايد انسان کوشش ش کند که در معاملات مغبون‌نشود »نه 
غَبْنِ مالى و نه غَبَنِ أخلاقى » يعنى نه در معاملات فرصت دهد كه کسی اورا 
مخبون کند »و نه خود از غفلت دیگری سوء استفاده نماید و او را مغبون سازد 


که آخرت خود را حراب و اجر خود را پایمال کرده باشد ». 


۶۸ جا 


۸۵- وبا الاشناد فان: قال زشول اه 34 : گلوا التَمْرَعلى الريق 
لیات في این 
انمض ها الکشاب رَحِمَهُ لله: يقني بات كل امور إل ان آله 
ن يورت الْفاِج. : 1 1 1 
بهذا الاشناد 


۵ و بهمين اساد از آنحضرت روايت كرده كه رسولخدا غا فرمود : 
در صبحكاه و در حال ناشتالی رعا بخورید زیرا آن کرم معدهرا نابود می كند . 

مؤلف كويد :مراحضَت نام تجرماهاست غير از «يرنى » زيرا خوردن 
«برنی »در هنكاميكه يعده خالی است موجب فلج میگردد . 

۶ -و بهمین إسناد از آنحضرت روايت كرده كه امير مؤمنان علىّ #8 
: جناء بستن پس از نوره كشيدن موجب جلو كيرى از مرضي جذام و پیسی 


است 

۷ و بهمین إسناد از آتحضرت روایت کرده که رسولخدا قاي به علق 
4 فرمود : يا علی اگر تو نبودى مزمنین يس از من شناخته نميشدند . 

شرح :« یعنی بواسطة وجود تو بود كه مزمنین به حل از غير مزمنین 
شناخته شدند ». 

۸ -و بهمين إسناد از آنحضرت روايت كرده كه رسولخدا ا بدعلىٌ 
چ فرمود :یا علی براستيكه تو را سه جيز دادهاند كه به آحدی پیش از تو داده 
نشده بود .ع رضكردم يدر و مادرم فدایت جه چیز داده شده‌ام؟ رسولخدا 842 


۶۹٩ 


على اة ايو التي قرت وعتي خحخهزة 
اء امد يادي لالهلا 
ي مزل أو حابن لش یج تف 
ب تغب بان العزش :يا ماش رلتیین ی هذاققك مقرب لته ولا 
حال عزش» هذا ليق این ذا علي نأي طالب - بت 
فرمود : بدر زنى همجو من داری »و دیگر اینکه ژوجه‌ای‌همچو فاطمه داری» و 
همجنين خداوند فرزندانی چون حملن و حسين به تو عنایت فرموده است. 

۹ و بهمين إسناد از آنحضرت روت گرده كه رسولخدا فيلا به عل 
پچ فرمود : یا على در روز قیامتسوازی یا نیست و ما چهار تن باشیم» 
پس مردی از انصار برخاست و گفت: پدر و مادرم بفدایت آن چهارتن 
کیانند ؟رسولخدا تچ فرمود :من یکی از آنانم كه بر استرٍ خدا «بُراق» 
سوارم » و دیگر برادرم صالح است که بر ناقة خدا که او را پی کردند سوار است؛ 
وسوم عمویم خمز؛ ستدالتهداء است که بر ناقة عضباء ( دارای علامت 
مخصوص در كوش يا کوتاء‌دست) سوار است »و برادرم عل است که سوار 
بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت است در حالتیکه لواء خمد (پرچم عبودیت) 
بدوش دارد و به‌آواز بلند هلال محمد رسو لَالله» م ى كويد » مردمان 
كويند :اين ندا کننده‌نیست مگر فرشته‌ای مُقَرّبٍ د رگاه خداوند یا پیامبری 
فرستاده شده يا اینکه از حاملان عرش است» فرشته‌ای از درون عرش پاسخ 
دهد که ای گروو انسانها اين فرد ندا كننده فرشتة مقرّب و یانب مرسل نیست و 
نیز از حملة عرش نیز نیست. بلکه او صدّیق اکبر است و او عل ىبن ابی‌طالب 


۰ -و بهمین اسناد از آنحضرت روايت کرده که كفت:علىّبن 
ابي طالب چ4 فرمود : گویا مى بينم قصرهاى بلندی را که در كنار قبر (فرزندم) 
حسین بنا گردیده. ونيز مى بينم مُحُملهائى را که از کوفه بسوی قبر حسین 
خارج گشته »و چندان شب و روزی نمیگذرد که از اطراف و اكنافي عالم بسري 
قبر حسین تخیلها در راهند -و این در انقراض دولت بنی‌اميّه صورت كرفت . 

۱ حسن بن محمد هاشمی بواسط مذ دورین در تن ازمحمّد بن 
یعقوب نَهْشَليٌ روایت کرده كه علىّبن موسی بواسط پدرانش از اميرمؤمنان 
از رسولخدا يك از جبرئیل از ميكائيل از اسرافیل روایت کردند که 
خداوند جل جلاله-فرمود :منم معبود يكتاء خدائى جز من‌نیست. بقدرت 
خود مخلوقات را آفریدم.و از میان ایشان انبیاء خود را برگزیدم» و ازمیان‌همذ 
انبیا محمّد را دوست و محبوب و مُنتخب گردانیدم»و او را برسالت بسوي 


مخلوقاتم فرستادم و على را برای معاونت او بركزيدم و وى را برادر و وصىّ و 
وزير و اداکنندة مأموريّت بسوى تلق بس از وى قرار دادم خليفه و مأموراز 
جانب خود كردانيدم تا كتابم را براي نان بیان کند .و دستوراتم را در ميان 
ايشان انجام دهد »واو را نشانة هداي أو راهنماي ند كانم از گمراهی نمودم؛و 
باب تقرّب و راه ورود به مَرضِيّات و خاتة وَكَرَكاهمْ قرار دادم آن خانه‌ای كه هر 
كس در محيط آن گام نهد از آتش عقوتم دوبان خواهد بود .و نیز او را 
همانند قلعه و بارويم كردانيدم که هر كس بدان پناه جويد از گزند هر ناروائى 
جه دنيائى و جه أخخروى او را در امان خواهد داشت »و همجنين او را صوب و 
جهت خود نمودم آنچنانکه هر كس بدو رو کند من از وی‌روی‌نگردانمو اورا 
بجت خود در آسمانها و زمینها بر همۀ کسان از مخلوقاتم که در آن‌زندگی 
می كنند ساختم »عمل هيج عمل كنندهاى را از ايشان بدون اقرار بولایت او و 
نبوّتِ رسولم نخواهم پذیرفت. و اوست دست كشودة من بر سر بندگانم؛و 
اوست نعمتی که بر آن بندگانم كه دوستشان دارم ارزانی داشتم. 

بس هر کس از بندگانم را که دوست داشته و او را میخواستم‌ولایت و 
شناختِ على را با و آموختم و هر كس از بندگانم‌را که دشمن داشتم بدانجهت 
بود که اوازشناخت وولایت علی روی گردانید » يس به عّت و جلالم قسم ياد 
کرده‌ام که دوست ندارد علىّ را بنده‌ای از بند گانم جز اینکه آتش را از وى دور 


لع اغمان عَنْعَليَ أشباطيي 
: فاك لماحدٌ الول ؟ 
َال لي :ذلا MT‏ :قاح نتفي الناس‌ین 
مال :كلت :يلت فدات آشتهي أنْأغل كيت أَنَاعِئِدكَ ؟ 


أبي تن علي نوت الا 18 ۳11 : يلت فد مان داري 


گردانم و به بهشته بهشتش دآخَل کنم» و نیز دشمنش ندارد احدى از بند كانم و رو 
نگرداند هیچکس از دوستیش مگر آنکه بر او غضب کرده و او را بهآتش در انکنم 
واين ‏ بد عاقبتی خواهد بود . 

۲ -حسین‌بن احمد بن ادریس با واسط افرادیکه در متن ذکر شدهاز 
حسن‌بن جَهم روایت کرده كه كفت :از امام هشتم للم پرسیدم و گفتم فدایت 
شوم حد توكَلٍ بخدا چیست؟ فرمود :آنکه تا تو با خدا باشی از احدی 
نهراسی» كويد :عرضکردم حد تواضع چیست ؟ فرمود :آنکه از جانبر شود 
بسردم ببخشی مانند آنچه را كه دوست داری آنان بتو بخشند . كويد :عرضه 
داشتم فدایت كردم دوست داشتم بدانم من در نزو شما چگونه‌ام فرمود : بنگر 
من در نزد تو چگونه‌ام( یعنی دل بدل راه‌دارد »همانقدر که تو مرا دوست داری 
همان اندازه نیز من تو را دوست میدارم). 

۳ -استادم ابن وليد بسند مذ کور در متن از احمد بن محمد سیّاری از 
على بن نعمان تقل کرده كه گفت: من به امام هشتم عرضه داشتم فدایت كردم 


vw اخبارفجموعه‎ 


قد امْتَمَفتُ بأمرها فاتالت أن 


ابن هاشِيء قن أبيهء عن عَلِي نمی عن الم 


عَلِيّ نن ثوتی الرّضا لا عن أبيوء 
من زگیل بسیاری در بدن دارم که اباب ناراحتی من شده از شما میخواهم 
EN‏ له برای‌هر کدام از آنها 


تاعا لصفا« ای نها عوجا لا (سورةطه ۴ ۰ الی ۱۰۷ )»را قرائت 
كن و بدان بدم آنكاء دانهدانهبركير و هر يكرا بر زگیلی بسای »سپس همه را 
در پارچه نشُسته‌ای بریز و آنرا بسنگی ببند و در جاى تاريكى بياويز »علی‌بن 
نعمان كفت :من اين دستور را عمل کردم و روز هفتم نگریستم چیزی باقی نبود 
و مثل كف دستم صاف شده بود .و سزاوار است اینکار را در آخر ماه که محاقٌ 
است - يعنى ماه درهيج جای زمين بيدا نيست انجام شود -. 
شرح :وهر چند راوى خبر که احمد بن محمّد سیّاری است چندان 
احاه یثش قابل اعتماد نیست. مذهبش فاسد و حودش ضعیف و روایاتش 
تو خالى است لکن دعا اثر دارد ءولی نباید آنرا مانند دارو دانست». 

۴ - محمد بن ماجیلویه بسندیکه در متن مذ کور است از حسین‌بن. 
خالد روایت کرده كه علي بن موسی‌الرّضا للقي از آبانش از علی6ونقل کرده 


۷۴ چ : پاب۳۱ 


رانا و 2 


e‏ فرمود :هر کس مسلمانست نباید مکر و حیله بكار برد ؛ 

زيرا من از جبرئیل چ8 نیم که م ی گفت :كر و خدعه( نيرنك )در آتش 

است» سپس آنحضرت فرمود :از ما نيست كسيكه با مسلمانی رندىو 

نادرستی كند .و از ما نيست کسی که با مسلمانى خيانت ورزد .آنكاه گفت: 

جبرئيل روحالأمين از جانب حقّ تعالى بر من نازل شد و كفت :یا محمد اب تو 

باد به نيك خلقی » زيرا آن خير دنيا وآخرت را بهمراه دارد » و بدانيد كه بدون 
ترین شما بمن نيكوترين شما است از جهت اخلاق. 

۵ -محتّد بن موسى بن المتوكل بسنا مذ کور در متن از احمد بن 
عبدالته روايت كرده كه گفت: از امامابوالحسن الّضا ## پرسیدم:«ذوالفقار » 
شمشیر رسولخدا .از کجا بود ؟ فرمود :آنرا جبرئیل 9 از آسمان برای 
آنحضرت آورد وآن داراي زیوری از نقرة خام بود و اکنون نزد من است. 

۶ - استادم ابن ولید بسندٍ مذكور در متن از حسین‌بن خالد روایت کرده 
که ابو الحسن علی‌بن موسی ل فرمود :نظر كردن به ری ما عبادت است» 


رول الله ال إلى الأئِعَةِ مك 

ابن قا ؟ د 0 
وم بالايي . 

۷- نا أبي - رَحِمَهُ الله فا حدقني أحمّد بن علي اللي تن إبراهيم 


5 نان مت ی TT‏ 


الام موی 


كفتند :ياابنَ رسول الله آیا مراد نظر رن به الم عضو از شما است» یا نه 
جمله بر جمیع ذرَية بيامبر خدا لالگ ؟فرمود :بله نظر كردن به تمام ری 
بيغمبر قلا عبادت استء البتّه ماداميكه از صراط او منحرف نشده و خود را 
بمعاصى نیالوده باشند . 

۷ - بدرم رحمةالتوعليه با دو واسطة مذ کور در متن از احمد بن, 
محمّد همدانی از امام جواد از علي بن موسى الْضا لا و آتحضرت از پدرانش 
از علي بن ابی طالب سید اوصياء هَل روایت کرده که كفت :رسولخدا ا 
فرمودند :به بسيارى نماز و روزه‌و حجٌ وانفاقات و زمزمه‌های آنان در تاريكى 
شب ننگرید » بلکه براستگوئی و اداء امانتشان نظر كنيد . 

شرح :« یعنی تنها خن ظاهر در حوبي شخص دخیل نیست بلکه ايمانٍ 
بهمَبدَء و معاد و روز حساب اساس سلامّت شخص است ». 

۸ - تمیم بن عبد الله قرشی بسند مذ کور در متن از عبدالسلام هروی 


۷۶ 


أثرلاً و علاینیب «وّ 
ی و اه 
روایت کرده که گفت: در ژوز جم آخر شعبان بود كه بر علىّ بن موسی للفلا 
وارد شدم فرمود :ا ىأباصّلت ماوشعپان بیشترش گذشت و این جمعذآخر آن 
است » بس آنچه از اعمال تخیر که دز اینماه در انجام آن کوتاهی کرده‌ای در این 
چند روزیکه باقی مانده دار ک کن و برتو باد به انجام آنجه بحال تو مفيد 
است و ترك آنچه برای تو فائده‌ای ندارد ,و دعا و استغفار و تلاوت قرآنرا 
افزون كن »و از گناهان و نافرمانیهایت بسوی خدا باز گرد و توبه نما تا این ماو 
خدا بتو رو کرده باشد در حالیکه تو با خدايت_عَرُوجَلَ ‏ اخلاص ورزیده 
باشى و امانتی بر گردن خود باقی مگذار مگ رآنکه‌آنر دا كنى »ونيز در دلت 
كينة هیچ مؤمنى نباشد مگر اینکه آنرا از دل بیرون کنی »و هیچ گناهی را كه 
مرتکب بوده‌ای وامگذار مگر آنکه آنرا رها کرده‌و از آن‌دوری گزینی. و از 
خداوند پروا داشته باش »و در امور نهان و آشکارت بر اوت كل و اعتماد کن »و 
هر كس بر خدا توگل کند همانا خداوند او را کافی استء زيرا خداوند رساننده 
است کار خود راءو برای هر چ 
ماه زياد اين ذكر را بگوی له إن لم تکن قد رت لنا ذ 7 
قاغفرا فيما بقي من (یعنی: پرورد گارا !أكر تا كنون در این ماه كه بسر نرسيده 


زاندازه‌ای قرار داده‌است »و در باقیماندة‌این 


إِحُرْمَةِ شهر رَقضان. 


عن دنا 


رای ا ل 6 ااا 00 
ببخشى و بیامرزی) زيرا خداوند تبا ر کار قحال ۍد این ماه مردم بسیاری را از 
آتش آزاد می كند بجهت احترام ما بار ې رهضان. 

٩‏ - مفشر جرجانی بسند مذ کور در مت از امام عَسْكَرِي از پدرانش از 
جدش علي بن موسی از پدرش موسى بن جمفر 6ا روایت کرده كه از امام 
صادق 4 برسيدند كه زاهد در دنیا كيست ؟ فرمود :آنكسيكه از حلالش 
اجتناب كند براى گرفتاری حساب آن و حرامش را ترك كند از ب 
عقوبتآن. 

٠و‏ بهمين سند از آنحضرت از بدرش لق روايت كرده كه فرمود : 
امام صادق بهم مرديرا ديد كه سخت بر مرك فرزندش بيتابى ميكند »( پس از 
دیدن اين منظره ) حضرت به او فرمود :ای مرد آيا برای مصيبتٍ كوجك اینطور 
بيتابي ميكنى و از مصيبت بزرگتر غافل شده‌ای. اكر تو قبلا خود را آماده برای 
داغ فرزندت مینمودی اينمقدار این مصييت برای تو سنكين نمی‌نمود پس 
مصيبت به غدم آمادكى و مُهيّا بودن برای دیدن داغ فرزند بالاتر و عظیمتر است 


e 


0 عَدَّلَنا 


ابنَعمْرانَ | اق و ال علا- ذا 0 
وتاب شابن ن موتی الروياني فاك: 
E‏ عب مه » نامام محمد بن علي عن آبیه الوا 
از دردمندی تو نسبت قان یرت 

۱ - حسین بنابرامیع بسیند مذ کور در متن از بان بن صلت روايت 
كرده كه امام هشتم از پدرش ازآباء گرامش از علی 8 نقل کرد كه 
رسولخدا 4 فرمود :در روز رستاخيز بيروان علی رستگارانند . 

۲ - حسين بن احمد بن ادريس بسنا مذ کور در متن از فضل‌بن كير 
روایت كرده كه على بن موسی الرَضا هلام فرمود :هر كس بمسلمان فقیری سلام 

كند بر حلاف آن نحو كه بر ثروتمندان سلام ميكند »خداوند را ملاقات كند در 
قيامت در حاليكه بر او خشم گرفته است. 

شرح :ه مراد ازملاقات خداء ملاقاتٍ جزاي الهى است و مراد از خشم 
برورد كار عذابى است كه شخص در قيامت با آن روبرو ميشود ». 

۳ - على بن احمد بن محمّد بن عمراناز دو تن مجهول بنامهای 
محمّد بن هارون صوفيّ و او از عبيد الله رویانی از عبد العظيم بن عبدالله حَسّنيٌ 
از امام جواد از علی‌بن موسی از آباء كرامش از جدّش وَل روايت كرده كه 


وک 7 
الب انم ار والحعب وَالملخ.و مالا آخمب آفت تکیت لك أذ نشج 
اشکر؟۱ اد ئر در إلى الله ثوب و أَشْتَفه 9[ 


فرمود :سلمان ابوذر را به حانه اش دعَوَت کرد ر بای پذیرائی او دو گرده‌نان 
آنها را برداشت و گردانید و نظری به پشت آن انداخت. سلمان از او 
پرسید برای جه اينكار را کردی؟ ابوذر گفت: خواستم ببینم نبادا درست پخته 
نباشد » سلمان سخت بخشم آمده و گفت:چقدر يُرجرأتى كه اين دو گرده نائرا 
میگردانی كه بدانی پخته است يا خمیر » بخدا سوگند در اين نان‌آبی كه در زیر 
عرش بوده فمَاليّت داشته و همینطور فرشتگان کار كردهاند تا آنرا به باد رسانیده 
و آن باد آنرا به ابرها رسانده‌و ابرها کوشش کرده‌اند تا آنرا بزمين رسانده‌اند »و 
رعد وبرق و مأمورین از ملائکه جملگی همه در کار بودهاند تا آثرا به جایهای 
خود در زمین پخش نموده‌اند .و زمین نیز در رو ی آن فعَالیّت کرده و همچنین 
چوب و آهن و حیّوان و آتش و هیزم و نمک -وآنچه را كه ذكر نکردم بیش از این 
است كه بدان اشاره كردم همه و همه در کار بوده‌اند تا اين نان بدست آمده» 
بس تو چگونه خواهی توانست که شکر اینرا بجای‌آری؟ابوذر گفت :من 
بسوی خدا توبه مينمايم و طلب مغفرت مينمايم و از شما عذر میخواهم از 


آورد »ابر 


6 عدا علی بن مڌ ن 


حَدَتَي آبترابغبیا 


ب مُوسَى الرويا 


كارى که از من سرزد و تو آنرا ناپسند دانستى و آنرا ناخوش داشتى. 

حضرت فرمود :روزی مبللمانابوذرّ را مهمان کرد و از انبان خود قطعه‌ای 
نان حشک بیرون‌آورد و ثرا از کور 
این نان اگر با آن نمکی میبود سللتان برخاست و از خانه بیرون رفت و كوزة 
خود راگرو گذارد و بْمَکی تهیّ کرد و بخانه آورد و نزد وى نهاد » پس ابوذز 
لقمه‌ای از آن نان بر میگرفت و بر آن‌نمک می‌افشاند و میخورد و میگفت:سپاس 
خدائی را که قناعت را روزی ما کرد »پس سلمان باو گفت:اگر تو قناعتی 


رد »ابوذر گفت: چقدر حوب بود 


داشتی كوزة من بكرو نمی‌رفت. 

شرح :« بايد دانستكه اشکال سلمان به ابوذرٌ وارد نيست ء زیرا همۀ آسمان 
و زمينو كائنات همگی در کار بوده‌اند تانانى بدستآيد »لکن در اثر اهمال 
بشر در پختن آن زحمت همة كاركنانرا بباد داده‌است »و اینگونه روایات 
ساخته و يرداختة صوفیان است چنانکه از سند آن پیداست». 

۴ -و بهمین سند مجهول از عبدالعظیم خسنی روایت کرده که به 
ابو جعفر امام نهم يي عرضکردم يا ابن رسو لاله برای من حدیشی از پدران 
خودي با زگوی: فرمود : حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش -علیهم لس لام که 
اميرمؤمنان # فرمود : بيوسته مردم بخير و خوبى زندكى ميكنند تا أنزمان كه 


اخبارمجموعه 5 


با هم از حیث عقل و علم و سليقهو تنگدستي و فراخى متفاوتندهو اگر در اين 
ل O‏ 
میگرد یدند » عرضه داشتم برايم بیفزائید ‏ فرمودر يتارم ازجم ازابائش لق 
روايت كرد كه اميرمؤمنان 4 فرموذ؟سحَتانجة اه کدام شما از عيب و نقص 
بنهان دیگری اطلاع میداشت هرآینه وی نمی پوشاتیا يد »و (در نتيجه) 
اسرار همه فاش مى شد . 

راوى كويد : بحضرت عرض کردم: يا ابن رسول الله اضافه بفرمائید ؛ 
فرمود : پدرم از جلم از اجدادم هق برايم حديث كرد كداميرمؤمنان 48 
فرمود :شما كه ه ركز توانآن نداريد كه خير مالى به مردم برسانيد بس با اخلاق 
خوش وروي بازو برخورد عالى با آنان روبرو شوید زيرا من‌از رسولخدا 
اا شنيدم ميفرمود :شما كه نمی توانيد با مال بدیگران کمک كنيد پس با 
لق نيك با مردم رفتار نمالید. 

راوی كويد : گفتم ای فرزند بيغمبر برايم بيشتر بفرما : حضرت فرمود: 
پدرم از جدَم از آبائش لقلا برايم حدیث کرد که‌امیرالمزمنین ‏ فرمودند : 
هر كس روزكار را مورد سرزنش قرار دهد ونکوهش كند خود همواره مورد 
عتاب و سرزنش واقع خواهد شد . 


شرح : روزگار و زمان‌نیکی و بدى بالإراده ندارد بلكه مردم‌هرزمانند كد 
با آفعال إرادى خحود» بدي لا دو یاد در زمان و روزگار ایجاد می‌کنند »و 


زمانه را مسئول دانست از كمال بی)ت وهی است. و این مردمند كه موجب 
تیرگی و فشار و سختی و تأملائم ی زهان میشوند و عتاب را با مُقصّر و بانی شر 
و فساد انجام میدهند ته با ظرّف زمان و مکان». 

راوی كويد :عرض کردم یاابن رسول الت برایم بیفزا ؟ امام فرمود : بدرم از 
جدّم از اجدادم 0 روايت كرد كه اميرمؤمنان 3 فرمود : همنشينى با مردم بد 
و فاسد موجب تهمت و بد كمانى شخص بمردم آبرومند است (ياآنانبهانسان) 

گفتم :ای فرزند رسولخدا زياد از اين برايم بگو .امام فرمود : يدرم از جدّم 
از اجدادم 6ال روایتکرده كه امير المؤمنين چم فرمود :دشمنى كردن با بند كان 
خدا بسيار بد توشه‌ای است از براي سفر آحرت. 

گفتم : بيشتر برايم بفرمائيد ای فرزند رسو لخدا ء حضرت فرمود : پدرم از 
جدم از اجداد م !ل روايت كرده كه امير المؤمني نهم فرمود :ارزش هر فردی 
باندازة دانش و آن عملی است که نیک انجام ميدهد / 

عرضه داشتم باز هم برایم بفرمائید ‏ حضرت همانطور از پدرش از نياي 
گرامش هلل روايت کرد که امیرمزمنان 4 فرمود : شخصيّت و باطن هر فرد 


قال: لك له 
آبابه لقلؤفات: ان 
قان: فَمُلتُ له 
ابائ 6 فال: ذا 
قان: مك لزاني ا 


كرد كه امي رمؤمنان ته فرمود : کس که فلار تخود را شناخت هرگز هلاک 


نخواهد شد . 

عرضکردم برايم افزون کن امام پچ فرمود : پدرم از جدّم از اجدادم 6ا8 
روايت كرده كه امیرمزمناک فرمود :دقّت قبل از كردار و عاقبت‌اندیشی پیش از 
انجام‌کار ادن از پشیمانی و ندامت دور و درامان ميدارد. 

گفتم بيشتر بفرمائید »امام 8 از پدرش از جدّش از اجدادش لت روایت 
كرد كه امي رمؤمنان #8 فرمود : كسيكه به روزگار تكيه كند زمين خواهد خورد 
( يعنى چرخ روزكار كردنده است و تكيه بر آن نتوان نمود ٠.)‏ 

راوی گوید :عرضکردم ياابن رسول الله برايم بيفزا » فرمود : يدرم از جم از 
اجدادم وَل برايم حديث كرد كه اميرمؤمنان يفي فرمود :آنکسکه به رأی خود 
اعتماد كند و خويش را از مشورت با ديكران بی‌نیاز بيند جانٍ خود را بخطر 
انداخته است. 


باز گفتم: يا ابن رسولالله! بیش از این برایم بگو حضرت فرمود :(با 


باب۳۱ 


قاد: فَمّلتُ له: زذني بان زشول ی فَفَالَ: دنسي 1 ي 
اه 6 ان: فال آیزالشوینین 24 : من دعله الفجث هلق فال‌عفلث ل: 


انَصالٍ سند به حضرت 8# ,) امیر مؤمنان 4 فرمود : کم عیالی یکی از فراخی 
است ( مراد از دو يسار :بق نيازق /جاجت نداشتن به چیزی و بی‌نیازی 
بداشتن آن مورد حاجت). 

عرضه داشتم :يا ابن رسول الله برايم افزون نما امام كفت : پدرم از جدّم از 
اجدادم 46 روایت کرگه كه مي لین فرمود : ه رکس که خودستائی در 
او راءيافت هلاک گردید . 

عرضه داشتم :ی ابن رسولالله برايم افزون نما »امام گفت:( با اَصال سند 
به حضرت #8 ) امير المؤمنين ليم فرمود : کسیکه يقين دارد انفاق مال در راو 
خداوند جایگزین دارد ( بالنتيجه )در بخشش دست باز است و براحتی مالرا 
صرف راوحق میکند . 

برای بار آخر گفتم :یا این رسولالله بیش از اين برايم بگو امام فرمود :( با 
اتصال سند به حضرت م ) اميرالمؤمنين #م فرمود :هر كس تنها به سلامت 
بودن خويش از سوي زيردستان بسنده کند سلامت ماندن خود را از جانب 
بالاتران و زبردستان غنيمت برده است. راوی گفت: عرضکردم همینقدر کافی 


است. 


اخبارمجموعه ۸۵ 


لمع رشود ا فیط بم قح وا 


۵ و بهمین سند از عبد العظيم بن عبد الله حسنی روایت کرده كه 
كفت :از محمد بن على امام جواد للم راج بهُ فرمودة خداوند عر وجل «أؤلق 
لَك ول » سؤال کردم فرمود : خداوند ميفرمايد :از خير دنیا دور گرد[ چنان 
دور گشتنی ]و نيز از خیر آحرت دور گردی.«سور؛ قيامت آیات ۳۴ و ۳۵ ۰ 
۶ -پدرم-رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از حسين بن خالد 
فی روایت کرده كه گفت: بحضرت رضا 4 عرضکردم شخصی خود را 
تطهیر می‌کند وانگشتری در دست دارد كه نقش آن :لاله است شکم آن 
چیست ؟ حضرت فرمود :آنرا مکروه دارم عرضه داشتم فدایت شوم آیا اینطور 
نیست كه رسولخدا با و هریک ازپدران (گرامی)شما اینکار را میکرد و 
انگشتریش را در دست داشت ؟ فرمود :آرى »ولکن انگشترشان بدست 
راستشان بود » بعد فرمود :از خدا بپرهیزید و در بارةخود فکر کنید, گفتم: 
نقش نگین خاتم امير المؤمنين چ جه بود ؟ فرمود : چرا از كسان قبل از وی 


له ليخ قل یذ 
ولا »لضاف «يامارياء يامار 


نبرسیدی ؟ كفتم اينك می برسم ( نقش حاتم" دم جه بود ؟) فرمود :نقشٍ 
حاتم آدم 8 دمحم رمو لالل» بود و با همان بزمين هبوط کرد »و 
نوح م هنگامیکه بر کشتی سوار یش خداوند بدو وحى فرستاد كه ای نوح 
اگر از عرق هراس دارئبسهزازبارلاإلهإلآاله» بگوی سپس از من نجات 
بخواه و بدين سبو وكيمراهانت را از غوق شدن در امان ميدارم. چون نوح 
با همراهانش بکشتی نشست و لنگرو طناب کشتی را آزاه كرد و آنرا براه 
انداخت و طوفان باد شروع شد وآنانرا كرفت» نوح را مهلت گفتن تهلیلات 
نداد نوج خود و يارانش را از غرق شدن در امان ندید ,و بزبان سریانی گفت: 
«هیلولیا هزارهزار یاماریا یاماری آرام كير »» موج فرونشست و کشت ی آرام 
كرفت ونوح گفت: كلاميكه حداوند مرا بدان از غرق نجات داد سزاوارآن است 
که از من جدا نگردد لذا بر نكين انگشتریش کلم « !لاا لهأل موی 
أضلخني»را نمود. 

بعد امام فرمود :و ابراهيم © هنكاميكه وی را در منجنيق گذاردند 
جبرئيل 4 برآشفت.و خداوند بدو وحى فرستاد :ای جبرئيل جه چیز تو را بر 


انگشتری است كددر أنرو ز كار نگینآنرانقش كردهو بجاى مهر و امضاي امروزى ازآن 


AY 


يحل لیذ 


آن داشت كه غضب نمودى ؟ جبرئیل عرض داشت ERE‏ 
است که جز او کسی تو را در زمين عباوت نمی گند. اكنون دشمن خود و اورا 
بر وی مسلط ساخختى . خداون بدو وأحى فرستادآرام كير شتاب کار بنده‌ای 
است كه از مرگ میهراسّد مانند نو .اما من پنن آوزا بندة خود ميدانم و هرگاه 
اراده كنم او را در می‌يابم امام فرمود :در اینجا نف سيجبرئي ل آرام كرفت و 
خحوشحال شدءو بسوى ابراهيم يم روان گردید »و از وی پرسید آیا در اینحال 
حاجتی داری ؟ ابراهیم فرمود :اما بتو خير »( جبرئیل بيام را رسانید ) و خداوند 
1 بزمين فرستاد و انگشتری كه در نگینش شش کلمه نقش شده بود بهمراه 

اشت و كلما ت آن‌این بود « لله َال محمد رولا لا حول لاال باش 
وت أَمْرِي إلى الله ستذت طَهْرِي | اه حنبی له »و خداوند پيام فرستاد 
E‏ 

امام فرمود :در نگین‌انگشتری موسى پم دو كلمه نقش شده بود كداز 
تورات گرفته شده بود جر اشد تنج یعنی:یایداری كن تا اجر 
برى» راست گوی تا نجات يابى. 

امام فرمود :و نقش خاتم سليمان## اين بود سباق مَنْلْجَم الجن 
بگلماته »(پاک و منزهاست خدائى که با كلمات خود جنّ را مهار كرد ) . 


باب۳۱ 


1 


مِنَ الإنجيل «ظوبى لد كرا ین 


رت 
تم به قا في إضبَيه د 


أنه كان ند 
عل وی 


تفش حاتم لین لین عیها لا : 


00 


هلا إلا الك محمد سلاو بود »و نقش 


حسیر ین خالد گوید تگاه حضرت دست مبا رک خود را بيش آوردند و 
انگشتان را باز کردند و انگشتري پدرش در دست مبا رکش بود و نقش آنرا بمن 
نشان‌دادند 


ون 
أن رسوا 


۷ - پدرم - رضی‌الّه عنه ‏ شن مذ کور در متن اژعلی بن آسباط روایت 
کرده که گفت: شنیدم على بن موسى الرّضا له از نياي گرامش از امیرمزمنان 
نمل کرد كه رسولخدا تييع فرمود :باقی نمانده است ميان مردمان‌از 
گفتار پیامبران راستین لجز همین جملة مشهور که «اکنونکه شرم نمیکنی 
بس هر جه خواهی و مایلی انجام ده». 

۸ احمد فرزند علىّ بن ابراهيم قمّی بسند مذ کور در متن از حسين بن 
خالد روايت کرده است كه على بن موسىالرّضا از پدرش از نياي گرامش ول 
از امبرمزمنان 4 نقل کرده كه رسولخدا ا فرمود :جبرئيل امین از جانب 
ربّالعالمین بمن خبر داد كه حداوند عزو جل فرمود : علی‌بن ابی‌طالب حُجت 
من است بر حلفم و قاضی و حاکم و نگهدارندة دین منست. از نسل او 
پیشوایانی را برآورم كه بر قوانین من استوار و يابرجايند , مردمائرا براه مستقيم 
من ميخوانند » بسبب ایشان بلاها و گرفتاریها راز بردگان و کنیزانم‌دفع 


5 جا 


مينمايم »و بوجود آنان از رحمتم بر جهانیان نازل ميسازم. 

۹ - جعفر بن محمّد بن مسرور بسند مذكور در 
روايت کرده که به على بن موس یل ض ال عرضه داشتم 
چگونه است و در بارةآن جه میفرماید ؟آنحضرت فرمود :قرآن کلام خداست» 
از آن نگذرید ,( قدم فراثر ننهيد )و از غیر آن راه مجوئید که گمراه خواهید 
ت 

شرح :«از الفاظ رَوَايِت چنین پیّداشت كه ريّان بن صلت نظر آنحضرت را 
در بارة مسال نوظهورى که در آنمصر در محافل علمى مورد بحث بوده 
1 آن مجيد حادث است يا قدیم »و امام يتم در 


پاسخ اين سؤال مُشدار ميدهد كه بدانيد قرآن کتاب هدایت و عمل است و بايد 
از قرآن بيروى کرد و از انوارش مور شد ,و باصولاعتقاديش معتقدو 
بدستورات عملیش عامل بود »اما اينكه حادث است يا قديم اين مطلبی نیست 
كه به درد دنيا.يا آخرت بخورد »و صرف پندار و رهم و خیال و بافتن است یا از 
جانب دوست نادان و احمق ويا دشمن دانای نابکارر که میخواهد از این راه 
مسلمانان را از تعلیمات قرآن دور و راوفهم کتاب خدا را بسته و مسلمانانرا 
منحرف سازد - إلقاء شده‌است». 

۰ -محمّد بن ابراهیم‌بن اسحاق از ابن »از علی‌بن فضّال از پدرش 


حسن روايت كرد که كفت :عل ىبن موسىَالرَصا لم فرمود :مایم كه در دنيا 
و أقائيم و در عالم آخر ت دازا قذرتط و لطم هستیم . 

۱ - محمد بن على ماجیلویه و احمد فرزند علی‌بن‌ابراهیم و حسین‌بن 
ابراهيم ناتانه بسندر مذ كور در متن از محمّد بن علی تمیمی روایت كردهاند که 
كفت :على بن موسى لالام از پدرش از نياي بزركوارش 6 از امیرمزمنان 
يم ازرسولخدا يلك كه فرمودند :هركس خوشدارد برشاخه‌ای ازنهال یاقوت 
سرخی که خداوند آنرا با دست قدرت خويش کشته[و بخواهد بدان چنگ 
زند ] يس بايد تولاي علی و اولادش انم (طاهرین) را در دل داشته باشد زيرا 
آنان برگزید گان خداوند عزو جل ميباشند و خالصان و منتخباناویند و آنانند 
معصوم و مصون از هر خطا و لغزشی. ۱ 

۴ -حسین‌بن ابراهیم ناتانه بسند مذكور در متن از رَیّانبن صلت 
روايت كرده كه گفت :على بن موسی الرّضا ليطا فرمود :هر كس در هر روز از 

ماه شعبان هفتادبار به این لفظ ا 


5 1 باب ۳۱ 


را 2 


أشألة التَوْیة» کتب الله تعالی له براعة ین الثار و جوز على الشراط,و احا داز 
تزا 


ید ملز 


با بٍ غد ضرفي من 
فل ال + يعفر امن 
ون فال: حدئني داد ی بن ايلات 


۳ عدا ابو علي آشتد : 1 
ا و 
فال: 1 
قال: 3 


بيه 


ا 


ناها هب لناء وَمَنْ كانت 


خداوند متعال براتآزآدی ازات 0 براى او می‌نویسد ونيز پرواند 
عبور از بل صراط را و اوازا ملكا ترا که بهش ابهشت است وارد می كند . 
۳ -ابوعلی احمد بيهقىّ در منزليست در راوعراق بمکه-هنگام 
حج بسال ۳۵۲ قمري بسند متن از داود بن سليمان برايم روايت 
كرد كه على بن موسی الرضال اا از يدرش از آباء بز ركوارش وَل از علی بن 
أبى طالب هتيم نقل كرد كه رسولخدا قي فرمود :جون روز قيامت شود 
حسابرسى شيعيان ما بما واگذار می‌شود »يس هر كس مظلمه و بدهی و 
گناهش ميان او و خداوند است ما داورى كرده و هر جه حكم کنیم خداوند 
امضاء می‌فرماید »وهر كس مظلمه‌اش ميان او و مردم است. ما از مردم تقاضا 
ميكنيم او را ببخشند» آنان می‌بخشند »و هركس مظلمه‌اش میان او و ما 
اهل ب ت است ما سزاوارتر از همه كس به بخشش و عفو و گذشت می‌باشیم. 
شرح :« سند خبر از نظر صخت و ضعف هر جه باشد اين مقام حسابرسی 


و داورى در قيامت براي ام معصومين از هی لمات است که در يسيارىاز 


بخشش آنان حقٌ خود 
را مطلبی است موافي عقيدةما شیعیان در بارةآنان , چون ایشانرا من 
رحمت. و منتَهیالحلم و اصول کرم»آولیاء نم و رحمت مَؤْصوله ميدانيم 
و اقتضاي این صفات همانست کهفرمَود ,ا 

۴ -محتد بن عُمر جعابی از حسن‌بن عبد الله راز روايت کرده 
كفت :آقایم علی‌بن موسىالرّضا از پدرش از نياي گرامش از عل ىبن ابى طالب 
#6 نقلکردکه رسولخدا لاه فرمود :هر کس از مسلمانان بمیرد و تابع 
امامى از ائم اولاد من نباشد ( امام زمان خود را نشناسد ) بمرگ در حال 
جاهلیت مُرده‌است و اعمال او پ 
جه زمان جاهل بودنش »و جه يس از آن كه اسلام‌آورده. 

۵ و بهمين اسناد جعابی روايت كرده كه رسولخدا ا فرمود :من 


E REE‏ لل علم دست و بوش از ده کاب فو رانم بدهاست. 


باب۳۱ 


2 یو فور : فال رولا تلق : م : من لحت أذ عقا باه 


حي . 6 


ا ما تزع ایب 


ريشي لان : قال رسوا 


آنگاه دو انكشتٍ شهادت كه بعربی آنرا َبّابهگویند -را كنار هم آورد و فرمود: 
پیروان ما نيز با ما بائلدد و همجِئِين هر كس ست م كشيده و مظلومی از ما 
خاندان را يارى كند او هم با ما تخواهد بود . 

۶ و بهمین سناد جعابی زوایت کرده كه رسولخدا لمي فرمود :هر 
كس دوست دارد که بدستاویز محکمی جنك زند بس بايد بدوستی و ولاي 
علىّ و اولادش که اهل بيت منند جنك زند . 

۷ و بهمین سناد چعابی روایت کرده که رسولخدا ۵ فرمود: 
امامان و پیشوایان( بس از من ) همگی از فرزندان حسین میباشند »و هر كس 
ایشان را فرمان بَرّد خدایرا اطاعت كرده؛ و هر كس نافرمانی آنان کند خدای‌را 
عرو جل معصيت کرده است.وایشانند چنگاویز محکم و دستگیرأستوار بو 
اینانند راهنماي بسوي خداوند عزوجلٌ. 

۸ - و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسولخدا ع فرمود :یا 
على !تو با دو فرزندت( حسن و حسين ) بر گزید كان خدا از حلق میباشید , 

-و بهمین اسناد جعابی روایت کرده كه رسولخدا اچ فرمود :من 
و علی از يك نور آفریده شده‌ايم. 


نالتگم. فال کف هلا اللاب رجت 

۰ و بهمین اسناد جعابی روایت کرده كوس ولخدا با فرمود :هر 
كس ما اهل بيت را دوست بدارد » خداوند متعال روز رستاخیز او را در حال امن 
و سلامت و دل آرامی محشور میگرداند . 

۱ و بهمین اسناد جعابی روات کرده که زستولخدا تال بە على تم 
فرمود : يا علىّ !هر كس تو را دوست بدارد در قيامت با پیمبران راستین و در 
درجةآنان خواهد بود .و هركس بمیرد در حالیکه دشمن میدارد تو راء باکی بر 
او نیست و إبائى ندارد.که یهودي‌از دنیا برود يا نصراني . 

۲ -و بهمین إسناد جعابی روایت کرده که رسولخدا ا در مورد 
یعنی:(آنانرا باز دارید اینان 
بازپرسی بايد بشوند -صافات:۲۴ ) فرمود :از ولایتِ علىّ پرسش خواهند شد . 

۳ و بهمین إسناد جعابی روایت کرده كه رسولخدا و به‌علی و 
فاطمه و حسن وحسن او عبّاس بن عبدالمطلب وعقیل فرمود :من باه رکس 
كه با شما بجنگد در جنگ میباشم»و با هر كس که با شما در صلح و سلامت 
است در صلح و سلامت میباشم. 

مصتف اين كتاب ( صدوق عليهالرّحمه ) كويد :ذکر عقيل و عباس در این 


۹۶ جا باب ۳۱ 


في هذَاالْحَدِيثِ لم أشمغة | a‏ 0 
الاشاد فال: فان علي 922 : كان زمرت الك ل : 


: فاك رَسُو ةاش تیا :با علي نت یر ابتقرلا 


رشول اش تة : ما روت اة إلا لما رن 


حديث غریب است و من اضافة این دو تن را در این حدي 
محمّد بن عمر جعابی نشنيدهام, 

شرح:« مولف - رضوان اه تالی عليه اخباراين کتاب( يعنى 
عیوذالاخبار )را جنانكه از سیاق پیت از نسخه‌های کتبیکه از پیشینیان 
بجای مانده و مشایخش به او |اجاژ زژایت آنها را داده‌اند استخراج کرده» و 
چون در آنزمان جاب نبزده و کتابها همه نسخة خطی و دست‌نویس بوده»اين 
احتمال میرود که پاره‌ای از کتب كه نسخه‌اش متواتر نبوده توسّط بعضی از 
منحرفین تصّرّف شده و چیزی را کم يا اضافه نموده باشند »و اخباریکه 
محمد بن عُمَر جعابی در کتبش روایت کرده‌دیگران نيز روایت کرده‌اند و 
صدوق -علیه الرحمة- در کتب دیگر غير از کتاب محمّد بن عُمّر جعابی در 
کتاب دیگر اين اضافه را ندیده و در اینجا تذكّر داده‌است و این تذكّر احتمال 
تصرف و اضافه نمودن را در مضدّریکه جعابی از آن نقل کرده تقویت میکند ». 

۴ و بهمین اسناد جعابی روایت کرده كه علىّ #5#كفت : مرارسولخدا 
يا فرمود : تو از منی و من از تو. 

۵ -و بهمین إسناد جعابی روایت کرده که رسولخدا م به على تم 


فرمود : تو بهترین افراو بش رهستی و کسی در باره‌ات شک نکند جز کافر. 
۶ .و بهمین إسناد جعابی روایت کرده كه رسولخدا م فرمود :من 


اخیارمجموعه ۹۷ 
rv‏ ات سوت ی 
آنل و 
وک 
اللس,واخقطهع حَيْتُ نوهو مدني ی 
و N‏ 0 


ده فال اه الي قا :ره و 


ن كلت تا َي توا 


ن ابتعني» و هُوَأولُ تن 


۹- وپ نايم قال: قال ابي تبلا :يا علي أنت تبأ ذئتي, وانت 
جز بفرمان حقّ تعالی فاطمه دخترم را به شوهراندادم. 

۷ و بهمین إسناد جعابی روایث كردة گه رسولخدا 4 فرمود :هر 
كس من ولی‌امر او هستم علىّ پس از من ولیامر او خواهد بود » پرورد گارا! 
دوست بدار هر كس على را دوست داشته و وی حود میشمارد »و دشمن بدار 
هر كس با علی دشمنی کردهو در یات »و یزی‌نما کسی را كه اورا يارى 
كرد »و کمک‌نما هر كس را كه او را مدد نمود» وخوار و بیمقدار گردان‌دشمن 
علىّ را و کفایت كن او و فرزندان او راءو عاقبت امرشانرا ختم بخیر بفرماءو 
در آنچه بدیشان ارزانی داشتی برکت ده و آنانرا بروحالقّدُس-فرشتة 
حامل‌وحی- مؤيّد فرما »و به‌هر كجاى زمين كه رو كنند نگهدارشان باش »و 
منصب بيشوائى را د رآنان قرارده» و كسانيرا كه از ايشان بيروى می كنند جزای 
نیکو عطا کن »و مخالفان و نافرمانان آنانرا هلاک گردان» براستيكه نو نزدیک و 
اجابت کننده‌ای, 

۸ و بهمین اسناد چعابی روایت کرده که رسولخدا ‏ فرمود : 
علىّ نخستین کسی بود که از من پیروی کرد (یعنی بمن ایمان آورد )و همو 
الین کسی باشد كه در قيامت با خدداوند جزادهنده روبرو خواهد شد . 

۹ -و بهمین اسناد چعابی روايت کرده كه رسولخدا 8 به على 8 


+۹ 3 باب۴۱ 


فان اقبي ل : لا اناع حى 


شم ام الق 


فرمود :يا على ! تو ذه پراابرئ تجواهي کرد .و توئی خلیفه و جانشین من بر 
أنتم. 

۰ و بهمين استاد اجعابی روایت کرده كه رسولخدا ويل فرمود: 
قيامت برپا نشود تاقائم ر يم قیام کند»,وآن‌هنگامیستکه خداوند او را اذن 
دهد »و هر كس او را متابعت کند نجات يابد »و هر كس از وى روى گرداند 
هلاک خواهد شد خدا راء خدا را بیاد آورید »ای بند كان خدا !ابسوی او روید 
هر چند بژوی يخ و برف باشد »زیرا كه او نما 

۱ -و بهمین إسناد جعابی روایت کرده كه رسولخدا بال در حالیکه 
دست علی 3 را در دست داشت فرمود :هر كس ادعاء نماید که مرا دوست 
دارد اگر علىَ را دوست نداشته باشد دروغ میگوید . 

۲ -و بهمین اسناد جعابق روایت کرده که رسولخدا ته فرمود :در 
روز قيامت منابری برای پیروان من و شیعیان اهل بیتم -آنانکه در محبّت ما 
اخعلاص میورزند-در اطراف هرش ب پا میدارند و خداوند حرو جل بندگان را 
فرمان میدهد که بسوى من بشتابید تا کرامتم را بر شما پخش کنم؛چرا که شما 
در دنيا (راءحقٌ را با احلاص پیمودید و در آن) رنجها وآزارها دیدید . 


۵ خداوند و جانشین من است. 


سول الله قلق : له 

۵ - وباشناوه فال: اه میج : :ههد اي 5 زد 

۳ -و بهمین اسناد جعابق روایت کرده كه رسول خدا ته فرمود :يا 

تو از شجره و تهالى آفريده شده‌ای‌که من نيز از آن خلق شدهام» و من اصل و 
ریش آنم و تو تنآن و حسن و حسین شاخه‌هاي آن و دوستان ما برگهای آنند »و 
هر كس بهر كجاي اين شجره بياويزد خداوند اور به بهشت خواهد برد . 

۴ و بهمین اسناد جعاب از امام مجتب یچام از پدرش اميرمؤمنان 8 
روایت کرده که كفت :رسولخدا ا فرموّد:یا لی از انصار (صحابة اهل 
مدینه) کسی تو را دشمن ندارد مگ رانک کهدو اصل یهودی باشد . 

شرح :«چون در ميان انصار کسانی هستند كه بهودی بودند و بعد مسلمان 
شدند که در اصل پدر و مادرشان يهودى بودند -و اینان كه با علی @ 
دشمنی میورزیدند يا از مشرکین بوده که در واقع ایمان نداشته و بظاهر كلمة 
شهادتین را بر زبان می‌آوردند تا جان و مالشان در آمان باشدءويا 
بهودی‌زاده‌ای بودند كه بر همان دين يهود در باطن باقی مانده‌و در ظاهر اسلام 
را پذیرفته و مانند منافقین کفر خود را پنهان ميداشتهاند .وال کسیکه مین 
بدین اسلام باشد محال است كه با علی چ دشمن باشد »و سر اینکه تنها درد 
بارة انصار اين چنین فرموده نه مها جرین آنستکه مهاجرین اهل مكداند و با يهود 
بیگانه بودند زیرا بهود در مگه زند گی نمی کردند بلکه در مدینه و با انصار 
میزیستند ». 


۵ -و بهمین إسناد جعابی از امیرمزمنان © روایت کرده که فرمود : 


ياب ۳۱ 


رسول درس‌ناخوانده-که درود خدا بر او باد با من اينجنين سخنوداشت که 
من را دوست ندارد مكر مؤمن و دشمن ندارد مكر منافق. 

تذ گر لازم:«اين خبر بیان خبر پیش را در معنی اصل تأييد می کند ». 

۶ -و جعابى بهمین اسناد روایت کرده که رسولخدا م فرمود : 
براى هيجكس جائز نیست که با حال جنابت از این مسجد (یعنی 
جد النبی ) عبور کند جز براي من و تو و فاطمه و حسن و حسین و هر کس از 
اهل من باشد زيرا که آنان از مشند : 


شرح : مراد از وي #است چنانکه بزرگان طریقین سُنى و 
شيعه أمثال: : أبونعيم طَحَان تل برد تیمی کوفی عات مذهب ,و سلطان 
العُلماء آملی شار له ينی کرواند و پنج تن نامبرده‌همگی اهل بيت 
بيغمبرند كهآية تطهير در بارةآنان نازل شدهوهر کس از اهل بيت پیامبر - 
صلی الته عليه وآله ‏ دارای عصمت باشد مُلحَق بآنان است.و معنى «إجناب»» 
نکاح نيست ءزيرا در موردررسولخدا 5ھ با ژّجانش که آية تطهیر شامل آنها 
نیست تصوّر ندار پس ناچار مراد اجتیاز و گذر کردن است‌نه يكاج و 
خبریکه در عل ل الشّراي ع آمده که رسولخدا يمه فرمودند :دلا ینکح‌في 
هِذَاالْمَسْجِد - الخ »همین خبر است که راوی؛ معنایآنرا ننهميده و نقلبمعنا 
کرده‌است.و تَرْمُذي در جامع خود در اين خبر را بلفظی نقل کرده‌تا 
اميرمؤمنان علیه‌السلام؛ و فاطمه و تاد دی E‏ 
که این حديث حسن ن‌است. همجنين محب‌الدین طبر در ذخخائر الم ص 
۷ آنرا بدین صورت آورده كه رسولخدا لي فرمود :یلیل لاحدآن 
يجيت في هذًا المتجد غيري و غیزك» مانند ترمذي تقريباً». 


1۱ 
E Ee 9 3‏ 5 كا 
یت یوم اليا 


ی 
۹- شناد فان: فال ابي لاق بل عل ار وف بي هاشم 


۷ و جعابی بهمين إسناد روايت كرده كه رسولخدا تله فرمود :بدن 
برهنة مرا هنكام عُسْل و تجهيز ميّت هیچکس جز علی ننگرد .مكر كافر ( يعنى 
ایمان‌ندارد آنكس که عمداً نظر افكند )+ 

۸ - و جعابی بهمين اسناد اژ امیرمزمنان ##روايت کرده كه رسولخدا 
يللع فرمود :يا على بيروانٍ تو در قیامت میآیند سیراب و بدون تشنكى » ولى 
دشمنانت می‌آیند در غايت تشنگی"و آل طلبند و كي بآنان آب ننوشاند . 

۹ -و جمابی بهمین اسناد روایت کرده كه رسولخدا لاله فرمود: 
دشمنی با علی کفر است.و دشمنی با بنی‌هاشم نفاق. 

شرح :ه بن و أميّه هر چند بظاهر ایمان آورده بودند » ولى بواسطة کینه‌ای که 
با بنی‌هاشم داشتند پس از اظهار ایمان‌هم با بنی‌هاشم سازش درستی 
نداشتند » بلکه غالباً دشمنی مینمودند با اينكه قرآن میفرماید :نم منوت 
وه لذا دشمنی کردنآشکار با بنی‌هاشم بدون هيج مَجَوّزی صد در صد نفاق 
و بی‌دینی است». 

۰ - جمابی بهمين اسناد روایت کرده که امير مؤمنان علی 7# فرمود : 
رسولخدا باه برای من دعا کرده گفت:« پرورد كارا ادلش را روشن ساز و 
سينهاش را باز و پر حوصله و صابر و بردبار فرما و زبانش را ثابت و قوی بدار و 


از كرما و رما نكهدارش 16 


E 


باب۴۱ 


ن و الْفاسِيلِينَ و 
عن عَبِيّ 2 فان: فان ابي ا : تَعَوْدُوا با ين جب 


عني إلا علي 
4 - وشم عن عل 22 » عن : 
ميحد ماك ع و سس 
مأمور شدم که با عهد شكنان (اهل مل )و جائران و ستمگران(لشکر صفین) 
وبيرون رفتكان از آين حقّ (اهِْتَهرُوان) بمبارزه پردازم. 
لقنا - جعابئ همل إصناد روأ کرد که رسولخدا ا فرمود :بخدا 


ج دزن قال E‏ تالزن ؟قال: 
واد في جهنم يدم جهنم کلم مرو 

یعنی:پناه ببرید به خدا از «جب‌الخُزن» پرسیدند :ای رسول‌خدا! 
جب الحزن چیست ؟ پیامبر یا فرمود : جاهى است در دوزخ كه روزی 
صدبار جهنم از آن بخدا پناه میبرد » پرسیدند : جه کسی در آن می‌افتد ؟ فرمود : 
اه رياكار». 

۳ - جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسولخدا و فرمود : 
تعهّدات و دیون مرا ادا نمی کند جز علی»و نیز بوعده‌هایم وفا نمیشود جز 
بیاری علی. 

۴ - جعابی بهمین اسناد از امیرمزمنان م روایت کرده كه رسولخدا 


E 


۱۳ 


يطلل : یر مال ارو 


ذخایره السَدَ. 


۹ - وباشاوم عن الب وبلا فا: عَمَْتُ کم عن صقة الیل و | 
ی به بنى هاشم فرمود :شما پس از من مُشتضعف خواهيد شد . 

شرح :« مُسْتَضْعْف در اينجا مراد کسی است كه حقّش را به ستم ب ركيرند 
واو را از آن محروم گردانند ». 

۵ -و جعابی بهمین !سناد از اميرمؤمنان ## روایت کرده که رسولخدا 


یا فرمود : بهترین روت انسان و ذخيرههايش صدقه است. 

۶ و جعابی بهمین إسناد روایت کنزده که رسولخدا ا فرمود : 
زکات انواع اسب‌ها و بردگان را بر شبن بخشودم: 

شرح :ه مفهوم بخشیدن اینستکه خضرت هی توانسته نبخشد و بنا بر حار 
زكات بوده» اما حضرتش به معَتتیآنرابخشيده اسټ و بايد توجّه داشت 
لامر است كه بر آنجه مال 
محسوب مى شود زکاتی معیّن کند وآنرا بستاند و در مواردی كه قرآن کریم 
معيّن نموده به تصرف رسانديو سياق آيه و شا نزواش راهنمائى می کند كه 
مراد از اموالآن مالى است که تراكُم ايجاد می كند و به فرمودة قرآن: 
بَْنَالأغنياء » می شود »و اين بيشواى مسلمين است كه بايد در هر زمانى بر 
خسب اوضاع و شرایط اموالى را كه موجب تراگم ثروت مى شود مشخخص 
سازد »و نصاب لازم زكات را در آنها تعيين نماید . 

در زمان رسولخدا با اموالی كه موجب تراک ثروت و در نتيجه 
ناهماهنگی نظام اقتصادی جامعه می شد منحصر در نه‌چیز -غلات أربّعه 
(گندم وجو و مویزو خرما)وانعام ثلائه(شترو گاوو گوسفند )و در همو 
دینار (همان نقره وطلا)- بود بنا براین زکات اسب‌ها و برد گان مورد عفو 


ولد 


1۴ ج باب۳۱ 


واقع شد زيرا که درآن زمان برورش اسب در حجاز كسترش قابل ملاحظداى 
نداشت »و خريد و فروش برد گان هم رونق خود را از دست داده بود . 

اما برائر گذشت زمان و فتوحات جديد مسلمين در كشورهائى مانند 
عراق و ايران و مصر و شامات كه در نتيجه به ثروتشان جيزهاى ديكرى غير از آن 
٩(‏ )ئه چیز اضافه گردید »اهالی مسلمان شده آن ممالک می‌بایست موافق 
اموالشان به نصاب معیّن ز کات پرداخت کنند . 

و در حدیث است که امیر مؤمنان در زمان خلافتِ ظاهريش بر یل و 
عتاق ( يعنى اسب و يابو ) زکات قرار داد » جنانكه در کتاب شريف کافی باب 
(ما یجب علیه ال والحَیَوان - - کتاب زكات ) آمده است و نیز امام صادق 
4 می‌فرماید:«الرّقی اي بت لارام الما اي يرْكَى » يعنى بر 
برد گانیکه برای تجارت و خرید و فروش تهیّه شده‌اند زکات تعلّق می كيرد »و 
در خبر دیگر نصا ب آنرا تعیین فرموده‌اند . 


در کتاب شریف‌وافی نیز بابی بعنوآن « زکاوالرقیق والخيل »و بابی بعنوان 
«زكاء مال التّجارة» وجود دارد و احادیث بسیاری در آن باب از کتب‌اربعه نقل 
شده است» بعنوانمثال در کافی و دیگر کتب اربعه از محمد بن مسلم از امام 
صادق 4# روایت است که فرمود :ال رال رالد ولو سل 
والقسلوالسنیم کل ری واه يعنى: , ید زکات گندم و جوو 
ذرّت و ارزن و برنج و سلت (جو بی‌پوست) و عدس وكُنْجد وامثالاينها 
پرداخت شود . 

لیکن فقهاي عظام هم آن روایات را حمل بر استحباب می کنند چون از 
روایاتی كه مثل روایت متن است تعارض فهمیده‌اند و بنابر این آنها را حمل بر 
استحیاب کرده‌اند . 

اما این بنظر صحیح نمیرسد »و با اصل وجوب زکات سازگار نیست زیرا 


عن البح تلا آنه ثان: 
در زمان حال در بسیاری از ممالک اساسا شتر آنهم بصورتى که در بيابان به چرا 
برود وجود نداردو در بسیاری از سرزمینها بجاي کشت گندم وجو هزاران 
هکتار زمين زیر کشت ذرت بوده و زراعت گندم وجو بسیار اندك و غیر قابل 
ملاحظه است( مقصود ايناست که در زمان حبات رسولخدا قله كدآية 
زکات ازل شد اگر وضع ججاز آنگونه بود كه کشت و قوت غالب ذرّت می بود 
(مستماً) بيغمبر زکات را برآن‌قرار میداد )و نیز در اغلب نقاط دنیا پول 
مسکوک رايج نیست. بلکه اساسا سگه و اموال زگوي دیگر از آن نه (4 ) جيز آرام 
آرام از ميان رفته و جای خود را به اموال دیگر داده است. اقا مستحمّین ز کات 
روز بروز بیشتر می‌شوند و نمی توان گفت کات که برای جلوگیری از فقر و 
تنگدستی مسلمین مقرّر شده منتحصر به همان اموالی است که در زمان 
رسولخدا يلل موضوعتیت داشته و در این دوران که درآمد کارخانجات و 
مؤسّسات تیجاری و صنایع متا رو بها ایش است در این اموال سهمی برای 
فقرا و مستمندان قرار داده نشدء ولی هتوز هم اگر گنتی تخلستانی داشته باشد 
باشرایطی که عموماًامکان تحقّق ندارد بايد زكات آنرا بپردازد ولا نیازمندان 
بى نصيب خواهند ماند !؟ 

قرآن كريم صريحاً مى فرمايد :«خذ يوالم َو «اموال»اطلاق 
دارد وهر چیزی را شامل می‌شود لیکن در هر زمان بايد رهبر جامعة 
مسلمین خود » ياشوراي متخصّصين مسائل اقتصادی.اموال پر درآمد را که در 
آن زمان موجب شدّت اختلاف طبقاتی و تراگم ثروت می شود » مشخص کنند 


و به تناسب زمان ومکان سهمی بعنوان صدقه كه عرفا آنرا زکات می گویند در آن 
معيّن كردهو به نفع تهیدستان و از کار افتاد كان جامعه بستانند تا به آية شريفه 
عمل شده باشد ». 

۷ - جعابی بهمین اسناد روایت کرده كه رسولخدا رل فرمود : 


ع1 37 باب۴۱ 


ار ذال :الْمُودنُون آظون اللاس 


9 لین الكبيّ صَلَواتُ الله به ما أنه قا: : اشوین بنذ 


۲- وباشناده فا اللبي قالع :ال و الحسن یرام لازض تي و 
۱۳| 


بهترین برادرانم على است»وبهنترین عموهایم حمزه و عباس[ بن 
عبدالمطلب ]۰ برادر درم ميتاشند. 

۸ و جعابی بهمین سناد آز امیرمزمنان #ي روایت کرده كه رسولخدا 
تا فرمود :دو تن و ازآن بیشتر جماعت محسوب میشود ( يعنى در نماز ). 

۹ و جعابی بهمین إسناد از امیرمزمنان #8 روايت کرده كه رسولخدا 
تلان فرمود :اذان گویان در قيامت از دیگران بلند قا 7 

۰ و جعابی بهمين إسناد از اميرمؤمنان يم روایت کرده كه رسولخدا 
َيه فرمود : مؤمن با نور خدا مینگرد . 

۱ - وجعابىَ بهمین اسناد از اميرمؤمنان تم روايت كرده كه رسولخدا 
َيه فرمود :اعمال روز خود را با دادن صَفهآغاز كنيد ,و هر كس جنين کند 
دعايش رد نخواهد شد . 

۲ -و جعابی بهمين اسناد آورد كه رسولخدا فيه فرمود :دو فرزندم 
حسن و حسین بهترین فرد اهل زمین هستند پس از من و بس از پدرشان على 


رول الله ند فال: ترا 

في على . 

علي 2 فال: فال الي يا في قوم عروجل:«وتيتها 
واه قان: دعت الله أن جتلها لتق با علا . 


و مادرشان نیز بهترين زنان عالم است. 

۳ -و جمابی بهمین !سپا روا كبرد كه رسولخدا اق 
فرمود نبهترین زنانيكه بر شتر می‌نشینند زنان فرش ُستند كه با شوي خويش 
مهربانند. 

۴ و جمابی بهمین إسناة رایت که که‌زسولخدا تا فرمود :هر 
كس آمد و حواست ميان أَمّت پراکند گی ایجاد کند و امر جامعه را غاصبانه‌از 
روى استبداد بدون مشورت با دیگران بدست كيرد او را بکشید خداوند 
عر وجل بداناذن داده است ( ریختن خحونش بر ديكران لازم است). 

۵ -و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسولخدا بف فرمود :اين 
آيهدالْذِينَ ب 
شبانهروز انفاق می‌کنندنهان وآشكار انفاق می كنند ) دربارة علي نازل گشته. 
روايت كرده كه رسولخدا 


و در أَدْنُواعِيَةٌ 21 يعنى :(آنرا مى يذيرد و حفظ میکند 


كوش شنوا و در برگیرنده) فرمود :از خداوند خواستم آنرا كوش تو قرار دهد . 


سورد الحاقهآية 1و 


۷ - و بهمين اسناد از اميرمؤمنان 4 روايت كرده كه فرمود :نديدم من 
کسی را كه چهار شتانةتر از رسولخدا تق بإشد. 

۸ - جمابی بهمین اسناد ازاقير مزمنان يم روايت كرده كه رسولخدا 
عفر فرمود :اول جيزيكه از بنده سوال میشود دوستی ما اهل‌البیت است. 

۹ - جعابی بهمین اسناد از اميرمؤمنان 4# روایت کرده که رسولخدا 
يري فرمود :من دو چیز گرانبها میان‌شما باقى میگذارم و آن کتاب خدا و 
عترت من است. و هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا كنار خوض کوثر بمن 


بازگردند. 

۰ بهمين اسناد از امیرمزمنان یم روایت کرده كه فرمود :رسولخدا 
ييلع در عيد قربان دو گوسفند خاكسترى رنگ شاخدار قربانی میکرد . 

۱ - جعابی بهمین اسناد از اميرمؤمنان چ روایت کرده که رسولخدا 
يي در بارة من دعا کرد که خداوند مرا از سرما و كرما حفظ فرماید . 

۲ -جعابیٌ بهمین اسناد از امیرممنان ‏ روایت کرده که فرمود :من 


اخبارمجموعه ۹ 


الا کات 


تج التشارى حلى گترو ند و ی اي 
باشنایو فات: قال اللبي يتيخ : إن فايلِمة 


بددة خدا و برادر رسولخدا ااه هستم و کسی جز من اين ادّعا نكند مگر 
كذّاب( دروغزن). 

۳ - جعابئ بهمين إسناد از امپرمزمتان چ روايت كرده كه رسولخدا 
یلق بهاو فرمود :تو نسبت بمن بمنزلة هارونى نيدت بموسی (یعنی وزير من 


۴ - جمابی بهمین !سناد از امي رس مان 4 روایت کرده كه فرمود : 
رسولخدا ا خطاب بمن فرمود :در تو مَثَّلى از عیسی هست وآن اينستكه 
تصاری آنقدر در دوستى اوإفراط كردند كه كافر گشتند .و يهود آنقدر با او 
دشمنی كردند كه كافر شدند . 

۲۶۵ - جمابی بهمين إسناد از امي رمؤمنان 6# روايت كرده كه رسولخدا 
يال فرمود :فاطمه دامن خويش پاک داشت و خداوند ذ 
بر آنش حرام ساخت. 

شرح ٠:‏ پاره‌ای بنداشتهاند كه مراد آنستكه هم دی فاطمه بر آ تش ححرامئد » 
ولى روایت E‏ 
موسى م فرمود : روایتِ راویان کوفه تو را مغرور نكند مراد تنها فرزندان بطن 
أويند « وما ذال | آلِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ و نها خاضّة»(اين نيست مگر برای 
حَسَنَيْن له و دیگر فرزندان خود او ) ». 


يروردةآن دامان‌را 


۷ وش ع وو قان: قال الي قلا :ایب علا إلا وین و 


رسولخدا 0# بی قرفو د کوت تود وٹ من است و دشمن تو دشمن من 
[ و دشمن من دشمن خداست]. 

۷ - جعابی بهمين إسناد از اميرمؤمنان ## روايت كرده كه رسولخدا 
رل فرمود :علىّ را دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر كافر. 

۸ - جعابی بهمين اسناد از امي رمؤمنان 4# روايت كرده که رسولخدا 
رف فرمود : مردم از درختانی مختلفند »و من و تو از يك درختيم. 

۹ - جعابی بهمين اسناد از علی ټم روايت كرده كه فرمود : رسولخدا 
يد انگشتری خود را در دست راست ميكرد . 

۷۰ - جعابی بهمين اسناد از على چ روايت كرده كه رسولخدا ال 
فرمود :عمّار اسر را جمعتّت تجاوز گر خواهند كشت. 

۱ - جعابی بهمین اسناد از علی چ روایت کرده که رسول خدا میا 
فرمود : کسیکه بغیر مولایان خود »خود را نسبت دهد »یا غير اربابان خود را 


علي 22 فان: تھی البي م 


سَتغرضون ع 


ارباب كيرد »و يا برده‌ای که بغیر صاحبانش بپیوندد ‏ لعنت خدا و فرشتگان و 
مردم‌همگی بر او باد. 

شرح :«شاید مراد کسی باشد که غير از امان امنصوص از جانب خدا 
امامی برای خود فرض کند و فرمان او را بر َو لاملا جرا داند ». 

۲ - جعابئ بهمین اسناد از ارات ونان چ روات کرده که فرمود : 
رسولخدا یا نهی کرد از همبستری و مباشرت با نان باردار تا زمانیکه وضع 
حمل کنند . ۰ 

۳ - جعابی بهمین اسناد از امیر مؤمنان# روایت کرده که فرمود : 
رسولخدا قيلط فرمود :امامان همگی از قریشند . 

۴ - جعابی بهمین اسناد از امي رمؤمنان يتم روایت كرده که فرمود : 
رسولخدا یا فرمود :هر کسآخرین كلامش درود بر ن و علی باشد وارد 
بهشت خواهد شد . 

۵ جعابئ بهمين إسناد از امیرمزمنان 4# روايت کرده كه فرمود : 
مورد تَعرّض واقع خواهید شد كهءاز من بیزاری جونید .مبادا از من تبرّى 
جوئید ‏ براستیکه من بر دين محمد صلی الله عليه و آله هستم. 

۷۶ - جمابی بهمین اسناد از امي رمؤمنان ټم روایت کرده که فرمود : 


۱۲ € باب۴۱ 


۷۹- دنا مُحمبن بن ترا فال: خا سر بن عدا 
حدقي آي قان: : قي سبي علي بل وت سی الرّضاء عن یی نج 
ا و ن 
بت سول الله کا الین عه شاو راوز ان 
وی وت تن گلث إمامة قعل إثامة. 


اصحاب باوفاي پینمبز نب كه کللمات او را بياد دارند میدانند كه اهل صلین 
را خداوند بر زبان رسولش ملع شمرده و من فرموده است و بی بهره است هر 
كس دروغ بندد . 

۷ - جعابىّ بهمین سناد از امیرمزمنان ني روایت کرده که رسولخدا 
ينيع بمن فرمود :هیچ راهى را تو براي سیر اختیار نکنی و گام بر نداری‌و 
جاده‌ای را بر نگزینی و قدم ننهی» جز اينكه شیطان بر حلاف تو در راه و جاده 
دیگری رود . 

۸ - جعابی بهمین إسناد ازاميرمؤمنان 6# روایت كرده كد رسولخدا 
بزلا فرمود :حسين را تبهکارترین فرد اين امت خواهد کشت .و بیزاری 
میجوید از فرزندانش ( يعنى ائمّه ) كسيكه بمن کافر میشود . 

۹ - محمّد بن عمر جعابی از حسن بن‌عبدالله تمیمی از يدرش عبد الله 
روایت کرده كه حضرت رضا از پدرش از نیای بزرگوارش از حسين بن علىٌ 
و اواز مادرش فاطمهئ##دخت رسولخدا تليق نقل کرده كه پدرش فرمود :هر 
كس كه من سَزور اویم علی سَرْوَّر اوست.و هر كس را كه من پیشوای او هستم 


ی اساد 1 چو فان: اي :یز 
ی يمُوأوالاإلة ال قذا فالوها در علي داوم و أنوالهخ . 


علی بیشوای او است. 

۰- جعابی بهمین !سناد از امیر مؤمنان 4# روايت کرده که فرمود : 
رسولخدا قلا در روز خیبر عم را به من سبرد »و من از جنگ روی‌نگرداندم 
تا خداوند قلاع خیبر را بدست من فتح نمود . 

۱ - جعابی بهمین إسناد از امیرمزمنان 4# روایت کرده که وسولخدا 
وق فرمود : من مأمور شدم كه با مردم جت گم تا بگویند دلاإله إلا له و چون 
ا و یی وه 


می‌فرماید :د EET‏ 1 
و یفد خرس علیلسولو 


اين معنا هستند که وظيفة انبياء مسل تنها ابلاغ دعوت الهی و عرضة دين است 
۱ انو 


00 


بأ نواه فایلا 


مورد جنگ را دفاع از حَوزة اسلام و مسلمين معیّن می دارند و خداوند به رسول 


۱۴ جا باب۳۱ 


كراميش ميفرمايد :«ان نت إلا تذیرمبینْ» و اورا تنها بيامآور و بيمدهنده 
میداند؛و برای او تکلیف قتال و پیکار نکرده است. و هر كس با قرآن کریم و 
اخبار اهل بيت عصمت 6و حقيقت سير رسول گرامی اسلام 8 


۰ ام الناس » بوده و راوی تم کرده كد 
»ست و اینطور روایت کرده است و اگر خبر را به 
ق 8 الیو ای رولا 
اش رسای ينين ین اوتواالکتاب حَنَى 
عن یدوهم صاَغرون »سا زگار نيست كه می‌فرماید :با آن کسان از 
اهل کتاب که به نخدا و قيامت ایتتان ندارنك و حرام مدا و رسولش را حرام 
نمی‌دانند و به دين و آلین حق نمی گروند بجنگید تا با كمال خواری حاضر به 
پرداخت جزیه شوند » يعنى چون پرداخت جزیه را يذيرفتند آنها را رما كنيد 
هرچند به خدا و قيامت ايمان نداشته باشند . بارى تا آنگاه که قدم به پیکار با 
مسلمين بيش نكذاشتهاند مورد تعض واقع نخواهند شد و همین حكم باقى 
خواهد بود ولى چون با مسلمين درافتند ودشمنى ورزند جان و مالشان بر 
مسلمین مباح می گردد و مسلمين وظیفه دارند که با ايشان پیکار کنند »ولی 
بهرحال بايد مرثّبآنهارا به حقّ دعوت نمود و با سعی و تلاش بسیاو حقیقت 
دين را به ایشان عرضه کرد نا آرامآرام نقص عقيدة خويش و کمال اسلام را 
دريابند و بهآئين اسلام درآیند ا نه 


ان 
۵ - وبا الوشاد عن على 2¥ فان فان اي ال :تن كل حي 


- وبشناوم عن علي قا فال: فا ابي تت ديا علي لا بع 
اللظرة فليس لت إلا ول اللظرة. 

۲ - جعابئ بهمين إسناد از امیش ز مان چم روايت كرده که فرمود : 
رسولخدا اق نا زمانیکه از دنیا رفت سه روز پئی‌ دار پی از نان گندم حالص 
سير نخورد. 

۳ - جمابی بهمين اسناد ازاآمتیر وتان روایگ كرده كه رسولخدا 
ا فرمود : سلماناز ما اهل‌بیت است . 

۴ - جعابئ بهمين اسناد از اميرمؤمنان بم روايت كرده كه رسولخدا 
پاچ فرمود :ابوذز صديق اين أمتاست. 

شرح :« صذيق يعنى نيكوكار »درست کردار .با وفا + مخلص.راستگو »و 
پایدار ». 


۵ - جعابی بهمين اسناد از امیرمزمنان ليم روایت کرده كه رسولخدا 
یا فرمود :هر كس ماری را بکشد بتحقیق کافری راکشته است. 

شرح :« کافر در اين خبر بمعنی عدو است زیرا تشبیه بمار شده است و مار 
را همه دشمن دانند ». 

۶ -جعابی بهمین اسناد ازامیرمزمنان تي روایت کرده كه رسولخدا 
لیر بعلي به فرمود :ای‌علی اگربی قصدنظرت برزنى ناحرمافتاد.آراباقصد 


ادم عن علي علیم السلام فان: من الله از 
أولبكَ وت علئ ان تب 
علي چ قال: «والشابمونَ الشابُون....» في رلت و 
تكرار مكن زيرا برای تو همان نكاه اول مانعى نداشت. 

۷ - جعابئ بهمين اسناد از اميرمؤمنان 6# روايت كرده كه رسولخدا 
یا هنگامیکه مرا بسوى فرمانداری‌یمن فرستاد فرمود :ه ركاه داور یی بنزدرتو 
آوردند و از کسی شکایت کزدند پیش از آنكه از طرف مقابل او قضيه را بشنوى 
حکممکن. امام فرمود :پس 

۸ - جمابی بهمی استداد از اعیرالمزمنین 4# روایت کرده که فرمود : 
خداوند فنعا لکت کیرو هان کسانی را که با مؤمنين در بارادین 
خدامخاصمه می کنند ؛و اینان بلسانٍ رسولخدا نیز ملعونند . 

شرح :«جدال بمعنى مُخاضته در ما ل اعتقادى يا عملی در آثين مقس 


باي هی أَحْسَنٌ ‏ باشد , يعنى مردم را براه 
ROGET e‏ ع و 
بطريق هر جه نيكوتر آنرا انجام ده یعنی :از مسلّميّات عقلي مُخالف استفاده 


برای اثبات مطلوب خويش ينما . 
مرحوم مؤْلف شيخ بز ركوار صدوق عليهالركحمه در آخر کتاب توحيدش 


بابى بعنوان «باب نهى از كلام و جدال و مراء در بارة خخدا » باز کرده‌و در آن بيش 
از سى حديث ذكر کرده است». 
۹ - جعابی بهمين اسناد از اميرمؤمنان علی ليم روايت كرده كه فرمود : 


يكرد رهيج موردداوری‌شکی برايم پیدانشد. 


با يه . فال: : فاد الكبي لله: ورف ان 
نلاب اللا E‏ وَصَلَىْ بالليلَ والتاسٌ نیغ. 
۲- وباشنادم عن علي 22 أنه د گر الكوفة 


«والسابون السابتون» در باره من نازلا كشت و یز ومود :«أولیك هم الوا رون" 
لین رون دمن هم فیها خالدن» هم در بارذمن نازل شد ». 

۰ جعابي بهمین اداو زا میرمومنان علی چ4 روایت کرده که 
رسولخدا اب فرمود :هر کسآیًالگرسی زا یکصدباز بخواند همانند کسی 
باشد که تمام عمر خدا راعبادت کرده‌است. 

۱ - جعابی بهمین إسناد از اميرمؤمنان 4# روایت کرده كه رسولخدا 
فرمود : بهترین فرد شما کسی است که سخنش را پاکیزه کند »و سفرا 
اطعامش را گسترده بدارد .و شب راكه همه در خوابند بعبادت خداپردازد . 

۲ - جعابی بهمین إسناد روایت کرده که على سبخن از کوفه 
بمیان آورد و فرمود : کسانی بلا را از آن دور کنند همچنانکه از سراپرده‌هاي 
رسولخدا ا دفاع میکردند و دشمن را دور مینمودند . 

۳ -جعابَ بهمین اسناد از اميرمؤمنان يي روایت کرده که فرمود :هر 
كس شفاعت رسولخدا و را منکر باشد و تکذیب کند مشمول آن نخواهد 
بود( يعنى منکر شفاعت پیخمبر شفاعت نمیشود ). 


۴ - جعابی بهلمین اسنأدذ از آبیرمزمنان ## روايت كرده كه رسولخدا 
يلاه فرمود :روزگار اسپزی نشود تاآنکه رَجُلى از الاو حسین قيام کند و چتر 
عدالت را در سراسر جهان بسر همة جهانیان بگستراند بهمانطوریکه 
ظلم و ستمکاری همه جا رأ تیه و کار ضاخته بود . 

۵ جعابيّ بهمین اٍسناد روایت کرده که علی م ایستادءآب 

نين ديدم كه رسولخدا ل عمل مى نمود . 

۶ - جعابى بهمين اسناد از امي رالمؤمنين 8 روايت كرده كه فرمود : 
علم و دانش كمشدة مؤمن است. 

417 جعابق بهمين إسناد از امي رالمؤمنين چ روايت كرده كه رسولخدا 
ا فرمود :هر كس با مسلماناندر مشورت: بفريب و نیرنگ رفتار كند من 
از او بیزاری ميجويم. 

۸- جعاب بهمين إسناد از امیرلمزمنین ‏ روایت کرده که فرمود : 
هیچکس با ما اهل بيت پیغمبر قابل قياس نیست زیرا در بيت ما قرآن نازل 
گشته است.و كيان رسالت و نبوت در خاندان ما (آلابراهيم ) است. 


آشامید »و بعد فرمود : این 


في الب ركالأغلام» قال :العم 
عن علي ب فال: فا لبي ا : عَمَارٌ علىَ الْحَقّ جي 
فل بن الوستین»(غدی الیستین على سبيلي و متي ؛ لأر مارقة هن الذبن» 


ارجا علا . 


۹ -جمابی ب بهمین اسناد ازامیر مؤمنان 3 روایت كرده که رسول‌خدا 
بالق فرمود :من شهر علمم و علی درواز ةآن شهر است [ بس هر كس طالب 


فرمود: حداوند عروجل برزمين ری كشيد و مرا در ميان بند گان اختیار 
نمود »سپس بار دوم نظری افكند و تو را بعد از من برگزید, آنگاه تورا 
سرپرست امت من پس از من قرار داد .و هیچ کس بعد از ما همانند مانخواهد 
بود. 

۱-جعابی بهمین إسناد از امیرمزمنان چ روایت کرده که « جوا 


مُنشآت» در آیذ كريمة ۲۴ سورة ال[حمن هو لالج وار لمات في ابر 
کالأعلام » منظور کشتیهاست . 

۲- جمابی بهمین اسناد از امیرمزمنان 6# روایت کرده که رسولخدا 
ا فرمود : عمّار یاسر بر دین حق است ‏ روز گاریکه در ميان دو گروه کشته 


۱۲۰ جا باب۴۱ 


فان : فان اللبي تلاق : سدوا الراب الا ارعة في المج 
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- وَبإسْناده عن عل 2 E‏ 


: ناك ل : : کف علي كني . 
این بن علي للم فا: ما كنا تغرف ال 


قل 


عفد تشول اشرق إلا نهم عا وود 386 
۷ و 


علي للم فان: قال الگبي ىبراي 
۵ 3 


که از دين حقّ بیرون رفته وأمرتدٌ گشته اید : 
۳ جعابئ بهمین تاد از امیرمزمنان 4# روایت کرده که رسولخدا 


يا فرمود : تمام درهائیکه از متازل بمسجد از است بیندید جز باب علي را . 

۴ جمابی بهمين اسناد از امیرمزمنان 4# روایت کرده که رسولخدا 
َي فرمود :يا علىّ اچون من در گذرم کینه‌های درونی با تو از سینه‌های 
گروهی آشکار میگردد و همگی يشت به يشت یکد یگر داده و تو را از رسيدن به 
حق مسلمت مانع میشوند . 

۵ جعابی بهمین اسناد از امیرمزمنان 8م روایت کرده که رسولخدا 
تلف فرمود :دست على دست من است. يعنى بيعت با على بيعتٍ با من است . 

۶- جعابی بهمین اسناد از حسین‌بن علیّ لاء روایت کرده كه فرمود : 
ما منافقین را در زمان حيات بيغمبر ل نمی‌شناختیم مگرباعلامت 
بغض و دشمنی با علی و اولادش 6 . 

۷ جعابی بهمین اسناد از حسین‌بن عل يهم روايت کرده که 
رسولخدا 0 بعنی لِتيم فرمود :بهشت آرزوی‌دیدار تو.وعمّار و سلمان 


۳۹ رواخ 


وابوذرٌ ومقداد را دارد. 

۸-جعابی بهمين اسناد از ایرمزمنان 8 زوايت كرده كه رسولخدا 
يلاي بمن فرمود :ات من بزودی با تو حیله و خیانت می‌کنند واين خیانت را 
خوب و بد مردم پیروی مینمایند : 

۹- جعابىّ بهمین اسناد از امیرمزمنان @ روایت کرده که رسولخدا 
يا فرمود :هر كس علىّ را دشنام دهد بی تردید مرا دشنام داده و هر كس 
مرا دشنام دهد بتحقیق خداوند را دشنام داده است. سبْحاله و تعالن . 

٠‏ جمابی بهمین اسناد از امیرمزمنان بهم روایت کرده كه رسولخدا 
را فرمود :ای علی !تو در بهشت باشی و شرق و غربآن در اختیار تواست. 

۱- جمابی بهمین اسناد از حسين بن علي ليام روايت کرده كه روزی 
پدرم امیرالمژمنین براى ما خطبه‌ای خواند و در آن فرمود :ازآيات قرآن از من 
بپرسید تا بشما بگویم در بارؤجه کسی و در کجا نازل شده است. 
ابىّ بهمین اسناد از امي رمؤمنان 3 روایت کرده كه رسولخدا 
ربق بمن فرمود : بحقیقت من دوست دارم برای تو آنچه را که برای خود 


دوست دارم و ناخوش دارم برای تو آنچه را كه برای خويش ناخوش دارم. 


حُسَيْنٍ ن علي لا ان: فاك رشو الله اق على : 


َة بي و 


۴ ینم روات کرد کف 
بُريده برای من نقل کرد که لخد وق ما را فرمان داد که بپدرت بعنوان 
اميرالمؤمنين سلام كنيم. 

شرح :ه مراد بیع الحُصَيْب أشلمىَّ است که از طرقداران سابق 
امیرمزمنان علی 5# بوده». 

۴-چعابی بهمین اسناد از حسین‌بن علی رایت کرده كه 
رسولخدا يَف بعلىٌ فرمود : شیعیانت را بشارت ده كه من شفيع آنانم در روز 
رستاخیز »روزیکه هيج چیز«مالونرزند)درآن سودی نخواهد داشت مگرشفاعت من. 

۵- جعابيّ بهمين اسناد از علي بن ابي طالب چ روایت کرده که 
رسولخدا تييع فرمود : مرکز بهشت از آن من و اهل بيت منست. 

۶- جعابی از ابوجعقر محمّد بن عبد الله علوی از پدرش عبد الله ( که 
فرزند علی‌بن حسین‌بن زید بن علی‌بن حسین لا است ) از حضرت رضا از 
پدرش از آباء بزرگوارش از امیرمزمنان 6 از رسولخدا از جبرئیل 


1 عن ی لخن عَنْ ع 
شیم از آن 


کرده که گفت: خداوند متعال گفته اسيك :هر كس با دوسئانٍ من دشمنی 
کند بی شک با من به ستيز برخاسته‌اشت. وه ر کس با اهل بيت پیفمبرم 
بجنگ برخیزد پس عذاب و کیفرم او را فرا گید وهر كس غير ایشان‌را 
سرپرست گزیند بس بی چون و چرا خشم تن بر او فرو ريزد »و هر كس غير 
ایشان را بجای ایشان عزیز بدارة پس بی ردد شرا آزاز کرده است »و هر کس 
مرا بیازارد کیفرش آتش دوزخ باشد . 

۷- جعابی از جعفر بن محمّد حسینی از عيسى بن مهران از ابوالصّلت 
هَرَوى روایت کرده كه گفت: علی‌بن موسی از پدرش از نياى بزر گوارش از 
حسین از علیَل نقل نمود كه رسولخدا ته فرمود :هر كس نتواند 
دس یت هد کب سس هم درد نوا 
بجای آرد » به يشت خوابیده در حالیکه دو بايش رو بقبله باشد نماز گزارد و 
رکوع و سجده‌اش را بهأيماء و اشارهانجام‌دهد . 

تذگر :ه اینجا نقل ماف از کتاب محمّد بن عمر جعابی بغدادی بپایان 


عنوان شده ولی چون در بخداد نمانده و بخراسان رفته و در ایران وفات کرده 


عَوْلَى الرَشِيدء قال: 


ادن علي بن شوت او I‏ 


تاريخ وفاتش را ذكر نکرده است ». 

ابوبكر محعد بن احم معروف به ابنرُزیق بُندادی از علی‌بن. 
محمد بن عَدْبَسَه غلام هارونالزشيد از دأرم بن قبیصد نَهْشَلِى كه در سابرا برای 
من روایت کرده‌از علی بن موسیالرَضا از پدرش از آباء بزرگوارش ازاميرمؤمنان 
ولع كه رسولخدا تیا فرمود :احسان را بر آهلش و غير اهلش انجام ده پس 
اگر كيرنده اهل باشد که بجا بودهو سخنی نیست. واگر نابجا بود و گیرنده 
أهليّت نداشت تو خود که آهلیّتاحسان را داری . 

۹ -ابن ژزیق بهمین إسناد از امیرمزمنان 6 روایت کرده كه رسولخدا 
ا فرمود :هر كس قدرتمندی را خشنود كند به چیزیکه خدا را خشمگین 
ميسازد ازدين خدا بيرو . 

شرح :« بايد دانستكه مراد از حشمگین نمودن خداء يا راضى ساختن او» 
اينستكه بمحیط غضب حق رود يا بمحيط رضای او زيرا خداوند محل 
حوادث نيست که کسی بتواند دراو تأثير كردهاورا خشنود كند يا بغضب 
أورد». 

ابن ريق بهمین إسناد از حضرت رضا از پدرش از جد والايش 
ولاز جایرانصاری روايت كرده كه رسولخدا قي در حیمه‌ای که از پوست 


ان تسوا : ایلوا تك ین القثرٍ 
a‏ 


تهیّه شده بود تشريف داشتند »من بلال زا ديام گه از نزدٍ آنحضرت بیرون آمد و 
باقیماندهآب وضوی رسولخدا تا را در دست‌داشت.(با دیدن این منظره) 
اصحاب گرد او را گرفتند و هر ك سأر سیر با دست برمیگرفت و بر 
چهرة خويش می کشید و هر کل که لضی ناش ت از نّم دیگری استفاده 
میکرد و بصورت خود میمالید »و همینکار را با باقيماندة وضوی اميرمؤمنان 
تا میکردند . 

۱-ابن ریق بهمین إسناد روایت کرده که رسولخدا گا فرمود : 
دست و روی‌فرزندانتان را از چربی و بوي طعام بشوئيد و پاکیزه كنيد زیرا 
شیطان بوي چربی را ميشنود و در عواب. کودک را بوحشت می اندازد و 
فرشتگان موكل او آزار مى بينند . 
بهمين إسناد روايت كرده كه رسولخدا عو فرمود : 
بنده‌ای جهل روز را با حلاص بسرنياورد جز آنكه چشمه‌های حکمت از 
او بر زبانش جارى ميشود . 

“77 ابن ريق بهمين إسناد روايت كرده كه رسولخدا َه فرمود :قرآن 
را با صوت نيكو قراءت كنيد »زيرا خوش صوتى تن قرآن را برای شنونده 


اک باب۳۱ 
لسوت الْحَسَن يزيد ارت محشا [وقرة] : «يزيذ في الخلق ما يشاغ». 
4 تا آبوتکر حابي أعمد بن ال 


۳۹ 


[۳۷۵- دا محمد بخ أ 


نی علي اه تن أب 
َالْموينيَعَلِيّ بن أي طالب 85 أن وشو الق 
زرا هم روا الآباء والأن 


۹ عَدَّنَنا محمد 


می‌افزاید »و این آية  :‏ يَزِيدُ الک ما ياء ورا تلاوت فرمود . 
۴ ابن رُرَيْق بسند مذکور در متن از اميرمؤمنان 4# روايت كرده 
رسولخدا ا فرمود :از حقوق میهمان آنستکه تا آنجا كهاورااز حريمت 
خارج میکنی مشایعتش نمائی 
[ ۳۲۵ ابن رُزيق بسن مذ کور در متن از امیرالمزمنین 4# روایت کرده که 
رسولخدا لَه فرمود :نیک وكاران ابرا ناميده شدند » زیرا كه به پدران و فرزندان 
و برادران خود نيكى کردند]. 
۶ ابن ریق بسند مذ کور ازعلی چ روایت کرده فرمود: از رسولخدا 
يفل شنيدم میفرمود :انگشتری عقیق بدست كنيد » زيرا آن الین کوهیست که 


حَن ده محمد بن علي عن علي بن لش 
1 ار ار منز 


0 قان: فال ر 


مات : وین كرفا الاب 
الاشاد فال: فال روا د 


4 خذلنا مُحَمْدُ 


بتوحيد و واجلِیّت حضرت حق و نبوّتِ من ووصئ بودن تو يا على اقرار نمود 


[و همچنین برای 
7 ابن ریق بهمین سناد روایت کرده كه رسولخدا ا فرمود :از 
مرگ که قاطع لت است بسیار ياد کنید . 


شرح :« زیرا غفلت از مرگ برای بیشتر ما رسوائی ببار می‌آورد ». 
بن‌ژزیق بهمین اسناد روایت کرده كه رسولخدا ا فرمود :هر 
کس مؤمنى را براي فقر و تهيدستي او کوچک شمارد , خداوند در روز قيامت 
سر پل صراط او را رسوا میگرداند. 

۹ -ابن‌ژریق بسند مذ کور در متن از فاطمه دختر حضرت رضا لا 
روایت کرده که كفت :از پدرم شنيدم که از پدرش از پدرانش از امير مؤمنان 85 
نقل میکرد که آنحضرت فرمود :جائز نیست برای هیچ فرد مسلمانی که 


1۳۸ ج۲ا باب۳۱ 


ای ادن عضب کف اش'غلة عذاية, 


TT 

املع جع 
E‏ 

شرح :« در نسخه‌هاي قو جوک در نزد ما در سند همه «فاطمه 


موسی » است و این دربآت نیست پر حضرت رضا اصلا دختری نداشته است 
وتنها دارای يك فرزنكة بتام ونکتندبن علىّ »است که امام جواد پم است و 
«سْمغث ابي علي ود ز معن بایدر «سمغث آخجي غليّأ» باشد تا صواب باشد و 
« بت علی» باید «وأخت علی » باشد ولى خود متن حديث درست است . 
۰-و با ز بهمین سند از رسولخدا تب روایت کرده که فرمود :هر 
كس خشم خود را فرو برد , خداوند عذابش را از او بگرداند »وهر كس اخلاق 
خود را نیکو کند خداوند بدرجذ روزه‌دار شب‌زنده‌دار او را رساند . 
تی از علی‌بن محمّد بن عَنْبَسْهغلام هارون از تَهْشْلىَاز 
على بن مو سی الرّضا له روایت کرده که آنحضرت از پدرانش از اميرمؤمنان 
وا نقل فرمود كه : رسولخدا تاا هنكام رؤيت هلال خطاب بماه کرده 
میفرمود :ای مخلوق مطيع و فرمانبردار الکو سريع »ای که در صحنة 
پهناور عالم ما جولانت یر گشته خداى من و تو الله است-سپس دعا کرده 
عرضه می داشت بار الها !این ماه را با آمن و آمان و سلامت و اسلام و نيكوثى بر 
ما نو ساز »و همچنانکه يما عمر بخشودی که‌آغا زآنرا درک كرديم بما دیدار 


۱-ابن‌زر: 


10 3 1 
۲- وَبهْذًاالإسنادٍ فان: كان رسو الله ا إذا تن هر نبا 
اوه تلا و في وتطهقلاشاءوفي آیره تاه إذا دق هرر 
م يَصُو. 
0 :قار 


شوك را : 


انجامائرا عطا فرماء وآنر | ماه پر برکٹی برای ما قراراده كه گناهانمانرااز نامة 
عملمان زدوده و حسنات و کارهایأنیک چا أن بت كردانى ودر اين ماه 
درجات كمال ما را بالابرى ای آنکجیراتت بزرگ و عظیم ات 

۲ ابن ریق بهمین إسناد روايت کرده که امیرمزمنان #8 فرمود : 
رسولخدا تلو چون ماه شعبان ميشد سه روز از ال و سه روز از وسط و سه روز 
از دهة آخر آنرا روزه میگرفت و دو روز بماه‌رمضان مانده روزه نبود آنگاه بروزة 
واجب میپردا 

۳ ابن ریق بهمين اسناد از اميرمؤمنان 8 روایت کرده كه رسولخدا 
ا فرمود :ماه رجب ماه خدا است که در آن صوتِ اسلحه بگوش نمی خورد » 
-یعنی از چهار ماه حرام است-و در آن زخمات الهی بر بندگان پیوسته‌با 
انبوهی ریزش ميكند »و ماه شعبان که د رآن انواع خیرات بطور پراکنده شيوع 
يابد .و در شب اوّل ماه‌رمضان لشکریان ابلیس زنجیر شوند »و درهر شب 
هفتاد هزار تن گناهکار آمرزیده گردند .و چون شب قدر درآید خداوند بعدوٍ 


آنچه در ماو رجب و شعبان و رمضان تا آنوقت آمرزیده است در آنشب ببخشد» 


تال ا شوش : إن له ول ديكا عزف تخت 
/ د الكثلى» را في ات الأجير ين 


مگر أنكس را که مياناو و برادر دينى و رفيقش عداوتي باشد » که فرشتگان را 
دستور فرمايد آنائرا مهلت دهید,تا با یکدیگر صلح و سازش کنند . 

شرح :« در پاره‌ای از يد بجا هقالع اة لصب نسخه 
بدل ذکر شده و صع يعنل کر و ناشتۇا و صب يعنى برريزش». 

۴ ابن زریق بِهمَبِنَآسَنَاةآزاتيّرمؤمنان 5# روايت كرده كه رسولخدا 
ا فرمود : خداوند تبان به فرشتگان كماشته بر انسان که از آنان به 
«الکرامالبررة؛ تعبیر میکنند وحی فرستاد که بر بندگان و کنیزان من پس از نماز 
عصر زتی و لغزشى ننویسید 

شرح :« مراد افراد روزه‌دارند »و «ضجر و عثرت» بمعنی تند خولی و 
کم حوصلگی است.و پرواضح است كه شخص روزه‌دار پس از نماز عصر 
خسته است و گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرده واختيارش را ژبوده است» پس 
از روي عمد ناروائی انجام نمی‌دهد بلکه تا حَدّى نرمخوئى خود را از دست 
داده وتند شده‌است و لذا خداوند بر او نمی كيرد و فرمان ثبت نکردن صادر 


می‌فرماید ». 
۵ -آبن‌ژریق بهمین اسناد از اميرمؤمنان 83 روایت کرده که رسولخدا 


كت 19 اخروس بصدا 


اخیارمجموعه ۱۳۱ 


- وبا 


إن لیس 


درآید و خدا را تسبیح کند به آواز و صوتیکه همه خلائق جز جن و انس 
بشنوند »و حروسان این جهان بنوای او بصدا در آیند . 

شرح ٠:‏ معلوم نیست ظاهر اين خبز مراد یاشد » زیرا این خروس عزشی 
بايد همه اوقات آواز دهد » جون هر آني ثلث خر شب است براي قطعه‌ای لذا 
بايد گفت :مراد ارتباط جهان ظاهر استتباعالم مارم و ملكوت». 

7 ابن ریق بهمين اساد از آمیرمزمنان 63 روایت کرده که فرمود : 
رسولخدا تيل شكوفة خرما را با بيه درخخت خرما با خود خرما را با هم تناول 
می کرد و می‌فرمود :شیطانرا خشم بالا میگیرد و غضبش بر بنىآدم افزون 
ميشود و میگوید :تازه‌و كهنه را با هم می‌خورد. 

۷-- ابن ریق بهمین سناد از امیرمزمنان © روایت کرده که فرمود: 
من در کنار کعبه نشسته بودم كه شخصی بشت خمیده که از شدّت پیری 


ابروانش بر روی چشمانش ریخته و در دست عصائى داشت و کلاهی سرخ بر 
سر نهاده و لباسی پشمینه در بر داشت.و برسولخدا تیاه نزدیک شد -در 
حالیکه حضرت يشت بد یوار کعبه داده بود -و گفت: یا رسول الله !برای آمرزش 
من دعا كن » رسولخدا يِب فرمود :ای پیرمرد کوشش تو بی‌ثمر است»و عمل 
تو نادرست و گمراه» پس چون پیرمرد روی بكرداند ‏ رسولخدا فيل پرسید يا 
علی آیا او را شناختی ؟ عرضکردم نه بخدا سوگند »فرمود این شخص شیطان 


۱۳۳ جا باب۳۱ 


وصرع إّى الأزض حلست على صذرمووضت 


م" عَدّننا 


لعين بود؛علی 4 كويد :من اورا بتسرعت بى كردم و دويدم تا خود را باو 
رساندمء او را گرفته برّزمین کوفتم و بر بالاى سينهاش نشستم و دست زیر 
كلوى او برده تا او را خفه کنم» بيرمرد كفت :يا علی اين كار را مكن زيرا من از 
مهلت داده‌شد كانم تا روز معيّنى »و بخدا سوگند يا علىّ من تو را دوست دارم 
و هيجكس ترا دشمن ندارد جز اينكه من در انعقاد نطفة او دالت داشته‌ام» و او 
از اینجهت ولد حلال نیست» يس من خندیدم و او را رها كردم. 

۸ - ابن‌ژزیق بهمين سند از امام هشتم و فرزندش محمد بن علی ا 
روايت كرده كه فرمودند :از مأمونالرشيد شنيديم که از پدرش هارون» واواز 
پدرش مهدقء واواز منصور و اواز پدرش از جدّش نقل ميكرد كه ابنعبّاس 
بمعاویه گفت:آیا میدانی که چرا فاطمه را فاطمه نامیدند ؟ معاویه كفت: 
نميدانم » ابن عبّاس گفت. برای اينكه او و شیعیانش از آتش دوزخ باز گرفته 
شده‌اند .من اين را از رسولخدا ليله شنیده‌ام كه میفردود . 

۹ ابن ریق با سندیکه در متن مذ كور است از اميرمؤمنان يم روایت 


كرده كه رس ولخدا ييه فرمود 


وخوم 

۱- وی لاش أي طالب 2 ال فان الي اا :یا 
علىّ من از حداوند هيج a‏ 
اينكه برای تو نیز آنرا خواستم f‏ مقام نبوت زیرا كه خداوند فرموده:نبيَّى 
پس از نو نخواهد بود و تو حاتم بيغمبرانى و علی خاتم اوصياء است. 

۰-ابن‌ژزیق بهمين اسناد از اميرمؤمنان 4# روايت كرده که فرمود : 
روزى بر رسولخدا يلاع الم د ور نا 
كرد بخوردن ويمن هم ميخورانيد »ومیفرمود : بخوراى علي !این 
خداوند جبّار است بسوى من و توءفرمود :من در آن(پث) همه لذّتها را يافتم» 
بعد كفت : يا علی اهر كس سه روز ناشتا «به» بخورد ذهنش صفا يابد »و دلش 
از بردبارى و دانش لبريز گردد »واز شر ابلیس وحيلةاوولشكريانش مصون 
بماند. 

۰۱ -ابن: يق بهمین اسناد از علی‌بن ابى طالب چ روایت کرده که 


۳۴ 
علي با عیشت ا رقة 
ایوا ین الم 4 0 


یم لسن 1۱ ها من 
آعْصانها أ اه الجكة. 


يِب شوتی اه 00 


رسولخد ام فرمود یاعلی! هرگاهچجیزی(برای خیرات)پختی آبگوشت زياد 
بپز چرا که آن یکی از دو غذای گوشتی است. و بیشتر میتوان برای همسایگان 
برداشت» چون اگر گوشت بآنان نرسید , آب گوشت بایشان خواهد رسید . 

۲ ابن ريق بهمین اسناد از اميرمؤمنان 4 روایت کرده كه رسولخدا 
تيلخ مرافرمود: ياعليّ! مردم از درختهای مختلفی آفريده شده‌اند ولى من و تو 
از يك درخت. كه من ريشه و اصل آنم و تو تنذآن و فرزندانت حسن و حسين 
شاخه‌ها ‏ و شيعيانت بركهاىآن درختند » يس هر كس به تركداى از شاخه‌های 
آن جنك زد » خداوند او را به بهشت داخل خواهد كرد. 

۳ ابن ررق بسندیکه در متن مذ كور است از امام باقر يم از جابربن 
عبد الله انصارى روايت کرده استكه رس ولخدا اه فرمود :من كنجينة علمم و 
على كليد آن» وهر كس بخواهد از كنجينه استفاده كند بايد بشراغ كليد آن 


برود. 


اخبارمجموعه ۳۵ 
٤‏ دتا حبق آشمد نن ن بُوشت الْبَعْدادِيء فالتدتنا 
E‏ علي ب 
+ عن علي 16 فال: فال رش اشر تاق :بیغ 


رشو اشر 8 : الي ليث 


ل 
۷- وب الاشاد شاد فان: فال سول اف ا أ خاي 


۸- وبهّاالاشاد_فال: فال زوك ا تللق : لاثفركوا الْجمْعَة بصَوم. 


۴- ابن‌ززیق بسندیکه در متن ذکر شده از امیرمزمنان چ4 روايت 
کرده که رسولخدا ‏ فرمود : بهترين چیز پیشکشی و هديّه است »و آن کلید 
کارگشائی میباشد . 

0" ابن زرَيق بهمین سند از اميرمؤمنان چ روایت کرده که رسولخدا 
يلاع فرمود : پیشکشی و هديّه موجب از بین بردن کینه‌ها از دلها است. 
ريق به سند متن از اميرمؤمنان تي روایت کرده كه رسولخدا 
َي فرمود : خير را در نزد كشادهرويان بجوئید زيرا انتظار خوش عملی از 
آنان سزاوارتر است از ترش رويان و مردماناخمو. 

۷-ابن ریق به سند خبر پیش روايت كرده که رسولخدا 203 
رانو على حاتم اوصياء است. 
بهمين اسناد از اميرمؤمنان © روايت كرده كه رسولخدا 


۱۳۶ ج۲ باب۳۱ 


4 وبدالاشاد فان: فال روك اله تل : الب ین الآنب من لا 


ابيع الیل لا 


اولي نابي طالب 


لم فرمودنَدٍ :وز جمعه را تنها از ایام هفته برای روزه 


گرفتن مخصوص نکنیا 
۳۳۹ 00 رسولخدا قا فرمودند : 
5 سيك از كناهى كه از أو سرزده است توبه كند جنانستكه گناه اه نكرده است . 
۰-ابن ریق بهمین اسناد روايت كرده كه رسولخدا يع فرمود :در 
موقع خواب در شب چراغ را خاموش كنيد مبادا حیوانات موذى شعل آتش را 
بد یگر سوى كشند وهمه جا راآتش 
۱-۳۵۱ هم نادار سر لخدا قال روايت کرد که: ترنجبین از 
امن » بنی اسرائیل است که بر آنها فرود آمد -یعنی «مَنْ و سَلوق»-و فرمود :آن 
شفای چشم است. و خرماي برنى كه عجوه‌اش گویند از بهشت است و معالج 
سم 
۲-ابن ژر 


بهمین اسناد از اميرمؤمنان 5# روايت كرده که فرمود : 
من شخص خی را از مخرج بول تميز داده و إرث او را معلوم ميدارم. 


پاسخامام بسؤالاتمختلف Irv‏ 


اث فى ذ گر جاع اد 2 من العلل)+ 


۲ حا اه 
ال اهم 


باپ 
آنچه از امام هشتم عليه ايلام در عِلَل احکام آمده است ) 

١‏ محمّد بن ابراهيم طالقانى - رض الله عته- بسند مذ کور متن ازحسین. 
فضّال نقل کرده که كفت :من به حضرت رضا## عرضه‌داشتم ياابن. 
رسول الله جرا خداوند مخلوقات خود را یکنوع نيافريد وآنها را (ازنظر 
صورت ) گوناگون خلق فرمود ؟امام چ در باسخ من گفت: برای اينكه فکر 
نکنند حداوند عاجز است .وصورتى بذهنمُلحدى خطورنکند جز آنكه 
خداوند مانند آن صورت مخلوقاتى دارد »و نیز کسی نگوید :آيا خدا ميتواند 
بفلان صورت و شکل موجودی بیافریند » مگر اينكه مثل آنرا در آفریدگان 
خداوند تبارک و تعالی بيابد »و با توجه به انواع گوناگون خلقش دانسته شود 
که خداوند بر هر چیزی تواناست . 

۲ -احمد بن زياد هُمدانی - رضی ال عنه بسند مذكور در متن از 
عبد الشلام مروی ابوالضلت روایت کرده که گفت : به حضرت رضا #9 


a ۱۳۸‏ پاب۳۲ 


ردا 
جن عي 


عرضکردم يا ابن رسو لاله چرا خدابهمةٍ خشكى رادر زمان نوح 4 غرق کرد 


و حال آنكه در میان‌آنها کوّدکانو افزادیکه كناهى نداشتند بودند ؟فرمود: 
کود کی میان آنها نبو دت زیراخداوند صلب مردان قوم نوح و زحم زنانشان را از 
چهل سال بيش عقیم فرموده بود »و نسلشان منقطع شده بود «غرق گشتند در 
حالیکه کودکی در میانشان نبود واینطور نیست که خداوند بی‌گناهرا بعذاب 
گنهکار مدب دارد » اما جماعتی از بازماند كان قوم نوح که غرق شدند برای 
تکذیبی بود که از پیغمبر خدا نمودند »و جماعت دیگر برای رضایتشان بود 
بتکذ یب تكذ یب کنند گان» و هر كس از امری دور باشد ولی بدان رضایت دهد » 
مانند کسی است که خود آنرا انجام داده است. 

۳ - پدرم - رحمهالله ‏ بسنا مذ کور در متن از حسن بن على وشاء روایت 
کرده كه كفت از امام هشتم شنیدم از پدرش هلان قلكرد که حضرت صادق 48 
فرمود : خداوند عروجل نوح را كفت:اين پسر از اهل تو نيست چون وى با نوج 
مخالف بود »و خداوند هر كس که‌از پیروان او بود اهل وى میدانست. راوی 
كويد :امام از من پرسید .مخالفین این آیه را چگونه در بارة بسر نوح قرات 


مس ۱۳۹ 


ه-حَدَ نا ال 


هم » فان :کات لإشحاق ابي 
میکنند ؟ عرضکردم روج کی 374 مت وو وجدديكر «عمَل 
َير صالح» »امام فرمود :دروغ م ی گویند او پسر توح بود »لیکن خداوند 
زوب او را از نوح نفى كرد چون با دين او مخالف بود وبا يدر همعقيده نبود. 
۴ -احمد بن زياد همّدانی -رضى اللدعنه بسند مذكور در متن‌از 
حسين بن خالد روايت كرده كه حضرت رضا ‏ فرمود : از يدرم شنيدماز 
پدرش ی حديث كرد که فرمود : خداوند عزُوجِلٌ ابراهيم تيج را خلیل و 
دوست خود بركزيد زيرا هيج حاجتمندی را بدون انجام خواستداش رد 
نمی كرد و از کسی هم جز خداوند عزو جل حاجتى نمی خواست . 

۵ - مین جعفر بسند مذكور در متن از اسماعيل بن همام روايت کردکه 
امام مشتم 42 راجع بدآية «قالوا نيرق ققد شرق أخ له : 
یوسف في تفسه و لم يُْدها لهم »( گفتند :جنانجه او بدزدد (بعيد نيست)جرا 


كه برادرش نيز بيش از او نيز دزديد » يوسف آنرا پنهان كرد و بروی‌آنان‌نیاورد) 
امام 4 فرمود :اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که از بيغمبران بزرگ بهاو 


باب۴۲ 


e ۱۴۰ 


يو 
المنطقة 


الله عله فال: حَدَئَنَا حفر 


ارث رسيده بود »و آن‌نزد خواه ر شوب بود و یوسف هم نزد او بود و بهآن 
كودى سخت علاه«التیج كول بخواهرش بيام فرستاد تا يوسفرا 
بفرستد »و فردا وَيَرَآَبَاز گرداند عم یوب فرستاده‌را كفت. با زگرد و بگو 
اجازه دهید امشب یوسف نزد من بماند و فردا او را ميفرستم .امام میفرماید : 
چون صبح شد (كودك را برهنه نمود و پیراهن از پیکرش بیرون آورد و)آن 
کمربند را در زیر بر تهیگاهاو ببست سپس پیراهن بر تناو كرد و بنزد پدرش 
فرستاد »و چون یوسف از نزد أو بیرون شد , بظاهر در جستجوی آن کمربند 
برآمد .و كفت آن‌سرقت شده و آنرا در بر یوسف یافتند »و رسم این بود که 
اگر کسی سرقتش ثابت ميشد » خود او را ببردگی بصاحب مال می‌دادند . 

۶ - مظفرین جعفر بسندمذ کور در متن از حسن بن عل ی وشا روایت کرده 
که گفت: شنیدم علی‌بن موسی‌الرّضا لا میفرمود :قضاء و داوری در 
بنی اسرائیل اینچنین بود كه ه ركاه کسی چیزی میدزدید کیفرش اين بود که 
بند؛ صاحب مال می شد »و يوسف نزد عم خود بود و طفل بود »و عمّدا شاو 
را دوست میداشت و اسحاق #2 كمربندى داشت که‌آنرا 
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وشت جين جقل الشاع في وعآء أيه 
0 سڈ كد مل جل لاب يتح او 
0 هن «با باریم قبن واد أعيه 


بود .وآن بعداً 


خواهرش كهعمّة بوسف بود وات »او بدیبجهت ناراحت شد و پیفام 
فرستاد كه اكنون واكذار او نز من بماند من شود او راخواهم فرستاد او 
هنگامیکه او را میفرستاد کمربثد زا در زیر لباس و جاممٍ يوسف بست و اورا 
فرستاد » چون یوسف نزد پدر آمد »ععهاش در پی او رسید و اظهار داشت که 
کمربند گم‌شده؛ یوسف را وارسی نمودند و آنرا زیر پیراهن او یافتند »و بهمین 
جهت بود كه برادران يوسف هنگامیکه يوسف پیمانة گندم را در جوال برادرش 
پنهان کرده بود گفتند :اگر او دزدی میکند برادرش نیز قبلا دزدى کرد » يوسف 
پرسید بگوئید : حکم آنکس که پیمانه در جوال او یافت شده چیست ؟ گفتند : 
ترا وی نی سم سر ال سس تن رت | 
نمود بجستجو در جوال آنان‌و پس ظرفي برادرش پرداحت آنگاه‌از 
ظرف او پیمانه را بیرون آورد يوسف گفتند گر او دزدی 
میکند برادرش نیز پیش از او دزدی كرد مرادشان آن کمربند بود .«و یوسف 
آنرا در دل نگهداشت و به روی ایشان نیاورد ». 


۷ - عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 


ابوری بسنار متن از ابراهیم‌بن 


٣۲باب‎ 


۹۹ 


محمد 
1 


الهَمْدانيٌ 


محمد همدانيَ روايت كرده كه كفت :از علی‌بن موسى الرّضا طول برسيدم برای 
جه خداوند عزو جل فرعون لا با يتيك ايمانآورد و به يكتائى او اقرار نمود غرق 
كرد ؟ فرمود : برای اينكة او هنگامیکه عذاب را ينه مشاهده کرد ایمان آورد »و 
يمان بس از روبرو شدن با کیفر پذیرفته نخواهد بود واين حكم خدای تعالي 


است در بارة كذ شتگان وآيندكان جنانكه ميفرمايد : ۳۳۹ سا قاو آنا 


الله وَحْذَهوٌ كفرنا ہما كنا به مشركين یك يتمهم انیم لمارأ بام 
(چون عذاب ما را مشاهده کردند گفتند :ما ایمان آوردیم بخداي واحد و كافر 
شدي نچه بای و کا وا ایمانشان در ان هنگام که علاب را 
رمن : E‏ 
بتلایتفم تفسااینانها لم تك نْآمْتث من لب 
راد )اجکی 


رک ا E‏ 


5 
E‏ 
میدهیم تا برای آیند گان موجب عبرتی باشد - یونس ۹۰ ال۹۴ ). 

با اینکه فرعون از سر تا قدم غرق اسلحه بود .و زره آهنین بر بدن داشت» 
خداوند او را يس از آنکه غرق شده بود بر زمین بلندی انداخت تا برای آیندگان 
نشانه‌ای باشد .و او را با هم سنگینی آهن‌آلات بر آن زمین مرتفع بنگرند و 
خاصيّت هر چیز سنگین فرو رفتن در آب است نه بالا آمدن» و این خود آیه‌و 
نشانه‌ای بود. 

و برای عأتى دیگر خداوند عر وجل فرعون را غرق ساخت :زیر فرعون 
بموسی پناه برد که از عذاب خدا او را برهاند »و به خود خدا پناه نجست» 
خداوند بموسی وحی فرستاد كه ای موسی بفريادٍ فرعون نرسیدی چون او را 
خلق نکرده بودی»اگر بمن پناه برده بود نجاتش می‌دادم. 

۸ عبد الله بن محمّد قرشی بسندٍ متن از داود بن سلیمان غازی روایت 
كرده که از علی بن موسى طِييلاٌشنيدم از يدرش موسى از جدّش جعفربن 


۳۴ چ باب۳۲ 


شهج وت یه ان ا 2 كرفي 7 و 
ی باتفآ فنا أي بها فاك شلیماث: يا یال 
ِم احدا؛ ال ال بل ؛ 


0 كت الل 


اسيك 0 
ال بان أك داود تلا داوی حن بود فی داوده و انك با میا يوان 


و لشکرش پایمالتا E‏ -الثمل: ۱۸)امواج‌هوا این 
صدا را بكوش سلیمان‌رسانید-در حالیکه در هوا در حرکت بود وباد آثرا 
ميبردايستاد و مورچه را حواست. چون او را آوردند » سلیمان باو گفت:آیا 
نمی دانى كه من پیامبر خدايم و ظلم و ستم به احدی روا نمی دارم ؟ نمله گفت: 
آرى» سليمان كفت: بس از چه‌رو آنها را از ظلم من ترسانيدى.و كفتى به 
لأن هايشان روند ؟نمله گفت سیدم به جاه و جلال يا زر و زيور نو بنگرند و 
شيفتة تو كردند وازذكر خداى تعالى غافل مانند.سي سازسليمانبرسيد :آياتو 
مقامت بالاتراست يا پدرت؟ سلیمان گفت: پدرم داودنمله كفت: 


:چرا 
حروف اسم تو یک حرف از حروف اسم پدرت افزوناست ؟ سلیمان گفت من 
بدان‌آگاهی‌ندارم.نمله گنت #زيرا يدرت داود «داوی جر بود +یعنی( داود 
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دوا میکرد زخمش را بدوستی( يس حروف اسم تو از حروف اسم او افزونی 
ندارد و وجه نامگذاری داود اين بوده )وتو ای سلیمان امیدوارم به پدرت برسی. 

سپس مورچذ مزبور پرسید :آیا میدانی چرا باد از ميان همه چیز ابن ملك 
مسر تو شد؟ سلیمان اظهار بی‌اطلاعی کرد,مورچه گفت: خداوند عزو جل 
میخواست تا بتو بیاموزد كه اگر جميع ملكت را برای تو مسخر ميكرديم زوال 
همه مانند زوال باد می‌بود و چون باذ .از دست تو ميرفت.از گفتار اين مورچه 
سلیمان‌را خنده ١‏ 

شرح :«بايد دانستکه این گونه زوایات بعینة و بلفظه معلوم نیست از امام 
معصوم و صادر شده باشد زیرا امام هشتم ليم كه با زبردسترین علماء 
مذاهب و دانشمندان طبیعی مذهب عصر خود بحث کرده و همه راساکت و 


مفخم ميكند » میدانسته كه اشتقاق كلمة عربی از كلمة عبری درست نیست و 


لفظ «داود »عبرى است و «ذاوی جُرخٌ» عربی است و نام داود را دیگران برای او 
نام كذارى کردند نه خود او.و نیز مورچه نمیشود چیزی را بداند كه پیامبر که 
حجت خدا بر لق است نداند .و البته سلیمان زبان طیور را میدانسته و شاید 
زبان همة حیوانات را از جمله مورچه را .اما نهآنكه مورچه هم زبان سلیمان را 
میدانسته است و از اینگونه مطالب که درخبر است پیداست که‌امام #8 
مطالبی گفته و مثالهائی بیان کرده‌و راوى هرجه خود فهمیده تحریر کرده‌لذا 
نباید در اینگونه اخبار اگر مطلبی ناصواب بچشم میخورد بحساب امام 
گذاشته و اشکال کرد »و ند خبر هم عامّى و مجهول است و روات آن نه در 


, عامّه و نه در خاصّه شناخته نشده‌اند » پس خبر واحد است و راویان‌آن‌از افراد 
ناشناس میباشند . 


و آوردن صدوق - رحمهالّه-آنرا در کتاب دلیل صحتِ آن براي مردم مؤه 
به اصولمُقرّرهدر صځټ و سقم حديث نیست چون ورف نقل دلیل قبول 
نيستء زيرا اخبار تحریف قرآن را صدوق(ره) در کتبش نقل کرده ولی در 
اعتفاداتش بصراحت آنهنا را روك رده است »و ناگفته نماند که « سنا 
لیم » معنايش ابن نلاست که فلج سلیمان را باد به اين طرف و آن طرف 
میبُرد »این طرز فکر عوامالتاس ات بلکه در آنزمان از یروی باد استفادة 
علمى کردند و کت بادباندار که جرکتش با باد بود اختراع شد که عدوا 
شهرورواخها شَهْرٌ» (بامدادش طی يكماءراه بود »و شبانگاهش یکماه)» 
همجدين ووَالنالهلْحَدِيدٌ «در زمانداود 8 كه درست هزارسال قبل|زميلاد 
مسيح 4 است بشر انست خود سنگآهن را ذوب کند ,و «اسلنا له 
7 الْقِطْر» ومس نیز در آن‌زمان کشف شد و گاهی بعض از آراء تفسیری که 
بصورت حدیث از معصوم و نقل کرده‌اند آفسانه‌مانند ورمان است‌و 


ل كردن کتاب الهی و ولیاء معصومينش 5اا است »به خدا يناه 


بايد برد ». 

٩‏ - پدرم - رضی الله عنه - بسن مذ کور در متن از سلیمان جعفری روایت 
کرده که گفت:ابوالحسن الرّضا 4# از من پرسید آیا میدانی چرا اسماعیل را 
صادق اعد خواندند ؟عرضکردم: خیر» يس حضرت فرمود:با مردی وعده 
گذاشته بود و تا یکسال در انتظار او مراقبت‌نمود . 


سس 


رکش جد بیع ار نج راز ند 

aT 13‏ ج مت 
فضال روایت کرده که كفت :به ابوالحسن چم عرضه داشتم چرا حواريّون را 
حواریّون نامیدند ؟ فرمود :اما در نزد مردم حواریون ناميده شدند چون لباسنو 
بودند و چرک وآلودگی لباسها را می‌شستند .و (دیگر اینکه) آن‌اسمی است 


که از حبر حُوَار گرفته شده ‏ آن‌نانی است که از آرد آلک شده خمير کرده 
باشند.واما نزد ما بهاين نام ناميده شدند زیرا که خود و دیگران را ازآلودگی 
گناه بوسيلة پند و نصیحت پاک مینمودند, كويد :عرضکردم نصارئ را چرا 
نصرانی گفتند ؟ فرمود : چون اهل قریه‌ای بودند که ناصره نام داشت واز 
شهرهای شام بود و مریم و عیسی لی پس از آنكه از مصر باز گشتند در آنجا 
نزول کرده منزل گزیدند . 

۱ - بدرم رضی الله عنه- بسند مذ کور در متن از أبى طاهر بن ابی حمزه 
روایت کرده كه امام هشتم 5 فرمود :مزاجها چهار قسم‌اند .از آنها یکی بل 
است و بلغم دشمنی سخت است. و دیگری از آنها دم (خون) است و آن‌مانند 


غلام زنگی است و بسا میشود که غلم احبش را بکشد » و دیگری باد است 
و آن سلطانی است که با ریت میسازد و به نرمی رفتار می‌کند ,و آن دیگر 
صَفراء است که نجات از نبیر دور است چون مانند زمين است ه رگاه بلرزه 
درآید هرجه بر يشت دارد همه را ميلرزائد . 

۲ -جعفربن محمد بن مسرور -رضی‌اله عنه - بسند مذكور در متن از 
ابو يعقوب بخدادی روایت کرده که ابن‌سیگیت بهابوالحسن الّضا م گفت: 
برای جه نداوند عزو جل موسی‌بن عمران 038 رابا معجزةعصا و ید بیضا و 
ابطال سحر فرستاد ولى عیسی 7 را با معجزة طب و شفای امراض .و 
محمد کیا را با کلام و خطبه‌ها (یعنی قصاحت وبلاغت که مراد قرآن 
است)؟ حضرت در پاسخش فرمود : خداوندٍ تبارک و تعالی وقتی موسی را 
مبعوث فرمود ءآن عملیکه در آنعصر رواج داشت و مهع تلقّى ميشد سحر بود و 
لذا موسی از جانب خداوندبا معجزذابطال ی حر- که در قدرت اه ل آن زمان 
عملی مانند آن‌نبود - حج ت آورد »و خدای تعالی عیسی للم راهنگامی فرستاد 
که دردهای مرن و بی درمان شیوع داشت و مردم نیاز شديدى به طبّ و طبیب 
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الاس إلى الطب انام 
الْمؤتى.و بر ا 


و اه تبارا 
و : اف ؛ تاه ین 
تراعظه و أخكايم ل یط به رن اب ب الع 
ما رابت يفك ال قط قتا ات على اَل 
الصادق علی الله ياء و الْكاذِبُ علیا 
لوب 
داشتند ‏ پس عیسی از جانب حقتعالی با معجزه‌ای آمد که در وسم آنان 
همانندش نبود و آن زنده کردن مرد گان و تفاي کور مادرزاد و مبتلا به مرض 
پیسی بإذن خدا بود . و حجت را ب نان تمام کرد/, 

و نیز خداوند تبارک و تعالینحمّد را زمانى مبعوث فرمود که 
سخنرانی و کلام رایج می بود فکرمیکنم شعر را هم اضافه فرمود -( یعنی 
بلاغت ) » پس آنحضرت با کتاب حداوند که خاوي مواعظ و احکام و ابطال 


مطالب مشركين و اثبات و صخت موضوعات خود و اتمام حجّت ب رآنها بود 
آمد . 

ابن کیت گفت: بخدا سوگند در اين روزگار مانند تو هرگز نديدهام» 
اکنون بگو امروزه خجّت بر خلق چیست و کیست ؟ و حضرت فرمود عقل 
است, تا با آن‌راستگوی بر خدارا شناخته و تصدیقش کند ,و دروغكوى بر 
خدا را بشناسد و تکذیبش کند »ابن‌مسیکیت گفت: بخدا سوگند جواب درست 
هم است: 

شرح:«ابنسكّيت ‏ بکسر سین و تشدید كاف يعقوببن اسحاق‌بن 
یوسف اهوازی است یکی از بزرگان عم لفت و آدبیّات عرب و شعر است و از 
خواصٌ امام نهم و دهم اس کتاب معروفش بنام اصلاحالْمَنْطِقَ است که 


باب ۳۲ 


رضي الله عله ذال 


بارها طبع ونشر شدہ وى را در سال ۲۴۴ متوكل عب بطرز فجيعى بقتل 
رسانيد »و كويند سببش اين بود كه وى معلم وید مت فرزندان متوكل بود » 
روزى متوگل از او يرسيد »ایدو کودک در نزد تو بهترند يا حسن وحسين 
فرزندان علی ؟ ابن سگیٹ بعض ارماك ٍآندو امام را گوشزد کرد »و بالأخره 
گفت. قنبر حادم على در نزو من‌بهتر است .از تو و دو فرزندت»متوگل 
غضب نموده امر کرد زبان‌او را ازقفایش بیرون کشیدند و کشته شد »و بدین 
سبب او را ابن يسكيت گفته‌اند كه بسبار سکوت میکرد و کمتر سخن میگفت تا 
مبادا زبان سرخ سر سبز را دهد بر باد وا غرائب اينستكه بالأخره همان لسان 
باعث قتل او شد ». 

۳ - محمد بن ابراهيم طالقانی رضىاللهعنه ‏ بسند مذکور در تن از 
ابن فضّال روایت كرد كه ابوالحسن الرّضا م فرمود :انبياء آولالعزم را أولواالْعْزم 
گفتند برای آنکه آنان صاحب شريعت وعزيمت بودند ,و این چنانستکه 


پیخمبران بس از نوح ‏ همه بر شریعت نوح بودند و دستورات و روش او را 
پیروی میکردند و پیمبران بعد کتاب او را تا زمان ابراهیم خلیل پم عمل 
می کردند و اما پس از ابراهیم چ انبياء بشریعت او (ابراهیم) عمل 
می کردند و ست و روش مذهبی او مورد عمل پیمبران و مُوّحَدين بود و کتاب 
و صحف او را بكار میبردند تا زمان‌موسی تيم و پس از او همچنان انبیاء 
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محر قال تهزاو الخَدسة 
یت محمد تللق لا لتخ إلى تنم 
من ای بَغدهُ ني أو أنى بعد رآ ب 


TEE‏ مطابق تورات رفتار می كردنذ:وشريجتٍ موس را عمل مينمودند 
تا زمانٍ عيسى لل وهر زهبریکه در زمان عيسى بود و بس از او همكى بر 
طريق او و شريعتش بودند تا زمان بيامبر ما محمّد تيع »و این بنج تن پیمبران 
اولواالعزم هستند » که افضل انبياء 6 ميباش ند .و محمّد ا حاتم است که 
دیگر شریعتش نسخ نميشود تا روز رستاخيز »و پیامبری پس از اونخواهد 
بود » بس هر كس پس از وى ادّعاي نبوت كند يا كتابى پس از قرآن بياورد» 
برای هر كس که ادّعاى او را بشنود خونش مباح است. 

۴ - مظفربن جعفر علوق‌سمرقندی-رضی‌الهعنه بسند مذكور در 
متن از عباس بن هلال روایت کرده كه عالى بن موسى ولاز پدرش از نياي 
بز ركوارش از جدّش امير المؤمنين وَللإنقل کرد كه رسولخدا تلظ فرمود :تا 
هنگام مرك بنج جيز را ترك نمیکنم: خوردن طعام نشسته بر روى زمين با 
بَردكان »و سوار شدن بر مار با پالان» و دوشیدن شير بز با دستهای خود »و 
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ني رضي اناعته_فال: خا 
عمدب لمحد بن سيد الف فال: تن علي بش لسن 


بإ دواع وناو إن و 


رين إشحاق الطالغانی - زضی اش عله- فان: 


پوشیدن لباس پشمینه.و سلام كردن بر کودکان» كه بس از فن شنت گردد . 

۵ - محمد بن ابرم طالاتی درحمة اه علیه- بسند مذكور در متن از 
علی‌بن فضال روایت کرده که گفت به اب الحسن الرضا 48 عرضکردم که 
چگونه بود که مردم از تبعيّت علىّ دست برداشتند و مايل بغیر او شدند با اینکه 
برتری او را میدانستند و از سابقة او در اسلامآگاه بودند »و مقام او را نزد 
رسول نخدا مي 
غير او روآورند »با اینکه از برتری او بردیگران‌آگاهی دا ند چون آنحضرت از 
پدران» اجداد ‏ برادران» عموها و خالوها و خویشانشان که با خدا ورسولش 


احتند ؟!فرمود :جزاین نبود که از علىّ دست کشیدند و به 


دشمنی مينمودند بسیاری‌را بود »و کینه‌شان در دل بر او از این جهت 
بود »و دوست نمیداشتند او بر آنان سربرستی کند »و نسبت بدیگران چنین 
کینه‌ای در دل نداشتند » چون آندیگری در غَرّوات مانند علىّ نبود واز او چیزی 
مانند عمل امير المؤمنين در جنگها ندیده بودند » پس برای اینجهت بود که از 
على روی كردانيذه بدیگری پیوستند . 

ابراهیم - رضی ال عنه بسند مذ كور در متن از همیثمبن- 


ی 5 


E 


عيسى, عن محمد بن أبي توت اللخ 
E ST‏ 
رسول الله بكو بدانم چرا علی #8 بیست و پنج سال يس از رسولخدا 3ل 
خانه‌نشین بود »و با دشمنان خدا بيكار نكرد » و بعد ا در یام حكومتش به بيكار 
دست كشوذ ؟ حضرت فرمود :در اين كار إقتدا به رسول خدا يلع كرد »چون 
ار با مشركين مگه را يس از بعشت سيزده سال در مه و نوزده 
ماه در مدينه ترك كرد »این برای آن بود كه ياورانش اندک بودند و قدرت بر 
عليه آنان نداشت. و همجنين علىّ م مجاهده با دشمنانرا كنار كذاشت 
برای نداشتن ياور بر علیه‌آنان و چون ييغمبر خدا باي بدين ترک جهاد در 
سيزده سال مگه و نوزده ماه مدينه نبوٌّتش باطل نمی‌شود ‏ همينطور امامت على 
تيم با ترک جهادٍ بيست و ينج سال که هر دو مانعى داشتند باطل نخواهد 
شد ءجون علّت یکی بود . 1 

۷ - على بن احمد بن عبد الله برقی از يدرش از جدش احمد بن ابی عبدالله 
از عُبيدى از محمد بن ابی يعقوب بلخی روايت كرده كه از حضرت رضا چم 
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وا یی نز 
کون الرّضاء و يجوز آن کون فوتی بن 
آیبهما جيميعا و هذا الْحَدِيثُ من لايل . 


پرسیدم جرا امامت در اولاد امام حسین قرار كرفت نه امام حسن لقلا » حضرت 
فرمود : برای اينكه خداوند عز جل آیثظور قرار داد ,امامت را دراولا حسين 
يغ معبّن فرمود نه در أولاد بحسن هتيج ,و خا مورد بازخواست واقع نميشود. 

۸ - پدرم -رضی‌اللّه عنه - بسند مذ كور در متن از ابراهیم بن عبد الحميد 
روايت كرده که ابوالحسن ## فرمود : رسولخدا ل بر عائشه وارد شد و 
عائشه سطل آبش را در آفتاب نهاده بود » رسولخدا اچ برسيد :ای ختمیرا اين 
جيست ؟ كفت:آب را برای گرم شدن در آفتاب گذارده‌ام» فرمود :اينكار را 
دیگر نکن زیرا موجب برص است (یعنیآبیکه با آفتاب گرم شود باعث 
مریضی برص و پیسی میگردد ). 

موف کاب - رحمهالّه - كويد :میشود مراد از ابوالحسن در اين حبر 
حضرت رصا باشد يا پدرش موسى بن جعفر لا زیر ابراهيم بن عبد الحمید 
از هر دو امام روایت می كند »و این حديث از مراسیل است. 

شرح :«ظاهراً برای اينكه حضرت رضا 4858 مستقیما (بدون ذکر 
پدرانش) از رسولخدا ا نقل ميكند از اینرو مرسل است». 


باسخامام بسؤالات مختلف 


أذ هنا باينا ييدأ؟ ذا 


ED 
ده‎ 


فقا في 
ول قد رض على الیباد عش قرانض«لسلة و ركا و الشیاع و الح و 
الولاية قجمن لب من كل ريض تخب ۲ 

٩‏ - حسین بن احمد بن ادریس-رضتی ةنده[ بسند مذ کور در متن از 
حسن بن نضر روایت کرده كه گفت :از ابوالحسن علی‌بن موسی الا پرسیدم: 
جماعتی در سفرند و مختصر آبى بهمزاه‌دارند »و یکی از ایشان از دنیا رفت.و 
دیگری درحالٍ جنابت است و آب برای غسل یکی از آن دو کافی است؛ 
کدامیک مُعَدم است ؟ فرمود :نب مُعَدّم است. او غسل کند و ميّت واگذاشته 


میشود »زیرا غسل جنابت فریضه است ( یعنی نمل صریح کتاب خدا است )و 
این (غسل ميّت ) سنت بيغمبر 8 است. 

۰ - محمّد بن حسن (ابن‌الولید ) - رضى اللهعنه ‏ بطريق مذ کور در متن از 
حسن بن نضر روايت كرده كه كفت : بحضرت رضا يه عرضكردم :جرا بنج 
تكبير در نما میت می گویند ؟فرمود : جنين روايت کردهاند كه آناز ينج نماز 
شبانهروز گرفته شده» و البتّه اين ظاهر حديث استء ولى جهت ديكرى نيز 
هست و آن اینکه خداوند عرو جل بر بندگان واجب ساخته (در شبانه روز ) ينج 
فریضه: نما زكات روزه» حج وولایت راو برای ميت از هر كدام ازاينها یک 


۶ و باب 


عن لع تل لاي یدز قي أجر ذلك تكترونَ حمسا و من حالنکم 


علیها إن الما اس إذا اروا اذاف اش 
از لیا ا آخرفتم لي یوت : « 


على ندیم هم . 
ERT‏ ات يحم اذا 0 دق 


٤ 
ETE ES SEES 


ميّت دارد » و هر کس نپ يرفته جهار تکبیر» و از اينجهت است که شما شيعيان 
بنج تكبير میگولید و مخافین شماًچهار تكبير 


علي بن احعد بن مان داق رین بسند مذ کور در مشن از 


I‏ : ای 
بند گان و برد گانِ من هر آينه شما را برآتش حرام كردم همانطور كه شما برای 
من حرام بسته و جيزهائى را بر خود حرام كردهايد » پس می گوئید :لبيك 
»و دغوت پرورد گار عروجلْر اجابت نموده و نداي اورا پاسخ 


۳ - بدرم ‏ رحمةاللهعليه ‏ بسند متن از حسین‌بن خالد روايت كرده كه 
كفت : به امام هشتم 4 عرضکردم: يك (شتر ) قربانی (در عیدر أضحئ )از 
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تن در صورتیکه همخرج 
یک شتر جز برای یکتن کفایت نمی کند ء اما گاو از بنج تن کفایت می کند ؟ 
فرمود :زیرا در شترآنعلتی كه در گاو هستنیست. و آن اینکه آنکسان از قوم 
موسی که بن ىاسرائيل را بپرستش گوس ال عونت کردند بنج تن بودند »و همه 
اهل يك بيت بودند و سر يكسفرهغادا میخوردنل و عبارت بودند از آذینونه 
ویرادرش مبذونه و برادرزاده‌اش و نکر و قرش بود (درنسخه 
مَّن لا يَحْضُرهالققيه :« اذینویه و میلویه» سیت با ياء بجای تون ) و اینان بودند که 
مردم را بپرستش گوساله دعوت کردند »و اینانند كه بقره‌ای‌را كه خداوند تبارك 
و تعالیبقربانیآن‌امرکردهبود «ذیح کردند. 

شرح :« کتاب خصال مؤلّف_ره روایتی از حسين بن خالد از ابى الحسن 
4 نقل ميكند که مضمونش اينستكه گوسالهپرستان فقط ينج تن بودند ولى 
در اين خبر كسانيكه قوم موسى را بعبادت كوساله فرمان دادند بنج تن كفته » 
و هر دو روايت با صريح كتاب خدا سازكار نيست زيرا قرآن سامرى را سبب 
ضلال بنى اسرائيل ميداند و با صراحت مى فرمايد 


یرجم إليّنا مئوسى_الآية»كه ظهور در آن‌دارد که همه يا ب 
گوساله يرست شدند .و بنابر خبر متن يا آنچه در حصال روایت شده سیب 


ل قاك: حَدثنا محئ 


اذبعة هر إذ وت :غا 
2 ای لوب أزبعة اش 


نبي ن رشق عن محمد بن مغرب عن یهت عفر 
عبت قن آبي الْحَسَنِ توا فا: إن علا لم ببث بِمَكْه بغ إذ هار ملها 
ضلال يا اضلال قوم بنج تن یا ضالین ينج تن بوده‌اند بخلاف آنچه در آیاتِ 
مبارکه هست» و ساسا چگونه کا ضالین يا مُضِلّين ملاک ت تشريع خکمی از 
احكام إلهى میشود آیا کار و نت /حّنهای است گوسالهپرستیدن یا گوسالا 
سایری ساختن و مردم زا گمراه کردن ني شودء و بايد مادركوسالداز 
بنج تن کفایت کند نه ودش ودرخبرنيز یره است نه عِجُل این اشکالات خود 
خبر را تضعیف می کند »علاوه بر آنكه سر معتبر و سالمی نيز ندارد ». 

۳ -ابن الولید - رضي الله عنه - بسند مذ كور در متن از حسين بن خالد از 
امام هشتم وی روایت کرده که از آنحضرت پرسیدم: چرا تا چهار ماه گناه 
نمی کنند ؟ فرمود ‏ براى اینکه خداوند تعالی دخول حرم را چهار 
ماه بر مشركان مباح كرد »جنانكه میفرماید قییخوافیالأرضأربة هه 
(توبه-۲ )از اینرو است که‌هر کس از مؤمنين که بحخ رود تا چهار ماه 


گناه مُهلت دادن مُرتكب برای استخفار است و الا 


ناصوابست نه معاصی کبیره مثل ترك صلا و ارتکاب محرّمات». 
۴ - پدرم -رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در متن از جعفرین یه( یا 
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2 ْم لد : أن یی م مهي شلات نیام ریزقی 


ابن شبة ) از حضرت رضا 4# روایت کرده که فرمود :امیر مزمنان على 8 
2 7 

يس از هجرت از مكه تا زمانيكه خداوند عزو جل او زا بجوار خود برد (وفات 

یافت ) هیچ شبی را در مگه بسر نبرده گوي ان حضترت عرضکردم:از جه رو و 

برای چه؟ فرمود : خوش نداشت دز سززمینیکه [رسولخدا لچ ]ازآن 

هجرت کرده است شب را در آنجا بسر برد »لذا نماز عصر را که بجا می‌آورد 

خارج ميشد و در سرزمین دیگری شب را بسر میبرد . 

۵ - محمّد بن على ماجِيلَويه -رضىاللهعنه ‏ بسندٍ مذ کور در متن از 
حسین‌بن خالد روایت کرده كه كفت :از حضرت رضا يي پرسیدم: چرا مَهْريّه 
در «سنت» پانصد درهم است ؟ فرمود : خداوند تبارک و تعالی بر خويش 
واجب فرمود که هیچ مؤمنى نباشد كه صد بار «الْکبر »و صد بار « لد لو و 
صد بار «سْبْحانّلثٍّ» و صد بار «لاإِلالاالله» بگوید و صد بار بر محمد وآلاو 
صلوات فرستد و این دعا را بخواند الهم ر 
خداوند حوری از حور بهشتی بهمسری او درآورد .وا ابن آذکار را تهرتذاو 
قرار دهد »و از اینرو خداوند عرَوجَلٌ به بيامبرش وحی فرستاد که مَهريّة زنان 
مومنه را پانصد درهم سنت کند »و رسولخدا و طبق آن دستور عمل کرد و 


1۶۰ جا 
۹ عَدَّئَنا الْحْسَيْنُ بن آخمد 


5 ا 


بن إلأريس- رضي الله 


آنرا شنت‌نهاد . 

شرح :«یعنی هر كلس این بنج 
بانصد ذكر ميشود بكويلبجَاى پانضد درهم است». 

۶ - حسین بن آخمل بن ادریس يسن مذ كور در متن از حسین‌بن خالد 
روایت کرده‌است که گفت :به حضرت رضا 8 عرضه دا 
چرا مَهْریهزنان پانصد درهم معادل ۱۲/۵ وه مقر شده است ؟ فرمود :آری 

ا 
خداوند عزُوجلٌ بر خود واجب کرده‌است که هیچ مؤمنى نباشد كه خدایرا 
صدبار تكبير و صد بار تسبیح و صد بار خمد و صد بار تهليل گوید وصد باربر 
بيغمبر و آل‌او صلوات فرستد و این دعا را بخواند هم نی ین 
الحو امین » مگر اينكه خداوند حُوریّه‌ای بهمسری او درآورد »و از اینرو مهريّة 
زنان پانصد درم مقرّر شده‌است. و هر مؤمنى که ازبرادردینی خوددختری 
خواستگاری بنماید و بخواهد مهرب او را پانصد هرهم قرار دهد »واواز وی 
نپذیرد و از دادن دختر باو امتناع ورزد » براستیکه او را آزار کرده و رنجانیده؛و 


مستحق آنستکه خداوند او را از حوريّه محروم‌سازد . 
۷ محمد بن ابراهیم طالقانيَ رضىاللهعنه بسند مذ کور در متن از 
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ولا بشازوا اللساة. 


حسن بن علی‌بن فضال روایت کرده که گفت :از حضرت رضا یات پرسیدم 
مُلّقَة عِدَى چرا تا شوهر دیگر نکند (وآن‌شوهراو را طلاق‌دهد يا بميرد ) بر 
شوهر اوّل حلال نشود ؟ فرمود : بّله خداوند تبارک و تعالی جز اين نيست که 


دوبار إذن داده طلاق دهند چنانکه می‌فرماید:«لطلاق مرن سالك مرو 


أو تشریخ بإ خسان» يعنى طلاق دوبار است سپین بايذ يا درست و بخوبی زن را 
نگهدارد و با هم سازش کنند »یا کم خونسردی و نیکی او را رها کند , که 
دیگر نتواند او را بگیرد »و چون دأخل شود در طلاق سوم كه خداوند آنرا 
ناخوش‌دارد » خداوند آن زن‌را بر وی حرام کرده» و دیگر بر او حلال نخواهد 
بود تا شوهری دیگر اختیار کند »این برای آنستکه مردم مسألا طلاق را امری 
سَهل و آسان و ساده 
.تسارت نرسانند . 
شرح :«باید دانستکه برای زوج دوم بايد بقصد زوجیّت دائم و همیشگی 


عقد خوانده شود نه صرف مَحْرَّعِيّت» و نیز بايد همخوابگی صورت كيرد نه 
تنها همنشینی و صُّحُبت» وهمجنين هر دو طرفدِهَمْ زن وهُمْ مرد قصدٍ ازدواج 
دایم داشته باشند نهآنكه از ابتدا هر دو قصد طلاق داشته باشند »و در صورتِ 


نکنند »و آنرا حفیف نشمرند »و بزنان‌آزار و اذیّت و 


تحمّقٍ شروط اگر مرد از دنيا رفت يا نتوانستند با هم زیست کنند و کار بطلاق 
كشيد و مرد زن را طلاق داد آنوقت است که مُحَلَ ل واقع شده»واگر غير این 


نعم انا عینتآنازشود اله قلق فان: آنا وغل باهذ اراد 
لنت أنْرَشُوك اله تللق أب ليع ام علي فق مله كلت : 
باشد بدیهی است كه طلاق امرى سهلٍ وأساده تلقّى شده و برخلا ف آنچه شارع 
خواسته كه طلاق امرى سهل اشد دة است ». 

۸ - محمد بن على تیا جي ويه رض اللهعنه ‏ بسند مذكور در متناز 
محمد اشعرى روايت کرده كه كفت :از حضرت رضا 6# راجم به گرفتن زنان 
سه طلاقه شده پرسیدم. فرمود : بدرستيكه طلاق شما برای ديكران حلال نیست 
و طلاق ديكرا برای شما حلال.زیرا كه شما سهطلاق آنها را درست نمی‌دانید 
ولى آنان سه طلاق شما را درست می‌دانند . 

4- محمّد بن ابراهيم طالقانيّرضىاللهعنه ‏ بسند مذكور در متن از 
ابن فضال روايت كرده كه كفت :از امام هشتم 8 سؤال كردم و پرسیدم:چرا 
رسولخدا قلا كنيهاش «ابوالقاسم» شد ء فرمود : برای اينكه آنحضرت 
فرزندی بنام قاسم داشت »و از اینجهت او را ابوالقاسم گفتند » كويد :عرضه 

داشتم يا ابن رسولاللهآيا مرا اهل توضیح بیشتر مى بينيد ؟ فرمود :آری‌آیا 
میدانی که رسولخدا لل فرمود :من و علی دو پدر این امتیم 
وآياميدانى بيامبر اھ پدرتماممت .وعلي 44 نيزازايشاناست 


پاسخمامبسوالاتمختلف ۶۳ 


وا ی ات نف س1 
در وی من 


ره و 
آری» فرمود:ازاينروبه او ابوالقاسم گفته میشود چون پدر قسمت کنندة بهشت: 
جهنم است» باو عرضه داشتم : معنی یلجت ؟ فرمود :مهر و شفقت 
پیخمبر لل نسبت به آأمتشمانند شفقت و مهربائی پدران است نسبت 
بأولاد » و بهترین امت رسول خدا -سْلَىطعلبموه- علي عنام است »و پس 
از وى شفقت عل @ مانند مهر وشفقت او [رسولخدا ] است.زیرا او وصی 
و خلیفه»و امام يس از او است. يس برای این بود كه فرمود :من وعلی دو يدر 
این أمتیم »و رسولخدا تع بمنبر رفت و فرمود :هر كس دَيْن یا عیالی پس از 
خود باقی گذارد » دینش را من بايد آدا .و عیالش را نيز من بايد نفقه دهم وهر 
كس که مالی و ثروتی باقی گذارد .آن ازآنِ ورثة او خواهد بود ,و از اینجهت 
است که پینمبر يلع أولئ بود بمؤمنين از پدران و مادرانشان و همچنین 
ازخودشان بخودشانءواز اكاك موا سم 
قرا اين اولوت جريان داشت 

رها اند وی 
روایت کرده که مأمون‌الرشيد روزی بحضرت رضا م گفت:یا اباالحسن! 


أميرَالمرينيين! فاك ازا بچ : با أنا الصشلت دا كلمت 
ث آبي بح عن آباعن علي وه شان: فان لي زا 0 
بمن بكو چرا جَذت أمير المؤمثين ليج قسمت كنندة بهشت و دوزخ گردید .و 
اين بچه معنی است و چگونه اثبات میود .و من زياد دراینباره فکر کرده‌ام؟ 
حضرت 63 بدو كفت :ای امیرمسلمین !آیا از پدرت از اجدادت از عبد الله ہن۔ 
عباس روایت نکرد‌اند که گفت: ازرسول خدا یاچ شنيدم میفرمود :دوستی 
علق ایمان است و دشمنی با او کقر؟ مأمون كفت:آرىء امام فرمود :هرگاه 
دوستی او موجب بهشت است و دشمنی او جهنم» پس در اینصورت او 
قسمت کنندة بهشت و دوزخ خواهد بود مأمون گفت: خداوند مرا پس از تو 
زنده‌نگذارد ای ابوالحسن! تصدیق میکنم که براستی تو وارث علم پيامبر 
خدائى صلّى اللفعليه. 

ابوالضلت كويد : چون حضرت رضا 4# بمنزل بازكشت من بخدمتش 
رسیدم و عرضکردم:یاابن رسولالله اچه نیکو مسألة امير را پاسخ گفتی.امام 
فرمود :من از همان طریق که او آنرا حجّت میدانست با او سخن گفتم(یعنی 
مُجادلة بالتی أحْسّن ).از پدرم شنیدم از پدرانش ال روایت میکرد از جدّم 
امیرمزمنان 4# که‌از رسولخدا اڭ نقل كرده که فرمود :يا على اتوئی 
قسمت کنند! و دوزخ در روز قیامت. بآنش فرمان‌دهی که این فرد از من 


7 
ازا یج ت شأ 


الثاس؟ قفا 
ا E‏ اد ته خیم ع يكن بلقم وله 


و قَد أخْرَجْتُ لك عِلَلاً في كاب عِللٍ الشرايع و الأخكام و الأشباب» و 

رت في هذا الکثاب على ماروي به عن انشا 2 . 
است ( ازاو در كذر ) واين فرد از تو اسیتاا(او رابكير). 

۱ -احمد بن حسن قطان بسند مذکور در مت ناز حسن بن على بن فضّال 
روايت كرده كه كفت :از حضرت رضا 4# پرسیدم: چرا امي رالمؤمنين 2 
بس از آنكه بخلافت نشست فد ک را بتضاحیش باز نگردانید ؟ فرمود : بدينجهت 
که حداوند عرو جل خود ما اهلالبیت را ولايت دادهاست وحقوق ما را جز 
خداوند از ستمکاران بر ما نگیرد »و ما اولیاء و سرپرست و صاحب اختیارِ 
مزمنانیم.و در حقوق,آنان حکم می کنیم و از ستمکاران باز ميستانيمء اما برای 
خود حقوق غصب شد؛مانر باز نستانيم. 

موف كويد :من وجوودیگری برای این مطلب در کتاب عللالشرایع از 
احبار و احادیث اخراج كردهام و در این کتاب فقط بآنجه از حضرت رضا 48 
روایت شده‌اکتفا کردم. 

شرح:دابن خلکان در کتاب وفیات‌الأعیان ذیل اسم ابوالشوارس 
حبص وبي مطلبی نقل كرده که ذکرش در اینجا بسيار مناسب است. 7 

از شيخ نصر الله بن مُجلّی که یکی از ثقاتِ اه ل سنت او را شمرده است نقل 
کرده که گفت: بخواب در عالم ریا امیر مزمنان علی @ را دیده‌از وی 


برسيدم جه شد كه شما اهل البيت چون مكّه را فتح كرديد و بر دشمن کینه‌توز 


غالب آمديد (همه را بخشيده) و خانةابوسفیان را محل امن قرار داده و كفتيد: 
ان فَهِوَآمِنٌ», ولى آنان در طفت ( كربلا ) با فرزندانت آنچه 
كه توانستند ازظلمانجامدادند ؟ فرمود :آيا تو اشمارابن‌ضیْفی 
[حَيْص وبَيْص ]را که در این مورد سرود نشنیده‌ای؟ عرضكردم:خير» 
حضرت فرمود :ازخود او بشنو من از خواب بيدار گشتم و خود را به 
خیص و بیص (ابنْصَيغی ) رسانيدهو بدو خواب خويش را كفتم »او در دم 
نال‌ای از قلب كشيد و سخت بگریهافتاد آنگاه بخدا سوگند خورد كه من‌هنوز 
نه از بت برای کسی خوانده» و نه نوكم را بکسی فرستادهام»و آناشعار را 
بنظم نیاوردهام مگر همین" شب گذشته و شروع بخواندن آن اشعار کرده که 


کا متم سال پالم ا 


ذلك تین رل 
تحسبکم هذا الاو یا 
( زمانيكه ) ما بحکومت رسیدیم و قدرت را در دست گرفتیم» بخشش و 
شت (عفو ) نحوی وعادت ما بود» 
اما زمانیکه شما بقدرت رسیدید خون سراسر صحرای آبطح را فرا گرفت. 
و شما ریختن خونهمة اسیران را حلال شمردید »ولی بسیار گذ شت که 
ما از اسیران در گذشتیم و همه را مورد عفو و بخشش قرار داده و آزاد کردیم 
شمارا همین تفاوت فیما بین ماو شما بس است در شناخت حقو 


ناحق. از كوزه همان برون تراود که در اوست »۰ 
۲- حسين بن احمد بیهقی از محمد بن يحيى الضُولی از ابید کوان 
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۳۳ -عات لداع 
اللي فال :حاتي مدب فوشی : 
ارلا عر ای قلق :داعا ای 
توه تب U‏ 


EEE EEE EGS 
رضا 4# از پدرش موسى بن جعفر لج نقل میکرد که فرمود : شخصی از امام‎ 
صادق ول برسيد :جيست كه قرآن در مواقع نشر و درس جز تازگی و شادابی‎ 
نمى افزايد ؟ فرمود :زیرا كه خداوندآنرابزای زمبان خا نازل نفرمود .و‎ 
همينطور برای مردم معيّنى نفرستاد »و آن در هر زمانى جديد و تازه است»و‎ 

براي هر قومى تا قيامت نوآورى و خُرّمى و شادابی دارد . 

۳-و بهمين سند از محمّد بن موسى بن نصر رازی از پدرش روايت كرده 
که گفت : :از حضرت رضا 6# از سخن رسولخدا که برسيدند كه فرموده 
است :«سْحْابِي كَالشجُومٍ -الخ»»اصحاب من مانند ستارگان آسمانند بهر 
کدام اقتدا كنيد راه یابید .و سخن دیگر ایشان که فرمود: :دعا لي أصحابي »۰ 
اصحاب مرا بمن واگذارید ؟امام يهم فرمود :اين درست استء(ودراين 
احادیث ) مراد کسانی هستند که بس از او تغيير حال بيدا نکردند و در دين 
و تبدیل ندادند ‏ راوی كويد :به آنحضرت عرض کردند :از کجا دانسته‌شود 
افتند و یا اينكه دینرا تبدیل دادند ؟ فرمود :از کجا كه خود روایت 


کآنا 
کرده‌اند که بيغمبر اه فرمود :در روز قيامت مردانی از اصحاب من از 


6 لک م ول اه 
اسَولي فان: دكي تن 
لت تفاس اقب تشر 
اش یت بهاء نا تیاه لاه 


حوض كوثر ممتوع ميشوند جنا شیب ازأبشخور رد 00 
ميشوند »و من می گویم: پروردگازا! اصحابم ؟!اصحابم؟ ۰ يعنىاينها 
ياران منند من آنانرا میشناسم. بمن پاسخ داده ميشود كه :تو نميدانى پس از تو 
جه حوادثى ايجاد کردنل :وّایشانرا گرفته و رو بهجانب چپ ميبرند (بسوی 
آصحاب‌القمال)ءو من مگیم يمد لو سْحْقاً ‏ دورى باد آنائرا ونابودى 
باد ایشانرا.آنگاه حضرت رضا 8# فرمود :آيا اين كفتة رسولخدا تال برای 
کسی است که تغيير وعبدیل در دين نداده است؟ 

۴-و بهمين سند از احمد بن محمّد بن اسحاق طالقان 


ازبدرش روايت 
كرده كه گفت : شخصى در خراسان سوكند ياد كرد كه زنم مطلقه و بر من حرام 
باشد اگر راست‌نگویم كه معاویه از اصحاب رسولخدا تله نبود !-واين در 
هنكامى بود كه حضرت رضا 3 در حراسان بود » فقهاى آنجا و اطراف فتوا 
دادند كه زنش مطلّقه است- وازآنحضرت پرسیدند » فرمود :زنش مطلّقه 
نیست. فقها جمعاً نامه‌ای نوشتند و بآن جناب ارسال داشتند که در آن نوشته 
بود :از كجا و بهجهدليل كفتهاىآن زن مطلّقه نيستاى پسررسولخدا ؟1 
حضرت در كنار نامة آنان مرقوم فرمودند كه:اين را از روايتى که خود تان نقل 
كزدهايد ازابوسعيد خدری كه رسولخدا يط بعد از فتح مگه بکسانیکه در 


باسخامام بسؤالاتمختلف 1۶4 


آنهنگام كرداكردش را فرا گرفته بودند و اظهار اسلام كردند ومسلمان شدند 
فرمود : شما از خوبانید و اصحاب من نيز از نیکانند + وليكن پس از فتح هجرتی 
نیست» و رسولخدا تیا هجرت بعد از فتح را باطل گردانید وآنائرا جزء 
اصحاب نگردانید » فقها چون جواب آتحضرت را دیلند از فتواي خود برگشته 
وقول إمام تج را پذیرفتند . 

۵ ابوعلیٌ حاکم بیهقی بسند مذ کور در متن از سهل‌بن قاسم روايت 
کرده كه حضرت رضا 08 شنید که شخصی از شیعیانش میگفت: خداوند 
لعنت کند کسانیکه با امیرالممنین چ بجنگ برخاستند »امام باو فرمود : 
بگو:هلا مَنْ تاب لح ء(ینی) بغیر از کسانیکه توبه کردند و خود را 
اصلاح نمودند . سپس فرمود : گناهآنانکه ورزیده و با اودر دفع فساد و 
مفسدین همگامی نکردند بزرگتر است از گناء آن كسان که با او جنگیدند و 
بعد توبه نمودند .لوف توفیق توبه از جانب خداست. 


علد جد جد ¢ 


4 ع5 باب۳۳ 
r‏ 


»باب في ذِكْر ما تب به الرضا 2# الی حر ن 
مسا 


سان في)* 


اي عن مد بن يانه و حدقا علي بل آختد محمد 
+ وَمُحمَد بق آخعد الشناني؛ وعلي بن ال الواق؛ و لیم 
محتد زل 

اس فال: ‏ 


رهم ات فالوا: حا 


تفه يما ات ن دم و تظهیر سایر 
وجب عله تشهیز سیم كل. 


باب ۳۳ 
ذکر آنچه آنحضرت 2 در پاسخ مسائل محمّد بن سنان از » 
« عللاحكامنوشت » 
١‏ - محمد بن علی ماجيلويه_رْحِمَهَالله باسناد مذكور در ستن از 


ان روايت كرده كه آنحضرت در جواب سؤالات او راجع به علل 


لت غسل جنابت پاکیزگی و نظافت است» و پاک نمودن انسان است 
خود را از آنچه باو رسیده است از منی؛ و طاهر كردن جسم خود را +زیرا 
جنابت از تمام اعضاء جسد خارج میشود . بس از اینرو تطهیر تمام بدن بر او 


على سار لکیام نی الكوافلٍ یاه 
إلى ان 
واجب شده‌است, 

وعلّت تخفيف طهارت در بول و غائط (يعنى ندم وجوب سل )و کافی 
بودن مجرّد شستن و وضو گرفتن برای عبادت اینست كه هر یک از اينها مكرّر 
در شبانه‌روز برای انسان انفاق می‌افتك »و أمد شون ازادةانسانست و انجام 
سل در هر بار مشقّت دارد ونيز شهوتی در کار نیست. لکن جنابت بدون 
شهوت و لدت و إكراه نفس برآن‌نیست و باختیار خود خويش را وادار بدان 

وعلّت غسل عیدین و جمعه و دیگر غسلها آنستکه در آنها بزرگداشت و 
تعظیم بنده پرورد كار خودرا است »و نی زتوجه‌نمودناوبپرورد گار کریم‌و 
بزرگوار خود »و درخواست مغفرت وآمرزش گناهان است »و از برا ى آنکه روز 
عيد از برایشان معروف باشد و در آن روز گردهم آیند و اجتماع کنند برای ذکر 
خدای متعال بس خداوند غسل آنروز را بز ركداشت آنروز قرار داد وآنرا دلیل 
تفضیل آنروز بر ساير یام و افزونی عبادت و مستحبّات آن مقرّر فرمود.و 
بجهت اينكه اين غسل طهارت و پاکی بنده باشد تا جمعة دیگر . 

و علت غسل ميّت اینستکه او را غسل دهند تا باكيزه شود و از آلودگیها (و 


وله شوم الي ين آجيها اد شل الج 


الجرام + 
میکروبها ) و امراضی کهداشته وآنچه باورسيدهاست ازانواع ناخوشيها پاک 
كردد » زیرا او با فرشتگان ملاقات میکند و با اهل آخرت همنشين میگردد , پس 
جه نیکو است که بر نخدا که وارد می‌شود و پاکان را كه ملاقات می کند وآنان با 
او تماس می گیرند و وبا ایشتان تما حاصل ميكندءبا طهارت و نظیف باشد 
تا مورد درحواست رحمت و شفاعت واقع شود . 

و علّت ديك ر آنکه آن منیی که از آن آفریده‌شده و درهنگام مرگ از بدن‌او 
خارج ميشود و جنب میگردد » بس غسل برای آنست. 

و علّت غسل مسّميّت طاهر شدن غسل دهنده است از آنچه بدو رسیده از 
چرک و پلیدیهای متوفى »جرا كه شخص که از دنیا رفت و روح از او مفارقت 
نمود »بیشتر آفتها در بيكر او باقی میماند »لذا بايد پس از تماسٌ با او تطهیر 
کرد واو را نیز تطهیر نمود. 

و علّت وضو که از برای آن مقرّر شده شستن صورت و دو ذراع دست و 
مسح سر و باهاء بجهت ایستادن بنده است در مقابل خدا ,و رو بخدا نمودن 
اوست با تمام اعضاو جوارح ظاهری خود »و ملاقات او است با آن‌جوارج 
ظاهره که اعضای وضو است با فرشتگان و کرام الکاتبین پس شستن صورت 


واه لإ 


۳ رج ترك‎ TE TET 
بدرگاه حقتعالى بالا ميبرد و بعد مىافكند »و با آن دو كف رغبت و رهبت و‎ 
a مه‎ 


وعلّت زکات برای دادن قرب بّیشوایان‌است»ونیز حفظ اموال 


و I‏ نو وس 


ط مج 


جانها E‏ )در 
اموال بپرداحت زكات و در جانها بمهيّا شدن برای صبر بر بليّات وناكواريها » 
و با اينكهدر پرداحت زكات أداء شكر نعمتهاى بروردكار عزُوجِلٌ واميد 
زيادت نعمت استء ونيز رأفت ورحمت بر پریشانحالان و مردم بينواو 

كوخ نشين و ضعفا است. و همجنين تحريص بر مواسات و همدردى با فقراو 


۱ -در كتاب دعاى کافی: شده‌است كه امام صادق پچ 
«أنستكه کف دو دست بآسمان بلند شود »و رهب تآنستکه دستها بلند و بشت دودست 
ب انگشت لشاره كردن لست. 


۷۴ ج1 باب ۳۳ 


لَهُمْ علی الْمُواساتٍ وا وَ الْمَعُوَِلَهُمْ ع E‏ 
0 


اه و 
تاو 


و و ارو بن گل ما الف و 


لاه و رها عن شا 
اعانت ايشان بر امور دينى اټ و این بینوایان خود موعظه و پندی باشند 
برای ثروتمندان که با ديلان بد بای اینان در این دنيا اغنیاء ياد بینوائی 
آخرت افتند و از این نهی‌دستی فقرا درس كيرند به ففیری عالم قيامت و به 
بیچارگی و بی‌زادی د ر آن اال پی‌برند »و تحریص شوند بدادن زکات بر 
شکر گزاری خداوند تبارک و تعالی که بان ثروت داد و آنان را بی‌نیاز فرموده 
است »و همچنین تحریص شوند بر دعا و تضرّع و بترسند از اينكه روزی مانند 
اين بینوایان گردند »و در بسیاری از امور مانند اينها چون زکات و صدقه و 
صلذرحم و احسان بدیگران و از | 

و علّت حج بجای آوردن رفتن بسوی خدا و طلب كردن ثواب بسیار »و 
بیرون شدن از جمیع گناهان که از انسان صادر شده است میباشد »و نیز برای 
اینستکه از اشتباهات گذشته توبه کرده‌و پاک شده واعمال آي 


مانند فردی است که تا 


ازه بح بلوغ رسيده و مکلّف‌شده گشته است »و نيز علّت 
حج لوازم آنست از خرج كردن و بحساب رسیدن اموال و بتعب و زحمت و 
مشقّت انداختن بدن و منع‌شدن از اعمالی شهوانی و بردن لذّات. و تقوب 


عللاحکام ۷۵ 
الْحْضع و الاشیکانة و الق شاخصاً إل 
ني لت ماه ومافي ذلك لحب | المنافع و الرَّعْبَةِ و الهبَةٍ إلى الله 
»وتان الاي و قلاع اه 


و ای و2 و مُشتر 
هم الإجيماح 


ببرورد كار عرُوجِلٌ بسبب عبادات و ا سفر 
مدّتی مدید در ميان صحرا و درّه و دشت. در گرم و رما ميان أمن و خوفو 
خاطر جمعی و ترس .در زمانی بس طولانی و پیوسته و آنچه در حجٌ است از 
مدافع برای جمیع مردم.و خواستن حاجت از خلا و تزسیدن از او »و رها كردن 
و دورشدن از صفت زشت بی‌رحمی و سنگدلی و بی‌باکی» و نیز از یادنبردن 
خدا .و اورا فراموش نكردن و از غیر خدا اميد بریدن»و بعمل پرداختن؛ و 
بحقوق رسید گی کردن» و جلوگیری نفس از فساد گرائی» و نفع‌رساندن یا 
بمنفعت رسیدن کسانیکه در شرق يا غرب زمین زند گی می کنند »در صحرا یا 
دریا بسسرمیبرند »در حح شرکت کرده یا نکرده‌اند .از تاجر و بازرگان» از 
وارد کننده‌و فروشنده يا حریدار و مشتری.از کاسب و نیازمند,و همچنین 
برآوردن حاجات مردم اطراف و اکناف و آنمکانها كه امكان اجتماع حاجیان در 
أن هستء چنانکه در آي مبا رکه فرموده است « 

و علت وجوب حج در مدّت عمر یک رای اينستكك خداوند روج در 
هم واجبات و فرائض ملاحظة کم قدرت ترين مكلّفين را فرموده است »و یکی 


۷۶ ج1 باب ۳۳ 
وله وضع انب وتط الأزض آه او ال 
ريج تهب في ال نها تخرج ین تخت الرکن | 
الأرْضء ارت لیکوت لش لِأهل لفق الب في 
وشتیث مه ال الادن کنو تكرت بها اقا لعن قصدفا: 
قذعکاء وَذلِكَ موه اه عَروجل: «وما لمان وم عند ات إلآ مكاء و تضیی» 
لکا سین وَالعَضدِيٌَ صَفْوه اد 


في ذلك سواء. 


رت خانة حدا است كه وجوبش يكمرتبهدر عمر است» 


از آن واجبات حج و 
آنگاه صاحب قدرتان را بدا ترغیب کرده که مكرّر بجاى آورند . 

و علّت اينكه محل بيت در میانگین زمين وضع شده برای اینستکه آنجا 
موضعى است که زمین از ریب رن آمده و همة بادها از زیر ژکن شام است 
و آغاز بيدايش حشکی ات و بعندازامآرام نعشکیها از زیر بدان پیوسته است و 
گسترده‌شده» و بدانجهتآن‌دروسط فرارگرفته و فرض ساكنين ربع مسکون 
در این‌باره یکسان است تا از اطراف جهان شرق و غرب فاصلهاش بيك نسبت 
باشد . مگه را مگه نامیدندبجه ت آنکه مردم در آن سوت می کشیدند و نیز کسی 
راکه قصد آن میکرد میگفتند :سوت كشيد ,و از این روست که خداوند در 
کتاب خود فرموده‌است:«و ما كان صَلاتُهُمْ عِنذَالْبَيْ تالا مُكاء ز ئض یه 
یعنی:(و نیست نمازشان نزد آنخانه مگر صفیر و دست زدن-انفال۳۵)پس 


«مکاء » سوت کشیدن و « تصل یه » دست زدن است. 

و علّت طواف خانه اينستكه خداوند تبارک و تعالی بفرشتگان فرمود : 
اي جاعلٌ_لابة(من میخواهم در زمین جانشین قرار دهم فرشتگان عرضه 
داشتند آیا قرار میدهی در زمین کسی را كه افساد كند و خونريزيها نماید ؟!)و 


نی تاه بتشهد ات و 1 


این كلام را با حقتمالی گفتند اا يحذ پشیمان شدند و بعرش بناه بردهو 
استغفار کردند » خداوند عر جل دوست ؤَاشلت كدساير بندكانو 
عبادت کنند گان. مانند ملالکه عبادت کتند لذا در آسمان چهارم محاذى 
عرش خانه‌ای قرار داد كه بدان شراخ م ی گفتند » سپس د رآسمان دنیا خانه‌ای 
بنا نهاد کهآنرا بیت‌المعمور می گفتند و آن محاذی ضراح بود آنكاه خانة کعبه 
را وضع نمود در برابر بیت‌المعمور و محاذی آن. و آدمابوالبشر را دستور داد تا 
بگرد آن طواف کند »و حدای عرو جل بر آدم گناهش را ببخشود و این امردر 
اولاد آدم تا روز قيامت جاری گشت. 

وعلت اسیلام و لش يا بوسیدن حجر الأسود اينستكه عداوند عزو جل 
هنگامیکه از بن ىآدم ميثاق كرفت حجر الأسود آثرا چون لقمه در كام كرفت » بس 
از اینرو بن ىآدم را مكلف نمود كه این ميثاق را حفظ كنند و بيمان خويش را وفا 
نمايند از اينجهت است که در نزد حجرالأسود میگویند :«أمائتى أديئها و 
ميشاقي تاه لد لي بالموا 
پیمان منست كه آئرا تجدید نمودم تا برای من بوفاکردنم‌شهادت دهی) 

و از اینرو سلمان_رحمه الله گفته است : حجرالاسود در قيامت چون كوه 


(اين امانت منست که‌آنرا ادا کردم »و 


ابوقبي سحاض ركشتهوبازبانولب براىآنكسكهاورازيارتكردهاست شهادت دهد 

وعلّت اينكه ومنئ »رامن گفتند اينستكه جبرئيل 4 بنزد ابراهيم 8 
آمد و او را گفت:تمنا کن و آرزوی خود را از خدا بخواه» يس ابراهيم 8 از 
خدا خواست که بجای‌فرزندش اسماعیل »در قربانی. گوسفند (قوچ) قرار 
دهد و امر بذبح آن کند که اي اسماعیل باشد ,و خداوند حاجت او راداد. 


هیواز در اينصورت آزمایشی در کار 


است بس آشكار». 
و علّت روزه گرفتن فهمیدن ناراحتى گرسنگی و تشنگی است به آنكه بنده 
در سختی و ناملایم افتد ورنجو ناراحتی آنراتحمّل کند تانزد خداوند اجر 


داشته و صبر و پایداریش را بحساب خداوند گزارد .ون 


این دلیلی باشد برای 
او از سختیهای عالم آخرت. علاوه بر اینکه روزه باعث درهم کوبیدن شهوات 
است برای او و پند دهنده است او را در دنیا و دلیل و علامت است برای آخرت» 
و دانسته ميشود بدان مقدار سختی و شدت آن‌نسبت بدنيا و نیز درک شلات 
رنج فقرا و تهیدستان در دنیا و آخرت (بدین معنی که چون شخص روزه‌دار 
سختی و شذت گرسنگی و فقر را در دن 
آخرت را درک کرده و از روزه پند خواهد گرفت» و خود را برای سختی 


بچشد و حس کند » مشقت احوال 


عللاحکام ۷۹ 


ور اله ان الكفْس ليلّة تشاد الق 


إلى وَل اک و ال 
قلع الأزحامءو اه 


آنروز مهيا خواهد ساحت). 

و خداوند قتل نفس را حرام كردة أت برق إينكه اكر حلال كرده بود 
بشرى باقى نمی ماند »و همكى در کمترین اختلا بجان يكديكر افتاده و نابود 
ميشدند »و تدبير او نادرست و فاسد بود. 

وعلّت تحريم ار عقوق والاین(نارضبایتی ید و شاد را براى اينكه در 
عقوق رعایت فرمان باری تعالی باحترام فرزند از يدر و مادر خویش نشده»و نیز 
بزرگداشت آن دو از بين میرود و نعمت خداوند کفران میشود »و شکرو 
سپاسگزاری اساسش نابود می‌گشت» و آنچه را که میخواند بسوي قلّت تسل و 
انقطاع آن ببار م ىآورد ‏ زیرادرمخالفت والدّین و ناراضی ساختن آنان احترامی 
برای پدر و مادر باقى نمی ماند و حقوقشان شناخته نمی شود .و خویشی قطع 
می گردد .و والدين رغبتی بفرزند نخواهند داشت. و لذا در تربیت او کوششی 
نخواهند نمود برای آنکه امیدی به نیکوثی او در عوض ندارند چرا که فرزند 
اطاعت آنانرا رها کرده‌است. 

و علّت حرمت زنا بجهت آن فسادی است که در بردارد از کشتار یکدیگر 
و در آمیختن نُسّب‌ها و بهم خوردن نسل و تبار»و ترك ترب ندان.و 
برهم خوردن میراث و فسادهائی که از این مقوله است و موجب تباهی و نابودی 


يد اف حافوا همق 


و علّت حرمت خوردن مال يتيمان به ستم بجهت بسيارى از وجوه فساد 
است که اولین آن اینستکه ان مال تیمی راازروى نلبكارى وستم تصرف 
كند بحقيقت كه بر کُشٹن او اعانت كرد زيرا يتيم فردی است نیازمند و عاجز 
و خود نمى تواند كار کوج دهد وروز خود را كسب کند و 
کسی را هم ندارد که مانت پدر یا ماد برای او دلسوزی كند و به سرپرستی او 
قیام نماید »و نفقه‌اش را متكمّل گردد » يس اگر کسی مال او را بخورد »این 
مانند آنستکه براستی او را کشته است »و بفقر و فلاکتش کشانیده است. با 
اینکه حدایتملی از این عمل بيم داده 


از مکافات عمل خویش بیم داشته باشند (و با یتیمان نیک فتارکنند )ماد 


پس از خود فرزندانی صغير و ضعیف بجای گذارند بر حال آنها بترسند »و 
بايد از خداوند پروا کنند فسا :4). 


و نیزامام باقر چ فرموده است:« خداوند به دو کیفر در خوردن مال ينيم 
مردمان را تهدید فرموده؛ یکی در دنیا و دیگری در آخرت» يس در تحریم مال 
یشیم نگهداری يتيم و مستقل نمودن اوست نسبت بخویش که تا نیازی بغیر در 
مال نداشته باشد »و نیز سلامت نگهداشتن باز 


علل‌احکام ۱۸۱ 


نشوند بمصیبتی که يتيم گرفتار شده است از ناحية همان تهد يدى كه خداوند 
بعقوبت دنیوی کرده‌است. و اضاف برآن نک تیم بزرگ خواهد شد و رشد 
خواهد یات و مال خود را طلب خواهد کرد ؛و مر انتقام خواهد بست »و 
کینه‌توزی و دشمنی و حصومت میان آنان باز خواقد آورد تا بالاخره‌همگی را 
ببادفنا و نیستی بسپارد. 


و حداوند حرام فرموده فرار از ميدان نبرد با مهاجم را از اینجهت که 
سستی در دیانت پدید می‌آورد .و بجهت کوچک شمردن و کم ارزش 
دانستن و بى اهميّت انگاشتن امر پیمبران حدا و سروران الهی و امامان عادل 
کچل »و یاری نکردن آنان در مقابل دشمنانشان» و موجب کیفر است زیرا 
كه آن انکار دعوت باقرار بخداپرستی و آشکار نمودن عدالت اجتماعی و 
برکنار كردن جور و ظلم» و از ميان بردن فساد و تباهی »و آنچه در آن از 
تجرّى دشمن و جسارتش بر مسلمانان» و آنچه در پی دارد از اسارت و 
کشتار مردم بی گناهو از ميان بردن دين و آئین خداوند عزو جل و دیگر 
چیزهائی از فساد و ناامنی که در آنست. 


و حداوند تَعَرّب بعد از هجرت را حرام فرموده» برای اينكه آن بازگشت از 
دين است به بی دينى »و یاری ننمودن پیمبران و حجتهای خدا 6 »و آنچه در 


۸۲ جا باب۳۳ 
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وما في ذلك من الْقَلادٍ وتطال حن کل ذي حق» ان و 
عرف ارج این كاملا آم جز © مشاكتة أهلٍ اف » و الخؤف عله لان ليزن 
أذيتع يل تر الل الوك تع أهلٍ ایور دایم ذش 


آنست از قساد »و نابود كردن حقّ هر ذى حقّى (مانند قانون جنگل) نه تنها برای 
بياباننشينى » جرا كه اكرنا حق و حقوق هم آشنا شد و دین را كاملا دريافت 
و شناخت. باز حقٌّ ندرد با مردمعوام و بی‌فرهنگ وجاهل آميزش داشته 
باشد ‏ واين كار برای او عطرتاک است. زيرا اطمينان نيست كه کم کم كارش 
بدانجا كشد كه آنچه‌میداند زیر پا گذاشته و مانند مردمان جاهل و دور از 
فرهنگ رفتار کند و افراط هم بورزد . 


و حداؤند حرام کرده است ذبیحه‌ای كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده نشود 
و بسمالله نگویند ويا بنام غير خدا کشته شود »زرا حق‌تعالی بر بند گانش 
واجب فرموده كه بتوحيد و یگانگیش اقرار کنند »و در هنكام ذبح حیوانات 
حلال گوشت شت ( که برای مصرف خحوواک و پوشاک است) نام اور بزند لاغیر او 
برای اينكه مساوی نباشد ميان چیزیکه سبب' باوعزوجلٌ است و چیزیکه 
اطين است. زيرا در بردن‌نام 
خدا اقرار بربوبیّت او و توحیدش میباشد »و در بردن‌نام غير خدا شرك بخدا و 
تقرّب بغیراو جستن است ءيس بردن نام خدا در حين ذبح به بسم له گفتن »و 
بردن نام غير او د رآن هنكام فارق بین حلال و حرام إلهى خواهد بود . 


باعث دوری از او و تقرّب به بتان است و عبادت 


عللاحکام ۱۸۳ 


وحم اع ار ايض 
عر ل از نَ الوخشر ی ان من فان 
0 


و خداوند خوردن گوشت درند كان طيور و وحوش را كلا حرام كرده زيرا 
كه لاش مرده و حرام گوشت ميخورند وا ملفّعاستفاده خوراک می كنند و 
از اين چیزها بس خداوند عرو جل غلاماتی بر مانت حلال و حرامش در 
وحش و طير قرار داده 
( موسی بن جعفر لام ) فرموده:« هر صاحت نیش( از ذرند گان و هر صاحب 
چنگال از پرند كان حرام است.و هر برندءاى که دارای سنگدان است حلال 
گوشت خواهد بود »و علامت دیگری که فرق ميان حلال گوشت پرنده و حرام 
مت اس نگ a‏ آن پرنده‌ای كه هنكام پرواز مرتّب بال ميزند از 
گوشتش بخور و آنکه در پرواز گاهی بال ميزند و بيشتر بدون حرکت بالهایش 
سیر می كند از گوشتش مخور ». 

و خداوند كرشت خرگوش را حرام کرده چون همانند گربه‌و سایر 
وحوش دارای چنگال است. لذا همان حکم كه درند كان دارند در بارة او جاری 
است بعلاوه كه در نفس او نجاستی هست مانندحون حیض ( كه از حون بدن 
پلیدتر است) چه او مسخ شده است. 


تمییز داده شود حلالآن از حرامش چنانکه پدرم 


١‏ دو دندان که بعد ازرباعيّات و قبل ازدندانهاى کرسی است از بالا و باثين در دو طرف را چهار نیش 
كويند. 


٣۳باب جا‎ AF 


ولا تخريم اب إلا تھی اع ما فيه من قلاد نان الا 


باطلاً 


اشتری اللزعع باللزهمین كات تم اللزعم رزهما و کمن ال 
وش علی كل حال على الشترق على البايع؛ 
ية نساد الأول كما حقلرعی العَفِيه | 


العرام و لا 

و علّت تحریم رپا مماملی همان‌نهی خداوند است از آن, برای آن 
فساد یکه نسبت به اموال در آن‌وجود دارد زيرا انسان چنانچه يكدرهم را به دو 
درهم بخرد؛ قیمت یکدرهم یگلدرهم است .و درهم دیگر تباه‌شده پس خرید 
و فروش و معاملات ربو ۍ همة ارت و ضور است در هر حال برای خریدار و 
فروشنده» پس از اینرو خداوند تبارک و تعالى ربا را حرام کرده است برای فساد 
و تباهی اموال و ثروتها همچنانکه منع فرمودهاموال سفیه و کم عقل و با ديوانه 
را در اختبار او قرار دهند »چرا كه بیم آنستکه‌همه‌را تلف و نابود کند تا 
زمانیکه از او رشد عقلی دیده‌شود ( که در آنوقت منع برداشته میشود ) بس 
بدین سبب خداوند عزو جل ربا را حرام فرموده است و بيع ربوی معامله كردن 
یک درهم به دو درهم است دست باست .. 

و راز تحریم ربا بعد از دانستن حکم خدا در بارةآن آنستکه در آن کوچک 
شمردن حراعی است که خداوند آنرا حرام فرموده است و شرعاً حرمتش محلوم 
گشته و اين بی‌اعتنانی بمحرّمات الهی و نادیده گرفتن آن, خود دخول در کفر 


است (نه تنها معصیت). 


عللاحکام ۸۵ 


د علی من الاق العلشوب 


رقت اكه لما فبها ین قلا الأبدان و الف لما را عون یل 


و سر تحریم ربای قرضی آنستکه گار یر از ميان ميرود و اموال تلف 
میشود »و مردم ببردن منغعت بی تلأش مايل مد »و دادن قرض الحسن از 
ميان ميرود »و قرض دادن از نیک کا ابچ الیی چو از ای فساد و ستمی است که 
بقرض گیرنده‌میشود و نابودیو باد رفتن ثروتها است (چنانکه در دوران مر 
ما . همذربادهند كان و ربا گیرند گان خود آنرا بچشم دید‌اند ). 1 


و خداوند خوردن گوشت ت خوك را حرام كردانيده» چون زشت و قبیح 
است و حداوند عر جل‌آنرا پند و عبرت برای بند گان قرار داده. و آنرا خلق 
فرموده تا دلیل و علامت باشد بر آنچه آن مسخ شده‌است. که باین صورت مسخ 
و تبدیل شده‌اند ‏ چون خوراک آن قاذورات است که نجس ترين نجاسات است 
(و بليديش بر همگانآشکار) با علّتهاى بسیار ديكر. 

و همچنین بوزینه را حرام فرموده از آنجهت که بوزینه نیز چون خوك مسخ 
گشته و مورد پند واندرزبرای خلق واقع شده. و علامت و دلیل است برای هر 
چیزیکه بصورت و شکل او مسخ شدهاست. و خداوند در آن‌شباهتی از انسان 
قرار داده تا دلیل باشد بر اینکه آن‌از مخلوقات مَغضوبٌّعلیهم است و مورد 
غضب الهی واقع بوده. 


وحم الحا ما فيي ین الذم» ولأ عله وَعِلَةَ الآم و ال 
يجري مَخراها في القساد. 
وله امهو وجوم عَلَى اما وَلاتجث على الساء أن غين اهن يذ 


وعلها 
لاوجل مور الق و الا تفسها وال مشي ولا يود ایغ إل 


ETT RET EEE 
موجب فاسد کردن. و آفپتارسایهن به ابدان است, و خداوند خواسته استکه‎ 


بردن نام مباركش در هنگام ذبح حیوان سیب حلال بودن آن شود »و ميته نام خدا 
بر آن برده نشده است» وأنيزتختواسبتةكهايْن خود فرق بين حلال و حرام باشد . 

و خداوند َو زا حوام کرده مانن د حرام كردن ميته »زیرا در آن نیز 
چیزهائی است که بدنها را فاسد می کند و تولید رداب و صفرا است »و 
دهان را بدبو ميكند »و بوی بدن‌را بوی گند میگرداند »و احلاق‌را فاسد و 
موجب سنگدلی و بی‌رحمی و بی‌عاطفگی است چندانکه خورنده آن باکی 
ندارد كه يدر خود را یا رفیق و دوست خود را بکشد . 


و خداوند طحال(سپرز) را حرام فرمود از اینجهت که خون در آنست و 
همان علّت که‌درحرمت خون و حرمت مردار است در آن نیز هست زیرا هر دو در 
یک مس تنل وور لساد ش ریک 

و علّت قرار دادن مهریّه برای زنان و وجوب‌آن بر مردان که بايد آنان 
بزوجاتشان بپردازند نه زنانشان به آنان» برای اینستکه بر مرد واجب است نفقه و 
مخارج زنءو زن بضع و اختیار همخوابگی خود را بمرد واگذار کرده است.و 
مرد مشتری است. و معامله بدون ثمن و قيمت معنی ندارد جه فروش و جه 


عللاسکام ۸۲ 


تنه ولا الاو بعر إغطاء القن مع أ القلاء د رات عن اف والتلج ' 


یل | 


ازع نشو و تخر 


خرید »با اينكه زنان از حرید و فروش و کسب و کار كنار و محظورند ۰( برای 
وضعیکه در هر ماه چندین روز دارند )و از مدق بجحل تجارت و داد و ستد 
عذر دارند . 

و علّت اينكه مرد تا چهار زن میتواند تزویج کنو حرام بودن زیادهاز یک 
شوهر برای زن اينستكه :د ر آنصورت که مرد چهار زن يا بيش از یک زن داشته 
باشد فرزند منسوب به اوست. اما اگر زن يك شوهر بيش داشت و حامله شد 
شناخته نمی شود كه فرزندش از کدام شوهر است. زیرا همه شوهران در 
همخوابگی با او برابرند »ودر اینصورت نسب‌ها بر هم خورده و میراث 
وضعش سامان نمی پذیرد و شناخت پدر وفرزندبکلی از بين خواهد رفت. 

و علت اينكه برده و عبد نمیتواند از دو زوجه بیشتر داشته باشد » برای 
اينكه او نیم مرد آزاد است وهم در نکاح و هم در طلاق و خود مالک نفس 
خویش نیست. و مالک مالی نميشود و از خود چیزی ندارد ‏ نفقة خود او هم 
بعهدة صاحبش میباشد »و این بدانجهت است که فرقی باشد ميان او و شخص 
آزاد .و دیگر ا ان کمتر باشد و بكار اربابش برسد . 


AA 


باب ۳۲ 


یلا لاق الارن 
خبط يكدالي | 


وعلّت طلاق كه تاه بار اشک پرای اينستكه در فاصلة هر كدام تا آنديكر 
مهلت داده شدهكه شاط رغبتى بز ن/بيد! كند يا از نردبان غضب پائین آید »و نیز 
اين تأديب و ترسي باشد برایزنان و مانعی باشد كداز مخا 


شوهران خود دسنتبردارشد واگ چنین نشد مستحقٌ مفارقت و جدالی 
خواهد شد .زیرا کاری کرده كه سزاوار او نبوده که آن مخالفت امر شوهرش 
ماش 

و علّت تحریم زن بر شوهر پس از له طلاق که دیگر بهیچوجه بر او حلال 
نمی شود این خود عقوبتی است برای هر مردکه امر طلاق را شوخی و بازی 
نگیرد .و زن‌رازیر دست و ضعیف نپندارد .وچشم و كوش خود را باز 
کند و بنگرد و در کار خود بیندیشد با كمال هشيارى و بیداری, دیگر اینکه 
از هم بعد از ثه طلاق اميد ببرند . 

وعلّت طلاق عبد مملوك دوبار(که پس از بار دوم محتاج بمحلل است) 
اینستکه عدَّة طلاق كنيز نيم عد ةآزادهاست. و رسولخدا یا طلاق را دوبار 
قرار داد که در عءتمام‌سه‌ماهو ثَّلانّة قروء »انجام شود بطور کامل »و 
همچنین در عد وفاتکنیز نیم آزاد عدّه بايد نگهدارد »زن‌آزاد چهار ماهو ده 


رگم »كاري )و بل شَهِاةٍ 
له في 
روزءو كنيز دو ماهو بنج روز . 
وعلّت مسمُوع نبودن شهادت زنان در طلاق و رؤيت هلال برایاینستکه 
زنان غالباً در رؤيت ضعيفند واينكه با يكديكر دوستند (و طلاق راموجب 
سرشکستگی همگنان خود میدانند و ممكن اسّت بجانبدارى از دوستشان در 
ادای شهادت تعلّل کنند » بدين معنیل که اكر مرد ابكار طلاق کرد و قاضی 
شاهدان طلاق را احضار کرد و شهادت حواستاعمال غرض کنند ) بس از 
اینجهات شهادت آنان مقبول نیت مگو در موقع ضرورت مانندشهادت قابله 
در زنده بدنيا آمدن طفل ما و چیزهائی كه مرد حق نظر كردن بآنرا ندارد »و 
اين نظیر تجویز شهادت اهل کتاب است در وقتیکه غير اینها يافت نشود » زیرا 
در قرآن حداوند می‌فرماید :«اثنانٍ ذو نکم (مسلمین)آزآخراناین 
ی کم » شهادت دو تن عادل از خودتان یا دو تن‌از غیر خودتان»(یعنی از 
بهود يا نصاری با مجوس) واين قضيّه مانند شهادت کود کان نابالغ است در 
قتل هنگامیکه غير آنها از مردان کسی بالغ نباشد . 
مترجم گوا ید : بایددانستکه‌مراداین‌نیست که‌اگرزنانی كفتندماماهراديدهايم 
انسان باورنکند ,بلکهمرادآنستکه قاضی وحاکم نمیواند بشهاد ت آنانحک م کردهو 
اول ماه‌ویا عيد فطرو قربانرا برای مسلمین تعیین كند »ويابمطلّقه بودنزن حکم 
كند ءنهاينكهاكرزنانى اذعای‌رژیت کردند »انسان نب 
وعلّت لزوم شهادت چهار نفر مرد عادل در شهاد 


2 الود ولا توعد لز 


در موارد ديكر ‏ شدّت حدّ -برای-زن يا مرد همسردار است »زیرا درآن » حكم 
سنگسار و قتل است »پش از ایشجهت شهادت بايد دو جندان باشد و 
دقیقتر » زيرا در آن قتل نفس .و بریدن خويشى فرزند از يدر است» بجهتٍ 
فساد نسب در ميراث. 

و علّت حلال بودن ما فرزند برای پندرش بدون اذن واجازة او و حلال 
نبودن مال بدر برای فرزند مگر با اجازة او اینستکه فرزن 
بپدر است» خداوند در کتابش می‌فرماید : 
يَشاءُ ال کوز »(به هركس که بخواهد دختر می‌بخشد و بهر كس كه اراده کند 

پسر-شوری:۴۹ ) واينكه فرزند مزونه‌اش با يدر است جه صغیر و جه کبیر »و 
نسيعش ب بدواست ومنسوب بداواست نا خاندهشناخته شود 


E E‏ مادر ی 
مال فرزندراندارد مگر به اذن‌و اجازه ء زيرا پدر بايد نفقة فرزند را بدهد و بدان 
مأخوذ است.ولی مادر 


-١‏ بايد دانست که فقها اين خبر مطلق را مقيّد دانند و طبق‌روایتی كه صدوق ازامام صادق 8# در 


علی الْمُدّعى عا : 
لیکوت دک زاجراً و اها لايل لمو 


0 یم افرو ششلم, 


و علّت اينكه در له مرافعات حقوقى آوردن دليل و شاهد با شخص ادّعا 
کننده است و سوگند برمذّعئ عليه جز قتل که بعكس است‌سوگند با ُذعي 
است» و آوردن دليل وشاهد بر مدع ظليه و مته و اين بخاطر اينستكه 
مذعی عليه منکر است و او را امكان شأهد آوردن نیت چون انكار امری است 
مجهول. اما در قتل امری معلوم و مسلمانان در آن احتياط و دقت دارند و بدون 
رسیدن و آگاهی شهادت نمی دهد و خود هیچ کل تباید پامال شود »و این 
خود جلوگیر و مانع اینستکه قاتلی مجازات نشود لذا اكر کسی خيال کشتن 
کسی را داشته باشد بايد بداند دیگران دشمنی او را بافلانی‌میدانند و اگر متهم 
بقتل او شد هیچکس از آشنایان به براءت او شهادت نخواهد داد .و برای متهم 
آوردن شاهد امری صعب بلکه محال است. لذا در صدد قتل بر نمی‌آید چون 
شاهدی بر رفع اهام بيدا نخواهد کرد مگر بسیار بندرت. 

اتا علّت قسامه (که آن سو گند ياد كردن اولیای مقتول است که فلان کس 
مقتول را کشته است.و اگر آنان از یاد كردن سوگند امتناع ورزیدند )از كسان 
متهم پنجاه تن قسم ياد کنند كه ما قاتل را نمی شناسیم متهم از آن بری است. 
و این بجهت آنستکه سخت گیری باشد در امر قتل و احتیاط گردد که خونی 


> معانیالاخبارنل می کند گویند :در مواقع اضطرار بدون زيادهروى ميتواند بدون لذن فرزند باندازة قوتش 
تصرف كند و خبر رسولخدا 2 راكددر همان خبر معناشده حاكم میدانند. 


هدر نرود. 


شرح :«براى ثابت شدن جثرم قعل سهراه موجود است :اول :اقرار 
قاتل ؛ وآن با شرائطى که دارد يكبار کافی است. دوم :بَيّنه دوشاهد 
عادل مرد اگر موجب قصاص باشد »و دو زن و يكمرد اكر موجب دیه 
باشد »سوم :قسامه ؛ وآن در جائیستکه قرائن وأمارات دلالت کند که 
فلانی قاتل است.ولى مُتَهّم اقرار نکند ,و شاهدانی نیز نباشند که 
شهادت دهند »اما سابقة دشمنی وارعاب و بودن آلت قتل در دست 
تم و خونآلود بوډ ف تاهاو و مانند آن که در شرع آنرا له گویند 
موجود باشد و رای ولی مقتول از آن قرائن علم حاصل شود که قاتل 
کیست ولی قاضی‌نمی‌توالد حکم بقصاص کند مگر با قسامه وآن 
چنانستکه از اليا متتول در قتل عَم پنجاه» ودر خطا بيست و بنج نفر 
سوگند ياد کنن که قأتل همو است,آنگاه قاضی حکم را صادر می كند . 
و چون‌غالبا و مقتول دشمنی وجود داشته :و حویشاوندان 
اطلاع از این دشمنی داشته‌اند ‏ بس هرگاه قتل واقع شود قرينهاى هست 
که فلانکس او را کشته است »و نیز همه یا بیشتر فامیل و دوستان از 
دشمنی قاتل با مقتول کم و بیش اطلاعی دارند و در مقام اثبات جرم بر 
قاتل حاضرند سوگند ياد کنند »و قاتل را قصاص کنند »در اینصورت 
کسی كه بخواهد دیگری را بقتل رساند میداند كه سابقة او با مقتول 
معلوم است. و اینکار اگر عملی شود آن جماعت س وكند می خورند و 
او را محکوم و قصاص می‌نمایند لذا اين مسأله موجب میشود که اقدام 
بقتل نکند و مانع او باشد از ریختن خون». 
و انا علّت بریدن‌انگشتان دست راست در دزدی بدانجهت است که وی با 


الاج 1۹۳ 


آکتز ما یار الشرقة بتيمبيِه؛ حرم عضب الأقوال و أَخْدَها من 
الع اقا اقا في ين التاء وت ذلك من جو اد 
و حزق الرقة لما فيه ين تسا الأمواي و تقل لس لز کانث مباحة وا 
في الْغاطب ین | و نع و التعاشد وما ذغوالی مول جارات و 
الشناغات في التگایب و نا الما إذا گان ال ای لیکو د 


به ين أحَد. 


حق 


ول ضرْبٍ الژاني على جتیه بأد اضرب لِمباشرَيه الا و اناد الد 
ل ارب موه و 


دست راست مباشر این عمل بوده. و دسیتة ار بدن‌انسان منفعتش از ساثر 
اعضابیشتروبهتراست پس‌بریدنآن بل جب تب ویرت است افرادجامعه راکه 


بترسندو بدین کار دست‌نیالایند ,وعمده اینکه ب با دست راست دزدی 
ميشود »و خداوند غصب اموال و تصرف آنرا بدون مُجَوّز شرعی حرام فرموده 
است برای آنكه انواع ساد بر آن مرب میشود»وافساد حرام است زیرا موجب 


فنا و نابودی و دیگر مفاسد است. 

و حرمت دزدی از اینجهت است کهاگر جایز يودهمة اموال از دست 
میرفت و خونريزى و کشتار مردم یکدیگر را بوجود م ىآمد .و همه در معرض 
تلف واقع میشدند. زیرا برای غصب مال شخصی ناچار بقتل او يا مُنازّعهو 
زد و خوردٍ با او یا ایشان‌می گشتند »و بر یکدیگر حسد می‌بردند »و تجارت و 
كسب و صناعت تعطيل می كشت و هیچکس بكار و کوشش و تلاش 
نمی پرداخت و چون چنین شود آن مال كه با کوشش فردی بيدا شده‌همه در 
اذ آن همسان و مساویند .(و این پیداست که نادرست است) 

وعلّتاينكه زناکار را با سختی تازيانه ب آنستکه با آر 
مباشر اينعمل زشت گشته است و همه وجودش از آن لذت برده يس ضرب 
تازیانه بر جسد او عقوب تآن لذت حرام است و موجب عبرت است برای 


ديكران كه بدانند كه يكصد ضرب ( تازيانه ) عقوبت بزرگترین گناهان است. 

و علّت اينكه هشتاد تازيانه زنند بكسيكه بديكرى نسبت زنا يا عمل زشت 
دیگر دهد يا مسكرى بياشافد اینستکه د رآن نسبت نفى ولد و قطع نسل است و 
بر هم خوردن انساب ایست. وا شارب خمرء زيرا شرابخوار هرگاه 
مست شود هذيان میگوید و یکلّی عقل را از دست میدهد و بدیگرانافترا 
می بندد » بس بر ویر دقاف است 

و علّت اینکه در بار چهارم» بس از سه اقام حدٌ بر مرتکب زنا او را بايد 
کشت جه مرد باشد و چه زن آنستکه‌وی بقانون خدا اهميّت نداده و آثرا نادیده 
گرفته و عقوبت آن چندان برای او مهم نبوده» و خود را بطور كلّى آزاد دانسته 
و فکر کرده است‌اين عمل مسألهاى نمی‌آفریند جز اينكه عقوبت صد ضربه 
تازیانه دارد و آنهم برای او امرمهمی نیست و میتواند فعل شنیع را بجا آورد و 
غرامت آنرا هم تحمّل کند. (و بدین سبب اگر جل وكير نشود جامعه نابود 
میشود). 

و علّت دیگر اینکه كسيكه بخدا و حدودش وقعی ننهد وآنرا سبك شمارد 
کافر است.و سزای كسيكه كفر ورزد و ازآئین حقّ بیرون رود قتل است و این 
شخص بدین سبك شماری داخل در کفر شده و قتلش واجب میشود . 

وعلّت حرمت همجنس بازى مردان با مردان يا زنان با زنان از این جهت 


عللاحکام 1۹۵ 


است که خبداوند آنانرا SEET‏ 5 باشد و مرد ازآن زنو در 
غير اینصورت انقطاع نسل پدید آید »و فساد تدبیر نظام حلقت و خرابی دنیا 
در آن خواهد بود. 

و خداوند گوشت گاوو گوسفند و شتر را حلال فرموده برای بسیاری و 
فراوانی و امکان وجود آنها و سبب حلال نمودن گوشت گاو وحشی و امثال آن 
اینستکه اين حیوانات از خوراک سالم تغذيه میکنند واز مكروهو حرام 
نمیخورند ,و غذایشان جملگی مباح است. و دارای هیچگونه ضرری نه برای 
آنها و نه برای انسانها دارد .(لذا گوشتشان‌هم ضرری‌ندارد )و در وضع ظاهری 
آن حیوانات زشتی و قبحی دیده نمیشود . 

و گوشت قاطر و بهیمذاهلی(أَسْتر وجمار ) رامکروه کرده است جرا که 
اين حیوانات مورد حاجت مردم‌اند وازآنها استفادة بارکشی میکنند »و در 
مباح دانستن گوشت آنها بیم نابودی آنان است.نه‌اینکه برای خبائت خلقت 
آنها باشد يا پلیدی خوراکشان. 

و حرام کرده است نظر كردن بموی زنانیکه در حبالة نکاح شوهرانشان 


باب۳۳ 


يتف کیت اأفجة الغو 
اللأتي امین ناحا لش 
عير الجباب, قلا بس بالق إلى شمر 

رعلا إغطاء لاه زضت ذا ی الجا ين رمث 
أعذث و الرجل يُغطي» قلذا : 
ای ان یا الانمی في يا گرا 


هستند و غیر آنان از دیگر زنان بجهت اينكه اين دیدنها تحریک شهوت مردان 
کند و بحرکت آمدن شهوت بفشاد خواهد انجامید »و باعث دخول در عمل 
حرام و کارهای ناپسند يده نامشروع میشود و همچنین هر عضو دیگری غير 
از مومایشان که بايد بپوشانند ‏ مگ رآنکه خدای تعالى اجاز e‏ 
E‏ خن 
2 ط ا 
E‏ وامید نکاح نداشته باشند » بس باکی ب رآنان نیست که جامه‌های 


خود را از روی سر بیفکنند و موی خود را برهنه نمايند در صورتيكه خود را 
آرايش نكرده باشند »و نخواهند آرايش و زينت خود را بنمایند وغرض از 
برهنه كردن سر »نمایاندن زینت و آرایش خود نباشد )مگر لباس« روپوش» که 
در اینصورت اشكالى ندارد به موی جنين زنان نگریستن . 

و علّت‌اینکه زنان نيم مردانارث داده ميشوند آنستكه چون زن همسر 
ار كند مالى ميستاند ولى مرد می‌پردازد » ازاینجهت است كه درآمد مرد را 
افزون کرده‌اند . 

و علّت دیگری که مرد دوچندان زن ارث مى برد آنستکه زن عیال و 
خور مرد است و احتیاجات او را مرد عهده‌دار شده‌است که بپردازد »اما زن 
خود را هم مكلف نیست. بلكه بعهدة 


ادهندة مرد كه نيست هيج ن 


عل ل احكام 1۹۷ 


الان ل توا ل یز «الرجاك تواشوت علی القلاء بها 
فصلا غضم على بَعضٍ وبلا لتقا ين ارا 


خداوند عزوجل است که ميفرمايدا:«الرّجَالَفَوَمُونَ عْلَىالنْساءِ بمًا 
بَعْضْ بعصم على بض -ا -الآية» يعنى:(.مردآناتمُقهدهندة زنان هستند بدانچه 
خداوندآنانر در رث تفضیل دادهرت )و بای انقاق مالی كه نسبت بهعيال 
خود برگردن دارند و بايد بپردازند . 

و علّت اينكه زنان از املاک مردانشان ارث نمی‌برند مگر قيمت ساختمان 
آنرا برای اینستکه ساختمان را نمیشود تقسیم کرد و نمی‌توان آنرا از جائی 
بجای دیگر برد و زن ممکن است اگر از شوهر الش رهائى بيدا کرد بدیگری 
شوهر کند » پس تغيير و تبدیل زوجه ممکن است. ولی ميان فرزند و يدر چنین 
نيستء زیرا ممکن نیست نسبتشان بیکد یگر قطع شود »در حالیکه زن را ممکن 
است بجای او دیگری را آورد » پس آنکه تبد يلش ممکن است و آمد و رفت او 
جایز است ميرائش در آنچیزیست که بتوان آورد و برد چون شبیه يكد یگرند از 
اين حيقيّت »و اما آنكه ثابت و مقیم است و حالش تغيير نمی کند میرائش هم در 
چیزیست كه جدائی پذیر نيست و بر جای خود باقی است. 


حرام محم 


۲ محمد بن موی بن مت وکل رحمهالله ‏ بسند مذکور در متن‌از 
محمد بن سنان روايت کرد» که گفت:از حضرت رضا 4# شنيدم ميفرمود: 
خداوند حمر را حرام کرد برای آن فسادیکه در آناست و فكر و اندیشۀ شارب 
خود را دكركون میسازد .و وادار بهانکار خداى عروجلّ می‌نماید »و بافتراء 
بستن بر او سبحانه و پیمبران او می‌انجاماند »و دیگر فسادهائی که در آن 
موجود است از قبیل قتل.ناسزاگولی و تهمت و زنا و سرباز نزدن از هر 
كناهى »و بدین سبب حکم كرديم بر حرمت هر مست کننده‌ای از نوشيدنيها 
كه حرام است چون در بر دارد آنچه خمر در بر دارد و می کشاند بهمان جائی 
که خمر میکشاند » پس هر کس بخدا و قیامت ایمان دارد و ولایت ما حاندان 
نبوت را داراست و دوستی ما راااعا میکند ‏ باید از آنو از هرنوع 
مست کننده‌ای که باشد بپرهیزد . زیرا میان ما و شرابخوار هیچگونه رابطه‌ای 
برقرار نخواهد بود ( يعنى شرابخوار امیدوار به ولایت و دوستی ما نباشد که در 
آحرت نجاتش بدهد , چون از شفاعت ما محرومند ). 
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باب ۳۴ 
«عللى که فضل بن شاذان ذ کر کرده است 4 

و در خاتمة آن یادآوری نموده كه این علل را در مرور ایام یکی پس از دیگر 
در مجالس مختلف از حضرت رضا 4 شنيده و ثبت كردهو بس از آن همه را 
در دفترى كرد آورده و به علي بن محمّد بن قتيبة نیشابوري اجازة روا 
بواسطة او از حضرت رضا - عليه السلام ‏ داده است . 

١‏ - عبد الواحد بن محمد بن عْبْدُوس تیشابوري درشعبان سال ۳۵۲ نقل 
کرد كه علی‌بن محم دبن قتیبه از فضل بن شاذان نیشابوری» ونيز حاکم 
جعفر بن نعیم بن شاذان از عموی خود محمّد بن شاذان و او از فضل بن شاذان 
روایت کردند كه او جنين نقل کرد که‌اگر سائلی پرسید :آيا میشود خداوند 
حکیم بند؛ حود را بکاری تکلیف کند بدون هيج علّت و سببی و معنائی ؟ باو 
چیزی جایز نیست. زیر كه او حکیم و درستکار است و 
عبث از او سر نمی زند و نادان هم نیست كه بیهوده فرمانی دهد و اگرگفتند: 


انرا 


گفته ميشود :نه . 


۳.۰ ج۲ باب۳۴ 


برای جه خخلق را مكلف موده؟ گفته میشود برای علّتهاى بسیار. 

پس اگر كفت : بك قآيَآنغلتهنا شناخته شده و موجود است يانه لق 
نشده ومعروف نیست؟ گفته مشود :نزد املش معروف و موجود است. 

پس اگر پرسید : شما آنها را ميشناسيد يا نمی‌شناسید » گفته میشود :بلی 
پاره‌ای را ميدانيم و برخی را نه اطلاعی نداريم. 

پس اگر بگوید :لین واجب کداماست؟ پاسخ شآنستکه آن افرار بخدا و 
وحدانيّت او عر وجل ورسول اوو حجتهائی که از نزد و آمده است . 

بس اگر بپرسد چرا خلق مأمور باقرار بخدا و انبیاء و حجتهای‌او و 
دستورات نازلة او شده‌ند ؟ پاسخ داده ميشود که برای علتهائی بسیار که ازآن 
جمله اینستکه :هر کس اقرار بخداوند عز و جل نداشته باشد واز نافرمانی او 
اجتناب نورزد و از ارتکاب گناهان بزرگ خود داری ننمايد و در آنچه شهوتش 
اقتضا می کند و لذت می‌برد از کسی‌هراس‌نکند وهمچنین ازفساد کردن و 
ستمكارى »و چون مردم چنین مفاسدى راب بروا لنجام دهند وهر شخصی 
مرتكب اعمالى كه شهوتش را ارضاء ميكند و هواى نفس او آنرا طلب مينمايد 


۱ 5 


بشود ا 
در این صورت نابودی‌همد مردم است؛ و( بالقتیجه ) بر یکدیگر برجهند .و 
بزور و تزويراز زنان کام گیرند بجرامی»و اموالاو ثروت را بتاراج ببرند »و 
ریختن حون ديكران» و بهره گیری اززنانٍ‌غیر راباح شمرند »و برخی برخی را 
بدون جرم و بناحق بقتل رسانتد و در این جود خرابي دنیا و نابودی خلق.و 
فساد و تباهی کشتها و نسلها است.و از جملا آن علل یکی اینستکه خداوند 
عزو جل حكيم و درستکار است» و حكيم نباشد و وصف بحکمت نگردد مگر 
آنکسکه از فساد منم کند و بصلاح و درستی امر نماید »و از ظلم و ستم 
جلوگیری و از زشتکاریها نهی کند ,و منع از فساد وامر بصلاح و درستی و 
جلوگیری از زشتكاريها ممكن نيست مگر پس از اقرار بخداوند عزوجلو 
شناخت و آگاهی از امرکننده و بازدارنده» و چنانچه مردم بدون اقرار و ایمان 
بخداوند عزو جل و شناخت او رها می‌شدند »امر بكار درست و نهی از اعمال 
نادرست‌ثابت نبود » زیرا امر کننده و بازدارنده‌ای که بشناسند در کار نبود» و نیز 
ما می يابيم كه مردمی در نهانی و پنهان کارهای فاسد را دور از دیدة‌دیگران 
انجام ميدهند » پس اگر اقرار بپرورد گار عر وجل و ترس از او در نهاننباشد 
هركس در خلوت و نهان بشهوترانی خود و هرچه هوايش طلب کند بدون 


لين نشل 


مراقبت و ترس از احدى جود رأ !نياع می کند »و چون بداند کسی از اوآگاه 
نيست» در هتک حرمت و ارتكاب گاهان كبيره تمادى مینماید چون فعلش از 
دید دیگران مستور استتو مراقبی ندارد , بس در آن هلاكت تمامی حلق 
خواهد بود پس قوا و پایزجالی نجل و صلاح ايشان ممکن نَبْوَدُ مگر به اقرار 
گرفتن از ايشان بوجود خداوند علیم و خبیر و دانای پنهان و پنهانتر»امرکننده 


بدرستکاری و بازدارندة از فساد و تبه کاری» و آنکه هیچ چیز نهانی بر او پوشیده 
نخواهد بود تا اینکه در اين جل وكيرى باشد از آنچه در پنهان مرتکب خواهند 


شد از هر گونه فساد و تباهی. 

اگر بپرسد يس از جه رو معرفت و شناخت پیمبران و اقرار باطاعت ایشان 
و سرنهادن بفرمان آنان واجب شده‌است؟ بپاسخ گفته ميشود : براى آنکه در 
ساختمان وجود بُشّری و قواي دماغی‌آنها آنچه‌را كه بدان هم مصالح خود را 
بفهمد نهاده نشده است. و از جانب دیگی خالقشان منزه ومبرًا است از اینکه با 
چشم دیده شود »و مخلوق عاجزند از اينکه او را بظاهر درک کنند ناچار 
بایستی فرستاده‌ای معصوم ميان يشان و خداوند باشد تا اوامر و نواهی‌او را 
بایشان برساند » و از دستورات او واقفشان نماید تا نفع و ضرر خود را بشناسند 


علل‌مروي‌ازابن‌شاذان ۷.۳ 
تنافیهم ول تارمن عم مغر و طاعهآمیکن لهم في م 
۳ و 


ارو مَنفَعَةٌ ولاسدٌ حاجت و کات يکود ای 


و چنانچه واجب نبود برایشان که خداى را پثیناسند و طاعت او را گردن‌نهند 
در بعثت وآمدن پیخمبران فانده‌ای‌نیود* و حاجتی را بر نمی‌آورد و نیازی‌را 
برطرف نمی کرد » بلکه آمدن ایشان ببهوده و بدوْ سود و صلاح بود »و این از 
صفات حکیمی که همه چیز را در كمالاتقانونظم آفریده است بدور است. 

و اگر [ کسی ] پرسد :جرا اولی‌الامز قراز داد و طاعتشان را واجب فرنود ؟ 
بپاسخ گفته ميشود : برای علتهای بسیار كد از آنجمله آنکه: مردم همینکه در 
قانون» حد معيّن و مشحصی برایشان معلوم شد و مأمور بودند که از آن تجاوز 
ننمایند تا بفساد كشيده شوند »این امر مسلم و ثابت نشود و بوقوع نپیوندد جز 
اينكه فرد شایسته وامینی بر آنان گمارده شود تا وی ایشان را از تعذی و تجاوز از 
قانون جلو گیر باشد و نگذارد در ممنوعات داخل شوند و بفساد گرایند ؛زیرا 
اگر اين چنین نبود هيجكس از آنچه در آن لذّت خود را مى يافت و منفعتی 
برای خویش در آن می دید ولو بفساد دیگری تمام شود دست برنمیداشت و 
خودداری نمی نمود يس خداوند برای آنان قيّم و سرپرست قرار داد تاآنان را از 
تباهی جلوگیری کند و در صورت تخلّف عقوبت نماید و حدٌ زند و احکام‌را 
برقرار دارد - 
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1 نون قلاف تاغلل تغرنا يهار 

و ديكر اينكه ما هيج گزوه و هیچ ج و ملتى رانمى يابيم كه بحياتو 
زند گی اجتماعى خود ادامه داده بشن مكر با داشتن سربرست و رئيس برای 
اموريكه ناجارند از برپاداشتن آن‌چه درامر دنياشان و چه در امر آخرتشان پس 
در حکمت باری تعالی که حکیم و درستکار است جایز نیست كه خحلق را بدون 
رئیس و سرپرستی کاردان رها کنك با اينكه میداند جارءاى از تعیین آن نيست و 
بايد انتخاب گردد »و بقا و دوام برای بقای خلق بدون پیشوا ميسّر نیست »و با 
او و فرمانش دشمن را میرانند و اموال عمومی را قسمت می کنند »و نماز جمعه 
و عبادات اجتماعی را به امامت او انجام میدهند »و اوست که ستمکار را از 
ظلم بمظلوم باز میدارد . 

و علّت دیگر اینکه اگر پیشوائی امین و حافظ و سرپرستی مورد اطمینان 
ای ل میرود» 
يافته و احكام تبديل و جابجا و زیر و رو میشود و بدعتكزاران درآن 
دحل و تصرّف نموده» و ملحدان از آن‌میکاهند وآنرا بر مسلمانان مشتبه 
می كنند »و ما ديدءايم كه مردم مستضعف و كمبينش و كوتاءفكرند و کامل 
نيستندء به اضافة اختلاف فهم و هواها و تشتت آرائی که دارند ‏ اكر برآنها یم 
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أَحَدهُما ود بالظاعة ( ثلاث ال ار 


الا غ8 ایکون اد ییا بأحيجنا ال و مو غاص للآخر قم 
الأزض تم ایکون لَهُمْ مع ذلیت الشبیل إلى الطاعة و الإيمان 
و سرپرست نگمارد كه نگهدارندة آئینیکه رسول خدا تيع از جانب او آورده 
است باشد همگی بهمان نحویکه گفتیم و توضیّح دادیم تباه خواهند شد .و 
شرایع و احکام و سنتها و اساس دین‌و ایمان همه‌تخییر بيدا خواهد کرد »و 
سرانجام بنابودی همه خلق میکشد . 
واكر [ پرسنده‌ای ] بگوید :چرا درسث ینت در روئ زمین در یکزمان دو 
نفر يا ب شوا باشد »در پاسخش گفته ميشود :برای جهات مختلفی که 
یکی از آنها اينستكه يكتن فعل و تدبیرش یکی است و اختلاف ندارد .اما دو تن 
E‏ یکدیگر مختلف است ويك رأى در تمام امور نخواهند 
اشت و چنانکه ما تا كنون نديدهايم که دو تن مُتَضَدَّى امرى رأيشان مختلف 
و خواستة هر دو بدون هيجكونه اختلافى یکی باشد »و چون دو شخص 
امام يكزمان بودند و نظر و رأيشان با يكد يكر اختلاف داشت »و هر دو طاعتشان 
واجب بود و اطاعت هیچیک اولی بر اطاعت ديكرى نبود » پس بی تردید اّت 
میانشان اختلاف و تنازع و كشمكش ايجاد گشته و كار بفساد می‌انجامد »و 
چون هيجكس مطيع فرمان یکی از آندو نمیتواند باشد مگر اينكه نسبت به 
آنديكر نافرمان‌باشد .و بهاين حساب تمامى مردم عاصى و نافرمان خواهند 
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بود »و در اینصورت هركز راهى بسوی‌طاعت وايمان نخواهند داشت و این 


۷.۶ ج باب ۳۲ 


سم هم بات الا 


اي و الاجر و سای امرحم 


واه تومل این لكان یل من الْحَضْمَئْنٍ آن يدو إلى عير ال 
اه صاجية في الحكوقة نم ایکون آحذهما آزلی نب ساجبء تن ال شوق و 
الأخكخام و الشدوة. 
وله هون واج من ال 


3 
2 


دوه و مار لفاس كام ام كهن. 


كرفتارى هم از جانب خبالقشان اس کا خود باب اختلاف ومشاجره وفساد رآ 
باز كرده. چرا كه آنانرا بطَاعَتَكَوْآمَامْمختل ف الرأی در يكزمان فرمان داده است. 

و دلیل ديكر اینکه اگرادو پیشوا وول یکر کار بود . متخا 
كه خود مايل بودند مراجعه می كنند و حکم هيجكدام در حی‌آندیگر نافل 
نيست چون وى او را قبول نكرده و اطاعتش را بر خود واجب نمی داند »و 
هيجكدام هم سزاوارتر از ديكرى بحكومت نبوه‌اند ‏ يس هم حقوق واحكامو 
حدود باطل و عاطل می ماند »و از جملا علتها اینستکه هيجيك از اين دو امام 
و بيشوا به فرمان صادر كردن و داوری كردن و امر و نهی نمودن سزاوارتر از 
آندیگر نیست و اكنونكه اينجنين است بر هر دو لازم و ضروری است که شروع 
بنظر دادن کنند و بیان حکم را بنمايند و هیچکدام نيز حقّ ندارد از آندیگر 
بگفتن کلامی سبقت جوید »چرا که‌هر دو در مقام مساویند و رجحانی بر 
دیگری ندارند. و چنانچه بر یکی ازآندو سکوت روا باشد »بر ديكرى نيز 
سکوت جایز است »و چون بر هر دو سکوت جایز شد حقوق و احکام ضايع 
اند و حدود الهی باطل میگردد ؛ چنان ميشود که گوثی مردم اساسا امام و 
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: قلع لا جوز آن کون الإمام ین 
ئه نا كان الامام مُنْتِرَضصَ الطاعة 


في رول عل 
الْسْلٍ, اد جيل ولا الرسولي ابي مط لاه 


ETE 
قد جو برَْمهِمْ آن ب‎ 


سرپرستی ندارند . 

پس اگر كويندهاى بپرسد :چرا جايز نيس تامام از غير جنس-یعنی 
خاندان- بيغمبر باشد » گفته مشو ل براق اچائ متعدّدى که از آنجمله 
اینستکه چون امام طاعتش فرض ات ناچاز بای بشانه و"دلیلی باشد که او را 
معرّفی کند و از دیگران‌او را متمایز سازد .و آن قرابت و حویشی مشهور است» 
و وصیّت وسفارش آشکارا » تا وی از غير شناخته شود »و خوب بشخصه 
معرفي گردد . 

و دیگر از عتهااینستکه چنانچه از غیر خاندان بيغمبر باشد »لازم آید که 
برتری يابد كسيكه بيامبر نيست بر بيامبر » زيرا اولاد بيامبر لا تابع فرمان 
اولاد دشمنانش جون ابوجهل و عُقبّة بن أبي مُعِيط واقع خواهند شد »زيرا 
باعتقاد ايشان امامت جايز است كه انتقال بيدا كند از آنان بأولاد دشمنان اكر 
داراى ايمان باشند » پس نتيجه اين ميشود كه فرزندان رسولخدا تابع و فرمانبر» 
واولاد دشمنان خدا ودشمنان رسو لخدا متبوع »و فرمانده باشند »و بيغمبر 
اچ به امر و فضيلت سزاوارتر و شايستهتر است از ديكران . 

و دیگر از علتهاى آن اينستكه هركاه مردم اقرار بر نبؤت بيامبر كنند »و سر 


٣۴باب‎ 


هم ی الفساد و الثفاقي و الا 
۾ لافار و اف ناه واجذ أحد؟ قیل: 


مِنْ ذلك الكبر و 


بطاعت فرمان او نهند » هيجكيس سر باز نمی‌زند از اينكه فرزندان و ذريّ او را 
اطاعت كند »و آن جنداناثر کسی كران نيست كه فرمانگذار اولاد بيامبرش 
باشد و اطاءت از ذريّة رهبرش نماید »ولی اگربمکس امامت درغیر فرزندان 
رهبر باشد همه كس ودرا دی خن ديده بلكه شایسته‌تر از دیگران به 
سرپرستی و پیشوانی" امت فیداند.. و از اینرو چنان كبر و نخوت و 
خودخواهی گریبانگیر آنان خواهد شد كه دیگر زیر بار طاعت آنکس که او را 
کمتر از خود میپندارندنخواهند رفت ءواين خود موجب فساد و نفاق و 
اختلاف خواهد شد . 

و چنانچه فردی بگوید :چرا اقرار به یکتالی خداوند و شناختن وحدانیّت 
او بر حلق واجب است؟ گفته‌میشود : بجهات مختلفی که از جملةآنها 
اينست که اگر بر آنها واجب نمی‌شد اين اقرار و شناخت »ممکن بود که دو 
مدبّر يا بیشتر برای عالم تصوّر کنند و اگر جنين چیزی جايز بود راه‌شناخت 
نبود و حالق حقیقی خود را از آندیگر تميز نمی دادند » زیرا هر انسانی 
نمی دانست که کدام یک از آن دو خالق اوست »و کسی را که آفرینندة او نیست 
او را اطاعت میکردو بر هیچکس معلوم نبود که کدامیک او را خلق کرده است و 
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زه وفي از أذ بشع ای اشریك ! لاعفا في اجازة آن 
کب ورتم ولبات کل ب 
تعیق ل حرام» زتخريم من تال لوك في عل 
ماعو زا تا ورن زر 

يلها أل زان توت رین واحدٍ جار لايس أن يعي أنه ذلك انر 
حَتى إضااله تغلی في جيبع كيم وضرف اليباة إلى َي فيكُون في ذلك 
اشم گنر اق الاق 

قن ا 2 علیهم الافراژ با بأل لا كن شَيْ٤؟‏ قيل: 
خود دارى کنند »چرا كه امر کننده و نهى كننلة واقعى را تشخيص نمی دهند .و 
از جمله علل اينكه اكر ممکن بود که‌دو خدا لاش هیچکدام‌ازآندیگر 
سزاوارتر به پرستش و اطاعت نبود » و در جواز اطاعت و فرمان بردن از هر 
يك از آندو شریک جواز فرمانبرداری از دیگر موجود بود و در این جواز 
عدم اطاعت « ال » مسلّم بود وآن کفر بخداست و تمامی انبیاء و کتب 
آسمانی آنان و اثبات هر باطل و ترك اداء هم حقوق و حلال دانستن 
تمامی محرّمات »و تحریم همه مباحات »و ارتکاب کل معاصى و كناهان » 
و بيرون شدن از جميع طاعات »و حلال كردن هر تباهى و فساد »و باطل 
نمودن هر حقّى امرى مسلّم بود وديكر اینکه اگر جايز باشد كه خدا را 
یکتا ندانيم و غیر اورا هم خدا بدانیم پس جايز است ابليس ادّعا کند آن 
خدای دیگر منم تا با تمامی احکام با خداوند تعالی معارضه کند و مردم را 
بسوی خود بخواند »و در اين» کفر عظیمتر و نفاق شدیدتر خواهد بود . 

و چنانچه سائلی بپرسد : چرا واجب است برآنان که‌اقرار کنند بخدا وبه 


اينكه او را همانند نيسيك ؟ جواب أثستكه علّتهاى بسیاری دارد که از جمله 
اينستكهبد يكرىجزاو رو نياورنة و عبادت و اطاعت غير اونكنند وامر 
پرورد گارشان بر آنان مشتبه باشد وغير را رازق خود گمان نبرند »و ديكر 
اينكه اگر ندانند که او مانند و انبازی‌ندارد ممکن بود نفهمند و بتها را 
صانع و خالق خود انگارند همان چیزهائی که پدرانشان برای خود معبود 
قرار داده بودند از خورشيد و ماه و آتشو این قبیل موجودات هرگاه که 
جایز باشد كه خدا نظیری داشته باشد و امر بر آنان مشتبه باشد »و در این 
وضع فساد و تباهی و ترک همة واجبات و ارتکاب کل محرّمات و گناهان تا 
آنجا که خبر آن ارباب و فرمانشان از ام و نهی به ایشان رسیده باشد . 

دیگر اینکه اگر واجب نبود كه بدانند خداوند همتائى ندارد هر آینه جایز 
بود كه فکر کنند که بر او جاری است همه آنچه بر مخلوق او جاری است مثل 
واماندن و ندانستن و ت یرفتن و نابود شدن »و دروغ پرداختن و ستم و 
تعدّى نمودن »و هر كس چنین اموری بر او روا باشد امیدی به بقایش و 
اطمینانی بعدالت و درستیش نیست و گفتار و امر ونهی و وعد و وعيد و ثواب 
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ووغه و ويه و واه و فاك, وفي ذلك فا الخلق و 


إن ال: یم عراش تعالی اليباد وَنَهاهُمْ؟ قيل: ل ایکون بقل اوم وَصَلاحُهُمْ 
e‏ و و 


ابش محقق نخواهد بود »و در این صورت آن موجب فساد عالم وابطال و 
براندازى ربوبیّت او خواهد بود . 

پس اكر کی كويد :جر خذاوند بد كائزا اتر وهی فرموده ؟ پاسخ او 
اینستکه بقاء و دوامشان و صلاح و امنيّتشان وابسته به امر و نهى و جل وكيرى و 
فساد و چپاول اموال بود . 

و چنانچه سائلی بپرسد :چرا آنانرا بعبادت و بند گی فرمان داد » جواب 
گفته میشود كه تا او را از یاد نبرند »و آئین او را رها نکنند »و امرو نهیش را 
ببازی نگیرند .زیرا در آنآرامش و دوام ایشان است اگر آنان بدون دستور 
عبادات رها می‌شدند و روزگار بر آنان دوام می‌یافت: دلهایشان سخت شده‌و 
بیرحم و سنگدل‌می گشتند . 

پس اگر فردی بپرسد :چرا بنماز مأمور گشتند :جواب آنستکه در نماز 
اقرار بمالکیّت خداوند است و این صلاح عموم است ء زیرا در آن‌رها كردن 
معبودان دیگر و گذر کردن از همآنها و رسیدن به پیشگاه خداوند جبّار است با 
كمال کوچکی و اظهار ذلّت نیازمندی و حضوع و خشوع و اعتراف به‌بندگی 


بازدا 


بم؟ فيل ه: ان يون الب طاهاً إا فام بي 
ین الأذناس و اللجاسة مغ 


إن فات: یم یروا بالْشوه و 
ي اليا ٠‏ ود ام اه کب فآ 2 


الکتل و تلزد ماس و تركب الفا 


و طلب ب بخشش از گناهان گذثیته و نهادن پیشانی بر روى خاک هر روز و هر 
شب »تا اينكه بنده هميشه يناد خداباشد »و او را فراموش نکند »و در درگاه‌او 


خود باخته و پرهراس و کوچک و خقیر ,و خواهندهو مايل به افزونی دين و 
دنیای خود باشد » بعلاوة نزار آز گتاه و تباهى که در آن است »و این عمل 
مرتب برای او ادامه دارد در شنبانه روز برای اینکه بنده مدبّر و سرپرست و خالق 
خود را از ياد نبرد و بفراموشی نسپارد تا که به ناشکری و ناسپاسی افتد و 
طغيان دس رکش ی کند» و برای اينكه همواره در لک طاعت پرورد كار خود 
باشد »و بوظالف بندگی در پیشگاه خدايش قیام کند »و این عبادات جلوگیر 
باشد او را از گناهان .و مانعی برای او باشد از كرايش بفساد و خرابکاری . 

و باز اگر کسی بگوید :برای جه مأمورند كه برای عبادت وضوء بگیرند و 
آغاز به آن شده است ؟ در جواب گویند : برای اينكه بنده نظیف باشد هنگامیکه 
در برابر خداى خود بر پا می‌ایستد »و از آلودگی معاصی و گناهان بسبب آن 
وضو پاک و طاهر گشته باشد .و در وقت مناجات با پرورد گار خود مطیع او 
باشد در فرمانیکه صادر کرده است .و از هر پلیدی و نجاستی بری و پاک و 
پاکیزه بدرگاه خداوند بایستد » بعلاوه كه وضو ساختن خود آدمی را از کسالت 
وجرت زدن باز میدارد و دل را روشن و قلب را تمیز و خالص میگرداند و برای 
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إن فال: قِم وجب ذلك على اوه و | 
القند إذا فا یی دي الْجَبَار ناب 


على له ز تین وج 
E‏ 


مه تک چ ره ای 


رفتن به پیشگاه ایزد جبّار وسلطان حقّ و پرده‌پوش بنا گان . 

و بازاگر کسی ببرسد که از چه رو ست ضورت و دو دست ومسح‌سرو پا 
واجب شدهاسث ؟ كفته می شود :زیرا که‌عبد و بنده‌چون در بيشكاه حقَ 
بایستد .هم آنچه که شستن آن بر او واجب شده آشکار باشد »چنانکه با این 
اعضا مباشر اعمال عبادت ميشود » بروی خود سجده[و استقبالغ:1 ] ميكند و 
ضوع می‌نماید »و با دودست خویش از خداوند خود مسئلت می‌نماید و 
غیت و رُهْبَت و تبتل (حرکت دست که نشانة خوف و امید و طلب وعووت 
است ) نشان ميدهد »و با سر خود در رکوع و سجود استقبال میکند »و با دو 
پای خود بر میخیزد و می‌نشیند . 

و باز اگر کسی بگوید :از جه جهت شستن روی و دو دست واجب شده »و 
مسح بر سر و روی دو پا و بر همه شستن يا بر همه مسح كردن واجب نشده اسا 
گلفته خواهد شد : برای چند جهت مختلف که ا زآنجمله اینکه عبادت و 
پرستش بزرگ و اعلی »رکوع و سجده‌است .و آن‌ هر دو با روی و دستهاست نه 
با سر و پاها و دیگر اينكه مردم‌همیشه‌آمادگی شستن سر و پاها را ندارند »و 


HF‏ جا باب۳۴ 


من هل الصّحة ثم عم فيا | 
ويها أن الس وال 


من رین محاصّةٌ و من الوم ڈو سار 


مب بلق اللجاتا من 


اين كار برای آنان دشوارو رنج‌آوز ات در سرماى هوا »و درسفرها »و ایام 
بیماری »و بارهاى از اوقات شب و زوز »و شستن صورت و دست در وضو 
آسانتر است از سر و پا .و هرگاهفرالض و واجبات در حدٌ كم طاقت‌ترین مردم 
سالم وضع شده باشك که( شت انست) پس همه بقدر آن کم طاقت موف 
می باشند جه قوی و جه ضعیف »و دیگر اینکه سر و روى دو پا هميش هآشكارو 
بيدا نيست مانند روى و دستها برای عمامه و كفشها و غير آناز کلاه و كفش . 

و بازاكر کسی بپرسد :جرا مُبْطِلاتِ وضو فقط آنجهازدو مخرج بول و 
غیراینها؟ جوابش آنستكه آن دو مخرج 
است كه نجاسات را بيرون ميدهد و راه آنست و راهى برای‌انسان نیست که 
نجاست را بیرون دهد مگر اين دو مخرج ‏ پس مأمورند بطهارت هنگامیکه 
نجاست از این دو آنانرا راملوث‌نمود . 

و اما خواب »برای اينكه چون شخص خوابید و خواب بر او مسلط شد 
اختيار را از کف می‌دهد و اعضای او سست و گشوده ميشود و بیشتر چیزیکه 
از مخرج وی خارج ميشود باد است ‏ پس بالٌتیجه بايد تجدید وضو کند . 


غائط حارج ميشود و خوابیدن است‌نه 
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و بازاكر شخصى ببرسد كه :جراد این نگایت مأمور به غسل نشدهاند 
جنانكه در جنابت مأمورند ؟ در جوا كويند :زیرا كه اين امرى است دائمی و 
بى اختيار »و ممكن نيست برای همه تدم دز هر تاز غسل كردن .و خداوند 
تكليف را در حدّ كمتر از طاقت قرآرداده کہ باک پال رايئتى مكلف مأموريّت 
خود را انجام دهد »و جنابت امر همیشگی نيست ء جز اي 
شهوت بر او غالب شد با اراده و اختيار »خود را جنب كند وتعجيلو 
تأخميرش در اختیار اوست ,سه روز يا کمتر یا بیشتر» بخلاف بول و غائط که 


ن نیست كه هر وقت 


و باز اگر کسی پرسد كه جرا مأمور به غسل جنابت شده‌اند و مأمور به 
غسل در دفع مدفوع نشدهاند با اينكه آن پلیدتر است ؟ جواب آنستكه 
جنابت از تمام بدن انسان است و از چیزی است که از جميع اعضا است» 
ولی اين بول و غائط ربطی بتمام اعضای پیکر ندارد و غذالیست که از 
یکطرف داخل شده و فضولاتش از راه دیگر خارج میشود . 

بازاگر سائلی بپرسد كه :اذان‌را بكو چرا بدان مأمور گشته‌اند ؟ در پاسخ 
گویند : برای علّتهاى بسیار »و از آنجمله یادآوری است و هشیار دادن شخص 


رانا وه د أ بالایمان, مغلا 
جیدٍء مجاهرا بالإيمانٍ, مق 


» ان ها أحد عن الأول لم بش عن القاني, یاک اللا كيان 


3 يل ات قثن . 
غافل است بنماز »و اعلان‌وقت اکت برای كسيكه اوقات نماز را نمی داند »و 
اینکه‌این اذان خواننلأهاى باشد چاق را بسوى عبادت پروردگارشان »و 
مايلشان كند بترغيب و-تتخزیصنبه نیایش ۰ و باقرار درآورد آنانرا بیگانگی 
معبود و ایمانرا ظاهرّو علنی و اسلام را آشکار کننده » و اعلام نمایندهایست 
کسانی را که از آن غاقل گشتهاند »و جز اين نيست که مؤدن را مدن كفتداند 
براى آنکه اعلام نماز ميكند و برپائی آنرا بگوش همه میرساند . 
| در اذان‌آغاز بتکبیر و گفتن :«اللةاكبر» 
توحید وهلا الهلا اله گویند ؟ پاسخ آنستکه خداوند 
خواسته است ابتداء بذكر او شود »و در تکبیر «الله»د رآغاز است ولی در دلا 2 
لا »نام او «الله» در آخر است ‏ پس ابتدا بنام خود که« » است فرمود تا 


حرف اول اذان و حرف آخر آن والله» باشد . 

و اگر فردی بپرسد که :چرا هر جملة از اذان دوبار تکرار می‌شود ؟ در 
پاسخ گویند :برایآنکه در كوش سامعان تأكيدى باشد , اكر ندای ال را غافل 
بود در بار دوم متوجه شود »و دیگر آنکه‌نماز دو ركعت دو ركعت است لذا 
جملات اذان نيز دوبار دوبار است. 


بس اگر پرسنده‌ای بگوید :جر تكبير (اللهإكبر )در ول ادان چهار بار 
مکرز ميشود ؟در باسخ كويند :برای اینکه آن بد ون سبابقه شروع ميشود »و قبل 
از آن کلامی نیست تا مستمع را ت جه ده لا ین تکرار برای بيدارى و هشدار 
دادن مستمعان است برای كوش فرا5اذن به لات پس ازآن . 

و باز اگر بپرسد که :چرا پس از تکبیر بلافاصله شهادتین مقرّرد اشتماست ؟ 
در پاسخ گویند :زيرا ايمان خود توحید و اقرار بیگانگی پروردگار عوجلٌ 
است »و يس از آن اقرار بنبوّت رسول او » و آنکه طاعت آندو و شناخت هر دو با 
یکدیگر در ایمان مقرون است و آنکه اساس ایمان شهادت دادن است »و 
شهادتین در اذان مقرّر گشته همچنانکه در دیگر امور حقوقی دو شهادت مقرّر 
گشته است ‏ پس چون اقرار و اعتراف بیگانگی حقتعالی »و اقرار و اعتراف 
بنبوّت پیامبر کرد » پس بجملة ایمان اذعان نموده »زیرا اصل ایمان همان اقرار 
بخدا و رسولش میباشد . 

واگر گوینده‌ای بگوید :چرا يس از اقرار و تصدیق به یکتائی معبود و 
ب ات دعوت به نماز آمده‌است ؟ در پاسخ گویند :اساسا اذان برای 
دعوت بنماز درمکان مخصوص است» ومؤدّن بگفتن وحم عَلَىالصّلاة»( برای 


باپ ۳۲ 


تجیل القداء ال الصّلاة في وتو 
و لها ور بغدها با رال 


إلى تير الْعلء مرا فيها و 
بتغدها أرما كنا أتع كلها | زتعأ و 


بپاداشتن نماز بشتابید )ریدق مزر بعمومشنوندگان عادو 
ات .وآنرا در ميان جها رتحملة پیش »و چهار جملۀ بس از آن ابلاغ 
ميكند ,و جهار حملة مق عباوت آست از دو تكبير مكرّر و دو شهادت مكزر 
بتوحيد و نبوت و چهار جل ة مؤي ركه عبارتند از «حَيْعَلَى الاح مکزر .و 
« غلی رال مکزر بمعنى بشتابيد برای رستكارى و سعادتمندی »و 
بشتابید برای بهترین اعمال كه نماز است »سپس بسوی بهترین عمل خوانده 
است ‏ در حالیکه ترغیب کرده است در أن »و سپس بگفتن دو بار تکبیر و دو 
بار تهلیل الب گفتن و لالل ال ندا دادن جملات بعد را مانند جملات 
قبل تکمیل مى نمايد و كلامرا با ذکر و ياد الله» که نام معبود یکتا است پایان 
ميدهد همچنانکه با ياد همان نام آغاز نمود . بس اگر شخصی بپرسد :چرا در 
آخر « الا له هرا قرار داد .و «الهاکبر » چنانکه در ال آنست قرار نداد ؟ گفته 
ميشود : بدانجهت که در آخر جملة :لا له نام خدایتعالی است .واو 
خحوشداشت که سخن بنام او يايان یابد ‏ چنانکه بنام او آغاز شد . 
واگر بگوید :چرا بجاى د 0 ».«سبخانال یا المد لله »يست » 
در حاليكه نام خداوند در آخر اين دو جمله نیز هست ؟ گفته ميشود :« لاإله 


۳۹ 


اج و ارگ و السجودوالقیام و فد بالكبير؟ 


یل داز نے ای الأولى قبل ارو 
و6 قبل: لأ أب أن ينح قا 


الآ الله» اقرار است بیکتانی خدا و نقى هم انبازهائى كه معبود كرفته شدهو خدا 
نیستند و مخلوقند (و مخلوق شايستكى معبودى ندارد )و اين اقرار اساس 
ایمان است و از تسبيح و تحميد بالاتراست و اعظم از آن‌دو ذکر ميباشد . 

و چنانچه کسی بپرسد :چرا در ابتداء تماژو پیش از هر رکوع و سجود و 
قیام و قعود بايد تکبیر كفت ؟ پاسخثن همانستکه در اذا 7 

و چنانچه بپرسد :چرا دعا در ركعت اول پیش از قراءت آمده »و در ركعت 
دوم قنوت و دعا پس از قراءث ؟: 
شرح :«مراد دعاهائیست که در بین تکبیرات هفتگانة افتتاحیّه + 


٣۴باب‎ 


لقنم ل ارت طرق 


بعد آهسته گفتن و جیم». 


به پاسخ گفته میشود :خخوش ذاشته است که 
و عبادت خود را با حجد و سپاس و تقدیس و ميل و رغبت و ترس و خشوع 
آغاز کند .و بهمین صورت بپایان رد »و نیز در قیام او در این ركعت برای 
خواندن قنوت طولی بحاصل شود تا بجماعت برسد تا در رکعات فریضه 
جماعت از او فوت نشود . 

واگر بپرسد :چرا مأمور بخواندن قرآن در نماز شده‌اند ؟ بپاسخ گفته 
میشود : برای آنکه قرآن مهجور نگردد و قراءت آنرا كنار نگذارند و آنرا متروک و 
ضايع و رها نکنند وآن محفوظ شود »و در قلبها و سینه‌ها باقی‌ماند و 
متلاشی و نابود نگردد و ناشناخته نماند . 

و اگر بگوید :چرا مأمور شده‌اند که در ابتدای‌هر قراءت سورة حمد را 
بخوانند نه سوره‌های دیگر را ؟ پاسخ اینستکه:هیج کجای قرآن‌آنمقدار که در 
سورة حمد از جمیع خيرات و دانشها جمع است. در هیچیک از سوره‌ها 
نیست. و چنان است این کلام خداوند : 

«الْحَمْدَللُهه :اداء آنچهراست که حقتعالی از سپاس و شکر بر بندگان 
واجب ساخته است و شکر و سپاس از آنچه خداوند عبد و بندة خود را بدان 
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الخايق الماك لا غَيرة؛ «الرخمن الرجيم» اشتغظاف و ذ کر لاه و ماه على 


إيجابٌ له ملك الآخرة 
رل و إخخلاض با 


اوست واقرار باينكه او آفریننده و مالک ورب هن مخلوقات است نه غير او بو 
«الرخمن‌الرحیم» :جلب رضایت خداوند است و ذکز الطاف و نعمتهای او بر 
تمام مخلوقات و بند گانش»وما 
بازكشت و حساب و مکافات اعضال امنت؛ وتاب 
تنها برای او تعالی NS‏ 
عبد رغبت و تفرب جستن بخداوند عزُوجِلٌ واظهار احلاص و عبودیّت 
است به او نه ديكرى: «واّالً تسین »: طلب افزونی توفيق و بندگی و 
درنحواست دوامآنچه شدایتسالی مرحمت فرصودهاست و یاری او ؛ 


و درست »و چنگ زدن به ریسمان او »و درخواست افزونی شناخت و عرفان و 
RT‏ ۳ 


ج عضوم و دوه 


تدا سحا ییا معا شا کر ام راز قلا يذهب به لیکو 


إن فات: تم يل اضل السلاء تین وم زید على بنضها رف وعلى بَغضها 
7 تان و يرد على بقضهاگ تي هگ قیل: ان أضلّ اسلا ما هي رم واجدةٌ 
است بخدا از اينکه مبادا از نافرمانان و کوچک شمرند كان دستورات اوو 
معاندان و آنکسان که کفر ورزیدند (و حق را نپذیرفتند و مورد عشم و غضب 
واقم‌شدند )باشد :ولا لضلینَ :وتيت بدا شدن است ازاینکه مباداازگمراهان 
شود که از راهاو بدون شناخت و معرفت خارج شدند و گمان میبردند که کاری 
نیکو انجام دادءاند . پس در این سوره گرد آمده آنچه‌از تمامی خیر و دانش | 
از امور آخرت و امور دنیا آنمقداریکه در هیچ چیزی آنچنان گرد نيامده است. 

پس اگر بگوید :چرا در رکوع و سجود ذکر تسبیح آمده‌است ؟ كوئيم: 
برای علتهائى که از آنجمله است اينكه: بنده با كمال خضوع و خشوع و 
عبودیّت و پارسالی.و بینوائی و کوچکی و فروتنی و تفربی که بسوی 
پروردگار ود داراست؛ تقدیس کننده باشد مر او را »و تمجید كنندهو 
تسبیح کننده و مطيع و منقاد »و بزرگ‌دارنده و شکر کننده باشد مر خالق و 
آفریننده و روزی دهندة خود را ءو اندیشه‌اش منحرف نشود و آرزوها او را به 


بیراهه و سوی غير او نبرد . 
واگر پرسید که: چرا اصل‌نمازدو ركعت قرار داده شده وبه بارهاىاز نمازها 
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ی دی 


یکر کعت اضافه شده است و بر بعضی دوا زکعت و بر برخى چیزی افزوده نگشته 
است ؟ گوئیم: برای اینکه اصل نماز یک رکعت بیش نیست . زيرا که اصل عدد: 
واحد و یک است جنانجهاز یک ركعت تقض بابذ آن‌نماز نخواهد بود »و 
خداوند عزو جل میدانست که ند ان او زک رت را که کمتر از آن 
محسوب نمی‌شود بتمام و کمال و حضور قلب بجای نخواهند آورد »لذا 
ركعتى با آن همراه و اضافه كرد تا آننقص با ركعت دیگر کامل گرده بس از 
اینرو اصل نماز را خدنوند عزو جل دو ركعت مقرّر داشت» سپس پیامبرش 
رسولخدا - صلّی الله عليه و آله دانست که بند گان آن دو ركعت را هم درست و 
کامل ادا نمی کنند چنانکه بآن مامورند »پس بنماز ظهر و عصر و عشاء آخر 
شب دو ركعت افزود تا اينكه با آن دو ركعت اضافی آن دو ركعت اصلی اول 
اتمام بذيرد , آنگاه متوجه اين بود كه نماز مغرب در وقتی واجب است که اكثر 
بندگان كه مشغول بکارند از کار خود دست كشيده که آماد؛ رفتن و بازگشتن 
بمنزل‌برای‌افطارو خوردن و آشامیدن و وضو ساختن »و مهیّای خواب گشتن 
هستند ‏ بس در نماز مغرب يك ركعت افزود كه برای‌ایشان آسانتر باشد »و تا 
اينكه رکعات نماز در شبانه‌روز فرد باشد »و نماز صبح را بحال خود رها کرد 


۱۳۲ جا باب‎ YF 


الوا في نها اعم لان لت ها أخلا ين گرب 3 


چرا که درهنگام صبح اشتغال مردم زيادتر است و بايد بکار و شغل خود 
بپردازند و نيازهاى خود زا در آن‌هنگام تهيّه نمایند »و دلها در وقت نماز صبح 
نسبت بديكر اوقا تقب ل آزادتر ات برای آنکه‌داد و ستد بسيار کم»و 
( بالنتيجه ) اقبال و توجه آو باز بیشتر است از اوقات ديكر و خسته نیست 
چون در شب استرائخت کسر کا لذا در نماز صبح نيازى به بيش از ايندو ركعت 

واكر بپرسد که:چرا تكبيرهاى هفتگانه در ابتداى نماز مقرّر گشته؟ 
جواب آنستكه بكوئيم :چون در ركعت اول نماز كه اصل نماز است هفت تكبير 
گفته میشود : 

تکبیرةالاحرام» تکبیر قبل از رکوع دو تكير مجدهاول قبل و یمد آن 1 
تکبیر دیگری برای ركوع (لابدٌ قبل از «سَمح للم حَمِدَه) و هنگام سر 
برداشتن از رکوع مراد است »وال هر ركعت از یک رکوع ندارد ولی فتهاء 
عظام ذکری از اين تکبیر ندارند -والعلمء دا )و دو تكبير دیگر برای سجدة 
دوم قبل و بعد آن که جملگی هفت تکبیر میشود »و جون انسان در آغاز ورود 
بنماز هفت تکبیر بگوید هم تکبیرات صلاةرا اداء کرده است » پس اگر سهوی 
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رخ‌داد و یا فراموش کرد نقصی ایجاد نمى كند . 

مترجم كويد :«بنظر ميرسد سّهوی براي راوی خبر يا نويسندةآن رٌخ داده 
باشد زيرا تکبیرات مستحبّة افنتتاحیّه شلش لوكو است و يك تکبیر اضافی 
تکبیرة الا حرام است که واجب و جزء أرأكان َلاءاسّت و آن‌اگر نقصان بابد نماز 
باطل است » پس آن شش و اين يك رویهم عقت بر ميشود .و چنانچه کسی 
تکبیرات افتتاحيّة هفتگانه را بگوید شش كيز آن يكبي راب یک ر کعت است اعم 
از واجب و مستحبٍ و همه را ادا کردهاست. و لکن اين توجیه از ناچاری است و 
متن صحیح بنظر نميرسد ». 

واگر بپرسد :كه چرا هر ركعت يك ركوع و دو سجده دارد ؟ گفته ميشود : 
زیرا رکوع نمازازافعال‌حال قیام است وسجدهاز انعال‌حال قعود ونشستن 
است »و نماز نشسته نيم نماز ایستاده است. لذا سجده‌دو بار مقرّر شد تا با 
رکوع برابر باشد .و میان آن دو تفاوت نباشد , چرا که نماز رکوعست و سجود . 

و اگر بگوید که:چرا تشهد بعد از ادای ركعتين مقرّر گردید ؟ گفته 
ميشود : برای اينكه بيش از رکوع و سجود أذان( که داراى تشهد است) و دعا و 
قراءت قرار داده‌شد »پس همچنین امر گردید پس از انجام‌آنها (رکوع و 
سجود ) بخواندن تشهّد و حمد و ثنا و دعا . 

و اكر بگوید: چرا سلام داكلمة حروج از نماز و تخلیللآن کرد و بجای 


ال عنهاء و ائْتداءُ | 


قفا ا ا ازم 
وال و مها أ لاني ها EE‏ أل انرق و 


سلام تکبیر با تسبیح پا چیز دیگر قزر نداه‌است؟ گفته ميشود : برای اينكه در 
هنكام ورود به نماز سخن با غير خلا جرام كشت و تمام توجه بسوی خدا بايد 
باشد لاغير › تحلیل آن‌و حال شن گفتگوی با دیگران با کلام مخلوقین که 
وقتی بیکد یگر میرن ابتدا یسلا نيكتدد آغاز شد . 

واكر بپرسد که: چرا قراءت (خواندن حمد و سوره) در دو ركعت اوّل 
مقررشد بو تسبیحات در دو ركعت آخر ؟ گفته میشو تا فرق‌آنچه از نزد 
خداوند عزوجل واجب گشته است با آنچه رسول و بيامبرش از جانب خود 
افزوده مشخخص باشد : 

واگر بپرسد که : چرا نماز بجماعت قرار داده شده؟ در پاسخ گفته میشود : 
برای آنکه اخلاص و توحيد (یکتا پرستی) و اسلام و عبادت پرورد كار علنی و 
ظاهر و مشهور و آشکارا باشد »زرا که در اظهارش حجت است بر اهل شرق و 
غرب برای خداوند عرو جل »و برای اینکه مناذ 
آنرا کوچک ميشمارد ناجار بدانجه بآناقرار کرد در ظاهر ادا كرده باشد و نماز 
اسلام را در ميان جمعيّت مسلمين يجاى آرد ومراقب باشد تا که شهادت 
مسلمانان پاره‌ای در بارةپارةدیگر ممكن باشد »با فوائد ديكرى که در نماز 


آنكه بنماز اهميّت نمى دهد و 


علل‌مروي‌ازابن‌شاذان ۲۳۷ 


e‏ ید پینّایان و ياري درماند گان» نیک وکاری 
و برهيز از معاصی .و بيش كيرى ازلؤقوع بسیاری از گناهان و مناهى خداوند 
عزوجل كه بوسيلة نماز جماعت میتوانزائل ساخفت. 

واگر بپرسد که:چرا در بعض از نمَاژها بلند خواندن شدودر 
بعضی آهسته خواندن؟ گفته میشود: برای اینکه‌تماژهائی که به «جَهْر » خوانده 
میشود آن نمازهائى است که در اوقات تاریک بجای می‌آورند »لذا لازم است که 
بلند خوانده شود .نا كسيكه عبور میکند بداند كه در اين مکان‌نماز جماعت 
برپا است واكر بخواهد نماز گزارد با آنان شرکت کند »و برای‌اینکه‌اگر 
ندانست يانديد جماعت را » صدایشان را بشنود و از راه‌چشم اگر ندید از راه 
گوش بشنود » وآن نمازهای دوكانه (ظهر و عصر ) چون در روز انجام میشود و 
در وقتی است که هوا كاملا روشن است. پس از راه صر مى بيند و لازم نیست 
بلند خوانده شود چون شخص می‌بیند . 

و چنانچه بپرسد که:چرا نماز در اوقات مخصوصی واجب شده است 


بدون تقدیم و تأخیر ؟ گفته میشود :برای اینکه اين اوقات برای هم مردم روی 
زمین معلوم و واضح است. و عالم و جاهل آنرا بچهار وقت می‌شناسند :غروب 
آفتاب خود آشکار و معلوم است كه در آن نماز مغرب واجب شده است. و فرو 


YA 


نا زا ان بدأ افش في مق عمل ی 
اه تعن ني ام 


رفتن (شفق ) سرخ ی آفتاب پس از غروب خورشيد E‏ است که‌آن 
وقت نماز عشاء است و همچنین طلوع فجر روشن وآشكار است كه آن وقت 
نماز صبح است. و ژوال مس ناز معلوم وواضح است و در آن نماز ظهر 
واجب میشود »و برای عصر وقت مخصوص و معيّنى نیست مانند نمازهای 
دیگر و وقت آن پس از انجام نماز ظهر است که قبل از آن انجام شده است. 

و علّت دیگر اینکه خداوند عرُوجِلْ خوشداشته كه بند گانش قبل از هر 
چیز و شروع بهر کاری بطاعت و عبادت او آغاز کنند » پس ایشانرا در اول طلوع 
روز امر کرده‌است که بعبادتش پردازند سپس در زمين در پی كار و روزی 
خويش روند و امر دنیای خود را اداره کنند » يس در اینوقت نماز صبح را بر 


ایشان واجب ساخحت. و چون‌نیمروز شود از کار دست کشند »و آن وقتی 
استکه مردم بجای خود باز گردند و لباس از تن بدر آرند و بياسايند و بخوردن 
مشغول شوند و استراحت کنند »و در چنین هنگامی خداوند آنانرا امر فرموده 
كه ابتدا بذ کر و عبادت او کنند لذا نماز ظهر را بر ايشان واجب ساخته است تا 
بدان آغاز نمایند و سپس بکارهای دیگر بپردازند و چون امور شخصی را انجام 
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صاژوا إلى او یت أ 


ل م 
با کر و 


عمل بطاعیه وعباکیې 


TIE GN IEE 
آنرا انجام دهند و سپس بكاريكه درئظر دازند رهتتپار گشته و باصلاح آن‌امر‎ 


دنیائی خود پردازند »و چون شبد :لبان از تن بیفکننند و بجایگاه و منزل 
باز گردند پیش از هر کار بايد بعبادت و ذکر پرورد گارشان ابتدا کنند »و بعد 
بامور دیگر پردازند »لذا نماز مغرب را بر ایشان واجب فرمود »و چون وقت 
استراحت و خواب آید و از کار و کوشش فراغت یافتند حوشداشته است که در 
آغاز بعبادت و طاعت او پردازند »سپس در پی اموریکه میخواهند انجام دهند 
روند و آنچنان باشند كه ابتدا کرده باشند در هر فصلی از ساعات شبانه روز 
بطاعت و پرستش او »و از اینجهت در این وقت نماز عشارا واجب ساخت» 
پس چون اين دستور را بكار بندند او را فراموش نخواهند کرد و از اوغافل 
نخواهند شد و در.اینصورت دلهاشان سخت نگردد و رغبتشان نکاهد . 

و اكر بگوید : وقتى معيّن برای عصر نیست مانند اوقات نمازهای دیگر» 
چرا آنرا بین ظهر و مغرب قرار داد و میان عشاء و صبح یا ميان صبح و ظهر 
قرار نداد ؟ گفته میشود :برای آنكه هیچ وقتی برای مردم از ضعفاءواز 


ا 


ذلك اس ات 


دفي ريدن إخضار اة وباك اقب على مافال وقَصَدهُ. 
كار برکناران و اقویا و کارگزاران آسانتر و راحت‌تر و مناسبتر برای نماز عصر از 
این وقت معيّن نیست. زیرا مزقم هنمگی از اول روز مشغولند به تجارت و معامله 
و آمد و رفت و کار و کوشش در رفع حوّانج خود .و فقالیّت بازارهای کسب» 
پس خداوند نخواست که‌آنانرا از بدست آوردن روزی بکاری دیگر مشغول 
نماید و با مصالحدنیالی يشان رفتار نادرستی بکند .و مردم‌همگی قادر به 


یزینیستند )و انرا درست هم درک نمی کنند .ودر وقت آن -در 


نیمه‌های شب اگر شد -بیدار نمی‌شوند هر چند واجب باشد و امکانش هم 
برای ایشان بسیار کم است. يس خداوند بر آنان آسان كرفت آن نماز (یعنی 
صلا عصر ) را در سختترين ساعات شبانه‌روز مقرّر نفرمود , بلکه وقت آنرا در 
راحت ترين هنكام قرار داد چنانکه حداوند عر وجل خود فرموده است «یُری 
یک لیر ولا ری بكم العنر -بقره :۰۲۱۸۵ 

و چنانچه بپرسد که چرا دستها رادر هنكام تکبیر بلند میکنیم؟ گفته 
میشود : برای اينكه بلند نمودن دستها‌نشان التماس ۰ بی کسی و زاری نمودن 
است. پس خداوند عر وجل دوست دارد كه بندماش در وقت نيايش و ياد كردن 
او بحال اظهار درماندگی و عجز .و زاری و درخواست و التماس باشد .و از 
برای اينكه در بالا بردن دستها توعی توجه و حضور قلب است بدانچه میگوید و 
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اش فى أؤفات قعل مان ادها 


قصد آن‌را دارد . 

و اگر بپرسد :جرا نمازهای نافله شی و چهار ر کیت است ؟ در پاسخ گفته 
میشود : برای اينكه نمازهای واجب (فریشته) قله ركعت است »نماز نا فله 
دو چندان آن قرار داده شده برای تام كمال بودن آن که اكز نقصانی يافته باشد 
بدان نوافل جبران شود . 

و چنانچه بگوید :جرا نوافل در اوقات مختلف معیّن شده و در یکوقت 
واحد نیست ؟ پاسخشآنستکه بهترین اوقات سه وقت است : هنكام زوال 


خورشید (ظهر ) و بس از آن مغرب. و هنكام سحر ‏ پس خداوند خوشداشت 
که برای قرب باو در اين اوقات سه‌گانه نماز بجای‌آورند زيرا اگرنافلزمانش 
در وقتهای متفرّق شود انجامش برای همه آسان و راحتتر است از اینکه در 
یکوقت محدود حاص معیّن شود ۰تاجمله را پی در پی در همان یک وقت 
بجای‌آورند. 

واگر بگوید :نماز جمعه را چرا اگر با امامو بجماعت بجای آورند دو 
ركعت است و اگر بدونامام بود ويا شرائط جمع نبود ويا فرادى نجام دهند 
چهار ركعت است ؟ جواب آنستکه: علتهاى بسيارى دارد ؛از جمله آنكه مردم 


از راه دور برای بجا آوردن نماز جمعه گرد می‌آیند لذا خداوند عزيز دوست 
داشت كه بر ايشانآسان كيرد و ژحمتشان را کم كند و طىّ طريق و دورى راهرا 
منظور دارد لذاباينجهتاجهار ر کټا دو ركعت قرار داد( و دیگر اينكه امام 
آنائرا برای خطبه زمانى نگهمیدارد وآنان انتظار نماز را ميكشند .و هر كس 
انتظار نماز را كشد خود در نمازيست كمدر حكم تمام است و دیگر اينكه 
اساسا نماز بجماعت و با امام بجای‌آوردن تمامتر و کاملتر است برای علم و 
دانش و عدالت و برتری امامو یکی دیگر اينكه روز جمعه روز عيد است»و 
نماز عيد دو ركعت است و شکسته نیست برای آن دو خطبهاى که در آنست . 

و اگر بكويد : ازچه‌رو خطبه در آن مقرّر شدهاست ؟ جواب آنستکه: چون 
نماز جمعه در مکانی منعقد میشود كه مردم‌همگی در آن حاضر میشوند و 
شرکت می كنند » سببی باشد برای امير و بيشواء تا مردم راموعظه کند و 
بطاعت خداوند ترغیب نماید »و از معصيت و نافرمانی حضرتش بيم دهد »و 
آنانرا بمصالح دين و دنیایشانآگاهی دهد »و از اموریکه مربوط به حوزةامارت 
اوست » ( جه سیاسی و جه اقتصادی ) ایشان را مطلع سازد و آنان را به اوضاعی 

-١‏ اين پاسخ نبايد از امام #باشد چون خداوند همذ نمازها را دو ركعت دو ركعت فربضه کردهاست: 


و دو ركعت ديكر فريضة است ونيز درهمين تبر وروايت دیگرآمده‌است که د 
ركعت است لذا شرائط طهارت و استقبال قبله وعدم انجام عمل منافی صلاةد ر آنهست. 


علل‌مروي‌ازابن‌شاذان 


ت الْحُظبَهُيَوْم الجْمْعَةِقبْنَ اللا 


3 - عن طلز 

و ولايد قبُواء وأ 3 : ين الشقة 
فيه کرو التاس فب از 2 
كه ضرر و زبان و منفعتشان در آن‌استآگاء و دستورات لازم را گوشزد کند. 

پس اگر بپرسد :جرا دوخطبه تعيي ده است ؟ پاسخش آنستکه یکی 
برای انجام حمد و ثناء الهى .و تقدیس و تمجید آو عزوجلْ باشد ,و آندیگر 
برای مطالب ضروری که بايد تذ گر داده‌شود و اینکه كارهاى انجام شده جه 
دلیلی داشتهء و رفع نیازها ,و ترسانیدن خلق از ارتکاب گناهان و مخالفت با 
قوانین رسمی حوزة حکومتش »ویز دعا بدرگاه عداوند عزُوجِلٌ موابلاغ 
اوامر که بصلاح همه است .و جلوگیری و نهی از کارهائیکه بزیان همه و موجب 
فساد است. میباشد . 

واگر بگوید :چرا خطبه را در روز جمعه قبل از نماز مقرّرداشتهاند » ودر 
دو عيد (فطر و قربان) بعد از نماز؟ پاسخ آنستکه جمعه امر دائم و مكرّر است 
در هر ماه و در سال بسیار خواهد بود »و چون زياد است اكر بعد از نماز انجام 
ميشد مردم از آن گریزان می‌شدند ونماز وا که بجا می‌آورند »برای خطبه 
نمی نشستند و همه ی بیشترشان از محل خارج می‌شدند و متفرّق می گشتند. 
از اینجهت پیش از نماز مقرّر شده تا پراکنده نشوند واز محل خارج نگردند »و 
اما دو عيد فطر و قربان در عرض سال دو بار بيش نیست. و آن عظمتش از نماز 
جمعه بیشتر است و کثرت جمعیّت در آن اقزون از نماز جمعه است زیرا مردم 


ام 
08 


۳۴ جا باب‎ f 


بدان راغبترند »و اگر کسانی هم از شنيدن خطبه صرف نظر کنند و بروند بيشتر 
مردم باقی ميمانند » و آن زياد و مکرّر در هر ماهنيست تا اينكه ملا ل آور باشد و 
خحسته شوند وآنرا بىاهمّيت دانند واعتنا نکنند . 


مؤْلّف كتاب ( شيخ صدوق- رحمه الله -) كويد :اين خبر اين جنين است 
( يعنى خطبةهاى جمعه را بيش از نماز گفته است) و لکن خطبههاءهم در نما 
عيدين و هم در نماز جفعه بعد از نّمإزاستء زيراآن بمنزلة دو ركعت آخر 
است و أؤلین كسيكه خطبة نماز جمعه را قبل از نماز خواند عثمان بن ان 
بود »و بواسطة کارهای نادرستّی که انجام داد» مردم از او 


شدهو برای 
شنیدن خطبه باقی نمی ماندند و بمجرّدیکه نماز بايان می‌یافت متفرّق و 
پراکنده‌می‌شدند .و با خود میگفتند :موعظ او چه فائده دارد» او هر جه 
خواست كردءو رعایت فرمان خدا را ننمود .عشمان ناچار به جلو انداختن 
خطبه‌ها شد ء تا (لأأقلّ) مردم برای‌انتظار نماز (هم که‌شده) باقی بمانند و 
متفرق نگردند . 

مترجم کتاب كويد :«باید دانست كه برای ملف در اینجا شهری در این 
موضوع رخ داده است .و مُشمان خطبه‌های نماز عيد را پیش انداعت و روایت 
فريقين جه عامّه و جه خاصّه جملگی دلالت دارد بر اينكه خطبههاى نماز جمعه 
قبل از نماز است. وخطبه‌های جیدین بعد از صلاة» و ظاهراً اشتبا از جهت 
خبری باشد كه مت ازامام صادق علیه الم نقل می كند که فرصو ول من 


بود » زيرا همينكه نماز را نمام ميكرد مردم میرفتند و براى استماع خطبه 
نمی ماند ند ) ولى در اين خبر تصحيفى و تحريفى رٌخ داده و «الجمعة»در اصل 
«العيد » بوده» و مؤلّف - رحمة الله عليه موجه تجریف يا تصحيف نشده‌است 
لذا این جنين گفته » ولا هيجيك از دانشمندان شيعه جطبة نماز جمعه را پس از 
نماز نمی‌دانند .والشلام». 

واگر بگوید:چرا نماز جمعه بر آن كسآن که در مسیافت دو فرسخی تا 
محل اقامة آن هستند واجب شده نه بیشتر ؟ پاسخ آنستگه مسافتی که در آن قصر 
بايد کرد و نماز را باصطلاح بايد شکسته بجا آورد آن هشت فرسخ (دو بريد ) 
است يا چهار فرسخ ( یک رید ) رفتن و چهار فرسخ( یک بريد ) باز گشتن که 
روبهم هشت فرسخ خواهد شد .و نماز جمعه واجب شدهاست بر کسیکه 
نصف بريد ( که دو فرسخ باشد ) دور است‌آمدن و رفتنش چهار فرسخ ميشود » 
و بح مسافتی که در آن‌نماز قصر ميشود نمی‌رسد و نیم طريق مسافر است. 

واكر بپرسد :جرا بر نوافل روز جمعه چهار ركعت افزوده ميشود ؟(یعنی 
چرا بر هشت ركعت نافلة ظهر و هشت ركعت نافلة عصر که رویهم شانزده 
ركعت میشود و روز جمعه نافله اش بيست ركعت قبل از ظهر است اين چهار 
ركعت اضافه در روز جمعه برای جيست ؟ ) پاسخ آنستکه: این برای عظمت روز 
جمعه و بزرگداشت اين روز و 


واگر بپرسد چرا نمازرا در سفر بايد قصر كرد؟ گفته خواهد شد که 
نمازهائی که در آغاز امر واب شنده بود آنها ده رکعت در شبانه‌روز بود .و آن 
هفت ركعت زائد بعپڈ بآنها اضافهشد » پس خداوند 


تخفیف داد برای سختی ورنج سفز وهشغوليّاتى كه او نسبت بانجام کارهایش 
و زحمت کوج كردن و فرود آمدن در منازل بين راه‌دارد »تا مبادا آن‌زیادی 
رکمات او را از کارهای لازم که‌برای‌آن سفر کرده‌است باز دارد »و این قصر 
صلاة رحمتی است از جانب خداوند عرو جلٌ برای مسافران» و عطوفت او است 
بر آنان» جز در نماز مغرب كه در آن تقصیر نیست و باید تمام بجا آورده شود 
زیرا آن خود یکبار قصر شده‌است. 

پس اگر ببرسد :جرا قصر در مسافت هشت فرسخ مقرّر شد نه كمتر ونه 
بیشتر ؟ جواب آنستکه هشت فرسخ حدّيست که هم مردم از پیاده و سوارهو 
قافله و کاروان و حمل كنندة متاع همه میتوانند در یکروز طىّ کنند (یعنی در 
يك روز معمولاً بيش از هشت فرسخ پیش نمی‌روند »و چون همه آن یکروز در 
راهند ولو رفتن و بازگشتن )لذا حدٌ مسافت باندازآن تعيين شدهاست. 

واگر بیرسد :جرا در مَسِيرَة يَوْم (يعنى باندازة یکروز راه) مقرّر شدهنه 
بيشتر از يك روز كفته ميشود :اگر در حد يكروز راه معيّن نمی‌شد »در حد 


رفتن يكسال هم معيّن نمى شد »چون روزهائى كه پس از امروز مىآيد همه 

مانند یکد یگرند اكر امروز كرفتاريش لحاظ نمى شد »هر روز هم مثل امروز » 
چون نظیر همد كرند و فرقى ميانشان نيست. 

واگر بگوید :رفتنها تند و کند استءاز کجا هشت فرسخ را اختيار نمود 

در مدّت یکروز ؟ جواب آنستكه هشت فرسخ راهیستکه معمولاً شتران و قافله‌ها 

در یکروز طىّ میکنند واين همان مسافتی اسیک که شتردارانو كاروانها در 

يكروز میروند . 

مترجم این اوراق كويد ٠:‏ از ایتگونه رواینات -چه آنرا صحیح الشند 

بدانیم جه ندانیم-معلوم میشود که لاک مسافت؛ یکروز راه است »و 

چون در آنزمان وسائل موتوری نبوده تصوّر مسير بيش از هشت فرسخ با 

وسائل موجود آن زمان برای کسی نبوده, چنانکه اگر اين وسائل كنوني 

زمان ما بود يلاك مسافت يكروز از روی اين وسائل موتوری محسوب 

ميشد »و چون اسلام احکامش تا روز قيامت باقی است و ت 


SNE ES‏ :م٤‏ است»و 
هشت فرسخ مربوط بزمانیستکه امکان بیش از آن در يكروز نبوده.و 

امروزه هر کس تمام وقت يكروز را در سفر باشد با هر وسیله‌ای که 
برود »و دیگر شرائط را نیز واجد باشد مسافر است.اگر پیاده و یا باشتر 
و یا گاری و أمثالاينها كه وسائل آنزمان میبوده چنانچه امروز هم با یکی 
از آنها مسافرت كند حكمش همان هشت فرسخ خواهد بود ولی‌اگر با 
وسائل موتورى اين روزگار مسافرت كند يلاك جنانكه در روايات 


۳۲ ج1 پاب‎ YA 


پ ا 
هشت فرسخ فهسيدءانداجتهاد 


آنمطلّتات از اخبار ديكر ید بودنشان دراک میشود چون سائل از 
E‏ 0 


N 
ازمقدارمسافت»و بحتیار روشتن است که ملاک زمان است »نه طول راه »و در‎ 
خبر میفرّما‎ 


aa 
با كم رومیت رم‎ 
را ملاک قرار داده‌اند ما اکنونکه مسیر: یوم با خودروهای‌موتوری‎ 
حدّأقلٌ یکصد فرسخ است كم و ملاک_چنانکه از روایات فهميده‎ 
مشود - بايد روي زمان رود نه بعد تسافت. وال هشت فرسخ که در‎ 
کمتر از چهل دقيقه رفتن انجام ميشود  «مسافر سر وحَرّجى درآن‎ 
احساس نمی کند تا خداوند خواستهباشد زحمت او را کم کند .و افطار‎ 
روزه را بر او واجب كند .و نماز واجب را از او قصر بخواهد .الم‎ 

على من ابع الهدی. 
و اكر بپرسد :جرا مسافر نوافل روز را بايد ترک كند ولى نوافل شب برقرار 


علل‌مروي‌ازاین‌شاذان لهذا 


فيهاء قلاتقييربي تَطوعها وف نالرت لا تشصبرن ها قلاتشییرفیمابفدهاین 


إن وا بالصّلاةٍء هدموا هلر 
است ؟ پاسخ آنستکه هر نمازيكه در سفر قصر تست نوافل آنهم بر جاى خود 
باقیست »و آن چنین است كه نماز مغرب چون در سفر و حضر بايد تمام بجا 


آورده شود نافله‌های بعد از آن تمامی یتباید ادا شود و همچنین نماز 
صبح چون تمام است نوافل ما قبل آن هنم برجاست. 

و اگر سؤال کند كه چرا نماز عشاءکه قصر باید خوانده‌شود نافله‌اش ساقط 
نیست. گفته ميشود اين دو ركعت از پنجاه ركعت فرائض و نوافل نیست, بلکه 
بر پنجاه ركعت فریضه و نافله اضافه شده تا در مقابل هر ركعت از فریضه دو 
رکعت نافله باشد . 

واگر بگوید :چرا برای مسافر و مریض جايز است كه نماز شب خود را در 
اوّل شب بجای آورند ؟ گفته میشود : برای اينكه مسافر مشغولیّاتی دارد »و بیمار 
هم ضعف و ناسلامتی دارد و در شب بايد استراحت کنند لذا در اؤل شب 
برای آنان اداى نوافل جايز شده‌است تا مریض استراحت کند و مسافر هم بكار 
خود که: تهيّة اسباب و وسائل و پیمودن راهو طىّ طریق است برسد . 

و اگر ببرسد :جرا مأموریم که بر مردگان خود نماز بخوانیم گفته میشود : 
برای اينكه بد رگاه عدا شفيع میّت شوند و آمرزش او را از حداوند بخواهند» 


جرا كه هيج وقتى از اوقابث, فرد متوفی بحتاج تر از لحظة بس از مرگ نيست که 
شفاعت شود و از برای او طلب مغفرت و آمرزش کنند . 
واگر بپرسد:چرا پنج تکبیر در نماز میت مقوّر شده نه چهار ونه شش؟ 


6 
واكر بگوید :چرا رکوع و سجود ندارد ؟در جواب گوئیم: براى آنكه با این 
نماز حواسته شده که برای ميّت شفاعت شود چون آنچه داشته يشت سر نهاده و 


دیگر بحال او سودى ندارد و محتاج است بدانچه پیش فرستاده است. 

واگر بپرسد :چرا امر بغسل میّت فرموده است ؟ گفته میشود : برای آنکه 
چون قبض روح شده‌آنچه بر پیکر او مُشتَولی است پلیدی و مرض و چ رک 
است. و دوست داشته است که وی چون با پاکانی از فرشتگان كه با او همدم 
میشوند و با او تماس حاصل می کنند »ملاقات می‌کند خود طاهر و پاک 
باشد .و با طهارت‌او را رو بخدا برند »و هیچ کس از دنیا نرود مگر اینکه آن 
نطفه‌ای كه اصل تكوّن او ازآن بوده از وی خارج شود . و برای اين واجب است که 


علل‌مرويازابن‌شاذان ا 


EET 

واگر بپرسد : چراامر به كفن کردن‌میّت (و ذرمیان خاک نها دن اواشده؟ 
در جواب گوئیم :تا پروردگار خود را با بدن پاک و ناآلوده بخاک دیدار کند »و 
نيز عورتش بر کسانیکه او را بگورستان برای دفن ی بَرند برهنه و آشکار نباشد » 
وبووكيفيّتنامطلو ب جَسد و زشتی پیکرش برکسی ظاهرنگردد » چون ببدن 
مبتلا ببعضي بيماريها زياد نگریستن» قساوت قلب ببار م ىآورد از جه ت آفت و 
عيب و نقصى كه درآن مى بيند .و نيز در كفن می شانند كه منظرةآن بر 
ديكران خوشایند باشد »و اينكه مبادا بيكر لخت آفت زد؛او را دوستش ببيند و 
از آن نفرت جويد و یاد او را بكلّى فراموش كند »و از دوستيش دست بردارد »و 
ازاين رهگذر در حفظ آنچه‌از او باقیمانده‌سستی كند .و وصیّت او راعمل 
ننماید »و آنچه بدان وصيّت و سفارش كرده جه واجب و جه مستحبٌ ترك كند . 


واكر بپرسد : جرا امر بدفن ميّت شدهاست ؟ گفته شود :تا بر مردم وضع 
فساد جسد »و بوى تعفن گرفتن او ظاهر نشود .و زندكان را آزار و رنج ندهد به 
بوى بد »و مواد مضرّيكه از لاشةآندر حالت كنديدن و فاسد گشتن و متلاشی 
شدنش ناشى ميكردد »و منظرة ناهنجار و نامطلوبش از انظار دوستان وديدة 
دشمنانش بوشيده و ينهان باشد تا نه دشمنش شاد شدهو كسانش را شماتت 


ترا زور ا E‏ 
بن ال وال 


يله E‏ هو 


كند »و نه دوستش محزون گردد وناراحت شود. 

واگر بپرسد :جرا امر كرده كه غسل دهندهاش بايد غسل مس میت كند ؟ 
باسخ آنستكه: برای پاک شدن وى از آلودكى و مواد موذى و ج رك زايى كه در 
پوست متوفی بوده و بدسیتاو اعصای غسل دهنده سرايت کرده است» زيرا روح 
که از بدنانسان خارج ميشود آلودگ ی آفت و مرض وآنجه بدان مبتلا بوده بر 
بدن باقی میماند (مراد بقول اطبّاء ایتزمان میکروبهای مسري که بر سطح بدن 
ميّت است. و هکس قبل از انجام غسلهّای سه كانه با آن بدن تماس حاصل 
کرد بايد غسل مس ميّت بجا آورد ؛ ولی پس از تغسيل لازم نیست, زیر 
کافوریکه در غسل بكار رفته خود از بهترین و ارزانترین میکرب کشها است. و 
در ظاهر بدن‌میّت میکروبیباقی نمی گذارد تاسرایت کند لذا غسل لازم نیست ). 

واگر پرسد :چرا در تماسٌ با بدن مردةغير انسان از پرندگان یا چرندگان 
يا درند كان هیچیک غسل مس ميّت لازم نیست؟ پاسخ آنستكه :آنها در ظاهر 
پوست بدنشان دارای ير پشم» مو »و یا کرک هستند »و همذاینها پاک میمانند 
و هیچکدام دارای حيات آنچنانی نبودند تا بمرگ صاحبانشان بمیرند و تغيير 
کنند (یعنی:پرو مووكلك و پشم‌نمرده‌اند ).و همانحال که در حال زنده‌بودن 
حیوان دارند يس از مرگ او نیز دارند »ءيس تماسّ با ظاهر بدن‌آنها تماسٌ با 
چیزیستکه در حال حيات و مرگ فرقی ندارد (لذا مس با موي ميّت انسان معلوم 
نيست غسل ق ميّت را واجب کند ) . 
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ا ؟ :یه ین نها زگ 
لل 5 علی أي حال 


اد أذ ی لش في أي و وَْتٍ إذا ین الح 
و و ا دز 
مت لی خالقها و 
واگر بپرسد :چرا بدون وضینلاز م ايز می‌دانید ؟ پاسخ‌داده 
میشود كه چون ركوع و سجود ندارد و جز دعا و طلب و درخواست نیست+و 
از خداوند طلب کردن و حاجت خواستن تدا را خواندن جایز است بدون 
طهارت باشد .و وضو تنها برای تمازیستگه رکوع و سجود از ارکان آن است. 
واكر بپرسد : چرا نماز بر میّت را در وقت پیش از غروب و بعد از فجر هم 
جایز میدانید در حالیکه در اين اوقات از نماز منع شده است ؟ پاسخ آنستکه این 


نماز زمانش حضور جنازه است و علّت آن همان وجود آن است.و وقت خاصّی 
ندارد و مانند دیگر نمازها نیست.و نمازیستکه در هنكام روی دادن یک رویداد 
انجام میشود »و در احتیار انسان نیست.و جز حقّى که بايد ادا شود 
ديكرى نيست. و حقوق را شخص در هر وقت میتواند ادا نماید زیرا که وقت 
مخصوصی برای ادا ندارد . 

اگر بپرسد :جرا برای خورشيد گرفتگی نماز وضع شده‌است ؟ گفته 
میشود برای‌اینکه آن یکی از علامات و نشانه‌های پروردگار است و معلوم 
و رسولخدا تا دوست 
داشت كه امش در جنين هنكامى بخداوند خالقشان روآورند و از آن به رحمت 


نیک که سر انجامش رحمت است ياعذاب:ازا 


۳۲ جا باب‎ FF 


هیده ۳ 


وَيقِبَهُمْ تكروقهاء كما رف عن قوم 


شیر لکش و اما مجيلث أ 
اب کون صَلةٌ, أن أن | 


اټ. 


او بناهنده شوند تا از عاقبٹ اخحر‌شایند آن در امان باشند و از گرفتاری که 
ممکن است ببار آید محفوظ و مطونشان بدارد »همچنانکه قوم يونس 


:جرا در نماز آیات ده رکوع تعیین شده‌است ؟ گفته خواهد 
شد که :نمازیکه در آغاز از جانب خدا فرض شده و از آسمان حکم آن بزمین آمد 
در شبانه روز ده ركعت بود که دارای ده رکوع است »و تمامی آن ده رکوع در این 
جا و این نماز که نما آیات است جمع شده» واينكه (چرا )در آن سجده واجب 
شده از برای اينستكه نميشود نمازى ركوع داشته باشد ولى سجده نداشته 
باشد »و برای اينكه بند كان نمازشانرا با سجدهو حضوع وتَذَلّل وبندكى 
بدرگاه خداوند ختم كنند »و جهار سجده در آن معيّن شده ‏ چنانکه هركاه 
یک سجده فراموش شود نماز ساقط شود برای اينكه كمترين فرض ازسجود در 
هرنماز چهارسجده است ( لذا دراین نماز همان کمترین فرض واجب شده). 

واگر بپرسد :ازچه رو بجای رکوع سجده مقرّر نكشت ؟ گفته خواهدشد : 
برای اينكه نماز ایستاده انضل است از نماز نشسته »و شخص ایستاده گرفتن 
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اعدا ون الا یزی الکشوت و الانجلاة و الماجد لابری. 
يم عي عن أضل اللاة التي اضعا الله ؟ قين: بان شلی لد 
آفرین الأثور و هو الكثوث, لما نیرب الله قير التفلوك. 

م ین البق ید ؟ :ان و 


جع بختاوة ف وإقاشرة. 


خورشید و باز شدن آنرا می بيند »ولى در حال سجده نمی بیند . 

واگر بپرسد : چرا ارکانش با نمازهای دیگر که خداوند واجب کرده تغيير 
داده شده است ؟ گفته میشود : برای اینکه این نماز برای تغييريكه در نظام عادی 
در امری از امور عالم رخ داده واجب شتله اتست که گرفتن خورشيد است» پس 
زمانیکه علت تغییر ميكند معلول نیز تغییر پیدا خواهد کرد . 

واگر بپرسد :چرا روز فطر عید قرار داده شدهاست ؟ گفته خواهد شد 
برای اينكه مسلمانان روزی داشته باشند که همگی در يك مکان گرد آیند »و در 
صحرائى باز جانب خداوند عزو جل آشکار شوند و او را برای انعام و لطفی که 
در بارةآنان کرده و با عبادت یکماهه كه برایشان واجب کرده بود مقربشان 
ساخته حمد و سپاس گویند »و آنروز عید محسوب ميشود و روز اجتماع هم 


مسلمین است .و روز افطار و روز پرداخت زکات و بخشش بفقراء »و روز 
رغبت و تشویق و روز ناله و زاری بدركاه باریتمالی است. و برای اینکه آن‌روز 
اوّل و آغاز روزهای سال جدید است و در آنره 


اف روزهای یکماهه پیش 
روز خوردن و آشامیدن است. زیرا در نزد اهل حق. ماه رمضان اوّلین ماه سال 
است. و خداوند چنان می پسندید كه آنروز (فطر ) را روز اجتماع مسلمانان قرار 
دهد تا در آنروز او را سياس گویند و تقدیس و تکریم کنند . 


له وَتَمْجِيدٌ علی ما قدى و عافی» كما فالا عَرْوَجَلَ: «و 
ما قددكم و کم تَشْكُرون». 
؟ قيل: ل 


واكر بپرسد :جرا تکپیز له آکبر »در آن بیش از نمازهاى دیگر است ؟ 
كفته ميشود :«اللهُ أكبر »بز ركداشت عبد و تمجید اواست برای آنكه هدايت 
فرمود و عافيت بخشيد وآمَوَققَستا حت تند كانش را بتقرّب و بهايمان او چنانکه 
باعلا داك لک كرون 
( برای آنكه مدت معيّن را تمام كنيد وآنكه خداوند را ببزرگی ياد نمائید جرا 
كه شما را هدايت کرد » باشد كه شما شكر او را بجاى آريد ‏ بقره ۱۸۵). 

واگر بپرسد : برای جه در آن (نماز فطر ) دوازده تكبير قرار داده شد ؟ گفته 
خواهد شد : برای اينكه چون در دو ركعت دوازده تکبیر میباشد »به همین 
جهت در آن دوازده تکبیر قرار داده شد. 

و اگر ببرسد :جرا هفت تکبیر در ركعت ازل و بنج تکبیر در ركعت دوم 
مقرّر گشته است وهر دو ركعت عدد تکبیراتش یکسان نيست ؟ گفته خواهد 
شد كه چون عدد تکبیرات افتتاحيّة نمازهای فریضه هفت است. از اينرو ركعت 
اوّل در اینجا با هفت تکبیر آ: ازمیشود »و در ركعت دوم بنج تکبیر معيّن شده 
برای اينكه تکبیرةالاحرام ينج نماز شبانه روز در هر نماز یکی است. و نيز اینکه 
در هر ركعت نماز عدد تکبیرات فرد باشد نه زوج . 
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ESSE E ST ETT 
تشنگی را بدانند »و از اينراه پی بفقراو بی‌زاد و تؤشگی آخرت ببرند »و برای‎ 
اینکه روزه‌دار بر اثر ناراحتی که از گرستتگ ی تشنگی برايش پیش آمده فروتنی‎ 
كند و کوچکی نماید ونيازمندى نشان دهد تا اجر برد و پحساب آورد کار‎ 
خویش را و بشناسد و پایداری و مقاومت كند بر آن» و از اینجهات مستحقٌ‎ 
اجر و ثواب گردد با فوائد دیگری كه در آنست از قبيل جل وكيرى از طغیان‎ 
شهوات و کننرل‌هواها »و اينكه موجب عبرت و موعظه‌ای باشد ايشان را در‎ 
اين دنيا و تمرينى باشد برای آماده‌سازی آنان بانجام تکالیف »و راهنمائی باشد‎ 
ایشانرا به شدّت امر و مشقت عالم دیگر »و نیز بدانند كه بفقرا از گرسنگی و‎ 
بینوائی در اين دنيا جه ميكذرد »و آنچه را كه خداوند در اموالشان برای مساكين‎ 
. و تهی‌دستان واجب نمودهادا نمایند‎ 

و اگر بپرسد که چرا روزه فقط در ماه رمضان مقرّر شدهاست نه ماههای 
دیگر ؟ گفته میشود : برای اينكه ماه رمضان ماهی است که خداوند در آن قرآن‌را 
نازل فرمودهاست .و درآن. ميان حقّ و باطل» کاملاً جدائی افتاده, چنانکه 
خداوند خود فرموده است : ( ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل گشته و 


۳۸ جا 
یناب ین الهدى وافرفان» و فيه بیع مختد ق و فيه لب 
ین اف نیز 


مر حکیم» و وراس التق یا ما يکود في 


آن برای هدایت مردم است و در آن علائمی از برای راهنمائى و جدا كنندة حق از 
باطل است-بتره:۱۸۵) دران ما 
شبی که ازهزارماه بهتراست ‏ « درَئْشبٍ ه کار محكم 
وآن اول سال قمری است" مظان ناهی است که درآن تقد یرات و مسائلیکه 
در آنسال از نیک ی و بای » یرو شر نفع و ضرر »سود و زيان »و زندگی و مرگ 
و بهر؛ روزى هر فرد تعیین میگردد (در شب در که در اينماه ميباشد )وبهمین 
۳ 

و اگر بپرسد : چرا مأمورند بروزة ماه رمضان و بس »نه کمتر و نه زیادتر ؟ 
گفته میشود : برای آنکه این قدار»حدّی است که از انجام آن؛ هم ضعیف 


روس قد و دام لست فت قر 


جهت است که‌آنشب را 


بر می‌آید و هم قوىء و جز اين نیست که خداوند فرائض و واجبات را باندازه‌ای 
كه در امکان غالب افراد باشد تعيين فرموده آنگاه ناتوانان را آزادی داده»‌بدین 
معنی که اگر خواستند با اينكه سخت است آنرا انجام دهند مانعی نباشد »و نیز 
توانایان را ترغیب و تحریص کرده که اگر خواستند غير ماه رمضانرا هم با 
گرفتن روزه تقرّب جویند » و چنانکه بکمتر از این صلاحشان بود خداوند کمتر 
میفرمود »و اگر محتاج به بیشتر از اين بودند بزیاده از اين امر میفرمود . 

و اگر بپرسد :چرا زن که حائض ميشود نماز و روزهاز او ساقط میشود ؟ 
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گفته ميشود : برای اينكه أو در آنهنگام ناپاک است و خداوند نخواسته است 
عبادت شود مگر با طهارت »و برای اینکه روّژه برای کسی که نمازى برای او 
ليست درست نیست: 

واكر ببرسد :جرا بايد روزهرا قضتا کند ولی نمازش قضا ندارد ؟ كفته 
ميشود كه برای جند جهت: أو لٍإينكة گرفتن روز او را از كارهاى لازم زندگی 
خود باز نمی‌دارد و از خانهداری و حدمت بشوهرش و انجام فرمان او واصلاح 
امور منزل و شستشو و نظافت مانع نمی‌شود . ولى نماز وقت را می كيرد و مانع 
از انجام همذ امور دیگر مى شود »زیر نماز در شبانهروز مكرّر واجب میشود .و 
زن قدرت آنرا ندارد که هم نمازهای مدّت ناپاکی خود را بجای آورد »وهم 
نمازهای یم باكى ‏ وهم کارهای لازم و ضروری زندگی زناشوثى يا فردى خود 
را انجام دهد ولی روزهاینچنین نیست. 

و یکی دیگر از علتهاى آن اینستکه نماز خود زحمت نشست و برخحاست 
و تحرک و جنب و جوش لازم دارد»ولی در روزه‌از این امور نیست»و تنها 
نخوردن و خودداری کردن از مقطرات است نه حرکت و جنیش و فعالیّت. 

و دیگر اينكه در تمام مدّت شبانه‌روز هيج وقت جد يدى نمی رسد مگر 
اينكه در آن نماز جدیدی واجب میشود ‏ ولی روزه اینطور نیست که هر روز که 
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ميرسد روزهاش بر او واجب باشد مانند نماز كه هر وقت سر ميرسد نمازى براو. 
واجب باشد . 

واگر بپرسد : چرا هرگاه کسیدرتماه رمضان مریض با مسافر بود و تا 
رمضان دیگر طول كشي ورین تخت و سلامتی خود را بازنیافت یا 
مسافر سفرش بهایان نرسید وماه رمضان سالدیگر رسید بايد فدیه بدهد برای 
رمضان گذشته و قضایش ساقط میشود ولی اگر در بين سال شفا یافت یا 
مسافرتش تمام شد .و روز را قضا نکرد بايد هم روزهرا قضا کند و هم فديه 
دهد ؟ گفته میشود :در ماه رمضان آنسال روزه بر او واجب شده بود ولى چون 
مریض يا مسافر بود زمانش به بعد موکول گردید ,و چون در تمام‌اینسال 
شرائط روزه که صخت (سلامتی بدن) و حضور در وطن (مسافر نبودن) است 
برای او موجود نشده» اساسا روزه از او ساقط میشود »و بجای‌آن بر او فدیه 
واجب میگردد ؛زیرا حقتعالى مرض را بر او غلبه داده» وافاقهاى از مرض نیافته 
است. و خدا راهی از برای‌ادای تکلیف برای او قرار نداده» چون مریض قدرت 
روزه گرفتن را ندارد »و مسافر هم نباید روزه بگیرد » بس از اینجهت روزه از او 
ساقط است »و همچنین است حکم در هر چیز را كه حداوند بر او مسلط کند؛ 
مانند بیهوشی؛ كه بفرض یکشبانه روز در حال بیهوشی بسر برد که در آنحال 
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قهررتضان آخَرٌ 
نماز بر او واجب نگشته و لذا قضا هم ندارد »چنانکه امام صادق عليه السّلام 
فرموده«هر چیز را كه عداوند بر بنده‌اش‌هستولی گرداند او را معذور داشته 
چون وی در هنكام داخل شدن ماه مبارک رمضان معذور بوده‌و تا آخر سال 
عذرش بی وقفه باقی مانده بس بر او فدیة که مقدازی طعام بمسکین دادن 
است ) واجب شده نه روزه» و او برذ کسّبی است که برائ همیشه استطاعت 
روزه را نداشته باشد كه بر ا دادن قدیه مقر گشتهاست,چنانکهخداوند 
عزو جل فرمودء: «قَصِيامٌ : 


شصت مسكين را طعام دادن است-مجادله :۴ ) 
مترجم كويد یه در مور اهار لوعی طلاق جاهیّت يرتوم 


آن روزهاست یا صدقهیا قربانی - -بقره ,۶) پس در این آیه صدقه را بجای 
روزه نهاده در صورتیکه حاجی در مضيقة جانی باشد . 

واگر بپرسد :اگر فرد مریض يا مسافر در آنوقت مكلف تبوده چون قدرت 
نداشته اکنونکه دارای قدرت شده( یعنی در سال بعد ) ؟ گفته ميشود :چون 


۲۵۲ 33 باب ۳۲ 


زا م 00 ار تقد ا لشم ساق 


نَلانام في هرضم الاه رکب من وج 2 لذ ليشئة. 


عذرش باقی بود تا ماه رمضان دیگر رسید حکمش تبدیل بدادن فديه ميشود 
برای روزة قضا شده زيرا ل ما شخصی میشود که بواسطة عملی روزه کثاره 
بر او واجب شده‌است و طاقت گرفین زوز را ندارد پس از او روزه ساقط میشود 
و بجاى آن فديه لازم می گرددء و اگر برایاو تا ماه رمضان دیگر افاقه و بهبودی 
حاصل شد و (با اینحال رژزءزا)نگرفت بايد برای اينكه وقت را ضايع كردهو 
از آن برای انجام وظیفه استفاده نکرده فديه دهد و قضای روزه‌ای را كه دارد و بر 
ذمّداش تعلق گرفته بجای آورد چون میتوانسته است آنرا انجام دهد . 

و اگر بپرسد :چرا روزه‌های مستحبّیمُقَرّر شده ؟ گفته میشود :برای آنکه 
روزه‌های واجب را کامل سازد . 

و اگر بپرسد :چرا روزه‌های مستحبّی در هر ماه سه روز است و در هر ده 
روزی یکروز ؟ گفته خواهد شد :خداوند متعال میفرماید :«منْ جاء بالحَستة 
قله عضر آنثالها »( هر كس عمل نیکی انجام دهد ده برابر جزا و پاداش خواهد 
داشت-انعام:۱۶۰) بس هر كس در هر ده‌روز یکروز را روزه بگیرد مانند 
اینستکه همه ایام سال را روزه كرفته است» چنانکه سلمان - رحمة الله علي# 
میگفت:«روزة سه روز در هر ماه روزة دهر و تمام روزها بحساب می‌آید » پس 
هر كس غير آن زمانی بیابد روزه بكيرد ». 
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قن فا 


: جيل أو حيس بن تشر الأول و جر يسيس في الم الآخرٍ 
تاه فيالعفرالأوتبا؟ تیلقا لخییس تا ت الصایق 2#: برض في ك3 
آخناث الیناد على الل عوج حب آن عرض عتل الب على اش تال و 


واكر ببرسد :جرا روزه(مستحبّی) در پتجشننپ؛ ال دهة اوّل و ينجشنبة 
آخر ده آخر »و چهارشنبة دهد وسط هر ماه معيّن شده است ؟ جواب آنستکه : 
اما پنجشنبه :امام صادق عليه السلام فرمودنك دز هر پنجشنبه اعمال بند كان بر 
خداوند عزو جل عرضه میگردد » پس دوسث داشته در هنگامیکه عمل بنده بر او 
عرضه ميشود وی در حال روزه باشد . 

و اگر بگوید :چرا آخرین پنجشنب ماه گفته شده است؟ جواب آنستکه 
چون در ده آخرء عمل هشت روز دهة آخر با حال روزه بودن بنده بخداوند 
عرضه شود بهتر است از اينكه عمل دو روز با روزه بخداوند عرضه شود »و اما 
روزة چهارشنبه را برای اين در دهة وسط ماه قرار دادند از جهت اینکه امام صادق 
عليه السلام فرمود : خداوند آتش را در روز چهارشنبه خلق کرد و در روز 
چهارشنبه عذاب بر گنهکاران امتهای پیش نازل‌شد »و آنانرا هلاک ساخت.و 
اين روز » روز نحس مستمر يعنى یکپارچه شوم است. و خداوند خواسته است 
كه در آنروز بنده‌اش تخسی آنرا از خود دور گرداند »بسبب روزه‌ای که بدان 


تقرّبٍ جسته است.. 


واگر بپرسد : جرا در کمازه ترا کسیکه قدرت مالى ندارد كه بندهآزاد كند 
روزه معین کر ده اتنج ونه‌نماز و نه غیر این دو از عبادات‌را ؟ گفته 
ميشود : برای اينكه نماز و حج و ساير عبادات واجبه مانع از کار و کوشش 
زندگی است و انسانرا از امور ضروری معيشت باز میدارد »و همان علّتها که در 
قضاء روزة حائض ذکر شد همه در اینجا هست که روزه‌اش قضادارد »نه نمازش. 


و اگر بهرسد :چرا روز دوماه پی‌دربی در كقّارة(قَثْلو....)واجبشد» 
یکماه و نه سه‌ماه؟ جواب آنستکه خداوند در سال روزة یکماه‌را واجب کرده و 
| برای سخت گیری بر او و تأكيد دوچندان‌نمود . 

و اگر بپرسد :چرا آن پی‌در پی مُقَرّر شده است ؟ پاسخ داده شود كه :اين 
برای آنستکه آنرا کوچک و بىاهمّيت و آسان نشمارند »چون اگر آنرا متفرّقاً 
بجای آرند چندان سخت نمی‌نماید . 


و اگر بپرسد :چرا امر بحج خانة کعبه فرموده است ؟ گفته خواهد شد :از 
برای ورود بساحت غبُودیّت و رفتن بسوی خداوند عزوجل و درخواست أجر 
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غراج الا وب الأَبْدانٍ و لاشتغال عن الأهل والوله و حظر انس عن 
اللَدَاتِء ایض في الَحَرٌ و ارو ثابت دایج تع کی اد 


و پاداش بیشتر »و بیرون شدن از كناهان.و توبه‌و بازگشت از آنچه تاکنون از 
تقصیر و نافرمانی از او سرزده است» و شروع در آینده کرده» و عمل را از نو آغاز 
کند در حالیکه نام اعمالش از سیاهی گنها همچو طفلی مادرزاد سفید و 
پاک گشته است .علاوه بر آنچه از انفاق و صرف آموال و بزحمت انداختن ابدان 
و مشمّات سفر و دوری از زن و فرزند و نخویشیان و منع كردن خود از لذّتها .و 
پیمودن راه بسیار در كرما و سرما الوم تا خود زا پمقصود رساند »با 
كمال خضوع و كوجكى و تواضع و تنل واینکه در اين سفر برای همة مردم 
اهل شرق و غرب منفعتهائى است جه از اهل خشكى باشد و جه از اهل دريا و 
جزاثر آن» هر كس كه باشد » بحخ رفته است يا نه همگی از آن فائده میبرند» 
خواه تاجر خواه وارد کننده؛ خواه فروشنده»و خواه خریدار: کاسب و 
زمینگیر كرايه دهندة م ركب سوارى. و ینوا همه و همه بهره‌مند میشوند .و 
اهل بلاد مختلف در اجتماعاتی که بر ايشان پیش می‌آید حوائج یکدیگر را 
می فهمند و در رفع آن یکدیگر را يارى می کنند »علاوه بر اینها در آن آموزش 
احکام دين است و اخحبار پیشوایان دین را از ناحیه‌ای به ناحية دیگرا 


للم يَحَذْرُونَ»( بس چرا كوج نکنند از هر فرق یک جماعت تا تحصیل فقمه 


۵۶ باب ۳۴ 
رُونَ» و «لیشهذوا منافع لهم ». 
کنند واحكام دين بياموزند »و چون با قوم و خویشان ملاقات كردند آنها رااز 
نادرست کاری و خطا بترسانند » باشد كه حذر کنند-توبه:۱۲۲ )»ودرآية 
دیگر فرموده ٠:‏ لِيَشْهَدُوا متافع لهُمْ »(تا بمنفعت تجارت دنیالی و بردن اجر و 
ثُواب اخروى خود حاضر آیند و بهره كير ند-الحج:۲۸) 
شرح :« بايد دانستکه آية مبا رکذ در قرآن سیاق و صدری دارد که از 
ظاهر آن رفتن بجهاد فهميده میشود »و آن چنین است: حكم جهاد كه 
آمده. بسببيكه در آیات قبل ذکر شده» مردان مؤمن جملگی در سيج اسم 
سره ميشدند :در اين ميان رسولخدا 805 
در مركز تنها ميماند »یام که «و ما كان اون 


نوشته و حاضر و آماده رة 


ر من كل کالم اح ر آبه» يعنى (لازم نیست مؤمنان 
همگی بسیج شوندچرا از هر قومى . جماعتی از مؤمنين براي‌نبرد 
نروند تا بِقيّه تقر ولخدا بمانند و آباتیکه نازل ميشود و رسولخدا برای 
آنان بیان میکند فرا گیرند .و آنجماعت رفته چون باز گشتند اینان مطالبی 
راکه آموخته‌اند بایشان بیاموزند )» پس آیه ولو اينكه ظهور در رفتن به 
سریّه و نبرد را دارد .ولی ذیل آیه وجوب تفقّه در دين را در بر دارد و امر 
بدان ميكند لذا در روایات اهل بیت -علیهم الا به این آيةمباركه برای 
وجوب نفقه در درن استشهاد شات :نه بوجوب وتف برای تفقه در 
دین. زيرا رسولخدا اه خود آموزگار فقه است از نزد او بكجا روند تا 
فقه آموزند » چنانکه اكنون در اين روزگار نميتوان به اهل قم يا هر مرکز 
علمى ديكر گفت:چرا كوج نمی كنيد و بهاطراف نمى رويد تاعلم 
بياموزيد » پس مراد از تحريص آموختن است نه كوج كردن ودر 
اينصورت استشهاد بهآيه درست و بجا است.و در صورتیکه تحريص به 
تفر آیه را نف به تحصيل علم تصوّر کنیم اشكال بيش مىآيد ,وال الم 
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نالل تملی وقح 
القرائض علی أذنن الوم ره كما فا اه عَروَجَلٌ: «فعا اسر من الْهَدْي» ت 
شا یشم له ال وال جیش, و گذلك سار ایض اما وُضعت على أذنی لو 


وه قان بن ِلك القرایض الح التفروض واجداء ثم مب بغ أهل الم 


أن کون الج و نکش 
بالصواب». 
واكر بپرسد :چرا در تمام عمر یکشرنبه لامور بحجٌ شده‌اند نه بیشتر» 
گفته ميشود : برای اينكه حداوند متعال واجبات را بملاحظ حال يست ترين فرد 
از حيث قدرت و توانائی قرار دادهاستَ چنانکه تخود فرموده:«فما ۱ 
الْهَدي » ( گوسفند قربانی حجآنچه میس است:بقره :۱۹۶ ) يعنى گوسفندی. 
تا هم غنی و هم ضعیف المال بتوانند انجام دهند »و همچنین باقی واجبات 
جملگی غير اين نیست كه :بملاحظة کمترین فرد از نظر قدرت تعیین شده 
است .و یکی از جملة واجبات حج است که یکمرتبه در تمام عمر فریضه شده. و 
بعد خداوند ثروتمندان و متمکنین را بقدر استطاعتشان ترغیب کرده است. 


واگر بپرسد :جرا مأمور بعمرة تمتّع شده‌اند (یعنی پس از احرام عمره و 
انجام اعمال آن هنوز حج بجای نیاورده ميتوان از محرّمات احرام مُحلٌ شد و 
لات ممنوعه در احرام را حلال دانست ؟ ) پاسخش آنستکه این تخفیفی است 
و رحمت که حداوند ببند گانش داده تا در این سفر دور و دراز و پر مات 
احرامشان در اثر طول زمان آسیب نبیند »و فساد در آنان رخنه نکند و از ممنوع 
بودن مدّتى از بردن بعض لذّات حریص بآن نشوند و برای اينكه حچ وعمره هر 
دو واجب است » وهر دو احرام ميخواهد »و با باقيماندن در احرام اوّل مانند 


مت أن بغي 
ان يُعْبَدَ 


0 
ميان آندو فاصله افتد و از یکدیگر تمیز داده شوند .و رسولخدا قا فرمود : 
عمره بحج منضع شد تا روز قیامت »و عمره واجب دیگری است سوای سج »و 
اگر رسولخدا تيه سياق هذى نگرده بود یعنی قربانی بهمراه خود نیاورده بود 
و از برای او جايز نود كه مرل بشود تا قربانیها را بمحل خود برساند .او نیز 
مانند دیگران محل ميشد و از احرام عمره حارج میگشت قبل از اينكه قربانی 
كند , و از همین رو فرمود :اگر بيش از این مانندشماقربانی بهمراه نياورده بودم 
آخرین عمل خود را بجای می‌آوردم جنانكه شما را بدان امر کردم» يعنى پیش 
از قربانى سر میتراشیدم يا تقصير می کردم »لکن من سوق هدی کردم و سائق 
هدی نمیتواند از احرام خارج شود تا اينكه قربانی کند . 

مردی در این ميان برخاست و گفت: یا رسول الله ما بیرون میرویم در 
حالیکه حاج هستیم و حال اينكه از سرهاى ما آب جنابت میچکد ؟ (مرادش 
غسل جنابت بود) , رسولخدا تق فرمودند :هركز تو بدین حکم‌ایسان 
نخواهیآورد . 

واگر بپرسد درا حجدمف ال یالججه مزر گشتهاست است؟پاسخ 
آنستکه : خداوند متعال خوشداشت که در ایام تشريق با اين عبادت بدو تقرّب 
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د 


جویند ودراين ایام اورا عبادت كنند. لين يلين بارى بود كه فرشتگان 
برای داح كزاردند و بكرد خن طواف نمودند بو داوند آنرا سنت قرار داد 
و وقت كزاردن مناسك حج فرمود تارو قياضت واقا ان :آدم و نوجو 
ابراهيم و موسی و عیسی و محمد صَلْىَ اله اجْمْعِينَ و ديكر غير 
از انبيا نیز در چنین ايَامى حج بجا آورده‌اند »و اين سنت شد برای اولاد ایشان تا 
روز رستاخيز. 

واگر بپرسد :جرا مأمور به احرام شدهاند ؟ گفته ميشود :تا اينكه فروتن 
باشند و تن دردهند »پیش از آنکه بحرم خداى عرو جل داخل گردند »به سرای 
امن و امان وارد شوند »و برای اينكه ازلهوو بیهوده دست باز دارند و بكار دنيا 
نپردازند و از زینت ولذّات چشم پوشند »و با كمال جدٌ و جهد بكاريكه برای 


آن آمده‌اندبتمام وجود بپردازند و جمله‌بسوی آن‌روند كه قصد کرده‌اند انجام 
دهند » بعلاوه چیزهالیکه در احرام است از بزرگداشت خداوند متعال ونیزبیت 
او»واظهار کوچکی و تواضع بندگان در آنهنگام كه قصد زیارت خانة خدا 
کرده‌اند »و بر او وارد میشوند در حالیکه امیدوارند به ثواب و پاداش. و ترسانند 
ازعتاب و كيفر ‏ روند گانند بسوی او رهسپارانند بجانب او با حالت فروتنی و 


رض فد تشول لذ ا بلا قرع وحن ولاز دك بن ذاتٍ 
الحسن عَلِيّ بن مُوسَى الرضال ار تعد ال 


أحَدَثُ بها عك عن الزضا للق ؟ 


5 نلا اليا 
ویو جر چ رش راود صلی افاغلل شخب ول ول 

و عبد الواحد بن محمد ن بون نیشابوری -رضی‌العنه -حدیث کرد 
از علىّ بن محمد نیشابوری که گفت :من وقتی از فضل بن شاذان این 
مطالب را شنيدم در لل آحکام باو گفتم :یمن بگو آیا این علتهائى که بیان 
کردی از استنباطاتِ خودت بود که از را فکر و اندیشه بدان رسيده وآئرا بيرون 
آورده‌ای» يا اینکه اینها را از کسی شنيده و روایت کرد‌ای؟ در پاسخ من گفت: 
من کسی نیستم كه مراد خداوند از فرائض و احکام او پفهسم »ويا مراد 
رسولخدا را بدانم که برای چه 7 شریع كرده وسنت نهاده است .و نمیتوانم 
بخودی خود آنرا علّت‌شناسی كنم » بلكه آنچه گفتم همه را از مولايم عل بن 
موسی‌الزضا عليه االتلام - متفرة همه راجم كرفو تارف کردم. 
سپس گفتم:اجازه‌دارم اين احاديثرا ازتو وازآنحضرت روایت 

و نیز فضل كويد :اين علل را از مولايم رضا -علیهالسلام-بطور 
شنيدم و جم ع آورى كردم . 
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۳۵ 
رات ما كتبة الزضا لْمَامُونِ في قخض الإشلام)* 
»رو شَرائع الدّينِ)# 
۱ - عدن بدا بی محمد بن بوس التنلابوري التظالف ر 


یل من ضبن 


تخش 


واجد) اعدا قود) صَمَدا ما تفیل 
ارا شین ۶ O‏ حال كو ی رو یس کیفله 
باب ۳۵ 
« کتابیکه حضرت رضا عليه السلام 4 


# در موضوع اسلام خالص و احكام آن برای مأمون نوشت » 

۱ -عبد الواحد بن محمد بن عند ومن تیشابوزی ترضی‌العنه-در ماه 
شعبان ۳۵۲ از علی بن محمد بن قتیبه از فضل‌بن شاذان برایم حدیث کرد كه 
مأمون از علي بن‌موسی عليهماالسّلام درخواست کرد که بطور اجمال و 
خلاصه اسلام حالص و يكدست را برای او بنویسد ؛امام عليه التلام در پاسخ او 
فوشت + 

« اسلام محض‌شهادت به يكتائى معبود است كه خدائى جز او نیست» 
نظير ندارد ‏ معبودی است واحد و يكانهمثل و مانند ندارد»بی‌نیاز و ابدی 
است آغاز ندارد وقائم بذات خود است شنوا و بینا و صاحب قدرت است» 
ازلی و سرمدی است.عالم و آگاهی است که هیچ چیز بر او 
توانایی است که عجز در او را ندارد» بی‌نیاز وغنی بالذّاتى است که احتیاج و 


نیاز را بر او راهی‌نیست. عادلی است که ستم از او سر نمیزند »واوآفرينندة 


er‏ ج۲ باب۴۵ 


َء لاشنة له ولا جه ولا ند ولا كفو وآ المَفْضصْوة ب 


عبلة و رشولة أبيئة وصَنیه وة من لته وید المْسَلِينَ و 


همه جيز است.و همتا و نظير و مانند و مثل و شبیه ندارد »همکار و شریک و 


أنباز ندارد »و اوست مقصنود و مطلوب در عبادت و دعاو سؤال و رجاء و 
خوف. 

و آنکه محمد بنده و فرستادهو سول او است. و امین و برگزیده و منتخب 
او است از ميان لنویل وسیالار سيان و فرستاد گان از جانب حي ؛و 
ختم کنند؛ انبیاء الهى و بهترین خلق عالم است .و پیامبری يس از او نخواهد 
بود .و احکامش تغيير و تبديل بذير نیست. شریعتش عوض نخواهد شد .و 
أينكه آنچه محمد بن عبد الله آورده است جملگی حقّ آشکار است »و تصديق باو 
و قبول جمیع انبیائی كه پیش از او بوده‌اند از ييمبران الهى و پیشوایان معصوم 
حق است. و تصدیق بکتاب او كه راست و صحیح و عزیز است آنکتا 
را در أن راهی نیست نه پیش روی و نه يشت سر «لا یأنیهالباطل من 
من خلفه زيل من حکیم خمیلر»فرو فرستاده‌ای است از نزد خداوندیکه بهمة 
امورو برمصالح خلق دانا »و ستوده و پسندیده است به نعمتهائیکه بر 
مخلوقاتش ارزانی داشته. 

و اينکه این کتاب (قرآن) در بردارندة همة کتبی است که پیش از آن نازل 
گشته و آن حى و درست است از آغاز تا انجامش از فاتحه تا حاتمه و ما ایمان 
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شوک مل 
3 ل أ َل بن وتى الإضاء لم متم ب ا ا 
TET TE E TTT‏ 7 
وَعدّش و چه زعبدشچه بشارتبش و جه زنهازش»چه‌ناسخش و جه 
منسو حش چه قصص و چه اخبارشنء بهم ةأنايمان داریم. هیچیک از 
مخلوقات مانند آن (قرآن) را نتواند آور, و آنکه دلیل کاروان بشريّت و راهنمای 
پس از او (پیامبر محمد مصطفى لا ) بر مزمنان و سرپرست و امام 
رسک اند هی کون برد و نمی وو سید 
خاندانش میباشد »آنکس که نسبتش بدو همچون نسبت هارون است بموسی 
[عاليهما الستلام ]او عل بن ابی طالب اميرمؤمنان عليه للم است که امام 
تقوی‌پیشگان »و بيشرو و جلودار كسانيستكه با گرفتن وضو سر و روی خود را 
نورانی کرده»و در قيامت با صورت و دست و پاهای‌نورانی وارد محشر 
میشوند (قَائِدٌ العرلْحجلین) و بهترین و بالاترین اوصياء و وارث علم و 
دانش همة پیامبران و فرستاد گان خدا بر خلق »و يس از وی حسن و حسین که 
هر دو آقا و سرور جوانان بهشتی هستند .سپس عا بن الحسین زین العابدین 
(زینت خدا پرستان ).و پس ازاو محمّد بن علی شكافندة معضلات علوم 
انبیاء .سپس جعفرین محمّد الصَادق وارث علم اوصیاء . آنگاه موسى بن جعفر 


چ باب۴۵ 
فم اخسن ب علي کم له یم لععتر علوت لله علي 
امامت وَأَنّ رش 


وان وک 


ا 9 عن الیل 
م الوم و اليه 


ج 


الكاظم فروبرندة حشم»آنگاه علی‌بن موسی » بعد از وى محمد بن علىّ »و بعد 
او علی‌بن محمد سپس چشن بعلن وآنكاه حت قائم منتظر -درود و 
رحمت خدا بر همگی إِلْشان باد-. كوأهم و شهادت ميدهم که اینان جملگی 
وص و امام و پیشوایان ینتا وایتکه زمين از حجت خدا خالى نخواهد ماند 
و مردم بدون حجتَدنَ یج عصر و روزگار نباشند »و آنانند كه دستاويز محكم 


خدایند برای خلقء و پیشوایان راه حق و برهان و سند و ملاکند بر اهل دنیا تا 
روزيكه دنيا آخر شود و به حداوند باز گردد ميراث زمین و اهل زمین‌آنانکه در آن 
زند گی ميكردند .و اینکه هر کس با ايشان مخالفت نمايد گمراه و كمراه کننده 
و رهاکنند؛ حق و راه‌راست استء و ایشانند که آنچه بگویند اساسش قرآن 
است و تفسير و تعبیر آن.و اینانند كه گفتارشان كفتة رسولخدا قلق است‌با 
توضیح آن. و هر كس بمیرد و آنانرا نشناسد او بمرگ جاهلی مرده‌است »و از 
آثين ایشانست خداشناسی و پرهیزگاری. و پاکدامنی و راستكوثى »و نیکی و 
درستی و پایداری.و كوشش .و باز گرداندن امانات‌مردم و حقٌ رابصاحب حق 
رساندن ؛خواهنيكوكار باشد خواه فاجر و گناهکار»و طول دادن سجده.و 
روزهدار بودن روزها و شب‌زندهداری و دوری گزیدن ازمحرّمات» و انتظار فرج 
با صبر و پایداری و متاومت و کوشش در تحقّق آن »و حویشتنداری‌و 
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حن العزاء [الجوارخ ل] و رم اب 
E E 1‏ 


و البمفعة تر 2 


و اب بنا زازع ت 
وکاب اءاجر ازم 1 وال 


شکیبالی در مصيبت »و حسن رفتار با دوست و رقيق | 

آنگاه گرفتن وضو آنطور که خداوند رقاب خود امر فرموده شستن روى 
و دو دست از آرنجها تا سر انگشکا ن امتح کزدن س کروی دو پا یکبار.و 
اینکه وضو را جز غائط يا بول یا رها شدن باداز معده یا خواب یا جنابت باطل 
نمی کند »و اينكه هر كس مسح باها را بر بشرهو پوست‌نکشد و روی کفش 
خود را مسح كند » پس براستيكه خدا و رسولش را مخالفت نمودهاست.و 
واجب او را ترک کرده و کتابش را عمل ننمودهاست. 

و غسل روز جمعه سنّت است»و غسل دوعید (فطر و قربان)و 
غسل وارد شدن بمکه يا مدينه »و سل زيارت وغسل احرام» و غسل شب اول 
ماه رمضان» و شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بيست و يكم و شب بيستاو 
سوم آن ماه. غسل همة اين شبها سنت و مستحبّ است »و غسل جنابت فريضه 
وواجب است.و همچنین غسل حیض مانند آنست. 

و نماز فریضه است : ظهر چهار ركعت و عصر چهار ركعت »و مغرب سه 
رکعت و عشاء آخر شب چهار رکعت»و نماز صبح دو ركعت واينها هفده 


ركعت ميشود . 

و نماز سنت که در شيبائة رورٌميبتحتٍ است سی و جهار ركعت است؛ 
هشت ركعت قبل از نبلاز واجب ظه رپوهشت ركعت قبل از نماز عصر.و 
چهار ركعت بس از نماز سریپ ود وا[ کعت نشسته پس از نماز عشاء که 
يكركمت محسوب مشود و هشت ركعت در هنكام سحر (قبل از طلوع 
فجر ).و دو ركعت نماز شفع و يكركعت وتر رويهم سه ركعت که بس از ركعت 
دوم سلام داده ميشود ‏ و دو ركعت نافلة نماز صبح. و نماز در ال وقت افضل 
است. و واب نماز جماعت بيست و چهار برا نماز فرادی است.و نماز به 


جماعت با امام فاجر نماز محسوب نمی‌شود و جز بكسانيكه اهل ولایت و 
طرفداران و هم مذهبان علي چ8 میباشند .اقتدا جایز نیست(یعنی اقتدای به 
مخالفان على علیه‌السلام جایز و درست نیست ].و در يوست حیوان مرده نماز 
خوانده نمی شود »و همجنين در يوست درند گان .و جایز نیست در تشهد اول 
گفتن «السّلام و عل فاص الحین زيرا خروج از نماز بگفتن سلام 
ا 

و نماز شکسته ته رفتن هشت فرسخ است و زیادتر ( که يكروز تمام با وسائل 
آنروز شخص در راه بود )»و چون مسافرت کنی و نماز را شکسته بخوانی 
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روزه‌ات را بايد افطار كنى »و هر كس مسافرتش شرعی بود و (با اینحال) روزه 
كرفت و افطار نکرد روزهاش باطل استو باید آنرادر حضر قضا کند زيرا روزه 
در سفر باطل است. 

و قنوت در نماز (فریضه): صب حو هراو عضو مغرب و عشاء سنت 
واجب است ( یعنی حتّی‌الامکان بای آنرا وان ): 
است. بس هر كس کم کند يعنى کمتر از بنج 
NENA E‏ 
می كنند بايد ابتدا از بايش آرام آرام داخل قبر کنند . 

و بلند گفتن«بشم ال الرحمن‌الرحیم»در تمامى نمازها سنت است»و 
زكات واجب در هر دويست درهم بنج درهم است ودر کمتر از آن زکاتی 
نیست.و زکات بر مال تعلّق نمی كيرد مگر يس از اينكه سال بر لو بگذرد 
( يعنى وارد ماهءدوازدهم‌سال‌شود).و جایز نیست که زکات را بغير اثنى عشری 
مذهب داد .یا بغير شيعه .از کسانیکه بتشيّع معروفند -داد »و عُشريّه ز کات 


گندم و جو و خرماومویز چون به ينج وسق- که ه رکدام شصت صاع است وهر 
صاع چهار مُدَاست_رسيد زکات تعلق میگیرد »نه کمتر »و زکات فطره بر هر 


فردی جه كوجك و جه بزرگ . چهآزاد و چه برده ‏ جه مرد و جه زن » واجب 


A‏ جا پاب۳۵ 


آواتی, ين الجا ایرو اثر ابيب ماع فا ادا ول 


في جماعق لا ذلك ب 
آم بين ور 
لقن اقا إل 
وج لت و جل 
اسَته وَلايَجررٌ الحج إلا تمشفاء وا تالقان رها نله لا 
ميباشد كهآنعبارت است از كندم وجو و خرما و مویز» يك صاع که‌آن چهار 
مُداست( هر مد ۷۵۰ گرم‌آست) و جایز نيست به غیر شیع امامی داده شود . 

و آخرین حد خیض(معمولا )درو اسك و کمترش سه روز »و (باید) 
زن مستحاضه بخود پنبه بردارد تا مانع از آمدن خون باشد و غسل میکند و نماز 
میخواند »و اما حائض نماز را ترک میکند و قضا هم ندارد »و روزه‌را ترک 
می کند اما آنرا بايد قضا کند . 

و روز؛ ماه رمضان واجب است (برای حاضر ) و با ریت هلال روزه گرفته 
ميشود و با رژیت هلال افطار »و نماز مستحبّی را نمی توان بجماعت بجای 
آورد زیرا كه آن بدعت است و گمراهی و هر گمراهی سرانجامش دوزخ است ,و 
روز؛ سه روز در هر ماء در هر دهه یکروز پنجشنبه ول و ينجشنبةآخرو 
چهارشنب؛ وسط مستحبٌ است و روزة ماهشعبان بسیار نیکوست برای 
آنشخص که روزه بدارد »و روزه‌های قضا شد؛‌ماه رمضان را میتوان متفرّقاً بجای 


باشد و راهی بان داشته باشد واجب 
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يهاء ولا الاشرام دون اليا ت فال الله تغالی : «وَأيمُوا الځ 


وَالجهاُ واجبٌ مَمّ للم امن وين رط شيك 5 
ين الگثار و الا في دار ال 
ول أشنا ولي في راو لا جدت 
ا 

قب لل ا 
است و مراد از استطاعت و راه داشتن دارای زاد و راحله بودن و صحت بدن 
است» و حج برای غير اهل مگه حجٌ تمتع ابت و حخ قران وإفراديكه شنیها 
بجا می‌آورند درست نيست مگر برای کشانیکه ا ال مکه‌اند و منزلشان در آن 
شهر است. واحرام قبل از رسیدن بملیقات درسم نیت (مگر اينكه بنذر بر 
خود واجب کرده باشد ) خداوند متعال قرمودة بو الحج والنمرقلله» 
(حخ را با عمرةبرای اب بخدا نمام بجا ی آوید #بقره:۱۹۶ )»و جايز نیست 
گوسفند اخته را قربانی کرد و پذیرفته نمی‌شود .زیرا كهآن ناقص است و 
همچنین گوسفندیکه بیضه‌های او در اثر ضربهای از کار افتاده باشد . 

و جهاد بدستور امام عادل واجب میگردد »و هر كس بجهت حفظ مال 
خود کشته شود شهید است. و جايز نیست احدی از کافران یا ناصبیانرا در 
زمان تقيّه کشت. مگر اينكه قاتل باشد يا ماجراجو و مفسد (يا ستمکار ).و این 
هم در صورت 
(یعنی اگر بیم آن باشد که طرفداران آن کافر يا ناصبی دست بخونریزی و 
کشتار اهل حقٌ میزنند جایز نيست )و تقيّه کردن در زمان تقيّه ويا محل تقيّه 
واجب است. و كسيكه برای دقع ظلم از خود ازروى تقيّه سوگند بدروغ ياد 
كند کفاره‌ندارد و گناه‌نکردهاست. 

و طلاق بنا بروش و ست رسولخدا ب آن روش یکه خداوندتعالى در 


بر خود و اصحاب و ياران خود از كشتهشدن نهراسى 


۲۷۰ 1€ باب ۳۵ 


سس وگ لاق ؛ الف الاب فلس بطلا كما أنْ گل 


کتاب خود فرموده و در سنت سول است صحیح است و در غير آن روش و 
شرالط طلاق سخالف کتایت است و درست نیست چنانکه نکاح نيز اگر با 
کتاب خدا مخالف بود ثکاح نيس تو رابطه و علقة زوجیّت ایجاد نمیکند .و 
جایز نيست مرد بیش از چهار زنآزاد بتخبال نکاح داشته باشد »و ركاه زن سه 
بار طلاق عدّى داد دی ديك :يدان مرد باز ثمی گردد مك ر آنکه شوهری بعقد 
دوام احتیار كند(وجنانجه او مرد یا طلاق داد محلّل واقع شدهو بر شوهر اول 
حلال ميشود و میتوان بعقد نکاح اودر آید ) و امیرمزمنان 628 فرموده‌است : 
بپرهیزید از ازدواج با زنانیکه در یک مجلس سه بار طلاق داده شده‌اند زیرا كه 
اینان‌دارای‌شوهرند .( عقیدمخالفی‌این‌استکه دریکمجلس سه‌طلاق )۰ 

و صلوات بر پیغمبر واجب است‌درهمه‌جا و 
ذبح كردن حیوانات حلال گوشت وغيراينها ( يعني حکم یا 
صَلُوا علیه و سلوا اك سات A‏ 
عمومیّت دارد و در تشهد تركش جایز نیست و ئماز را ناقص میکند ).و 
دوستی با دوستان خد! »و دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری جستن از آنها و از 
پیشوایانشان واجب است. و نیکی بيدر و مادر واجب است هر چند مشرک 
باشند .اما طاعتشان در امریکه معصیت خدای عرز وجل است جایز نیست »نه 
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َه لان ف يكثابه لما رول ال ف : مث 
القیاء و مثعة الحم . 
الیش على ل زد 0 ا 


و 


تنها پدر و مادر بلکه اطاعت هیچکس در معصیت پرورد گار جايز نیست, چرا 
که مخلوقی را در نافرمانی و معصیت خالق اطاعت نیست. 

و ذبح بزه تودلی که از شکم مذبوح فرده بدنی آید در وقت ذبح مادرش در 
صورتیکه مو و كلك داشته باشد همان ذبح مادرش میاشد و در صورتیکه زنده 
بدنيا آید بايد آنرا سر بريد . 

وجايز بودن آن دو متعه که اناد کتابشش ناز فرمودهو بيامبر 8 
آنرا سنت نهاده است, یکی متعة زوجه و عقد انقطاعى و بمدت معيّن استءو 
ديكرى متعة حج؛ يعنى تم در حج. 

و فرائض و ميراث همان نحوی‌است که خداوند تعالى در كتابش مقرّر 
فرموده و نباید ازآن حدود تعدّى كرد و حقٌّ پاره‌ای را زياد داد كه بديكران ستم 
شود »و با وجود فرزند و يدر و مادر احدى از اقوام ارث نمى برند مگر شوهر يا 
زوجه »و كسانيكه در کتاب خدا سهمى برای ایشان ذکر شده است بميراث 
سزاوارترند از کسانیکه حقّی بر ایشان ذکر نشده‌است. و عَضبّه از دين خدا 
2 شرح ٠:‏ هدر اصطلاح فقها آنستکه مال ميراث از سهامیکه در 

فرائض معيّن شده زياد بيايد و سهم بران سهمشان به يك يكم نرسد 
ومثلا هفت دهم مال شود مبلغ زائد رافقهاى عامّه ميكويند بايد به 


عن الْمؤأد گر والأثتى وا 


عمال لق شيرلا خل نتوين «واط »لنش رقف 
یذ ا الټريءَ بالتميم, ول یب اث تَعالى الأطفال باب ال بای «ول رياز 
خویشان متوقی غير آنانکه سهم برده‌اند داد »و در مذهب ما بايد 
بصاحب سهام موافق سهمشان رد کرد . وهمچنین‌اگر مال میراث از 
سهامیکه در قرآن ذ کر شد کم بيايد مثا سهام ده هشتم باشد کسر مال را 
بايد از چه کسی کم کرد.؟درمذهب ماه ركشى که دو سهم برای وى در 

شرائط مختلف ذکر شده ات از سهم کمتر او دیگر کسر نمی کنند »و 

از کسانیکه يك سهم معيّن براي ایشان ذکر شد کسر میکنند ولی عامّه از 

سهم همه میراث ب رآن کر میگذارند و اینرا «عول» گویند ». 

باری :عقيقه کرد از بزای مولود -پسر با دختر لازم است .و همچنین 
نامگذاری‌و تراشیدن موی سرش در روز هفتم میلادش و بوزن موی او طلا یا 
نقره صدقه دادن و ختنه كردن برای مردان واجب »و خیر است برای زنان و 
خداوند تبارک و تعالی کسی را باندازة طافتش مكلف نمی‌سازد ‏ بلکه ولا 
کلف الله تسا لا ساب( خداوند کسی رامکلّف نمی‌سازد مگر در حدّیکه 
كاملا و با كمال راحتی بتواند تکلیف خود را انجام دهد و در سعه باشد نه در 
منتهای طاقت و فشار ) 

و افعال بند كان مخلوق خدا است. اما بخلق تقديرى ( يعنى خدا خواسته 
است مختار باشند و بتوانند انجام دهند یا نه )نه لق تکوینی ( که اختیار 
نداشته باشند و بدون دخالت و هیچگونه تصرّف مانند ابزار کارگر +عملی از 
آنها سر بزند )و خداوند البته خالق همه چیز است.و ما نه بجبرقاللیم ونه 
بتفويض .و خداوند بی تقصیر را بجای مجرم و تقصی کار مؤاخذه نمی کند »و 
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يزار ائيس اول ناسى» كذ یز 1 


م وَيُعْويهِمْ ولا 


ی عير الايمانء و کل وین سیم + ویس کل مثلم ثويدأء ولا شرق 
تشر وَهُوَمُوينٌ » ولا تزني الزاني 


الود شوت لا دنولا ارود وا الى لايجالا رئوا وذ وعد الك و 


يزني وَهْوَمُوِينٌ وَأضحَابُ 


فيها؛ ليران شرك بم و 


كودكان را بگناه پدران عذاب نمی‌نماید یو هیچ کس بار دیگری را نخواهد 
كشيد .و برای شخص نيست مگر آَنچد را كه واد بکوشش بدست آورده»و بر 
خداوند است كه بگذرد و عفو کناد و بفضل و کرمش رفتار نماید »و ستم و 
جور و ظلم از او صادر نمی‌شود زیر که مزهو مبرای از آن است» و خداوند 
فرمانبری کسی را که ميداند او مرم مره تیکند وا ضتراط حق دور ميسازد 
واجب نساخته است و برای رسالتش این جنين کسی را برنكزيده است.و 
از بند گانش آنكس را که ميداند كه وى به او و بعبادتش كافر خواهد شد و پیروی 
شیطان را خواهد كرد انتخاب نمی کند . 

و اینکه اسلام غير از ایمان است»و هر مؤمنى مسلمانست. ولی‌هر 
مسلمانی مؤمن نیست. و دزد در هنگام دزدی ایمان ندارد »و همچنین زانی در 
هنكام زنا كردن ایمان از او سلب شده و د ر آنحال مؤمن نیست, چرا که اگر 
مؤمن بود زنا نمی کرد و اصحاب حدود یعنی: کسانیکه مستحق کیفر حد 
هستند نه از ممنانند و نه از کافران (بلکه‌تنها ) مسلمانند »و خداوند هیچ كس 
را از مؤمنين كه وعدة بهشت به او داده بدوزخ داخل نمیکند »و کافریرا كه وعدة 
خلود ابدی در آتش باو دادهاز آتش بیرون نمیکند ءونمی‌آمرزد کسی را که 
مشرک بوده» و برایش انباز و شریکی قائل مىشدهاست.و بغیر از شرک را 


خرس في لجنس فا 


میآمرزد ۔البته از آنكسى را که خود صلاح‌بداند.- و كناهكاران موخدان را در 
آتش دوزخ مخلّد نمی‌دازد و روزی جات حواهند یافت و از آتش خارجشان 
خواهند کرد »و شفاعت دق ایشالاجایز است. 

و این روزگار ؛روژگار تقیّه است در اين مرز و بوم که‌آن‌سرزمین اسلا 
است نه سرزمین كفر و نه سرزمین ایمان؛و امر بمعروف و نهی از منکر هر دو 
واجب و از واجبات است در صورت امکان که بیمی بر جان شخص نباشد .و 
ایمان, به‌اداء امانت و پرهیز از جمیع گناهان کبیره است» و آن شناخت و 
معرفت خدا و رسول‌است به دل و صمیم قلب و اقرا نمودن با زبان(كه 
صريحاً بگوید :هه نلا إل إل »ان مُحَمّدا رَسُولٌالله) وطبقآناعتقادء 
عمل كردن است. 

و تكبير در روز عيد فطر و قربان واجب است »و در عيد فطر در تعقيب پنج 
نماز( كفتن تكبير ) واجب است- که ابتدای آنها بعد از نماز مغرب شب عيد 
است -»و در عيد قربان بعد از ده نماز است- که ابتدای آن عقب نماز ظهر است 
در روز قربانی و عید اضحی که دهم ماه ذی چجه باشد .و برای كسيكه در منی 
حاضر باشد بعد از پانزده نماز واجب است؛ یعنی ترکش زیان‌آوراست. 


اجمالی ازاسلامنعالص وآحکامآن ۲۷۵ 


0 عل الاموا در ی بافبای زاشتنتن تیا مثلشاوة و 
و زن در حالت بعد از زایمان و نفاس بیش از هجده روز ترك نماز 
نمی كند .يس اكر پیش از اين (هجدهوروز ) پاک شد »نماز بخواند »ولى اكراز 
هجده روز گذشت و خون بند نیام يس غسل ميكند ونماز گزارد وعمل 
مستحاضه را انجام ميدهد . 
بر و عالم برزخ ۰ و بعنکر و نکیر یمان داشتن »و نیز به ب رانكيخته 
شدن بس از مرگ در روز رستاخیز »و بمیزان و پل صراط .و بیزاری از کسانیکه 
درحق آل محمد 86 ظلم کردند واجب است :و (حصوصا رؤسا كه ) آنائرا 
خانه‌نشین نمودند »از بلاد و زادگاه خود بیرون راندند »يا قصد آنرا داشتند .و 
ستم و ناروائی را بر آنان سنت نهادند »و سنّت بيغمبر -صلی الله علیه وآله-را 
زير و رو کرده‌و تغيير دادند .و همچنین بیزاری از پیمان شکنان که اصحاب 
جَمّل باشند و قاسطین که معاویه و آتباع اويند .و مارقین كه خوارج نهروانند »از 
اینانند كه هتک حجاب رسولخدا َيف کردند و بيعت با امامشان‌را شکستند 
ببصره آوردند »و با امیر مؤمنان_عليه الشلام- 


و بعذاب 


و آن زنك را سوار شتر کرده 
بقتال پردااحتند »و شیعیان با تقوی را - که رحمت خدا بر ایشان باد کشتند 

و بیزاری جستن از آنکس که صحابة نیک وکار و اخیار را نفی بلد کرد و 
آنانرا به‌غربت فرستاد »و آنها را که رسولخدا تیا طرد كرده بود بمرکز اسلام 


ج 


آورد »و ملعوئان را پناه داد و اموال مسلمين را در ميان توانكران بخش کرد و 
فقرا را محروم ساخت و يضُعَفا چیزی از حمٌّشان نيرداخت مگر اند کی »و 
بيخردان را از عمالو کارگزاران مملکت اسلامی قرار داد -مانند معاویه و 
عمروبن عاص که هر دو مورڈ من رسولخدا قلا بودند-» و واجب است 
بیزاری جستن از دوستاب ايشان که بارامیر مؤمنان بمحاربه برخاستند .انصارو 
مهاجرین را کشتند .و اهل فضل و صتلاح را از پیشینیان بقتل رسانیدند . 

و همجنين بت الورك یی اشعری و دوستانش که‌اینان 


کسانی هستند که ز انکرترینمردمند که گم شد و ضایعگردید کوششهای 
ايشان بانجام کارهای نیک در این دنیا .و می‌پندارند كه کار نیکو انجام 
می دهند و اینانند كه بآيات و نشانه‌های پرورد گارشان کافر گشتند )و بولایت 
امیرالمزمنین عليه السلام-و بلقاء پرورد گار کافر شدند » یعنی خدا را ملاقات 
خواهند کرد و میمیرند بدون ولایت علي عليه السّلام و اعمالشان یکسر تباه‌و 
حبط و نابود می شود و روز رستاخیز ترازوئی برای ايشان بپا نخواهیم کرد که 
بدان عمل خير ایشان سنجیده شود . زیرا خيرى برای آنها باقی نماند و همه تباه 
و نابود شد »و آنان سكان اهل دوزخند . 

و همجنين واجب است بیزاری از آن بتهاى ساختكى كه پیشوایان ضلالت 


0 ازا مرس سوا VY e‏ 


1 رتال 


و SERT ES‏ راطا جسن زامن و 
آحرینشان .ونیزبیزاری‌از كسانيكباهمكار بى کنن كانناقة صالح بودند كداز 
اشقياء لین است.وايناناشقياء وناز هر کس كه با آنان طرح دوستى 
ربخته » و واجب است دوستی وَموالاآ تيا على هم و زیر يرجم او بودن بو 
تحت برجم کسانیکه در صراط و منهاج وراد روش پینمبرشان سلوات ال عليه 
گام برداشتند و سلوك نمودند و جيزى از سنت او را تغیبر ندادند ( ترك سنت 
وعمل به بدعت نکردند ):مانند سلمان فارسى وابوذرغفاری و يقداد بن 
اسود .و عمّار ياسرءو حذيفةبن الیمان.و ابوهیشم‌بن تَيّهانءو شهل‌بن 
خنیف :و حبادةبن صامت و ابوایّوب انصاری و خزيمةبن ثابت 


ذوالشهاد تین »و ابو سعید الخدری و امثال اینان که خداوند از آنان راضی بود و 
رحمت و رضوانش بر ايشان باد .و دوستی تابعان و هم عقیده‌ها و پیروانشان .و 
هدایت یافتگان براهنمائى و تعلیم ایشان و کسانیکه در راءآنان قدم برداشتند و 
بروش آنان سل وک کردند » خداوند از ایشان خشنود باد . 

و از آئین اسلام است حرمت مر و مُسکُرات؛چه‌اندک و چه بسیارآن.و 


حرمت هر مست کننده‌ای آندک يا بسیارش و هر جه ب يارش مستی‌آورد 


۲۵ اع باب‎ VA 

یه حراة, والتضطرلابغرب ال آنه تفه وتخریم کل زي ابرین 
کل ذي يخآب من الق وتر يم اقحال فإ 5م وريم الجرتي وَالسْمَكِ 
وک سمل ایکون له قل . 

تن قفي الي حر ا 


اند کش نیز حرام است, و مضطر به آن نبايد شراب بخورد زيرا او را خواهد 
کشت .و از اسلام اسث: حرمت هیر یوان درّنده‌ای كه دارای دندانهای 
نيش (كراز)است وهر صاعب چینگال یاز برندكان. و نیز حرمت اسپرز ؛چون 
خون بسته است وحرمت جری وماهى مرگۇروی آب»و مار ماهی» 
هر ماهى که فلس ندارد »و اجتناب و دورى گزیدن از كناهان کبیره‌مانند :قتل 
نفس ؛ که خداوند آنرا حرام فرموده» و زنا و دزدی و خوردن مسكرات و فراهم 
كردن نارضايتى والدین »و فرار از ميدان نبرد »و خوردن مال يتيم از راه ستم و 
زور »و خوردن مردار و حونو گوشت خوک »و ذبایحی که‌نام غير خدا بر آن 
برده شده است یا نام خدا بر آن برده نشدهاست. (البّه بعض اين حرمتها ) در 
غير حال ضرورت میباشد . 

و رباخواری يس از دانستن آن و مال حرام و قمار »و کم فروشی درکیل و 
وزن» و تهمت به زنان پاکدامن زدن»و عمل قوم لوط و بدروغ شهادت دادن و 
یأس از رحمت خداوند » وأمن از عقوبت خداوندی. و قطع اميد از رحمت 
پروردگار.و یاری ظالمان و ستمگران,و گرویدن بآنهاءو سوگند بدروغ 
ياد كردن »و حقوق و طلب مردم‌را با داشتن مال نبرداختن »و دروغ گفتن و 
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الک والإشراف واتیزین وان ولانیخناف بالج والشحاربه لو ء اد 
تال وَالإشْيغاك بالتلامي, وال(ضراژعلی لوب 


وحدّآنی بدك خرن محمد بن 


آختد بْنِ ج 


إلى افقو دک 
ود گرّفیه «أنَ ال 


دوس - ری الله هيلي ام 


تکبّر كردن و اسراف و تبذير و خلیانت,و کوچک شمردنحج خانهکعبه »و 
نبرد با اولياء حقٌّ تعالى »و سرگرم ساز و آواز طرب شدن و اصرار بر كناهان. 

حمزةبن محمد علوي كه از اتاد رب على بن الحسين 
-عليهما السّلام- بود برای من روايت کرد كه: قنبربن علی‌بن شاذان از پدرش از 
فضل بن شاذان از على بن موسىالرّضا -عليهما السّلام- مثل این كتاب را نقل 
كرده استء الآ اینکه نگفته استكه حضرت برای مأمون نوشت» و در حدیث او 
نامه این اضافه را دارد كه:زكات فطره را دو همد » كندم ويا يك «صاع »جو »و 
خرما و مویز گفته» و وضو را شستن يكبار يكبار رافريضه. و دوبار دوبار را 
نيكو بجای‌آوردن آن ذکر کرده‌است. و گناهان پیمبران را( که در قرآن‌آمده) 
صغاير بخشوده گفته است»و نيز زکات را در ه[٩‏ ]جيز معیّن کرده که: گندم 
وجو و خرما و مویزوشترو گاوو گوسفند »و طلا و نقره‌است. اما حدیث 
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس -رضی الله عنه- در نزد من صحیحتر است ؛ و 
لاقوةالا بل 


۲۸ باب۳۵ 


ان مي الله عَلْهُ عن مه 0 


ار 07 


» روم أخبارم )+ 

۲- حدقا الحا کم بل سیب أححد | 
الصُوليٌ قال: حدئني ابر فان: حدتبي الزياييي ذا 
الزضا 2 أن ثوتى صَى بن جنقر 4ه تكلم 3 
يا بتي مب الذي > من الآباءِء وسُرورا من الأ موعوضاعَنٍ الأضدقاء . 
قال: حَدَئَنا محمد ن یی 
لین مُحَمْد بن أبي عَبَادٍ 
عن الماع ان لأس 


و حاکم ابو محمّد جعفر بک نعیم بن شاذان-رضی الله عنه-از عمويش 
محمد بن شاذان از فصل بی شتاذان از خضرت رضا عليه السّلام آنرا مانند حديث 
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس برايم روایت کرد . 

از اخبار آنحضرت عليه السّلام: 

۲ - حسین بن احمد بیهقی بسند مذكور در متن از ابوعاصم روايت كرد 
كه على بن موسی الرضا عليه السام نقل کرد كه روزى پدرش موس ىبن جعفر 
در حضور پدرش امام صادق اهلا سخن كفت و نيكو سخن كفت بدرش م 
باو فرمود :ای فرزندعزيزم ! الحمد لله كه خداوند تو را جانشين پدرانت قرار 
داد و ماية حوشحالی و سرور در ميان فرزندان»و جبران دوستان از دسته رفتهام 
نمود. 

۳ ۔حسین بن احمد بیهقی بسند مذ کور در متن روایت کرد از محمّد بن. 
ابی‌عبّاد - که مشهور بود كه اهل ساز و طرب و آواز و باده نوشی است گفت: 
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لباز رآ فده وهوفي یبال وال ما مفت الله تعالى یرذا مروايا لو 
مروا کرام». 

-حَدتَنا الحاکم بعلي الحْسَئِنُ بن مد | 
الصُولِي فال: E‏ الکند: 
فان: فال لي الرّضا د 
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فال إن اشوین عا 


EE EST ETE, 
فرمود :اهل حجاز (مراد فتها و محدّثين و علمایآنجا است) جايز می‌دانند»‎ 
لکن در چهار وب و ردیف بابلل و لیر دی که خداوند رموده:‎ 
«وّاذا مروا لو نوا کرام (چوت از كنار لو [جرند و باطل ] گذر میکنند‎ 
(VY: بزرگواری و حیثیّت خود را حفظ كردهاعتنا نمی کنند -فرقان‎ 

۴ ۔حسین بن احمد بیهقی بسند مذ کور در متن از سهل بن قاسم روايت 
كرده که حضرت رضا عليه السّلام در خراسان بمن فرمود :ميان ما و شما يك 
خویشی وجود دارد » عرضكردم:آن كدام است ای سرور من ؟ فرمود : هنكاميكه 
عبد الله بن عامربن کریز خراسان را فتح كرد .دو تن از دختران يزدكرد پادشاه 
سرزمین عجم‌ها را اسیر كرفت و بمدینه نزد عثمان‌بن عقان فرستاد و او یکی 
را به حسن بخشیده و دیگری را به حسین »و هر دو اینان در حال نفاس از دنیا 
رفتند »و همسر حسین يم به على بن الحسین للا حامله شده بود »و چون در 
حال زایمان و نفاس از دنیا رفته بود »یکی از که امّولد یکی از فرزندانٍ 
فر زنر پدرش حسین بن عل للم بود-مادری و للگی او را بعهده كرفت (و 
زنی دیگر هم او را شیر میداد ) و حضرت بزرگ شد و مادری جز آن امٌولد برای 


۳۵ جا باب‎ YAY 
یراع نها ولا فَكانَ القاس ب موه ورَعَمُوا ررح ای وماد الث نما‎ 
یعتیل‎ 


َو هذه على ما دگزلاه و ان سب ذب أ واقع بقض نلائه, ثم خرج 


وس ن تن أي 
ي القدا قكاني دش 


خود E‏ 0 
مادر وى مي دانستند و چون حضرئت با وى ازدواج کرد میپنداشتند مادر خود 
را بزوجیت گرفته اسٹ» معاذ الله نا بخدا. بلکه اصل مسأله این بود که اين زن 
۱ انه علی بن الحسین اند گار بود. یکوقتی امام از همخوابگی با یکی 
از همسرانش فارع شنذة بود و بای سل كردن بيرون می‌آمد .7 
حضرت بداو گفت:اگر تو هم آرزوی همسر داری خدا را در نظردار و از من 
پنهان نکن و بگو,زن گفت:آری. پس حضرت او را بزوجیّت خود درآورد »و 
مردم چون او را مادر حضرت می‌پنداشتند ‏ شهرت دادند كه عل بن الحسین با 
مادر خود تزویج کرده‌است. مترجم گوید:همراد به د أبيه» علی اکبر است + 

و محمد بن یحیی صولی كويد :عونبن محمّد گفت:سهل بن قاسم برای 
من نقل كرد كه: هيج يك از فرزندان ابو طالب نبود مگر اينكه حديث حضرت 
رضا عليه السلام را راجع به اين قضيه ( قضية فوق )از من نوشت. 


در 


ويرا دید 


۵ - بسند مذكور در متنابوحسین محمّد بن أبىعبّاد گفت: شنیدم 
حضرت رضا عليه السّلام روزى بیکی از غلامان خود فرمود :ی غلام:«آتني 
الغداء صبحانه را بیاور »من لفظ حضرت را در دل نادرست انگاڈ اشتم)چون فعل 

«آتی يُؤْتى » یک مفعول بيش نمی كيرد و مفعول دوم آن بايد با باء تعدیه باشد و 
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في ادنيا و و الما لبارة ان له 

ال جمکش على شوب قفا 

لاب : هو الماءٌ ابایف وال عیرهم: الما اليب وفال آخروت: هو الكقم 

ذکر شود مثا بايد گفته شود:«آتني بالغلاء )ضرت این انکار را از رخسارة 

من تفرّس کرد » واي نآيه را قراءت فزمود :«قال/ غدائنا»(موسى به 

يوشع گفت:بیاور جاشت ما را - کهفت:۶۱):من حرضکردم امام عالمترين 

مردم ميباشد و از همه افضل اس( حشرت بقرآن که تمامی فصحای عرب آنرا 
از نظر فصاحت معجزه میدانند تمثل جست ). 

۶ حسين بن احمد بیهقی از محمّد بن يحيى طول نقل کرده که گفت: 

در سیراف سن ۲۸۵ ابوذکوان برايم نقل کرد که ابراهيم بن عباس کاتب در 


اهواز سنة ۲۲۷ برايم بازگو کرده كفت :ما روزی نزد على بن موسی ار ضا لا 
بودیم حضرت مرا فرمود:در اين جهان نعيم حقیقی نیست. پاره‌ای از فقهاءكه در 
محضرش حاضر بودند گفتند :اين چنین نیست. حداوند خود می‌فرماید : 


١م‏ شال ینغ لیم »(دراین روز ازنعيم پرسش خواهيد 
شد_تكائر: ۸)آیا این همي نآب سرد گوارا در دنیا نیست ؟ حضرت با آواز 
بلندفرمود: شما اینچنین معنى میکنید وآنرا بچند وجه تفسیر مینمائید » 
جماعتی گفتند: مراد آب عنکاست» و جماعتی دیگر گفتند: طعام لذيذ 
است» و عدةديكرى كفتند:خواب خوش است. 


۸۴ 
الي .فاد ار یج 
ا اگم هن کر 


لبوك و لقذ دتعي بذلِك 
قال: قال رَسُولالله 948 : يا علي إن أو ما بسأل عله الت E‏ توت 
لاا الاه و ان مُحمدا روك اش ي , وا ول ام 


و ۱2 :خداوند عزو جل از چ 
به بند گاز نش تفص ل کزده نخواهد پرسید و بان بر آنان مت نمی‌نهد و منّت به 
احسان در مخلوقات قبیح و زشت است تا چه رسد بخداوند عالم عژوجل.و 
چگونه چیزیرا كه مخلوق خدا بدان راضی نیست بخدا نسبت دهند »و لکن 
مراد به اين نعيم دوستی ما ال البیت (خاندانرسالت) و ولایت ما است» 


خداوند از آن در قيامت باز خواست خواهد کرد . حداوند بس از پرسش از 
توحید و نبوت. بندگانرا از ماه ولایت ما بازجوئی خواهد کرد زبرابنده 
اگر از عهدة‌این سؤال برآيد و بدان‌وفا کرده باشد »این امر او را به نعیم جاودانة 
بهشت میرساند .و براستیکه این مطلب را پدرم از پدرش از آباء گرامش از 
امیرمزمنان -علیهم الصّلاةو السّلا برایم نقل کرد بدين صورت که گفت: 
رسولخدا و بمن فرمود :یا علي !الین چیزیکه از بنده يس از مرگ سؤال 
میشود شهادتین است؛ شهادت باینکه معبودی جز الله نیست و شهادت 
باینکه محمد -صلی الله علیه وآله رسولخداست.و دیگر شهادت به اینکه تو یا 


TT‏ رت 
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هر كس آنرا تصدیق نماید و قبول کند وافعترفبذان باشد بسوی‌نعیم جاودانة 
بهشت رهسپار است . 

محمّد بن يحيى صولی كويد زاب دکوان- پس از نقل اين خبر كه خود آنرا 
بدون سؤال من آغاز كرده بود گفت: این خی را از چشد جهت برای تو نقل 
ميكنم . چون تو از بصره(تا سيراف كه هفت روز راهست ) بد یدن من آمده‌ای» 
يك جهت اينكه راوى آن عموى تو (ابراهيم بن عباس صُولِنَ ) است كه برای من 
اين حديث را افاده فرمود »و ديكر اينكه من هم اوقات به علم لغت واشعار 
می پرداختم و بغير اين دو علم ذوقى نداشتم. تا رسولخدا -صلّىاللهعليهوآله- 
را در خواب ديدم در حاليكه مردم باو سلام ميكردند و حضرت سلامشانرا ياسخ 
ا 
يارسولالله !آيا من از امت شما نيستم ؟ فرمود : چرا از مت من هستى لكن 
ا 1 
این حديث را عامّه از رسولخدا تا . روايت می‌کنند »ولی بدين صورت که 
در آن ذکر «نعيم» وآيه و تفسیر آننيست.و تنها روايت می كنند که رسولخدا 
بام فرمود :اول جيزيكه در روز قيامت از بنده‌سوال ميشود شهادت بتوحيد 


۳۵ باب‎ 5 A۶ 


ا الصوليٰ فال: جتني هل نن الاسم الرشجاني فال: فال رجحل 


و نبوّت ودوستى علي بن ابي طالب علیهالتلام است , 

۷ - حسين بن احمد بيهقى از صولى از محمّد بن موسی از پدرش روايت 
كرده كه حضرت رضا علي الشلام روزی خن از قرآنراند ‏ و بيرامون عظمت 
حجت وعلامت و اعجاز نظم آن سخن گفت.و فرمود :آن ريسمان محكم الهى 
است. چنگ آویز استوار و پا برجای اوست »و راه برجسته و برتر و كامل اوست 
که سالک و رهسبارءخود را به بهشت میرساند و از آتش دوزخ‌نجات 
می بخشد در طول زمان و مرو ايامو گذشت روزگاران کهنه نگردد »و بر 
زبانهای مختلف شُست و بی‌ارزش و ناچیز نيايد »چرا که آن برای زمانی خاض 
نامه دو در هر زمان مانند زمان بيش تازه ونو وجديد ست بلکه حت است 


E OE E الت زر‎ 
میکنند_فسّلت:۴۲).‎ 


۸- حسين بن احمد بیهقی از صُولی از سهل نوشجانی روایت کرد كه: 
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0 تراه رزوی عَنْ غزوة 
: ما غد قول اله تغالی: «يا 587 اسوك با 
إن ذم تتن قلا لفت ب راه وَاشيَفصِمُكَ من التاس» إل 
زان گل شناد و وه بين مرا تغالی» ولک قر 9 


۹ ع6 لاک 
بيخي الصُولِي فان: حتني اله 


فلت الا على إنسان له قحان 


مردى بحضرت رضا 8 كفت :يان ولاز عردةبن زبير نقل کرده‌اند 
که گفته است :رسولخدا در حال تقيّهْازدنيا رفت؟ فرمود :ا بعد از نزول این 
آیه ديا یه سول بل مرن 
يَمْصِمك من الناس» (ای پیامبرأَجچة بت فرستاده شیده است از جانب 
پرورد كارت بمردم ابلاغ كن که اگر آنرا پنهان نگهداری و نرسانی رسالت او را 
انجام نداده‌ای» حداوند تورا از مردم و دشمنی آنان حفظ خواهد 
کرد -مانده:۶۷) این آیه هر نوع تقيّهاى را میان‌او و مردم بضمان خداوند 
عزو جل برداشته است و امر خدا را ابلاغ فرموده» اما قريش هر کار که ميل 
داشت بس از رحلت او انجام داد اما قبل از نزول آیة با رکه شاید 


٩‏ - بیهقی بسند مذ كور در متن از ابراهيم بن عبّاس روایت کرد كه گفت: 
علي بن موسی الرَضا از پدرش از جدّش جعفربن محمّد وال مرا حديث 
کرد که فرمود :هنگامیکه دنیا بشخص روی می‌آورد محاسن و نیکیها و 
خحوبیهای دیگران را (دنیا ) در او جلوه گر ميسازد »و چون از کسی روی گرداند 
(دنیا ) نيكيها و خصلتهای خوب خود شخص را هم از او سلب کرده و بد 


3 0 ی أعتد بن اله 
اولخت أخمد بق القضز ام جا آمز 


ريم 


0 0 الْذِينَ آثثوا 


جلوه ميدهد . 

١‏ - بیهقی بسن مذ کو ر کرات ازابزاهيم بن عبّاس روايت کرد كه گفت: 
از على بن موسی لچم شنيدم میفرمود : دوستی يا رفافت بيست ساله ایجاد 
خویشی و قرابت می کند »و علم و دانش برای فرزند گرد آورنده‌تر است خير 
دنیا و آحرت را از آنچه يدران وتبار براى أو مال یا انتخار باقی گذارد‌اند. 

-١‏ محمّد بن احمد بغدادى بسند مذ کور در متن از حسن بن علي امام 
عسکری از على بن موسى الرّضا عليهم السّلام روايت كرد که:آتحضرت از 
پدرش موسى بن جعف رل نقل كرد که آنجناب فرمود :قائم کسی نخواهد 
بود مگر آنكه امام پسر امام و وصی فرزند وصی باشد . 

۲ و بهمین سند از امام صادق از پدرش امام باقر علیهما السّلام روايت 
کرد که آنجناب فرمود :رسو لخدا ها وصيّت کرد و سفارش نمود مردم‌را به 
پیروی از علي و حسن و حسین وَل سپس در بارةآية كريمه در گفتار خدای 
لین نو آطیعو ال يعوا سول د أولى الأير 
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إذا اشافرا إلى وجه 


ر هذا أي علي بن آب طالب وَابْنُ عي 
j‏ ,تكب حَسَنان 


ل 
نیز.نساء :۰۲۵۹ گفت: مقصود الم از ادلی وفاطمه عليهم لام 
میباشند تا روز رستاخیز . 

۳ - محمد بن احمد از امن فضت از بکر بن اخمد از از امام عسکري‌از 
پدرش از آباء گرامش از حسین‌بن علي علیهم التلام روایت کرد که فرمود ذاز, 
جذّم رسولخدا َع : شنيدم که می‌فرمود :در شب معراج؛آنشبی که پروردگاز) 
مرا سير داد فرشتهاى را در ميانة عرش ديدم كه شمشیری از نور در دست داشت 
و با آن بازى ميكرد » جنانكه علي بن ابي طالب با ذوالققار بازى ميكند .و دید م 
فرشتگان هرگاه مشتاق روی علي ميشدند » نظر بر رخ آن فرشته میکردند »عرضه 
داشتم بروردكارا !آيا اين برادرم علي ن ابي طالب؛يسرعموي من است؟ 
خداوند فرمود :ای محمّد اين فرشته‌ای است که او را بصورت علي خلق 
کرده‌ام اودر ميانة عرش بعبادت من مشغول است و ثواب نات او را از 


تسبيح و تقديس همه در نام عمل علیبن ابى طالب مكتوب ميشود تا روز 
E)‏ 
شرح :«شمشیر E‏ است, و در معراج خداوناد متعال 


1۹۰ 


مُسى الرضا فان: حلاتنا أبي شوتی نی ج 


صورت ملكوتي فردوس آعلا و مدينة فاضله را برسولش وبل نشان 
داد »و صورت علی چم با شمشیر و بازی کرداو با آن تعبیرش 
آنستکه قدرت در مديثتة قاضله بايد بدست علي يا کسانیکه 
علي وارند باشد » وأشمشير برای ترس و ارعاب خَصْم است نه كشتار 
و حونریزی» واستتتیالإتکان بايد ازقدرت»استفادة 
« تز هبو بم واو اتفال :۶ وشود نه تقون به من حالف اب . 
۴ - محمد بن احمد بغدادی بسند مذ کور در متن از حسن‌بن سلیمان از 
علي بن موسى الرّضا از پدرش از آباء گرامش علیهم السّلام از امیر مؤمنان 
علي بن ابی طالب 8 روايت كرده که آنجناب از رسول‌خدا ترا روايت 
نمود که فرمود :نزدیک‌است كه حسد بر تقديرات الهى سبقت 
شرح :«مراد اينستكه جسادت افراد نسبت بیکدیگر گاهی جنان شديد و 
سخت است كه بعيد نيست از مُقَدَرات الهى پیشی كيرد و جيزيرا كه خداوند 


برای محسود از خخير و نعمت خواسته زائل سازد و شخص حسود زوال نعمت 
و خير محسود را طلب می کند و همةتلاشش دور كردن نعمت از اواست»و 
بسا ميشود که كمر بقتل محسود می بندد »و او را ميكُشد و سعى در آن دارد که 
آنچه خداوند خواسته و تقدير كردهاست برهم زند ». 

۵ - محمد بن احمد بغدادي بسند مذ كور ازدارم نهشلي ازعلي بن موسی 


گزیده‌ایازاخبارآنسضرت 8 1۹۱ 


: بن أبي شاب 86 قال: : فال رَشُوك اشر غا : 
راز الأضِياءٌ » وا هم في أنسي إلآ 


1 ولا مد 


جر اجيم 


از پدرش از آباء گرامش لق از اییرمزمنان ## روایت کرد که گفت: 
رسولخدا في فرمودند :یا علی!مراعات مرا دز بارةتو کسی نکند مگر 
تقوی پیشگان» پاک سیرتان, یک و کاران»و ب رگزید كان وو اين چنین اشخاص 
مگر اندک همانند موي تفیدیکه در گاو سياه باشد در 
شب تاریک (كه بسختی دیده شود ) , 

۶ - محمّد بن احمد بغدادی بسند مذ کور ازدارم نهشلی ازعلي بن موسی 
از پدرش از پدران بز ركوارش علیهم السّلام از علي بن ابي طالب يهقم روایت 
كرده که آنجناب فرمود :رسولخدا باي در حاليكه انگشتری از يَمانى 
رنگارنگ در دست داشت بر ما در آمد و بهامامت با ما نماز جماعت خواند »و 
چون نماز يايان ياف تآن انكشترىرا بمن بخشيد و فرمود :یا علی بااين 
انگشتری نماز بجا ىآرءآيا نمیدانی که نما زگزاردن با ی نماز 


در ميانٍ منت من 


محسوب ميشود .و آن‌نگین تسبيح واستغفار میکند.ثوابآن آذکار 
برای صاحبش که آنرا بدست دارد ثبت ميشود كيدارى ازل ار 
رستگاری و كاميابى و خوشبختى بدست خدا است . 


۹۳ ف باب ۳۶ 


اد ا 
#(بابُ خو الرضا # يتنسائونء وذ كر الدار اني برها المح م 
-١‏ حدقا أبووايع تُحَمْد بي أحتد 


اب۳۶ 
#وارد شدنٍ حضرت زضا عليه السّلام ب 
کو ذک ر خانه و مجله‌ای که‌در آن وارد شد 4 
rts E‏ ابورق كويد :از جذهام خديجه دختر 
حَمْدان بن بسنده شنيدم وقتی آنحضرت فم بنیشابورواردشدند به لاشاباذ اكه 
ول اجلال فرمودند »و وی را 
پسنده گفتند برای اينكه حضرت در ميان تمام خانه‌ها خانذاو را اختیار کرد »و 


در ناحية غربی شهر است در خان جدم پسند 


« پسنده» كلمة فارسی است و معنایش بعربی «مرضی »است که مراد شخص 
مورد رضایت است. چون بخانة ما وارد شد نهال بادامی در زاويداى از زوایای 
آنخانه کاشت. و آن نهال روئيد و در عرض یکسال درختی شد و ثمر داد »و 
مردم اين را فهمیدند .و از بادام آن برای شفای بیماران میبردند »و هر كس را که 
دجارٍ نوعی بیماری بود به یک بادام آندرخت تبرّك می جست و آنرا بعنوانٍ 
شفا یابی می خورد و بهبود می‌یافت .و هركس را ناراحتی چشم بود دانهاى از 
آن بادام را روی چشم خود می گذاشت و شفا می‌یافت. و زن باردار اگر درد 


ورودامامبهدنیشابور ه 


قوفي و کانت الحایل إذا ا 


علهلا ب یت تل ادهلا اعا لير شرا ری تلا في تيل قد 


زايمان بر او سخت ميشد يك حبّه از مغز بادام آن تناول ميكرد و وضع حمل بر 
او آسان» و در حال فارغ ميشد »و هرگاهبحیوانی ازجهارياياناهلى مبتلا 
بقولنج میگشت ت تركهاى از شاخ آندرخت بر زیر شکمش میسودند عافیت 
می‌یافت و باد قولنج ببرکت حضرت رضا عليه التلام از او دور ميشدء 
روزگاری چند كذث شت که آندرخت خشک شد » جد آمد و شاخه‌های آنرا قطع 
كرد و دیده‌اش كور شد »سپس ابن مدان که او را ابو عمرو می گفتند؛ تنه آنرا 
بريد و از روى زمين برداشت. بعد اموالاو كه هفتاد هزار »تا هشتاد هزار درهم 

إزشآنها بود »دردروازة فارس همه نابود كرديد و از دست رفت و جيزى برای 


او باقى نماند و این ابوعمرو دو پسر داشت که دفتر دار محمّد بن ابراهيمبن. 
سمجور بودند یکی بنامابوالقاسم و ديكرى بنام ابو صادق» خواستند كه اين 
خانه را تعمیر کنند و بیست‌هزار درهم (صرف) مخارج آن كردند و هنگام 
تعمیر خانه ريشههاى درخت مزبور را از جا درآوردند و نمی‌دانستند که چه 
عاقبتی خواهندداشت. بعداً یکی از آن دو بسر متولّى اراضی و املاک و باغات 


۳۹۴ ۳ باب ۳۶ 
اشرت رخلة 4 الى فَمْرِحَتْ رجه قدات نْ يَلْكَ 
الک له اد في و وان سُلْظانٍ 
وف تفن واج متهم : 
ساعیم a‏ 
1 باس 


الذي أ سابل یی الحرارة 


يه 


0 شت در حاليكه باى 
راستش سياه شده بود و کم كم كو تِ آن متلاشى شد و يكماه طول نكشيد كه 
بجان‌آفرین تسليغ نمود .و أَنَدِيكر که برادر بزركتر بود درديوا 
ابور دفتردار شد و جستاعتین گرد از بودند و حطی بسيار نیکو دا 
روزی یکی از کارمندانش دز مان جمعیّت که‌همگی در کنارش بودند گفت: 
خداوند صاحب این خط را از چشم بد حفظ کند ‏ هماندم دستش بلرزید و 


برعشه افتاد و قلم از دست او بیفتاد و دملی در آن بيدا شد ‏ بمنزل رفت» و 
ابوالعباس کاتب با جماعتی بعیادتش رفتند .و باو گفتند :اين ناراحتی از 
حرارت (فشارخون) است. رگ بزن ويا حجامت کن» وی بپذیرفت وحججام 
آمد و از او حون گرفت. روز دیگر بعیادتش آمدند و بار دیگراو را كفتنددخون 
بگیر وى در بار دوم حجامت کرد و حون كرفت ولی همانروز مرگش فرا رسید و 
دار فانی را وداع گفت» و مردن‌هر دو برادر در کمتر از یکسال اتّفاق افتاد . 

بو کی رو و درا 


قطم شاخه‌ها و کندن ويد : 
توهین مبتلا به اين مصیبات شده باشند » بلكه با قصل توهين هم دور از رحمت 


آن شده‌اند ,و الا بسیار بعید می‌نماید که بدو نٍ قصدٍ 


ورودامامم‌نیشابوره ۳۹۵ 


صحیح نشده‌اند و حجت بر آنها تمام نیست مر دارند ‏ زیرا خداوند در قرآن 
كريمش در صفاتٍ كسانيكه اهل حقيقت و مؤمن بخدا و رسول و ولايتٍ 


ا مسح ر مدا یار علرف اكلام که 
مظهر تامّة رحمت الهی هستند و کیفر را قبل از إتمام خجّت بجی تال ۳ 
در متن داستانآمده که أنان از عاقبت کار بیخبر بودند » بار ى آنجه مسلم اس 
این داستان حد يثى نيست که از لسان یکی از معصومين صَلُواتُ الله عَلَيهمْ 
صادر شده باشد » بلكه ممكن است اصلین دآشته و راویانآنرا بصورت داستانى 
در آورده‌اند و موف رمه الله ٹون دراي عبرم مجزه‌ای از حضرت رضا 
عليه الشلام بوده آنرا نقل کرده» و ُكعى بیش از نقل يك معجزه در بر ندارد» 
البنّه امام مانند حورشید و شهب فروزان است که در هر أفق که طلوع کند از نور 
و کات خويش کانون حیات را مور و از یر و برکات خويش کاروانیان 
حیات را سعادتمند میسازد »و اگر حکومت را در اختیار كيرد وآنرا بيذيرد » 
هم زندگی بر هم زد كان از برکت تدبير او منم و استوار و راخ ميكردد »و 
عدالت واقعى بر سر همكان پرتو مىافكند »و تماما بش مُعَدْرٍ خود خواهند 
رسيد وسعادتمند خواهند كشت.ولى در صورتیکه‌او را كنار كذارند و 
حكومت را بديكرى بسبارندخير وجودش بهانواع و آنحاء ديكر بمردم خواهد 
رسيد .ولى بسيار جزئى و كم و نايايدار »و این داستان روى اين اصل است . 
و ما در باب ۵۷ در ذيل خبری كلامى مناسب با اين خبر تذكراً آوردهايم 

مراجعة بدان بی ثمر نیست ». 

ا 

¥ 


۳۷ باب‎ E ۹۶ 


#(بابُ ما حَدَّتَ به الرضا علنه تو اكلام في م 
#ريريكُ قضت الْمَأمُون)م 
ییو مت ز بن القش محم بن إشحاق امد کر الكتسابوريي 


0 
2 و مختد بل را 


ی 9 
وال: ننا أبي 
محر قال: ۳9 


باب ۳۷ 
«( سخنان حضرت هنگامیکه بعرم دیدار مأمون از نيشابور خارج شده بود 4 


١‏ - محمّد بن فضل در نیشابور در منزلش با یک واسطه از ابو الصلت وی 
روایت کرد كه گفت:حضرت رضا علیه‌التلام كداز ابور كوج میکرد من 
بهمراهاو بودم و آنجناب بر آستری بلق در عُماری سوار بود »ناكاه محمد بن 
راق داجمد بن حارث و يحيى بن يحيى و اسحاق بن راهوّیه با جماعتی از 
محدئین و علماء اطرافش را كرفتند و لجامآستر را بدست گرفته عرضکردند : 
یا ابن رسول‌اله بحق‌آباء پاک و طَيّبّت سوگندت میدهیم حدیثی از پدر 


بزرگوارت برای ما بگو حضرت در حاليكه ردای دوروثى از خر بر دوش داشت 
سر مبارک از غماریهبیرونآورد و فرمود : حديث كرد مرا يدر بز ركوارم بندة 
صالح خدا موسى بن جعفر و فرموداحدیث كرد مرا پدرم» پدر عزيز راستكويم 
جعفر بن محمّد .و كفت: حديث كرد مرا يدرم ابوجعفر محمّد بن علی باقر » 


۹۷ EE 8 سخنانامام‎ 


2 طون بي ی ابي . 


E 
المَرُورُوذِي»‎ 


۲- دنا ابو 


شكافندةعلومانبياء . گفت: حدیٹ کردمراپڈزم سرورعبادت كنند كان علي - 
ابن‌الحسین. كفت: حديث كرد مرا رم سور جوآنان بهشتی حسين بن علي و 
گفت : حدیث کرد مرا پدرم علي بن أبي‌ طالب علیهم‌التلام و گفت: شنیدماز 
رسولخدا تي میفرمود :شنیدم از جبرئیل که میگفت: : خداوند جل جلاله 
فرمود : براستیکه من خود معبودم؛ خدائى جز من نیست» بس مرا پرستش 
كنيد كه هر كس با شهادت بهاين كلمةه له »از روي خخلوص بيايد »وارد 
در قلعه و حِصارٍ من شده‌است.و هر كس كه داخل در قلعه و جصار و برچ و 


باروي من شود از عذاب من ايمن خواهد بود . 

۲ - محمّد بن علىّ مرو رودى در منزلش بسند مذ كور در متن از على بن 
موسى علیهما الشلام از پدرش ازاجداد باكش از امير مؤمنان عل 6ا8 از 
رسولخدا يع روايت كرد كهآنجناب فرمود :خداوند عزو جل فرموده: 
لا لا الله قلعة محكم و برجو باروى من استء پس هر كس بدين قلعه داخل 
شود از عذاب منايمن خواهد بود . 


۹۸ ج۲ باب ۳۷ 


۳ عه رف آعتد ين العتدي 


بن أحمد بن غب اسب فال: حكن 


8 


بن محم مح ااشادق قال: 


یڈ الشاذاتٍ عَرُوَجلٌ: إتي نا 
ليطي ومن تال جضني أن ین عذابي . 


لم تابر و اراد 

۳-ابونصر احمد بن الحسین ضَبَىَ با دو واسطه از حضرت عسکری پدر 
امام غائب از پدرش از پدران بز ركوارش از علی‌بن موسی‌الرّضا از پدرش از 
اجدادش از علی بن ابی طالب 6اه روایت کرد که رسولخدا سیّد انبیاء 
محمد بن عبد الله َو فرمود :بز رك فرشتگان جبرئیل گفت: خداوند 
علي أعلئ و عزوجلْ میفرماید :منم که خود معبود يكانه و بی| ازم و معبودی 
نباشد جز من بس هر کس بیکتائی من اقرار کند داخل در قلعة من شده است 
و هر كس که در قلعه و حصن من داخل گردد از عذاب من ايمن خواهد بود . 

۴ - محمّد بن موسى بن هنوكل -رضىاللاعنه_با سند مذ کور در متن‌از 
اسحاقبن راهویّه روايت كرد كه كفت :در زمانيكه علیّبن موس یال 


سخنانامام تيع بهنكام خروجاز 


أن رج رج يلها إلى ان اجتت ليه أضحاب ال ان الْحَدِيثِ 


7 : لا جضني 


بشوویها و أنا ین شُرُوطها. 


بنیشابور وارد شد » روزيكه از آنجا بسوی مأيون خارج ميشد . مُحَدٌّثينى که در 
اين ديار بودند جمله فرا راه او آمده, گفتند :یاب رٍسولالله !از ميان ما میروی و 
ما را بحديثى از احادیث جدت رسولخدا قي که از آن بهرمند شویم‌آگاه 
نمی‌سازی؟ اين در حالی بود که آنحضرت در غماری نشسته بود سر خويش 
از عُمارى بیرون آورد و فرمود :نیم از پدزم موس تن جعفر كه گفت:شنیدم 
از پدرم جعفربن محمّد که گفت:شنیدم از پدرم محمّد بن علىّ كه گفت: 
شنیدم از پدرم علىّبن الحسین که گفت: شنیدم از پدرم حسین‌بن علی که 
گفت:شنیدم از پدرم اميرمؤمنان على بن ابی طالب هل#اكه كفت از 
رسولخدا یلا كه فرمود :شنيدماز جبرئیل كه میگفت:شنیدم خداوند 
عرو جل فرمود : كلمة لا لله » حصار و قلعة مَنّست» يس هر كس بقلعة من 
داخل گردد از عذاب من ايمن خواهد بود . ابن راهويه كويد :هنگامیکه عُمارى 
حركت کرد آنجناب بآواز بلند فرمود :این شروطی دارد »و من خود از جملة 
شروط آن هستم . 

نويسندة کتاب-رحمهاله- كويد :از شروط اقرار بكلمة هل لاله اقرار 


به امامت آنحضرت است که از جانب خحداوند عَرُوَجِلٌ معيّن شده است و 
طاعتش بر همگان فرض و واجب است. 


و ميكويند : چون حضلاك به تابور وارد شد .در محلّداى که آنرا فروينى 
گویند بحمّام رفت و دإ آن محل حمّامى بود كه همین حّام معروف است و 
آنرا در اين زمان حمّام الرضًا می‌گویند »و در کناری از آن محل جاهى بود که 
رو بخشکیدن نهاده بود حضْترت کش را گذاشت كه آنچاه را لایروبی کرد و 
آبش فراوان گشت ودر بیرون درب چاه حوضی‌ساخت که بابلّه بهآنوارد 
پر کردند و حضرت در آن حوض غسل کرد و بیرون 
آمد و در بشت آن حوض نماز گزارد .و مردم بنوبت در آن داخل شده غسل 
میکردند و بیرون آمده نماز می‌خواندند و از آن آب بقصد تبرک قطره‌ای چند 
مینوشیدند و خداوند عرّوجل‌را ستایش مینمودند »و از درگاه کرمش حاجت 
می خواستند » و آن همین چشمه‌ای است که امروزه معروف به جشمة کهلان 
است.و مردم از هر طرف بسویآن(برای تبرک جستن ) می‌آیند . 


ميشدند وآنرا از آب‌آن 


«ولايت »امير المؤمنين على بنابي طالب #8 ۳۰۱ 


۳۸ 


«ربابُ رفور عن ازضا 8 )م 


01 


و وحن :ولج علي 3 يطالب جضتي فمن 


باپ‌۳۸ 
* خبرنادری از آنحضرت 4 

۱ -احمد بن حسن قطان با جند واََطه که تآمشان در متن ذکر شده‌از 
على بن بلال روایت کرد که گنت رت غالب بن موسی از پدرش ازآباء 
بزرگوارش از على بن ابی طالب 46 از رسولخدا قي ازجبرئيلاز ميكائيلاز 
اسرافيل از لوح از قلم روايت كرد كه كفت : خخداوند عزو جلْ میفرماید:ولایت 
على بن ابی طالب برج و باروی محكم من است» هر كس درآن داخل شود از 
عذاب من ايمن خواهد بود . 

شرح :«مراد آنستكه اكر مردم حكومتٍ علي ٭ را ببذيرند .و 
زیر يرجم او روند و او را اولی‌الامر خود دانند ‏ در اين صورت جهان 

بَشْرِيّت از هر گونه عذاب و ناراحتی و بدبختی »و نيز دزدی و قتل و 

چپاول و فقر و مرض و نابسامانیها رها میگردد »و در این حال همذ 
اين معضلات از ميانرّخت بر بسته و عذاب یکسره از خَلق برداشته 


۳۲ ج۲ باب۳۹ 


۳۹ 
یاب ۶ نج الرضا تا این إن ظُوسَ ای 2 


ین الماء ما توا به موومن مخ واه باقي 
24 لين اماه 7 


لنم » 


باپ ۳۹ 
* خروح آنحضرت از تیشانوز وی طوس و از آنجا به مرو 4 

١‏ - تميمبن عبد آله قرشب به سند مذ کور در متن از ابو الصّلت هروى نقل 
كرد : وقتيكه عل بن موسى یل بسوی مأمون رهسبار شد در بين راه به قرية 
جد اب عرض شد هنكام ) ظهر شدآيا نماز نمى خوانید ؟ 
حضرت از مركب فرود آمد و فرمود :آبى برايم بياوريد » گفتند : ياابن رسولالله 
أبى با ما نیست» حضرت با دست خویش زمين را بسود آبى بديد آمد كه خود و 
اصحابش که بااو بودند بدان وضو ساختند .و آثار آنآب اکنون و تااین 
روزگار باقى است» و چون به سناباد وارد شد تکیه بکوهی نز 
ديك سنگی میسازند- كرده و گفت: 
فيما يْنْحَتْ من( خداوندا !اين کوهراآنطور قرار ده كد ازأانفع برد وبرکت 
درآن‌مینهندوآنچه از آن‌میسازند )سپس دستور داد که برای حضرت ازسنگ 
آن كوه چند ديك ساختند .و میفرمودتدر ظرف دیگر برای من چچیزی نپزید مگر 
در همین ظرفهای سنگی »و حضرت بسیار کم خوراک بود و چیزهای ساده 


حمراء که رسید ب 


مسیرامامرض الم ازنیشابور بطو سومرو ۳.۳ 


مدب بْنِ عيب اسب فاك سد 


ميخورد .و از اینرو مردم بسوى بحضرت هدايت یافته و بركت دعاى حضرت 
در آنكوه ظاهر شد .آنگاه بخانة حمید بط وارد شد و به بقعداى كه قبر 
هارون در آنجا بود رفت .و با دس ابر کت قبر ارون خطى كشيد و 
فرمود :اين مكان محل قبر من است .و در اینجا دفن خواهم شد .و خداوند اين 
مكان را محل زیارتگاه و آمد و شد شيعيان من و دوستانم قرار خواهد داد »عو 
بخدا سوكند زائرى مرا زيارت نكند و سلام دهنده‌ای بر من سلام نفرستد جز 
آنکه آمرزش و رحمت خداوند بشفاعت و وساطت ما اهل بيت نصیب او گردد . 
سپس روی بقبله کرده و چند ركعت نماز کرد و دعاهائی بخواند و چون از دعا 
فارغ شد بسجده رفت و سجدهرا بسیار طول داد »و من شمردم که پانصد بار در 
آن سجده خدا را تسبیح کرد سپس برخاست . 

۲ -ابونصر احمد بن الحسين بي گوید: حسین‌بن احمد كفت :از يدرم 
واو كفت :از جم شنیدم که میگفت: چون علي بن موسیالرضا یل در زمانٍ 
مأمون بنیشابور آمد من در خدمتش بودم» و بکارهای شخصی آنبزرگوار اقدام 
می کردم تا روزیکه بقصد سر خس از نیشایور خارج شد و من او را بدرقه کردم و 


۳۴ 12 باب ۳۵ 


کر آنه يع أباة مو سيعت أبي 
نه صَيع ابي اة يَسوك: فال الله جل جلالة: 


ميخواستم تا مرو بهمراء اشک چون یکمرحله از راه را طی كرديم سر از 
محمل بيرون آورد و فرفود : باز كرد با کمال موفقیت, تو بواجبرخود اقدام 
کردی و تا حد مشایعث انجام وظیفه نمودى, بس است. عرضكردمترا بحق 
جدّت محمد من و پدرت على مرتضی و مادرت فاطمة زهرا» که یک 
حدیث از احادیث برای من بكو تا مرا شفا باشد تا بازگردم؛فرمود :تو از من 
حدیث میپرسی ؟!من خود از جوارٍ جدّم بیرون شدم؛ و حال آنکه نمی دانم 
عاقبت آمرم بکجا خواهد كشيد » عرضه داشتم بح محمّد مصطفی و علی 
مرتضی و فاطم زهرا حديثى برايم بگو که مرا شفا و عافیت بخشیده‌باشی تا 
باز كردم بسوی وطنم» فرمود :حدیث کرد مرا پدرم از جدّم از پدرش که او از 
پدرش شنيد و او نیز از پدرش که كفت : شنيدم از درم علئ بن ابی طالب 6 
كه میگفت:شنیدم از رسولخدا َي كه ميفرمود : خداوند جل جلاله فرموده: 
«لا لا نام و نشان من است .هر كس از روی اخلاصِ قلبآنرا بگوید در 
حصن و حصار محکم من داخل شده. و هر كس در حصن و جصار من داخل 
شود از عذاب من ایمن خواهد بود . 


مسي ر امام رضا ###ازنيشابور بطوس وعرو ۳۵ 


هذا اقول عن ما 


جل :احلاص در آي يعنى اينكه اين كلمه وی 
رااز آلوده‌شدن بمعصيت حفظ کند رو از نافرمانی بازدارد. 


۳- محمد بن موسی‌بن متو کل ترضی العنه- بسند مذ کور در متن‌از 
ياسر خادم نقل کرده كه كفت :جون علیّبن موسی ال ضا الا بقصر حمّید 
قحطبه وارد شد لباس خود را از تن بیرون کرد و بخمید داد »و خمید آنرا بکنیز 
بشوید و نظافت کند »طولی نكشيد کهآن كنيز باز گشت و 
رقعه‌ای در دست داشت و اظهار کرد که‌اين قعه در جيب لباس ابوالحسن 
علی‌بن موسی بوده و آنرا به خمید داد مد كويد :من بهآنحضرت 
ر ر یت گر ان کزان زف ررد یی كدر ما 
يافته است. این جه چیز است؟ فرمود :اين رقعه حژز و دعائی است که من 


خود داد تا آ 


هیچگاه از خود جدا نمی سازم» من عرضه داشتم که ای كاش مرا بدان مشرّف 
میساختی.فرمود :اين حرزی است که هر كس آنرا بهمراهداشته باشد بلاها از 
أو دفع شده و از هر بليّه در امان خواهد بود .و پناهی است برای او از شر شیطان 
ملعون [و از شر سلطان ]» سپس آن دعا و جرز را به خمّید ديكته کرد آن‌چنین 


۳۶ جا باب۳۹ 


لد بل اشع رعش زر ان وم 


بود ف تم یمتا آخر دعاء که در متن ذكر شده‌است و ترجمة 
این است: بنام نحداوند رحمان و رحيم: بنام خدا براستیکه من بناه ميبرم 
بخداوند رحمان از تو جه دا ترس باشی و جه نباشی » چشم و كوش تو را 
بیاری خداوند شنوا و بيذاء بستم. وتو میچگونه بر من قدرت و نوانالی و غلبه 
نخواهی داشت.نه بر هن قله بر گوشتم؛و نه بر چشمم» و نه برمویم و نه بر 
پوستم و نه بر گوشتم ون بر جونم و نابر مخزم» ونه بر عَصَبم »وله بر 
استخوانم و نه بر اهل وعيالم ونه بر مالم»و نه بر آنجه پرورد گارم روزيم 
فرموده تو بر هیچیک از اين امور من راهی نداری» من ميان خود و تو را با ستر 
انبیاء و فرستاد گان خدا پرده كشيدم ؛آن ستریکه بيامبران الهى خود را از شر 
فرعونهای زمان بآن حفظ کردند جبراثیل ازجانب راست من ومیکائیل ازجانب 
چپ و اسرافیل از پس يشت و محمد -صلی الله عليه آله از پیش روي من 
مانع از منست. و خداوند آگاهست ازمن وترا مانع ميشود از من و همچنین 
شیطان راء پرورد كارا إجيره نكند عدم آكاهى او بصبر و شکیب تو »و موجب 


نشود که مرا از جای ب رکند و بوحشت اندازد و کوچک و حقیرم شمارد 
بارالها !بتو پناهنده میشوم بارالها !بتو پناهنده میشوم بارالها ابتو پناهنده 
میشوم-اه». 


شرح :بايد دانستکه حُمَيْد بن قخطبه یم حاء بر وزن كُمَيل-در سال 


مسیرامام رضا ### از نيشابور بطوس و مرو 
محمد تا أمامي, واش مقلع 


أَنْ 


۲ از سوى منصور دوانيقى بحكومت خراسانات منصوب شده» و در زمانٍ 
مهد عبّاسى در سال ۱۵۹ در طوس مركز حکومتش از دنيا رفتهاست و 
علی‌بن موسی‌الرّضا 9 در زمان مأمونالرشید بسال ۲۰۰ هجری بخراسان 
احضار يا دعوت شده‌استو نمیتوان كفت که :حضرت پیراهنش را 
بحمید بن قحطبه داد واوازحضرت درخواست آن حرز و دعا را کردهاست 
چون او قريب چهل سال پیش از اين مرده بودهابنظر میرسد که مراد دیگری 
باشد بنام خمید مثلا حُمَيْد بن آبي‌غانم طني + همانکس که هارون الرشید 
وقتی بخراسان وارد شد در نخانة او منزل کرد و هانجا مُرد و دفن شد »و این در 
صورتیستکه ميد بن قحطبه با حمید بیأبی غانم متحد نباشند »والاً بايد 
كفت :دراين مطلب تحریف یا تم وخ ذاده اسن يا راسا ساختكى 
است. ولی در هر حال دعا و تعویذ درست است و لازم نيست سندش صحیح 
اعلائی باشد , زیرا خداوند تبارک و تعالی رحمتٍ رحمانیتش بی دریغ است »و 


خود فرموده است «أُذْغوني اٹ لَكُمْ»(مرا بخوانید از شما می بذيرم ).و 
قصَذ معروف مید بن فخطبه و کشتن شصت نفر از سادات بد ستور هارون نیز 
همین اشكال را داراست» چون در زمان خلافت هارون كه در سنۀ ۱۷۰ به بعد 


بوده‌او از دنیا رفته بوده»و تاريخ اين كشتار آخر عمر هاروناستءو بنظر 
ميرسد قصّداى ساختگی باشد اما بغرض صحيح مانند فيلمهاى غير مستند 
وال العالم- و آن برای نشان دادن دشمنى عبّاسيان و سخت‌دلی و بیرحمی 
هارون و دست‌اند رکارانش با آل پیخمبر 26 بوده كه شگی هم د رآن نيست» 
-وعلیهم لعائن الله ». 


۴۰ 


لحن رود وم با هذا دی و ی ؟ ان لقي 
اي ال :یا ليشيم أومفرا نه ؟ فال: لاج 
پاب ۴۰ 
« در سبب پذیرش ولایتعهادی مأمون از سوی حضرت رضا فإ » 
و آنچه رخ داد 4 
ا و کسانیکه ناخوش داشتند آنرا یا راضی بودند ) 
مظفربن جعفر بن مظفْر بسندٍ مذکور در متن از حسنبن موسى 
[الحْاب ] نقل کرده است که گفت: اصحاب ما ( يعنى طرفداران اهل البيت )از 
حضرت رضا 4# نقل کرده‌اند که شخصی بانحضرت گفت: خداوند کارت را 
راست بیاورد » چگونه شما اين امر (ولایت‌عهد ) را پذیرفته و خود را بکنار 
مأمون رساندید ؟!- انگار این عمل را بر حضرت خورده میگرفت و خوش 
نمیداشت آنرا- حضرت باو فرمود :ای مرد ! بگو بدا 
نبی و پیامبر؟ مرد گفت: پیامبر حضرت پرسید : مسلمان بالاتر است با 
مشرک ؟ مرد بپاسخ گفت:البتّه مسلمان» امام فرمود : بدرستیکه عزيز ‏ يعنى 


سیب بذ يرش ولایتعهدی و اخبار پیرامونآن ۳۰۹ 


عزیز یصر مشرك بود و يوسف پینمبر بود ‏ و اکنون مأمون مسلمان است .و 

من نيز وصىّ هستم نه بيغمبر » و یوسف از عزیز خواست كه او را امير غلّه کند . 

آنجا که كفت :«اجعَلْني على خزائن الاأضي-الآية »( مرا اميرو 

رئيس کیشاورزی کن زيرا كه من نیکو از آن مراقبت می كنم و ره افزایش 

محصول را میدانم و آنچه راکه هست حافظم و هر زبانی را میدانم )و من مجبور 
براين کار گشتم . 

شرح :«ناگفته نماند که در قرآن»غزیز مصر غير از پادشاه و ملک 

است. و حضرت يوست علي !یلام با ملک این سخنان را كفت نه با 

غزیز» و هر كس که‌باقرآنآشناست بخوبی میداد که قزیز شوهر زلیخا 

بود نه ملک و ملک خواب دید نه عزيز »و يوسف خوابرا كه تعبير کرد 

پادشاء او را خواست و ابتدا نيامد و گفت:اوّل تکلیف مرا که غزیز صر 

بی گناه بزندانم افكنده معلوم كنيد آنگاه‌اگر بخواهید حضور خواهم 

یافت و در اینکه اهل بيت -علیهم السَلام-از همه مردم قرآن را بهتر 

مى فهمند و بدان آشناترند شک و شبهه‌ای براي احدی از مسلمانان 

باشعور نیست.و پرواضح است که امام 4 لک را با غزیز اشتباه 

نمی کند »و معلوم است که در کلام تصرف شده است .و برای 

پاسخگویی بپارهای از معترضينء امام يم بقصّة يوسف اشاره کرده 

است .و متأسّفانه راوي این داستان نیز بمانند بسیاری از افراد كد 

بين عزیز وملك را تمیزنمیدهندچنین‌فهمیده‌ونقل بمعنی کرده 


۳۹۰ جا باب ۲۰ 


و امام يتيج را از مدينه به طوس احضار کردند و از خاندانش 
هیچکس را با اونیاوردند وآنچه از روایات متعدّد بدست می‌آید (اين 
است که: ) هر کجا که بشهر و آبادی میرسیدند در آن مدّت حضرت را 
با تشریفات حرکت می‌دادندو چون به بيابان و كوير می‌رسیدند از 
عماریه بیرون آورده و بر آستر بدون سایبان سوار می كرد ند »و چنانکه 
مشهور است نماز عيد را نگذاردند که آنحضرت بصورتیکه میخواست 
ادا كند » بلکه از ميان راءاورا باز گرداندند »و دیگری‌را بنماز گماردند» 
و کابلا پیداست كه سفر اختيارى نبوده بلكه تمهیدی برای ساکت كردن 
زیدیمذهبان بوده كه «غالب قیگفتند حلفا را برمياندازيم و بیکی از 
اولاد فاطمه ليلا رضایت میدیم که امامت کند »و «بالرّضا مال 
محمد شعارشان بو َأمونعلي بن موس #را احضار کرد ولقبش را 
-چنانکه از صریح شعری که دعبل زاغ در مر فرزندش سروده و در 
آن به مسموم كردن آنحضرت اشأره‌ای نموده۔ ورضاء نهادند تا طرفداران 
عقید یه سکوت کنند .و از مخالفتی كه با خلفای عبّاسى دارند تا 


حدّى بکاهند ‏ وشعر میور چنین است: 
۱ لا ایا ابر التر فحله 
ET‏ 


ولد ETE‏ م E‏ 
۴ “ايا عجباینهم يسموتك لزنا 
ویلفالا ینهم 12 هو 3 ن 


سبب يذ يرش ولايتعهدى و اخبار پیرامون‌آن 


ترجمه : نی نی که كاف ددر مرت باشکهای 
غم پیوسته بر تو ریزان است. 

۲ -در شبهه‌ام که یا تو را زهر خوراندند تا بر تو گریه كنم یا بمرگ 
طبیعی از دنيا رفتهاى تا داغ تو بر منآسنائتر گردد ؟! 

۳ -وهر کدام را بگونی؛چه بگونی به‌ازهر ١و‏ جه بگولی بمرگ 
طبیعی هر دو سزاوار گریستن 

۴-شگفتا كه تو راورضاء نامیدند ولى تو يايد از آنها بيم ورنج 
ببينى! 

0 -آيا تعجب میکنی از این سخت‌دلان كه معالم آشكار دين خدا را 
دستخوش تغییر و تبدیل کنند ؟ 

۶ در فضل تو ميانآنها نزد من آیه‌(و نشانه)ای‌از بيش بوده ولى 
(جه بايد کرد ) که در آنجا یقینی نیست. 


از این کلام پید است که موضوع از جه قرار می‌بوده؛ و هیچگاه امام 
معصوم کارمندٍ دستگاء ظالم نخواهد شد .و در این کتاب اخبار بسیار 
صحیح و اخبار ناصحیح هست.و مخلوط از درست و نادرست نیز 
هست. و موف ت 


ن صحت هر جه در آنست را نکرده است». 
۲ - احمد بن زياد هَمّدانى-رضى الله عنه از علی‌ین ابراهیم از پدرش از 
ریّان‌بن صلت روایت کرده كه كفت :بر علی بن موسی لام وارد شدم و عرضه 


ائ ی شع - فال: حاتنا علي بل 
بن ماش عن أيه إنراهيم بن هاشم عن أبي الصَلْتٍ الهرَويي فال: إن 
الْمأمُونَ فا لضا ل ان سول اش قذ عرفث ملع وَفَضْلكَ ورد وَورَعَكَ و 
ور أَحَن بالجلاقة بتي فان الرضا باعل أل 
داشتم ياابن رسولالله مردم ميك ويد :شما با کمال زهدٍ بدنيا و پارسالی که 
اظهار ميداريد (باا تحال )ولايتهدى مأمون را يذيرفتدايد ؟آن بز ركوار فرمود : 
خداخود میداند که من تاچه حداینگاز را نمی پسندیدم »ولی وقتيكه امر دائر شد 
نفس برگزیدم »وای بر ایشان !آیا 
نمیدانند كه یوسف پیامبر بود و چون ضرورت اقتضا کرد به «پادشا؛» مصر 

9 وه دی على رازن ل دم مرا هم ضرورت و ناچاری با 
كمال اكراهو نادلخوشی بدينكار كشيد .و پس از اينكه مُشرف بر هلاک بودم 
آنرا به اكراه پذیرفتم و در این امر داخل نگشتم مگر مانند کسی که از آن حارج 
شده باشد »و شکایت را بخدا میبرم و از او یاری می‌جویم. 

۳ - حسین‌بن ابراهیم ناتانه - رضی اللهعنه- بسند خبر قبل از ابوالضّلت 
هروی روایت کرد که مامون بحضرت رضا 30 گفت:من مقام علمی و فضل و 
بى اعتنائى شما بدنيا و پارسائیت و ترس از خدا و ورع و عبادت ترا شناختم‌ای 


3 


ميان قبول اين امر و کشته‌شدن آنرا بر ق 


فرزند رسول‌خدا »و ترا بخلافت سزاوارتر از خويش تشخیص دادم حضرت 


سبب يذ يرش ولايتعهدى و اخبار پیرامون‌آن ۳۳ 


اک اد 
نيا ار 


من یی زشول الث قلا بت ن بو ل هلا ار 
E‏ 0 3 


E TT 
و خلاص خود را از شر دنيا می طلبم عوابا وَرِع و عدم نزديكى بمْحَرْماتٍ الهی‎ 
اميدوار رسيدنٍ بسعادت و فائز شبذن به بهره‌های خداوندی و درجاټ قرب‎ 
بدركاء اویم »وبا تواضع و فروتنی دراین‌دنیا آزژوی مقام بلند را بنزد پروردگار‎ 
خود عرو جلّ-دارم.مأمون گفت :می دز نظر دارم خو راز خلافت خلع كنم‎ 
و این مقام را بتو بسپارمو با تو بيعت کنم» حضرت در پاسخ او فرمود :اگر این‎ 
خحلافت از آن تواست يس خدا برای تو قرار داده‌است »و جائز نیست که لباس و‎ 
خلعتی را كه خداوند بقامت تو پوشانیده‌از تن بیرون كنى »و بغير خود‎ 
بپوشانی »و بدیگری واگذار نمائى »و اگر اين مقام از آن تو نیست پس حق اینکه‎ 
چیزبرا که از تو نیست بمن واگذاری‌نداریمأمون گفت: ای فرزندٍ پیغمبر‎ 
ناچاری از اينكه اين پیشنهاد را ببذيرى و این فرمان را قبول كنى » حضرت‎ 
فرمود :اين امر را از روي ميل و رغبت هیچگاء نمی پذیرم .و بی‌دربی‌مأمون در‎ 
اين موضوع تا چند روز اصرار می‌ورزید و بافشارى مینمود تا بالأخرهازآن‎ 
مأیوس گشت ناچار بحضرت پیشنهاد کرد که:اکنونکه آنرا (خلافت‌را)‎ 

نمی يذ يرى »و حاضر نمی‌شوی که من بعنوان خلافت با تو بيعت كنم پس 
ناجار وليعهدى مرا بايد قبول كنى [تا خلافت يس از من از آن تو باشد ]» 


باب ۲۰ 


الدئیا؟ قان الرضا تج اشنا ی 3 نث ملد لقني 
ري عروعل ومازهذ في اليا با شياو إئي لاعتم ید9 
فات: نات عتی الشذق قال: لك الأثاك؛ فان: ۶ 
علي بن ثوتی الوا آم یهد في لیا سل بت ۱ 1 
حضرت فرمود : به خدإشوكند پر از نياي گرامش از امیرمزمنان مچ از 
رسولخدا اھ - برای من حدیث کرد که من در زمانٍ حیات تو مسموماً از دنیا 
میروم؛ و مظلوم کشته‌می شوم در حالیکه فرشتگان آسمان و زمين بر من گریه 
می کنند و در سرزمین عربت در کنار هارونالرّشید مدفون می گردم»مأمون 
بگریست. سپس پرسید یبن رسول جه کسی تو را می‌کشد ؟و تا من زنده 
هستم ‏ جه کسی قدرت یا جرات بدی كردنٍ بتو را خواهد داشت ؟!حضرت 
فرمود :من اگر بخواهم قاتل خود راعّفی كنم می كنمو می گویم که جد کسی 
مرا خواهد کشت مأمون گفت: :ی ابن رسولالله با اين گفتار می‌خواهی خود را 
آسوده کنی و ولايتمهدي مرا نپذیری تا مردمان بگویند على بن موسی چقدر 
زاهدوبی رغیت بریاست دنیااست ؟!حضرت فرمود :بخداس و گندازروزیکه عدای 
مرج مراآفریده تا نون دروغ‌نگفتهام»ودنیارابرای رسیدن بدنیاترک 


نگفتهام» و من خوب میدانم تو چه میخواهی »مأمون پرسید جه یخواهم؟ امام 
گفت آيا امانم می‌دهی اگر راست را بگویم؟ مأمون گفت: :تودرامانی» 
حضرت فرمود : تو نظرت اینستکه مردم بگویند :عل ىَ بن موسی بدنیا و ریاست 


سب ب بذيرش ولایتعهدی‌واخبار بيرامونآن 


بی رغبت نیست. بلكه اين دنيا است که‌به أو ب رغبت است» مگر نمى بينيد 
چگونه از روي آژ و طمع ولايتعهدى را پذیرفت اشكّد كه بخلافت نائل گردد» 
مأمون از اين سخن در خشم شده گفت:َو مرب من طوری رفتار می کنی که 
من‌آنرا حوش‌ندارم»و گویا از قدرت و شوکت من باک نداری و خود راايمن 
میدانی» بخدا سوگند بايد ولايتعهدى را باختیار بپذیری و الا تو را بدان 
مجبور میکنم» بس اگر قبول کردی که جه بهتر »و اگر مخالفت نمودی گردنت 
را ميزنم (تو رامیکشم)» حضرت فرمود :خداوند مرا از اينكه خود را بهلاکت 
اندازم نهی فرموده.اگر امر بدين منوال است هر کار که بنظرت رسیده انجام ده» 
و من آنرا مى بذيرم بشرط آنکه در عزل و نصب آحدی دخالت نكنم »و رسمی را 
تخییر ندهم و سنتی را نشکنم و از دورادور #شیر و راهنما باشم» بس مأمون با 
اين شرط از او پذیرفت و او -علیه‌التلام-را وليعهد قرار داد .و لکن كاملا ازآن 
كراهت داشت. 

۴ -علی‌بن احمد دقاق -رضی اللوعنه ‏ به دو واسطه از محمد بن غرفه نقل 
کرد که گفت:من بحضرت رضا 4# عرضکردم: یا ابن رسولالله جه چیز شما 
را مجبور ساخت که ولایتمهدی مأمون را پذیرفتی ؟ فرمود :همانچیز كه جدّم 


ع5 


ني : ما رَأنْتَ ؟ ففالوا: ملاك اض حك ان ؟ شا 
علي بن موتی الرّضاءقَد رايت ام اف المُسلِيينَ افع 
أجعلة في ريك و رأ علي بن موی شوت 4:اه اله لاطاقة 
امير المؤمنين را وداثیت که يمول( شی نی ) شرکت نمايد . 

0- على بن عبد الله راق رضى الله عنه از قمّى از بدرش از عبد السّلام 
خُرّوی روايت كرد كه كفت : حضرت رضا يم در اين امر (ولایتعهدی )از روی 
طَوْع و رغبت داخل نگشت. بلكه با كمال إكراهو اجبار از مدينه او را بکوفه 
بردند »و از آنجا از راء بصره‌و فارس بسوى مرو کشاندند . 

۶ - حسن بن يحيى علوق ‏ رضى اله عنه در بغداد از جذش از موس ىبن 
سلمه برایم روایت كرد كه گفت:من با محمّد بن جعفر در خراسان بودم شنیدم 
ذوالرٌياستين فضل بن سهل ( هم رئيس الوزراء وهم وزیر جنگ ) روزی خارج شده 
گفت:من چیزی شگفت مشاهده کردم.بپرسید مراچه دیدی ؟ گفتند :خداى تورا 
سلامتت‌بدارد جهجيز ديدى ؟ كفت :ديدم مأمون به على بن موسی میگفت :من 
در نظر گرفته‌ام كه خود را از خلافت خلع كنم و ولایت امور مسلمين را بتو 
واگذار نمایم و آنچه بعهده دارم بگردن تو اندازم»و ديدم كه علىّ بن موسى در 


سیب پذ برش ولايتعهدىواخبار بيراموذان ۳۷ 


تورا بخدا 3 بخدا aT‏ م 
در من نيست ۰( فضل كفت : ) هرگز نید بود م آم ر لاقت را ضایعتر از این !! 
امي رالمؤمنين مأمون با اختيار خویش از آن كنار ميكيرد و بعلي بن موسی 
واكذار ميكند و او نيز از آن سرباز ميزند و نمی یرد . 

۷- حسين بن احمد بيهق ولق امن اتُطاعيل نقل کرد که 
گفت:هنگامیکه علي بن موسى الرّضا بولایت عهد منصوب كشت ابراهيم بن 
عبّاس و دعبل شزاعنِ بسو ی آنحضرت رهسپار شدند و ززین‌بن على برادر 
دعبل نيز همراه ايشان بود »وازهم جدا نمیشدند .تا در بين راه براهزنان 
برخورده و آنها (دزدان)اموالشائرا بغارت بردند .و آنان ناجار به خاركنان يناه 
بردند »و از جهاريايان يشان استفاده كرده سوار شدند .و در این باره ابراهيمبن 
عباس اين شعر را سرودهو زمزمه ميكرد : 

أعيد بعد حَمْلٍ الو يخ مالآ من حرف 
شاوی لا من لمعب من شد الشف 
يعنى اين جاربايان پس از حارگشی بحْرّف كشى افتادند »(مرادش بخزف 
پیکر بى روح خود آنانست که نسته و مال از دستدادهاند )و اکنون در حال 
مستى و بيهوشى هستيم اننا نه از شراب بلكه از شذت ضعف و بی‌حالی. 


يعنى :اگر برآن لجال تِ سابق ڳو ذید و در آن حالت به خوشى وراحتى 
بودید ‏ قبل و بعدٍ حالتان در آن موی شد و برخوارى و ذلت باقى نماندید . 
و بس از ویب بل كفت ابوعلي! ات آنرا تمام كن .دعبل كفت: 


يعنى :اكنونكه آنچه داشت بوديم ازدست داد‌یم پس داراى صبرو 
E‏ وامروز را بسر مى بريم و من براي‌مخارج حتّى 
كفش خود را میفروشم. 
- حسين بن احمد بیهقی كويد :صُولي از هارون مُهَلّبی نقل کرد که 
چون ابراهيم و دعبل نزد حضرت رضا ل رسيدند در حاليكه مردم با حضرت 
بعنوانٍ وليعهدى بيعت كرده بودند دعبل اين اشعار را سرود كه مَطْل ع آن 
اینست: 
مدارس‌آیات لثمن تلاو ول زخي فراع رصات 
یعنی :محل دروس قرآنی از حواندن قرآن خالی شده بود و محل نزول 
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۳ 


فا و 0 : عقا هه ی و ا 
كال: إن الما نما جل علي بن وى لش ول يمن التراة فوا 
وحى منزلگاهی بی کس چونان بيابإنقأي یب و علف خالى و دون ساكن 


بود. بن عباس ابن شمر ات 


مقام ومحلّ و 

و حضرت رضا 6# بان دوشاعر بيست هزاردرهم از آن دراهمى كه بدستور 
مأمون بنام او سه زده بودند ببخشيد .راوی كويد :اما دعبل شزاعن با دمهزار 
درهم سهمش بسوى قم رهسبارشد و هردرهمى رابا ده درهم مبادله كرد (چون 
مردم بآن نبرّك می جستند )» پس برای او یکصد هزار درهم عايد شد ,و اما 
ابراهيم بن عباس هم آن مبلغ نزد او بود جز آن قسمتی كه به اين وآناهدا كرد و 
یا به بعض خانواده‌اش داد تا وقتيكه عمرش سر آمد و مخارج كفن و دفن أو با آن 
پول انجام شد . 

٩‏ - احمد بن يحيى بسند مذ کور در متن از علی‌بن محمّد وفلی نقل کرده 
که كفت : هنگامیکه مأمون حضرت عل بن موسی للم را وليعهدٍ خويش قرار 


ق آم یه وآم يندخة, ونل علی الْمَأمُونِ ال 
قطنت کان عن ني يت راب وما ره بې قلماذاآَْ 


داد شعرا بجانب مأمون ميآمدند و حضرت را مدح ميكردند و مأمون بجهت 
اينكه نظریه اش را در (انتخاب ) ولیعهّد ی آنحضرت در شعر خود مورد ستايش 
قرار میدادند بآنان صله و هديه میداد ) بهمين جهت همه شعراي معروف آمدند 
و مدح گفتند جزابو نواس کهنیاند ر حضرت را هم مدح نکرد .او بر مأمون 
وارد شد و مأمون ری کی ابنانواس او خود منزلت علي بن موسی را 
نسبت بمن میدانی و آنمقامی را كه اکنون وی داراست میدانستی» يس چرا او را 
بدین مقام اكرام نكردى ؟و برای جه مدح او را بتأخير انداختی وبا اینکه شاعر 
زمان خود هستی و در شعر بر دیگران سیادت و آقائی داری وى را مدح نکردی ؟ 
ابونواس لب گشود و ۳ 
قیل ليآنت َوخذ الناس طرا 
لک من جومرالكلام بدي 
فعلی ما تركت ملح اشن موی 2 
قلتلااهتديلمتحامام ‏ كانجبريلخادمآلابيه 


حاصل معنى اينكه :یمن گفته‌اند که تو از جمیع افراد مردم درفن 
سخن ورى ممتاز تر و نکته‌سنجتری.و توراست از سخن و كلام هر چه شگفتتر 
و در حور تحسین‌ترو تحج ب آور تر که برای شنوندةآن جونان دری است که 


سیب هبرش ولابتعهدى واخباريرامونان ۳۳ 


ال 55 آخستت وَوَصَلَهُ ین المالبیشل اي وَصَلَ بم اة تاه و 


فانم م عياض E‏ عل کناب وما جادث به ال 


بدست آوردہ است» پس با این وصف چرا ملاح عل ىبن موسى را ترك کرده‌ای و 
از صفات ممتازى که دراو جمع اسنت چنیزی نمی گوفی» من در پاسخ ایشان 
گفتم قد ر آن‌ندارم و مرا راهى نيست كه امامى را که جبرائيل خادم جد 
بز ركوارش بوده مدح گویم. 

مأمون چون اين بشنید احسنت گفت.و بمقداریکه به تمامی شعرا صله و 
مه باو داد »و بر هم آنان ویرابرتری‌داد. 

۱ - حسين بن ابراهیم مكتّب-رحمهالله به سند متن‌نقل کرد که 
ابونواس روزی نظر به علی‌بن‌موسی ل افکند در موقعیکه حضرتش ازنزد 
مأمون بیرون‌آمدهو بر استری‌سوار بود »پیش آمده و بر اوسلام کرد و 
عرض کرد : ياابن رسولالله امن در بار شما چند بيت سرودها دوست داشتم 
ن بشنوى » حضرت فرمود : بكو .ابو ثواس شروع کرد كفت 


تا آخر اشعاريكه در متن ذكر شدء است که ترجمة آن چنین است: 


آل بيغمبر 36 ی 
مطهّر است (بهآية تطهير ) ودرود و سلام ‏ ضلوات بر ايشاناست هرگاه 
ذکرشان بمیان آید (آيةدإنَ لهو میک ون علَى لت »)وهر آنكس را که 
تبارش را ياد میکنی چنانچه لو تیاشد ,در قدي مٌالأيّام , برای او افتخاری نبوده 
است. خداوند عزیز هنگامیکه بند گانش زا آفرید با جد و نظم و ویژگی 
از ميان همة مخلوقاتش شما خاندان آل محمد را برگزید و در ميان همه‌شما را 
انتخاب کرد ای مردمان! شمائید آن ملا لیو نزد شما است علم کتاب 
خدا (یعنی قرآن ) و آنچه از سوره‌ها آمله‌است , 

چون امام این بشنيد : فرمود :ابیانی سرودی كه تاکنون ديكران نياورده 
بودند ,آنكاه لامش را فرمود :آيا از مخارج ما جيزى با تو اکنون هست ؟غلام 
كفت : سيصد دینار.فرمود: آنرا به وی ده» سپس كفت:شايد آنرا اندى 
شمارد .ای غلام آن استر را هم باو عطا كن. 

چون سال دویست و يكم هجرئ برآمد اسحاق بن موسى بن عیسی بن 
موسى امير الحاج شد و با مردم بحجّ رفت و در خطبهاش مأمونرا بخلافت و 
على بن موسى الرّضا را بولايتعهدى دعا كرد و از مستمعين خمدویه‌ین 
على بن عيسى بن ماهان بمخالفت بپاخاست »و اسحاقبن موسى لباس رسمى 
خود را كه سياه بود طلبيد وآثرا نيافت بس يرجم سیاهی بركرفت و بخود 
پیچید »و خطاب بمردم كفت ناش !نجه من گفتم طبق مأموريتى بود كه 


سیب پذیرش‌ولایتعهدی واخبار پیرامون‌آن ۳۳۳ 
و أغرك إلآ آیرالموینین الامو و تفن بن هل ثم رن 
من بن ما هات على التَأمونٍ با یلته علي ن موتى 
الها تلام ء قفا له التتأقوث: ما تشه في آهل الْبئِتٍ ؟ 7 
طیتة مجتث بداء الؤسالةء عرست بماء الوخي, هل ت 


هت یعس محمد : 
و 


واتار فيك الك نت القلبُ 


بدان امر شده بودم اما خود خد راجا الغو دين فأمون .و فضل بن سهل 
نمی‌شناسم»واز منبر بزی رآمد . 
عبدالله بن مُطرّف_روزی بر مأمون وارد شد و على بن موسی الرّضا 
الا در آنجا بود .مأمون از عبد الله پرسید :نظر تو در بارة اهل بيت چیست 
بكو ؟ عبد الله گفت: من جه بگویم در بارة طینتی که بآب رسالت و نبوت خمیر 
گشته و نهالی که بآب وحی کاشته شده است ؟۱ بوي مشک و عطر 
هدایت و عنبر تقوی و درستی از او استشمام ميشود ؟!مأمون جعبه‌ای که در آن 
لؤلؤ (مروارید ) بود حواست آنرا آوردند و دهان عبد الله را پر از لؤلؤ نمود . 
۱ ابونصر محمّد كرخئ کاتب در ایلاق با واسطه‌ای چند که در متن 


ذکر شده از محمّد بن يزيد مُبْرّدِ روایت کرد که ابو نواس روزی از خانة خویش 
بیرون آمد وسواری‌را دید كه در مقابل او است اما رويش را ندید .از حالاو 
برسيد گفتند :اين علي بن موسی قلا است؛ در دم این رباعی را سرود : 


۳۴ جا باب ۴۰ 


- عدن کم برع الختی أ 
زية ابر الحتني الجاجظ عن 


من وعارض فيك الب الب 
قوب اکن وت انم تسیماك خی ینبل بك لفل 

یعنی : چون دیده‌ای و را دوز ببیند »و تو را نشناسد و در اينكهآيا توئی 
با دیگریست شک کن انایڈ بیت قلب شنک را برطرف سازد و يقين کند 
که تو خود هستی. و احتیاج بدیدن از نزدیک ندارد »و چنانچه مردمی تو را 
پیشوا وامام دانند» همان بوی خوش و نسیم تو آنانرا از حیث هدایت طریق 
کفایت خواهد کرد یعنی از آن‌راه كه تو میگذری بوی خوش تو در آن راه‌هادی 
پیروان خواهد بود. 

۲ - حسین بیهقی از طولی از داز جاچظ روایت کرد که تمامةین 
ترس گفت:مأمون روزی بحضرت منت نهاد و كفت من تو را ولیعهد خود 
کردم » حضرت فرمود :هر كس برسول خدا پیوسته باشد بايد جنين باشد.و از 
على بن الحسین لإ نيز اين چنین مطلبی رسیده است: 

- حسین بن احمد بیهقی از ضولی از غلاب از احمد بن عيسى بن زید 
- که مات شصت سال فراری بود و خود را پنهان میکرد - گفت:عمویم از 
جعفر بن محمد ام روایت کرد که علی‌بن الحسين للم مسافرت نمی کرد 
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فان لَهُمْ: درون م هذا ؟ قالوا: ل 
ربوا فقوا بده و رج وَكالوا: ا 
FE‏ ذي آنا متا قَدْ لگا عر الدّرفَمَا اي 


ان شول الل أرَؤت أَنْ ت 


TT‏ مرت 
در تمامی احتياجاتشان بعهده داشته باشد.وایکبار با مردمى مسافرت این 
جنينى كرد و مردى حضرت را شناحت و بهآن قوم که باآنحضرت بودند كفت: 
آیا ميدانيد اين شخص کیست؟ گفتنل: گفت این علی‌بن الحسی 
(زین‌العابدین) است, جماعت روی پای حضرتش ریختند و دست و پای‌او را 
بوسیدند و عذر خواستند و گفتند :یاابن رسولاللهآيا میخواهی ما باتش 
جهنّم بسوزیم و اگر خداى نکرده جسارتی از ما نسبت بتو سرزند آیا تا دنیا 
باقی است ما هلاک نخواهيم شد ؟!چه چیز باعث شده است که خود را معرّفى 
نمی کنی ؟ حضرت فرمود :من بي مآن رفتاری را دارم که با من قبلانجام شده 
است»(و شرح آناين است که )با قومی مسافرت کردم آنا به احترام رسولخدا 
تفر با من نوعى رفتار کردند كه من استحقاق آنرا ندا 
امر حودم را بیشتر دوست دارم .[ اين خبر در يارهاى از نسخ مخطوط نبود ] 
۳ - بیهقی بسند مذكور در متن‌از هارون فَرَوِىٌ روایت کرد كه چون خبر 

ولايتعهدي حضرت ره ال در مدینه بما رسید عبد الجبّاربن سعید 
( والى مدینه )در خطبهاى اين امر را بر مردم ابلاغ کرد بدين ترتیبی که در 


بس از اينرو کتمان 
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۱6 ی 35 : لني مخت بل 


آخر خطبه گفت:آیا ميذانيد جه كسك ولیعهد امیر شما است؟ گفتند : خیر» 
كفت :پس بدانید كهاو علی دن موس ىبن جعفربن محمّد بن علی‌بن 


الحسين بن علي بن ای طالب 86 ليت 2 
7 ا E‏ شرب صنوب العام 


شش بدرانى جه پدرانی! که شخصيّت آنان منحصر بخودشان ميباشد ,و 
O‏ 
۴ - بیهقی نیز از ول از احمد بن القاسم روایت کرده‌است که گفت : 
شنیدم ابراهیم بن عباس می گفت:چون مأمون عقد ولایتعهدی را با علی‌بن 
موسیالرَضالَلا/ بست حضرت خطاب باو كرده گفت: ای امیر اخلاص با تو 
لازم و واجب است» و غش و دوروئی سزاوار مزمن نیست. عام مردم اين کار را 
نسبت به من اکراه دارند و حاضر نیستند مرا به جانشینی تو بپذیرند او 
همچنین سرانٍ جماعت خوش ندارند آنچه تو با فضل بن سهل انجام دادی» 
اکنون رأي صواب دربارةشما اینستکه‌ما دوتن‌را از خويش دور سازی تا امرت 
سامان يابد , ابراهیم گفت: بخدا سوكند همین کلام باعث شد آنچه را كه کار 


سیب پذ یرش‌ولایتعهدی واخبارپیرامون‌آن ۳۷ 


۵ حا الحاكم آبوتل از سین بن آخمد اي فال: 
مُحَمَد بْنُ تزيد القخوي. فان : حدتني ابن أبي عند 


بدان انجام شد . 
مترجم كويد :سبط این‌جوزی در تذكره نقل كردهاست که علماء 
تاريخ نوشتهاند که چون مأمون حشرت را بولايتعهدى نصب کرد 
بنى عبّاس بر وى خشم گرفتند و در بعادا د تيجمعى تشكيل دادهاو را از 
خلافت خلع وابراهيم بن مهدئرا بجای‌او صب كردند ازاين رواين 
کلامرا حضرت بمأمون گفت». 


۵ - باز ببهقی از صُولى از محمّد بن یی زوایت کردکه‌ابن‌ابي عَْدون از 
پدرش نقل کرده گفت: چون مأمون با علی‌بن موسی ولايتعهدى را پیمان بست 
او را در جانب خود نشانید وعبّاس خطيب (که ظاهراً پسر مأمون است) 
برخاسته(و با حضرت بيعت نمود ) و خطبه‌ای خواند و بسیار نیکو سخن 
در راسرود: 
لاد يلناس من شنمس و 

خطاب به مأمون کرده گفت: 

مردم نیاز بخورشيد و ماء‌هر دو دارند.اینک تو خورشيد واين(علي‌بن 
موسی )ماه هستيد . 

مترجم گویدهدباید در نظر داشت كه لفظ شمس 
قمر مد کرو در این شعر بسيار بجا استعمال شده است >. 


مسو و هناك الم 


است»و لفظ 


باب ۲۰ 


بشم امن الرٌجيمء الْحَمْد ال يما اء لا مب كيب ولا را 
انه يهلم شا ای وما شفي الشّدون وَصَلَى اب على محر في الأثلين و 
التیرین و علی آل لین الظاهِرين» مر وا علي بن موس 
رامین عضت اه شناد وه شادرف ين اجه 


۶ - باز بیهقی از صُولی بن متن نقل کرده که چون با حضرت 
بولایتعهدی بيعت کردند»مردم اجتماع کرده او را انیت می كفتند ‏ حضرت 
بآنان اشاره کرده کرت كنعد ,سپس بعد از استماع تهنيت آنان فرمود : 

بشم ال لرخمنالرحیم سپاس خداوندیرا که آنچه بخواهد انجام میدهد 
بر حکمش کسی را حى اعتراض نیست »و قضایش را احدى توان رد كردن 
نخواهد بود .میداند خطای‌دیده‌ها ونهان‌شد ةدر دلها را »و درود خداوند بر 
محمد در اوّلین و آخرین مخلوقات و بر آل و فرزندان پاک و پاکیزه‌اش آنگاه 
فرمود :من عل بن موسی‌بن جعفرم و میگویم که امیرمزمنین (مأمون) که 
خداوند در درستکاری او را یاری کند »و او را براوراست موق دارد .از حقوق 
ما خاندان حقّى را شناخت که دیگران آنرا نشناختند »و زجمی را كه ديكران 
قطع کرده بودند »وی وصل نمود »و نفوسی را كه با ترس و وحشت میزیستند 
امان داد و مطمئن ساخت. بلکه زنده گردانید .و از مردگی و یأس نجات 
بخشيد »و آرامش داد ,و نیازمندشانرا اكر بود بی‌نیاز کرد .در همذ این امور 
رضایت پرورد كار خود را میخواست. از کسی جزاي عمل نمی خواست مگر از 
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الفخييين وإ جعَلَ ال هده و الإزة الكُبرئى إن قيب بفقهفتن حل دة مرا 


ايا عَلىَ الامام» 


لَمْ برض بغ 


خداء و خداوند هم شاكرين را جزا خواهد داد »و اجر نيك وكاران را ضايع 
نخواهد گذاشت »و بدرستيكه وی عهد خود را بمن واگذارده و خلافت و 
امارت را پس از خود بمن سپرده» بس هلا گس عقد و بيمانى را كه خداوند به 
حفظ و نگهداری آن امر فرموده بگشاید »و گر‌ایرا كه خداوند محكمي آنرا 
خواسته سست کند و بشکندحریم وراه نخدا را ناچیز گرفته و تعذّى نموده 
و شکسته. و محرّمات الهى را ال دانسته ابیت زيرايدينكار .حقّ پیشوا را 
ضايع کرده و امرش را اطاعت ننموده و به اسلام و آئین خداوند بی حرمتی کرده 
است. چنانکه در گذشته این کار صورت كرفت (حرمت وصایت رسولخدا 
يإ نگهداشته نشد) و شخص وصي برآن نابکاریها و اعمال خلافاصبر 
نمود و پس از آنهم در دوران قدرت مُتَعْر ض آن نشد از بیم آنکه مبادا تفرقه ایجاد 
شود و اسلام سست گردد »و رشتۀ وحدت و اتحاد مسلمین بُكسلد زیرا که 
افکار زمان جاهلیّت در مخزها باقی بود و بدان نزدیک و قریب‌العهد بودند »و 
منافقین کاملا كمين کرده و در راو 
کرده و شرٌ بپا کنند ,و اكنون هم نمی‌دانم سرانجام با من و شما چه‌رفتاری 
خواهد شد قلم قضا نيست مگر بدست خدا واو بدرستی آشکارسازند؛ حق 
است و بهترین فصل کننده و جدا سازندة حقّ از باطل است . 

۷ - باز بیهقی بسند مذکور در متن از جهم روایت کرد که گفت: 


افتن فرصت نشسته بودند تا دستاویزی بيدا 


۳۳۰ اج باب ۴۰ 


ج E‏ 
إل محمد بن جففر نن عم واي إن شوتی بن جنقر کل »وت في شنز 
هنگامیکه مأمون با علي پل موسی 2 پیمان ولایتعهدی را بست» خود بمنبر 
رفت و گفت بها لاس !پر بيعت با غلی‌بن موضی بن عفر بن محمد بر 
علی‌بن الْحْسَين بن لین آبي طالب 6 بشما رسید ‏ بخدا سوگند اگر اين 

نامها را بر کرو گنگ بخوانند .باذن و ارادة خداوند عرجَل شفا یابند . 

۸ - باز بیهقی بواسطة صُولی از عبید الله بن عبد الله بن طاهر روایت کرد 
كه كفت : فضل بن سهل به مأمون با كنايه و اشاره میگفت:با عمل خير -که صلة 
زجم باشد - بخداوند عرُوجَلٌ ورسولاو_-صآىالهعليهوآل. زب جويد. 
يعنى حق ولايت اهل بيت را بخودشان واكذارد و مقام خلافت را که از ایشان 
غصب شدهاست به ايشان باز گرداند »و بوسيلة ولیعهد نمودن على بن موسی 
به خاندان بيغمبر قح از یادها بردهو محو 
فضل بن سهل موافقت نکند »و حلاف گفتذ او را 
انجام دهد »لذا از خراسان زجاءبن ابي شَحاک و باس خاوم را تعجاز پا 
بمدینه فرستاد تا محمّد بن جعفر بن سحمّد »و عل ىبن موسی‌بن جعفر را بنزد 
-صحت مأموريت ياسراز سوى مامون ثابت نيست( به. 


سیب پذیرش ولایتمهدی و اخبار پیرامونآن ۳۳۱ 


او آورند »و این فرمان در سال دویستِ هجری صدور یافت. و چون آنحضرت را 
در زو نزد مأمون آوردند » مأمون ار را پولیعهدی خود برگزید و پس از خود 
جانشین خويش قرار داد .و دستوری صادر کرد که لشکریان را هر یک مونه و 
حقوق یکسال تمام عطا کنند »و این مطلب زابه تعام بلاد اسلامی نوشت و 
بهمة أستانداران ابلاغ کرد »و حضبرّت را به ورضا »موسوم كرد »و سکه از نقرة 
خام بنام آنحضرت زده و مردمان را امر كرد كه لباس سياه كه شعارٍ عبّاسیان 
است از تن بيرون کنند و بجایآن لباس سبز در بر كنند .آنگاه یکی از دختران 
خود را که احبیب نام داشت بوى تزويج كرد .و دختر ديكرشأُمٌفضل را 
بفرزند آنحضرت محمّدالجواد يم تزویج نمود »و خود پوران دختر حسن‌بن 
0 خویش در آورد و باعث این تزویج عموی دختر 
فضل بن سهل سزخسی بود » یعنی اين عمل کار فضل بن سهل بود »و همگی 
اين امور در يك روز انجام شد .و لیکن مأمون خوش نمیداشت که امر خلافت 
بس از وی بحضرت برسد . 

محمد بن يحيى الصُولیَ كفت: صحیح بود آنچه را عبید الله بن عبد الثهبن.. 
طاهر برايم نقل كرد بطرق مختلف كهازآن جمله اينكه عون‌بن محمّد از 
فضل بن أبي سهل نوبختی( يا برادر فضل بن سهل ) روایت کرد كه كفت : 


اقا جا باب ۲۰ 


:قد عم ذوالریا ابن علی عَقْدٍ الق و اطایغ گرا و 
E ۱‏ 3 


همينكه مأمون‌عزم بولایتعهدی حضر علي بن موسى للا کرد »من باخود گفتم: 
بخدا سوگند كه من مىآزمايم مأمونرا كهآيا از روي قصد و عفیده و از روي 
قلب و صداقت عمل اینکار را کرءیا اینکه‌نه؟! ( فقط ) صرف تظاهرو 
صورت سازی است!؟ لذا نامه‌ای نوشتم و دست خادم مأمون که محرم اسرار 


او بود و مطالب سر دربار را بواسطة آن حادم مينوشت و بمن میفرستاد -داده 
و به مأمون فرستادم وضو ن آنانامهاینبنود كه فضل بن سهل سَرخسي 
ذوالزياستین بولايتعهدي علی‌بن موسی تصمیم جدّى گرفته است. و کوشش 
ميكند ويرا ولیعهد سلطنت قرار دهد »و حال اينكه طالع برج سطان است و 
مشتری در آن برج است» و اگر جه شرف مشترى در برج رطان استء و لکن 
سرطان بُرجی است منقلب و هر امری در آن برج صورت كيرد عاقبت نخواهد 
داشت و تمام نخواهد شد »و علاوه بر اين مرّیخ(ک تخس اکبر است)دد برج 
میزان قرار دارد وآندر خاندٌعاقبت و اين دلالت بر نکبت هر امری دارد که در 
آن زمان واقع گردد »و نکبتِ هر عقدیکه در آن بسته شود »و این مطلب را به 
امير المؤمنين گزارش میدهم تا اگر غير از من کسی امیرالممنین رازآ آگاه 
سازد »حقیر را مورد مژاخذه قرار ندهد و ملامت و سرزنش نکند که چرا تو این 
چنین مطلبی را بمن اخطار نکردی.مأمون در پاسخ‌نامه بمن نوشت:همینکه 
نامه‌ام بتو رسید واز محتوایآنآگاء‌شدی عین نامه را با همان آورنده بسوی 


سیب پذیرش‌ولایتعهدی‌واخبار بيرامونآن r‏ 


لبه : فلم في الماء تجا من الففعري ؟ فال: لاء قُلتُ: 
من باز ككردان»و خخويش را مواظب و مراقب باش »مبادا کسی از اين مطلب که 
بمن نوشتی اطلاع بابد و سببآن گردد كه فضل بن سهل ذوالزیاستین آگاه 
شده از نیتش باز گردد » که اگر جنين جيزى رٌخ دهد بپاي تو مىنويسم و بارٍ 
گناه را بر دوش تو خواهم انداخت »و تو را مسب ب آن میشمارم. فضل نوبختی 
كفت : همينكه این جواب را خواندم جهانبر من تنگ آمد (و دنا در نظرم ت 
تار شد )آرزو کردم كه ایکاش مرده بو و چنین تام آي را ه مأمون نمى نوشتمء 
ما بس از چندی خبر یافتم که ذوالریاستیٌن خود يه طالع بد مَُنبّه شده و از 
رأیش برگشته. جه ؛او اطلاعات کافی از علم نجوم و زایچه! آن داشت »و اقا 
من به خدا قسم که بر خود ترسیلم و برحاسته بنزد او (ذوالّیاستین) رفتم و 
گفتگو کرده پرسیدم:آیا ستارهاى سعدتر از مشتری در آسمان سراغ داری؟ 
من نم یا در ميان کواکب نجمی میدانی که در حالی سعدتر 
باشد از مشتری در حال شرفش؟ كفت 
عقد ولایتعهدی برقرار دار و از عزم خود باز نگرد »و حال اینکه ستارة سعدٍ 


رکیث یی فلت 4 


ەو 


اثره‌ای است كه بر دوازده حانه تقسيم شده و در هر خانه نام یکی از برجهاى سال ثبت شده» 
و منجم ساعت ولادت يا وقوع عمل را مى بيند كه در رجی اتاق افتادہ و در آن برج جه کوکبی 
از ارات طالع است» و با اصولى را كه خود آنرا ساخته‌اند سعد و نحس مطلب را استخراج 
ميكنند :و این کار چون اساس محكمى ندارد شرعاً آتر ممدوح ندانند »و روايت «المنجم كذّاب» 
مربوط به بخش علوم نجومی است نه استخراج ساعات شبانه روز و ایام ماهو سال. 

و اقا طالع ؛ در اصطلاح احكاميانٍ منبجمين. جزئی از منطقةالبروج است كه بر افق شرقى است و 
زمان ولادت طفل يا انجام عملی يا سژال سائلی؟آن برجی که آنهنگام 
باشد .و سعد و نحس را از حال کوکبی که در آن برج طلوع کرده است ! 


ری از افق شرقی نمودار 
اچکنند. 


۳۳۴ جا باب ۲۰ 


الکایب الْمَغْرُونٍ بالژین نسح له شمر في الرضا 5# وفت مُنصَرفِه ين راسا و 
بقل و كانت الشخة لته إلى ول راهم بن العا 


فلك «مشتری» در سعد ترين حالات بخود یعنی در شرّف است که در برج 
سَرَطان ميباشد . ذوالزباستین برعم خويش باقی ماند و کار را بانجام رسانید » 
ولى من از ترس مأمون تمیداننتم که يا زندم یا مرده تا پیسان ولایسهدی واقع 
گردید. 

۹ -بیهقی از صَولی از احمد بن محمد بن فرات و حسين بن على باقطائق 
نقل کرد كه گفتند :ابراهیم‌بن عبّاس با اسحاق‌بن ابراهیم کاتب -برادر زیدان- 
كه معروف ب«ژّین » بود دوستی داشت و اشعاريكه ابراهیم بهنگام نحروجش از 
خراسان در مدح حضرت رضا 4# سروده بود کتابت کرد و در آن چیزی‌هم از 
خط خود او بودو نسخةاين اشعار نزد اسحاق مانده بود تا اينكه ابراهيم بن 
عباس از جانب متوكّل عبّاسى رئيس ادارةأملاك متوكّل شد »و ميان او و 
اسحاق بن ابراهيم برادر زيدان مدّتى بكدورتى جدائى افتاده بود تا اينكه 
متوكل ابراهيم را عزل كرد و او بيكار شد .از إسحاقبن ابراهيم مالى مطالبه كرد 
وبراومخت گرفت اسحاق ی انیکه مورد اطمینانش بودند 
خواست. و باو كفت 


د ابراهيم بن عبّاس روانه شود و باو بگوید اشعاریکه در 


سبب پذیرش ولایتعهدی واخبارپیرامونآن ۳۳۵ 


یرشح 


000 
مطالبه دست بر ندارد جمله را نزد متوكل خواهم فرستاد .آنشخص بيام 
اسحاق را به ابراهيم رسانيد و دنیا بزوی تنگ آمد تا اينكهاز مطالبه دست 
برداشت و آنچه از اشعار نزد وى بوک گرفت‌و با تكد يكّر سوكند ياد كردند که نه 
این مطالبة مالى كند و نهاو بخليفه جيزى گزارش كند . 

صولی كويد : يحيى بن علی منجم كفت:من بيغام هر يك از اين دو؛ 
يعنى اسحاق و ابراهيم را بآنديكر میرساندم تا اينكه اوراقٍ شعر را از اسحاق 
گرفتم و بابراهيم داده واو هم آنها را در پیش روى من آتش زد . 

باز صولى ادامه داده گفت: احمد بن مُلحان برایم نقل کرد که ابراهیم‌بن 
عباس دو پسر داشت بنام حسن و حسین که كني ة آنان ابو محمد وابوعبد الله 
بود »و چون متو کل عبّاسی بخلافت رسید . ابراهیم نام بسر بزرگش را که حسن 
بود تغيير داده و اسحاق کرد .و نامآن فرزند کوچکترش را كه حسین بود تبدیل 
به عباس نموده و کنیه اش را -از ترسی که از آن خلیفف(ناصبی مذهب)داشت- 


نيز ابوالفضل کرد . 


مت فل رم 


ارم كلها فان علي نی ارامیع: و حقبي 


وباز محتد بن يحي ى الضُولِىَ گوتزاحمد ب ناسماعيل بن الخصيب برایم 
گفت كه: ابراهيم بن عبّاس و موسى بن عبد الک ه رگ بيذ كه نوعى شراب 
ننوشيدند تا زمانیکه مت وگل عبّاسی بخلافت رسيد »ولی در زمان 
خلافت او هر دو این مسکرا زا وشیلند و تمد داشتند كه مردمان بى سر و پا و 
زذ‌صفتان.و بى شخصيّتها را گرد آورند »و روزی‌سه‌بار باآنان شراب نوشند 
تا این خبر از آنان شیوع يابد .و اخبار بسیار دیگری‌هم در تقيّة آنان هست که 
اینجا محل ذکر آن نیست. 
مترجم كويد «محمّد بن يحيى ال مردى اديب و شاعر بوده‌و 
داراى کتابخانه‌ای بسيار مفصل وعالىميبوده ولى در نُقل چندان دقيق 

نيست و باصطلاج مْحَدَثِين ضبطش خوب نيست و اشتباهاتی دار » 

خحطیب در تاريخ بغداد او را ذکر كردهاست» . 

۰ - احمد بن زياد هَمَداننَ وحسينبن ابراهيم مكتّب »و علی‌بن عبد الله 
ورّاق (رض )از علی بن ابراهيم روايت کردند که گفت:یاسر حادم پس ازوفات 
حضرت رضا 4 بطوس هنكاميكه ازخراسان باز كشت همه اخباروقضايائيكه 
در اين مدت اتفاق افتاده بود برايم نقل کرد .و باز على بن ابراهيم كفت :زيّانين 


امست-: 


سبب يذ يرش ولایتمهدی واخبار پیرامونآن ۳۳۷ 


ریق لبد لك رض 
تقد لاشرة و الجِلاقَة» فَأَبَى الرضا 2 ذلك 5 
بو في ذلك تخو ین شهرین .کل ذلِكَ ابی وحن الزضا 2 أن ب 


الصّلت که از کارگزاران حسن‌بن سهل نود »و نیز درم از محمّد بن عرفاراشدی 
وصالح بن سعید راشدی که تمامی‌ایثان اخبار ابیالبحسن را برای ما شرح 
ادد و گفتند :چون ار امن توا ار وال رک خلافت متفر گید 
به حضرت رضا 8# نامه نوش ت و وان دغلوت كرد أنحضرت 
بعذرهای بسیاری از بذيرفتن اين دعوت امتناع ورزید مأمون دست برنداشت 
و مكرّر با حضرت مكاتبه كرد بحدیکه امام فهميد وی دست بردار نيست» 
ناچار از مدينه خارج شد در حاليكه فر زندش ابو جعفر#هفتمين سال عمرش 
بود و مأمون باونوشت كد از راه كوفه و قم مسافرتت را قرار مده» پس حضرت را 
از طريق بصرهو راه‌اهواز و فارس تا بمرو رسيد حرکت دادند »و چون بمرو 
وارد شد مأمون منصب خلافت و امامت را بر او عرضه داشت و امام 8ت ابا 
فرمود و نذیرفت و در اين موضوع گفتگو ميانشان بسیار شد و تا مدّت دو ماه 
مأمون اصرار ميكرد و حضرت نمی بذ يرفت و مرتب پیشنهادش را رد می کرد ؛ 
و چون در این امر کلام بدرازا كشيد .مأمون ولایتمهدی را پیشنهاد کرد» 
حضرت آنرا رد نکرد »اما فرمود :با شروطی که میپرسم مأمون گفت:هر جه 
میخواهی بپرس. گفتند :حضرت مرقوم داشتکه من ولایتعهدی را مى بذيرم 


a. E ۳۳۸ 

ترش علبي لما کر اكلام و الجطاب في هذا قال المأمود: ولا الب ة 
إلى دی و فاد علی روط أشألكهاء ات التأقوث: سل ما ینت قالوا: فكت 
زنل أني ذل في رجات على أن زوا آنه ولا ی ولا أير قينا 


الشُرُوط؛ و دعا الم الوا 
الى ذلك فاضتریوا عليه 


تا خض ر اليه تن ىلا يق با أذ يوقت تعش ر اليد و 


بشرط آنکه بهيجوجمدر امور معلکتی دخالت نكنم »نه امر كنم و نه نهى و نه در 
قضا و داوری دخالت نمام »و نه از این نظام چیزی را تغيير دهم »و از تمامی اين 
امور معاف باشم » مأمون شروط را قبول كرد .و سران لشکر و قضات و کارمندان 
و چاکران و مأموران دولت و تمامی فرزندان عبّاس را به بيعت با آتحضرت 
بولایتعهدی خواند همه گرد آمدند .و بصاحب منصبان جوائزی عطا كرد و 
همگی خواه و ناخواه پذ یرفتند ال سه تن از رژسای لشكرى ( بنامهاى ):عيسى 
جُلودئ» و علی‌بن عمران »و ابو يونس (يا ابن‌مژیس. یا ابن‌مونس )»و اینان 
حاضر نشدند که با حضرت رضا بعنوان ولايتعهدى بيعت کنند لذا بازداشت 
ت شد وآنرا به سراسر ممالک اسلامی ابلاغ 


و زندانی شدند »و با حضرد 
کردند »و دینار و درهم بنام آنحضرت سکه زدند »و در منابر خطبه را بنام‌وی 
(حضرت 4# ) خواندند .و مأمون در این كار مال بسيار فراوانى خرج کرد . 

و چون شب عيد رسيد مأمون شخصى را فرستاد و از حضرت درخواست 


سبب پذ یرش‌ولایتعهددی واخبار ت ۹ 


يني ا ان و وا لین عل بغ 
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أبي طايب 2 ال الْمَأمُون: أخد. 

ونر الامو لد التامن ۱ 
I‏ 
كرد كه سوار شود و بنماز عيد رود ».خود حضتت با مردم روبرو شده و خطبه 
بخواند تا همه مطمئنّ كردند وآرامش دل یایند و مقام فضل و دانش اورا 
بشناسند ,تا دلها بر این دولت مبار ۍراز گید و از اضطراب بیرون آید . 
حضرت (در جواب) کسی را فزسثاد و یمن پیام داگ كه تو از جریانیکه در 
شروط ميان من و تو گذشت باخبرى و میدانی که من با جه قید و قراری در این 
امر داخل شدم. مأمون پاسخ‌داد كه من نظرم اينستكه دلهای همذ مردم از عامّه و 
لشکری و کشوری‌همه از اضطراب بیرون‌آید و راسخ گردد »و بفضل و 
بزركوارى که خداوند بتو ارزانى داشته است اقرار کنند »و این گفتگو همچنال 
ادامه داشت تا بالاخرهامام دید مأمون سخت پافشاری میکند گفت:ای‌امیر اگر 
مرا از اینکار عفو كنى البنّه بیشتر دوست دارم »لکن اگر نمیپذیری پس‌ناچارم 
که من‌مانند رسولخدا تیچ و علی‌بن ابى طالب نماز را انجام دهم مامون 
گفت:هر طور که‌مایل باشی مانعی نیست. سپس سران سياه و مأموران‌ومردم 
را فرمان داد که بامداد در خخانة علي بن موسی باشند مردم همگی اطراف خانة 
آنحضرت را پر کردند ‏ کوچه‌ها و راهها همه مملرٌ از زن و مرد و كودك كرديده 
بود » و همه نشسته و انتظار حضرت را داشتند و مأموران‌انتظامی همه گرد خانة 


۳۴۰ ع باب ۴۰ 


0 و هراب فد مويله إلى نشف ۳ 


Eê‏ الشماه و كبرأريع 


جاوي» و الا و الاس علی البا 


»و چون آفتياث طلوع گرد امام برخاسته غسل کرد و عمامه‌ای 
سفید از بنبه بر سر ببست و يكسوى آنزا بروی سينهاش أويخت و سوى دیگر را 
به پس بشت رها کرد و سای پاها زا برهنه نمود و در صحن خانه رو بیارانش 
كرده فرمود :همگی مان من کید آنگاه عصنائق بدست گرفته و از منزل بيرون 
آمد و ما در اطرافش بودیم و او پای برهنه بود و سراویل خود را تا نيم زانو بالا 
زده بود »و دامن لباسی را که‌در برداشت بالا زده بود »و چون در میان‌ما آمد و ما 
در مقابلش حرکت ميكرديم » ناكهان سر بسوى آسمان برده‌و كفت:«اللهاكبر» 
و آنرا تا چهار بار تكرار كرد بقسمى كه ما پنداشتیم آسمان و در وديوار همه با 
او همصدایند .و مأموران سوار بر اسب در بیرون درب آراسته و صف کشیده و 
مرتب ایستاده بودند »و همه سلاح نظامى در بر داشتند و با اسلحه منظرة بسيار 
جالبى تشكيل داده بودند »و جونما با اينصورت و خصوصيّت باى برهنه از در 
بيرون آمديم »دامن بكمر زده و تحت‌الحنک آویخته» و حضرت ميان جمعيّت 
ديد شد اندكى در باب خانه مكث نموده سپس كفت: 


سبب پذیرش‌ولایتعهدی و اخبار پیرامونآن ۳۴۱ 
ود 5 لام وال على ماأبلاناء و ذلك َو وَرَقَعْنًا آضواتناء 


رمث مزژینابکاء وَالشياج تا تلات ترات فَسَقَط امد ع 


ون هجو 
١‏ عدتنا أختا 


تکبیرات عيد را میخواندیم یکباره تمام شهر مرو بصدا و ناله در آمد و همه با 
گربه و فغان بگفتن تکبیرات ناله داد »و نحضرتش تا سه‌بار اذكار را تکرار 
کرد » سواران با دیدن این منظره که حضرت پای برهنه بود تماما از مرکبشان 
بر زمین آمده و موزءاز باى بدر آوردهرها کردند .مرو یکپارچه ضجه و فغان و 
ناله گشت و مردم نتوانستند از گریه و ناله خود داری کنند »و حضرت ده گام 
بر میداشت و می‌ایستاد و تکبیرات اربع را میخواند »و چنان بود كه گویا آسمان 
و زمين و در و دیوار جملگی او را پاسخ ميدهند ( يعنى حضرت اذ کار را شمرده 
ميكفت. و همه مردم پاسخ ميدادند )اين خبر بمأمون رسید ١‏ ذوالرٌياستين 
فضل بن سهل كفت :ای امیر !كر رضا با اين وضع بمحلّ نماز رسد تمامى 
مردم از تو برمیگردند و بفتنه می‌افتند »صلا حآنستكه از او بخواهى باز گردد» 
مأمون مأمورى را فرستاد و از حضرت خواهش كرد كه باز كردد .امام كفشهاى 
خود را طلب كرد و يوشيد و بمنزل بازگشت. 

۱ احمد بن زياد همدانئ ‏ رضي الله عنه - بسند متن از ريّانَبن صلت 


E ۳۳۲‏ 
من الود و نع ون قن یج ذلك الا: إن هذا من تة 
ی نی ذلك بع ال في وب 


عون ی( هذا+د] فال: وبك 


- زد 
اله 


یه و اواد و 


4 جور هذا في العمل ؟ 
ان : فلت : لاواشریا آمیراللزینین علی هذا اه قال: لاوا ما کال 
که یشرت ولتي ساخبة يسبب ذبت, 4 نا كتت اي نحنا أي با 
شم ,نیش عد علي بن جیتی بن اهان و مر أن ند 


روايت كرده كه كفت : بیشتز مردمی که‌در بيعت با حضرت رضا 4# شركت 
كردند ؛اعم از سران سباهؤ مردم عادىبو کسانیکه اينرانميخواستند میگفتند 
كه اینکار فضل بن سهل است که نلیفه را بدان وادار كردهاست.اين مطلب 
بگوش مأمون رسيد »نیم شب را لیلد منت او رفتم .بسن كفت :ای رن ! 
بمن خبر رسیده که مردم گفته‌اند بيعت با رضا 8# از تدبيرات فضل بن سهل 
ری؛ ای امير اين را میگویند .[و درست هم همین است ] گفت: 
وای بر تو ای‌ریّان!آیا کسی چنین جسارتی دارد كه به حلیفه‌ای كه حلیفه‌زاده 
است و قدرت بدست او است و همه از رعیت و صاحب منصبان منقاد و مطیع و 
بفرمان اویند بيشنهاد کند كه با دست خود خلافت را بدیگری بسپار ؟!آيا این 
با عقل درست در می‌آید ؟!عرضکردم:نه بخدا سوكند اینطور نیست که‌آنان 
میگویند »احدی جسارت چنین بيشنهادى را ندارد » گفت:نه.اینچنین كد 
میگوبند نیست. لکن من برای تو سبب آنرا میگویم:هنگامیکه برادرم 
محمّد امین بمن امر کرد كه نزد اوروم و خود را باو معرّفى كنم تا در بارامن 
حکمی که در نظر دارد صادر كند » من امتناع نموده و بكفتهاش اعتنانتمودم» 
وى فرمانی به عل بن عیسی بن ماهان نوشت و او را مأمور کرد كه مرا دستگیر 
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كند وعُلَّو زنجيربكردنم نهد ودست و پا در زنجیر مرا بوى تحويل دهد . خبر 
اين حكم بمن رسيد » هرثمةبن اعين را بسجستان و كرمان و توابع آنها وآن 
جوانب كسيل داشتم او امر را بر من فاسد کرم و هزیمت نمود »و صاحب 
سرير"! خروج كرد و بر یکی از نواحی اسان قست یافت» و همذ این وتایع در 
يكهفته بر من هجوم آورد .و انامز رخ داد من توانائى مقاومت با آثرا 
نداشتم و مالى در اختيار من نبود كه بدان قدرتی حاصل کنم؛و ازسران سپاه 
همه جز ضعف وعجز و ترس جيزى نديدم» واراده كردم كه بپادشاه كابل يناه 
رم و بدو ملحق كردم بعد با خود گفتم پادشاه كابل مردىاست کافر او 
ممکن است برادرم محمّد امین اموالی برای او بفرستد »واو مرا تحويل وى 
دهد ب راهی بهتر از آن نيافتم که خود را برهانم جز اينكه خود را بسوى خداوند 
برم و توبه كنم از كناهانى که تاکنون مرتکب شدهام ؛ و از او استعانت بجويم در 
اين امور دشوارى كه پیش آمده است و به او تعالى پناهنده شوم؛ بس دستور 
دادم نا اين خانه را نظافت کنند -و با دست به اطاقی‌اشاره کرد و تمیز 
١-سرير‏ موضعی است در بلاد بنى کنات ومملكت بزرگی لست ميان ولان و «بابالآبواب» .و 
سريرنام مملکت است نه شهر همچنانکه استخری گفته‌است و اهل آن نصرانى بودند .و میان سرير 
و مسلمين پیمان عدم تعرّض بود » و هر دواز يكديكر واهمه داشتند ‏ و ميان ولايت سرير و عدر 
هر بره ور سدود دوا ريع کی ها بر اسل بو 


۲ باب ۲۰ 


یتقزی حَتئ كان 


الله تعالئ بما هه عله حت أن آفي ال بها عاذ قلم اعدا 
نمودند » بس من آب بر خودآریختم وغيسل كردم و بيراهن وشلوار سفيدى بتن 
كردم و چهار ركعت نماز بجاى آوردم و در آنآنچه از قرآن ياد داشتم قراءت 
كردم و خداوند متعال را خواندم و بدو بناه بردم و با اوعهد و پیمان محکم 
بستم با خلوص نیت گه اگر تخداوتد امامت مارت را نصیب من گرداند و در 
مشکلات و سختيهاى اين امور مرا کفایت کند و پشتیبان من باشد من حقٌ را 
بصاحب حقّ دهم و امرامامت را در جایگاه خودش بنهم همانجائى که خداوند 
قرار داده است» سپس دلم آرام كرفت و آندوهم زائل شد .سپس طاهر (بن 
الحسین ذوالیمینین ) را بسوی علی‌بن عيسى بن ماهان گسیل داشتم »و کار او 
با طاهر بدانجا كشيد كه كشيد و چنان شد كه شد .و باز هرثمةبن اعين را 
بسرکوبی رافع[ بن ليشبن نصربن سيار ]فرستادم »بر او ظفر يافت و او را 
کشت »و نيز صاحب سرير را بصلح خواندم »و هدایائی برای او فرستادم و با او 
بمهر رفتار کرده‌تااواز مخالفت دست برداشت و براهآمد »و بيوسته امرم 
تقویت یافت تا بدینجا رسید كه با برادرم محمّد امین چنین شد »و خداوند امر 
خلافت را یکسره در اختیار من نهاد و بر آن استيلايم داد ,و امر من استوار 
گردید »و چون پرورد گارم بآنجه من درخواست داشتم وفا نمود »من نيز دوست 


سیب بذ يرش ولايتعهدى واخباربيراموذآن ۳۴۵ 


ی أبي لسن الرضاء توضَشتها له إلأ علی ما قد عَلِنت؛ 


او بهذا الأ: 


ین الماد في الذاره یلك 


داشتم که با حدایم بدانچه عهد بستهام وفا کنم؛و کسی را جز ابوالحسن 
علي بن موسی مستحق اين امر ( خلافت) نا یدم»لذا آنرا در اختيار وی قرار دادم 
اما او نپذیرفت مگر بدانطریق که حود میدانی این بود سبب این بيعت 
بولایتمهدی. 
ريّان كويد :من گفتم خداوند آمیر زا موقن‌پداردبعّد گفت :ای ريّان چون 
صبح شد و آفتاب برآمد در ميان جمع صاحب منصبان رو و فضائل امیر مؤمنان 
علي بن ابی طالب 4# را برای ايشان بكو گفتم :ای امير من دراین‌مطلب‌جز 
آنچه ازتو شنيدهام جيزى نمیدانم .آياهمانرا برا ىآنان بازكو كنم ؟ كفت: 
سبحان الله !احدی را نمى يابم كه مرا در اين امر يارى کند » من اهل قم را محرم 
اسرار خود میدانستم. 
مترجم كويد :«مراد آنستکه‌در گفتن فضاثل لیبن ابی طالب 
عليه السّلام نتیجه اين ميشود كه مردم با اولاد و مقام‌آنان در نزد خداوند و 
قربشان به رسول او -صلی| 
پی‌میبرند ». 
ريّان كويد گفتم:احادیشی که از شما شنیده‌ام برای ایشان بازگو کنم؟ 
كفت :آری آنچه از من در فضیلتها شنیدی بكو . چون صبح شد من بمیان سران 


ليهوّآلِه آكاه میشوند و بصحت کار من 
e‏ ار من 


e ۳۳۶ 


حاتي أیرالژين, عن أبن أبن رول ال کت 


i‏ وی آها؟! اعد 


لشكر در مرک ز آنان رفتم و شروع بسبخن كرده كفتم :امیر المؤ. 


پدرش از بدرانش روایت کرد که رسولخدا 8 فرمودند :«من کنث مولاه؛ 
و د 


ل 2 
وضع مجلس و گفتگوی مارا ببيند و كزارش دهد ريّان كويد :مأمون کسی را 
نزد من فرستاد و مرا احضار كرد »من بر او وارد شدم چون ديدهاش بر من افتاد 
كفت:اى ریّان! چقدر حديث ميدانى و همه را در حافظة خود نگه‌داشته‌ای؟ 

خبر آنچه آن یهودی (عبد الله بن مالك ) كفت رسيد ‏ که گفت: 
صالحاً » بخدا سوگند او را بیاری خدا خواهم کشت. 


سیب پذیرش‌ولایتعهدی واخبارپیرامونآن ۳۴۷ 


وكات هام ب إثراهيم الهندان من آل الثاني ين ازا من 
قبل أن یختق, و ان مایم » و ات امور انا جره 

عل متیر الأفواك ین التؤاجي كلها 
۱۳ رامع ب 


1 


یل با 


بعلن الزضا ل2 و يَقْصِدُهُ ین 


نئي «هشام ذلك 


و هشام بن ابراهيم راشدی همدانی از مقربترین افراد نزد حضرت رضا #8 
بود قبل از اينكه حضرت بخراسان آید و عردی غالم و ادیب و فصیح و فهمیده 
بود »و كارهاى حضرت رضا 39 کر ستاو بود و اموال را از نواحی و اطراف 
می‌آوردند واو تحویل ميكرفت و ثبت وضبط مينمود »البته پیش أ زآنكه امام به 
خراسان‌آید »ولی پس از ورود او هشام‌بن ابراهیم به ذوالرٌياستين پیوست .و 
ذوالرٌياستين هم او را از محرمان دستگاه خود قرار داد »و كارش اين بود که 
اخبار حضرت رضا 39 را به مأمون و ذوالرّياستين گزارش میداد و نزد آن‌دو 
مقرب شده بود .و هیچ خبری از حضرت رضا بر ایشان (مأمون و ذوالرّياستين) 
پوشیده‌نمی‌ماند» ومأموناواپد‌داروآجودان مخصوصامامکردبد عد »واو 
اجازة ورود هیچکس را ب برامام‌نمی‌داد مگ رآنان که خود نظر داشت 
میخواستو کار را بر حضرت رضا 4 تنگ گرفت »و هر كس قصد 3 
امام را داشت موقق نميشد واو مانع بود و کلامی از امام صادر نمی‌شد مكر 
اينكه گزارش آن توسط وى بمأمون داده ميشد وهمجنين بذوالرّیاستین؛و 
مأمون يسرش عبّاس را به هشام سپرده بود كه اورا علم وادبيّات بياموزد .و از 


اینجهت او را هشام عبّاینی میگفتن رین كويد:ذوالرٌياستين دشمنى شديد 
خود را با امام آشكار لاحت »این بای آنجهت بود كه مأمون باو بيش از وی 
احترام ميكرد ‏ لذابراو حسدبرک زرفتاريكه مأمون باحضرت داشت موجب این 
حسادت شده بود؛ بدا آن از آیشجا شزوع شد ‏ كه مأمون‌را دختر عموئى 


بود كه او را دوست میداش اشت و آن دختر عمو نیز مأمون را دوست میداشت | اشت لذا 
درىاز منزل آن دختر عمو بمجلس مأمون باز کرده بودند »و آن دختر عمو 
بحضرت رضا چ مايل بود و از ذوالریاستین نزد مأمون بد میگفت» و این امر 
بذوالزیاستین رسید و نزد مأمون آمده دگفت:صحیح نیست از حجرة زنان 
دری بمجلس خلیفه باز باشد .مأمون امر کرد آن‌در راسد کردند .و رسم این 
بود كه یکروز مأمون نزد حضرت رضا 8 آید »و یکروز امام بر مأمون وارد 
شود »و خانه‌ای که حضرت منزل کرده بود در كنار قصر مأمون بود .و چون 
حضرت بر مأمون داخل شد و دید در راسد کرده‌اند »سبب آنرا يرسيد »مأمون 
گفت: فضل‌بن سهل این را نمی پسندد که از حجرة زنان بمجلس ما درى باز 
باشد » چون امام اين کلام بشنید : كلمة استرجاع را بر زبان جاری نمود و گفت: 
إن و ال رأجسُونٌ»» فضل را جه رسد که در اين امور خانوادگی دخالت 


سبب پذیرش ولایتعهدی وآخبار پیرامونآن ۳۴۹ 


ي بل عي ء ل و 
كند ؟!مأمون پرسید نظر شما چیست؟ حضرت فرمود :اینکه در را باز كنى وبا 
دختر عَمويت رفت و آمد كنى و قول فظل را و آنچه حلال يا حرام ميكند 
نپذیری» مأمون دستور داد در را گشودند »و بر تر عمويش بدلجوثى وارد 
شد .و این خبر به فضل رسید و او را غمگینسَااخت: 

۲ و در بارهاى از کتب نسخ ةكت تٍاليتباء والشرظ از حضرت علی‌بن 
موسی الرضالل/ بسوی والیان و عمّال دولت در بارة فضل بن سهل و برادرش 
یافتم.لکن کسی اجازة روای ت آن کتاب را بمن نداده استء جز آنکه در کتاب 
مزبور آنرا دیده‌ام و آن چنین است ( که عربی آن در متن ذکر شده و ترجم آن‌اين 
است): 

حمد و سپاس خداوندی راست که يديد آورنده. ومخترع و موجد .تواناو 
پیروزمند «نگهبان بر بند گان و خشم كير برایشان‌است ,آنکه تمامی‌مخلوقات 
بد ركاهش سر تعظیم و اطاعت فرود آورده‌اند ودر بارگاه عزتش خط لت و 
خواری و پستی نوشته‌اند هر جه هست تسلیم قدرت او است. و جملگی در 
برابر سلطنت و سالاری و عظمت و بزرگیش فروتنی کنند »وعلم و آگاهیش 
هر چیز را فراگرفته و شمار هر چیز بر او بيدا و هویدا؛ هیچ والاو بزرگی در 
پیشگاهش سرگرانی نتواند .و هیچ کوچک و حقیری از ساية لطف و رحمتش 


£ 
ولا یرب عله صفیز الَذِي لا نذرگة نار ال 
٠‏ لو ار الق الأغلى في الشماوا 


تیگ إلى 


SR Ta aT 
وصف کنند گان او او بجائى نرسد مر او رات آفریدن و فرماندادن. ومَفّلاعلاست‎ 

در آسمانها وزمينواوست توا و نیرومند .دانا ودرستكار. 
و سياس بر خداوئھای کہا الام رالو 


ن قرار داد »و آنرا بر همه ادیان 
برتری داد و شرف و كرامت و بزرگی بخشيد »و آنرا دين استوار» بجا وغير 
قابل تغيير معرّفى فرمود »و راه راستیکه هر كس درآن قدم گذارد و بدان عمل 
خويش بپایان برد منزل مقصود رسیده و كمراه نكردد »و هر کس از آن‌روی 
گرداند راه‌نخواهد یافت. در آن‌دین نور و برهان و شفا و بیان قرار داد .و آنرا 
بوسيلة فرشتگان برگزیدهاش به سوى هر کس که او را به بيغمبرى و رسالت 
انتخاب کرده بود فرستاد »در ميان مردمیکه اکنون رفته و جای خالی خويش را 
بدیگران داده‌اند .و در روزگارانیکه گذشته و پایان پذیرفته تا اينكه نوبت 
رسالت به محمّد مصطفی -صلیانعلی‌وآه رسید ءوپیمبران بدو يايانيافتند بواورا 
پی‌آمد انبيا قرار داد »و از روی لطف و رحمت بسوی جهانیان فرستاد .و نیز وی 
را بشارت دهند: یمان آورند گان و مصدّقين فرستاده‌اش و زنهار دهندة منکران 
و تکذیب کنند كان قرار داد تا حجتش بر خلق تمام باشد »و هلاک و نابود شود 
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3 و‎ E 
م إن التأمون بر روك اله ائ في عثرتم و وصَلَ أزحام أهل ينيم فر‎ 


هر كس نابود شود پس از نمودارى حقٌّ از باطل »و زنده شود هر كس زنده ماند 
يس از روشن بودن وآشكارا نمودن درست‌از نادرست »و براستيكه خداوند 
شنوا و داناست. 


و باز سياس خداوندیرا که اهل بیت رسولش را مواریث نبوت عطا فرمود 
( يعنى رهبرى را ویژه آنان كرد ) و علم و حکُنت را نزد ايشان بوديعت نهاد »و 
آنانرا کانون امامت و رهبری و "مارب کرد و دوشلتی ایشانرا بر همه 
وا »و محل و مقامآنانرا بالا ووالا قرار داد ٠و‏ بيامبرش را امر کرد که 


رت ذت و دو آنانرا اهد +چنانکه كفت للا اسالکم علیهاجراً 
مو دستی انرا بخوا واجرا 


ی ET‏ 
و محبّث و دوستی کنید-شوری: بانج E‏ 


نگه‌دارد -احزاب :۳۳). 


سپس اینکه مأمون نسبت به عترت بيغمبر لف به نیکی رفتار نمود »و 
رابطة خانوادگی و رحمی که قطم شده بود .او وصل کرد ؛و انس و محیّت 


واجتث و گیمتهم جايتق و امن شاه وزعى 
توایتهاء وَكاقاً (عسان الششیدین وَحَفْط لاء 


فامیلی را باز گردانید .و تفرقه و جدائی بين خویشان را از ميان برداشت» و 
شكافيكه در ميان جمعیّت یک انان افتاده بود التيام داد »و به اين ترتیب 
خداوند كينهها و بد خزاهیها را بكلّ ىاز ميان برد »و بجای آن يارى و انس و 
همزیستی و محبّت و دوستی واقعق را جایگزین نمود . 

و اينک به یمن و نگهداری و کت و شیر او و نيكوئيش و صله‌ای که او 
بجای‌آورد »دستهاى همه یکی شد »و مرام همه یکی و سخنشان واحد گشت» 
و افکار و اندیشه‌های گوناگون یکی شد .و حقوق‌هر كس رعایت و ارئها 
بجای خود بازگشت .و نیکی نیکوکاران را پاداش داد »و آزمایش آزمایش - 
شدگان: راارج‌نهاد »و درجات دوری و نزديكى أفراد را بدستگاه حکومتی پر 
اساس دیندار ین قرار داد و بس أز اينامور آن فرديكه سعى و کوشش اورا 

پیش انداخته بود مخصوص به تفضیل و تقدیم و تشریف گردانید .و او همین 
فضل بن سهل ذو الرّياستين است. چون او را همکار صمیمی دید »و مشاهده 
کرد که او فردی‌است که بحق او استوار است.و بدلیل و برهان‌او گویاست» بر 
کارگزاران دولت سرپرست و آموزكار خوبى است. ونيز برای سواره‌نظامان 
فرماندة بجائی است »و در کارزار ونبردهاى او صاحب‌نظر و با تدبّر »و برای 
رعیّت دارای سیاست است.و مردم را بمرام و مسلک او دعوت می کند »و 


رجالبه ول تمل 
المووت, وبرعد و 
المجامیین 29 
راء و موی في تذ 


حتی قم انا ۱ ا وق 


0 وما له به في ذو 
بکسیکه دعوت او را بيذ يرد باداش دهد »و از آنکه فرمان خليفه را كردن ننهد و 
شانه خخالى كند و با نافرمانی از او سرزنلا دور يم ى گزیند »و در نصرت و يارى 
او منفرد است. و قلبهای‌ناسالم و بیماران روحی‌را فا بخش »و از اين اعمال» 
دردست نداشتن يا كم بودن مال يا تفت یازا را بازنمی‌دارد »و طمع او را از 
صراط مستقيم منحرف نمیسازد» و ترس و وجشت او زا از قصد و بینشش به 
سوی دیگر سوق ناهد » بلکه هنگامیکه ترسانندگان و کسانیکه ایجاد وحشت 
میکنند و چون رعد وبرقآشوب بپا مینمایند »و در بسیاری مخالفان و دشمنان 


ليتع 


و حيله كران, ثابت قدمتر و با عزمتر و مصمّمتر »و جارهانديشتر و با تدبیرتر 
ميشود »و با كمال جدّيت از مأمون و حقوقش دفاع مينمايد »و بسوى او بيشتر 
و بهتر مردم راميخواند »تا زمانیکه‌دندان گمراهی راشكست و نيزى 
شمشيرشانرا كند نمود »و ناخنها يشان را جيد ,و شوكت آنانرا از بيخ و بن 
برکند و بشت همه را چون ملحدان بر دين بخاک كوبيد :آنانکه عهد 
بشکستند و در امر او سستی نشان‌دادند »و بحق او استخفاف کردند وآنرا 
بی‌اهمیّت تَلَقَى نمودند »آن كسان که از اخطارات او بحذر كردن در امان 
بودند . بعلاوهآثار ذوالرباستین در اصناف امتهای مشرک» و آنچه خداوند 
حدود وممالک اسلامی رابوسيلة اواقزون ساخت ‏ ازآنچه اخبارش رابرای شما 


و وَمُناََةٌ فيهاء و سأ أمِيرَالبوْينِينَ ما 
بن لحني َال قطع ذلك يلق یت 
گفته‌اند و كتابهاى آنرا در متابر بر شا قراءت كردهاند »و نيز آنجه اهل و مردم 
دنيا از شما كرفته و بدیگران رسانده‌اند معبلوم و آشکار است . 

و شکر ذوالرّباستین رای آواز موقعيّت امیرالمومنین مأمون 
بدانجا رسید که همةاختیارات بدو محوّل شد قيام او برای احقاق حق امیر و 
بذل حون خود و برادرش ابومحمّد بن سهل. که پاک و خوش طیشت»و 
حوشخوی و پسندیده سیرت بود تا بحلذیکه از گذشتگان پیشی كرفت و بر 
همة رستگاران برتری یافت و در برابر» پاداش امير المؤمنين مأمون بدو اموال 
بسیار و اراضی وسیع و پهناور »و جواهرات بیشمار بود »هر چند با فقالیّت 
یکروز او و يك مقام‌از مقاماتیکه او گذراند برابری و وفا نمیکند »لکن با اينهمه 
او از جهت بی رغبتی در اینها و بلندی همّتش.و وافر ساختن مال مسلمانان و 
دوری كردن از مال و منال دنیا و حشّير دانستن آن.و ترجیح دادن آخرت به دنياء 
و شت ميل بآخرت همذاینها را واگذاشت. 

واز امیرالمزمنین استعفاء خواست و مرب طلب بازنشستگی از 
امیرالممنین مینمود و اظهار بیمیلی یوزارت میکرد »و این استعفا خواستن و 
زهد در جاهو مال بسیار عمل بزرگی در نزد امیر و ما بود »چون خداوند ما را 
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اه رل في ماه اي هوب ن ایو الآين و ان و | 

وجهاد الْمُغْرِكِيِنَ وما 
9 


آری الله 


ورای آیبالشونین الكنات بم إلى الآفاق لمِذِيعَ و 


تنابرهاء و بت علد ولا ها و ُطاتهاء مالي اب بت و اف ماي وهي 
بموقعیّت او در عزت دين و اقتدارو قوّت بر اصلاح امور مسلمینآگاه کرده 
بود »و جهاد او را با مشرکین فهمیده بودیم» و دیگر چیزها که خداوند بما 
نموده بود از نیت صدق و راستی و کسی و پاک طینتی او .و صحت تدبیر و 
مديريّت او ءو قوت رأى و مقام والاي عقل او و رسیدن او بآنچه میخواهد »و 
یاری او بر حق و راستى و راه مستقیم و رشد و صلاح» و نيكوثى و تقوی. 

پس چون امير الم منین باو اطمینان کرد و ما نیز از جهت دیانت او .و 
احتیار كردن آنچه صلاح او بود ما اجابت كرديم فرمان او را که موافق مقامش 
بود »و نوشتیم برای او (ذوالزیاستین) کتاب «خباء و شرط هرا که درآخراین 
کتاب من نسخا آن درج شده‌است »و خداوند و تمام حاضران را برآن‌شاهد 


گرفتیم و همة کسانیکه بودند :از اقوام و سران‌سپاه و درباریان و قاضیان و 
فقیهان و حاصه وعامّه. 

و أمير المؤمنين (مأمون) چنان صلاح دید که نسخة آنرا در همة بلاد پخش 
کنند »تا انتشار يابد ودر همه جا شايع شود و اهل هر بلاد مطلب را بدانند .و 
در منابر نسخه خوانده شود »و نزد حاکم و قاضی هر بلد و هر ديار نسخه‌ای 


۳۵۶ جا باب ۴۰ 


قيي الاب الاد تن کل آشار التي تیب الله تنالی باه عابنا و 


اخټبالو في تذل تا و 
و اباب القَالِتُ: الْبَيانُ عن 


ق لما شع فيه 


NR 


ازان بماند » و از من خواستكه آنرا نسخه پردازم و توضيح و شرح دهم معانى آنرا. 
و آن بر سه باب است: 

باب اوّل:در ذکر نمام ی آنچه از ذرلریٍاستین بوقوع پیوسته (فعالیتهالی که 
داشته ) و خداوند بدانجهت حق وى را بر ما و مسلمین واجب کرده است. 

باب دوم :در بیان مر تبذرشد و صحت اعمال او.واینکه کسی را حقآن 
نیست که : چون و چرا کند وازفعالّت‌های او مانع شود »و ذکر علّت آن‌اعمال» 
و این بدانجهت است كه هیچ كس از خلق که بيعت امیر را در كردن دارند راهى 
آنکه بيعت کنند با او و برادرش» و آنان حق دارند مانعى را 
برطرف کنند که ظلم در بار؛ آنان روا دارد و سعی در فساد بر عليه ما و ایشان و 
دوستان ما کند » واين برای اينستكه کسی آرزوى مخالفت ایشان در سر 
نپروراند » و خيال نافرمانی ايشان كند »و يا حيله گری از راهی برای جدائی 
ما و این دو تن بخود راه ندهد . 

و باب سوم: دربیان عطایا وبخششهای امير بر ایشان(ذوالریاستین ).و 
بیان آنچه او خواست از بيرغبتى بدنیا و واگذاشتن آن و آراستن خود بزیور 


و جارهاى نيست 


سبب پذیرش‌ولایتمهدی واخبارپیرامونآن roy‏ 


FRE‏ 2 این عمل اینستکه پیوسته 
كوشش و اهتمام در ام رآخرت كرذهو خواستارآنإجر است بآنمقدار كه هر 
a‏ بر طرف گرد وآنتجة را گه‌لازم شدهاست بر ما از 

بخشش باو و بزرگداشت و عر او که راو و بزادرش آرزانی داشتيم »و منع 
ن از خود آنچه را كه ما بسب بآن خود را منع کردیم» و این باب 
است بهر چیزیکه احتیاط کننده در امر دين و دنیای خود در آن احتياط می كند , 

اینک متن نسخه و اصلآن: 

پم اله الرٌخمن لرجیم :اين نوشته و شرطی است از عبد الله مأمون 
اميرمؤمنان و ولیعهد او عل ىبن موسی برای ذوالرّياستين فضل بن سهل در روز 
دوشنبه هشتم ماه رمضان سال دویست و یکم( قمرى )و آن روزی است که 
خداوند منان کار خلافت امیرالمزمنین را تمام و راسخ کرد و عقد ولايتعهدى را 
ببستو مردمانرا لباس سبز رنگ بخلعت پوشانید »و به آرزوی خويش در 


صلاح ولىّ خود و پیروز شدن بر دشمن رسید . 
ما تورا ای فضل بن سهل دعوت کردیم در این روز بجيزيكه بعض از 
پاداش تو در آن است.زیرا که تو بأدای حق پرورد كارت برخاستم ,و نیز بأداى 


ج باب ۲۰ 


E E A a" 
عَلِيّ ن مُوسى و حق هاشم‎ 


حق فرستادة او و همجذين حق امي رالمؤمنين و وليعهد او علی‌بن موسى وحقٌّ 
بنى هاشم كه بسبب آن ضلاح کین و سلامت از تفرقة مسلمانان اميد است. تا 
آنکه نعمت بر ما و همه مین ثبات يابد بو سبب دیگر آن معاونت و يارى تو 
است مر امير المؤمنين مأمونرا بر پاداشتن قوانين دين و سنت سيّد المرسلين» 
و اظهار دعوت ثانيه و محفّق راءو ترجيح بهتر »و قلع و قمع شرك وشکستن 
بتها »و از بين بردن ياغيانو گردنکشان و ساير کارهائیکه‌از تو در شهرها 
شهرت يافت مربوط به برکنار كردن امین خليفة مخلوع. و در بارةآنکه مستی به 
اصفر بود و کنیه‌اش ابوالسرایا» وآنديكر که‌اورا. مهدي نامیده كه اوست 
محمد بن جعفر بن محمد طالبی‌نسب" و نيز ترکان »و در طبرستان 
حگامآن‌سامان تا هرمزبن‌شروین»و در یلم ووالی آنجاء ودر کابل و 
سلطانش مهورس »و سلطان دیگ رد رش اصفهب1 »و در بارابن‌برم(يا مبرم ) ودر 
جبال بداربنده‌و غرشستان و غور و اصناف آن و در حراسان خاقان و ملون 


۱ شرح حال ابوالسترايا و محمد بن ج 28۰ هر دو در ترجمة كناب مقاتل این 
از ص ۴۷۶ الى ۵۲۱ مشروحاً ذكر شد لست» برای اطلاع بدانجا مراجعه شود . 


سبب پذیرش‌ولایتعهدی و اخبارپیرامون‌آن ۳۵۹ 


صاحب جبل ثُبت و در کیمان »و تغرغر ودر إرمينيّه و حجاز ءویاصاحب 
سرير »و صاحب خزر »و در مغرب ونبردهای‌دیگر که تفصیل آن در ادارة 
مربوطذ تاريخ و وقایع »ثبت شده و مضبوط است/ 

و آن مواجبی كه برای تو مقزر دایم و تزا بان دعوت نمودیم كه معونة 
تو باشد و آن بمبلغ یکصد هزار هزار درهم بود وده میلیون درهم در آمد از 
جواهر علاوه برآنچه حلیفه بتوقبلبخشیده بود »وب 


٠قيمت‏ یکصد هزارهزار 
درهم جواهر بسیار نزد ما اند ک است نسبت بآنجه تو استحقاق آنرا داری»و تو 
ترک کردی همانند اين اموال را زمانیکه امین بتو داده بود»و خدا و دین‌اورا 
مقدّم داشتی و اينكه تو از امي رالمؤمنين و ولیعهدش تشكّر و قدردانی نمودی» و 
از اموال بسیار كه اجر و حقوق تو بود گذشتی و آنرا بمسلمانان‌واگذاردی تا 
مالی ایشان رونق يابد و بیت‌المالشان افزون گردد و دیگران را بر خود مقدّم 
داشتی. 

و اکنون از ما درخواست حصلتی کردی که ذاتاً بدان راغب بودی و در 
شأن تو بود (يعنى وزارت) و از بی‌رغبتی تو بدنیا ,و کنار‌جوئی تو از این 
مردمانءتاآن اندازهكه برای آنكسكه در کوشش تو شک داشت كه آيابراى دنياست 
ياآخرت يقين حاصل شد كه واقعاً تو زاهدى وهمة سعى وكوششت برای آخرت 


باب ۶۱ 


نظ ر اگيم یا سل 


است نه دنياء پس از مانند توئی در هيج حال بی: 
چون تو شخصى مردم نیاز دارند )و مانند توئى هرگز نباید حواسته‌اش اعتنا 
نگردد و رد شود هر چلد كه خوامكتهأت دور کنندة‌ما باشد از بسیاری‌از 
نعمتها در حالیکه بعکس خواستة تو ما را بنعمتهای بسیاری میرساند و 
مخارج گرانی را ازما بر میذارد وا آن مینگاهد »و حجت را بر کسی که 
میپندارد تو بطمع دنیا آن مقام را خواسته‌ای نه برای آخرتته‌تمام ميكند . 

اینک خواستة تو را اجابت ميكنيم و آن‌همان پستی است که تو درخواست 
کرده‌ای با عهد و ميثاق با دا و مزکّد كه تبدیل و تغيير در آن‌نیست و نخواهد 
شد »و بدون هيج دفع‌الوقتی امر را بتو تفویض نموده و تو را بدان مقام منصوب 
کردیم و هر جه را كه بخواهی انجام ده»و کسی را قدر ت آن نيست که از تو در 
آنچه اراده کرده‌ای جلوگیری کند و يا تو را به آنچه مکروه‌داری وادار نماید »و از 
تو دفع ميكنيم آنچه را از خود دفع میکنیم.و چنانچه برای رفع خستگی چند 
گاهی بیاسائی باز مكرّم و مأجوری و بدنت هم حق آسایش دارد با كمال احترام 
آزادی. 

و سپس آنچه را كه اکنون بتو عطا کردیم و تو آنرا بدیگران بخشیدی, بتو 
در آن مذت استراحتت ادا خواهیم کرد و همچنین برای برادرت حسن‌بن سهل 


ازی نیست ( یعنی هميشه به 


ا که ۳۶۱ 


آنمقدار که حقوق تو مقرّر شده بود ماهیانهفراژ دادیمو با نیم آن حقوقی که 
قبلا از ما میگرفت .و این یکی برای تو » ودیگر بجهتآنستکه‌او در مبارزةبا 
سرکشان و طاغیان بذل جان نمود و آنکهدو با عزاق را فتح کرد »و جماعت 
شیطان‌صفتان را پراکنده نمود این قوت كرفت و آتشجنگهای پی‌در پی فرو 
نشست و با نفس‌خود و کسانش ما و هم فرماندهان و سیاستمداران از دوستان 
حقّ‌را رهانيد . 

و خدا و ملائكه و شایستگان خلق وهمةآنكسان كه با ما بيعت كردند و 
بيمان وفاى بعهد بستند را امروز و بعد ازآن شاهدميكيريم برآنچه‌در این 
كتاب واين فرمان مرقوم كشته »و خدارا برخود ضامن گرفته »و وفاى بعهد را 
بر خود واجب ميشمريم بدون استفناء بچیزیکه آنرا در باطن يا ظاهر نقض 
كند و مؤمنان بايبند قراردادشانهستند »و عهد و بيمانامرىاست 
مسئوليّت آور »و موردباز و خواست خواهد بود »و بهترين مردم به وفای عهد 
کسانی هستند که خود از مردم خواستار وفای بعهد میباشند »و خود توانائی 
اداء آنچه بدان پیمان بسته‌اند را دارند »و خداوند تبارک و تعالی میفرماید :«ؤ 


جعلنم اه 


وفوا بعَهَدٍ اللهإذا عاهَدٌ تو لا نَنْقُضُوا لیم بَعْدَ توکیدهاوقذ 


۳۶۲ جع باب ۲۰ 


1 
ي بن موتی الصا 


لیم کفیلا ۰ نله یلم تمْعَلوَْ»( بعهد و قرارداديكه بضمان خداوند بين 
خودتان بستهايد وفا كنيد »و آنچه بر آن سوگند ياد کرده‌اید انجام دهید و 
آنا سم مؤكّد ساخته‌اید و خدا را برآن گواه 
و e‏ اس مس ی کر 

و حسن‌بن سهل ذیل نوشتار مأمون را نوشت که آن چنین است: 

يشملل اوخن الح آری ام رالمؤمنين مأمون بر خود واجب كرد آنجه 
درا این کتاب مرقوم گشته وڈ ثبت شدهاستء خداوند متعال را بر آن‌شاهد و 
ضامن و كفيل كرفت و نرب ع عرش ش در ماه صفر سن,۲ ۲۰ برای معیّن 
ساختن عطاى خود و شروطى که کرده است. .و بخط حضرت عل بن موسى 
4 درآننوشته بود شم ال ار خن الجیم :دون تردید علي بن موسی بر 
خود لازم گردانید جمیع آنچه در اين کتاب مسطور است بدان وجه كه پیمانی 
موکٌد و مورد اطمینان شده‌است در امروز و فردا و مادامیکه زنده است و 


خداوند را بر آن شاهد و ضامن و کفیل قرارداد و خدا خود برای شهادت كافي 
است. و نیز بخط خود مرقوم‌داشت در این ماازاين سال [و لحم رب 


العالمین و صلى ال علی مُحَمَدٍ و آلو سل و خشبنا او نتم الؤكيل] . 


سیب يذيرش ولايتعهدىواخبار بيرامونآن 


ارأبي الْعسن تج 
اب ظوِيلٌ قارا الا ت 
ثم جاء خثی انب على أب 


۳ حمزةبن محمّد علوى که نسبش در متن ذكر شده برای ما جنين 
گفت :-در سال ۳۳۹ در قم على بن ابراهیم بن ماشم در سال ۳۰۷ کتابی 
برای من فرستاد و در آن نقل کرد َو کةیاسر حادم تجدیث کرد که‌هرگاه 
حضرت رضا 4# حلوت می کرد تمامی کارگزاران و حدمتکاران خويش را از 
صغیر و كبير گرد خود جمع میکرد و برای‌آنان سخن ميكفت و با آنان گفتگو 
مینمود و انس میگرفت و همصحبت می‌شد »و روش آنحضرت در هنكام 
صرف غذا اين بود كه همه را سر يكسفره ميخواند »و فرو نمیگذاشت هیچ 
کوچک و بزرگ و مهتر و کهتری را حتّی تیمارگر اسبان و حجامت كن را مگر 
آنکه بر سر سفره حاضر میساخت. یاسر خادم كويد :روزى ما با حضرت بودیم 
که ناكاه صدای قفل دری که از قصر مأمون به منزل حضرت باز ميشد شنیدیم.و 
امام فرمود : برخيزيد و متفرّق شوید .ما برخاستیم و مأمون با نامهاى بلند که در 
برخیزد و احترام کند ‏ مأمون قسم داد 
که تو را بحق بيغمبر اچ بر نخیز آنگاهآمد و خود را بحضرت رسانيد و 
روى او را بوسید و در مقابلش روی تشک و مخده‌نشست.و نامه را خواند و در 


دست داشت وارد شد » حضرت خوا 


های‌از قريههاى کال بود و نوشته بود كه ما قلعة فلان را گشودیم 
و جنان و جنين نموديم چون از جواندن نامه فارغ شد » حضرت باو فرمود :آيا 
فتح قريهاى از قریه‌های اهل شرك توارا جشنود می کند ؟ مأمون كفت:آيا در 
این فتح » سرور وخوشحالی نَتَحَتَ؟امآمفرمود :ای اميرازخدا پرواکن در (مراعات) 
اعت محمد قلا وام ورک كه دابعو دادٌه!سر زمينهائيكه برآنها حكومت- 
دارى ضايع گذاشته‌ای و بامورشان رسي د گی نمیکنی و آنرا بعهد؛دیگران 
حول کرده‌ای, و آنان بر اين امت حكومت می كنند بخلاف آنچه خدا فرموده» 
و یکی از مدينة دارالهجْرّة غانل شده‌ای که آن بط و محل ريزش رحمت و 
نزول وحى استء و اولاد مهاجر و انصار درآنجا مظلوم واقع شدءاند وبا بودن 
تو بآنان مرب ظلم وستم ميشود و دادرسی ندارند و کسانیکه بر آنان مسلط 
میباشند ملاحظه و رعایت هیچگونه پیمان و عهدى نه با خدا ونه با خلق 
نمیکنند » و روزگاری بر مردم مظلوم آنسامان میگذرد که كاملا در مشقّت و 
بدبختی میگذرانند »و از نفقه و مخارج خود عاجزند ,و کسی را ندارند یا 
نمی یابند که حال پریشان خود را به او شکایت کنند »و دست آنان بدامن 
کبریایی نمی رسد ءاى امير از خدا بترس و به امور مسلمانان رسید گی نما و 
نظری بخانة نبوت و مرکز مهاجرین وانصار بینداز »آیا نمیدانی ای امير كه والی 


سیب بذيرش ولايتعهدى واخبار پیرامون‌آن 


فرج ومن با اج وبلغ ذلك تنل 
على اف وَل يكن بلتشون ل راي »فلم 

لبه الكلام جا قجاء فولژیاشتنن إلى الما 
ار الذي توت بم؟ فال:آتت 


ما ا الگراب 


و سرپرست مسلمين حكمش حكم عمود خيمه انست هر كس آهنگ آن خيمه 
ميكند عمود را میگیرد ؟! 

مأمون عرض کرد :ای سید ما اکنون چُکتم» رای شما جيست ؟امام 
فرمودند : نظر من اینستکه از اين بلاد بیرون روی و بمرکزی كه پدرانت در آنجا 
بودند رحل اقامت افکنی»( پایتخت و مرکز خلافت) و درآنجا بامور 
مسلمانان رسید گی کنی »و آنانرا بديكران وانگذاری. زیرا خداوند تعالی از تو 
سثوال خواهد کرد كارهاى تو را»مأمون برخاست و عرضکرد :نظر شما 
درست و بسنديدهو صحيح است.و بيرون رفت و فرمان داد كه همكى برای 
رفتن ( بعراق ) حاضر شوند ‏ خانواده واركان دولتش همكى - واين ماجرا بگوش 
فضل رسيد »او را غم فراكرفت» زيرا امور بدست او بود و كاملا مسلط و نظر 
مأمون مهم نبود زیر جرأت مخالفت نداشت اشت لذا بحضرت يناه برده بود .سهل 
بمأمون كفت :ای‌امیر !اين جه رأيى است که بدانامر کرده‌ای ؟ امأمون 
كفت :آقاى من ابوالحسن مرا بدينكار امر فرموده است»و این رأى در نظر من 
صواب است.ذوالرّیاستین كفت:نه »این رأى درستی نیست, زيرا تو دیروز 


ي سَيِدِي ابوا 


بات ی 
1 


من روت 


0 جا اس 
ما صتشک؟قحکی له ما فال دالیم 
برادرت را کشتی و خلافت را از وی گلرفتی و او را ازامارت كنار زدی»و 
فرزندان بدرت همگی با تو دشن خونى هستند »و جميع اهل عراق و خاندان 
تو و عرب با تو دشمنند"؛سپس این کازی که کزدی و علی‌بن موسى را وليعهد 
خود نمودى وامر خلافت را از ب 


باس بيرون بردى »و ( حال آنكه ) همذمردم 
و دانشمندان و رهبران مذهبى واولاد عباس بن عبد المطلب بدينكار راضى 
نبوده‌اند »ودلها يشان از توواين عمل تو نفرت دارد » رأى آنستکه در خراسان 
بمانی تا زمانيكه دلها آرامش يابد و كم کم از غضب و خشم بيفتند و با دولت 
تو أنس گیرند ‏ و رفتار تو رابا برادرت فراموش کنند »بعد گفت:بزرگانی 
هستند که يدرت در مسائل با آنان مشورت میکرد »تو نیز این مسأله را با ايشان 
مشورت کن »اك ربذ برفتند عمل کن.مأمون گفت: مثل چه كسانى ؟ كفت :ازقبيل 
عليّ بن عمران و ابویونس و [عیسی‌بن يزيد ] جُلُودي»( آنانكه بدليل مخالفت 
با بيعت ابوالحسن بزندان‌افتاده بودند ) مأمون در جواب فضل بن سهل كفت : 
آیا بااينها وامثالشان مشورت كنم ؟ كفت :آرى » پس چون صبح شدامام برمأمون 
وارد شد و يرسيد جه كردى ؟ مأمون آنچه ذوالرّياستين نظر داده بود كفت»و 


TST‏ رم 
بر مأمون وارد شد على بن عمران بود و جون علي بن موسى را در كنار مأمون 
ديد » گفت :ای امير المؤمنين بخدايت میِسیارم امبادا اين امر (خلافت) را که 
خداوند بشما خاندان ارزانی داشته و شما را خصو ص بآن نموده از جمعتان 
خارج کنی وبدست دشمنانتان‌بسپاری؛آنانکه پدرانت بکشتنشان فرمان دادند » 
از شهر و ديار حود بیرونشان ساختند.مأمون گفت:ای‌ناپاک‌زاده!اتو هنوز 
اینطور فکر میکنی!جللاد گردنش را بزن !اجلاد او را برد و كردن زد بعد 
ابو يونس [ يا ابو مؤنس یا ابومؤيس ]را آوردند » چون نظر او بحضرت افتاد که 
در كنار مأمون نشسته است كفت :يا امي رالمؤمنين !این شخص بتى است که او 
را میپرستند » و خدا را ستايش نمی کنند» مأمون كفت :اى ناپاک‌زاده!تو هم 
هنوز اينكونه می انديشىءاى جلاد كردنش را جدا كن !جلاد او را 
آنكاهجلوديّ إحضارشد .(مترجم كويد :مابين برانتزصحيح بنظرنميرسد ) 
( جلوديي در زمان خلافت رشيد هنكاميكه محمّد بن جعفرین محمّد در 

مدينه قيام کرد بود » هارون او را بمدينه فرستاد و دستور داد اگر غالب و بيروز 
سر از بدن محمّد بن جعفر جدا سازد. و خانه‌های آل ابی‌طالب را غارت 


۰ 


حٹی 
علاجین و 
فلا كان في هذا ني ین جر على اند 


كند وهر جه از زر و لبان و اثا‌دارئد بر گیرد «حتّی برای هر زن 
پوشش باقی نگذارد» و در آنوقت موأسى بن جعفر لل در بخداد د 
کشته شده بود » و حضرت رصا در خانه‌اش بود که جلودي با سوارانش بآنجا 
حمله برد » حضر ترصال ناچار نان زا به یکی از اطاقهای خانه برد و خود 
يشت درب ایستاد ‏ جلودي چون این بدید کوشش داشت خود وارد آن بيت 
شود و خود از زنان آنچه از زر و زیور دارند بگیرد ,و امام شديداً امتناع ورزیده و 
فرمود :من خود متصدّى اين کار میشوم و سوگند میخورم که چیزی باقی 
نگذارم و هر جه باشد بگیرم»ولی جلودي حاضر نشد و ميكوشيد كه خود این 
کار را انجام دهد حضرت هم مانع بود و گفتگو بسیار شد با اینکه حضرت 
سوگند ياد میکردتا بالاخره جلودی بذيرفت و آنحضرت به آن بيت داخل شد و 
هر جه همراه زنان بود از لباس و زر و زيورء گوشواره‌و خلخال و دستبند همه‌را 
هر جه بود گرفته تحویل جلوديّ داد »و غير اینها هر جه از اثاث در آن خانه بود 
همه راازكم وبيش بغارت بردند ).«مترجم گوید: 

و اكنونكه جُلودي بر مأمون وارد شد و حضرت را در كنار مأمون دید »و 
نظ ر آنحضرت به جُلودي افتاد به مأمون گفت:یا امي رالمؤمنين اين پیرمرد را 


نیام محمّدبن جعفرسنة ۲۰۰ زمان مأمون بود». 


سببيذيرش ولايتعهدىواخبار بيرامونآن 


ی ال الْمَأمُونُ: يا سَيّدِي هذا الذي فعل 
ی الى الرّضا يلام » و هوا 


0 0 عن أن يفو 
لوبي اكاك 


بمن ببخش مأمون رو بحضرت كرده كفت :ایآقای من اين همانكس استکه با 
آل بيغمبر و دختران رسولخدا 8 آنِجتان که‌دیدی كرد از جباول و غیره» و 
جلودي بحضرت مينكريست و حضرت به مأمو نأصرار ميكرد كه وى را آزاد 
كند واز ريختن خون‌او بگذرد .اما لوكي | ترشابقة جناياتش با خاندان 
حضرت جنان می پنداشت که آمام مأمون را تحریص بقل او ميكند ۰ بمأمون 
كفت : یاامیرالمزمنین ! ترابخدا و خدمتم برشید خواستذ اینمرد را دربارة من 
مپذیر مأمون رو بأبی الحسن 8 کرده گفت :اين مرد با سوگند رد قول شما 
انه بخدا سم قول او را در بارة 
اورابدورفیقش ملحق کنید » اورابردند وگردن زدند . 
اق مؤرّخين جلودي بسال ۲۱۳ حاکم مصرشده‌است !4 

و ذوالرّباستین نزد پدرش سهل رفت» و قبلا مأمون دستور آماده‌شدن 
سواران ركاب را داده بود كه آنان حاضر شوند » ولى ذوالّیاستینآنها را رد کرده 
د : بايد اين سفر ترك شود »و چون مأمون امر بقت ل آن سه تن كرده 
استین دانست كه مأمون عزم سفر دارد . 

پس آنحضرت از مأمون پرسید جه کردی؟ 
عمل فرماء حضرت بیرون آمد و با آواز بلند گفت: 


شما خود آنها را امر باين 


:سواریان‌را پیش‌آوریدراوی 


۳۷ 1 ا 


بو جع یه لماع وأنى بم [إلَى] 


گفت: گویا آتشی در میان مردم عه كشيد » پس مأموران بيش آمدنذو 
مرکبهای سواری را حاض ر آوردئد »و دوالریاستین در منزل خودنشست وبیرون 
نيامد »مأمون کسی را روا ضور یواست »و گفت:چرا در خاندات 
نشسته‌ای؟ گفت : یا امير المؤمنين من گناهم نزد خاندان تو و مردم بسیار عظیم 
است. و مرا ملامت و سرزنش میکنند که چرا برادرت امین را کشتم.و بارضا 
بيعت کردم و از این ايمن نیستم که بد گویان و حسودان و ستمکاران از من نزد 
تو بد گوئی کنند .مرا رها كن در خراسان بمانم و امور اینجا را اداره کنم» 
مأمون كفت.ما از تو بى نياز نيستيمء اما إيدكه گفتی ممکن است از نو سعايت 
کنند و غائِلّه را اندازند , تو در نزد ما نيستى مكر يكفرد مؤتمن و آزمایش شدهو 
مخللص ودلسوز خود بنويس برای خود اماننامهاىآنطور که خود صلاح 
ميدانى و آنرا جنانكه شايد و بايد مؤكّد و مطمئنّ سازذوالرٌياستين رفت و 
نامه‌ای برای اماننامة خود نوشت و از تمام علماء امضا كرفت. وآنرانزد مأمون 
آورد » وآنرا وی قراءت كرد وآنجهذوالرّياستين خواسته بود امضا کرد وبخط 
خود نوشت كداين نامه صحیح و درست است» و اضافه کرد كتاب حبوه‌را 


دنت یی ع 


ي هذا هذا آلا کتبه بي أَبالتِيِينَ 1 

اموي ٩!‏ ُلك ول عه الث ما أ وات كناب 
في أكبر جل فلم له یم حتى قیقع قن که تن ولبات 
و چتان از وال وزاراضی و فارت و آنچه اواز دنیا 
آرزو کند- ذوالرّیاستین گفت: یا امیرالممنین !لازم است خط ابوالحسن در 
این نامه بوده باشد »و او همانچه شما مرحمت فرمودید او نیز بپذیرد ؛زیرا او 
ولیعهد شماست. مأمون كفت. تو میدانی که ابوالحسن با ما شرط کرده‌است 
كه در اين امور دخالتی نداشته باشد و رتق و فتقی با او نباشد .ما از او نميتوانيم 
چیزیرا كه او مکروه دارد بخواهیم» تو خود از او طلب كن اميد است او بر تو رد 
نکند اين خواسته را ذوالزیاستین آمد و اذن ورود از حضرت خواست؛ یاسر 
خادم كويد : حضرت بما فرمود :دور شوید و ما دور شدیم او داخل شد ودر 
مقابل آنجناب ایستاد »و پس از مدّتى حضرت سربلند كرد و پرسید :ای فضل 
حاجتت چیست ؟ فضل گفت :ای آقاي من اين ورت امانى است که امير المؤمنين 
برای من نوشته است.و شما سزاوارترید كه مانند او بمن مرحمت فرمائید زيرا 


شما ولىعهد مسلمین ميباشيد امام چ فرمود آنرا قراءت کن» فضل 


۳۷۲ جا 


لَك علینا هذا مات الله عروج» فان يا 


همچنانکه برپا ایستاد؛ بود آن‌نوشتّه را که در جلد بزرگی بود قراءت كرد تا 
تمام‌شد ۰حضرت فرمود :ای فضل براي تو این ضمان بر عهدةمااست 
مادامیکه از خداوند عر جل روا کین 

ياسر كويد :با آن فيد واحد و آن یک کلمه امام ذوالریاستین 
رامحدود کرد » وى از نزد آنحضرت رفت و مأمون خارج شد »و ما با امام #8 
خارج شديم » چند روز که گذشت و ما در یکی از منازل بين راه بوديم كه نم‌ای 
از طرف حسن بن سهل برادر ذو الرّياستين برای او آمده و در 
در نجوم نظر کردم بتحویل این سال و در حساب آن‌این را دیدم که تو در ماه 
فلان روز چهارشنبه حرارت آهن و حرارت آتش میچشی.و رأى من آنستكه تو و 
امير المؤمنين و علی‌بن موسی در آنروز بحمّام: بر وید و تو حجامت كن که 
خون بر بدنت جاری بشود ‏ تا نحوست آن_كه من در حساب نجوم دیده‌ام-از 
تو زائل گردد »ذو الرّياستين نامهاى بمأمون نوشت و این ماجرا را گزارش داد »و 
د رخواستکرده بود که مأمون وابوالحسن نیزهمگی بحمام روند »مأمون‌نامه‌ای 
بحضرت رضا## نوشت و از اودرخواست کرد که فردا بحمّام رود »امام در 


شته بود كه من 


سح سم مق ۳۷۳ 


له نيا نيد 
لا )لته :ل با تسشن دا 


جواب‌نامه نوشت که من فردا خود یحمّام نمی روم و صلاح نمیدانم كه تو هم 
بحمّام روی و همچنین برای فضل نیز مقلحت نمی‌دانم كه فردا بحمّام رود » 
مأمون دو بار نامه نوشت و حضرت هر دبا جواب فرمود: که من فردا بحمّام 
نمی روم زيرا رسولخدا نع را در همین شب در خواب ديدم كه بمن فرمود : 
يا علی فردا بحمّام نرو يس برای تو هم يا امي رالمؤمنين صلاح نمیدانم بحمّام 
روى و همجنين برای فضل. مأمون بحضرت نوشت راست می گوئی آقای من »و 
رسولخدا راست گفته است »من بحمّام نخواهم رفت.و اما فضل »خود بهتر 
میداند جه ميكند ياس ر گوید :جون شام شد و خورشيد غروب كرد .حضرت 

1 ن فی هذ: له ماشروع كرديم بگفتن 
آنذ کر ومرتبا ترامگفتيم» » تاصبح شدوحضرت نمازيجاىآو آورد » فرمود بككوئيد : 
ودب هذااليَوم» درحدودطلوع شمس حضرت فرمود ببام 
بالا رو و كوش ده که ری میشنوی» چون من ببالای بام خانه رفتم صدای 
زارى وشيون شنيدم و آن صدا بسيار شد که ناگاه ديدم مأمون‌از آن دریکه از 
قصرش بمنزل حضرت باز ميشد داخل شد و ميكفت: اى آقاى من ! » خداوند 


۲۰ باب‎ E ۳۷۴ 


اقفر وخ 0 
في لام و كان تال تفس دهم ای 
الماد اند و تن كان مِنْ رجال ذي الزیاستینِ على اب مان الوا 
ت العَأسوث بون 28 9 
ب الفا 2 وفان ل 


۳ أو إلا رکش وت ولغ بق هآ 


تو را بمصیبت فضل اجر عثایت فرمایک وی بحمّام داخل شده بود كه جماعتی 
شمشیر بدست بر او هجو‌آوره واوا گشتند وس تفر بودماند "كه يكتن از 
آنان پسر خالة فضل ذوالعلمین[ وا لعلمین “خ ل ]بود . 

ياسر كويد :تخام سان لشکو و لشکریان تحت فرمان ذوالّیاستین در 
خانه و قصر مأمون گرد آمدند و میگفتند : مأمون او را گول زده وکشته است »و 
(بدین‌سبب) خونخواهی او ميكنيم و خون او را از مأمون می طلبیم» مأمون 
بحضرت‌پناهنده شده‌گفت:اگر صلاح میدانی تو خود بیرون برو . و آنائرا 
متفرّق ساز ياسر گوید :امام سوار شد و بمن نیز گفت:سوار شو »چون از 
درب بیرون شدیم امام دید جمعیّت گرد آمده‌اند وآنش آماده كردهاند كه ذرب 
را آتش زده و بسوزانند ‏ حضرت صیحه‌ای بر ایشان زد و با دست مبارک اشاره 
کرد که متفرّق شوید ‏ همه رفتند » یاسر كويد : بخدا سوگند که مردم چنان روی 
بفرار گذاردند که با یکدیگر تلاقی كرده رويهم میریختند ,و حضرت بسوی 
کسی اشاره نمی کرد مگر اینکه وی دویدن میگرفت و همه رفتند و آحدی نماند. 


قسطاطین روم که تست فرمن علي یی سعید 


0 


نم كي لد 1 
ل ةك ل تفن لي 
ایک يا آب لحن قرفي افر 


لا ني کت ولت 
0" حا الحاكم | .. ا 


١+‏ و حسين بن احمد بیهقی با جند واسطة مذكور در متن از محمد بن. 
ابی‌عبّاد روايت كرد كه: وقتى إمر فضل بن‌ هل ذُوالرٌياستين بآنجا كشيد كه 
كشيد و كشته شد » مأمون بر حقترت زضا و وارد شند و كريه می كرد و 
ميكفت اكنون وقتى است كه من نیاز بتو دارم ای ابوالحسنءامر وزارت را بعهده 
بگیر و مرا يارى کن امام فرمود : تدبير امور با تو است و بر ما است دعا 
كردن اب نابي عبّاد كفت :چون مأمون بيرون رفت بحضرت عرضكردم: 
خداوند ترا عرّت دهد !إجرا نبذيرفتى آنچه را كه امي رالمؤمنين از تو خواست و 
بتأخیر انداختی و امتناع ورزيا يدى ؟!وامام كفت : واىازتواىاباحسين! هيج 
باکی ازآنچه واقع شده برتو نيست ابن أب عبّاد كويد امام دید كه من از آنچه 
شده است غمكين وافسردءام» بمن فرمود : چه می‌اندیشی در اين امر ؟اگر کار 
بدانجا كشد كه تو ميكوئى وتونسبت بمن همانطور كه اكنون هستى باشی + 
نفقة تو ( يعنى حقوق ماهياندات )همان مقدارى خواهد بود كه قبلا معيّن شده 
است و تو هم مانند ديكران نزد من خواهى بود . 

۵ - حسين بن احمد بیهقی از صولی از محمد بن أبى الموج زپدرش تقل 


کرد 0 نقل ميكرد كه آنبزرگوار 
میگفت : خدا را شکر که برای ما نكهاباشلت] اثبت آنچه را كه اين مردم ضايع کردند دو 
بلند نمود ما را هر قدر که مردم پست گردند »تا بدانجا که‌هشتاد سال متمادی 
ما را بر مناب رکف لعن و دشنتامدادند» و تمام فضائل ما را کتمان‌نمودند »و 
مالها خرج کردند كه بر ما دروغ بندند »و خداوند تعالی جز رفعت و بزرگی 
شأن و شهرت فضائل ما چیزی دیگر نخواست. بخدا سوكند اين ظلمى كه ہما 
شد » برای خود ما نبود, بلکه بدشمنی با رسولخدا ا بود و چون‌ما باوی 
قرابت داشتیم مورد اين ستمها واقع شدیم ( يعنى اگر خویشی با آتحضرت 
نداشتیم کاری بما نداشتند .و بدشمنی او با ما اینطور رفتار کردند ) که کار 
بدانجا كشيده كه پس از ما امر ما و روایاتی که‌از رسول خدا نقل کردهايم 
بزرگترین آیات و براهین نبوّت او خواهد شد . 
- باز بیهقی از صولی از غلابی از احمد بن عیسی بن زيد نقل کرد که 
گفت: مأمون دستور کشتن مردی را داد مرد كفت :مرا مکش چون مرا شکری 
است» يعنى نخد متى انجام دادهام.مأمون گفت: تو خود كه باشی تا شکرت؟ 
E‏ 


سیب بذيرش ولايتعهدى و اخبار پیرامون‌آن ۳۷۷ 


۱ 

رى الا با ول هده ينهم أو علي این بن آختد اللا 

ذُلِكَ لد في يلب ی مانا في شا الاك شاه : كان الل بی سَهلٍ 
زير اون و مدير ور وان 


عمل هر کس را اگر جه اندك باشل تقدير کن»اړیر) که خداوند متعال بندكان 
خود را امر بشكر کرده است. و آنان‌او را شک کرد و : 

۷ - جماعتی ذکر کرد‌اند که قضلل‌بن سهل ذوالرّیاستین بمأمون اشاره 
کرد که علی‌بن موسی ل را وليعهد خويش قرار دهد .از جمله آن جماعت 
ابوعلی حسین‌بن احمد سَلامی است. که او در کتاب خود که در تاريخ 
خراسان نوشته است این را ذکر كردهو میگوید :ذوالرّیاستین فضل‌بن سهل 
وزير و مدبّر امور مأمون بود »و مجوسی مذهب بود و بدست یحیی‌بن خالد 
اسللام آورد و از اصحاب او شد .و گفته شده كه سهل يدر ذوالرّیاستین بدست 
مهدی عبّاسی اسلام آورد .و اما فضل را يحيى بن خالد برمکی برای حدمت 
مأمون اختیار كرد »و او را وابسته بمأمون نمود و فضل بر مأموریت خود 
مستولی شد ودر نزد مأمون مقامى را بيدا كرد كه با رأی خود هر کار كه. 
میخواست انجام میداد بدون مشورت با او و بدانجهت ملقب به ذوالّیاستین 
شد که دو پست حسّاس را در احتیار داشت :وزارت و فرماندهی لشکر . 

در زمانیکه مأمون بخلافت نشست و امراو مستقرٌ گشت. یکروز فضل 


جر منم 20 14 

ان القضل بن سَفل: و 
بَْمَلَعَلِيّ بن شوتی اازضا 63 و عه 
کان عَلِيْ بی ثوتی الا ی و 


درا عطاياك: ولا تدخظوا 
بیکی از همنشینانش گفت:هوقحیّت عمل من که انجام دادم نسبت به عملی که 
ابو مسلم انجام داد چگونه است. آن‌دوست گفت: او خلافت را از قبیله‌ای 
بقبيلة دیگر تغيير داد » و تواز برادزی ببرادری» و فرق اين دو راخود بهتردانی 
نه(اینطورئیست)» مین هم از قبیله‌ای 
بمأمون كه علی‌بن موسی را بجای برادرش مؤتمن ولیمهد قرار داد و عل بن 
موسى الرّضا يهقم بخراسان آمد و بر مأمون وارد شد »در سنة دویست از راه 
سردو نار ا رجاد بر آبی‌ شهاک 

و آنجناب با دختر مأمون تزویج کرد و خبراین جریان ببغداد به 
بئی‌عبّاس رسید ء برآنها بسیار گران آمده ابراهیم‌بن مهدی را پیش انداختند و 
با او بخلافت بيعت کردند »و در بار او دعبل بن علىّ خزاعی ( بطعن) 
شعرى سروده : 

١‏ -ای گروه سپاهیان نوميد مباشید حقوق رسمی و صله‌های خود را 
دريافت كنيد و در پاره‌ای‌از نسخ بجای«غذُوا عطایاکم» آمده«واژضوابما 
کال » است. یعنی بآنچه واقع شده راضی باشيد »و خشمگین نباشید و اوقاتتان 


تلخ نشود. 


بذيرشولايتعهدى واخبار پیرامونآن ۳۷۹ 


عد ار E‏ 


نحل الكِيس ولا ترط 


۲ - بزودى اين خليفة تازه وارد يشثما می‌بخشد كنيزك خوشرو را كه ازاو 
لذت برد جوان نورس .و مرد موی جو گندمی شه . 

۳-والبته آلات موسیقی نغمه که نان شما است ,آنها را در كيسه 
نمی کنند و در مکانی نمی‌بندند" 

۴ و این چنین » روزی ميدهد یارانش را این خليفداى كه قرآنش درط 
یعنی ساز و آلت نوازندگان است . 

و این برای‌آن بود كه ابراهيم بن مهد سخت دلداد؛ ساز و ضرب بود و 
معتاد بشراب خواری.و چون خبر بمأمون رسید فهمید که ذوالرٌياستين خطا 
کرده و راه نادرست را در مشورت باو گفته است» لذا از مرو بسوی عراق خارج 
شد و حیله‌ای کرد و فضل‌بن سهل بدستور مأمون در سرخس در حمّام 
بدست غالب (دائی مأمون) غافلگیر كشت و کشته شد »و این واقعه در ماه 
شعبان سال ۲۰۳ اتفاق افتاد . 

مأمون بعد از آن هم برای على بن موسی کال نقشذ کشتن كشيد تا اينكد 
در بیماری جزئی که حضرت داشت او را سم خورانيد و امام در سال ۲۰۳ ماه 
صفر در سن پنجاه‌و دو سالگی( ۵۲) از دنیا رفت» و مأمون فرمان داد او را در 


۸ حدقلا يف غئة_كان: حلتنا خن بن إذريس فا 
محمد بل أعمد ن وی رت بت ا بن 


اسناباذ كنار قبر پدرش هی کنند و گفت‌ند در سن( ۵۵ )بنجاه و بنج 

اين جنين ابوعليَ حسین‌بن احمد سَلامی در كتابش نقل كردهاست. 

اا در نزد من صحیح آنستکه مأمون ولایتمهدی بآنحضرت را بجهت نذرى 
که کرده بود داد » چنانکه نقل آن كذشت.و اما فضل بن سهل پیوسته دشمنی 
میکرد و اینکار (تقویض‌ولایتعهدی) را مبغوض میداشت و از آن کرامت 
داشت ونمی پسندید که آنحضرت ولیعهد مأمون باشد »زیرا اواز دست 
پرورده‌های برمكيّان بود »و سن حضرت رضا © در هنكام وفات (۴۹ ) چهل 
و نه‌سال و شش ماه بوده و وفاتش در سال ۲۰۳ بود چنانکه آنرا با سند در این 
کتاب ذکر کرده‌ام. 

۸ - پدرم رضي الله عنه - بسند مذ کور در متن از مُعمَربن خلاد روایت 
کرد که حضرت رضا ## بمن فرمود: روزی مأمون بمن گفت: یا ابا الحسن ببين 
جه کسی را كه مورد وثوق شما باشد میتوانی بمن معرّفی نمائی که‌اورا به 
حکومت بعضی از اين شهرهائى که بر عليه ما حزایکاری میکنند بگمارم .من 


سیب پذیرش‌ولایتعهدی واخبار پیرامونآن ۳۸۱ 


بي وني لق بلي مت فين فلت على أن له ولا هی ولا مت ولا 


ة رد في 
ها هم فَيصِيرونَ ان ی 0 


TT 
بسنه‌ام بايدار میمانم »من شرطم در قبول ولايتعهدى اين بود كه متعرّض اين‎ 
امور نباشم نه آمر باشم نه ناهى »نه كسي‌وا عزل کنم ونه کسی را بكار گمارمدو‎ 
با کسی را درپی كارى كسيل بدارم  تا اينكه تجدآوند پیش از تو مرا ازدنیا‎ 
ببرده بخدا سوگند خلافت را هیچگاه اتح ودیک نفس نكردهام و فكر آنرا‎ 
در سر نپروراندهام»من در مدینه‌بودم با همان جهاز بای سواری خود در‎ 
كوجه هاىآن رفت و آمد میکردم »و مرد م آن‌سامان و غیر ازآنان‌ازمن حاجتشانرا‎ 
میخواستند »و من آنچه در توانم بود اجابت می كردم و حاجتشان را بر‎ 
می آوردم »لذا آنان برای من مانند اعمام (عموهايم ) بودند »و نامه‌های من بهر‎ 
کجا و هر سرزمین و هر كس که مينوشتم نافذ بود و میپذیرفتند »و شما بر من‎ 
بر آنچه خداوند بمن ارزانی داشته بود چیزی نیفزودی مأمون تصدیق کرد و‎ 

گفت:من هم به آن عهد نامه وفا خواهم کرد . 

۹ روایت است که فضل بن سهل با هشامبن ابراهیم [ يا هشام‌بن عمر 
چنانکه در بحار ذکر شده ] آهنگ دیدار حضرت را کردند و پس از ورود فضل 
گفت :یا ابن رسولالله من برای امرى سرّی نزد تو آمده‌ام دستور فرما مجلس 
برای ما حلوت شود آنگاه فضل نامه‌ای بیرون آورد که درآن سو گندی بودبه‌عتق 
و طلاق و چیزهائیکه نمیتوان آنرا نقض کرد و كمّارهداد و امضا شده بود »و 


۲۰ باب‎ E ۳۸۲ 


و القلاق وما لا كَفَارة له وال له: 


اني كما تمه ما 
تلا عل لقن ال با آیزالشوینین إنا قصَدَْا ارما ت و جربا رازن أن 


فضل و هشام هر دو گفتند :ما نزْدث و آمدهايم كه کلام حقو راست گوئیم»و 
خود میدانیم که امارت ب,أمارت شما و حلافتحق و شأن‌شما است. یاابن 
رسولاللهآنجه بزبان میگوَلَيَم نان زا در قلب داریم و لا سوگند باشد به 
آزادی بند كان و طلاق زئا مان آنچه كمَار ردار نیست و سىحجٌ که با پای 
بياده برویم برعهدةما باشد .ما تصمیم داریم مأمون را بقتل برسانیم و امارت 
خالص بدون رقیب برای تو باشد تا حّ بجای خود بازگردد و حقٌ بحی‌دار 
پرسد . امام بحرف آنان كوش نداد بلکه اعتنائی هم بآنان نکرد .و بآنها بد 
كفت و لعنشان کرد .و فرمود :شما کفران نعمت کردید و سلامت خود را در 
خطر انداختید »و مرا ز نیز اگر به رای شما راضی بوده شم. 
چون فضل و هشام اين كلام را شنیدند دانستند که آنان راه خطا پیموده‌اند» 
از آنجا آهنگ رفتن نزد مأمون نمودند اما پس از آنکه بحضرت عرضکردند که‌ما 
اين مطالب را برای امتحان شما كفتيم. و قصد اين بود كه شما را بیازمالیم» 
حضرت فرمود : دروغ ميكوئيد و در قلبتانهمانست که بر زبان آوردید إل 
بیرون رفته و بر مأمون داخل شدند »و گفتند : 
انیم 


اينكه مرا موافق رأى خود نیاق 
ما نزد ابوالحسن رفتیم و برای آزمایش با او گفتگوئی کردیم و خواستیم بدا 


اجابت دعای‌آنحضرت #© در طلب باران ۳۸۳ 


تقت لما یضیب لت لا وفات فتان المأمون: 


نون قَصَدَهُ الرضا تفت و آغتیا | 
هماقلا َع ذلِكَ من ال 


» نا رجا ین عل 


وَأْغلَمَةٌ ما قالاء واه أن ب 
أن ارا ن هو الضادق. 


در دل نسبت بشما جه عقيدهاى دار دکه آثرا نها می کند .ما 
گفتیم و او جنان جوابهائى داد مأمولگفت:کاربی كرديد (يا موفق شدید)» 
و چون آنان از نزد مأمون بيرون دنل حضرّت قصد ملاقات مأمون کرد و بر او 
وارد شد .و مجلس را خلوت نمودند وامامآنجه شده بود با مأمون در ميان 
كذاشت,. و سفارش کرد كه خود را از ایشان حفظ كند و مواظب خویش باشد » 
و چون مأموناين ماجری‌را شنيد يقين كرد حضرت راست ميكويد و او صادق 


باب ۴۱ 
« طلب باران حضرت ۔بدرخواست مأمون۔ ونشاندادن قدرتهاى إلهى » 
#در اجابت دعاى او و هلاكت ورسوائى مخالفان ومنكران شخصيّت او )4 
١‏ محمّد بن قاسم مُفَْسَّر بسند مذكور در متن از امام عسكرئ از پدرش از 
جدّش از علي بن موس ىلتق روايت كرده گفت :چون مأمون عل‌بن موسی 
را وليعهد خويش قرار داد مدّتى باران نيامد . بعض از اطرافيان مأمونو 
مخالفين حضرت رضا ليم شروع بیاوه گوئی کرد اين از شومى على بن 


۴۱ باب‎ NE ۳۸۴ 


و 


بن موس و 


فلز 0 اله 


عدا إلى الصخرا و خر الغلاین روت قَصَيد امنب 
ع نالھ بار َب نت نت ما آهل الب فتوشلوا 


موسی است از زمانيكه وى باين مگرزگین قدم نهاده باران از آسمان نباریده و 
خداوند از فرستادن بارا نک رکز 5ین خبر بمأمون رسید و بر او كران آمد» 
نزد حضرت آمده انار کر که ایشان نماز استسفاء ( طلب باران) بخواند و 
كفت:ايكاش ( حضرت )دعا ميكرد و خداوند باران میفرستاد »امام #4 
فرمود : بسيار خوب» مأمون سئوال کرد :در جه روز - و آنروز روز جمعه بود - 
اينكار را انجام ميدهى ؟ امام فرمود :روز دوشنبه؛ چون من جدّم رسولخدا 
ايه را در خواب ديدم كه جدّم امیرمزمنان على با او بود بمن فرمود: 
پسر جانم تا روز دوشنبه صبر كن آنگاه بصحرا رو و از خداوند طلب باران کن» 
خداوند متعال برای مردم باران خواهد فرستاد .و به آنان خبر دهآنجه را حداوند 


عزيز بتو بنماياند كه مردم بدان آكاه نيستند از موقعیّت وجود تو در میان‌آنان» 
تا تو را بشناسند و علمشاندر بارةتو زياد شود .و بفضل و مقام و اعتبار تو در 
نزد خداوند عرو جل آگاه گردند . چون روز دوشنبه رسيد حضرت روى بصحرا 
نهاد .و مردمان جمله بيرو نآمدند و همه مينكريستند .آنجناب بمنبر رفت و 
حمد و ثناى الهى را بجا آورد و آنگاه كفت:اى برورد كار من توئى که حقٌ ما 


اجابت‌دعایآنحضرت 4 درطلب‌باران ۳۸۵ 


ان کب 


O E E TA 
يارى طلبند »و اميدوار کرم تو باشند و رحمتت را بجو یند و به احسان تو چشم‎ 
دوزند »و بخششت را طلبند  بس سیراب کن ایشانرا يبارّانى پر سود فراگیر»‎ 
بی وقفه و بی درنگ »و بی ضرر و زيان.ابتدايش پس از بازگشتن ايشان از این‎ 
صحرا بمنازلشان و قرارگاههایشان باشد إراوى گفت:قسم به آنکس که محمّد‎ 
ورا بحق‌بهنبّت مبعوث كرد :ناكاه بادها وزيدن كرفت و( بدينسبب)‎ 
ابرها بوجود آورد وآسمان برعد و برق افتاد »و مردم به جنبش افتادند كويا‎ 
قصد كريز از باران داش تند . حضرت رضا #م فرمود :ای مردم آرام باشيد»‎ 
صفوف را بهم نزنيد این ابرها ازان شما نيست بسوى فلان بلد ميروند »ابرها‎ 
همه رفتند و نباريدند »سپس ابرى ديكر آمد كه شامل رعد و برق بود » باز مردم‎ 
از جا حركت كردند امام فرمود : بر جاى خود آرام باشید ءاي برای شما‎ 
نيست بفلان بلد ميرود و برای اهل آنجا ميبارد »و پیوسته ابرها آمدند و رفتند تا‎ 
ده قطعه ابر و حضرت 4 هر كدام را میگفت‎ 
ازان اهل فلان شهر است شما حركت نكنيد و بر جای خود آرام بمانيد وآشوب‎ 


ن مربوط بشما نيستءاين 


۳۸۶ جا باب ۲۱ 


س ذه سحب تا عون لک قاشگرا على تقطيع عليكم ُو إلى 
E‏ ات کم و إرؤوی گن شنک نگم إلى أن تذشلوا إلى 

ا ليق یکلم تثالى وجلا وت عن ال لټر 
و اما امن زل تم جا 


وو واه 


بوابل ل 


نكنيد » تا اينكه برای بار يازدهم ابزیآپدید آمد RTE‏ :اين ابر را 
خداوند عزو جل بسوی شما برانكي/ختة پس او را بجهت تفضّلى که بر شما 
کرده است سپاس گوئید نون برحیزید و بقرارگاهها و منزلهاى خود بروید» 
واين ابر بالاى سر شلما است و نیارد تابلخانه و منازل خود برسيد آنگاه 
باریدن ميكيرد »وآنمقدار برشما خير ميبارد كهشايستة کرم خداوندىاست »و 
سزاوار شأن و جلال اوست.اين بكفت و از منبر بزیر آمد »و مردم بازگشتند .و 
ابر همچنان بود و نمى باريد تا همگان نزدیک منازل خود شدند , آنگاه بشدّت 
شروع بباریدن نمود »و رودها و استخرها و گودالها و صحراها را همگی آب فرا 
كرفت و مردم شروع کردند به تبریک و تهنیت گفتن به فرزند رسولخدا ال 
بسبب کرامتی كه حداوند عرو جل بدو مرحمت فرموده است. و 
گوارا باد او را این کرامت! 

آنگاء حضرت ميان جمعیّت آمدند و مردم بسیاری حاضر شدند ‏ آنگاه 


فرمود :ایا لاس !از خدا بترسید و نعمت‌های‌او را قدر بدانيد و بنافرمانی 
كردن » نعمتها را از خود گریزان ننمائید بلکه (یعَم‌الهی) را بطاعت و بندگی 
و شکر گذاری بر آنها و بر عطایای پی‌در پی خداوندی دائمی و همیشگی 


اجابت‌دعایآنحضرت ‏ در طلب باران 520 


بهد الاغیرا بحمّرق آژلیاء اشوین آل محر رول ال تبلايغ ‏ أحَبٌ یه من 
E‏ 


ا 


تجی,ولا تیم لله عم إلا بالخشی, وَسَيَمْحُواش عله الات يلها له 
حَسَناتِء إل انير زفي ريق غیت ين قد اكققث عو وهل تفل 


رها عليه و م4 ال أن یج ثم إن ذلك الغوین عرقه في هواه فان 
كنيد .و بدانید که‌شما بھیچ چیز او را شکر نکنید - بس از ایمان بخدا و اعتراف 
بحقوق اولیاء او از آل محمد پیامبر خدا که نزد او محبوبتر باشد از: 
باری رساندن مؤمنين بيكد يكر در امز دنیایشان گه متجلٌ عبوری است برای‌آنان 
تا حود را به بهشت پرورد گارشان برستانندآزی"هر كس چنین کند (یعنی 
برادران دینی خود را در امور شان یازی دهد و اعانت نماي و افتاده‌و بینوایشان 
را دستگیری كند ) بى شك از حاضان خداوند تبارک و تعالی شمرده خواهد 
اب كلامى است که سزاوار نيست عاقلى 
ازفضل و رحمت خداغفلت كند وبدان! ندهد »اگر درآن بيئديشد وبدان 
عمل كند .و آن كلام اينستكه برس ولخدا اچ گفتند :فلانى هلاک شد زیرا 
گناهانش جنين و چنان است » حضرت فرمود :اينطور نيست بلكه نجات يافت 
و خداوند عملش را ختم بخير می كند و بزودى همه كناهاناورا خواهد 
بخشيد .و آنها را بحسنات مبدّل خواهد نمود جرا که اودر راهى ميكذشت و 
مؤمنى عورتش نمايان شده بود ( در حاليكه ) خودش نميدانست. يس اين مرد 
بدون اينكه او متوجه شود عورت‌اورا يوشانيد از ترس آنکه اگر مطلع شود 
خحجالت بکشد ‏ و با یکدیگر میرفتند تا در میان دژه‌ای آن مرد فهمید که‌او 
چنین کاری کردهاست. كفت :ای مرد ! خداوند ثواب ترا جزیل و بسیار »و 


۴۱ ي باب‎ TAA 


ل: أَغِرَّدَاش لَكَ التَّوتَ ا الاب ولا اققك فِي الجلابء 


م ين ون ال » وتا اوا رة لعأشون بر 822 , ال 
35 با آییلللینین بلق" بال ش أن نکن ثاریخ للم في 
إخراجك هذا ارت العمیم و ارتیم من بت ولد الئاس إلى یت ول علي 


ردء خداوند دعای آن مرد 


عاقبت تو را بخیر کند »و در حساب پا تو سخت 
را در حقٌّ وی مستجاب ساعتء این رد را خداوند عاقبت بخیرش نکرد مگر 
بدعای آن مزمن. و این كلام زمتول‌خدا شد به آن مرد شخصی که در باراش 
گفته بودند هلاک شد -رسید و توبه کرد و بعمل گرائید تا هفت روز نگذشته 
بود تا اينكه باطراف مدینه شبیخون زدند و اموالی ربودند «رسولخدا 1 
جماعتی را بتعقي ب آنان فرستاد و این شخص در آن جماعت بود و کشته شد . 
امام محمد بن علي بن موسی لاف رمود: خداوند -عزوجل- بسبب دعای 
رضا 4 برکت را بر بلاد افزود . یکی از وابستگان مأمون اميد ميداشت او را 
بولايتعهدى ب ركزيند »نه حضرت رضا چ راء و جماعتى در اطراف مأمون 
بودند كه همكى بر امام حسد میورزیدند »یکی ازآنان بمأمون گفت :یا 
امير المؤمنين بخدا يناهت ميدهم مبادا با | ارت تاريخ خلافت عبّاسى شوى 
واين عمل عظيم تو را آيند كان ماده تاريخ قرار دهند »و خود پایانبخش 
خلفاى عبّاسئ باشى »جرا كه حلافت» شرف و موجب سر بلندى و افتخار 
بسيار بزرگی است برای بنىعبّاس »و تو موجب بيرون برد نآناز خاندان ايشان 


اجابت دعا ىآ نحضرت چ در طلب باران 55 
حرق وَقَدْ كان حايلء 


eê en f. 
ق‎ 


توت ی 


STE ET EEE‏ يخود و خاندانت ستم کرده‌ای, که 
اين مرد ساحر ساحرزاده را با اينكه گم بودژوی کار آوردهو با اينكه خوار و 
بيمقدار بود اوراوزين و عزیز سأختهاى.و فَؤٌامؤّش شده بود »او راشهرت 
دادی» و ناچیز بو آوازهاش را در همه ای دنا لد نمودى بسبب این بارانى 
كه بدعاى اونازل شد «سخت بیم کم أرايتكدا ينجردامربجلافترااز 
برای فرزندان علي بيرون برد وبازچقدرترس وجودمراگرفته‌است كەمبادااين 
مرد با سحر خود نعمت خلافت از تو بستاند ودر مملكتت رخنه كند وآنرا بر 


تو بشوراند »در اینصور تآیا احدى مثل اين جنايت را بر خود و سلطنت خود 
میکند که تو کرده‌ای؟!مأمون گفت: این مرد در حفای از ماء مردم را به امارت 
خود میخواند ‏ ما حواستیم او را ولیعهد خود کنیم تا اينكه دعوتش برای ما 
باشد و مردم‌را بسوى ما خواند »و با قبولی ولایت‌عهد اعتراف بخلافت ما 
کرده باشد .و ملک و پادشاهی را ازن ما داند »و کسانیکه كول او را خورده و 
مفتون او شده‌اند بدانند و اعتقاد بيدا كنند که آن درست نبوده و در حقٌ بشگ 
افتاده وسست شوندویدانند که آنچه‌مذعی بوده در کم وزیادنادرست‌است وامر 

خلافت بامضای ضمنی او از برای ما و مخصوص ما است نه برای او .و ما 
ترسیدیم که‌اگر او را بر آنحال رها كنيم بنحوی بر ما رخنه کند و نوعى شکاف 


أن 


ا EIR 0 ۳۹ U“‏ 
یلا حئی نصوْرهُ ثد الرّعايا بطوزة من لا يَشتحق لهذا الأ م12 


عتا ماه بل 


ایجاد کند كه نتوانیم آنرا جلو گیریم؛و اژناحیاو بلائی بسرماآید كه طاقت 
تحمل آنرا نداشته باشیم »حال کهآ رآ ولیمهد خود کردیم ومرتکب خطالی 
شدیم وبابلندنمودنش عودرامش رف زجلاک گزدیم.اکنو جانزنیست درامراو 
سستی بخرج دهیم و احتیاج داريم كه اندك اند ک فرودش آریم تا در نظر مت 
جلوه دهیم که او لياقت اين امر را ندارد سپس فکری بحالش کنیم که ماده بلارا 
از ما فطع کند .و از فکرش خلاص شویم. 

آنمرد گفت: یاامیرالممنین ! بحث او را بمن واگذار من او و طرفدارانش 
را ساکت می كنم چنانکه زبانشان بند آيد » و اگر ازهيبت تو در هراس نباشم 
أو را بر جای خود می‌نشانم» واز عظمت قدر او می کاهم و فرودش میآورم و 
نارسائی او را در امرولایتعهدی که تو برای او پابرجا ساخته‌ای به‌همگان 


روشن میساز م».مأمون كفت : چیزی نزد من بهتر از این نیست.مرد كفت :از 
بزرگان اين مرز و بوم جماعتی را حاضر آور ؛از سران سياه و لشکریان و قاضیان 
و برگزید گان از فقهاء تا من نقصان او را در حضور جمع روشن کرده و بهاثبات 
رسانم. و این خود در حقیقت بمنزلة باز گرفتن مقامی است که تو او را در آن 


اجابت دعایآنحضرت پم در طلب‌باران ۳۹۱ 
ند يك تان 
ایب المع 3 للع من اونا 2 ون ل 
الْجكاياتٍ و اشرو في وشف. بما آری لك 


3 ج تا 4 


و وت لت ان قد دعوت الله في الم 
ابا لت بها أن لان 
لابوازى بأحدٍ إلا ر اخلك التحز 


فرود آوردهو بدو واگذاشته‌ای وآنانآنرادرست تلقى كردهوتورا دراينكار 
مصيب دانستهاند 

راوى گفت: مأمون شخصیتهای از ر گی را در مجلس وسيعى حاضر 
ساخت و خود در آن محفل حضور داشت اشت و خضرت رضا ##رادر مقابل 
خود در جایگاه ولایتعهدی که برای امور داشته نود بنشانید .آنگاءآنمردک 


حاجب كه نظر داشت و قول داده بوذ که يحضبرت را از مقامش فرود آورد خطاب 
بحضرت شروع بسخن كرده كفت :مردم خبيلى جيزها ازشما حكايت 
میکنند و بقدری در وصف شما تندروی میکنند که اگر خود برآن اطلاع یابید 
از آن بیزاری خواهید جست. و الین جيزيكه بايد بگویم نماز استسقاء شما 
است که دعا کردی و باران آمد و حال اينكه بدون دعاى شما مرب و بحسب 
عادت هر ساله بدون هیچ دعائى باران میبارد و این سنت و عادت آنست و آن‌را 
برای شما معجزه‌ای دانسته‌اند »و با اين محجزه و علامت ثابت کرده‌اند كه تو 
نظیر نداری و مانند تو احدی در دنيا نیست. در صورتیکه اين امیر المۋمنین - که 
خداوند پایدارش بدارد-مقابل نشود با احدى جز آنكه بر او فزونی دارد »و تو را 
منصب ولايتعهدى داده است و در مقامى قرار داده است که ميشنانسى و 
میدانی» پس سزاوار نیست که آنچه بدروغ در بارة تو كفتهاند آنرا تجویز کنی و 
وز رآن بر امي رالمؤمنين باشد حضرت فرمود :من بندگان خدا را از حدیث 


۳۹۳ ' باب ۲۱ 


ما قد علشته َي 


كردن نعمتهائى كه خداوند حفصتل کترارداده است مانع نمی شوم نهایت آنستکه 
من شوق و نشاط و خوشحالی بر اوصاف خود نمی كنم »و اما اينكه كفتى: 
صاحبت يعنى مأمون مرآ بر متضت استقرار دادهاست. بس بدانکه مرا او 
محلّى نداد مگ رآن‌محلّی که پادشاه مصر به وف صدّيق داد »و تفصیل حال 
آن دو را تو میدانی(یعنی تو میدانی که پادشاه‌مصر کافر بود »و یوسف صدّیق 
پیخمبر )» مردك با شنیدن این مطلب خشمش بجوش آمده گفت: ای بسر 
موسی !از حدٌ خود قدم فراتر نهاده‌ای و از شأن خود تجاوز نمودی | خداوند 
برای باران زمانی را تقدیر کرده و آن در وقت معيّن و مقدّر بدون تقدیم و تأخير 
میبارد . تو آنرا برای خود علامت و معجزه قرار دادهاى و بدان می‌بالی و برای 
خود برتری و قدرت نشان میدهی. گویا كه کاری مانند ابراهیم خلیل‌الرحمن 
-هنگامیکه سر مرغان را بدست كرفت و اعضاء کوبیدة آنها را که بر قلّه کوهها 
بودند خواند TT‏ 0 
زدء و باذن خدا برواز نمودند- کرده‌ای»اگر راست می كوثى در آنچه بنداشتها 

پس زنده كن اين دو راو بر من مسلط ساز (مرادش دو شیر که تست 
مأمون بود میباشد )»كد اگر این کار را انجام دادی آنوقت میتوانی| 


ل اک ۳۹۳ 


ن 2 


وت الصوینان و فد غاا آتتین 


بحساب أورى. زيرا EE ETT‏ وارتر از دیگران 
نیستی كه بسبب تنها دعاى تو باران ریخته باشئلی ديكران نيز با تو دعا كردند 
همانطور كه تو دعا میکردی»و اشازه کرد به نقش ذو شيرى كه روبروى هم بر 
تخت مامون كشيده بودند » حضرت در غضتب شد و صیحه‌ای بر آن دو صورت 
زد و فرمود :اين فاجر را بدرید و أثری از وی‌باقی مگذاريك,آن دو نقش بصورت 
دو شير زنده در آمدند و بر مرد حمله بردند و آورا دریدند و استخوانش را 
شکسته جویدند واو را تماماً خوردند و خونش را لیسیدند »و حاضران همه 
مینگریستند و متحيّر مانده بودند كه جه می‌بینند »شیران كه از کار آن مرد 
حلاص شدند رو بحضرت رضا !6# کرده كفتند :ای ول خدا إدر روى زمين ما 
راجه ميفرمائى اجازه ميدهى كه اين را -اشارة به مأمون- بدريم وبه رفيقش 
ملحق سازيم ؟ مأمون جون اين بشنيد غش كرده بيهوش بيفتاد »امام به شيران 
فرمود :در جاى خود باشيد » شيران|يستادند » بعد فرمود : كلاب بر مأمون 
بپاشید واو را معظر كنيد .غلامان كلا ب آورده و بر روى مأمون باشيده بهوش 


سازیم امام فرمود :نه خحداوند را در بارةاو تدبیری است که خود انجام خواهد 


شرا إن قرا كلا اء هارا إلى ات 
و ضارا مون گیا ات المأ 
الیل المفْعِرسَ, نم قال رَسُولٍ اش هلاالأئر 


بل الذي اني رد 


داد » گفتند : پس ما جه کنیم؟ فرمو3:بجای خود باز كرديد و همچنانکه بوديد 
بشوید .آندو شير بسوی تخت با زگشته بهمان صورت اولیه به صورت شیر بر 
شدند . 


مأمون گفت:سپانن خدایرا که مرا از شر حميد بن مهران كفا 


فرمود 
(مرادش آن مرد نابود شده بود . ).آنگاه‌رو بحضرت رضا 8# کرده عرضکرد : 
ياابن رسولالله !این امر خلافت و امارت ازان جد شما -رسولخدا قلا 
و بس از وی برای شما فرزندان میباشد »اگر ميخواهيد من بنفع شما از این مقام 
کناره گیرم و آثرا بشما بسپارم؟ حضرت فرمود :اگر چنین چیزی میخواستم تو 
را مهلت نمی دادم و از تو تمتا و خواهش نمی کردم» بلکه از حدای خود 
میخواستم زیرا خداوند اطاعت ساير مخلوقات خود را بما عطا فرموده» 
چنانکه ديدى از آن دو نقش شیر و این جماعتی از جُهال و عقب‌افتادگان 
بن ی آدمند كه سرکشی می كنئد »و اینان اگر جه در بهرة خود زیان کرده‌اند » ولى 
خداوند تعالی را در اين عمل مصلحتی است» و مرا امر فرموده که اعتراضی بر 
تو نداشته باشم» و آنچه تو اظهار کنی من در اختیار تو باشم» چنانکه پوسف را 
تحت فرمان فرعون مصر قرار داد . 


ده 


۳۹۵ 
رتی الا علنهتاالتلام ماقضى . 


راوی كويد : پس از این ماجری مأمون پیوسته اظهار کوچکی و حقارت در 

نزد حضرت رضا هتيج مينمود تا اينكه بالأخره انجام داد در بارآتحضرت 
كاريرا كه میخواست انجام دهد . 

مترجم كويد :«باید دانست که معجزات و کرامات امری است 

سم و ضریح قرآن بدان ناطق است و مُنکری در ميا خداپرستان ندارد 

مگر اند کی که حود را روشن فکرمیدانند.ولی‌معجز: از انبیاء الهى و اولياء 


بحق و بلكه از افراد برجسته و مقرّبان در گاه الهی(تنها ) بإِذنٍ پروردگار 
صادر ميشود »و اصل معجزهو کرامت آن عملی است که دیگران از اتبان 
بمشل آن عاجزند و لازم هم نیست کسیکه كرامت از او صادر میشود 


نوم من بت يعنى :(خطات جوزت ليمان) من قبل از ايذكه 
از مجلس برختيزى ( تخي ايارع ند دق هاضر م ى كنم .قال 
الذي نهیم ماكناب نا آتيك 
من بکمتر از یک جشم بهم زدنت| 

این خود كرامتى است كه در آنروزگار بلكه در اين روزكار هم برای 
کسی امكان ندارد » ولى بايد متوجه اين امر بود كه معجزه شرائطی دارد : 
أوّل اينكه معجزة انبياء -عليهمالسّلام- برای اثبات نبوت ايشانست وا 
بين است ۰و درم تحدّى است نه هروقت و هرجا وهرججند كه بدونآن 
حق بر طرّفي مقابل ثابت شده‌باشد .دوم اينكه : معجزات بصورتى 
نیست که آنچه هست نابود كند بلكه بعکس متا :درخت حشک شدهرا 
سبز می كند » یا مُرده را زنده‌می کند » یا بزاز شیر رفته را شیر از پستانش 
جارى می‌نماید .یا مريض را شفامیدهد یا آتش‌را گلستان‌میکند یا 
جشمة خشك شده و بىآب را جوشان و نابع مینماید »نه اينكه نابود 


۳۹۶ 5 باب ۴۱ 


کننده باشد مانند آن شخص که چا پر آب را با انداختن آب‌دهان درآن 
خشک کند . 

و مطلب دیگر اينكه امامان اهل بيت امقام شان مَقَامٍ شامخ 
رهبرى و امامت و ولایت است و كارشان هدايت وانسان‌سازی است که 
اكر ولايت و حلافت دردست آنانافتد جهانرا از ظلم و دی پاک و 
عدل را جارى و نفوس را برٌشد مُمَدَرٍ خود میرسانند بدين معنى که 
نوعى وضع جامعه را سر و سامان ميدهند و زوشهائى را انَخاذ میکنند 
كه افراد جامعه در كمال أمنيّت و رف 
خود هر جه در قدرت و استعداد نفوسشان نهفته است همه بمرحلة زشد 
و بمنصة ظهور زسد. و هیّچگونه استعدادژشدی» ضايع نماند »این 
شأن امام است »نه آنکه امام برای معجزه نمودن و کارهای جزئی مشل 
شفاي بیماز که طبیب در معالجه‌اش وامانده یا شفای كور و کر آفریده 


گانی را ادامه دهند و با کوشش 


شده باشدءو مامو رتاو حانيت وجوديش همین باشد و بس »نه »این 
جنين تصوّرى دور از حقیقت است و مقام امام بالات از این امور جزئى 
است بلكه چنانکه خود حضرت رضا 6 فرمود i‏ 1 


إنالإمامة ی و ا بالامام تم اسلا الزكاوؤ 
السیام والح والجهاد »( همانا امامت زمام دين است. و مایذ نظام 
مسلمانانءو سبب سامان یافتن دنیایشان و موجبيعرّت مؤمنانست» 


امامت اساس اسلام پیشرو وبرا زنده است» شاخ بلند و رفیع آنست» و 


نماز و زكات و روزهو حج و جهاد .و افزونی اموال مسلمین همه و همه 
وابسته به امام و امامت او است) 


اجابت دعایآنحضرت در طلب باران ۳۹۷ 


«و الا قال الظالفة افجلا شررفا لالم می في الأ 
بح لا تناها الأيدِي »(امام چون خورشيد جهانتاب است که نور و 
فروفش سرا جهانرارا میگیردخود دا اعلانی است که کسی 
را قدرت رسیدن بدرجذاو نیست). 

اکنون که این مطلب روشن شد بايد ت وجه داشت که چون این افراد 
را از بست خاس خود كنار زدند .و کسانیکه قابلیّت این مقام را 
نداشتند روی کار آمدند و هر جه توانستند بر ایشان و طرفدارانشان تنگ 
ل و سبي من سبي و ری القضاء لهم بما جى له 
»فضائل آنانرا کتمان کردند و مردم‌را هر جه توانستند از 
ايشان راندند و حفقانی بوجود آورذند که‌ناگفتنی است! 

در این حال و وضعيّت خماعتی (جهّت تبلیغ) ناچار شدند كه 
حقائقی را بصورت زمان ذ کر کا تاشاید خفتگان بیدار شوند »و از 
این زمانها در قرن سوم و چهبارم له یج بسییار نوشته شده و البته 
اصلی داشته لکن آنرا بصورت داستان نقل کرده‌اند و از اینجهت 
نمی توان آنرا روایت دانست و بدان احتجاج کرد زيرا مطالب تخیلی را 
هم در بر دارد »و امام مظهر صفات جَمالیة حقو از مقرّبترين مردم به 
متام عفو و رحمت خداوند میباشد و بآسانى بخشم نمی‌آید و چنانچه 
بخشم هم آید آنچه خداوند دستور داده عمل می کند »و ه ركز از فرمانٍ 
الهى تجاوز نمی‌نماید. كشت نآن فردى جايز است که خداوند اورا 
مَهْدُورالدَم گفته باشد و امام آن‌مردک افسانه‌ای‌را با جسارتى كه 
بحضرت کرد و احترام امام را رعایت ننمود او را بکشتن نمی‌دهد »چون 
در دين جدّش خکمی برای کشتن چنین فردی نیست ولو خودش 
بخواهد بلکه خداوند به جذش فرمود 


۳۹۸ ۳ باب ۴۲ 


4۲ 
باب وا لیذ ين دالاس عن خيس اللا به 


ببخش بدون عتاب. چنانکه حضرت رضا چ خود معنى نموده پس 
اینگونه مطالبى کلادر این داستان ذکر شده همه مطابق فهم سازندۀ 
داستان‌است نه آنكهاز معصومى 4 باشد . وآساساً در بارامفشر 
جرجانی که این داستان را نقل كردهاست علامذحلی (ره) در 
خلاصة الرّجال فرموده ات وی ضتعیف و کذاب است و از دو تن مجهول 
روایاتی دارد و احادیث مُنکری در تفسیرش آورده است. 

و غرض از طول کلام كه چندان مناسبتی هم با این داستان نداشت 
مجملاًاين بودکه ساحت ام معصومین -علیهم السلام را از اینگونه 
داستانها پاک سازم .و مقام جانشینان بح پیامبر 886 اجلْ از این 
مطالب میباشد »و السام ناو علی عباد الله الصَالِحِينَ ». 

پاب ۴۲ 
در نقشه‌ریزی مأمون برای دور كردن مردم از حضرت رضا #8 ) 
# و کوچک نمودن‌او آنجناب را و نفرین حضرت در بارۀاو) 
١‏ -صدوق - رحمه الله بسند مذكور در متن به دو طریق از عبدالسلام 
هرو نقل کرده كه كفت : بمأمون خبر رسیدکه ابوالحسن على بن موسی لال 


جسارتمأمونونفرینآنحضرت براو ۳۹۹ 


مجالسی علمی مربوط به اصول دين و مذهب تشکیل ميدهد و مردم فريفتة مقام 
علمی او شده‌اند .مأمون محمد بن عطرو طوسی خاجب خود را مأمور کرد كه 
مردم را از شرکت در این مجالس مانع شود آنحضرت را احضار کرد و چون 
چشمش به او افتاد برخاش نمودهو بی‌اخترامی کرد امام ##از نزد مأمون با 


حالی آشفته و ناراحت بیرون آمد و لبهای مبارکش را حرکت میداد و میگفت: 
سوگند بحق مصطفی و مرتضی و سيِّدةالنْساء که او را نفري میکنم بقسمی که 
يارى خداوند را از او بر میدارم تا بجائيكه سبب شود اراذل و سگهای اهل اين 
شهر او را بیرون کنند و باو و طرفداران و درباریانش خفّت دهند و آنانرااسبک 
شمارند »و بمنزل بازكشت و برای وضو آب طلبید »و وضو ساخته دو ركعت 
نماز بجای آورد و در قنوت ركعت دوم دعائی را که در متن ذکر شده خواند 
( ترجمة دعای مزبور ): 

«بارالها !ای حدائی که قدرتت کامل و فراگیر است:و ای دارای دریای 
رحمت بیکران. و ای صاحب نعمتهای پیاپی »و نیکوثیهای مدام و پیوسته و 
پی‌درپی »و دارندة کزمهای بیشمار »ای آنکه وصفت را مثال نشاید »و تشبیهت 
بمانند و نظیر نباید .و نیروهای مدد یافته بر ساحت قدست دست نیا 


اند »ای 


آنكه بيافريده و روزى داده و الهام كردهو گویا نموده» و بسرشته و راه بنموده»و 
برترى و والائی گزیده» و نظام بخشيده ولى بسیار نيكو و دقيق »و نقش دادهولى 
جه استوار و محکم! إقامؤ دلي لٌكردهامَا كامل ورساءو كرامت فرموده اما 
بتمامو کمال»و ببخشلاء ولى یاو فراوان.اى آنكه در كبريائى و بزرگی 
جنان اوج كرفته كه از توان و فراحد دید بینشها كذشته است ودر لطافت و 
بی‌رنگی چنان نزدیک شلم که از درك اندیشه‌ها فراتر آمده است ای آنکه در 
سلطنتت یگانگی گرفته و در حور اقتدارش‌همتاو مانند نیست» و در 
کبریائیش یکتائی گزیده و حریف و جبهه گیری در برابر قدرت والایش در کار 
نیست. ای آنکه در بزرگی و عظمتش‌اند بش زرف بینانمبهوت و سرگردان 
ماندهاست »و دید 


.كان پیش از دیدنش بینش خود را از دست داده‌است» 
ای‌دانا بر حاطره‌ها که بر دل عارفان حطور می كند »و ای بینای نگریستن 
بینند گان ای آنکه از هیبتش رویها بخاک افتاده‌و سر بسجده‌نهاده‌اند .و سرها 


گردن از هول و وحشتش لرزيدن كرفتهاند ای ایجاد کنندهتا وای نوآورندة 
مدام ,وای‌توانای‌عزیز , و والامقام إدرود فرست برآنکسکه نمازرابه درود براو 


١‏ - اين دو جمله نوجم لسن وصور فاثقن لست و بنظر ميرصد تحريفى رخداده.و 
صحیح آن دو قدّر فأتقن و ضور فأخسنء باشد و إتغان با تقد بر مناسب است نه با حسن وو خسن با 
تصوير مناسبلسثنه نان 


جسارت مأمونونفري نآنحضرت براو 


يا على بأ في ل على عن قرفت الطلاة 


i‏ اضعب اطع 
الأظمار 4 ته هل 


آها حثراة إلى ظرفه مان الوم 
شرف بخشیدی(» و انتقام كير از آنکس که بر م ستم روا داشته و مرا سبك 
ساخته و بيروان مرا از در خانة من رنه است. تخل خوارى وحمت را بدو 
بچشان چونانکه او بمن جشانيده است ۲ ووی زا دژگاه رحمت و کرْمّت دور 
ساز آنچنانکه چ رک و پلیدی و آلودگی دوز ریتخته و زدوده امیشود . 
ابو الصلت عبد السّلام بن صالح كويد :امام دعاي خود را هنوز تمام نکرده 
بود كه زلزله در شهر افتاد و شهر بهم خورد و فریاد و فغان‌اوج كرفت و نعره‌ها 
بلند شد »و گرد و غبار برحاست.و غوغای شدیدی در شهر افتاد ‏ ولى من از 
جای خود حرکت نکردم تا مولایم سلام‌نماز خود را كفت .آنكاه رو بمن کرده 
فرمود :ای ابوالصلت ببالای بام رو و از آنجا بیرون و جاده را بنگر »(و در آنجا:) 
زنی ناپاک که دائماً بفکر آویختن بمرد اجنبی و این و آن است و فریاد می کند را 
خواهی دید » زنیکه اشرار را تحریک میکند و جامة جركين بر تن دارد »و اهل 
اين شهر او را «سقانه» می گویند (یعنی چاق و فرب گوشتالو ) بجهت 
کند فهمی و بلاهت. و بی‌شرمی و گستاخی و پرده‌دری او »و بشاخه‌ای از نی 


کان الج ال رها قضباء و ذ دت و: 


۱ مراد وجرب صلوات است بر دسولخد! درن 


به حکم آية مباركة لا مالک بون 
غلى الي با یّهالذینآمواصَلوا علی لوا تلیما 


9 سل پاپ ۲۲ 


ذو مار على روج الا و ظرد اون و لته أشوة تلزد تند إذلال 
راشفا 2 


بجاى نيزه نوس جسته و پزد؛ سرح نك خود را بران بسته و آنرا برجم خود قرار 
داده,و ميخواهد از مردم غوغاكر سباهى سازد و آنانرا رهبرى كند و آناوباش 
را بقصر مأمون و منازل نکن سوق دهد . 

ابو الصّلت گوید من بلاق نام رفت م ابه حارج نظر افکندم جز مردمی 
چوب بدست. و سرهالی شکسته بسنگ ندیدم» و مأمون را ديدم که زره پوشیده 
و از قصر شاهجان بيرون شده و روی بفرار نهاده. من دیگر چیزی نفهمیدم مگر 
شاگرد حجامتچی را که از بالاى بام خشتى پرتاب كرده ‏ وآن بسر مأمون آمد 
كلاه خودش بيفتاد وسر اوشکست بح یکه مغز سر او ريخت بس از آنکه يوست 
سر شکافته شده بود » یکی از کسانیکه مأمون را شناخته بود برآنكس که خشت 
را پرتاب کرده بود گفت:وای بر تو !اين امير المؤمنين مأمون بود و من شنیدم 
كه ستانه باو گفت:ساکت باش بی مادر !امروز روز آدم‌شناسی و طرفداری از 
کسی و روز احترام بدرجات نيست و روزی نيست كه با هر كس بر ظبق مقامش 
امیر مزمنین بود مردان بد کار و فاجر را بر دختران بكر 
از آن) مأمون و لشکرش را با كمال خفت وخواری 


اشعارواردفاز حضرترضا 8 fr‏ 
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*(وفی شيجلاب الَوعتی تون صَدِيقاً وفی کنلان لت« 
المتوكل؛ و منم 


0 


عثران الافاق - رَضِيَ اش عَلْهُمْ - 
-رَحِمَهُ امدفال: دا علي بن إنراهيم او وان عن مُوتى بن مح 
لحار ؛ عن جل گر اشته عن أبي نارشان :ناشن فان : 
هل روبك بن افر ۶ قفال: قذرژژیث مله الگیین قفان:أنيذني آختن ما 

ریت في الجلم, قان #@: 
إذا كان ذوني من بلیث اجهل ,ابیت بتفبي, .أن تابن بالجفل 


مد - فالوا: حَدَثَنَا مح 


باب ۴۳ 
اشعاریکه در باره حلم و سکوت در مقابل جاهل و ترك عتاب دوست ) 

ل و جذب دشمن تا آنکه دوست شود » و پرده بوشى فرموده است » 

۱ - محتند بن موسی بن متوكّل -رضى الله عنه- بسندیکه در متن مذ کور 
است از موسی بن محمد از شخصی که نام او را برده بود از حضرت رضا #3 
روایت کرده که مأمون از آتحضرت پرسید تاکنون شعرى برایت روایت 
كردهاند ؟ حضرت فرمود : بسیار» مأمون گفت: بس بهترین شعریکه در مورد 
حلم برای تو گفته‌اند » برای ما بازگوی امام فرمود : 


إذا ان دوني من 


آبیت لنفييآن‌تقابل بالجنل 


َإِنْ کان يغلي في مَخلْي من النهي 
أحَذث بجلمي قیال من لمنلِ 
كُنْت أدنئ ین في الفَضْلٍ زالحجی 4 
غرفث لح لشتنم والفضل 
ترجمة اشعار بطور لال :خر كلمن در مقابل کسی تا كير كه ازاو 
ناراحتى می بينم ازسه حال خالى نيسب : يااوفرد يستكه شخصيّتش كمثر ازمن» 
يا موازى و مطابق من و یا بالار رفیعتر از منست؛ با آنكسكه کمتر از من 
است خود را در نمی‌اندازم و خودرا مخترم يدارم كه با هر كس و ناكس طرف 
شوم.و با شأنش مطابق من است» با حلم و بردباری با او رفتار می‌کنم تا از وی 
بالاتر باشم.و اما نسبت بآنکه از من برتر و بالاتر است حو بزرگتری و تقلم و 
فضل را بدو میدهم و خود داری مينمايم ( يس در هر سه حال حلم و بردباری 
را بنفع خود بكار بستهام), 
مأمون چون بشنيد كفت :جه بسيار زيبا و نیکو بود این شعرءاين را چه 
کسی سروده؟ امام لهم فرمود :یکی از جوانان ما . 
مأمون گفت: بهترین شعريكه در مورد سكوت و خاموشى در مورد جاهل 
و ترك عتاب كردن بدوست شنیده‌ای برای ما بازكو حضرت فرمود: 
ان لر یلهد ین نمتب 
قاری هن له جرع أشباباً 
تا آخر چهار سطر مذکور در معن که ترجمه‌اش اینست: 


اشعارواردة‌ازحضرترضا 4 0 
یه فاری 4 تة اياب يب 
تج الفحال من اور سيا 


3 لکوت عن الجواب 


۱-همانا SEE TT TT‏ 
میفهمانم كه اسباب دوری گزیدن اوجن بود و بدو مينمايم که اگر در اين 
قطع رابطه باو تندى كنم او را درادامة هجرش بب شدءام بس ترك تندی و 
عتاب راء خود عتاب مى بينم ۳- هرگاه‌مبتلا شوم بدوست نادانى كه خود 
كامكى دارد و ناحق ميكويد و آموز فال و اشد نیرا باور دارد و شدنى 
ميداند.؟-سكوت وخاموشی در برابر او را سزاوار او ميدانم زيرا که خود 
خاموشی در يارهاى از اوقات جواب محسوب میشود ( جواب ابلهان خاموشی 
است). 

مأمون عرض کرد :جه بسیار نیکو است.اين شعر از چه کسی است؟ 
حضرت فرمود :از بعض جوانان ماء مأمون گفت: یا اب الحسن !مرا از بهترین 
شعریکه در مورد رام كردن دشمن سرسخت که او دوستی مهربان شود سروده 
شدهاست برایم بگو حضرت فرمود: 

وذي خ یعس ال مه فقه ره شهرته ۲ 
OL‏ رعش 
تا آخر سه سطر مذكور در متن كه ترجمة آن چنین است: 
1 بسا شده‌است كبا شخص شرور و نیرنگ‌بازی از ره صلح و دوستی 


باب ۴۳ 


من فله؟ فان 2: بنض فبانناء فال: ايدني 


رای سرا بصا بان بس 
4 لبي إلى ملقرى الما 


د رآمدهو بر وی غالب شدهام ءواورا ير بارعفو و بخشش برده گرانبار نمودهام. 

۲ -و هركس آعمال زشت دشمن خویش را با عفو و احسان و نيكى از خود 
دفع نکند أو انعام و بخشش و ید 
است (مراد از مقا بالا یمنی از قرآن كه فرموده است :إذقغ بابي هِيّ خن 
لین و ول خمیم» يا مراد امير المؤمنين علی قم 
میباشد که بضرورت قافية شر با افتادهاست »یا مراد رسولخدا است که در 
فتح مکه همة دشمنان خونل خود را بشید و جملگی يار او شدند ). 

۳ -و من برای برطرف کردن مانخرای بگومگو و کشمکش و اختلاف ميان 
دو تن راهی سریعتر وود نتیجه‌دهنده‌تر از مولات و مهربانی با شتاب ندیدهام. 

مأمون كفت بسیار حوب بود . بفرمائید شعر از کیست ؟ امام پاسخ داد داز 
یکی از جوانان ما است عرضکرد : بهترين شعریکه در سر پوشی است برایم 
بگو.امام اين شعر را خواند : 
وَإنِي انسی السرّكيلاأقيعة 

یامن رای سرا نصان بآنینلسی 

تا آخر سه سطر كه در مت ن آمده است و ترجمه‌اش اینست: 

١‏ -مرا رسم‌ایننتکه سر دیگری را فراموش كنم تا مبادا شايع گردد بس 
از آنكه از کسی سرّی دارى آنرا به فراموشی سپار ( نتيجتاً )آن ( سر ) محفوظ 
خواهد مائد . 


۲ - اين بفراموشى سيرد ناز آنجهت است كه مبادا آن بياد منآيد »و دلم 
آثرا بر اطراف خود افكند . 


أشعارى که‌آنحضرد رت بدانتمئّلميجست FV‏ 
٠“‏ کڈ عل ينثي ا خوایرم أن لايق له با 
كان ارفا مرت 


فل و1 يبي ال 


م وخيلى قريبو شدنی‌استکهشخصی سرّىرافاش ننموده ودر 
خاطرهو ذهنش مرتّب ميكذرد واورا بی‌طاقت ميكند و نمی‌تواند آنرا 
بپوشاند »و بی‌اختیار آنرا فاش می‌سازد . 

آنكاه مأمون عرضکرد :اگر بخوآهی بگوئئ كر کتاب خاک ریزند (از 
ماد ترب ) جه میگوئی؟ امام فرمود :ميكويم :ورب »( برای خشك كردن نامه 


كه با مركب مینوشتند خاک نرم آن مِيريختِن د كد نم م ركب را يكشد )» مأمون 
گفت :از ماه وسحاءاكر صيغة امر بنا كنيد چه ميكوئيد ؟ فرمود :شح 
كفت :از ماد« طین» چه میگوئید ؟ فرمود :« 


ب هذا الکتاب( براین کتاب خاک ریز ) و «سحه » و و طَيّنهُ +( بر اين نامه 
خاک ریز و سر آنرا ببند و آنرا در ڳل فرو كير چنانکه آنزمان بجای 
شك كن از خاک استفاده می‌شده و پاکت نامه را می‌بستند و ميان گل 
می‌نهادند و آن گل را مهر می‌نمودند که کسی جز آنکس که نامه بنام او 
نوشته شده بود از آن مطلع نگردد ). 

سپس آنرا برای فضل بن سهل بفرست و سیصد هزار درهم برای 
ابوالحسن 4# از وی بستان . 5 

موف کتاب (ره) كويد :وجه دريافت حضرت رضا از مأمون مال را 
همان وجهى است كه رس ولخدا فق هداياى ملوكو بادشاهانرا 


می بذ يرفت,» و همانست كه حسن بن عليئ از معاويه ميستانيد »و همينطور باقى 
امامان یچچ كه از حلفا میگرفتل و هر كس که دنيا ازاناو باشد و از وی غصب 
کنند و بعضی از آنرا بو بت بای اوجایٌاست كه بستاند . 

از اشعار دیگر آن حضرت 3 که می خواند و بدان تمثّل می جست : 

۲ - عل بن احمد بن محمّد بن عمران دقّاق -رضى اللهعنهٍ بسند مذ كور 
در متن از معمّربن خلاد وجماعتى روايت مى كند كه گفتند :ما بر علی‌بن 
موسی للم وارد شديم »و یکی از ما عرضكرد :فدايت شويم چرا رخحسارر 
مبارکتان را دكركون مى بينم ؟ امام يم فرمود :من دوش بیشتر شب بيدارى 
كشيدم ودر ابن شعر مروانبن أبي حفصة می انديشيدم که گفتهاست : 
يرائةالأغمام 
ترجمة شعر :از كجا ميشود واين شدنى نخواهدٍ بود كه دختر زاده‌ها 


١‏ مروان بن ابي حفصة_لعنداة از شمرای عهد عبّاسی بود كه از راه مدح مهدى و رشيد ثروت 
انبوهى برای خود فراهم آورد و بجهت هجو علويان بدستگاههاروننزدیک شاه بود .وى بسال ۱۸۲ 
هجری‌دریقدادمرده‌ست. 


اشمار ی که آتحضرت بدان‌تمثّل بیجست ۴۳۰۹ 


۱ آنی يَكُونُ - و آنس ذال بکاین- 


ارث بجاى عموها پیرند ؟!حضرت فرمودند :سپس خوابیدم ناگاه‌درعالم خواب 
ديدم شخصی چهارچوب درب را گرفته و میگوید : 
کون یس ذاكَ بکائن للم رکین دعانمالاشلام 


تا آخر ش شش بيت که در متن ذکر شهار ترجمة اشعار : 


١‏ - از جه رو و برای چه -و این شدنی نخواهد بود ‏ که مشرکین پرچمداران 
اسلام باشند . 

۲- دخترزاد كان نصیب ارث خود راز جدّشان میبرند »در حالیکه عمو 
بدون سّهم‌الارث كنار میرود . 

۴ آنکه در لشكر کفر بوده واسير مسلمین شدوو با فدیآزاد گشته ۱۷ 
چگونه ارث نبوت برد ؟ چه بسا آزاذه شده كه از ترس شمشیراظها اراسلام کرده + 

+ -وقرآن‌از پیش» تو را بفضل و مقامآنکه ارث بر بود (بهآية مباهله وآیذ 
تطهیر وآية خاتم بخشى و وو) خبر داده‌است و آنچه‌از احکام در بارفاو بود 
گفته است. 

و آن فرديكه فرزند فاطمه (بنت‌اسد )؛ که مشهور و زبانزد همگانست او 
ارث نبوت را میبرد از عموزادمها . 

اما فرزند نعیله (بنت جناب» مادر عبّاس‌بن مطلب) در كنار متجيّر 
مى ايستد و می كريد و خويشانش با وی‌هنمدمی میکنند . 


کے 
١-مراد‏ عباس بن عبدالمطلب ميباشد که در جنگ بدر بذست منلمین اسیر شد وبافدیهآزاد شد . 


بن عبداشی عن | 


ا 


۳- پدرم بسند چ و 
شنیدم از حضرت رضا | كه میخوانگر: 
تفي دار س یل نيا عمل نامل 


تا آخر جهار بیت كمد رمت ن:ذكر شده‌است و ترجمة آن اینست: 


- تو اکنون در خانه و سراتی هستی كه مات ماندنت محدود است و در 

همین مذت کوتاه عمل هر عاملی مورد قبول است. 

۲ -آیا نمی‌بینی که مرگ از هر سو این سرا را فرا گرفته» و آرزوها را مرب 
بر باد فنا میدهد ؟! 

؟- و در این مت کم و کوتاء تماما میکوشی و شتاب داری که امیال 
نفسانی و شهوات خود را سیر كنى .و توبه و باز گشت بسوی‌حقّ را بعقب 
انداخته و وعده میدهی. 

و با اينكه مرگ بدون خبر و ناگهان فرا ميرسد !اكنون ببین شخص با 
فکر و اندیشه جه بايد بکند. 

۴ - حسنين عبد الله بن سعيد بسند مذكور در متن از احمد بن حسين 
كاتب ابى فيّاض از بدرش روايت كرد كه گفت:ما در مجلس علي بن موسی 


للا حاضر بودیم»مردی از برادرش كله داشت و بحضرت از اوشکایت 
میکرد .و آن بزرگوار این اشعار را برای او خواند ‏ 
آغنزأعالعلی ئوبه واشثروقط علی غیُوبه 

ناآخر سه سطر مذ کور در متن که تَرجَمَةَآنَاتتتك: : 

-١‏ برادرت را در زلآت و كازهاى تاد رشت مذو ر بداز و بر او خرده مكير 
(و بكو شايد عذرى در ارتکاب آن داشته است )و بيوشانو پرده کش بر روی 
اعمال د قبیحش. 

۲-واگر بيخرد و نادانی بر تو بهتانی بست و ناحی گفت»شکیبالی 
كن »و همچنین بر حوادث سخت روزگار كه پیش می‌آید . 

٣‏ -واز روی بزرگی و آقائی خود جوا باورا مدهواورارها کن»و 
ستمکار را به آنکه حساب او و همه در دست اوست وا گذار . 

۵ - محمّد بن موسنی بن متو گل (رض ) بسندمذ كور درمتن ازريّانين لت 
روایت کرد که حضرت رضا هم اين اشعار را در بار عبد المطلب برای من 
خواند: يعِيبالنَاسٌكُنهُمْزَماناً ‏ وَمْالِرْمْاتِناعْئِبَسِوْانا 
با سه بيت دیگر كه در متن آمده و ترجمة اشعار جنين است: 


١‏ - مردمءزمانه را مرب عيب می کنند و بد می گویند اما ما خود عيب 


ا عن نز 3 ا ی 


زمانه شدهايم و جز بودن ما زمانه عيبى ارد . 
۲-زمانه و روزگار ناد می‌گنیم.لکن عيب در ماست» جنانكه اگر 
زمانه زبان داشت ما رآ هجو می کر داو زوا مر ا حت . 

۳-همانا گرگ رقیب خود را که میدرد گوشت آنرا نمی خورد »ولی از 
مردم بمضیشان علنی ديكرى را میخورد-و ظاهراً مراد از خوردن یکدیگر 
غيبت باشد -. 

۴-ما ظاهر خود را برای فریب مردم بوضع صالحی می‌آرائیم ‏ وای بحال 
آن بدبختی كه غریب باشد .ما را نشناسد و فریب خورد . 

۶ ابو العبّاس طالقاني رره) بسند مذ کور در متن از هيشم بن عبد الله روايت 
ی و ی ی E‏ 
فمنْهُمٍ سخي و منهم بخیل 

كَأَمَاالشْجِيٌفَفِيراحة ‏ وَأمَالْبَخِيلْفشُمطويل 

يعنى : خداوندا مردم‌را بریک فطرتآفريدى ولى بعضى دست ودل بازو 
بخشنده و پاره‌ای خسيس و تنگ‌نظر »و اما آنكه سخى است يس در كمال 


اشعارى كد آنحضرت بدانتمتلمیجست tr‏ 
أحمد البلهتي فال: حلقنا محمد 
رفال: حابي عي فال: 


۷ لا الحاکم أَبُو علی الغ 
یخی الول فال: تا ی ختی ب 
سمغت الزشا تا نید و یل ماکان بيد شغراً: 
۱ کشا تاق مدا في ال 1 

اتف أبا يل الْمُنى 


راحتی و سعة صدر و خوشی بسر میبرد ول ی آنکه بخیل است نهایت شومی و 
بدبختی را داراست. 

۷-و از محمّد بن يحيى بن أبي عباد نق ل ات که گفت:عمویم برایم 
كفت :روزی از علی‌بن موسی پټ شنیدم كه اين اشعار را میخواند با اینکه او 
بسیار کم شعر میخواند : 5 

كنا تأمل مدا في لاجل سانانا مات بالأمل 

با دو بيت دیگر مذ کور در متن كه ترجم آن‌اين است: 

۱- تمامی ما آرزوی این داریم كه مرگ ما را مهلت دهد »در حالیکه مرگها 
خود نابود کنندة آرزوها و لذاتند و قطع كنندةآن .(و در نسنه‌ای انا المل»است) 

۲ -فريب ندهد تورا آرزوهای دروغین و برخلاف و باوه»و پایبند 
میان‌روی باش .و ناصواب و ببهوده‌گری را كنار كذار. 

۳-زیرا که‌دنیا سایه‌ای را ماد كه رو بزوال است و ماندنی نیست ۰ 
سرائیستکه مرتّب سواری در آن بار می‌اندازد »و پس از مختصر درنگی كوج 
می كند . گوید: بآن حضرت عرض کردم:خداوند وجود شما را عزیز بدارد »این 
اشمار از كيست ؟ فرمود : يكتن از اهل عراق برای شماگفته »عرض کردم : 
ابوالعتاهية اين اشعار را از خود برایم خواند »با اینکه مناسب حال خود 
سرودهاست امام فرمود :ویرا بنامش بخوان »و این طرز سخن را واگذار که 


ال: ها اش ودغ علق هذاء إن الله سُبْحاتُ و تعالى يَنُوك: «و لا 


تایب 


الْهَمَدانِي - رَضِيَ ی ال عت فا : حلتنا على 


تأر 1 أبي لي ارلا لجار ۳7 


کسی را بلقبى كه مشعر بردم است 
بالألقاب»عيبجوئى نكنيد ويمردم را بلقب بډشان نخوانید » چرا كه شايد 
ناخوش داشته باشد آن لت را که[شتعار بذمٌ و سرزنش او دارد . 
توضیح :«العتاهية» مصبدر است و معنی آن گمراهی و بى خردى 
است. وابوالعتاهیة شار تامش اسماعیل بن قاسم است و کنیه‌اش 
ابو اسحاق و اور باس ابوالفشاهیه لقب داد و ماجرالی میان او 
و عتبه كنيز مهدى رخ داد و مهد گفت. «أزاك مُخْتَلطا نها تورا 
مجنون و ياوه سرا مى بينم .از آنزمان وی را ابو العتاهیه لقب دادند ». 

۸ -احمد بن زياد همذانيّ رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
ابراهيم بن محمّد حسنيّ روايت كرد كه گفت :مأمون كنيزى را بهديّه به نزد 
حضرت ابوالحسن #م فرستاد پس جون نزد حضرت آورده شد از سپیدی 
موی آنبزركوار اظهار كراهت نمود »امام چون ناخوشایندی كنيز را دید »او را 

مر که بمآمون نوش بود باز كرقانيك) وان یات چنین است : 


مذ کور است كه ترجمة آنذكر میشود: 
۱- پیری و سپیدی مویم بمن خبر مركم را میدهد »و شخص زیرک و 
هشیار هنكام پیری نصیحت پذیر است. 


اشعاری که آنحضرت بدانتمئّل ميجست مع 


مذ ولی اباب إلى مدا 
سأبكيه 


واه 


الق الكَدُوبُ 
البعَاك 


ن بن أخمد | 


اكع برع المت 

۲ -آری ایام جوانی سپری شد و مدتش بآخر رسید »و دیگر باز گشتنی از 
آن بجای‌خود » نخواهم دید . 

۳ - در فراق و دُوریش می گریم و ناله سر می‌دهم» و همواره‌او را میخوانم» 
باشد که بيذيرد و بازگردد. 

۴ و هیهات که آنچه را که از دنت ؤادهام این نفین دروغزن مرا بآرزوی 
بازگشت آن وامیدارد . 

۵ - زنان زیبا و خوش اندام از موی سفید من میهراسند »و هر كس که 
بودنش طول كشيد بير خواهد گشت. 

ع- نكو روبان سيمين تن را مینگرم كه از من گریزانند »و مفارقت و جدائى 
آنان ما را اکنون نصیب است. 

۷- پس اگر جوانی »که اکنون گذشته است محبوب ما بود »اينك پیری هم 
همچتان برای من محبوب است. 

۸ -من با همین بيرى و سالخورد گی رفاقت کرده و دوست میشوم با پروای 
از خداوند تا اینکه اجل كه چندانی هم از آمدنش نمانده است فرا رسد و ميان من 
و او جدائی اندازد. 


-٩‏ بیهقی از صُولی از ابوذکوان از ابراهيم بن عبّاس روایت کرد كه گفت: 


ج" 
دنا آبو وان قان: حَدتنا نریم بل العباسء ذا 
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#( باب في ذِكْر أخلاق الرضًا الكَرِيمَة ووضفب عبات علب الام ۷« 


حضرت رضا این شعر را زياد يخواند : 
كنت وف ارف سکن 
چون در آسایش و راحتی,زندگی دار مور موی هگ :شود 
تنم را سالم و نعمتت را بر من پایدار بدار . 
باب ۴۴ 
$ در ذکر اخلاق خمیده و عبادت 4 
اط و صفات پسنديدةآنحضرت عليه السّلام-» 

۱ - حسین بن احمد بیهقی در سال ۳۵۲ در نيشابور برايم از صُولِىَ از عون 
ازآبیعبّاد روايت کرد كفت :در تابستان فرش حضرت رضا ##م حصيرو 
بوريا بود وروىآن می‌نشست. و در زمستان روى نمد »و بيراهنى زبر و خشن 
می‌پوشید ال رد کرو اب بیس کت 2 
E a‏ 

۲ -بیهقی بسند مذ کور در متن از حمّاد بن عيسى از حضرت رضا از 


احلاق و اعمالعبادیآنحضرت 634 ۴۱۷ 


جلا ی مد تر الكو اد: تنا یی بی خماد بْنٍ 


الصوليّ قال: تن 


مَؤقعاً إِذا جاعه. 
٣‏ خدتا الحاكمٌ بقل 


پدرش از 0 
حاجتی می طلبد » من به رفع نیاز و انجام کار او مبادرت و سرعت می كنم زیرا 
که حوف آن دارم که وی بى نياز شود» و من دي وتسم و حاجتش از طریق 
دیگری روا شده باشد . 
مترجم كويد :«چنانکه مشهود است این حدیث با عنوان باب 
مناسبتی ندارد »و بايد در الاق امام صادق 6# ذكر شود »و به جه وجه 
در اینجا آمده معلوم ما نشد جز اينكه بگوئيم همم اهل البيت در 
اخلاق یکی بودند و كُلَهُمْ ور اد ». 
۳-بیهقی كويد : محمّد بن یحیی صولی گفت:مادر پدرم كه نامش عدر 
يا عُدرا بود برای من نقل کرد که من با عده‌ای كنيز در کوفه خریداری شدیم‌و 
من در آنجا بدنیا آمده‌بودم.و ما را سواره بسوى مأمون بردند »وما در خانة 
مانند بهشت مأمون از خوردنی وآشامیدنی و بوی خوش و پول فراوان كاملا 
»و مأمون مرا بحضرت رضا هم بخشيد وقتی بخانة آن بز ركوار 
آن نعمتها را از دست دادمو زنی را بر ما گماشتند كه مربّية ما بود 
و شبها ما را از خواب بيدار می كرد و به نماز واميداشت.واين کار بسيار بر ما 


FIA‏ له 
اليل ل و تاحنلا بالصّلاق و کات ذلك من 1 قیء علینا, تکلث أنَمتّى 


٠‏ لاتق رَأسَهُ إلى أن ترتع الس ثم شم قيس اس أو 


یرب و لم يكن اعد یز أن برقع صوةه في دارو و كائناً من كانه اما کلم التاس 
و كان دي عَبْداش بردتي هو فَدَبرَها يوم هبت لَه نَمل عليه خخالة 


الاس بن الأختفٍ الحَتَفي 
سخت و ناگوار بود » ون هَمه‌آزژویج این بود كهازآنجا بيرون شوم تا اینکه 
مرا بجذٌ تو عبد لبن باس بخشید چنون به منزل او آمدم گویا به بهشت 
شدهام. صولی كويد :من در عقل و سخاوت دست هركز زنی را مانند جدّة 
خود ندیدم. وی در سال دویست و هفتاد فوت کرد و نزدیک بیکصد سال عمر 
نمود » ومردم زياد ازاو وضع حضرت رضا #م رامى برسيدند »درياسخ آنان 
می كفت: جيزى از وی ياد ندارم مگر اينكه می ديدم كه خود را بعودٍ ند خام 


ارتيه مال ِجَذي: هب لي هذه الجارت, 


بُخور میداد » سپس با گلاب و مشک خود را خوشبو ميكرد .و نماز صبح را 
اوّل وقت انجام میداد و بعد بسجده مى رفت و سر بر نمی‌داشت ت تا آ 


اب 
بالا م ىآمد »آنگاه برميخاست وبه‌نیاز مردم می‌نشست و یا سوار می‌شد .و 
احدى در خانة او قدرت صدا بلند كردن نداشت. اشت هر كس كه بود »و غیر این 


نود كه با مردم بنرمى و آهسته و شمرده سخن مب 
و جدم عبدالله بداين كنيز و بدو 


بخشيدند با او تدبير كرد ؛ يعنى قرار داد بست كه وى يس از مرگ او آزاد باشد» 


اخلاقاعمال عبادیآنحضرت @ ۴۹ 
فال: هي مره تفال العباس بنْالأختفی: 
اعد 520 حبك ری و و نا تن شین بك الق 
ا ديم اي سین بل آخمد المي فال: حدقنا محمد بن 


او را خوش آمد »از جذم تقاضا کرد كه او را بوى ببخشد , كفت :اين كنيز مُدَبْره 
بس از وفات من آزاد است عباس بن احنف اين شعر را سرود : 
باسمك مدر وَآساء لِمَنْ خسن مك ال 
نیرنگ(با كمال زشتی و قبح كه داشت 
غدر است زينت يافت.و اقا روزگار بکشیکه با توءنیکی در نظر داشت وارادة 
احسان بتو را میکرد بد رفتار نمود! 
توضیح :«مراد شعر آنستکة آنکه پتو خير ميرسانيد و خوبی تو را 
می‌خواست روزگار با و بل کرک و مرادش حضترت رضا چ است که 
مسموم شد و در غربت از دنبا رفت .ما تذكر باين نکنه شایان توجه 
است که انتساب اين شعربه عبّاس بن احتف نادرست میباشد و نتيجتاً 
جملة آخر کلام مدخول است زیرا حضرت رضا 3 در سال ۲۰۳ از دنیا 
رفته است و عبّاس احنف شاعر باتفاق تواريخ در سال ۱۹۲ مسلماً فوت 
کرده بوده چون پاره‌ای فوت او را ۱۸۸ هم گف‌اند وبا این احول چگونه 
ممکن است پس از فوت آنحضرت بر خواهر زادة خود وارد شده و آن 
کنیز را که حضرت رضا ‏ يس از سال ورودشان بخراسان كه سنة 
دویست بوده باو بخشيده »این تقاضا را کرده باشد وآن شمر را 
بگوید 
البداية والتّهايةج ۱۰ ص ۲۱۷ و معاذ التتصيص ج ج ١‏ ص 6]۵۴- 
۴ - ابو علی بیهقی به شندی که در متن آمده از ابراهيم بن عباس نقل کرد 


بسبب نام تو که 


[ تاريخ بغدادج ۱۲ ص ۱۳۷ وابنخلّكانج ١‏ ص ۲۴۵ ر 


° ج15 باب ۲۲ 


EET 


كه كفت :هر گز ند يدم از حضرت علين بن موسی لل سؤالی شود مگر اينكه 
باسخ آنرا میدانست واز وی بآ اطلاعتر تاریخ از ابتداى زمان تا روزگار و عصر 
خودش احدى را ندید م مأمول با سؤال از هر چیز او را مرتب امتحان می کرد 
و او پاسخ درست میداد .و تمام گفتار و جوابها و شواهدیکه می‌آورد همه را از 
قرآن بیرون آورده بود .و هر سه شبانه روزی یک قرآن ختم می کرد .و میفرمود : 
اگر بخواهم بکمتر از این زمان هم ختم كنم میتوانم» لکن (درختم سه‌روز) 
بهیچ آیه‌ای نگذرم لا اينكه در آن می‌اندیشم كه مراد چیست و در جه موردی 
نازل شده و زمان نزولش جه وقتی بوده و از اینجهت است که سه شبانه روز 
لول سن کب 

و یکی از کلمات مشهور آنحضرت للم اينستكه فرموده: كناهان صغيره 
راهی است بارتکاب گناه كبيره» و هر كس در گناه کوچکی از خدا نترسد در 
كناهان بزرگ‌هم‌از حدا نخواهد ترسید »واگر خداوند به بهشت E‏ 
نمی‌خواند وازدوزخ هم نمی ترسانید باز هم واجب بود اطاعئش 
مانیش بر حذر باشند 1 


احلاقو اعمال عاد ی آنحضرت 8 ۴۳۱ 


ایشان نموده است و نعمت وجوذیکه به ایثیان ارزانی داشت و آنانرا از 
نیستی به هستی آورده كه استحقاق آنرا نداشتند . 

۵ - تميم بن عبد ال -رضی‌الهعنهت بسند مذکور در نقل کرد که 
رجاء بن آبي‌ضحالك كويد :مأمون‌مرافرستاد که علن بن موسی للها راازمدینه 
بخراسان نزد او آورم» و سفارش نمود كه من شخصاً مراقب و مواظب او باشم و 
مرا امر کرد که از راه بصره و اهواز و فارس حرکت دهم نه راه قي و شبانه‌روز هم 
از او جدا نشوم و محافظ او باشم تاوی را بر مأمون وارد کنم »و من پیوسته با او 
بودم و جدانمی‌شدم از مدينه تامرو و بخدا قسم أحدى رانديدم كهازار 


متّقى تر نسبت بخداى تعالى باشد .و يا از او بيشتر ياد خدا باشد وذكر خدا 
كويد »در تمامی اوقاتش.و یا خدا ترس و پارساتر از او باشد »و چون سپیده 
میدید نمازبجای‌آوردهودرسجده كاه خودمى نشست ومشغول گفتن سبحانالله 
و الحمدشق ولاله ال لو تکبیر و صلوات بود تا آفتاب بدمد .سپس 
بسجده می‌رفت و در سجدء بود تا آفتاب بالا آید کاب ربیناست وبدمردم 
می پرداحتو آنانرا حدیث میکرد و موعظه پند میداد تا نزدیک زوال ظهر 
سپس تجدید وضو كردهو بمحل نماز خويش باز میگشت و چون زوال ظهر 


«العنته و یه واه أحذ». و قرفي الأزتع في كل رفع «الحددلله». و «ثن 
موه آحذ» و يُسَلْمُ في کل رفمتم يقب فیهدا في ال قبل الركع و 


ی 


عم 


ميشد شش ركعت نماز بجای‌می‌آوزد (یمنی سه نماز دو ركعتى) + ¥ 


ركعت اول پس از حمد لبا كابرول را قراءت ميكرد ,و در ركعت دوم 
بس از حمد قل مو الاد را او در چهار ركفت دیگر حمد و فل‌هوااحد را 
ودرهر دو ركعت سلام می داد :و در ركعت دوم هر كدام هم يس از قراءت و پیش 
از رکوع قنوت میخواند .آنگاه‌اذان میگفت و دو ركعت دیگر نماز بجای 
می آورد » سپس اقامه می گفت »و نماز ظهرش را بجای می‌آورد »و چون سلام 
نماز را میداد تسبيحات اریخا لته این را 
آنقدر كه خدا میخواست ادا ميكرد »بعد بسجده ميرفت و سجدة شکر بجاى 
می‌آورد و در آن حال يكصد بار «شُکراَِله» میگفت و چون سر خود را از 
سجدة شکر بر میداشت از جا بر میخاست و شش ركعت دیگر نماز بجای 
می‌آورد »در هر ركعت يس از حمد قل‌هوالهاحد را میخواند و سر هر دو 
ركعت سلام می‌داد و در ركعت دوم هر نماز پس از قراءت و پیش از رکوع 
قنوت می خواند » و چون تمام ميشد اذان میگفت و دو ركعت دیگر نافله بجای 
می‌آورد و در رکعت دوم قنوت می خواند »و پس از سلام برخاسته و بنماز 


اخلاقواعمالعباد ىآ نحضرت م 


قإذا سم جلس في مصلا بب 
الك تم تنجد يخدة الک ثم یرم 
كان یش 
ی ل 0 


أحَد» م بیس بعد التشلِيم ف 


لته و 


A TERT‏ ا 
تسبیحات جهاركانة قبل را می گفت تا آنجا گه خدا خواسته باشد ,آنگاه 


میکرد ‏ باز تجدید وضو میکرد و سه ركعت نماز مغرب بجای می آورد با یک 
اذان و يك اقامه و قنوت در ركعت دوم قبل از رفتن برکوع و بعد از تمام شدن 
قراءت سوره. و چون سلام نماز را می‌داد در همانجا می‌نشست و تسبیحات 
مذكور قبل را بجای‌می‌آورد »و بعد بسجد؛‌شکر میرفت»و بعد سر بر 
میداشت ولى با کسی تكلّم نمی کرد تا ايتكه جهار ركعت نافلة مغرب را بجای 

می آورد »هر دو ركعت به یک سلام با قنوت در ركعت دوم هر كدام پس از 
قراءت وپیش ازركوع. ودرركعت اول پس ازحمد جحدرامیخواند ودرركعت 
دوم پس ازحمد توحيدرا ودرركعات بعد يس ازحمد توحيدراميخواند وسلام 
میداد وبتعقيبات میپرداخت تاآنجا كه خدا دوست داشت .1 


می پرداخت .و استراحت می‌نمود تا ثلثى از شب بگذرد »بعد برمیخاست و 
نماز عشا را شروع میکرد و چهار ركعت بجای‌می‌آورد ‏ و در ركعت دوم پس از 
قراءت و پیش از رکوع قنوت میخواند »و چون سلام می‌داد در مصلای خويش 


۲۲ باب‎ 5 13 ft 


الآخرة أرب ركا و بفلث في الثانية قبل اكع و غد ارات الم لس في 
مصلا بذ گر الله عَرُوجَلَ و بسح وتفه و یکره و یله مالحاء اء و تشد بعد 


پس از اين تعقيبات بسجدة شكر میرفت»آنگاه سر برداشته و ببستر خواب رفته 
و چون ثل آخر شب می شد از خواب برخاسته و با ذکر تسبيح و تحمید و 
تکیر و تهلیل ا تفا ل E E‏ 
وضو ساخته و بنماز شب می پرداخت و هشت ركعت هر دو ركعت بيك سلام 


نماز شب می خواند و در ركعت اول نماز یکبار سورة«حمد »و سی بار سورة 
«توحید »رامی خواند ؛ونیز چهار رکعت نما زجعفر طیّار رابجای می‌آورد هردو 
ركعت بيك سلام و در هر کدام يس از تسبیح قبل از رکوع ركعت دوم قنوت 
میخواند و آنرا از نماز شب محسوب میداشت» سپس برخاسته و دو ركعت 
دیگر را مشغول ميشد و در ركعت اول سورة حمد و سورة ملک (تبارك) را 
قراءت می کرد .و در ركعت دوم حمد .و سورة هل أت عَلی‌الانسان را »و نماز را 
تمام کرده بر میخاست و بنماز شفع می‌پرداخت و در هر ركعت سورة حمد 


اخلاقواعمالعباد ىآنحضرت 83 1 
ارات لا عم فا قستی ر 
راك آعد» تلات عواب و «ثك أغوا 
التاس» مر ا قبل 1 بذ اراد و في ره اله سن عل 
فين اقيتء و توا فیتن 


ب ماشاءآش فإذا قرب من ن جر فا فسلی رُكقني 


يكبار و فل هلح را سه بار قراءت می‌نمود و در ركعت دوم قبل از ركوعو 
پس از قراءت قنوت بجای می‌آورد و چون سلا ماز را می داد » بر می خاست و 
تمازوترز یک رکمت) را انجام مى ذاد ودرآن حنم دارا ایکبار و قلهوالهاحد را 
سه بار و بعد مُلْعو ير بَالقَلقرا یکبا رو اعود رالناس يكبار خوانده‌و 
قبل از رکوع و پس از قراءت» قنوت ربا وعائ كه در هتن ذكر شدهاست 
ميخواند »و ترجمة دعا جنين است: 
« بارالها ابر محمّد وآل او درود فرست »و ما را در زمرة کسانیکه‌هدایت 


فرمودهاى هدايت فرما .و از آنانکه عافيت بخشيدءاى قرار ده»و ما را مورد مهر 
قرار ده در ميان آنانکه بایشان مهر ورزیدی و بآنچه را که بر ما ارزانی داشته‌ای 
برکت عطا فرما .و ما را از شر حکمی كه برای معصیت کاران مقرّر داشته‌ای 
حفظ کن» زیرا توئى که فرمان میدهی و کسی را بر تو فرمانی نيست (مشیّت و 
خواست تو در سراسر هستی نافذ است‌و بس).وهمانا خوارنگردد آنکه 
توش مورد مهر قرار دادهو دوست خود كرفتهاى »و عزيز و محترم نباشد آنکه 
او را دشمن داشته‌ایوالاو بزرگ و رفیعی ای پروردگار ما 

و يس از آن‌هفتاد بار میگفت::ا اتف را سل ».و چون سلا 
نماز میداد برای خواندن تعقیبات می‌نشست تا مدّتى كه خدا دوست داشت »و 


۴۶ جا باب ۴۴ 


ا ات في الأول «الحثقه و 00 7 
في الثائية «الحند» و «ثُل هرا أحد» لا في صَلاةَ 


دیک طلوع فجر میشد يرخاستة دو ركعت نافلة صبح را بجای می‌آورد : 


7 


و در ركعت اوّل سورة جمد و قُلَّيّآأبهاالكاذ قراءت ميكرد ودر ركعت دوم 
سورة حمد و قل هواللةاحل را تیخواند»و جوت فجر طلوع ميكرد اذان و اقامه 
میگفت و دو ركعت نماز صبح بجای می‌آورد .و پس از سلام نماز می‌نشست و 
بتعقیبات نماز مى برداخت تا طلوع آفتاب و آنگاه بسجد؛ شکر رفته و همچنان 
در سجده بود تا روز بلند شود .و در تمام نمازهای واجب در ركعت ال سورة 
حمد و سور انا انزلناء»و در ركعت دوم حمد و قلهواللهاحد را میخواند بجز 
نماز صبح و ظهر و عصر روزهای جمعه كه در آن اوقات مذ کور سورة حمد و 
جمعه و منافقین را قراءت میکرد »و در نماز عشاي شب‌جمعه در ركعت 
اول بس از قراءت حمد‌سورة جمعه و در ركعت دوم بس از حمدسورة 
سبح اشم يّكَ الأغلی را میخواند ودر نماز صبح روز دوشنبه و بنجشنبه در 
ركعت اول سوره حمد و سورة هل أنى على الإنسان» ودر ركعت دوم بس از 
حمد سورة هل اناك خد یگ الخاشند را قراءت میکرد . 


اخحلاق‌واعمالعبادیآنحضرت چم fv‏ 


ت ل 9 و کا 
و كان و في جَميع ص 
از ال ار 


و قراءت نماز مغرب و عشاء و نماز شب و شفع و وترو صبح را بجهر 
(بلند )بو نماز ظهر و عصرراباهستگي میخواند بو در دو رکعتآخر 
« بان الله و الح مد لته و لاله واه ابر گم :رذگ ر قنوت او در تمامی 
نمازها این بود ER‏ 

ورب الْفِْوَارْحَمْوَتَجاَرْعَمًا تلم ك أت الأعزالأَجُل الأكرَم» 
(خداوندا !بیامرز و رحم نما وازآنجه نايسند از ما ديدءاى بگذر چون تو خود 
عزیزتر و شكوهمند تر و محترمتری). 

و اگر در ايّام روزه مسافر بود و بشهرى وارد ميشد قصد اقامة ده روز ميكرد 
و روزه‌اشن را افطار نمی‌نمود »و چون شام ميشد ابتدا بنماز مغرب میپرداخت 
پیش از آنكه افطار كند و اما در بين راه نمازهای واجبش را جز نماز مغرب دو 
ركعت بجاى می‌آورد و تنها آنرا سه ركعت ميكزارد و نافل ة آنرا هم بجا می‌آورد 
و همجنين نوافل شب » نيز شفع و وتر »و دو ركعت نافلة صبح را چه در سفر و 
چه. در حضرءترك نمىنمود » و نافلههاى روز را در مسافرت نمى خواند » 
و يس از هر نمازی كه قصر و شكسته خوانده بود سی‌بار«سبحالاقو لحم 


۴۴ باب‎ € FA 


يول : هذا تما م اسلا 


وما یه ا وكانَ یش في اسر 
کا ایند في ذعائه بالطلا على مُحند و آله و يكير ين 


«اذا اا 00 ان «دكليق اشریا» قلا و کات إذا قَرَمسُورَة فد 
قال في تیه یز ديا یا الکافژوت». فإذا قرع لها قا: ی اللا و ی 


جاىآن دو ركعت نخوانده 
را پر ميكند و مانن اینستگه تمام بجا ى آورده شده‌است »و ندیدم او را که در 
سفر و حضر صلأة ضحي ران لا ضحی از بدعتها است که در زمان 
عمر رسم شد و ميانة رو زآنرا می‌خوانند )و در سفر روزه نمی گرفت. 

و آنحضرت ##در هر دعائی كه شروع میکرد ابتدا صلوات بر محمد وآل 
او میفرستاد و در نماز و غير آن بسیار صلوات میفرستاد »و شبها چون ببستر 
خواب میرفت زياد تلاوت قرآن می کرد »و هرگاه به آیه‌ای که در آن ذکری از 
بهشت يا دوزخ بود میرسید میگریست. از خداوند درخواست بهشت میکرد 
واز آتش دوزخ بدو پناهمیرد ود بش افرح ال »را در نماز های 
شبانه روزش بجهر(آواز بلند ) میگفت .وجو 
میگفت :«اللَهُ آحَدُ » (خدا یکتاست) و چون سوره تمام ميشد سه بار میگفت: 
« لك الله ربا ».و چون‌سورة«فلیا یه الكافرون»را میخواند آهسته و در دل 
میگفت :«یا ای الكافرؤن» و پس از فراغ از آن سوره‌سه‌بار میگفت: لو 
ديني لاسام (پرورد گارم حداست و آئینم اسلام است ).و چون سورۀ« این 
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عن یمه عن 186 تن زرا ل اث له لا را 
ع يط هب کناب 


والزیتون» را قراءت مبکرد , پس از فراغ‌فیگست:«بّلی نا غلی ذلك من 
الشاهدين» (آری‌چنین است و من لل رآن شهادت يدهم ) و چون سور 
«لاأقِم بوم قاهرا قراءت ميكرد + پس افراع ميكفت :و بخان للم 
(منژمی برورد كار من )و چون وزیی ایآ راميخواند فل 
خی مناللهُو ومن الشجارة » «میگفت «ِلِلّذينَ انُقوا»و سپس تمه آیهرا 
که« وال خی الرازقين »است قراءت میفرمود ‏ و چون از خواندن سورة فاتحه 
فارغ ميشد میگفت :لحم له بالطل 
رب كالأعلى »را ميخواند آهسته میگفت اذربىالأغلى».وجون 
ليس یدالیم 

7 

و آنحضرت 4 در هيج شهری قدم نمی گذاشت جز اينكه اهالی آن سامان 
بدیدنش آمده از وی مسائل و مشکلات دینی و علمی خود را می پرسیدند »و 
بسیار برای آنان از پدرش از آباء گرامش ااا از رسولخدا تاي حدیث میکرد . 

و وقتی او را بر مأمون وارد کردم از من جویای حال و کردار او شد »من آنچه 
دیده بودم برای او گفتم؛از رفتار اعمال شبانه‌روزش و از رفتن و ماندنش همه 


باب ۴۴ 


عليه و هرثا في مصلا 
را شرح دادم» مأمون كنبك :ای بس رآ كحك !این مرد بهترين خلق روى زمين 
واز همه علمش بیشتروعبادتش افژونتر ودرست وبجاتراست »پس آنچه‌ازوی 
دیده‌ای به آحدی باز گر مکن تا فضل و بزر گواریش بر کسی ظاهر نگردد مگر از 
زبان من و از خداوند يارى میجویم بر آنچه نیت كردهام؛ که مقام او را بلند كنم 
و نامش را در همه جا منتشر سازم و شیوع دهم. ( مضمون آن با خبربعدمفابرمیباشد!) 
۶- احمد بن زياد همدانی بسند مذكور در متن از عبد السلامبن صالح 
کروی روایت کرد كه كفت :من در سرخس بدر خانه‌ایکه على بن موسی را 
در آن زندانی کرده بودند رفتم و او در قيد بود .از زندانبان طلب ملاقات کردم» 
گفت:ممکن نیست» پرسیدم چرا ؟ گفت: برای اينكه در شبانه روز هزار ركعت 
نماز مى خواند .و تنها ساعتی در ال روز نزدیک زوال و نزدیک غروب و زردی 
آفتاب نماز نمی گذارد »ولی از جای حرکت نمی کند و مشغول ذکر است و با 
خدای خود مناجات می كند .عبد السّلام گفت:من از زندانبان خواستم که برای 
من اذن ملاقات كيرد كه من نزد ايشان شرفیاب شوم زندانبان اذن كرفت و من 


در ساعت معيّن بخدم تآنحضرت رفتم و دیدم در مصلای خويش نشسته و 
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متذكرً؛ ذال آبولشلت: تلت 1 
ما هو؟ قُلتُ: یعون 


بن سول الله ماش ء'تخكبه عم الثاُ؟ 
ون أن الاس كم عَبيكء قَقَاك: الهم یز 
آنت ماهد با ل أثن یف قشم و 


بفکر فرو رفته استء گفتم: ياابن راسول‌الله !این چیُست كه مردم از شما شايع 
کرده‌اند ؟ فرمود :آن کدام است. عر کتک رکم میگویند :شما اذعا کرده‌اید که 
مردم بندة زر خرید ما هستند !آنحضرّت گت خداوندا !ای کسیکه آسمانها و 
زمین را آفریده‌ای و به ناپیدا و پیدا آگاهی, تو شاهدی که من چنین مطلبی را 
ه ركز نگفته‌ام. و از احدی از پدرانم ا نشنیده‌ام كه جنين کلامی گفته باشند » 
بار الها !نو خود میدانی که از این مردم جه ستمهائی بما وارد شده است و 
اينكه اين افترا هم از ستمهای ایشانست که در بارةما روا داشتهاند »آنگاه بمن 
روی کرده فرمود :ای عبد السلام!اگر اينان بنا بر گفتار حودشانن که بما نسبت 
میدهند - که ما گفته‌ایم همگی بندة زر خرید ما هستند » پس بگویند از چه 
کسی ما آنانرا خریده‌ايم؟ عرضکردم:راست گفتی ياابن رسول‌الف سپس 
فرمود :ای عبد السلام‌آیا تو منکری آنچه را خداوند تعالی از ولایت و امامت ما 
بر تو و دیگران واجب فرموده است چتانکه دیگران منکرند ؟ گفتم: پناه بخدا, 
هرگز! بلکه من بولایت و امامت شما اقرار دارم. 

۷- جعفر بن نعيم بن شاذان -رضی‌الهعنه بسند مذكور در متن از 


۳۳ ج1 باب ۴۲ 
لك ولا ره قطع علی اح كلاقة ی َ 


SEE‏ ل 
كلامى میگفت و ندیم کسی از او حاجتی بخواهد و مقدور آنحضرت باشد و 
رد کند »و هرگز نزد کسی پای خود را دراز نمی کرد »و در برابر همنشين و 
جلیسی تکیه نميداد »و هرگز ندیدم از خدمتکاران و کارگزاران خود کسی را بد 
بگوید و دشنام دهد .ويا در بيش چشم کسی آب دهان بیندازد »و هرگز ديدم 
در خندیدن قهقهه نماید بلكه خنده‌اش تبسم بود »و چون خلوت میشد و 
سفرة طعام برای او میگستردند همه غلامان و خدمتکاران را بر سر سفره 
میخواند حتّى دربان و مهتر را .و او علیهاللام بسیار کم خواب بود و بسیار 
بیداری می كشيد »و بیشتر شب را با بيدارى بسر میبرد ؛از اول تا هنكام دمیدن 
صبح.و بسیار روزه میگرفت و سه روز روزة هر ماهاز وی فوت نمی‌شد و 
میفرمود :اين روزه‌مانند روزه گرفتن هم سال است. و بسیار پنهانی صدقه 
میداد و احسان میکرد »و بیشتر اینکار را شبهای تاریک انجام میداد »و هر كس 

گمان میکند كه در فضل مانند او را دیده است از او باور نکن. 
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f 


م اكلام رم في 


الصحابة تقرباً إلى 


مه هه فما ییاه غیزف, و أكلة لابثلي من الب 


پاب ۴۵ 
ترب جستن مأمون بانحضترت بمجادله و بحت با مخالفان » 
در بارةامامت و برتری علي بر دیگران) 

١‏ - تمیم بن عبد ال ری ری ال عنه. بسند مذکور در متن از 
اسحاق بن حمّاد روایت کرده است که مأمون مجالسی تشکیل میداد برای بحث 
و در آنمجالس مخالفین اهل بیت 6اا گرد می‌آمدند و او با آنان 
علي بن ابی طالب امير المؤمنين چ بحث میکرد و او را بر دیگران از اصحاب 
پیغمبر لايع تفضیل میداد »و اين کار را برای محبوب شدن خود نزد حضرت 
رضا 8 میکرد .و آنحضرت بیاران و دوستانش‌چون بآنان اطمینان داشت 
فاش نمی کنند میفرمود :فریب اینگونه کارهای مأمون را نخورید .بخدا 
سوگند جز او قاتل من‌نیست.ولیکن من چاره‌ای جز صبر و شکیب ندارم تا 
اینکه مدّت عمرم تمام بسر آید . 


در مورد امامت 


باب۴۵ 


و تَعالى في يبي هذا 
تلو و شلوا آخماتگم 
۲ - پدرم و ابن‌ولید بلأرضى اه عینهتها - بسند مذ کور در متن از اسحاقبن 
حمّاد بن زيد نقل کردند كه كفت: يحيىبن اکثم ما را در یک مجلس گرد آورد 
و كفت:مأمون بم دست ور داده است كه جماعتى از اهل حديث و گروهی از 
علماى علم كلام و معَارَفرآبزاى مناظره در مجلسى دعوت کنم» من نیز 
فرمانش را عملی كردم و از این دو صنف نزديك جهل نفر جمع شدند وآنانرا با 
خود بردم و گفتم در سرسرای دربان واطاق انتظار او بمانند تا بحاجب مأمون 
آمدن ایشانر! گزارش دهم» و آنان در آنجا ماندند تامأمون را خبر کردند و 
دستور حضور داد» آنان بر او وارد شدند و سلام کردند »و مأمون ساعتی 
i‏ ایشان بسر برد آنگاه كفت:من در نظر دارم که شما را 

ارك و تعالى حجت گیرم» بس هر كس محصور است و 
احتیاج بقضاء حاجت دارد برخیزد و خود را از فشار بول وآنديكر رها سازد .و 


بصحبت و انس و 


ميان خود و خدایم ت 


راحت بنشينيد و موزه‌از پای بیرون كنيد و ردا از دوش بيفكنيد .آنچه گفته بود 


عمل کردند . 
آنكاه رو بقوم کرده گفت:ای جماعت !من شما را احضار كردهام كه با شما 
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تاذ اک إن ذ ات لد آم زیا 


نزد دای حود حجت‌آرم پس از خداونا پرهيزید و اورا در نظر داشته 
باشيد .و خود و امامتانرا ملاحظه نب ئید .و مالا كهشمت و موقعیّت من »شما 
را از بذيرش حو از هر كس باشد با “كيرد +3 ازرد كردن سخن باطل از هر 
كس که باشد بازندارد و برخوه از تشن دوزخ بترسيد )وتقرّب بخدارا برضا و 
خشنودی او ومقدّم داشتن عن طاعتش بجوئید دید هیچ بنده‌ای بانافرمانى خدا 
ور ا و 
ساحت. بس با من با تمام عقلتان بحث كنيد ,آنگاه گفت: 

من مردی هستم که فکر میکنم علي بهترین مردان پس از رسولخدا اظ 
است » اگر من در اين نظرم درست می اند یشم يس مرا تصديق كنيد و سخنم را 
صواب دانید »و چنانچه عطا می‌اندیشم با دلیل قول مرا رد كنيد و بامن 
بگفتگو پردازید .یا من از شما می‌پرسم یا شما از من بپرسید هر چیزی 
میخواهید . چون مأمون‌این سخنان گفت آنانکه اهل حديث بودند گفتند : 
پس ما از نو سوال میکنیم» گفت: بپرسید و سخنتانرا بیکتن از خود وا گذارید و 
او را مأموراینکار كنيد »و چون او سخن كويد اگر زياده بر آن. کسی چیزی 
داشت بگوید »و اگر خطا کرد خطايش را جبران كنيد » پس یکی از آنان گفت: 


دقل زب أن پل قفا 


کات كذلك 0 
لخترفي تيم تا ان أو نالفل راعذ به 


ما اعتقاد و گمانمان آنست كه بهترین مردم پس از 
آنجهت که در خبر مجمعٌ علیه_یعتی‌همه در آن اتفاق كلمه دارند -آمده است 
كه پیخمبر تال فرمود:بعد از من اقتدا كنيد بکسانیکه يس از من رهبر شما 


شوند ‏ ابوبکر وعمر »و چون پیأمبر رحمت اين دستور را صادر کرده و فرمان به 


اقتدای بآنان دادی و ما میدانیم که او جز بهترین مردم را مقتدا قرار نمی‌دهد . 
مأمون گفت:روایت بسیار است»و ناچار یا همه درست است و یا همه 


نادرست ويا پاره‌ای درست است و پاره‌ای نادرستو اگر بگوئیم همه درست 
است » پس همه باطل است چون بعضی بعض دیگر را نادرست می‌داند »و اگر 
بكوئيم همه باطل است» پس در بطلان اخبار » بطلان دين ثابت ميشود و شرع 
مقدّس از بين میرود »و چون این دو وجه باطل است لابدٌ وجه سوم را بايد 
اضطراراً بپذیریم که: برخی صحیح و بعضی ناصحیح است و چون چنین 
شد بايد ما دلیلی بر درستی آنها داشته باشیم تا معتقد شویم و خلا ف آنرا رد 
كنيم و اگر دلیل خبر خود حقّ بود »پس بهتر آنستکه بدان معتقد شویم وآنرا 
بپذیریم و ملاک علم و عمل قرار دهیم. و این روایتی كه تو خواندی و بدان 
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ا 

تلم تر أخرارا أ ا ll‏ 1 
رک ليدم و حرم غتر الملمتین ولم يَفْمَلْ ذلك TS‏ ای و 
تمسّك نمودى از رواياتيستكه دلیل بطلان آن در خجود آنستء زيرا بيغمبر خدا 
بلا داناترين حكما است.و از ُمامى مردم براستكوئى شایسته تر است »و 
نیز از هم مردم در امر به محال وو واداث شتی اراد بایمانبباطل +دورتر و منزهتر 
است. بنابر اين نباید حکم فروده بش بخلافت و امامت اين دو تن »يرا كه 
خالی ازاين نيست کهآ نها يا از هر جهت مرامشان یکی بود و متفق‌بودند یا 
مختلف» و اگر از هر جهت متفق بودند » پس بايد در عدد و صورت و جسم 
یکی باشند »و چنین‌هم نبودهو نخواهد بود که دو تن یکی باشند »و اگر با هم 
اختلاف داشتند پس چگونه جايز است پیروی‌هر دو ؟ و این تکلیف مالا یطاق 
است إزيرا تو ميدانى كه اكر از یکی از آن دو در صورت اختلافهبيروى کنی با 
آن دیگر مخالفت نموده‌ای» و دلیل ب براين اختلاف آنستکه اوّلی اهل رده را اسیر 
گرفت »و دومی آنان راآزاد کرد »و عمر از ابوبکر خواست که خالد بن ولید را از 
منصبش عزل كند »و برای قتل مال كبن نویرهاو را قصاص كند »ابویکر 
نبذ يرفت و قصاص نکرد »و عمر دو مُتعه ؛ متعة حج و متعة زنان را حرام کرد و 
ابوبكر چنین کاری نكرد » و عمر دیوان ثبت اسامی لشکریان و حقوق بگیران را 
ترتیب داد (معیّن نمود كه بهر کدام مقدار معيّنى بدهند ؛در صورتیکه مهاجر 


FFA‏ 36 باب۴۵ 


الرّواتةٌ 2 لكان ی ول 
ارو با 

ین ين بدي کناب الله 9 
رجفنا إلى حبیث الْمَأون. 
فقا آخر ین آشحاب اعد 


ال اي بال فال: «ز گلث متجذا 
باشند فلان مبلغ و اكر نباشند فلآنمبلغ» اگر عرب باشند فلان مبلغ واگر غير 
عرب باشند فلان مبلغ ) وابوبکر بهمة مسلمین یکسان ميبرداخت و عرب را بر 
عجم و مهاجر را بر انصار ترجیِخ نداد و ابوبکر پس از خود جانشين معيّن كرد 
و عمر نكرد .و از این امور که نظاثر یار داردا 

مصّْف اين كتاب_رضىاللهعنه كويد :در اینجا مطلب دیگری بود که 
مأمون ترجه نکرد كهآئرا بخصم کر دهد وآن! بود كه لفظ خبر راآنان 
اینچنین نقل نکرده‌اند كه رسولخدا بلي فرموده باشد اد لین 
بَعْدِي أبي بَكْرِوَعْمَرَ». بلكه در نقل آنان لفظ * «أبوبكرٍ و عْمَرُ» بصورت 
و وا 


یکی دیگر از اصحاب حدیث گفت:رسولخدا فيه فرمودند:اگر من 
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و 


تحت ت ابر لیلا». قان امن 


إن لكان على ار :2 
عفرو بْنَ الماص وت اساقه ۰ 
و نایب هذه الروابة قن علي لا فيض البي تل :و آنا أؤلئ يليم 

ان بجع الثاسُ کار و له تل :نی یوان را 


تلكلي افش 
میخواستم دوستی برای خود برگزینم هیآ 
میگزیدم. 

مأمون گفت :این محال است زیرا در روايابٌ ما است که پیفمبر اظ 
مبان اصحابش در مدینه برادري ( ب پیمانأَََت ) انکند و هر کدام‌را با دیگری 
عقد اخوت بست و برای علي بردری قرا دوع سبب آنرا پرسید » 
فرمود :من ترا برای خود نگهداشتم و تو برادر منى و اين تأخیر نبود مگر برای 
اينكه تو را برای خود باقی گذاشتم. پس هر کدام از اين دو روایت را بپذیریم 


ابوبکر را برای دوستی بر 


آندیگر را بايد رد کنیم. 

دیگری كفت:عليّ خود در منبر گفت:بهترین افراد اين امت پس از 
پیامبرش ابوبکر و عمر میباشند ! 

مأمون گفت :این نیز محال است.زیرا اگر پینمبر له میدانست که 


ینان از همه افضلند . يكبار عمروین عاص و یکبار أسامة بن زید را بر آنان اميرو 
وليّ نمیکرد .و از جيزهائى كهاين خبر را تکذیب می كند گفتار خود علي 
است بس از رحلت بيغمبر وف که در سخنی فرمود :«و من بجانشینی او 
نزدیکتر بودم از خودم به پیراهنم لکن ترسیدم از اينكه اختلاف ایجاد شود و 
مردم تازه مسلمان از اسلام بازكردند و کافر شوند .و گفتار دیگرش که فرمود: 


° جا باب۴۵ 


ar 


یل فرش نار ی رن أبا عم 


تب لله من أحَبٌ الئاس ای 


أبُوهاء قثال الم لا باط 


از کجا آن‌دو از من بهترند ؟ذر حائيكةن قبل از آنان تنها خدا را می‌پرستیدم و 
پس از آنان نیز ! 

مردی ديكر كفت :أببگردرب تخانا خويش ببست و گفت:آیا کسی 
هست كه فسخ كند بیعت به تخلافت‌هرا ؟وعليٌ گنت: رسولخدا فلل تورا 
مقدم داشت» يس جه کسی میتواند تو را عقب راند ؟! 

مأمون ككفت :اين باطل است . زيرا او خود از بيعت با ابوبکر سر باززد »و 
شما خود روایت كردهايد که تا فاطمه ليل حیات داشت على بيعت نکرد »و 
فاطمه تا وصیّت کرد كه او را شبانه دفن كنند که مبادا آن دو تن بجنازه‌اش 
حاضر شوند »و دلیل دیگر اینکه‌اگر رسولخدا لت او را خليفة خود قرار 
داده بود » پس چگونه كفت: بيعت با مرا اقاله كنيد »و به انصار گفت: بیکی از 
ايندو :ابوعبيدة( جرّاح ) و عمر رأی‌دهید ؟!!! 

شخص دیگری كفت:عمروبن عاص كفت :يا نبٌالله! كداميك از زنانتا 
بيشتر دوست ميدارى !فرمود :عائشه. يرسيد :از مردان جه کسی را ؟ فرمود : 
يدرش (ابوبكر )را . 

مأمون گفت:این هم نادرست است از جيهت اينكه شما خود روايت 


اعمال مأمون جه ت محبوبیت تزد آنحضرت ## ۴۴۱ 


سس تیه اول عي أبي نکر مع 
وم من أنْ يِكُونَ صادفاً أو کاذباء فان 
رشب مُقَِعٌ» أو بالققلني فالمتلتي مت 199 
ميكنيد كه برای‌پیغمبر تللق EES‏ :خداوندا 
محبوبترين خلق خود رانزد من حاضر کنو آنشبخص علي بود بس كدام 
ان درست است و ميتوان قبول کرد ؟! 

دیگری كفت :علي خود کته است هل کیس مزا بر أبوبكر ترجیح و 
تفضیل دهد حد افترادهندهرا بر او جاری‌میسازم. 

مأمون كفت : چگونه عليّ گفته است کسی را که حذی بر او نيست تازیانه 
میزنم و اینکا را جایز دانسته‌است است ؟!اگر چنین گفت. باشد پس در حدود الهی 
تجاوز و تعدّی كرده»و عمل بخلاف آمر الهی نموده,و این برتری دادن او بر 
آن دو افترا نیست.و شما روایت کرده‌اید که پیشوایتان(ابوبکر) گفت:من 


روا 


بولايت شما رسيدم و لکن از شما مردم بهتر نیستم. پس كداميك از اين دو مرد 
در نزد شما راستگوترند ؟آيا سخن ابوبكر در بارۀخود »یا سخن علي در بارة 
ابوبکر ؟ کدامیک در نزد شما درست و صحیحتر است ؟ با آنکه خود حدیث 
تناقض دارد .و ناچاریم بگونیم ابوبکر يا در قول خود صادق است يا بعکس» 
پس اگر صادق باشد بايد گفت:از کجا دانست؟ أيا بوحی بود يا بنظرو فکر 
خود ؟اگر گوئید بوحی بود که‌وحی بس از رسولخدا يه منقطع شده 


ال 


قال الْمَأْمُونُ: هذًا یت مُحاكٌ 
کا عند الق ی الله 
تمایق :زا ناه جما 
أترابا» فإن زعم أن أبابكر بلق 3غ إذا ر الج د ر 


قال آشر: ققد جاء أن ای تللق قال: وم اکن أبن فيك آبیت عم فال 
بود و اگر بفكر و انديشة'خود چنین كفت بس فكر را در اينمقام راهى نیست. 
و اگر غير صادق باشد » محال است چنین فردى دروغزن متولى امر مسلمين 
باشد و ولي امر آنا ن گردد وحَدَوَةَلْهى را بياى دارد . 

کسی ديكر از اطا نتت گنت :از بيامبر َل رسيدهاست که 


فرمود : و مرس کل 


کت ات ان 


روایت است که پیره‌زنی که او را« نزد بيامبر برلا بود 


اه 
ی 
GE‏ و پس‌اگر گمان کرده‌اید كه ابويكر تنها 
جوان ميشود در هنكام ورود به بهشت. ودر حالیکه خود روايت کرده‌اید كه 


رسولخدا قي به حسن و حسین كفت كه آنا نآقاى جوانانٍ بهشتينددرميان 
جميع خلق. و پدرشان از آن دو بهتراست ٠‏ 
مردى ديكر گفت:از رسولخدا 88 روايت شدهاست که فرمود :اگر من 


اعمال مأمون جهت محبوبيّتنز د آتحضرت 8 fr‏ 


نَ من بشیم» و فال تَعالى : «و اد أَحَذْنا من 


فان آتر: إن لقن إلى مر يوم عرق قتبئم ققال: 
هیچ بیایه E‏ َال الْتَأُونُ: هذا شتجيل من 
E‏ غت في الخاة 


۳ SERE 
ا ل ل‎ 


تو نو نوح وابراهيم و موسى و عيسى بن مريم عهد و ميثاق كرفتيم براى 
رسالت-احزاب:۷).پسآیا جايز است كسيكه ميثاق و عهدی برای نبوت او 
دركار بوده ببيغمبرى نرسد .و برای أنكه بيمانى نبوده بپیخمبری برسد ؟: 

فرد دیگری گفت:رسولخدا در روز عرفه بعمر نظرى افکند و لبخندی زد » 
و فرمود : خداوند تبارك و تعالى ببند كان خود بطور کی مباهات ميكند ولى به 
“عمر بطور خصوصى. 

مأمون كفت :اينهم نشدنى است.چرا كه خداوند پیامبرش را كنار 
نمی گذارد و بعمر بخصوص مباهات كند و به رسولش در عموم مردمءواين 
روايات عجيبتر از روايات شما نيست كه میگوئید :رسولخدا فرمود :من وارد 
بهشت شدم صداى كفشى شنيدم چون نظر کردم ديدم بلال غلام ابوبكر قبل از 


» لاه تعالی رن لتك له «و نا 
رل الول . 
الج في 


نَ الصحابة . ال 


ببهشت آمده بود !آرى شیقه‌می كويد :علي از ابوبكر بهتر است.ولی شما 
می كوئيد غلام ابوبکو از پینسبر وفع بالاتر استءزيرا آنکه سبقت گرفته 
افضل است از آنكه در پی او رسيدم. جمچنانکه روايت كردهايد كه شيطاناز 
ساية عمر هم فرار ميكند , در ضورتیکه ميكوئيد شيطان بزبان پیغمبر انداخت 
كه بكويد :دول ایی انی این بشها طاووس مشالان رفيع اند ")۰ 
بگمان شماشيطان ازعمر فرارمیکرد اما كفررا برلسان رسولخدا ا لقاكرد . 

یکی از آنان كفت :رسولخدا له فرمود :اگر عذاب نازل شود جز 
عمر بن الخطاب احدى نجات نيابد ( حى رسولخدا قلا !). 

مأمون كفت :اين حديث مخالف صريح كتاب خدا است که به پیفمبرش 
فرموده :« ما كان الله ليعدّبهم و انت فيهم (٠٠‏ تا ماداميكه تو در ميان آنان باشی 


آنانرا عذاب نفرستیم )»و شما عمر را مانند رسولخدا لوي قرار داده‌اید . 

فرد دیگر كفت :رسولخدا ‏ شهادت به اهل بهشت بودن عمر در 
جمله آن‌ده تن از اصحاب که آنانرا د عشرة مبشره» گویند داد ! 
که كمان منمااست باشد ‏ غعر بح 


اعمالمأمون‌جهت محبوبیّت‌نزدآتحضرت 4 ۴۴۵ 


و ریت اد یکین این از 
+ ان ن اتب الألام قلا خف على ذِي رفح اه محال لا لا بجع 
أجلائهها بجنام نت ون کانت أثعالهما قلم کن بن 5 


مشهور است او منافقین را كه قصد ترور پیافبز رآور لیلۀ عقبه داشتند شناسائی 
کرده بود )نمی كفت : تو را بخدا سوگند می‌دهم که يكوئىآيا من از منافقين 
هستم ؟!واگر بيغمبر بلاق باو گنه که توازاهل بهشتی(با اینحال) 
رسولخدا 48 را تصدیق نکردءو از حذیفه‌می‌پرسد ! پس معلوم ميشود که 
حذیفه را تصدیق کرده بود ولى پیخمبر خدا را ! پس این حلاف مسلمانی 
است »و چنانچه رسولخدا را تصدیق کرده بود »پس جه دلیلی است که از 
حذیفه ببرسد »وان دو خبر با هم تناقض دارد . 

یکی دیگر از آنان كفت : بلاشک رسولخدا ت فرموده‌است :من را با 
انتم در میزانی سنجيد ند و من بر أمتم رجحان يافتم » سپس بجای من ابوبکر را 
با أت من سنجيدند »ابوبكر بر آنان چربید ,آنگاه عمر را سنجیدند »او نیز بر 


آنان چربید .آنگاه‌میزان را برداشتند . 
مأمون اين محال است از جهت اینکه از دو حال حالی نیست :يا 
جسمشان را وزن كردئد يا اعمالشانرا .اگر گویی جسمشان را سنجیدند پس 


اين درست نیست که وزن ظاهر ایشان از همه امت افزون باشد »و اگر افعال 


آنائرا با امت سنجیدند درآنوقت كه همه اعمال ات حاضر نبود »و هنوز خلق 


۶ جا باب۲0 


نشده بودند تا اعمالی داشته باشند و این در روز قيامت ممکن است »پس 
بكوييد جكونه و به جه جيز ابر تام انت برترى داشتند ؟ بعضى گفتند :به 
اعمال صالحه »امو كفت :أكون بمن بكوئيد کسبکه در زمان حيات 
رسولخدا تلا عمل صتالحش یر رفيقش برتری داشت ولى پس از وفات 
رسولخدا و عمل صالح دوستش بر عمل او فزونی يافت .آیا بمقام رفیقش 
میرسد که در زمان رسولخدا 4 درج بالاتری داشته است ؟ اگر بگوئید : 
آری من در اين عصر کسانیکه اعمال صالح و عبادتشان-از جهاد و حج و روزه 
و نماز و زکات-بمراتب بيش از آنانکه در حیات رسولخدا تا مى بودهاند 
را بشما معرّفى میکنم » گفتند :راست میگوئی عاملان خير و صالحین زمان 
ما بمقام عاملان خير و عبّاد زمان رسولخدا م نمیرسند .مأمون گفت: 
شما بنگرید آنچه از فضائل‌پیشوایانمذهبی‌شما - که دینتان را از آنان تعلیم 
كرفته ايد در بارة عل گفتهو نقل كردهاند .و آنچه را که در بارةعشر؛مبشره_ 
آن ده صحابی که رسولخدا گي بایشان مژد؛ بهشت داد وجمله شهادت 
می‌دهند كه اهل بهشتند - گفته‌اند با هم بسنجيد «اگر دیدید كه جزئى از 
بسیار است ؛ همانکه شما می كوئيد همان صحیح است .و اگر دیدید آنچه‌را 
كه در بارة على نقل می كنند بیشتر است »پس از پیشوایان خود آنچه را که درد 


اعمال هأمون جهت محبوبیّت نز دآنحضرت 8 ۴۴۷ 


الله تعالی ذاعِياً و ناه إن 


باره علی روایت کرده‌اند قبول كنيد ,و از آن‌نگذرید . 

راوی كويد :همه سر بزير افکندند ,وم پرسید :چرا ساکت شدید ؟! 
گفتند :ما حرفمانرا تمام كرديم ۰ مبألون گفت زاون من از شما میپرسم : 
بكو يد در هنگامیکه حداوند رسولش را تبعوث فزمود و رسالت تبلیغ شد جه 
عملی ثوابش از همة اعمال بیکتترتیود ؟ گفتند بيشى گرفتن در قبول اسلا ۰ 
زيرا حداوند متعال مى فرمايد : لبون لبون 1 


پیشی كرفتند بايمان برسولخداوآئین اسلام‌بد رگاه خدا »اي 

مأمون گفت:آیا کسی قبل| از علی اسلام آورده بود ؟اگر سراغدارید 
بگوئید ‏ گفتند :اين درست است اما هنوز کودک یود ولى ابوبكر سالْمند و 
دارای عنوان بود »و میان‌اين دو حالت( کود کی و سالمندی ) تفاوت است »و 
روى ایمان ابوبکر میتوان حساب کرد »اما ایمان علی را بدلیل اينكه بالغنبوده 
نمیتوان بحساب آورد . مأمون كفت : بگوئید آیا اسلام علی از ناحية الهام 
بود که از سوی خدا به او شده بود »یا بصرف دعوت بيغمبر ا ؟ پس‌اگر 
بگوئید به الهام بود .او را بر رسولخدا تفضیل دادهايد ای رت بو 
نشد .بلکه جبرئیل آمد وپیام خداوندراباورسانيد واكربكوئيد :نه بدعوت پیامبر 
بود » پس بگوئيد :آيا دعوت ييغمبر از جانب خود بود یا بأمر خدا ؟اگر بگوئید : 


بيغمبر از پیش خود 50 » يس اين خلاف آنستكه خداوند 
رسولش را بدان وصف تموده.در چا که ميف رمايد :« ؤ ما من المتکلنین» 
أثتتة باشم ) و در سخن دیگرش که فرمود : 
«و ما بطق غن لوالا خی یوج »( از روی‌هوی و هوس چیزی 
نمی‌گوید »و نمی گوید مگر همانکه بهاو وحی میشود -نجم :۳و ۴ )او 
چنانچه از از طرف خدا بود .بس خداوند امر کرده بود كه علی را از میان‌همذ 
كود كان مردم برگزیند و به اسلام دعوت کند ٠و‏ لذا از روي آگاهی و اطمینان به 
تأیید خداوند متعال او را دعوت کرد . 

و يك جهت دیگر بمن بگوئید یا حداوند حکیم و دانا ممکن است 
مخلوق خود را تکلیف بکاری کند که طاقت آنرا نداشته باشد ؟اكر بگونید : 
آری »يس کفر ورزیده‌اید .وا اگر بگوئید :نه پس چگونه جایز است که امر کند 
پیامبرش را به دعوت كردن كسيكد امكان پذ یرش آنرا ندارد برای کمی و 
نارسالی سنّش و ناتوانی که از پذیرفتن حکم دارد 

باز جهت دیگر : آیا دیده‌اید که رسولخدا قتي آخدی از کودکان 


2 ل 
اي مإ في عر : قد ج 
دون اک قاق أو عنه قيشر أو إحاجة اي تلاق 


التّلاث | ای أن 


7 


فامیلش یاازغیرایشانرا باسلام دعوت هباد . تااینکه‌آنان درمیان‌تمامی 
اطفال سرمشق و الگوی على قرار گرفته باشند ؟اگرمی پندارید که او جز عل 
را دعوت به اسلام نکرده است ‏ بس ابن خود فضیلنی است برای علق برهمذ 
كود كان مردم .آنگاه كفت : بم بگونید زکدامپن عمل بس از سبقت گرفتن بر 
ایمان برسولخدا لاچ با ارزش‌تر ات ؟ گفتت :جهاد در راه خدا. گفت : 
آیا برای یکی ازآن ده تن( عر مبشره) بسانند علی سابقة جهاد و مبارزة با کفر 
در تمامی مواقفى که بيغمبر خدا قط با كار و دشمنان‌دین داشت در تاريخ 
سراغ دارید ؟ این غزوة بدر است که بیش از شصت و چند تن( از لشکر کفار ) 
را کشتند و علی بيست و چند تن‌را بدوزخ فرستاد »و بقيّه رادیگران همه با 
هم پس یکی از حاضران كفت :ابوبکر در سایبان خود با رسولخدا بود و 
جنگ را رهبری میکرد .مأمون كفت :حرف عجیبی میزنی ! بگو آیا جدای از 
بيغمبر تدبیر جنگ را بعهده گرفته بود يا با نظر بيغسبر و بشرکت با او - 
صلواث الله عليه - يا برای اينكه رسولخدا فوع بهرأى و رهبری نمودن او نیاز 
داشت » کدام اين سه امر را بیشتر خوشداری بگولی ؟ مرد كفت :يناه بخدا 
میبرم اگر گمان كنم با رسولخدا در تدبير نیرو شرکت داشت »و یا اينكه خود 


قال 1 
لد رات تی ب م 
ال قَزله: دو ان سنیگ مفكورأ» 
بتنهائى تصميم ميكرفت وا اینکه بگویم رسو لخد الع به رأى او محتاج بود 
كفت : بس جه فضي لٹی دارد در ایّبان نشستن و مجاهدین را دیدن ؟و 
چنانچه فضيلت ابو لک ریت رهلا و نرفتن بميدان بوده » بس لازمه‌اش 
اینستکه هر متځلنترو ثارک جنگی را برمجاهدین دهیم با اینکه 
خداوند عز و جل میفرماید :۷5 وی اعد ون من المومنین غير أولي الضرر 
الخ » مساوی و برابر نیستند آن اشخاصیکه عذری‌ندارند از رفتن بميدان نبرد » 
و خود داری میکنند و بجنگ نمی روند با کسانیکه مالو جان خود را در راه 
خدا و جهاد بذل میکنند »زیرا خداوند مقام مجاهدین بمال و جان را برتر نمود 


ی وان هی 
وتا زییرا» 


زه ات نيع 


از آنانکه در خانه می‌نشینند و از جنگ کناره‌می گیرند .اگر جه خداوند بهمة 
مؤمنين وعدة نيكو داده است ؛ ولی مجاهدین را بر کناره گیران از جنگ بمزدی 
بزرگ برتری داده است . 

اسحاق بن حمّاد كويد :أنكاه يمن كفت :سورع لیر قراءت كن »من 
شروع بخواندن سورة هل آتی کرده ت تا رسیدم بعأية مباركةه و طعمون الطّعامْ 
علی حُبّهِ مشكيناً و بتیما و اسیرا- تا جملذ-و كان سَعْيِكُمْ مشکوراًه گفت : 
اين آیات در بار جه کسی نازل شده‌است ؟ عرض کردم در بارة علی پرسید 


اعمال مأمون‌جهت محبوبیّت نزدآنحضرت 8 ۴۵۱ 


قال: هل بت أن علا ان جین عم | 


كما بر شارشهاه و هذا ملق قول ال با بشحاق: «دونداً سك بالقوارير» و 


أيا E‏ ستگیری از یتیم و اسیر 


خدای عر و جل در قرآن گفته است ؟ كفدم حي فرمود : يس نخد اوند تعالی از 
ما فى الضَمير و نيّت او آكاه بود و آنر(ذر کتاب خو دا کر کرد تا بمردمامراورا 
ظاهر گرداند .آيا دانسته‌ای كه خدأوند در آنجهازيهشت وصف کرده‌است 
جيزى را مانند آنچه در اين سوّرة وصف کرده وصف نموده باشد اينجنين كه 
فرموده :ه قوارير من فضّة »( و تنگهالی بلوزین از نشره ساخته شده)؟ 
عرضکردم :نه » كفت :اين خود فضیلتی است جدای از آنها , جكونه تنك 
بلوری از نقره ميشود ؟ گفتم :نمی دانم ۰ كفت :میخواهد بفهماند كه نقره‌ای 
در صفا چنانستکه داخلش از خارج پیداست دراین ای اسحاق قدری تأمل 
كن كه كويد :از لطافت و روشنی پوست همچون تنك بلورین باث 
نرمی و نازکی .و در گفتد رسولخدا اڭ ایاسحاق:ه یسك بلمواریر بو 
مرادش از قوارير زنان بود بجهت لطافت و رت جسم آنان . 
مترجم كويد :: اصل ماجری چنین است که رسولخدا قلاق در 
سفر حَجّةالوداع زنان خويش را بهمراه برد وآنانرا بر شتران سوار کرده 
بودند و مأمور شتران.غلام حضرت ‏ شخصی بنامنْجَشَة بود »ووی 
برده‌ای سیاه‌رنگ و خوش صدا بود که با خواندن آواز شتران حامل 


ازغات 


أنجشه كفت :« رويدك رفقاً بالقوارير » يعنى :ای أنجشه اقدری آرامتر »با 
اين بانوان مدارا كن و 


را +( بر اسب ابوطلحه سواشندمآنرا چون دريايافتم ) . مرادش تند رفت ناو 
بود مانند تند رفتن رو یآپك دریا . 
مترجم كويد::«ابوطلحهزيد بن سهل انصارق است و از قبيلة 
بنی‌النجار امئت وی از شجاعان بودء و در تمامی غزوات رسولخدا 
قاط شرکت کرد و دز غزوحتین چنانایستادگی و شجاعت بخرج 
داد و فداکاری‌نشان‌داد که همه او را تحسین کردند .و وی‌همانست که 
پیخمبر یو در باره‌اش فرمود :صداى ابو طلحه در لشکر برای من از 
یکصد سوار بهت ر است ٠‏ . 
RT‏ ياه بسيارى تاحت 


عَدَابُ لین e‏ -۱۷»(یعنی ی 
سو به او رو كند ولى او نمرده بلكه عذاب خداوند سخت است )مراد آنستکه 
گوئی مرگ از هر طرف او را احاطه کرده است . هر جند كه از يك سو هم اگر 
آيد او مرده است .و غرض آنستكه آلام و تلخى جان کندن از جميع اطراف او را 
در بر گرفته .و تلخى اين مرگها را مى جشد . 


اعمال مأمون جهت محبوبیّت نز دآنحضرت 8 tor‏ 


سپس مأمون كفت :ای اسحاق 
أنه عر ره در بهشعند ؟ كنتم 
بود و میگفت نم ىدانم این خبر صحیخ اس كي يعنى بر عر 
الل 6( و بعد نام ده تن از صحابها در آن برد هسك ) آیا او را نزد خود کافر 
ميدانى ؟ كفتم :نه كفت :اگر بكويد :ینم که سورةهل أتى از سوره‌های 
قرآن‌است با نه .اورا كافز مدان ؟كْفقَم ری گنت : يس من فضل اين 
مرد( يعنى علىّ ) را افزون مینگرم( كدهر كس در فضل او كه قرآناست ترديد 
كند کافر استء اما اگر در فضل عشرة كه حديث است ترديد كند كافر 
نمیشود). 

آنگاه كفت : ای اسحاق . مرا از حديث ٠‏ طير مَشوی» ( مرغ بریانیکه 
برای رسولخدا آوردند و از دا عواست كه محبوبترین و بهترین خلقش را با 
او در آن شریک گرداند و خداوند علی را هم خوراک او کرد ) خبر ده که آیا در 
نزد تو صحیح است آری » كفت : بخدا سوگند که عناد تو ظاهر شد و 
خود اعتراف کردی ‏ امر از اين سه حال خالی نیست : اينكه بادعای پیغمبر 
يلايع اومقبول افتاد يا مردود ؟یا اينكه خداوند فاضل و بهترین خلق را شناخت 
ولی مفضول و کهتر در نزد او محبوب‌تر بود .و يا اينكه اساسأ حداوند فاضل و 
مفضول را تشخیص نمی داد و نمی‌شناخت , بگو كدامين قسم از این اقسام در 


FOF‏ ج1 باب۲۵ 


أحَبُ إل أن شوت به؟ فال إسحاق: تارك لا شاع 5 


E 
الّداء بِالْمَمْرق‎ 


وال الأزدي: 


نزد تو بهتر و درست‌تر است ؟اشحاق كويد :من مدتی سر بزير بودم‌و جوابی 
نداشتم تا اينكه سر برداشته گفتم؛ای امير | خداوند در بارةابوبکر فرموده 
است ٠:‏ ثاني انتيل إذ ها في الغار إذ ول لصناحبم لا تحزن الق معنا( دومين 
آن دو نفر بود در غار هنگامیگه امبر بيار و صاحبش گفت : مترس خدا با ما 
است - توبه : ۴۰ )و خاَندعر ولاو رابت مصاحب با پینمبرش 
اه مفتخر می گرداند .مأمون كفت :سبحان الل اچقدر فهم تواندک 
استءآيا كافر مصاحب مؤمن نمی‌شود ؟اين جه فضيلت است.مگر 
نشنیدءای سخن خداوند را كه حکایت فرموده :قال + صاجبه و هو یاوه 
ارت بالزي حَلَقَكَ ین تزاب .تم من 
دمسازش که با او می‌ستیزید كفت :آيا بخدا کافر شدی ؟ او که ترا از خاک 
آفرید سپس از نطفه آنگاه تو را مرد تمامی ساخحت - کهف : ۳۷ ) يس خداوند 
کافری‌را مصاحب مؤمنى ياد کرد »و یا شعر هل شاعر كه گفته است 

ولد غدوت و صاحبي وَحْشْيَةٌ تخت الزذاء بصیربالمُشرق 

بی شک صبح کردم و اسب سواریم وحشی بود و از زیر جلّش_به‌همه‌جا 
بینا بود و محل طلوعآفتابرا با نگریستن انتظار ميكشيد . 

ويا گفتار ازدی . شاعرى ديكر که گفته ات : 


هم سول رجا 6( به صاحب و 


اعمال مأمونجهت محبوبیّت نزدآنحضرت 88 ۳۵۵ 

ومذ دز الوخن فيه وصاجبي 2 مخض القوائم ین هجان گل 

قَصَيْرَ ره صاجبة و اوه هلاه معنا» إن الله تارك وتال یز 
والفاجي أما سَمِعْت حت فول تعالى : «ما کون من قافن ز 
إلا مُوَسَادِسْهُمْ ولا آذنی م 
و نا «لا 


نت له ماع ق نك الق تم 


ولد ذُعْرثٌ الوخش 
و بدون تردید نرسيدم و وحشت کردم از 


0 0 
ی در آن مکان و تنها همدمو 
دمساز من جار پائی نجیب و ساق‌سپید و بلند قامت بولا . 


پس شاعر اسب خود را صاحب خجویگنتتوآنده است .اما آنکه فرموده : 
إا معنا »( خدا با ماست ) بش یایحا هیک و کار و بدکرداری 
هست ‏ مگر نشنیده‌ای كه خداوند فرموده ٠:‏ وما یَکون من نجوی ثلائةٍإلآ هُوٌ 
َابعُهُمْ تا آخر آیذ سورة مجادله » که معنايش اینستکه هیچ سه تنى با هم نجوی 
نکنند جز اينكه خداوند چهارمی آنان است .و هيج ينج تنى با یکدیگر نباشند 
الآ اينكه خداوند ششمی ایشان است .و نه کمتر و نه بیشتر از این جماعتی گرد 
نيايند جز آنکه خداوند با آنانست هر کجا که باشند ». 


و اما اينكه فرمود :« لا تحزن » پس بكو بدانم اين حزن و ناراحتی ابوبکر 
طاعت خدا بود يا معصیت او ؟اگر فکر ميكنى که طاعت خدا بود »پس گوئی 
رسولخدا فيه از طاعت خدا اورا منع قرمود .واين ب رخلاف فعل شخص 
حکیم است .واگر گوئی آن معصیت بود .پس دراین جه فضیلتی است برای 
عاصی . 

اکنون بكو بدانم اینکه خداوند حکایت فرموده :لاله کین علٍ» 


باب۴۵ 


بني عن قوله عرو جَلَ: «و بم 
و ضاقث یک الأزض بدا رحبت 
على زشوله و على اله 


( و در رورْحُنَين هنكاميكه بسيارى حمعیتتان موجب خوشحالى شما شده 
بود »ولى هيج ثمرءاى برايتان نداشت .و فرار كرديد »و زمین از هر سو وهر 
طرف شما را تحت فشار مرك قرار داد »تا اينكه حداوند سكينه و آرامش خود 
را به بيامبرش و بر دلهاى شما مؤمنين نازل ساحت ) .آيا ميدانى مراد ازآن 
مؤمنين که خخحداوند در ای نآية کریمه اراده فرموده كيانئد ؟ كويد :من گفتم 
نمیدانم , كفت : مردم درغزوة حنين و در آن‌روزی که فرار را بر قرار احتیار 
کردند »و با رسولخدا ا جز هفت تن از بنى هاشم هیچکس باقى نماند : 
علي بود كه با شمشیرش كارزار ميكرد وعبّاس بود كه لجام استر رسولخدا 
ييه را بدست گرفته بود »و ينج تن ديكر كه گرداگرد آنحضرت حلقه زده 
بودند و خوف آن داشتند كه مبادا ضربتى برسولخدا زنند يا آسیبی برسانند .تا 


اعمال مأمون جهتمحبوبیت‌نز د آنحضرت ۸3 FOV‏ 


الشكيتةُ عَلّى ال ار وله آم من كان في الثار 
رم 1 


تن کان ت 


EE 
کي أنه الي و قذ أجتغرا على أن شرب‎ 
وقتیکه خداوند پیغمبرش را ظفر داد » پس نظرش از مؤمنين در آية مبا رکه در‎ 
بود وآن چند تن از بنی‌هاشیم» بس جه کسی افضل است است ؟آیا‎ ١ اینجا «عليّ‎ 
آنکه با بيامبر بود و سکینه بر او و بر امبر رل شد ؟ ياآنكه با بيغمبر بود و‎ 
. سكينه بر بيامبر نازل شد و او اهلیّت نداشت كه كيه بر او نازل شود‎ 
مترجم كويد :«احتجاجمَمَن دز ورنی ذرست است كه اسحاق‎ 
پذیرفته باشد که در غار شکیّنه بر لیب نازل شد بر ابوبكر .و حال آنکه‎ 
اسحاق اظهار داشته بود كه در غار سكينه بر ابوبكر آمد و بيغمبر نیازی به‎ 


آرامش نداشت ». 
ای اسحاق كداميك افضلند 


آنکه با پیخمبر يليك در غار بود »ی آنکه 
بر بستر پیغمبر خوابید و خود را فدای آنحضرت کرد تا کار خود را در همجرت 
بمدینه و اعتلاي کلم حق بانجام رساند ؟! خداوند به آنجناب وحی فرستاد تا 
عل را امر کند که در فراش و بستر او بخوابد و بدين کار جان رسولخدا ا 
در امان باشد .پس آنحضرت او را امر کرد که بجای‌او درفراش بخسبد »و 
علی پرسید:آیا بدینکار شما بسلامت می‌مانید ؟ فرمود :أرى .على كفت : 
بروی چشم اطاعت میکنم فرمانت را .آنگاه در بستر بيغمبر خوابید و ملافذاو را 
بر خود پیچید .و مشركين اطراف خانه را محاصره کردند و بدرون رفتند و 
شک نداشتند که درآن بسترکسی بجزپیغمبر باشد »واز هرطائفه یکتن‌همپیمان 


ینت بر وم 


2 


: أن حئة؟ ثا: وما 


َل آي بر تین ال الع یی هلا 
شدند که هر كدام ضربتى زنند تا TTI‏ كرد »وعلق 
می دانست و سخنان آنان رل هیارو از تدبیر با خبر شده بود و خود رادر 
انست اورا بترساند و جزع 
کند چنانکه ابوبکر در غار کر کرد" با اینکه رسولخدا نز با او بود .ولى 
علی ننها بود .و پیوسنته ابو پایدار و اتبتوار بود و خود را بحساب خدا 
گذارده بود .و خداوند هم فرشتگانی را فرستاد تا او را از شر دشمن مواظبت 
کنند . سييدهدم برخاست و قريش که آمادة کشتن رسولخدابودند او را دیدند و 
سراغ بيامبر را از وی گرفتند ‏ گفت :نمی دانم كجاست ‏ گفتند :تو مارا فریب 
دادی .و او خود را بعد به ييغمبر رسانید .يس على افضل بود و روز بروز 
عملی از وی بظهور میرسید و او را مقرّبتر می‌ساخت تا اینکه خداوند تعالى 
او را از ابن دنیای فانی بعالم باقی بسوی خود برد در حالیکه كاملا پسندیده و 
مورد غفران حقّ بود . 

ای اسحاق آيا تو حديث ولایت را روایت نکرده‌ای ؟ گفتم آری دود 
روایت كردمام » ت :آنرابرای من حددیث كن »من حدیث را ( من کت م 
هذا علي مرا ) برای او روايت کردم كفت :آيا نمى بينى كه اين حديث حقّى 
را برای علي بر عهدة ابوبكر و عمر واجب می گرداند كه بر عهدۀ علی از آن دو » 


معرض هلاک می دید .و هیچیک أن ای امور ت 
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اما ۾ و بانیم اب ین واه اف دنو لهم ولا سنا e‏ 
و ]فش . 


ي :أن متي مهارو من موسئ»؟ 
حقی واجب نگردانیده است ؟ كفتم : مزدم می گوید رسولخدا تتاف این كلام 
را بسبب زيد بن حارثه فرمود ( و مراد اين بود كه :هر كس من اكنون ولایت او را 
عي بس از من علي ولي و سرپرست اوست و او زيد بن 
بود و ولايت اورا بس از خود به‌علی داد )؛ پرسید :انين کلام را در کجا و 
جه وقت رسولخدا كفت ؟ گفتم :هنگامیکه از حَجةالوداع بازميكشت درغد يرخم» 
كفت: زيد بن حارثهد ركجا بقتل رسيد ؟ گفتم :درمزته ؟ كفت :آيازيد بن حارثه 
پیش ازغد برخم کشته‌نشده‌بود ؟ گفتم:آری. گفت :بگواگرفرزن يانزدهسالاتو 
بگوید :مردم !بيذ يريد که‌غلامم ازآن پسرعمویم‌میباشد أیاتوازاینکلام فرزندت 
رنج میبری‌وآنراناخوش ميدارى يانه ؟ كفت مأرى مكروهميدارم كفت :فر زند ترامنزٌه 
ميدارى از جيزيكه بيغمب راز آن منزه نمی بود وای بر شما كه فقهای خود را 


ن حارثه بود كه مولاي 


ارباب خود گرفته‌ید ‏ خداوند در بارة‌تصاری میفرماید :َو بارهم و 
انم باب من دون اللو( مسیحیان دانشمندان و ژهبانان خود را حدایان 


خود گرفته‌اند -توبه : ۳۷۲).در حالیکه بخدا سوگند از برای آنان روزه 
نمی گرفتند و نماز نمی‌خواندند . وليكن هر جه آنان می كفتند اطاعت 
می‌کردندآنگاه گفت:آیا این حدیث که رسولخد ات بعل كفت :« أت بتي 


الخلافةء و هذا 
0 ن تن لش شب ره لاو« في قزمي و 
5 هارُونَ في ويم و مرح 
الئء و إن التي قل خَلْت عَبيًا جبن خر إلى غزایب, 
أخبرني عَنْ مُوسئ جين حلت هارُونَ أكان مه ی قضئ إلى میات رم 


E ۹ 3 
1: 


منز هارُونَ من موسئ »را روایت كردماى ؟ گفتم:آری, كفت:آيا نمی‌دانی که 
هارون برادر پدر مادری موسیپود ؟ گفتم :جراء كفت :آیا عل برادر پدر 
مادری پیغمبر بود ؟ گفیِم: حبرل گفت :هارون بيغمبر بود و عل که‌مانند 
هارون پیخمبر نبود پس برادر پدر مادری که نبود . پیغمبر هم كه لبود » پس آن 
منزلت سومی که دارا بود چه بود جر حلافت پیامبر ؟و این کلام رسولخدا از 
آنجهت بود که منافتین گفتند ؛پیفتپر عابرا بهمراه خود نبرد و در مدینه بر 
سر زنان و اطفال باقی گذارد و بجهاد نبرد و برای او سخت بود كه على را ببرد 
و لی پیغمب خواست علج با خاطری آسوده‌در مدینه بجای او بماند لذا این 
کلام را گفت , چنانکه حداوند از موسی حکایت کرده است که به‌هارون كفت : 
شیب قزمي واضلخ را 
امور را اصلاحكن وكوش بحرف فساد كارانمده و را 

من به مأمون گفتم :موسی در حال حيات هارون را 
بميقات پرورد گار خود رفت پس موسى هارون را بر تمامى قوم خليفه خود 
قرار داد انا رسولخدا ته على را تنها بر مردميكهدر مدينه باقی بودند 
جانشین و خليفة حود قرار داد .( بر ضعفا که از جنگ مستثنی و معذور بودند 
و زنان و کودکان.زی 
بودند )مأمون كفت :آیا موسی تنها به میقانگاه رفت يا افرادی از قوم بهمراه او 


بعْ سبيل المشسدین »( در قوم من تو باقى ہمان . 
اپیشه نکن اعراف ۱۴۲) 
جای خود گذارد و 


بیشتر مردم بهمراه او بوده‌و برای تبوک تجهیز شده 
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اقوش لان وی بج كذ 
2 كذ به أزري و آذرفه 7 آفري» قدا کات 


ر 


ثم أبن على أضحاب آسالکم از تشالوني ؟ ققائوا: بن 
بودند ؟ گفتم : كسانى بهمراهش بولند كنت :آپا هارون را بر تمامى آنان 
سرپرست و جانشين خود قرار نداد ؟كفتم :آرى گنت :علي را نيزجانشينكرد 
چون برای غزوه بيرون رفت برکنبانیکه قدرت نبرد نداشتند و زنان و كودكان 
علي را گمارد ودلیل برخلیفهقرارادن لپت ازمرگش این است که فرمود : 
« علي نسبت بمن بمنزلة هارون است نسبت بموسىء إلآإينكه بيامبرى بس از من 
نخواهد بوده. پس او وزير پیفمبر است بدین كلام » زیرا موسی 4# بدرگاه 
خداوند تبارك و تعالی دعا کرد و از او طلب يارو کمک کار نمود بدین عبارات 
که :ه و ال لي ؤزيرا ین آهلي . هارون أي أَشْدُدْ به آزري و أشركه في 
آشري» . گفت : برای من مدد کاری از اهل وكسان من قرار ده و آن هارون برادرم 
باشد .و پشت مرا بدو محكم گردان .و او را در تبليغ نبوت و حفظ امّت شریک 
من گردان » پس هركاه عليّ نسبت به پیخمبر لَه بمنزلة هارون باشد . وزير 
رسول و يارى کنندة اوست » و او جانشين او است همانطور که هارون وزير 


موسى و يارى کنند؛ او و تخليقةاو بود . 
سيس مأمون روى بحاضران از علما و دانشمندان كرده كفت : من از شما 


ببرسم يا شما از من می پرس a eT‏ 
بپرسید . يكتن از ايشانةكفت :ایا مب على از جانب خداوند عرُوجِلٌ بنقل 
رسولخدا میا از او مانند نقل فرانض‌مانند نماز ظهر که چهار ركعت است ٠‏ 
و زکات دويست درهم که ينج درهم است ,و یا حج خانة خدا نیست ؟ مأمون 
كنت :آری. كفت :بش ار چە رو در ایا هیچگونه اختلافی نیست اما در 


خلافت علی تلا است ؟ مأمون در پاسخ كفت :برای اينكه تمام فرائض 
آنطور نیست که در آن چشم و همجشمى و رقابت باشد ,ولی خلافت و 
زمامداری چون نوعی ریاست است دران رقابت هست . 

دیگر از حاضران كفت :چرا شما منکر این هستی که پیامبر قفا امر 
کرده باشد كه خود مسلمین يكتن را باختیار خود تعيين کنند كه قاثم‌مقام‌او 
باشد .از روی مهربانی و لطفی كه باتش داشت بدوناينكه خود کسی را 
معيّن کند وامّت با او مخالفت کنند و عذاب بر ایشان مسجل گردد ؟ مأمون 
كفت :اين مطلب را از اینجهت منکرم که خداوند بخلق خود مهربانتر است از 
ييغمبر يلع .بااینحال‌تعیین پیغمبررا بعهدهو 
را معيّن کنند با اینکه میدانست که در میان‌آنان افرادی مخالفت و عده‌ای 


تیارمردم‌نگذارد .تاخود کسی 
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ال قیخ. نفال: هذا 


أو البْفض؟ ن اد الک تهنا 


اطاعت وى را می‌نمایند و این موجب نشيداك هود » پیامبر تعيين نکند و کسی 
نفرسند .و علّت ديكر اينكه اكر امزاكند كه گنو دگیردی را اختبار کنند از دو 
حال حارج نیست) یا همه را امر کرده و یا پعضی را داگر همه را امر كرده باشد 
پس همگی مأمورند بدیگری رأي‌دهند و در ابنصورت مختار كه باشد ؟واگر 
یز آزاینحال حارج نیست ۰ 
مى بايد آن بعض مشخص و دارای علامتی باشند » پس اگر كوئى آنان فقهايند» 
بس بايد مشخصات فقیه و علائمش معلوم باشد . 

یکی دیگر از حاضران كفت :روايتى از رسولخدا كال رسیده‌است که 
فرمود :هر جه را مسلمانان نیکو و صحیح بدانند همان در نزد خداوند درست و 
نیکو است »و آنچه‌را که بد وزشت بدانند .همان نزد خداوند زشت و قبیح 


برجى را امر کرده که انتخاب کنند نه همه این 


است » مأمون كفت :در اینجا ناچاریم بدانیم مراد همذ مؤمنين بوده یا بعض از 
آنان » يس اگر همه مراد زى نشدنى است ‏ زیرا همه ممکن 
نیست در امری اجتماع کنند .و اگر بعضی از ایشان مراد باشند ما می‌بینیم که 
هر گروه در بارة صاحب خود بخوبی روایت میکنند مانند شيعه که در بارعلق 
همة خوبیها را روایت كردءاند »و حشویه( غير شيعه ) در باراغیر على آن 


خوبیها را روايت كردهاند »پس از كجا ثابت مى شود آن امامتی که شما اراده 
كردهايد ؟!شخص ديگري گفت :باب این جايز است فكر كنى كه اصحاب 
بيامبرخمطاكردند ؟ كفت يحطورفك ركني نان حطا کردهوبرضلالت اجتماع‌نمودند 
د رحاليكه بنابگمان تواماهت ره رفن تیان ستندونه‌سنت »چراکه ت وكمانميكنى 
امامت نه از جانب خداو اجب شةاست ونه از انب رسولخد اسنت بلکه باختیار 
مردم است ‏ پس چگونه خطا خواهد بود چ 

دیگری كفت : اگر شما امامت را برای علی درست میدانید نه غير او 
برهانتان را اقامه كنيد : 

مأمون كفت :من مدّعى اين نیستم بلکه مقرٌ باین عفیده هستم و بر مقر 
دلیل نیست »و مدع ی آنکس است که می‌پندارد که کار بدستاو است ولو 
متولی عْزل و صب است و اختيار همه بدست اوست و بَيّنه و شاهد خالی از 


یکه نه واجب است و نه‌سنت ؟ 


اين نیست که یا از همردیفان‌او باشد »مانند ابوبکر و عمر و عثمان و طرفداران 
ايشان که همگی با او دشمنند .و يا از غیر ایشان که کسی جز اینان نیستند و 
شهادتشان هم ثمری ندارد در مقابل اين همه مخالف» حکم نبودن و عدم‌دارد » 
يس چگونه بر این مطلب میتواند شاهد آرّد ؟. 
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ی 1 اه 


فرد دیگری از آنان كفت :جه کناری واجّب بود على بس از رحلت 
رسولخدا انجام دهد ؟ كفت :آنچه را که بجای وراد مرد كفت :آیا بر او واجب 
نبود كه امامت خود را به خلق اعلام گت من گفت :همانا امامت بفعل او 
در بارة خود نیست و بفعل مرد م ممم در بار ة او نیست کاو زا اختیار کنند يا بر 
دیگران برتری دهند يا غير از اینها . بلکه امامت بفعل خداوند تعالى است در وی 
جنانكه به ابراهيم #8 فرمود :«إِنّي جاك اس إماماً »( من تو را بر مردم 
امام قرار ميدهم ) و به داود چ فرمود :« يا دوه نا < 
و نیز بفرشتگان در بار‌آدم فرمود ال 
جانب حقتعالی امام است و به ت واختیار خداى كريم از یدای وجود 
کامل به تمامو نیکو بودن در خلقت و شریف بودن در نسب و دارای طهارت 
در منشأو مولد و عصمت در جمیع عمر است بواگر امامت بدست خود أو بود 


پس هركس که میتوانست خود را چنین كند اوامام بود و یا مستحق امامت »و 
چون خلاف آنرا مینمود خود بخود از امامت خلع ميشد و عزل و نصب امام 
باختيار اعمال بنده ميشد . 


املال محال لأ 


کسی ديكر كفت :لس از جه رامیت را پس از رحلت آنحضرت 8008 
ازبراى علي واجب كرداتيدى من إكفت:جون او ازكودكى با ايمان پا بعرصة 
وجود نهاد مانند پَیخقب راا بسوی ايمئان و بیزاری از ضلالت و كمراهى 
کسانش (از قريش ) كه آنها را دلیلی بر بت پرستی نبود و بدون حجت و دلیل 
راه ضلال می‌پیمودند »و برای اجتناب او از شرك .زیرا که شرك ظلم است »و 
AR E E‏ بود »وهر 
كس بت پرستید دشمن خدا را بجاى خدا گرفته است و حكم او حکم كفر 
است باجماع امت كه شهادت ميدهند بر كافر بودن او تا اينكه شهادت دیگری 
دهند كه اكنون كافر نيست و كسيكه يكمرتبه سَحْكومٌ عَلْیه واقع شد و ديكران بر 
عليه او شهادت دادند جايز نيست بعد حاكم واقع شود » بس فرقى ميان حاكم 
و محكومٌ عليه باقى نخواهد ماند . 

يكتن ديكر از اصحاب كلام كفت : يس چرا على با ابوبكر وعمر وعثمان 
بجنگ برنخاست » جنانكه با معاويه مقاتله كرد ؟ مأمون كفت :اين سؤال 
درست نيست ‏ زیرا که سؤال از عمل بت ميكنند نه از عمل منفی يعنى اگر 
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ETT E TT 
نخاستن را بى جو شوند .باید ديد آيا مسألة خلافت علىّ از جانب خدا بود يا‎ 
از جانب ديكرى .و اگر صحيح بود که از جانب خدا است يس شک در آن كهآيا‎ 
درست است یا نه کفر است بجهت قول خداوند که میفرماید :لاو رف لا‎ 


اتسلیماً (٠‏ نه جنائلات که مالقا گمان كردمائد که با ایک با 
توبمخالفت میهردازند باز دارای ایمانند «سوگند به پرورد گارت که‌ایمان 
حقيقى نخواهند داشت تا آنگاة که تو را در اختلافاتشان قاضی قرار دهند و 
چون حکم را بگوئی هیچیک از طرفین دعوا در باطن و قلب خود احساس 
ناراحتی نکند و بحکم تو خرسند باشد جه آنكس که بنفع او حکم کرده‌ای و جه 
آنکه بضرر او » و آن دو بايد كاملا تسلیم حکم تو باشند و در اینصورت مزمن 
خواهند بود -نساء :مع ) 
مترجم كويد ٠:‏ مقصود اينستكه حکم الهی را بايد بدون چون و چوا 
پذیرفت .و دليل برای آن از خدا و رسول خواستن يا ازحكمناراحت بودن» 
خود نشاندهندة عدم ايماناست » 
باری افعال شخص تابع اصل اوست .اگر على قیامش به امامت از جانب 
خداوند تعالی بود .يس كارهاى او هم از جانب حق است و بر مردم است که 
راضی و تسليم امراو باشند »رسولخدا اا هم در روز وقعة حُدَيبِيه که 
مشركان او را از منک عُمرهمنع كردند قتال را ترك كرد .ولی هنكاميكه 


تقار 00 


قدرت يافت و یاورانی تهيّه کرد جنگید .چنانکه خداوند تعالى ميفرمايد در 
اول« اصح الصّفْحَالْجَميلَ »( یعنی ای رسول‌ما از یشان درگذر بطريق هر چه 
نيكوتر د حجر :۸۵ )و پس ازآن فرموده‌است :توا الْمُشْرِكِينْ حك 
وَجَدْتْمُوهُم و حذومم و اخضروهم وَافْمْدُوالَهمْ کل مَرْصدٍ »( بُكُشيد مشركان 
را هر کجا كه يافتيد و اسیرشان كنيد و راهرا بر آنان ببندید و محاصره شان 
كنيد و هر کجا در کمین آنان باشيد ‏ توبه :۵ ). 
مترجم گوید:«جواتٍمَأمون چندان درست نیست (البتّهاز نظر 
استشهاد به آیات ) پژیرا آيذ ام بتتال در سور توبه است و بس از فتح مگه 
نازل شده است و آیذ ام بصفح در مدینه نازل شده نه در صلح حيبي وآن 
صلح بسال ششم هجرت در ماه ذيقعدة الحرام بود كه جنگ در آنماه‌هم از 
نظر مسلمین و هم از نظر نش رکین جایز نبود وإلآ مسلمین قدرت داشتند 
با کار بجنگند »جنانكه در آیمبا رکه آمده است دلو الک الین كُفرُوا 
لو لاذبا از ما بوذ ولا ولا تییرًءراگر کقار بجنگ باشما 
می برداختند البتهفرار ختبار می‌کردند و یاوری برای خود نمی یافتند - 
سورة فتحآية ۲۲ )وآ دیگر که یفرماد هل ا نکم 
عَلَيْهِمْ «( خداوند شما راازشرٌ 
آنان حفظ فرمود وأناذرا ا حمل شما پس ازآنكه شما را برآنان غالب 
ساخته بود -فتح ۲۴ )واين بدين جهت بود كه جماعتى ازاهل مگه 
مسلمان شده بودند ولى ايمان خود را مخفى ميداشتند و اگر مسلمين به 
مکه حمله ميبردند آنان نشناخته خونشان ميريخت و مسلمانان بعد 
می‌فهمیدند و ناراحت گشته و متأئّر می‌شدند و یه و خونبهای آنان بر 


كلد نجهت محبوبیّت نز د آنحضرت 48 


فان آتر: إذا رَعَمْت أن إمامة علي من قبل 0 


زین كفرؤا 00 
E‏ ل ا ل E‏ وشماآنانرا 
نمی شناسيد و چنانچه حمله بريد آنان كشته ميشوند و اسباب پشیمانی و 
ناراحتى براى شما بيش مىآيد و خداوند ميخواهد در رحمت خود داخل 
گرداند هر كه را كه بخواهد .اگر آنان كه مسلمان شدءاند از آن شهر کناره 
گیرند »هر آينه کار مقیم آنجا را معذّب خواهیم ساخت -فتح: ۲۵ ) بس 
اینکه چون رسولخدا ملاع قدرت داشت مأمور بصفح جمیل بود 
نادرست است وجملةة فاضفح صفح »خود دلالت دارد که تو 
میتوانی انتقام بكيرى لکن بهتر آنستکه أض نشوی تا زمانش برسد »نه 
آنکه چون قدرت نداری ببخش و متعرّض نشو .و این حلاف معن ی آيه 


است . 

و جواب صحیحآیه أيه آنستکه علىّ عليه السّلام از جانب خداوند به 
امامت منصوب شده بود و پیامبر هم اعلام کرده بود و مردم بايد بيذ يرند و 
عليّ را لیف پیغمبر بدانند و فرمانش را اطاعت کنند »و چنانکه زیر بار 
فرمانش نرفتند خود بعقوبت آن گرفتار خواهند شد .و بر امام تکلیفی جز 
ابلاغ فرمانش نیست .و امي رالمؤمنين اينكار را انجام داد »اما جنگ و قتال 
برای كرفتن خلافت با نداشتنٍ ياور و عدم قبول مردم كارىاست ناصواب» 
حصوصآباآن كسانيكه با وی سابقة دشمنى و پدر کشتگی دارند »ول و 
ماز امام به تشاب کعبه و خانة خداست كه بايد مردم در زيارت بسراغ آن 
روند نه آنکه آن بسراغ مردمآيد .مل الامام کل لک تزا رو لا روز . 

( به ترجمة متن باز می گردیم) 
يكتن دیگر از مدعتيانعلم در آنمجلس كفت :اگر اينطور است که شما 


ف 


جز إلا اليم وَالدعاء للا 


لاهم يوا بطاعيم على کل حال و 
على الاس ای إلبه قاذا حَجُوا اما 
لاعلى البَيْتِ. 
وفال آشر: إذا بد ين إمام رض 
بالإشطرار أنه علي و يبل آنا 
فكر ميكنيد : كه امامت عليقٌاز جانب يرورد كار بودهو واجب بود اطاعتش را 
بنمایند »پس چرا بر انبیاه جايز نبو مگر تبليغ احكام و دعوت مردم بسوى 
خداء اما برای علئ جايز بود كه ترك تبلیغ كند و مأموريت خود را انجام ندهد 
ع نمی‌گوئیم علق 
» مأمور بود بتبليغ وجنين گمانی را نداريم كه مأموریت او مانند 
مأموريت پیمبران است » بلكه ميكوثي م آن بز ركوار علامتى در ميان خدا و مردم 
است , يس هر كس اورا اطاعت كرد .او مطيع امر خدا است .وهر کس 
مخالفت كرد و ولايت او را نيذيرفت او عاصی و نافرمان است »و اگر ياورانى 
می يافت اقدام میکرد .و اگر یاوری نیافت ملامتی بر او نیست و سرزنش ازان 
آنانستکه‌او را یاری‌نکردند »زیرا مأمور بودند در هر حال ویرا اطاعت کنند » 
ولى او مأمور نبود بدون یار و ياور با دیگران بستیز پردازد .و او بمنزلة خانخدا 
است که مردم بايد بسوی او بحج روند »اگر عمل کردند واجب خود را بجای 
آورده‌اند .و اگر نرفتند لوم و سرزنش بر مردم است نه بر خانة نخدا . 

دیگری كفت : اگر واجب و لازم شده استکه مردم امامی داشته باشند و از 
بودن او ناچارند »از کجا باضطرار واجب شده که او علي باشد نه دیگری ؟ 


۳ 


و مردم را بطاعت خی تتاب مان كفت : 


اعمال مأمون جهت محبوبیّت نز دآنحضرت ## ۳۷۱ 


9 ول تن 1" 


هم وعن 


2 
َِكْلِيفٍ و ري عل آذا 


مأمون كفت :از آنجهت كه خداوند اطاعت فر د چهولی را واجب نميسازد » 


اللي قلاق لش إنْ عات كبك تهر متيل 


زیرا آن ممتنع است يعنى شدنی نیس ٠‏ واگر طائت کسی را واجب ساخ ت آن 
كس بايد معيّن و مشخص باشد ب پس اجار باید رسولش او را بمردم معرّفى 
كند بطور واجب و ضرورى تا قظع عذر گند گند زاعذری میان خداوند و بندگانش 
باقی نماند .آیا نمى بينى که اكر خداوند بر مردم روزة يكماهى از سال را واجب 
كند اما آنماهرا معيّن نكند »و نشانداى برای‌آن‌ندهد »و بعهدة بندكان گذارد كه 
خود با عقلشان آنماه که خدا در نظر دارد و روزه‌اش رافرض و واجب كرده 
است بشناسند و از ماههاى دیگر بعقل خود آنرا مشخص کنند دیگر به‌ارسال 
رسول و سای ار نیز از امامی كداز ناحية 


شخصی دیگر از علماى مجلس كفت :از کجا ثابت میداری که علی در 
روز دعوت پیامبر فيلا بالغ بود .با آنکه مردمان گفته‌اند او در آنهنگام که به 
ايمان دعوت شد . کودک بود و بسن مردان نرسيده بود و نه حكمى داشت و نه 
مكلّف ساختن او جايز بود »ونه بسن مردان مكلف رسيده بود مأمون گفت:از 
اين راه ثابت ميكنم كه مطلب از اين خالى نبود كه در آن ت يا علق صلاحیّت 


بالشحال»و جل الروك ن 
فكت ال علد ذلك جميعاً. 
ال اون وني و نقضتم علي أتأسالئ ؟ .ا:5 : 
ت ال بإلجماع ينها داي تللق فال: من کلب علي متعقداً یر 
آن داشت که خداوند ۳ ٠كه‏ در اینصورت 
لاقي تحمل جک و نکلاب را ای و قدرت براداي فرائضي ض الهی داشته 
است »یا نه اين صلاحلت را نداشتمٌ کم حداوند رسولش را مأمور بدعوت او 
بنماید .و رسولخدا ۳ آز یش حود او را دعوت کرده نه بحکم خدا ‏ که در 
ن که با آفتزا تسه باشند .و خداوند ميفرمايد :ور 


ار را اترا ند هر أبن دست راست اورا كرفت ورك قلبش را قطع مى كنيع 
الحاقّة : ۴۶ إلى ۴۴ ) و با وجود اين آيا باز بيغمبر تييع بندكان خدا را بدانجه 
خداوند تعالی طاقت آنرا بديشان نداده تكليف مينمايد ؟ و این از محالات است 
كه بودنش امکان ندارد .و هیچ دانائى بر أن حكم نمی كند .و ييامبر ما هم 
بر آن دلالت نمى نمايد ‏ خداوند بزرگتر است از اينكه امر بمحال كند »و شأن 
رسول او هم أجل است از اينكه امر کند بچیزیکه حلاف ممکن است در حکمت 
باريتعالى »چون سخن مأمون بدینجا رسيد همگی ساکت شدند و از اظهار 
نظر لب فرو بستند . 

مأمون كفت : تاکنون شما سوال ميكرديد و بر من اشکال می گرفتید اکنون 
اجازه می دهيد كه من از شما سوالاتی كنم ؟ گفتند : بله بفرمایید .مأمونكفت: 


اعمال مأمون جهت محبوبیّت نز دآنحضرت ## ۷۳ 


:من تى ال تة صرت 


هه 


تشول؟ فان 


مسیون زان 5 


تي نانک 


قبل قتي مل کر ن دروغ 
E‏ آتش وخ هیا تیکند ) كفتند :آرى , كفت : 
و روايت کرده‌اند که فرمود :هر گیل تَعَطبیّت خد| را مرتکب شود جه کوچک 
باشد آن معصيت و جه بزرگ و سپس آنرا عقيدة خود قرار دهد و برآناصرار 
ورزد » بس او در طبقات جهنم مخلّد خواهد بود ؟ گفتند :آری , كفت :اکنون 
مرا خبر دهید کسی را که مردم بعنوان خلافت اختيار کردند آیا جایز است او را 
خلیفة رسولخدا ا بدانيم »و از جانب خدايش منصوب بداریم با اينكه 
رسولخدا تیا او را بجانشینی تعيين نكرده بود اگر بگوئید :آرى جايز است» 
بی شک مکابره نموده‌اید »واگر گ گوئید :خير .لازم آيد كه ابوبكر خذيفة 
رسولخدا تي نبوده ونيز از جانب خداعرٌ وجل نبودهباشد و شما بر پیامبر 
دروغ بسته باشيد ودر معر ض آن كسان باشید كه پیغمبر نشانی بر دوزحی 
اين دو قول راستگوئید :آيا 
دراينكه بيامبر تاي ازدنيا رفت و خلیفه برای خود معيّن نفرمود ۰ يااينكه به 
ابوبكر می كوئيد :يا خليفة رسولالله ؟[ اگر هر دو را راست بككوثيد اين غير 


بودنشانقراردادهاست .واینک بگوئید در كدام قول 


OEE 


باب۴2 
تم مدق في أَحَدِهمًا بل الآ 
یکم .و دغوا ایو تجَتِبُوا لهات فوا ما بل الا تعلی إلا من 


۳11۳ 


ان؟. 
ت ال مه 
ممکن است چرا که متلاقض یکدیگرند ]و اگریک کدام را که تصدیق كنيد 
آندیگر باطل خواهد شد از عذاوند پروا كنيد .و بحال خود فکر كنيد .و 
تقلید را كنار بگذاریك وا امورب یلیل وئامعلوم بپرهیزید .بخدا سوگند 
خداوند تعالی عمل و عقيدهاى را از کسی نمی پذیرد مگر آنکه از روى اندیشه و 
عقل انجام داده باشد »و نپذیرفته باشد مگر آنرا كه حقّ بودنش را عقل امضا 
می کند و دو دلی شک است نه يقين .و پیوسته دو دل بودن کفر بخداوند متعال 
است و جایگاه دارندها 


تش دوزخ خواهد بود . 

و بمن بگوئید آیا جایز است شخصی از شما بردهاى بخرد »و چون 
حریداری کرد برده مولا شود و خریدار برداو ؟همه گفتند :نه كفت :پس 
چگونه میشود کسی را که شما باو مرتبة خلافت داده‌اید و او را بمقام‌رسانده‌اید 
مولای شما باشد »در حالیکه‌ولایت را شما باو بخشیده‌اید ؟آیا شما بر او 
خلیفه نخواهید بود ؟ بلکه شما خلیفه‌ای ساخته‌اید و بعد گفته‌اید که او خليفة 
رسولخدا باي است.و چون بر او خشم گرفتید او را بقتل رساندهايْد چنانکه 
با عشمان‌ین عقان شد .یکی از حاضران كفت : برای اينكه امام در حکم وکیل 


الاس بَغدةُ و تر E‏ 
إذا گان ترك الإشخلافٍ هدى؛ قلم اشتخلق أثوتكر و آم یله الي تلان ؟ ولم 
مسلمين است هرگاه‌از وكالتش راضى باشتند بکارش ادامه می‌دهد .و هر 
وقت بر او خشم گرفتند عزلش می نما یلا مأمون يميد : مسلمانان و بندگان‌و 
شهرها از آن کیست؟ گفتند :همه إزان خداوند است ‏ كفت : پس خداوند 


سزاوارتر است که برای بنلبكان خود و شهرها وکیل قرار دهد تا بند گان‌او زيرا 
که از احكام موضوعاتى که مت ب رآن اجماع داز ایتسشکه هر كس در ملک 
دیگری ضرری احداث کند ضامن آن خواهد بود .و او را نمی‌رسد که‌در ملک 
غير خود تصرّف کند .و اگر تصرّف کرد بدهکار و ضامن است . 

آنگاه كفت :بمن بكوئيد آیا بيامبر ت در هنكام رفتنش براى خويش 
جانشينى معیّن كرد يانه ؟ گفتند : خير خليفهاى معيّن نكرد . برسيد :آيا ترك 
اين كار هدايت بود يا كمراهى ؟ گفتند :هدايت بود ؛ كفت : پس بر مردم 
واجب است هدايت را متابعت كنند ۰ واز ضلالت و گمراهی دورى جويند و 
آنرا ترك كنند , گفتند :همین کار را انجام دادند , كفت :يس از جه رو پس از 
رحلت او خليفه تعيين كردند با اينكهاو خود ترك كرده بود »ورها كردن 
طريقه و عمل او خود ضلال و گمراهی است .و محال است که حلاف هدايت» 
هدايت باشد .و وقتيكه ترك تعيين خليفه هدايت باشد »پس جرا ابوبكر 


خليفه برای خود قرار داد و رسولخدا عه قرار نداده بود »و همجنين عمر امر 


۴۷۶ 3 باب۴۵ 


ی 
ار الصٌحابَةٌ 3 بض اي تلا 1 لى انم 
نی افع عبار لذ بنذ ات إن 
را بشورا ميان مسلمانان قرار داد يرخلاف رفیقش ابوبکر ؟!زیرا شما میپندارید 
پیامبر خدا #6 حلیفه‌ای برای خود معيّن ننمود . ولى ابوبکر معیّن کرد و 
عمر نیز تعیین لیف را ترك نكر د آنچنانکه رسولخدا لَه ترك کرده بود 
بنابر پندار شما كه مانند ابوبکر هم نکرد .و نوع سومى بكار كرفت( یعنی 
بشورای شش نفری واگذار كرد ).بمن پاسخ دهيد و بگوئید كدامين از اين سه 
قسم صحیح و درست بود ؟ اگر فعل رسولخدا ی راصواب بدانید .بس 
ابوبكر را خطاکار دانستهايد و همچنین وجوه دیگر در بقيّة اقوال. و مرا خبر 
دهید کدام يك از این وجوه درست بود +رفتار پیغمبر با در عدم تعیین 
خلیفه » یا رفتار دیگران كه تعيين خلیفه و جانشین برای خود بنحوی‌نمودند ؟ 
بمن بگوئید :آيا جایز است ترك تعیین از رسولخدا اھ هدایت باشد »و 
قعل آن از دیگران‌نیز هدایت ؟!و هدایت خود ضدٌ هدایت باشد ؟!در صورت 
ضلالت معنایش چیست و کجاست .اینک بمن بگوئید آيا از زمان رحلت 
بيغمبر ی تاکنون کسی باختیار جمیع اصحاب بيغمبر بخلافت رسیده 
است ؟ اگر بگوئید : خيرء پس لازم گردانیده‌اید که تمامی مردم يس از رحلت 


اعمال مأمون جهت محبوبیّت نز دآنحضرت #©# ۴۷۷ 


لثم: تق ذم الأثة و أنطن تولك رت و > 


عرو مز يتن ما في اللات او 


عل د ممم 
لهم يف ی ال ۳ قد 
رسولخدا ملاع راه ضلالت پیموده‌اند ,واگر بگوئید :آری .ات را تکذیب 
كردهايد و قول شما وجوهی را كه قابلآنکار نیست‌باطل میکند. و حال بگوئید: 
آيا راست است این قول خداوند عرُوجلٌ که فزموده‌است: قُلْلِمَنْ ما في 
السْماوات و الأرْضٍ فل لِلَهِ (٠‏ بكو ازان کیست آنچه در آسمانها و زمین است ؟ 
بكو ازان خداست ) گفتند :راست است . كنت :آیا آنجه غير حداست از خدا 
نیست كه ایجاد كنندةآن و مالک آن بوده‌است ؟ گفتند :آری . كفت :در این 
گفتارتان بطلان آنستکه واجب گردانیده‌اید كه خود اختیار خلیفه‌ای كنيد كه 
حکمش بر شما نافذ باشد و او را خليفة رسولخدا ل بدانید .و حال‌آنکه 
خود اورا بخلافت و امارت نشانده‌اید و طاعت او را بر خود واجب كردهايد .و 
چون بر او غضب كرديد عزلش می كنيد و اگر امتناع ورزد او را م ىكشيد »وای 
بر شما !دروغی را بر نخدا افترا نبندید » که عقوبتش را فرداى قيامت خواهيد 
ديد آنهنگام که در برابر ميزان عمل قرار كيريد و بر خدا و رسولش وارد شويد 
.با وجود اينكه او فرموده است « هر كس بر 
من دروغ بندد جايكاه خود را در تش دوزخ مهيا ببیند ». 
آنگاه رو بقبله نموده و دستهايش را-بسوی آسمان بالا برده و كفت : 


در حاليكه عمداً بر أو دروغ بستها 


۴۷۸ 58 باب۴۵ 


ریت ما وجب علي إخراجة بن علقي ال ني مغ في ريب ول في 
مَك لب بلي 00 ی بق علي علی الق بعد عد 


قال مُحَمْد بل آختد بْنٍ یخبی ِن عراف الأشعَري: و في خییب آخحن قال: 


بروردكارا ! من اینانرا ارشناد کردم آنچه بر كردن من واجب بود كه به اینان 
بگویم دریغ ننمودم و كلتم » بار الها براستیکه من در حال شک رهایشان نکردم 
و برای تقرب جستن سونو تاقیم علي را بر ديكران پس از رحلتِ 
پیخمبرت يتن دين ختوة گرفتم ,آنچنانکة زسول تو ما را بدانامر كرده بود » 
راوى كويد :همه متفرّق شديم و ديكر اجتماعی پس 
بود تشكيل نداديم . 

محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعری گفت :در خبرى ديك ر آمده كه 
هم قوم ساكت شدند »و مأمون برسيد :سبب سکوت شما جيست وجرا 
ساكت شديد ؟ كفتند :نمی‌دانیم جه بكوئيم . مأمون كفت :بس همین مقدار 
بحث كفايت می کند و حجت بر شما تمام شد .آنگاه دستور داد همه را بيرون 
کنند .و ما همگی با حالت تحير وسرگردانی و جلت بیرون شديم .و مأمون 
بفضل بن سهل نظر انکنده :اين نهایت آن چیزی بود که‌اینان داشتند , 
پس کسی فکر نکند که جلالت من مانع شد كهاينان بر من كلامم را نقض کنند » 
وفيق دهنده حداست 


تا مأمون‌زنده 


بیاناتآنحضرت بر رذه«غالیان »و«مقوّضه» ۴۳۷۹ 


1 


٭( باب ما 


شوب الله كلاه 
باب ۴۶ 
۴ آنچه از آنحضرت 3# در رال مامت اه 6 ورد غالیان و قائلین ¢ 
۲ تفویض آمده » 


۱ - نمیم قرشی - رضی الله عنه - بسند متن از حسن بن جَهُْم روایت کرده 
كه كفت : روزى بمجلس مأمون وارد شدم و حضرت رضا م در آنجا بود »و 
علماى علم كلام وفقهاء ازهرفرقهو طائفها الفماى در آنمجلس بودند .یکی از آناناز 
حضرت سوال کرده گفت :ياابن رسولالله !به جه دليل امامت برای مذعی آن 
ثابت ميشود ؟ امام فرمود : به نص و دلیل » سائل يرسيد دلالت امام در جيست ؟ 
فرمود :در علم و دانش ,و مستجاب شدن دعاىاو. كفت :وجه خبر دادن شما 
به جيزهائى که بعدا واقع يشود به جه چیز است ؟ فرمود :از راءآن‌علم 
معهوديكه از رسول خدا تل بما رسیده است ( مراد صحيفة جامعه است ٠)‏ 
سائل كفت : به جه جيز از نيّات قلبى مردمآگاهی ميابيد ؟ فرمود :مگر بتو این 


E ۳۸۰‏ باب۴۶ 


ب زب 9 :بل و 


ما بتک فون الوشول فا 0 َرَاسَةٌ الغوین 


خبر نرسیده است كه رسولخدا یاه فرمود:«از فراست مؤمن بپرهیزید »زیرا او 
بنور خداداد نظر ميكند» مد كفت#شنيدهام .فرمود :مؤمنى نيست مگر ايلكه 
فراستى است مر او را كه با نور خد/ئى) باطنش بمقدار يمان و مبلغ بينش و 
موشیاری و دانش خود به جهان می‌نگرد .و خداوند جمع کرده است در ما 
امامان باندازة تفس ی که یم مزمنین داده اشت »و خود در کتاب محکمش 
فرموده است :«لن في ذلك لیات موم +( بدرستیکه در | 
است برای مین - يعنى كسانيكه بعلالمی نظر کنند وازآن علالم حقيقتى 
را درک کنند - حجر :۷۵ )و اوّلین فرد از متوس مان رسولخدا ماگ بود » 
سپس امير مزمنان ‏ آنگاه خشنین و از يس ایشان امامان از اولاد حسین ولغ تا 
روز بازيسين و قيامت ‏ حسن‌بن جهم كويد : چون امام چ این سخن بگفت 
مأمون بدو رو کرده كفت :ای اب الحسن سخنت را برای ما ادامه بده و از آنچه را 
كه خداوند بشما خاندان اهل بيت عطا فرموده‌ما را نیز 


انه‌هائی 


بیفزا حضرت فرمود : 
براستيكه خداوند عرو جل مارا بروح دس و مُطَهَرى از جانب خود مؤيّد 
فرموده که آن فرشته نيست و با هیچکس از گذشتگان نبوده‌است مگر با 
١‏ مرحو کلینی در کتاب کافی در این مورد يابى عنوان کرده است و در ذیل آن بنج 
خبر نقل شده كه یکی از آنها همین خبر و از قول حضرت باقر 63 میباشد 


۴۸۱ E 


ي مع ابا تسم و ون 
له امین 


و موفْقشان مىدارد وآن عمودی اسيتاأز تورگیان ما و خداوند عزو جل » 
مأمون بهاو كفت :ای ابوالحسن بم نأخبر دادمان دك ه/جماعتى در بار شما غُلْوٌ 
و زيادهروى ميكنند .و از حد میگذرنك ‏ آمام فرحو پدرم موسى بن جعفر واو 
از پدرش جعفر بن محمد و او از پدزش عختّد,بن علی و او از يدرش علی بن 
الحسین .و او از پدرش حسین بن على واو از پدرش على بن ابی طالب 6 و 
او از رسولخدا تی روایت کرده‌است که آنحضرت فرمود :مرا از آنچه حقو 
حدّ من است بالاتر مبرید زيرا خداوند تبارک و تعالی مرا عبد قرار داده‌است 


پیش از آنکه‌رسول قرار دهد ودر کتاب خود فرمودهاسث :هما کا لبش من 


بشری را که خداوند براو کتاب و حکمت فوستاده لست واورا به نبو 


برگزیده نمیرسد که يس از آن بمردم بگوید : بند كان من باشيد و مرا پرستش 
كنيد نه خداوند را بلکه پیمبران بر حسب وظيفة خود بمردم میگویند خدا را 
بپرستید و كاملاً در آموختن بکوشید و عمل كنيد و آنچه را که آموخته‌اید از 


تم ا في تي للم في تفبك بنك أنك یرب 
كتاب . بديكران بياموزيد :وامر نمی کنند شما را که فرشتگان و انبیابرا 
پرورد گار خود بدانید » چگونه ممکن اس ت آنان شما را بکفر بخوانند پس از 
آنکه بخدای یگانه‌ایمان آوزده‌اید آل عمران : ۸۱۰۸۰ )و على يهم فرموده 
است : دو طائفه در بارة من خود را هلاگ کرده‌اند و مرا گناهی نیست ؛یکی 
دوست تجاوزگر و افراط کاز گه رعابت حدود اشخاص را نمی کند .و دیگری 
دشمنی که از حد گذرانه دشمتی را «ومابیژازی میجوئیم و بخداوند تبارک و 
تعالی پناه ميبريم از كسيكه در بارةما غلوٌ كندءو ما را از حدٌ بندگی خدا بالاتر 
برد RE‏ بن مریم للا از نصاری بخداوند 


شی‌شهید E (١‏ 
کت ۱ 
از خدای عالم اختیار كنيد ؛عیسی كفت : خداوندا !تو از هر مثل و مانند و 
شریک منزهی .هرگز مرا نشاید كه چنین سخن ناحقّى بگویم.اگر من چنین 
چیز گفته باشم تو بهتر می‌دانی .آنچه من در قلب دارم میدانی و من از آنچه تو 
دانی آگاهی ندارم » همانا توئی که‌همذاسرار را میدانی و كاملا آگاهی بر هر 
پنهانی »من چیزی جز آنچه تو مرا امر کردی بگو به آنان نكفتهام »فرمان‌دادی 
بگویم :تنها خدا را ببرستيد كه پرورد گار من و شما است »و من خود گواه‌آنان 


بیانا تآنحضرت بر رد «غالیان موهمفوّضه» FAY‏ 

ت هم الا ما آتزئني به أن اوه ئي و ربكم و کل عَلَيهِمْ شهیدا ما دمت 
وَأنت على ڱل شَيء خَهِيد». 

نیون عبدا و لا التلایگ لورت 


کا ولا ان وق رد فى عليه 


بوده و ناظر عملشان تا زنده بودم .و چول مرا بردي خود بر آنان نگهبان و ناظر 
اعمالشان بودی .و تو بر هر چیزی الم و گوامی-مانده: ۱۱۷ )و 


٠‏ باشد او ور ره ۷۰ )و باز در آید 
د :هم المي اميم إل رسو قذ خلت سل واه 
یله كانا ا لام«( مسیح پسر مریم بيامبرى بيش نبود كه قبل ازاو 
هم انبيائى آمده و رفته بودند .و مادرش نيز زنى رامنتكو و با ايمان بود و هر دو 
هم غذا ميخوردند ( يعنى بشر بودند )-مائده :۷۵ ) يعنى نياز به دفع مدفوع 
داشتند و تخوّط میکردند . 

پس هر كس برای پیمبران. خدائی قائل باشد و یا برای امامان ربوبيّتى 
مدعي گردد يانبوّت ایشانرا معتقد شود يا درحق غیرایشان پیشوائی و امامت 
قائل گردد .ما ازاو بيزاريم هم در دنیا وهم در عالمآخرت . بس مأمون پرسید 
كه شما در بارة رجعت جه ميفرماييد ؟ امام يي فرمو 


يجاو حق‌است .و 
در امتهاي پیشین هم بوده‌است .و قرآن مجيد هم بدان ناطق است »و رسولخدا 


1 اب‎ r€ PAF 


الما :يا لسن فما تقو في انالین بالا 
كاف بالل 5 کلب بال وتاب 


تب ا 
خواهد افتاد بی کم و کاست طابق سل پالتعل و بدون تفاوت »و فرمود :هرگاه 
مهدی امت از اولاد من روج کنیس بن مریم لع نازل شود .و يشت سر او 
با او نماز گزارد و فرمود:اسلام‌باغریبی شروع شد و بزودی که بغربت باز 
گردد » پس خوشا بحال غربا ء پرسیدند : يا رسول الله سپس جه خواهد شد ؟ 
فرمود :سپس حقٌ بصاحبش باز خواهد كشت . 

مامون كفت : يا ابالحسن دربارة تناسخ و قائلین به آن جه ميكوئيد ؟ 
امام 43 فرمود :هر كس قائل بتناسخ باشد بخداوند بزرگ کافر »و بهشت و 
جهنم را تکذیب کرده است . 

مترجم كويد :« کسانی در آنزمان قائل بودندکه بس از مرگ ,روح 

ببدن دیگری تعلّق می كيرد .یا انسان و یا حیوان ». 

مأمون پرسید :نظر شما دربارة مسخ شد كان جيست ؟ حضرت فرمود: 
انان قومى بودند كه خداوند بر ايشان غضب كرد و مسخ شدند »سه روز زنده 
بودند و سپس هلاک شدند »و تولید نسل نيز ننمودند »پس آنچه در دنیا از 
میمونها و خوکها و غیر آنان دیده ميشود آن حیواناتی هستند كه نام مسخ 


بیانا ت آنحضرت بر رده غالیان »وه مفوضه و ۴۸۵ 


شدگان را بر آنها نهادهائد ی 
استفادة دیگری از آنها حرام است . 
مأمون كفت : خداوند مرا پسل از تو زندءبگارد ای ابوالحسن ابخدا 
سوگند علم صحیح يافت نمیشود مگر شتا تخاندان,و علوم همذ پدرانت 
یکجا بتو رسیده است , خداون دز لام و اهلش تو را جزای خير دهد ۰ 
حسن بن جََهُم كفت : چون آنحضرت برخاست من او را دنبال كردم و 


آنجناب بمنزل رفت .و من بر او وارد شدم و عرضه داشتم : ي ابن رسولالله 
سياس خدایرا كه نظر نيك امیر المؤمنين مأمون را متوجه شما ساخت وعقيدة 
او را در بارة شما نيكو نمود تا حدّيكه او را بر آنداشت كه احترام شايستهاىاز 


حضرتت بجاى ]ورد .امام در پاسخ من فرمود :ای ابن جه م آنچه تو از احترام‌و 
اكرام او نسبت بمن و كوش دادن او بمطالب من ديدى فريبت ندهد» همانا 
بزودی مرا با دادن سم هلاک خواهد كردو او برمن جفاكار گردد و من اينرا از راه 
همان عهد معهوديكه از پدرانم از رسولخدا ب بمن رسيده است ميدانم 
(مراد صحيفة جامعه است كه املاء رسولخدا ته و كتابت اميرمؤمنان #8 
است ) ۰و تو این مطلب را تا من در قيد حياتم فاش مساز و آنرا كتمان كن. 

حسن بن جهم كويد :من بأحدى اين ماجرا را در ميان نگذاردم تا اينكد 


۴۳۸۶ دنا 


تج بكوم توا پالګټې وف في دار مد د 
فيها بر َي هازوت ای إلى 


۲- دا 


5 أن كاثوا تهدا؟ أل کارا وسا آل كاثوا تصارى؟ أ أ ا 
۳ ثزجلة؟ أل کائوا حر 


روز 
مهم بر ری الل" يلق . 

أنحضرت در طوس بسمٌ کشته شید .ودر خانة حميد بن قحطبة طائى در همان 
بقعه‌ای که هارون دفن شده بلزد در گتار هارون بخاک سپرده شد ۰( سلام له و 
بركاته عليه ) . 

۲ - محمد بن موسیبن متوگل-رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
حسین بن خالد یرفن زوابت کرد كه حضبرت رضا 4# فرمود :هر كس 
معتقد به تناسخ باشد كافر است »سپس فرمود : خداوند غلات را از رحمتش 
دور گرداند » کاش بهودی بودند »ای كاش مجوسی بودند .ای كاش نصرانی 
بودند »ای كاش قَدَرَيّ مذهب بودند »كاش از مرجثه ۳ بودند .كاش 
حروری بودند؟؟ ( يعنى غالی از همذ این منحرفین بدتر است ) » آنگاه فرمود :با 

- قدرّه فومی هستند كه میگفتند : همگی افعال و اعمال ايشان مخلوتو 
خودشانست» و ندا را در آن اعمال قضائی نيست »و در حديث آمده است که ٠:‏ هيج 

غدري به بهشت داخل نميشود »و او کسی است که میگوید : چیزی که خدا بخراعد 

تحقق نمی یابد .و آنجه شیطان بخواهد محم 

۲ - مُرجله فرقه‌ای از مسلمانانند كه بعقيدة ایشان با بودن ایمان ؛ هيج 
أزبان نمیرساند ؛ممانطوو اک مق ند و وجه تسميةا ابشانایست 
که بعقيدة اين كروه خدا عذاب ایشان را در برابر گناهان بتأخیر افکنده .و گفته 

ات که ایشان همان فرقة جبری هستند كه بعقید! بنده انجام دهنده فعلی نیست 
واضافة فعل به او مجازیست چنانکه میگوئیم : نهر روان شد »و آسیا بگردش افتاد .وم 


بیاناتآنحضرت بر رده غالیان »و« مفوّضه» FAV‏ 


اینان( يعنى غلات ) همنشينى نكنيد .رفاقت و دوستی ننمایید .وازآنان 
بيزارى جوئيد . خداوند از آنان بيزارى جسته است . 

مترجم كويد ٠:‏ مراد از ملات جماعتی هستند كه معتقد بودند اگر کسی 
امام زمان خود را شناخت دیگر تمامی تکالیف از او ساقط میشود .و حلالو 
حرام برای او معنی ندارد لذا واجبات را ترك می کردند و محرّمات الهی را 
مرتکب می‌شدند .و از هیچ حرامی پرهیز نداشتند و كاهى محرّمات و واجبات 
را نیز بجا نمی‌آوردند و یا اينكه على راخدا می‌پنداشتند »به كلية کسانی که 
داراىايد عقیده‌ای بودند غالي .و به جماعتشان غلات می كفتند »نه آنکه 
هر كس در فضائل علی‌بن ابی طالب و الم دیگ ر 5اا زياد روى كند غالى 
است. ه ركز »اين قول ناد رست و از رڑی بى اطلاع ی است .در ميان بزركان ما » 
كسانى هستند.كه بول و غائط امام را باكميدانند:ومغتقدند امام علم« ما کان و 
ما یکون و ما هو كائن »را میدائد و هم کائنات باذ ناوبدر حركت و گردشند 


ودر آسمان و زمين چیزی از امام مخفی ثیست و از بشت سر می‌بیند 
همانطور که از پیش رو می‌بیند »و بدون فرمان او از زمین چیزی نمی‌روید .و 
بر كاهى از جای نمی جنید »واز اينقبيل مطالب يا با دليل ويا بی دليل و بعضى 


سه مجبّره را از آن جهت مرجثه ناميدءاند كه ايشان امر دا را 


أخير می‌افکنند . و 
معاصى كبيره را مرتکب ميشوند .و در بيانى حکایت شده از مطرّزى آمده است که 
ایشان را از آنرو به اين نام ناميدءاند كه حكم مرتكبين كبائر را بروز قيامت موکول 
میکنند . و بنظر ميرسد كه در اثر اشكالات يسيارى كه مردم به بعض از صحابه وارد 
می كردئد و پاسخ صحيحى نداشت اين مذهب اختراع شد . 

به طائفهاى از خوارجند که از عل عليه السلام بيزارى جستند »و بکفر او 
گواهی داذند . و اين عنوان منسوب به « رورا » - بفتح اول و دوم و سكون واو - 
دهكدهاى در بيرون کوفه است ‏ زيرا این فرقه در آغاز کار خود در آنمكان اجتماغ 
كردئد »و با على علیه‌السلام از در مخالفت درآمدند . و ازاینرو به آن دهكده منوب 
شدند 


۴۶ پاب‎ 2 AA 

؟- عَدَلَنا محمد بن علي ماٴجیوبه_ رضي الله عله- قال: علتنا عل بن 
راهيم بن هاشِيء عن أبيه دم لضا :ما تون في 
پوچ » ولى هيجكدام اینان« غالى »اصطلاحى آنزمان نیستند »و حلال خود را 
حرام و حرام او را حلال نمی‌دانند و برای خداوند در عبادت شريك نم ىآورند » 
و تنها اورا می‌پرستند وحلال و حراماورا پیروی می کنند »و تنها و تنها از 
جهت روایاتی که رسیده است - که صحیح يا ناصحیح - بدين مطالب معتقد 
شده‌اند .واكر بدانند نادرست است از عقیدة خود باز می‌گردند »و مراد 
حضرت اینگونه اشخاص‌نیست ؛ بلکه شامل همان گروهی ميكرده که قبل 
بدان اشاره شد » یعنی اهل الحاد نه تندروان در فضائل اهل البیت 6ل86. 
و مراد از مرجئه کسانی هند كه گویند :«لابضر مع الإيمان نما كما 
ممع الکفر طاعةٌ ‏ وانيز گوین :صتبحابه پاک و منژه‌اند و اگر در زمان بعد از 
بيغمبر برلا خطائی از آنان سرزده ما ی نداريم به نان توهين كنيم يا نسبت 
خطا بدهيم ام آنان را به خذآوند وا می گذاریم و تأخير می‌اندازیم تا بروز 
قيامت . چون آنان ایمان آوردهاند و با ایمآن هم از دز رفتهاند كارهاى نادرست 
و ظلمهائى كه كردند بما دخلی ندارد » امرشائرا به آخرت ارجاع مى دهيم . 

وما قَدَريُه قومى هستند كه گویند :بنده خود خالق افعال خود است :وما 
با قدرت خود هر كار را انجام ميدهيم و خواست خداوند معنى ندارد .و پس از 
آنكه خداوند ما را حلق كرد ديكر ما را بخود واگذارد و مشیّت و خواست او 
براى ما کاری از پیش نمی‌برد .و ما هستیم که‌هر کار را بخواهیم میتوانیم 
انجام دهیم خداوند مشيّتش بدان و انجام آن تعلّق گرفته باشد يا نگرفته باشد » 
ربطى باو ندارد و ما میتوانیم انجام دهيم ولو او نخواهد انجام شود . 
و خروریّه جماعتی از خوارج نهروان و دشمنان على # میباشند ». 
7- محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از یاسر 
بحضرت رضا چ عرضکردم :نظر شما در مورد 


عن یر 


خادم روايت کرد که كفت 
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نيكم شوه وه وم تب 
نال عرو عل يَُول: وآ شابن گل شي 0 
A‏ 


م من یل من ذلِكُمْ من طَئْء, 


تفويض جيست ؟ امام # فرمودند : خيداوند تبازک و تعالى امور دینش ( يعنى 
انعيين مصداق برای اموريكه خداوند برای آن جكمى نازل فرسوده ‏ یا امر و 
مطلبى را اجمالاً دستور داده ؛مانند تمَاروزكانتةو حج و این قبيل امور ) به 
پیغمبرش واكذار كرده »و فرموده ست :ديا اک لرسلول قخذوه وم ناکم 
توا +(هرچه که بيغمبر آورد بپذیرید و هر جه را نهى کرد از آن بپرهیزید 

۔ حشر :۷ )انا خلق و روزی دادن را باووامگذارد ( و این امور تکوینی است نه 
تشريعى )سپس كفت :خداوند عر وجل ميفرمايد :اله حال کل شیر » 
(خخداوند الق هر جيز است-رعد :۶ )ربا نود ۳ 


ي خلفکم نم 
نکم نم مینک نم بخییکم (قل) هل نش رکانکم من قعل من کین 


شيء سبحان و تعالی عَم شر رت نت را خلق کرده‌و 
روزى داده‌و سپس می میراند و باز زنده‌می‌کند »( بكو )آیا از آنها که شما خدا 
ينداشتهايد کسی این 
برتر است از آنجه برای 

۴ - محمد بن علی بن بشار -رضى الله عنه بسند مذ کور در متن از 
ابو هاشم جعفرق‌روایت کرد که كفت :از امام ابوالحسن الرضا از مُلات و 


کارهائی را می‌تواند بکند ؟متزه است آن خداوند و 


شریک قرار دادماند -روم :۳۰ ). 


۳۹۰ جا باب ۲۶ 


سول الله نا با 


1 الصّلْتٍ ارو قال: م 
ورف 0 من 0 


مفوّضه پرسیدم ؟ فرمود زغلات كافر. و مُفْوْضه مشرکند .هر کس با ایشان 
همنشین شود با رفت ومد کند .یا همخوراک و همشرب شود .یا مواصلت 
نماید يا مزاوجت کند تميقا بستاند با آنان را امان دهد یا در امانتی 
امین داند .یا حد بارا تین کید ,با ایشانرا در کلامی يارى نمايد .از 
حریم ولایت خداوند عزوجل و رسول گرامیش بچ حارج گشته و از داثرا 
ولایت ما خاندان بیرون رفته است . 

۵ - بسن ضعيفي مذ کورازابوالصلت رو روایت شده كه كفت : بحضرت 
رضا #8 عرض کردم: یابن رسول‌اله !إدراطراف شهر کوفه مردمی عقیده دارند که 
پبامبردرنمازسهونکرد .فرمود :دروغميكويند »خدایشانلعنت كناد !آنکه‌سهوی 
نمیکند خداست که جزاومعبودی‌نیست كويد :عرض كردمدرميانش ان جماعتی 
گویند :حسین نشده‌وخداوند حنظلة بِنأَسْعْدِشَبَامِيَ 'رابشكلش درآوردهو 
حنظلة بن اسعد شيامن یکی از اصحاب امام حسين عليه السلام است که در روز 


عاشورا بشهادت رسید » وی همانست که پیش روی امام ۴ مقابل صفنوف دشمن ایستاد و 
با صداى بلند فرياد زد و | ین بات را كه كفتار مؤمن آل فرعون است بر أن قوم خواند is‏ 


قوم إِنّي أخخافٌ عليكم مِثْلَ يو. الاحزاب مثل دأب قوم نو و عاد و مود وین من بعدهم وما 
الله بريد ظلماً للعباد و يا قوم اي اخاف علیکم يوم اناد © يوم تون شذبرین ما لكم من اف > 


۳۹۱ E 


رَشُول اش قلا خر به ري عن َال المالمین عرو جا E‏ 
ای هی وی ی وس 
آیه‌از قرآن هم استدلال 

1 عَلى امن يلا »( خداوند برای كافران بر 
مزمنان راهی قرار نداده‌است -نساء ۱۴۹۲ ) .فرتمود/إدروغ گفته‌اند «مشمول 
غضب إلهى گردند و لعنت او بر ایشان باد!و آنان کافر گشتند به تكذيبي 

كه رسولخدا تا را می‌نمایند دز یریک از قتل و شهادت حسین بن علق 
)داد و فرمود :« حسین کشته میشود بخدا سم ». بدون تردید حسین #3 
کشته شده و کسانیکه از حسین بهتر بودند امیرمزمنان و حسن بن علي ل 
کشته شدند »و از ما کسی نيست مگر اينكه کشته ميشود .و من نیز با سم کشته 
خواهم شد به دست نامردی حمّه‌باز .اين را میدانم ازآن عهد معهودیکه از 
جانب رسولخدا ته بما رسیدهو او را بدان مطلب جبرئیل از جانب رب 
العالمين ی و اه 


ع اب پتنایر » : ای ردم بکشتن حسین اقدام تکنید که خداوند شما را بعذاب 
تن مادک وم یره خوديد رد پس از اين حطابه دشمن حمله برد كه او را بکشد ولی 
نشد » امام فرمود : رحمك الله يا ابن اسعد !این مردم مستوجب عذاب شدند ۰ تو قرآن بر 
ایشان خواندی و آنان بقتل تو كمر بستند . وى كلامى چند با حضرت صحبت کرد سپس 
سلام كرد و كفت يابن رسولالله اجازه فرما » بعداً در بهشت شما را ملاقات خواهم كرد و 
بمیدان رفته بقتال برداخت و بشهادت رسید - فسلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعش حي . 


۴۹۲ 
a‏ ا ن على از 


و آغرخث ما زونه في هذا ا ۳ 0 
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* ربا لالات الرّضا علیهالسلام) * 


شیف 


یل الط للکاف رین غلی امین ہیا »اين در مقام حجت است + یعنی 
خداوند حجتی برای کافرین بر علي مين مؤمن قرار نداده » یعنی لن ب 
الله للكافر على المؤمن تج شتکی در این نيست که خداوند خبر داده‌است از 
کفار كه انبياء الهی رل ایند ینایب بدون هيج حجت و دليلى که در 
دست داشته باشند »و با اینکهآنانرا کشتند باز أيه درست و بجا است و خداوند 
برای ایشان راهی و دلیلی بر کشتن انبيايش وال نگذاشته است که حجت و 
بهانة آنان باشد »و با آن دلیل و برهان بتوانند اثبات حقَانیّت خود بر عليه انبياء 
اويا مزمنان کنند . 

ملف كويد :من آنچه‌از احادیث در این مطلب است که مربوط به ابطال 
غلرٌ و تفویض است در کتاب « ابطال الغْلْوٌ والتفويض »ثبت کرده‌ام . 

باب ۴۷ 
ذکر اخباريكه دلالت بر امامت آنحضرت دارد 4 

۱ احمد بن زياد همدانن ‏ رضى الله عنه - بسند مذ کور در متن از عمير 
ابن يزيد روايت کرده که كفت :من نزد ابوالحسن الرّضا 4# بودم » و آنحضرت 
سخن از محمّد بن جعفر بن محمد لام بمیان آورد و فرمود :من بر خود 


امامت حضرت رضا #4 ۳۹۳ 


يوك في , تسه افاس و إذا م 


a TTT‏ ات 
رحم و نیکی با خویشان می کند | ودر بارۀعگې و خود جنين ميكويد !! 
حضرت نظری بمن کرد و فرمود :این گاز خود بر و صله است زیرا وقتی او 
نزد من رفت و آمد کند در باره من چیرّاثل میگوید و مردغ باورشان میشود و او 
را تصدیق می کنند و چون آمد و رفتی نباشد و او نزد من نيايد .اگر مطلبی 

بگوید قولش مقبول دیگران نخواهد بود 

دلالت دیگر : 

۲ - پدرم -رضی الله عنه -از سعد بن عبد الله .از محمّد بن عیسی بن عبيد 
روايت کرد كدكفت: محمد بن عبد الله طاهرى نامهاى بحضرت رضا 4 نوشت 
واز عمويش که در دستگاه سلطان خدمت میکند و بلباس آنان در آمده شکایت 
کرده بود واينكه امر وصیّت وى در دست او است »امام در پاسخ نامة وی مرقوم 
فرمود :اما در امر وصيّت کفایت شدی و این مشکل برطرف خواهد شد محمّد 
سخت نگران شد و پنداشت كه آنرا از وى خواهند كرفت .و يس از بيست روز 


از نسخ بجاى «عمّه با عین مهمله« غمه » 


ال عَنْ 


ا الصا 


دحا تعمد بی فیتی 


العَظانُ 


ذاو بن محمد ۱ 


اهي 


با عین معجمه ضیظط شده‌استاو در اینصورت معنی خبر اين ميشود که" 

محمد بن عبد الله شگایّت داقتت از اینکه خود در دستگاه سلطان است و 

شغل اداری دارد و ام وضیّت هنم در دست اوست و نمی‌رسد و حضرت 

نوشت که کفایت شد واو فکر ميكرد او را از وصيٌ بودن خلع میکند » و 

محزون شد ولی اینطور نبود و پس از بيست روز مرد ». 

دلالت دیگر : 

۳- محمّد بن حسن بن ولید -رضي الله عنه - بسند متن از محمّد بن 
عبد الله قمَي روایت کرد که كفت :من نزد حضرت رضا #م بودم و سخت 
تشنگی بر من غلبه کرده بود .و خوش نداشتم طلب آب در آنمجلس بنمایم » 
حضرت خود آب خواست و قدری چشید و ظرف آب را بمن داد و كفت :ای 
محمد بياشام آبیست خنک و من آشامیدم . 

دلالت دیگر : 

۴ - محمد بن موصی بن متوگل -رضی الله عنه بسند مذ کور در متن از 
عليّ بن جعفر روایت کرده كه كفت :از ابوالحسن طيّب [ طبیب ]شنیدم 


أدلةامامت حضرت رضا 8 ۴۹۵ 


اه و کا إل تفي قات هار ن 
قداشتری گلبا و کشا و ویکاء 


E RT TTS 
تيغ ببازار رفت و سگ بره و خروسى رید و بخانه برد مأمور هارون که در‎ 
مدینه كارهاى حضرت را زیر نظر داشت به هرون گزارش داد كه علي بن‎ 
موسى ببازار رفته و جنين جيزهائى را برای تخود خریداری كردهاست »هارون‎ 
كفت :از جانب او در امان شدیم( یعتی فهميديج که یال حكومت ندارد و‎ 
حضرت اینکار نامناسب با شأن خويش را کرد و خود مباشر خريد سگ و‎ 
گوسفند و خروس شد كه افکار از او منصرف شود تا توهم نکنند او در فكر‎ 
سلطنت است .و بدینکار از شرٌ هاروندر آمان باشد ) »بعدأزبیری كه خود‎ 
مأمور دستگاه‌و كارمند آمنیت بود سعايت كرد ودر نامةديكرى به‌هارون‎ 
نوشت که علی بن موسى در خانة خويش را بروى مردم گشوده و آنانرا به امامت‎ 
خود دعوت می كند هارون گفت :عجیب است اين مرد ( يعنى همان مأمور‎ 
خودش زبيرى ) !خود نوشته بود كه على بن موسى شخصاً بيرون رفته و برهو‎ 
سگ و خروس خرید و بعد نامه مينويسد كه او مردم را به امامت خود دعوت‎ 
!! می‌کند‎ 

دلالت ديكر: 

۵ - عدئ بن عبد الله وراق -رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در متن از 


م ا رای يلم أن الست ل 


برج نيب » لا با سيا إل لصت لب 
في الشنای تفال: بلى اب انم ستجدوتة, 
لَب سَبدِي الا تؤجودأ فازلو إلئ جميع التواجي» فجاع 


رج في هذا الوَلْتِ, نما يون 


ا م 
حك لي إن عَصَبْك ؛ ولا صلع لي و 


ابوالحسن صائغ و او از عمويش روایت كرد كه گفت :من بهمراه حضرت رضا 
دن بسوى خ راس ان بيرو ن ميم .با حضرتش راجع به قشل رجاء بن أبي 
ضحاک كه مأمور برد ماماو توت کرم مرا از اينكار نهى کرد وفرمود : 
ميخواهى يكنفر مؤمن رادر مقابل يكنفر كافر بكشتن دهى ؟( مراد اين بود كه 
تو را خواهند كشت ).و چون به اهواز رسيديم به اهال ی آن شهر فرمود :برای 
من « ني «نیشکر تهيّه كنيد .یکی از مردم کم عقل و احمق گفت :اين مرد 
دای تیدا که یھ فص تایا یا رد مر ی کا ی 
سرور ما !« ني » در این فصل يافت نمی‌شود »این در زمستانست »فرمود : 
جستجو كنيد . بالاخره آنرا خواهيد يافت .اسحاق بن ابراهيم كفت : بخدا 
سوگند آقايم تاجيزى موجود نباشد طلب نميكند » جماعتی را به اطراف 
فرستادند که « ني «تهيّه كنند .و بالاخره كاركران اسحاق آمدند و گفتند : 
مقداری« ني «نزد ما هست كداز برای بذر ذخیره كردهايم »و این یکی از الهو 
علامات او بود پس چون به مکانی رسیدیم که آنرا « قريّة »يا« قتریه »میگفتند 
شنیدم که در سجده‌اش میگفت :ولك الخ مذ 
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ل ان لي تأي كل ال 
ول وال اح في ان 


ينات »( حمد مخصوص تو اس تآ گر و را اطاعت كنم »و مرا حجتی و 
عذرى نيست اگر تو را معصيت و نافرمانی كنم »و عملى از برای من و غير من 
نيست در احسانو بخشش تو »و مرا عذرى نيست اكر كار بدى انجام دهم .و 
آنجه خوبى و نيكى بمن رسد همه از جانب تو است »ای كريم بيامرز هر کس 
كه در مشرق و مغرب عالماز مؤمنين و مؤمنات است » .اسحاق كفت :تا چند 


ماه عقب او نماز گزاردیم »و آنحضرت در نمازهای واجب در ركعت اوّل حمد 
وا آزلناه ودر ركعت دوم حمد وَل هو لد جيزى نيفزود . 

دلالت دیگر : 

۶ محمد بن على ماجیلویه -رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از 
محمّد بن داود روایت کرد که كفت :من و برادرم نزد حضرت رضا 6# بودیم 
که خبر آوردند دهان محمّد بن جعفر كليد شد ( یعنی چانه‌اش را 
بستند )امام برخاست و روان شد و ما نیز بهمراهاو رفتیم و دیدیم که چانة 


€ 


٠‏ حدئنا محمد بن علي ما جيلوئه- رَضِيَ اله عله- عَنْ عه ف 
القايم» عَنْ محئ علي ارف عن الح عَلِيٌّ لاه فالحقني حى 
بن محمد بن حمر قال: ترض أبي رضأ ييداء أنه تن اش له و 
عثي إشحاقا جايس يتکي تزع عله جع قبیداه قال یخبی: فلتت ال 


محمد را بسته‌اند بو اسحاق بی جلعفر و فرزنداناو و جماعتی از اولاد 
ابى طالب گرد جنازهاش ت یگریت اتام چ ببالين او نشست و نگاهی بروی او 
کرده و لبخندی زد و حاضران مجلین از این عمل روی درهم کشیدند و ناراحت 
شدند » پاره‌ای گفتند :اين لبخند .شماتت او بعمویش بود .راری گفت : 
حضرت برخاست که درمسجد نماز بخواندما باو عرضکردیم فدایت شویم 
اینان از خندة شما خموششان نيامد و آنرا حمل بر غرض کردند وحرفهائی از 
آنان شمیدیم وقتی شما تبسّم نمودید ۰ حضرت فرمود : خندهام از تعجب در 
گریستن اسحاق بود .و بخدا سوگند او پیش از محمّد از دنیا ميرود و محمّد 
براو خواهد گریست ‏ بس از آن محمّد بهبود يافت .و اسحاق قبل از او جان 
رد 
دلالت دیگر : 

۷- محمد بن علی ماجیلویه-رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در متن از 
يحيى بن محمّد بن جعفر بازگو كرده گوید :پدرم محمّد به سختی مریض 
شد » امام هت بعیادت او آمد »و عمويم اسحاق نشسته بود و بر او میگریست و 


أدلةامامت حضرت رفا 8® 


أغمار أا 


ليث یل ال 


+ ۳۲ 


۸- آنا علي بل عبد اله _الوراق- رضي لله عله- 
فات: ننا محمد بن الخ 
سخت بیتابی میکرد , یحیی كويذ :حضرت مر نوجهی كرده برسيد :جرا 
عمويت كريه ميكند ؟عرضکردم بزاقَ!ينحالت که شما در مريض مشاهده 
ميكنيد آنجناب بمن نظری افگید گفت 
اسجاق قبل از محمّد در میگذرد ‏ يحيى گید : يس از چندی پدرم سلامتی 
یافت انا اسحاق پیش از او از دنیا رفت . 


تو اینقدر باراحت نباش .زیرا 


نويسندة کتاب - رحمه الله كويد :اين امور را حضرت از کتابیکه در آن 
علم منایا که در آن مقدار عمر هر یک از این خانواده ثبت است میدانسته و آن 
کتاب بطریق میراث از رسولخدا م به آنان رسیده بود »و آن‌همین کتاب 
است که امير مزمنان يه میفرماید :مرا علم منایا و بلایا وتشبها و فصل 
خصومات و مرافعات داده‌اند .( مراد صحيفة جامعه است ) . 

دلالت دیگر : 

۸-علی بن عبد الله ورّاق ‏ رضى الله عنه - بسند مذ كور در متن از اسحاق 
ابن موسى روایت کرد که كفت :زمانیکه محمد بن جعفر (بن محمّد ادر 
مگه خروج کرد و مردم‌را بهامامت و رهبری خويش میخواند »و از او به 


امير المؤمنين تعبير ميكردند .و با او بخلافت بيعت كرده بودند » حضرت رضا 
4 در مکه بر اووارد شد .و كفت :ای عمو جان پدر و برادرت را تکذیب 
مكنء امر خلافت تو سرانجام نخواهد داشت .و اين بگفت و بیرون مد ومن 
بهمراه او بودم تا بمدينه آمیم؟آئرکی گذشت که جُلُودِيٌ صاحب منصب 
لشكرى با افرادى بدانجا رفته و لشکر لو هزیمت داد .واو ناچار امان طلبيد » 
و لباسی سیاه‌در بركرده ؛بمنبر رفت؛و بحود را از خلافت خلع كرد و كفت: 
اين امر مربوط به مأمون‌میباشد .و سهمی درآ برای من نخواهد بود و آنگاه 
بسوی خراسان رهسپار شده و در گرگان از دنیا رفت . 
مترجم كويد :« محمد بن جعفر فرزند امام صادق #8 است و كنية 
او ابو جعفر بوده گفته‌اند مردی عابد و زاهد بوده و در تمام يازدهماداز 
سال يك روز در ميان روزه بود .و در ميان خویشان و قبیلۀ خود محترم و با 
عزّت میزیسته و در سال۲۰۳ درماه شعبان در گ رگان بدرود حیات 
گفتو گویند :مأمون بر او نماز خوانده‌است ‏ طبری در تاريخ خود 
كويد هنگامیکه حسین بن حسن علوي با پاران خود از اهلبیتش دیدند که 
مردم از روش صحیح دين منحرف كشتهاند .و خبر قعل ابوالسّرایا را 
شنیدند »و اینکه طالبیّین را از کوفه و بصره‌و شهرهای عراق بیرون 
کرده‌اند و حکومت و قدرت باز بدست بنى العبّاس افتاده .اطراف محمّد 
ابن جعفر را گرفته و نزد او گرد آمدند؛و گفتند :تو خود مقام و موقعیّت 
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4 حا أحْمَد بْنُ مُحَمّدِ 


» فاد 
خود را در ميان مردم میدانی .اکنون پپرون آی و خود را معرّفى کن و ما » 
مردم را به بيعت با تو میخوانیمو فطعاً کسی مخالفت نخواهد کرد ؛ 
محمد ابتدا نمی پذیرفت .لکن مرتب فرژندش على و حسین بن حسن 
آفطس بوی اصرار کردند تا حار تام شد و شرح حال او را خطیب در 
تاريخ بخداد ج ۲ از ص 1۱۳ ال ۱۱۵ آورده است + 

كويد :مأمون جنازةوىرا که میبردند خود را بدان رسانید و پیاده 
شد و بر او نماز خواند و جنازه‌اش را مشایعت کرد تاو را بخاک سپردند » 


و چون باو گفتند شما خسته می‌شوید حوب است سوار شوید » 
نهءاين زجمی است که مت دویست سال است قطع شده است ». 
دلالت دیگر : 

٩‏ احند بن محمّد بن يحيى العظار - رضی الله عنه - بسند مذكور در متن 
از محمّد بن أثرم نقل کرده که محمد بن اثرم همو که در زمان ابوالسّرايا رئيس 
شهربانى محمّد بن سليمان علوق بود كفت :اهلبيت محمّد وغیر آنان از 
قريش در شهر مدينه گرداو اجتماع کرده و بااو بيعت كردند »وازاو خواستند كه 
کسی را بسراغ ابو الحسن الرضا چ بفرستد »و كفتند او طرفدار ماست و امر 
ما و او یکی است » محمّد بن سليمان كفت :نزد او برو و سلام‌ما را برسان و باو 


بگو :خاندان تو اجتماع كردهاند »و دوست دارند که شما با آنان باشی »اگر 
صلاح ميدانى بدينجا آى » كويد :من نزد آنحضرت به «حمراء الأسد”'» رفته ودر 
آنجا خدمتش رسیدم و بيام مجتّد را که مرا به ابلاغ آن فرستاده بود به‌ایشان 
عرضکردم ‏ فرمود : سلام مزا باو برشتو بكو بيست روز كه كذشت من خواهم 
آمد .من بازگشتم و پاسخ حضرت را بم مد ابلا نمودم» جند روزی گذشت 
و چون هجدهمین روزاز روژ ابلاغ رید «وزفاء »مأمورجلودي‌آمد و باما بنبرد 
پرداخت و ما را منهزم ستاو ابر یورین" »فرار کردم که ناگهان 
شنيدم هاتفى مرا خطاب کرده كفت ٠:‏ يا أثرم امن باو رو کردم ديدم ابوالحسن 
4 است .و ميكويد :بيست روز كذشت يانه ؟ »و وی محمّد بن سلیمان بن 
داود بن حسن بن حسن بن علي بن ابی طالب لاست . 
مترجم كويد :«ضمیر «عليه «در جملذ«فاجتَمع یل یه » 
ظاهراً به محمّد بن سلیمان بر میگردد .و لکن بنا بر نوشتة موژخین وی از 
جانب ابو السرایا که با محمد بن ابراهيم طباطبا بيعت و مشارکت در 
خروج کرده بود مأمور شد بسوی مدائن رود و از جانب شرقی ببغداد 
حمله برد »و شاید مراد محمّد بن ابراهیم طباطبا که با او بيعت کردند 


باشد .و در عبر سقطی رخ داده با 


میلی مديته و آن مسیری بود كه بيامبر يل در رو زأحد برای تعقیب 
۲-موضعی در نزدیکی مدينه ميباشد . 
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لاله آخری: 


بن ريس نی الث عله فلز حدقي ری 


دلالت دیگر : 


- محمد بن احمد بن ادریس -ررضسی الله عت بسند مذ كور در متن از 
معتر بن خلاد روایت کرد که كفت :ريا بی لت در مرو زمانیکه فضل بن 
سهل او را به پاره‌ای از شهرهای خراسان بعنوان والی ارسال داشته بود بمن 
رکفت 
دوست دارم از اب والحسن پټ برای من اجازه بگیری که خدمتش برسم و 
سلامی عرض كنم .و خيلى ميل دارم که از لباسهایش چیزی بمن دهد و 
همچنین از بول نقد درهمی چند از آن دراهمی که ينام او سکه زدهاند » كويد : 
من بر حضرتش وارد شدم قبل از اینکه اظهاری كنم خود ابتداء فرمود :راستی 
ران بن صلت خواسته است بر ما وارد شود .و از لباس ما و از دراهم بنامم 
جيزى درخواست داشته كه باو عطا کنیم :من او را اذن میدهم که نزد ما بيايد » 
بعد ریّان آمد و سلام کرد و امام دو دست لباس و سی درهم از همانها که 
بنام او سگه زده بودند بوی بخشيد . 


9.۴ جا باب ۲۷ 


1١‏ عَدَثَنا 


هذا هر جنقریی مدن مر بن ال 
علي بن أبي طالب 286 . 

دلالت دیگر : 

۱-علی بن امد برق رغد الال بشند مذ کور در متن از جد اعلايش 
محمد بن خالد برقی روایت کرده كه حسین بن موسی بن جعفر بن محمّد 
علوق كفت :ما جماعتى از جوانان بنی‌هاشم در كنار ابوالحس نعلي بن- 
موسى لاهلا بوديم كه جعفر بن عمر علوی با وضعى بد و لباسهايى مندرس بر 
ما گذشت بارهاىازما بدیگران‌نظر اندانتند و بتمسخر از وضع لباس 
نامطلوبی که جعفر در بر داشت خندیدند .امام م فرمود :شما بزودی او را 
ثروتمند و با پیروان بسیاری خواهید ديد .یکماه یا حدود أن گذشت که جعفر 
ابن عمر والی مدینه شد و كارش بالا كرفت و وضع ماذیش سر و سامان یافت .و 
وقتی از كنار ما گذشت خواجگان اطرافش را گرفته و سوارانی بهمراهاو ودند . 

مصتف كتاب كويد :وى جعفر بن محمّد بن عمر بن حسن بن علي بن- 


عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب #6 ميباشد . 


ن ٿن علبي بیقر بي عي 


ابن امین 


امامت حضرت رفا 2۰۵ 


حائي محم نی عیتی بن 
خی فالا: تا الختین ب 
له على الاجا 
دلالت دیگر : 
۲ - يدرم ‏ رضى الله عنه بسند مذ کور در متن از حسين بن بشّار روايت 
کرده که كفت :حضرت رضا © فرمود :همانا عبد الله محمّد را می‌کشد » 
عرضکردم عبد الله بن هارون مح مد بن هارونرا مى كشد ؟ فرمود :أرى » 
عبد الله كه اكنون در خراسان است محمّد بن زبيدةرا که در بغداد است خواهد 
كشت .و او هم ويرا کشت( مراد آنستکه هنگامی كه حضرت در مد ينه بود از 
كشته شدن امین بدستور مأمون خبر داد ). 
دلالت دیگر : 
۳ حمزة بن محمد علوى در ماه رجب سال ۳۳۹ در قم بسند مذ کور در 


متن از ابن ابی نجران و صفوان بن يحيى برایم روایت کرد كه حسین بن قیاما كه 
از رسای واقفیان بود از ما حواست که از حضرت رضا هم برای او اذن ملاقات 
كيريم .و ما هم براى اواذن گرفتیم چون با امام روبرو شد » پرسید :شما امام 


نداش تراد اواج 
E‏ 


من امامم .ابن قياما گفت :من خدا را شاهد 
0 هنام مدیسر زیر افكنده حاموش بود و با انگشت بر 
زمين ميزد بعد سر بر آورژهفرمود :از گجا ميدانى كه من امام نيستم ؟ابن قياما 
كفت :چون ما را روايت كرد ءآنّدآآمَآم صادق 4 كه فرمودهاست :امام عقيم 
و بدون فرزند بسر شخ اد ابو کرات ی از اشا گذشته و فرزندی‌ندارید ! 
حضرت بار ديكر بفكر فرو رفت و بيش از پیش طول دادهآنگاه سر بر افراشت و 
كفت :من نيز خداوند را شاهد می گرم که جند روزى نميكذرد كه داوند 
رحمان بمن پسری عنايت خواهد كرد .عبدارحمن بن ابى نجران كويد :ما 
ماهها را انگشت شمارى ميكرديم ‏ از أنروزيكه اين سخن رفته بود يكسال 
نگذشته بود كه حداوند حضرت جواد #8 را بهاو عطا فرمود »و كفت :اين 
حسین بن قياما در بيت هنكام طواف متحيّر ایستاده بود »امام موسى بن جعفر 
لي بر او گذر كرده برسيد :جرا در اينجا متوقفی .جه شدهاست ترا ؟ دا ترا 
حيران كند !و در اثر اين نفرين او واقفی شد . 

مترجم كويد :« گفتگوی ما بين ابن قياما و حضرت رضا © در مدينه 
واقع شده ‏ زيرا ميلاد حضرت جواد تم در ماء رمضان سال ۱۹۵ در مدينه بوده 
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۴ - يدرم ‏ رضى الله عنه ‏ بسند مذ كور در متناز موسى بن هارون روايت 
كرد كه گفت : حضرت رضا رادیدم که کا مد ينه به رمه ( ابن اعيْن ) 
ميدك ريست و ميف رمود : گولی می‌بینم او رابه مرو میبرند و صرش را از بدنش 
جدا میسازند , كويد :همینطور هم شد . 


مترجم كويد :« رتم ب نأعيّن از رژسای لشکر « امین » بود و پیش از 
شکست لشکر امین از مأمون .جزء سران سباه مأمون كشت »و خدماتی 
بزرگ برای مأمون انجام داد که از جمله تار و مار كردن طرفداران و 
لشکریان ابوالسرایا بود ولى در آخر کار یکی از مأموران مأمون بوی 
گزارش داد که هرثمه با ابوالسّرايا مُراسله دارد .مأمون‌او را احضار کرده‌و 
در پیش روی‌او .وی را تازیانه زدهو بزندان روانه ساختند و در زندان 
توسّط توطئهاى او را بقتل رساندند ». 
دلالت دیگر : 
۵ -احمد بن زياد همدانی- 


ضی الل عه بسند مذ کور در متن از 
ابی حبيب نباجيّ روایت کرد كه كفت :من رسولخدا َك را در عالم‌رژیا 


حاجيان در هر سال منز می کته فرود آمده »و مثل اينكه من بحضورش 
شرفیاب شده سلام کردم و در مقاب آنحضرت ايستادم »در نزد او طبقى بافته از 
برك خرمای مدینه ديدم که مان آل تمر صَیحانی (نوعی از خرما )بود »و 
گوئی آنحضرت دت برد و مشتی از آن نخر ما را بمن داد .و آنرا شمردم و 
مجده دانه بود .و از حواب بیدار شدم و خوابم را چنین تعبير کردم که برابر هر 
دانه خرمائى که گرفته‌ام یکسال عمر خواهم کرد »چون بيست روز از این 
ماجری گذشت من در مزرعه مشغول بكار بودم و زارعین زمین را آماده میکردند 
كه ناگاه کسی آمد و خبر آورد كه حضرت على بن موسی از مدینه آمده و 
در مسجدٍ مزبور نزول اجلال فرموده »و مردم‌از هر جانب ‏ بسوی او میشتابند » 
من کار رارها كردهو بخدمت اورفتم.دیدم پم در موضعیکه رسولخدا 
َي را در خواب در آنجا ديدم نشسته‌همانطور که جذش نشسته بود ؛و زیر 
بايش تخته حصیری است مانند همان حصير که در زیر پای رسولخدا يلي 
دیده بودم »و در مقابلش طبقى از برك بافته شدء از حرما است و از همان تمر 
Tg TT‏ 
داد و فرمود : پیش آى .من جلو رفتم ‏ يكمشت از آن خرما بمن داد »آنرا شماره 
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رشو اش ان2 : لؤزلقلة رشو - 


جنه الل: للقادق 545لا مل هذه الثلالة وقد 


e 


لاله أخرء 

عَدَّلنا ی حامد شمه بي عل ن الح ایی » فال: حة 
بداو بن ا 0 جحت قافا 1 ین شراسان إلى 
له تک الالو 


لا واه من ذلك 


E TE‏ ری بمن داد 
عرضکردم يا ابن رسول اله بيشتر م رمت بفرمپی فرمود :اگر رسولخدا 
تلا بیش از اين بتو داده بود .ما هم بيشنّازاين ستهمتو را ميداديم . 
مصْف كتاب شيخ صدوق ریه الله كويد :جنين دلالتی برای امام 
صادق هتيج نيز هست كه من أنرا در دلائل ذکر كردةام . 
مترجم كويد :«ابوحبيب نباجى یکی از روات بوده»و دارای كتابى 
است و آنرا عبد الله بن مُْكان ری كه یکی ازاصحاب حضرت موسىبن- 


جمفر لو ثقه و از اصحاب اجماع است روایت می کند » وابوحبيب 
خود از روات محمد بن مسلم است و اب ابراهیم بن هاشم نیز از او روايت 
می کند .و معلوم ما نشد که این مسأله در 
بوده با غیرآ هرجند بظاهر درسفر بخراسان مینماید -والعلم عند الله». 
دلالت‌د. 
E LEE‏ ال ین ا این 
عبد الرحمن معروف بصفوانی نقل کرد که كفت : قافله‌ای از خراسان بسوی 
کرمان میرفت که در راه راهزنان بر آن تاختند و مردیرا که‌مظنون بکثرت مال بود 


يكه حضرت بخراسان میآمد 


ايم ول e‏ 0 و لآاغتة بم حَتى 
ل 4 علي بن موی شبات ين تيل ابو و هر 
في نڏ 45 ما تتفم بم 
اهر گرفتند »و مذّتی دراچنگالآنان كرفتار بود و او را شکنجه ميكردند تا 
اينكه مالی بعنوان فدیم‌و رها ساز یاو بد یشان ببخشد و اور رها کنند »او را 
روى يخ نگاه میداشتند و دماناو را پر از یخ ميكردند »وډست و پای او را 
می‌بستند تا اینکه زا زآن.قوم دلش بحال وی بسوخت و او را بی‌آنکه کسی 
خبر يابد از بند رها کرد .و مرد فرار کرده لکن داخل دهان و زبانش بقسمی 
مجروح شده بود که قدرت گفتن کلامی را نداشت »و از راه مقصد بازگشت و 
بسوی نخراسان رفت و شنید که علی بن موسی لب نیشابور آمده شبی در 
خواب ديد كه شخصی به او میگوید : فرزند رسول خدا 4ه بخراسان وارد 
شده ‏ تو درمان درد خود را از وی بخواه اميد است تو را بداروئی که دوای درد 
توست راهنمائی كند گوید :در خواب چنان ميد يدم که من قصد او کردم و 


آنچه را كه بر سرم آمده بود نزد آلحضرت گزارش دادم .و درد خود را گفتم . 
پس آنجناب بمن فرمود :زیرهو آویشن ( پودینه ) و قدری‌نمک را بکوب و 
در دهان خود دو یا سه بار بگردان »شفا خواهی يافت »مرد ازخواب بیدار شد » 
ولی خواب خود را اهمّیت نداد و فکری‌هم در اینباره‌نکرد ن ورفت تا به 
دروازة‌نیشابور رسید » بهاو گفتند :علي بن موسی از نیشابور بیرون 
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افى» قال ار 
فال بايد أختد ب 
عبد امن 


الجکا 


شده و اکنون در رباط سعد است .رد بتخیال افتاد كه زد آنحضرت رود و 
گرفتاری و ناراحتی خود را بانجناب بگوید مور دارولی که نافع حال او 
باشد را بدهد .لذا آهنگ آنمکان کزده‌و بسوي زباط سعد رهسپار كشت و بر 
حضرتش وارد شد .و به اشارةو آنطور که ممکن بود كفت :یا ابن رسولالله 
مسأل من چنین و چنان است .و ذهانم متلاشی شده‌و زبانم از کار افتاده 
بقسميكه قادر نیستم حرف بزنم مگر باسختى »اگر مرحمت بفرمایید دوائی 
برايم معرّفى كنيد ممنونم »امام هتيج فرمود آیادر( خواب )بتوياد ندادیم ؟( که 
جه كن تا ناراحتى دهانت و كندى زبانت برطرف شود ) برو و همانکه در خواب 
تعلیمت كرديم انجامده بهبودى مى يابى . مرد كفت :يا ابن رسولالله اگر 
مصلحت ميدانى بار ديكر دارو را بیان فرما . حضرت فرمود :زيره و آویشن را با 
نمك بكوب و دو یا سه بار در دهان بگردان‌علاج خواهى يافت .مرد كويد :من 
این دستور را مطابق فرمایش حضرت بكار بسته و صحت یافتم »ابو حامد 
احمد بن علي بن الحسین تُعالبِىَ كويد :من از ابواحمد عبد الله بن عبد الرّحمن 
مشهور بصفوانی شنيدم كه میگفت: من آنمرد را ديدم و از خود اواين حكايت 
راشنیدم . 


01۲ 33 باب۷ 


الرشا #0 نفلت في تفسي: إذا وفغت تال قمیصا من 
بهالتناتي اتيم فلا و 


: به و تراهم من ماله الوم 
ی 
البكاء ولاف على 


۷ -احمد بن زياد هَمّدانىَ ‏ رضى الله عنه -از على بن ابراهيم قمّى از 
بن صلت روایت كرد كه گفت :وقتی كه میخواستم بعراق روم بقضد وداع 
خدمت حضرت رضا ## رنتم» و با خود فکر میکردم كه از حضرت پیراهنی از 
لباسهای شخصیش که بر تن کرده‌است بخواهم تا آثرا كفن خود كنم و مبلفی 
هم بول تا برای دخترانمانگشتری تهيّه نمايم »و چون با حضرت وداع کردم از 
ناراحتی جدائی و فراقش چنان كريه كل و گیرم شد كه بكلّى فراموش کردم آنچه 
را فکر كرده بودم از او بخواهم » چون بیرون آمدم و براهافتدم به آواز بلند مرا 
صدازد و فرمود :اىريّان بازگرد امن بازگشتم ‏ فرمود :آیا دوست 
داری از بيراهنهائى که خود بر تن کرده‌ام یکی را بتو دهم نا برای 
كفن خود كنار گذاری ؟آيا دوست داری چند درهمی بثو دهم تا برای 
دخترانت انگشتری تهيّه کنی ؟ عرضکردم :ای سرور من »خود قبل از رسیدن 
بخدمت شما در اين فکر بودم که از شما درخواست چنین چیزی بکنم لکن 
اف شما بكلى آنرا از یادم برد » حضرت پشتیش‌راکنارزد و 
پیراهنی بيرون آورد و بعد كنار سجاده را بالا زد و دراهمی چند برداشت و بمن 


شدت خزن و اند 
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الخو ال صَدْبٌء و هولاء قذ يوا علي ف 


بخواب با 


داد و من آنرا شمردم سی درهم بود . 

دلالت دیگر : 

۸ - بدرم رضی اف عه بسند مشن ازابن ابي نص ر روايت كرده كه كفت :من در 
امامت حضرت رضا چ در شک بودم .نامه‌ای بآنحضرت نوشتم و درخواست 
ملاقات نمودم »و در نظر گرفتم اكر اذنم دهد از او راجع به سه آیه بپرسم و برآن 
تصميم كرفته و عزم خود را جزم کردم» كويد :جواب نامه آمد و آن‌اینچنین بود 
كه« خداوند ما را عافیت عنايت فرمايد ونيز شمارا ءامنا اینکه اذن ملاقات 
طلبيدى اینکار - يعنى ورود بر من - کار سختى است و این قوم بر من .راو 
آمد ورفت دیگران را تحت كنترل قرار دادهاند واسباب زحمت است و الآن 


نمیتوانی چنین اذنی بیابی :ان شاه الله بعدا اين راه باز شود وآزادی دهند 


آنوقت اذن خواهم داد »و بعد جواب آنجه در نظر داشتم‌راجع به آن سه‌آیه از 
حضرتش سؤال كنم برایم نوشته بودند . اقا بخدا سوگند من در نامهام 


میچگونه اشاره‌ای بهآ 


یات نکرده بودم »لذا همینطور در تعجب فرو مانده 


۲۷ باب‎ Ê 01۴ 


داك قال: یا جارةٌ فرشي لَه فراشي وَاطرّحي 


لت ايآ اء تبي قت زیم 


بودم كه اين مطالب جيسلت و پاسخ گیست ؟ تا بعد متوجه شدم معنى اين كار 
كه حضرت در نامه بدا اشتارةکرده چیست »و بمن فهمانيد که او كيست . 

دلالت دیگر : 

محمد بن حسن بن‌ولید -رضی الهعنه-بسند مذ کوردرمتنازیژنطن 
روایت کرد که كفت :حضرت رضا يهم مرکبی برایم فرستاد که نزد او روم» 
من سوار شده بر آنحضرت وارد شدم و تا پاسی از شب نزد أو ماندم » چون امام 
خواست تا برخيزد بمن كفت :فكر نمیکنم در اين موقع بتوانی بمدینه باز 
گردی + عرضکردم آری فدايت شوم . فرمود :امشب را نزد ما بمان و صبح بیاری 
خداى عزو جل-حرکت كن . عرضه دا تم مانعى ندارد همین کار را مى كنم 
- فدايت شوم .حضرت جاريداش را كفت : بسترخواب مرا برای وى بگستر .و 
ملحفة مرا كه در زیر آن ميخوابم بر آن بستر بيفكن »و مخده بالش مرا زير سراو 
بگذار .من با خود گفتم : كيست که این مقدار مقام و منزلت که نصيب من گشته 
او را نصيب شده باشد ؟! خداوند در نزدش متامی بمن عطا فرمود که بأحدی از 
اصحاب ما عطا نكرده: مركب خود را فرستاد تا سوار شدم فراش خود 
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را كسترد تادر لحاف و بالش او شب را بروز آوردم .و احدی از اصحاب ما را 
نصیبی اين چنین نشده است .احمد كفت :من نشسته بودم و این خیالات را در 
دل می گذراندم و آن بزرگوار در كنار من بود که‌ناگهان كفت :ای احمد ! 
امیر مزمنان (علی‌بن ابی طالب )@ وقتی زید بن صوحان مریض بود بعيادت 
او رفت و زید اینرا سبب افتخار خود دانسیتّ و بر مردم بدان فخر میکرد »پس 
تو اینکار را مکن و از برای خدا تواضع ف كوجكى نع بعد آنحضرت 8# تکیه 
بر دست خویش کرده‌از جا برخحاست . 
مترجم كويد ٠:‏ بنظر میرسد سم ت آخر حدیث خلط يا سقطی 
دارد »و در رجال کشی حدیث تار ۴۸٤8‏ تحت توان احمد بن 
زنطن عبارت خبر اي 
عليه السام عاد صَعْصَعْةَبْنَ ضوخان فقال :يا صفصتة إلا َجْعْل عِيادذتي 
یال راعلى فك و تواضع له رفك الله و مرا ندا داد که‌ای احمد 
امير ممنان از صعصعه عیادت کرد و باو گوشزد کرد که این عیادت را 
سیب فخر و مباهات خود بر خویشانت نكير و تواضع بيشه كن تا خداوند 
مقام ترا بلند کند )»و البته اين لفظ صحیحتر بنظر میرسد .و زيديا 


صَعْصَّعْه هر دو از بزرگان اصحاب امير مؤمنان عليه التلام بودند . و زید 
در جنگ جمل زخم خورد و بر زمین افتاد . وقتيكه امير المؤمنين #8 
پبالینش آمد بدو فرمود :رَجِمَكَا 


َة »( خداوند ترا رحمت کند إجه یاری كم خرج و پُر ثمری‌بودی) 


نی ب لي تم کار تمان 
یت اون ال 


ات و 
زيد سر بره 0 


يما ون في صَذْرِكَ 
N‏ 
ميكفت :رسولخدا اق دراو میفرمود : 


زعاد تن عاا وانضز من نَصَره وال من 


نيال 


۰ - علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقّاقرضى الله عنه بسند 
مذ كور در متن از ابومسروق( پدر هيثم ) روایت كرد كه گفت : جماعتی از 
واقفى مذهبان بر حضرت رضا ## وارد شدند .در ميان ايشان عليّ بن ابى 
حمزة بطائنی .و محمّد بن اسحاق بن عمّار »و حسین بن مهران و حسن بن 
ابی سعید مکارق بودند و علی بن ابی حمزه بآنحضرت عرض کرد :قربانت 
كردم از يدرت جه خبر دارى ؟ حالش چطور است ؟ امام فرمود E‏ 
كردءاستء كفت :جه كسى را بجاى خود معرّفى كردهاست ؟ فرمود : من 
كفت :شما جيزى ميكوئى كه احدی از پدرانت نكفتهاند «علی بن ا 
هر كس پس از اوست ‏ حضرت كفتند :ولى بهترين و بالاترين يدران من كه 


امامت حضرت رفا 8 AV‏ 


هرمون اه تلاق : 


0 


ادا عد الی هار و 


لت لیم و مواليم و من د 
کون الثاس, و نتم 8 ماقة من کان قلي من آبائي 
موس أن شبن باه حي تفه الیل نکن في أن وت 
رسولخدا ت باشد فرمودهاستياغلى بن ابی مزه كفت :آیا از این قوم 
(یعنی بنىالعبّاس )بر حود نميترسى ؟ امام فرمود : | كرا زاينان بتر سم عليه 
خود .ایشان‌را اعانت كردهام زيرا كه ابو لھک نزد رسولخدا خي آمد و اورا 
تهدید كرد .و آنحضرت للش در اسح اب لیب فرموداگر من از ناحية تو 
کوچکترین خدشه‌ای فکر كنم .يس من كذاب خواهم بود .و در نبوّت خود 
دروغكويم .و این اولِين نشانهاى بود كه رسولخدا تل بنمود .واز برای شما 
( واقفيّه )اين نيز الین نشانه وعلامت مناست که‌اگر از جانب هارون 
كوجكترين صدمهاى بمن برسد من دروغزن و مذعى دروغين باشم , حسین بن 
مهران كفت : زمانى آنچه ما ميخواهيم ای كه رسماً امامت خود راآشکارا 
اعلام نمائى »امام در باسخ او گفت و نظرت جيست ؟آيا ميخواهى من 
خود نزد هارون بروم و باو بكويم من امامم وتو هيجكارهاى ؟ رسولخدا ا 
در ابتدای دعوتش چنین کاری نکرد .و جز اين نبود كه نعویشان و هواداران و 


افراد مورد اعتمادش را از نبوت خود آگاه کرد و آنائرا به اسلام دعوت نمود نه 


همة مردم را .و شما امامت را برای پدران من که قبل از من بودهاند پذ یرفته‌اید بو 


قائل هستيد که علي بن موسی از روی تقيّه حیات يدر خويش را انکار می کند و 


3 باب ۴۷ 


یک في آن ِي أنه حي, لكان 


شید لاه مذ کان هد 


کلب رَضِيَ الل عله _ 
بان ال 


کتمان مینماید + زيرا من بدون تقيّه امامت خود را بشما ابلاغ میکنم و صریح 
میگویم من امام هستم | پس چگونهپدرماگرزنده باشد از شما کتمان میکنم و 
می كويم از دنیا رفته‌است ؟1 

موف کتاب رسمه ال ٍ ویتکا خضرت از هارون باك نداشت. از 
جهت آن عهد نامه‌ای بود که به او رسیده بود و در آن کشند؛ وى را مأمون نامبرده 
بود نه هارون را . 

دلالت ديكر: 

۱ - حسين بن احمد بن ابراهيم مكتب بسند مذ كور در متن از حسين بن 
بشار روايت کرده است كه گفت :بر على بن موسى الرض ال پس از شهادت 
بدرش وارد شدم از بعض کلماتی كه با من تكلّم کرده بود توضیح میخواستم » 
آنحضرت بمن فرمود بسیار خوب ای‌سماع !من عرضکردم قربانت كردم بخدا 
سوگند من در کودکی که بمکتب میرفتم بدین لقب ملقب بودم ‏ كفت : 
حضرت تبسّمی بروی من کرد . 

مترجم كويد :هدر نسخه‌هائی که دیده‌ام همه« يحيى بن بشار » 
نوشته شده و در کتب رجال چنین‌فردی ازاصحاب موسی‌بن‌جمنر لافقا 


ادامات حضرت رض ا8 014 
کله أخرى 
۲- حدم مُحمد بن أحمَة الشناني - رضي الله له قال: حدفنا محم بي 
بدا الكوفيء فان: خدتنا محند ب خلی, فال: حذتي همه بل أن 
قان: دَعَلْتٌ علی يبي و موي - يني الرضا تلم في دار امون و کان قَدْ 
قرفي دار الْمَأمُونٍ أن الرضائ قد توي ول یم ذا امَو قد 
ی قال: و کان ف ات تم التأمونِ ماع قال ل« 


رآني قال 
ل يا رة آللت 
يا مه أن الْمَأَمُونَ 
نيست ‏ و آنكه هست بنام«حسین, وت که كفتهاند واقفى مذهب 
بوده و سپس به مذهب حق با زكأشته است و در من علامة حلّی- رضوان 
الله عليه كويد :وى مورد اعتماد ات بنظر حقير حسین به يحيى 
تصحيف شده است ‏ چون کو رت کات آنزمان یخیی به حسين نزديك 

بود : يحيى را «ك »و الحسین را دحم »شبیه بهم می‌نوشتند ۰. 

دلالت دیگر : 

۲ محمد بن احمد سنانی -رضی الله عنه بسند مذ كور در متن از 
هرثمة بن اعين روایت کرد که كفت :من بر أقا و مولایم علي بن موسی )در 
خان مأمون وارد شدم و در آنجاشهرت يافته بود كه علي بن موسی از دنيا رفته 
است -و این درست نبود - من وارد شدم واذن ملاقات طلبیدم ‏ هرئمه كويد : 
در ميان خدّام مأمون که مورد اطمینان بودند جوانی بود که او را« صبیح دیلمی » 
می‌نامیدند »وا و سخت و بحت آقایم را دوست میداشت »در آنزمان آن جوان 
خارج شد و چون مرادید كفت :ای هرثمة ایا تو نمیدانیکه من در پنهان‌و 
آشکار مُعَْمّدٍ مأمون هستم و از اصحاب بر و عَلَن اویم ؟ گفتم:صحیح است» 
كفت :ای رمه بدانکه مأمون مرا با سی تن از غلامان دیگر که مورد اطمینان او 


5ك 


ځجرنم؛ فان وجد و 
فاعدا أؤ انمأ أل تكلم رصمو أعباقكم عليه واوا حم و دته و غر وَعطمة 
نم البو عله باعلا وافتخوا نکم به وَصِيرُوا لي وذ جعَلتُ لكل واج 
يكم علی هلا لت و كفلا عكر بر تج و عقر ضام ملتكبة عفر 
الأشيات بان 
و اصحاب سر و علن او پودند در اائل شب طلب کرد 
باندازه‌ای چراغ در آنجا روشن بود كه شب چون روز روشن بود »و در برابر او 
شمشیرهائی برهنه روی زمین بوذ که همه را برّهر آب داده بودند » پس یک یک 
مارا طلبید و از ما نهد وبیمان گرا ت در حالیکه جز ما آحدی در آنجا نبود » 
و كفت :این عهد بر شما لازم ومُجل است که بايد بدان وفا كنيد و بايد آنچه 
شما را بدان امر میکنم بدون تخلّف و تأمل انجام دهيد , كويد :ما نیز سوگند 
ياد كرديم که فرمانش را انجام دهيم .سپس كفت :هر یک از شما شمشیری 
برگیرد و بروید تا خود را بخانعلي بن موسی برسانيد و بر او در حجره‌اش 
وارد شوید » پس اگر او را جه در حال قيام يا قعود يا در خواب دیدید سخنی با 
وى نگوئید و شمشیرهای خود ر بر او فرود آورید و گوشت و خون و موو 
استخوان‌ومغزرا در هم كوبيد ,آنگاه فرشها را برُوي او اندازید و شمشیرهای 
خود را بر آن فرشها سائید و پاک‌نمائید »سپس نزد من‌آئید »و اگر اینکار را 
انجام دهيد و پنهان دارید .با خود قرار كردهام كه بهر یک ده بذرةدرهم »و ده 
قطعه زمين زراعی از آملاک خود انتخاب کرده بدهم .و تا زندهام اين عَطِيّه را از 
شما لبم صبیح ادامه داد كه :ما شمشیرها را برداشته و بحجرة آتحضرت وارد 


علدي ما حيبت و بَتِبث فال: 


بر او وارد شدم .و 


آدآدامامت حضرت رخا 


» فظوزا عليه بساطة و خَرَجُوا حتی 3 


دم 


لیا كان علد تبلج ار َرَج الم 
ورياك را 
اوو و 23 


وا تفا و نا ۶ ا 


ال عر 
با خود سخنى ميكفت كه ما نمی فهمیل یم »غلامآن پیشی گرفته و شمشيرهاى 
خود را بر او فرود آوردند .ولی من شیر خود را اندالعته و ایستاده نظر 
میکردم» گوئی آنحضرت میدانست ما بر سرش هجوم می‌آوریم بلباسی ببر 
نکرده بود که اسلحه بدان کارگر نباشد.پس غلامان فرشها را بروى او انداخته و 
نزد مامون بازكشتند »او پرسید جه کردید ؟ گفتند : بآنجهمأمور بودیم‌عمل 
کردیم سفارش کرد اين مطلب را جائى نكوئيد و آنرا بنهان درید چون صح 
شد و فجر طالع كشت » » مأمون سر برهنه در مجلس غود نشست و نکمه‌های 
پیرهن باز كردووفات آنحضرت رااعلام نمود وه 


تعزیه‌داری آنحضرت شد » 
وفات اورا اظهار ميكرد سپس باپای و سربرهنه برخاسته و براه افتاد ومن نزدش 
بودم‌بسوی حجره حضرت رفت ودرراباز كرد وصداى همهمة آنجناب راكهشنيد 
بدنش بِلَرِرَّه در آمد »و بلند كفت : كيسنت در کنار او ؟ گفتم :يا امي رالمؤمنين 
ما نمىدانيم ,كفت :زود ببينيد كيست با او »ما بسوى او شتافتیم ناگاه دیدیم 


در یحراب خود نشسته و بنماز مشغول است و تسبیح می‌گوید .من به‌مأمون 


تاش 2 
تراه 


لْمُصَلَي عِنْده؟ قال صب 


وا ی و 


واه واش ميم ثور 


این في مجرتم ود اداني» 
از بر لب و ثان: ول به مخ 
فان رتت فأخترث لعروین شکرا و مدا ثم خلت على ييي 
ا ا LT‏ 
بخود لرزيده و بهتش گرفتو گفت :شما بمن دروغ كفتيد و مرا فریب‌دادید» 
خدا شما را لعنت کرو یوار پیا يملعو بمن کرد و كفت :ای صَبيح ! 
تو اورا میشناسی ببين كيست نماز ميخواند ؟ كويد :من داخل حجره شدمو 
مأمون برگشت چون بآستانة ز رسيدم »صدا بلند كرده فرمود :یاصبیح, 
عرضکرد: یک با ولایو به رو در افتادم » فرمود : برخيز خدایت ر حم ګند 
« يُريدُونَ أن بوا و الل افواجهم -الخ (٠‏ خواستند نور خدا را حاموش کنند 
Ey‏ اس اند رد کر شود 
نداشته باشند ) صبیح كفت :نزد مأمون 


رويش چون شبی تار ظلمانى 
شده بود » بمن كفت : تو پس از من جه يافتى ؟ گفتم : بخدا قسم که آنجناب در 
حُجره بسلامت نشسته بود و مرا زد خود خواند ‏ چنین و چنان كفت .صبیح 
كنت : مأمون تُكمههاى جامة خود را بست »و امر كرد لباس تلطنتیاورا 
آوردند و آنرا بيوشيد .و كفت بكرئيد علی بن موسى ناراحتى پیدا كردهو 
بیهوش شده بود و اکنون علت اوافاقه يافته »هزمه كويد :من خدا را شکر و 


ادل امامت حضرت رفا چم arr‏ 


لاله اخری: 
۳- نا علي بن عَبدِالله الراق» - رضي الله عله 
ند بل عفر الكوني الاتيي, فال: 
خلا عفر بن ملد ند اف أت اش و قرو يق لنت عله م 
جلت له : جلت فدالة , إن أناساً زعموت نا حي, نفان: ۳ 


نتم اش و آز کان يا ما يم مره و لا نک يساو و لكثة والله_ذاق الک 


سباس گفتم و حمد بسيار کردم آنگاه بر خقنرټ وارد شدم »چون مرا دید 
فرمود :آنچه از صبیح شنیدی برای دیگران قصه مكن و باز مگوی جز از برای 
کسیکه خداوند قلب او را بمحیّت و ولایت ما آزموده باشد ؛عرضه داشتم ای 
آقای من فرمانتانرا اطاعت میکنم فز کو ای رتم گر اينان بما ضرری 
نمى رساند تا اينكه جل مكتوب بسر آید و پیک مقصود سر رسد . 

دلالت دیگر : 

۳ - على بن عبد الله راق -رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از جعفر 
ابن محمّد َوْقَلیَ روایت کرد كه كفت :من در قَنطرةرّبق( شهری است در 
خوزستان كه آنرا اربک گویند ) حدمت حضرت رضا 8# رسیدم و سلام کردم 
و در كنار آتحضرت نشستم و عرضکردم قربانت كردم » مردمی در اين نواحی 
هستند که میپندارند که پدرت حيات دارد ١‏ فرمود : دروغ می‌گویند » خدا 


١‏ - بايد دانستکه قعل هرثمةبن اعين بنا بر آنچه مؤرخاننوشتهاند قبل از ورود حضرت بو 
مأمون بسال ۲۰۰ هجرى بوده» يعنى به 0 
بنمايد او در زندان مأمون کشته شده در زمائیکه هنوز امام علیالسلام از مدینه حارج نشده بود 9 
مزّخان در سال ۲۰۱ آنحضرت رااز مدینه از طریق SEE‏ ا 
نیشابور راز آنجا به مرو بردند . 


Orf 


كما ذاه عَلِي : 


بر لِهارُونَ :ما ناذا رت افیا موس !يا طوس 


لعنتشان کند »اكر زندهبود مرا را تفسیم نمی کردند و زنانش بشوهر 
نمی‌رفتند .و لکن او بجدا سوگند طعم مرگ را جشيد »همچنانکه( جذش ) 
علی بن ابی طالب 4# چشید ؟جعفر نی كويد :عرضکردم تکلیف من 
چیست ؟ فرمود :بر تو باد پس از مرگ من به فرژندم محمد »امنا من خواهم رفت 
ای من نیست ‏ مبارک‌باد قبریکه در طوس است .با دو قبر در 
بغداد , كويد :عرضکردم یکی را میشناسم( یعنی قبر موسی بن جعفر ٠)‏ 
ودی‌آنرا خواهید شناخت( مراد از دو قبر در 
بغداد قبر پدرش و قبر فرزندش حضرت جواد لاست ) .آنگاه كفت : قبر 
من و كور هارونالژشید اين جنين است و دو انگفت خود را بهم چسبانید -, 

دلالت دیگر : 

۴ - حسن بن احمد بن ادریس -رضی الهعنه ‏ بسند مذكور در متن از 
حمزة بن جعفر رجا روایت کرد که كفت :هارون از مسجد الحرام از یک در 
خارج شد و حضرت رضا از درردیگر »و از روی عبرت به هارون كفت : 
چقدر خانه دور است و ملاقات در طوس نزدیک !!اى طوس »ای طوس ! 
بزودی من و او را در یکجا خواهی آورد . 


أدلةامامت حضرت رضا 3 2۵ 


لاله آخری: 


a‏ تم 


لب الصايج أ 
الرضا اباي 


لڍ بر کان زعم أن له بان و 
قري بي مالسي تراث فان: کیان آیضاً متا في جذمته وأخبرتي 
القتتري آنه كات في ديك مُضيداً إلى رانا 


دلالت ديكر: 

۵ -جعفر بن نعيم بن ادان -وضتى الله عنه - سند مذكور در متن از 
محمد بن حفص روايت كرد كه كفت :غلام موسى بن جعفر ل نقل کرد كه 
من و جماعتى با حضرت رضا چ در بيابانى خشك و بی‌آب در حركت بوديم 
و تشنگی بر ما و حيواناتى که‌همراه‌ما بود سخت غلبه كرده بود و در مُعْرض 
تلف واقع شده بوديم كه آنحضرت محلَّى را نشان دادهفرمودند :اگر بدانجا 
روید به آب خواهيد رسيد » كفت :ما جماعت بآنجا رفتيم و جشمة آبی بود و 
ما خود و هم قافله و حیواناتمان را سيراب كرديم و ازآنجا كوج كرديم »امام 
6 فرمود :اکنون که عزم رفتن دارید آن چشمه را جستجو كنيد »ما هر جه 
کوشش کردیماتّری از چشمه افتیم و جز يشي شتر چیزی ندیدیم .و اواین 
حدیث را بر مردی که از اولادٍ قنبر بود و یکصد و بيست سال عمر داشت 
تعریف میکرد وآن پیرمرد نظیر اين را برای من نقل کرد و كفت 
حدمت حضرت بودم و او چ بسوی خراسان میرفت 


ندر آنزمان در 


8 FE ors 


باشخاص ال الیش 
رثكال تلك 0 3 


0 أبيكبيرقال: 


۷- خن محا بن آخمد الاي - رَجِمَُا- م 
عبّدا الکوفي, فال: حولي تفا 
دلالت دیگر : 
۶ احمد بی زیاد انی رجمه الله بسند مذ کور در متن از مُخوّل 
انی روایت کرد كه گفت :چون فرستادة مأمون برای گسیل حضرت رضا 


عن 


م بخراسان . به مدينه وارد شد » من در مد ينه بودم , آنحضرت بمسجد رفت 


كه با رسولخدا ن وداع کند , جند بار وداع کرد و اجا خصی خواست و 
هر بار قدمی چند دور ميشد و باز بسوى قبر مطهر باز میگشت و صدایش به 
گریه و ناله بلند ميشد من بيش رفتهو به یشان سلام كردم جواب سلاممرداد » 
ومن او را بدي سَفْرٍ بسوى مأمون تهنيت گفتم» فرمود :دست بردار و مرا 
واگذار » من از جوارٍ جد بزرگوارم میروم ودر غربت جان میسپارم »ودر کنار 
قبر هارون دفن میشوم» كويد :من بهمراهاو بودم واو را دنبال میکردم تا 
بخراسان رسيد و در طوس از دنيا رفت ودركنارٍ هارون او را بخاك سپردند . 

دلالت‌دیگر : 

۷ - محمّد بن احمد سناني - رحمه الله بسند مذکور در متن از ابن - 


أ د امامت حضرترضا #9 


فا يفي ری لق وق لاس فى أمروء 
روم اخست في لي ثرا لك ۳ 


فان :أن لي ولج : إت حك أزائول ال بي با 


آبی کثیر روایت کرد كه كفت : چون موسی بن جعفر اهلا وفات کرد .مردم‌در 
امر او متحيّر ماندند و بعد از او به امامی قاثل تشدنل و من در آنسال بحج رفتم 
و ناگاه حضرت رضا ‏ را ملاقات کردم یلم ولور میکرد که آیا در امامت 
موسی يم باقى بمانم يان شخص که فرزند اوست امام زمان من‌است؟و با 
خود میگفتم :« أ شرا من واجدانثبعه ٠‏ (آيا از بشری مانند خودمان متابعت 
كنيم ) تا من در اين افكار بودم آنحضرت چون برقى جهنده بر من كذر کرد و 
فرمود :من بخدا سوگند آن بشَرى هستم كه بايد او را متابعت و پیروی کنی » 
گفتم :از خدایتعالی و تو پوزش میطلیم و عقيدهام را بشما میسپارم فرمود: 
بخشیده شده باشی . 

و بهمین سند بيش از يكنفر از مشایخم اين حديث را برای من از محمّد 
ابن ابي عبدالله کوفي نقل كردءاند . 

دلالت دیگر : 

۸ - جعفر بن نیم شاذانی -رحمه الله بسند مذ کور در متن از حسن بن 
علی وشاء روایت کرد که كفت : حضرت رضا 8 برايم نقل کرد : هنگامیکه 


00 
خذتنا علی بن عياش لوق رد 
0 


ن بء قال: 


إليّ. فال: 0 
خواستند مرا از مدينه بیرون کک هم خانواة خود را گرد خود نشاندم و گفتم 
برای من گریه کنند تا صدای گرد اناا ودم بشنوم .و سپس دوازده هزار 
دینار سهم نزد من بود ميانايشان تقسیم کردم و كفتم:ديكر باز نخواهم كشت . 

دلالت دیگر : 

۹ - علي بن عبد الله راق - رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
شخصی بنام ابو محمّد غفاري روایت کرد كه كفت :بدهکاری سنگینی بيدا 
کرده بودم »و با خود گفتم :هیچکس غير از مولا وآقايم ابوالحسن هم نیست 
كه برای ادای ینم بمن کمکی کند جو نآفتاب برآمد بِدّرٍ خانه آتحضرت رفتم 
رن بر او داخل شدم گفت : 
ای ابا محمّد حاجتت را دانستیم و بر ماست که ینت را آدا كنيم » چون‌شام 
كشت و طعامی برای افطار آوردند و صرف کردیم فرمود :ای ابو محمد امشب 
میمانی يا بمنزلت باز میگردی ؛عرضکردم: ای سرور من اگر حاجتم‌را روا 
سازی بهتر میدانم بروم » كويد : حضرت از زیر فرش مشتی زر بمن داد »و چون 


إِلَيّء َحَرَخْتُ و دلوت من 


و اذن طلبیدم . بمن اجازة ورود مرحمت فرمود ۰ 


أدأةامامت حضرترضا 83# 


وو 


اش ا قم بيّدي 


۳ بت وله أن بذفا قثا أن 
هب يت لي ذلك فان: قوع عليه الكلام :أفتل:إشاءالله ل ل شال 3 ع تاي 
تدم 


نزدیک چراغ بردم ديدم سکه‌هالی زرد و سرخ منت“ اؤلين سکه‌ای كه بدستم 
آمد بر آن نوشته بود : ای ابو محمّسَکههاُدجاه د بنا لت » بيست وشش 


دینار آن برای اداي دی 


تواست .و بيست و چهار دینارآن برای مخارج 
خانواده‌ات . كفت : چون صبح شد آن سکه‌ای كه مطلب مذ كور در آن بود نيافتم 
و بقيّه همانطور ۲۶ دینار و ۲۴ دینار بدون كم و کاست باقی بود . 

دلالت دیگر : 

۰-احمد بن هارون فامی - رحمه الله بسنا مذ کور در متن‌از موسی‌بن- 
عمر بن بزيع روايت كرد كه كفت :من دو كنيز داشتم که هر دو باردار بودند » 
نامه‌ای حدمت حضرت رضا 8 نوشتم و این مطلبرااطلاع دادم و از 
آنحضرت درخواست کردم دعا کند كه اولاد اين دو ء پسر باشد و خدا بمن پسر 
دهد و مرا بدين عطیّه مفتخر سازد .در پاسخ نام من مرقوم داشته بود :« بیاری 
خدایتعالی دعا خواهم کرد ».سپس در نامه دیگری جدای از آن بدین مضمون 
نوشته بود که : 


قبي لام وجارية على طافالا ۵2 . 
کله أخرلى 
ين بن مادو الاب - رمَا 


طلسي و و إراكتي, فاشني إل یر الأفيان ن في تفسي أن ۳۹ 


بشم ال لر من ال رجیم :داید ما وشمارا به نيكوترين صححتو 
عافیت در دنیا و آخرت »تحت خوَیّش حفظ فرماید ,آگاه باش که امور در 
دست جداوند عزو یل اس تقديرات جود را بر وفق مصلحت در آن امور 
جاری میسازد آنطور که خود ميخواهد . خداوند فرزندی بسر بتوعنایت 
خواهد کرد و فرزندی دختر انشاء ال يس نام پسر را محمد بگذار »ونام 
دختر را فاطمه » بمبارکی و میمنت ۲ وی - رحمه الله كفت : پس‌یک پسر و 
یک دختر برای من متولّد شد همانطور که فرموده بود . 

دلالت دیگر : 

۱- علی بن الحسین بن شاوی مدب - رحمه الله بسند مذ کور در متن 
از عبد الله بن مُغيرّة روایت کرد که كفت :من واقفی مذهب بودم و با همین 
عقيده بحج رفتم » چون بمکه رسيدم بخاطرم گذشت که آیا مذهبم صحیح 
است يا خیر ‏ بس به همُلْترَم» ‏ ديوار بین حجرالأسود و باب خانه - پناهنده 
شدم .و گفتم : يرورد كارا !تو ميدانى كه حاجتم جيست و جه میخواهم تو 
خود به بهترين مذاهب مرا إرشاد و يارى كن .و بر قلبمكذشت کهباعلي‌بن- 


ادل امامت حضرت رفا 8 زور 


ازنا ناتيت | لت ال رش یه ن هل 


a I TT 
۰ بغلامش گفتم برو بمولایت بكو مردی از هل عراق برذر است و اذن میخواهد‎ 
صداى او ليه را ازدرون خانه شنیلم كه میفرمود. :داخل شووای عبد الله بن یره‎ 
من داخل شده  چون نظرش بمن افتاد فرمود :نخداوند دعاى تو را مستجاب‎ 
کرد »و براه‌راست تو را هدایت نمود .من گفتم :شهادت میدهم که تو حت‎ 
. خدا و آمین او بر بند گانش‌هستی‎ 

دلالت دیگر : 


۲ پدرم - رحمه الله بسند مذ کور در متن از داود بن ززین روایت کرد 
که كفت :از موسی بن جعف رل نزد من مقداری يول نقد بود .حضرت 
فرستاد و مبلغى را دریافت کرد و بقیه را نزد من باقی گذارد »و كفت :هر كس 
بس از من آمد و ما بقی را طلب کرد در اختيار او بگذار و او امام تو است .و 


چون آنجناب از دنيا رفت فرزندش على بن موسی له شخصی را نزد من 
فرستاد که فلان بلغ يول نقد نزد توست آنرا بفرست .و من هم تمام آن وجه را 


فرستادم. 


۲۷ باب‎ 28 Orr 


۳- دنا مدب الحتن 
محمد بْنُ الْحَسَن الصّفَانُ عر 


عن أمة بن مُحمْد بن أبي ضر اليرَنْيُ» ال: نمكت 
تن ارات أن آنا كم أنئ 
تن و جقل یر ال و تفن في ومي »لم 


دلالت دیگر : 

۳- محمد بن حسن بن ولیاء رضي الله عنه - بسند مذکور در 
حسن بن على وشّاء روایت کرد كه كفت :عبّاس بن جعفر بن محمد بن أشعث 
از من خواست كه بحضرت رضا به بنويسم و از او تقاضا كنم که‌نامه‌های 
عبّاس را بسوزاند مبادا بدست غير افتد و ایجاد زحمت نماید .اما قبل از اينكه 


اطلاع دهم از آنحضرت نامه‌ای رسید بدین مضمون كه:بدوستت بلویس من 
نامه‌های او را يس از قراءت سوزانید . 


دلالت دیگر : 
۴ پدرم -رضی الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از احمد بن محمّد روایت 
کرد که گفت ن با خود فکر كردم که اگر حضور ابی الحسن چ4 رسیدم از او 


سوال كنم چقدر از سن‌شما گذشته است . چون بر آنحضرت وارد شدم و در 
مقابلش نشستم شروع کرد با توجه خاصی بصورتم نگریسته و پرسید چند 
سال از عُمْر تو گذشته است ؟ عرضکردم قربانت شوم فلان مقدار » فرمود :من از 


ادل امامت حضرت رفا #9 ۳ 


قلي : بن إثراهيم 9 ها “عن محمد ب 
ماك الْعَدائبي * قال: حائني رتفا المَدَائد 


ال ات بريد آن ن له عن عياف نن 


ارات ثم فال لي 
رم رد 


أن اناله. 


م! إن عدا 


لهي 


تو بز ركترم و اکنون جهل و دوسال ازمر 
شوم من در نظر داشتم یس شما را ببرسم . فرهود :برای تو گفتم . 


دلالت دیگر : 

0 احمد بن زياد بن جعفر هَمّدانی -رضی الله عنه ‏ بسن مذ کور در 
متن از رقان مدائنيّ روایت کرد كه كفت :بر ابوالحسن حضرت رضا #8 وارد 
شدهو ميخواستم در مورد عبد الله بن جعفر پرسشی نمايم ٠‏ .كويد :امام دست 
مرا كرفت و بر سينهام نهاد - بيش ازاينكه من از او سؤال كنم سپس فرمود :ای 
محتد ب نآدم براستيكه عبد اله امام نمى باشد » پس به سول من بيش از نکر 
عنوان كنم پاسخ كفت . 

مترجم كويد ٠:‏ مراد از « عبد الله عبد الله أفطح است كه جماعتی از 

شيعه او را امام ميدانند نه موسى بن جعفر يكرا ». 


لبنت ,نا وه و اروت | 
بن یبن عن مر الي کیش له تما | . 


دلالت دیگر : 

۳۶-محند بی عَلَ مایلویهضل یاه عنه ‏ بسند مذ کور در متن از 
هشام عبّاسی روایت کرد که كفت :بر علی بن موسی الرّضا ما وارد شدم و 
در نظر داشتم از حضرتش: درخراست كنم كه دعائی براي رفع سردزدی که بدان 
مدّتى مبتلابودم بکند و نیز دوقطعه پارچه که در آندو احرام بندم ‏ چون دال 
شدم و از مسائلم پرسیدم و او جواب فرمود ؛حاجتم را فراموش کردم » 
هنگامیکه برخحاستم تا بیرون روم و خواستم وداع كنم بمن فرمود ‏ بنشین »من 
در مقابلش نشستم .دست مبارک خود را برسر من نهاد ودعائى خواند »بعد 
دو جامه از جامه‌های خويش طلب کرد و بمن داد و فرمود :در اين مخرم شو» 
عبّاسی كويد :در مگه در پی اين بودم که دو جام سَعديّه حریداری كنم كه یکی 
برای فرزندم باشد »هر جه جستجو کردم نرا که میخواستم در مگهنیافتم» 
بمدینه كه بازكشتم ‏ بر حضرت وارد شدم و چون وداع کردم و خواستم بیرون 
آیم حضرت دو جامة سعدیّهآنطور که من طالب بودم خواست »و بمن داد . 


ادل امامت حضرت رضا 8 0ro‏ 


8 نا أَْمَد بل مُحَمدِ بْنِ يَختى العظارٌ - ی الله عله - فال: حللني 
أبي ؛ عن مح ن عیسی» عن موتی بن رات کیت إلى الزضالقلة يدال أن 
ذو الل لابن له, كت ت دگرا شالحء قمات ابه ذلك و 


دلالت دیگر : 

۷- حسين بن احمد بن ادري رصن هص بللا مذ کور در متن از 
حسين بن موسى روايت كرد كه كفت :با ابی‌الحسن الرّضا 4 در روزيكه هوا 
كاملا صاف و بىابر بود بسوى بعض املاک آنحضرت چ رهسپار شديم + 
و چون به بيابان رسيديم فرمود :آيا با خود بارانی( لباسی كه شما را از باران 
حفظ كند ) برداشتهايد ؟ كفتيم : خیر .جه حاجتى به بارانى داريم هوا كه ابر 
نيست و از باريدن باران خبرى نيست .فرمود :اما من با خود آوردهام و شما را 
بزودی باران خواهد گرفت ‏ كويد :جز اند کی نرفته بودیم که ابری در آسمان 
پدید آمد و بر ما باریدن كرفت .و همه بفکر خود بودیم و احدی از ما باقی 
نماند مگر اينكه سر تا پایش را باران خيس کرد . 

دلالت دیگر : 

۳۸ احمد بن محمّد بن يحيى العطار -رضی الله عنه ‏ بسندمذ کور درمتن 
از موسی بن مهران روایت کرد که : بحضرت رضا © نوشته بود که در بارة پسر 


۴۷ جا باب‎ ors 


دا اشری: 
وم عذنا علي بل عبیاله اوراق - زضي الل عله قال: عللنا شغد 
المشروق التَهْدِي, عن محمد بن افضیّل, فال: 


نابابش دعا فرماید .در جواب نامه مرقوم فرموده بود كه خداوند بتو پسری 
صالح عطا خواهد کرد .و پسر تاباش مرد .و بعد خداوند فرزندی باو داد . 

دلالت دیگر : 

۹- علی بن عبدالله وراق - رضی الله عنه - بسند متن از محمّد بن فضیل 
روایت کرد و كفت :وارد محلّی در یک منزلی مه بنام بُطْنْمْرٌ شدم ,در آنجا 
دردی در پهلو و پای من حادث شد که آنرا بعربى ه عرق الْمّدینق »می گفتند ,و 
در مدينه حدمت حضرت رضا ## رسيدم , برسيد :ناراحثى و درد نو 
چیست ؟ چرا تو را دردمند می بينم ؟ عرضکردم وقتى به « بطن مر «رسيدم مرض 
عرق المديني در پهلو و ياهايم پید شد بس آنحضرت اشاره بآنچه در زیر بُغل 
من بود نمود و بكلماتى جند تكلم فرمود وآب دهان بر آن نهاد ,آنگاه كفت :ترا 
دیگر از این درد رنجى نيست.و بعد نظرى به آنچه در يايم بود كرد و فرمود : 
ابوجعفر ( باقر )ليم فرمود :هر كس از شیعیان ما ببلائى گرفتار شود و 
بايدارى كند و صبر نمايد , خداوند عرُوَجِلٌ ثوابى همانند اجر هزار شهيد در 
نامة عمل او بنویسد .در قلب خود بخداسوكند از پا درد هیچگاه‌تا 


ادلاامامت حضرت رضا 63 Orv‏ 


زال شرج یلها عتی مات. 


ي اتش ني ره فا 
في کلب أو ار بها 


ولم أقغ على شَيْءء الغا ول 
ني دفر آم اکن علشث به إلا أي 


بمیرم شفا نخواهم یافت !راوی از قول اوكله 
آخر عمراو می‌لنگید . 

مترجم كويد :« نباید از بای اجرمبتلا در این + 

زیرا مؤمن در آنحال مان سَریازادز جبهذ جنگ در فشار و زحمت و 


ین آبی مسبروق است گوید تا 


تعجب کرد » 


ناراحتی است و بحساب خدای خود میگذارد .و در حقيقت « بر على 

لاك » میگوید .و مقاومت میکند .و چون آنرا مصلحت الهی میداند 

ناشکری نمی کند و سبب اجر .و قرب خود بخدا میداند »لذا روحیه را از 
دست نمی دهد و خود را نمی‌بازد .وبا كمال شهامت بزند گی‌آنچنانی 

خود ادامه میدهد . 

دلالت دیگر : 

7 يدرم ‏ رضى اله عنه - بسند مذ کور در متن از حسن بن راشد روایت 
کرد که بارهائی برای من از اطراف آمده بود .و بيش از آنکه من بارنامدها 
را بنگرم و توجهی بآن بکنم» فرستادة حضرت رضا عه آمد و ييغام آورد كه 
آنحضرت فرموده : دفتری برای من بف رست كه من دفتر اصالا در خانه ندارم ٠‏ 
كويد : گفتم : چیزی را كه خبرى از آن‌ندارم در جستجويش باشم جوناورا 


OFA‏ 3 باب۴۷ 


تصديق نموده‌ام ؟ و هر چه گشتم‌نیافتم و بر جيزى بر نخوردم » چون‌آن 
فرستاده بازكشت اورا صداز دم که كمى توقف کن و بعض از محمول‌ها را باز 
كردم دفتری در آن بود که هرگز بداتآگاه نبودم »و لکن میدانستم آن بزرگوار 
جيزى بدون دليل طلب نمی کند »و آنرا برای او فرستادم . 

دلالت دیگر : 

۱ محمد بن حسن بن وليد -رضى اله عنه بسند مذ کور در متن از 
ابو محمد بصرئ روایت کرد که ككفت :ابوالحسن چ وارد شد و من از او 
بنامه‌ای لذن خواستم كه برای تجارت به‌مصرروم؛ در پاسخ نامه نوشت :اکنون 
صبر كن تا خدا جه بخواهد . كويد :من دو سال تمام سفرم را بتأخیر انداختم 
و سال سوم بحضور مبارکش نامه‌ای نوشتم و اذن سفر خواستم. در پاسخ نامهام 
بمن نوشته بود : بيرون رو این سفر را خداوند از برای تو خير و مبارک 
گردانید »و امر تغییر خواهد کرد , گوید :من خارج شدم و خیر بسیاری بردم و 
در بغداد هرج و مرج شد و در آنزمان من از آن فتنه حلاصی یافتم . 
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ي لي بضقة عقر ين الوليء فجت و لت على 


قدت لي فا یه بغ ذلك ا 
دلالت ديكر: 
۲ -احمد بن محمد بن يحي ىآلَطَارَدَرَضَىَالله عنه ‏ بسند مذ كور در 


متن از احمد بن عبد الله كرخى ژوایّت گرد که كفنت :فرزنلانم زنده نمی ماندند 
و بيش از ده پانزده تن از اولاد من همه فوت شدند نا سالى بحج رفتم و بر 
ابوالحسن الرضا چ4 داخل شدم و او با لباس رنگی بسوی من بیرون‌شد .من 
سلام كردم و دست آنحضرت را بوسيدم .و مطالبی از وى يرسيدم » بعد راجع به 
مرگ بيشتر فرزندانم اظهار ناراحتى كردم حضرت مدّتى بفكر فرو رفت »و 
بسیار دعا كرد . آنگاه بمن رو کرده فرمود :من اميدوارم از اينجا كه بازگشتی و 
مراجعت كردى برايت حملی باشد و بس از آن فرزندی پس از فرزندی باشد و 
در ایام حيات تت از ایشان بهره برى »و خداوند متعال هرگاه بخواهد دعائى را 
مستجاب گرداند ‏ برآورده میکند واو بر هر چیزی قادر است . كفت :از حج 
مراجعت کردم وبمنز ل آمدم و عیالم که دختر خالویم بود حامله بود وبرايم پسری 
آورد و ناماو را ابراهیم‌نهادم و پس از چندسالمجد دا باردار گشته‌وفرزندی‌پسر 
آورد که‌نام اورامحمّد كذاردمو کنیه‌اش راابوالحسن‌نهادم.وابراهیم‌سی‌و چند 


لاله الغرئى: 
0 حدقا أختد بل زيا ن جنر ال 


سال عمر کرد و محمد بیست و چبار سال ,و هر دو مریض شدند »و من بحج 
رفتم و بازگشتم و ردو بیمار و علیل بودنل و يس از بازگشت من دو ماه 
گذشت که در اول ماه بعد ابراهیم فوت کرد و پس از او در آخر همان ماه محمّد» 
و راوی افزود : خود احمد بن عبدالله كرخيّ پس از آندو یکسال و نیم زنده بود و 
از دنیا رفت و هیچ یک از فرزندان اوقبل ازآندو چند ماه بیشتر عمرنمی کردند . 

دلالت دیگر : 

۳ محمد بن موسی بن متوكّل-رضى الله عنه بسند مذكور در متن از 
سعيد بن سعد روايت كرده كه گفت :ابوالحسن ټم بمردى نظر افکند و 
فرمود :ای بندة خدا بآنجه ميخواهى پس از تو انجام شود وصيّت كن »و خود 
را آمادةآن چیزی که ناجار در آن واقع میشوی( يعنى مرگ ) بساز »و همانطور 
كه فرموده بود شد و مرد بس از سه روز دار فانى را وداع كفت . 

دلالت ديكر: 

۴ -احمد بن زياد بن جعفر هُمّدانی -زضی الله عنه بسند مذكور در 


ادل امامت حضرت رضا 8 


بل ذالاً اه بالق موتی بن جلف و ج 
الح لكان عند م عم ما کان و ما هو كاين لیم القبا 
متن از محمّد بن عبدالله ' هاشمی روایت گرد ككفت :من روزی برمأمون وارد 
شدم .مرا بنشاند .و دیگران‌را فرمانداد بیرون رفن ,و طعام طلبید »و باهم 
صرف كرديم .و بعد خود را خوش بو وبا کیزةتموديم آنگاه امر کرد پردهای 
زدند و رو کرد بکسیکه در پشت‌يردة بو و گفت 
رثاى ( مرئية ) آنكه در طوس بود و از دیا رفت خوانده‌ای را برخوان زنى شریع 
کردبخواندن: گواراباد برای طوس وآنکس که درآن رحل اقامت افکندا 
مصطفی رسولخد ال که غروب کردنش اینجا برای ما حزن و مات 
راوی كفت :مأمون پس از شنیدن این مرثيه گریست .و مرا كفت :ای 
عبد الله!آيا مرا اهل بیتم و اهل بيت تو سرزنش می کنند كه علي بن موسی 
الرُضا را در اينجا نم و وشاخصى نهادم ؟! بخدا سوگند برای تو حديثى نقل 
كنم که از آن بشگف تآئی »روزی نزد وى رفتم و گفتم‌قربانت كردم يدرانت 
موسى بن جعفر و جعفر بن محمّد »و محمّد بن علق و على بن الحسين 6ا 
بودنده ونز ان بود علم آنچه گذشته و آنچه تا روز قيامت خواهد شد .و اکنون 


١‏ -در غالب پر بجای پسر و بسر بجای پدر ثبت شد و شخص مزیورمحقد بن عبداقةافطس 
میباشد که در اغلب نشخ اشتباه ثبت شدءاست. 


قات مضلف هلا الاب تا با علم ال یت يما وق 
تو وصيّ و وارث آنانی و علم ایشان زد توست .و مرا بسوی تو حاجتی است » 
فرمود : بكو جه حاجت دازی,عرضکردم اين كنيزم « زاهريّة ‏ که در صفاو 
حسن و اخلاق برگزنده و خاص من است وبر او کسی را مقدّم نمیدارم چند 
بار تاکنون آبستن شدهو سقط تموده واكنون هم حامله است .مرا راهنمائی 
كن به چیزی که او را معالجه کند تا سالم شود و فرزندش را بی‌آفت بزاید » 
فرمود :از اینکه سقط میکند نگران مباش + چون او شفا می يابد و پسری می‌آورد 
که شبیه ترين مردم است بمادرش و انگشت کوچکی در دست راست ‏ زائد دارد 
بدون بند »و نیز در پای چپش انگشتی بدون بند زیاده است »من در قلبم گفتم : 
خداوند بر هر چیزی تواناست » كنيز مزبور پسری زائید که از هر كس بمادرش 
شبیه تر بود »و در دست راستش انگشت کوچکی روئیده بود كه دارای بند 
نبود »و همچنین در پای چپش انكشتى زياده بود كه بند نداشت همانطور که 
حضرتش لهي فرموده بود . بس کیست که مرا ملامت کند در اينكهاو راعَلّم 
نمودم و نشانه‌اش قرار دادم .( راوی كفت :)در این حديث مطالب بیشتری 
بود كه من آنرا کوتاه کردم »و لا حول 
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یه عن آبائه.عَنْ رول الق و ذلك أن جبرئیل قد کات زر 


له و أَزلادِممْ ین اة و و باس و بِالحَوادث ای كود في أي ایهم و 
يري على أيهم ولا قو إلا باش 


0 


باب لاله الرّضا؟ 
دان مشب ني ال 


مصدّف كتاب_رحمه الله - گوی :علم و آگاهیْ حضرت رضا ## به‌اين 
واقعه از طریق همان صحيفداى است که ترس پراش از رسولخدا قي بداو 
رسيده بود » و آناین بود که جبرلیلاجانب بخدا حبار لاء و اولاد ایشان‌را 


از بنى أميّه و بنى عبّاس .و حوادثى که در روزگار آنان رخ خواهد داد همه و هر 
جرعة ع اناد e‏ عسي را برت وخا َع اطلاع دادء 


باب ۲۸ 
« اثبات حجیت آنحضرت بقبول نفرینش 4 
« در حق « بکار بن عبد الله بن مصعب» که بدو ستم کرده بود ) 
١‏ ابو علی حسين بن احمد بيهقىّ بسند مذ كور در متن از على بن محمّد 
نوقلی روايت كرد که كفت : مردی از اولاد أبي طالب زبير بن بكار را در بارة 
موضوعى بين قبر و منبر رسولخدا گي قسمداد .و زبير سوكند ياد كرد و 
مبتلا شد به بيمارى برص » كه من در ساقها و ياهايش برص فراوان را ملاحظه 


باب ۲۸ 


في وقت ماه عله حجر 


» و مات بعد تانق وَالْخَسَت َيِه مرا 


کردم .و پدرش بكار به علی بن موسی الرضا کا در موردی ستم کرد و 
حضرت او را نفرین کرد و در دم سنگی از ساختمان بلندی بر بكار فرود آمد و 
كردن او را شکست .و اما پدزش عب له بن مضعب پیمان‌ناما يحيى بن عبد الله 
ابن حسن را درید »ودر خضور هارو با اهانت کرد و كفت :ای امیرالمزمنین 
او را بکش زیرا که اورا امانی نیست‌وواین عهدنامه نادرست است »و يحيى 
پرشید كفت :او ود جد پیش با برادر من خروج کرده بود و امروز طرفداری 
میکند »و اشعاری از او که دلیل كلام یحیی بود خواند .عبدالله إنكار کرد که از 
من نیست » یحیی او را به مباهله دعوت کرد و كفت : برخیز و رو بقبله بگو :از 
حول و قوَة خدا بیزارم اگر دروغ كويم .و من اشعار را نكفتهام و اگر دروغ كفتدام 
خداوند مکافات من كه هلاکت من است بدهد »و درهمان مجلس تب 
عارضش شد و بس ازسه روز جان سپرد و قبرش چندین بار بزمین فرو نشست. 

مؤلف كويد :خبر را بیهقی مفصّل نقل کرده‌است ولی من آنرا مختصر 
کردم باین مقدار . 

مترجم كويد :ب 
يكتن ازکارگزاران بنی‌العبّاس است كه درزمان هارون حاكم مدينه بود 
و پدرش عبد الله درزمان مهدى عبّاسی حاكم يمامه بوده, و مرثيداى در رثای 
مهدی عبّاسى دارد ». 


اربن عبدالله بن مُضْعَب بن ثابت بن عبدالله بن زبير 


اجابت دعایآنحضرت #9 ۵۳۵ 


۹ 
مره آنه لا ترى داد ولا ترا فان گیا فان ندم 


باب ۲۹ 
اثبات حجیت آنحضرت در بيشكوثى او كه : € 
بغداد را نمى بيند و بغداد هم او را نخواهد ديد # 

۱ - ابوعلي بَيُهَفَىَ بسند مذكور در متن از محمّد بن آبی عَبَاد روايت كرد 
كه گفت: روزی مأمون بحضرت رضا #م كفت : بيارى خدا ببغداد که وارد 
شديم جنين و جنان ميكنيم » حضرت ف فرمود :تو ای امير المؤمنين ببغداد 
میروی »و چون مجلس از أغيار خالى شديمن عرضکردم :من كلامى شنيدم که 
موجب اندوهم شد و آنمطلب را كفتم »فرمود :آخراى حسين مرا با بخداد 
جكار .نه من او را مى بينم و نه او هرگز مرا خواهد ديد . 

باب ۵۰ 
« اثبات حجّيت آنحضرت به اجابت دعايش در حق آل برمک ) 
۱ - پدرم و استادم محمّد بن حسن بن وليد_رَحِمَهمَا ال بسند مذکور در 


شا : کلت از 


آي برق کان 2 : كين هيولاء لا یرود ما يل بهم في هه اشتد؟ ثم 


متن از محمّد بن فضیل روایت کردنل که گفت :در آنسالی كه هارون به آل برک 
خشم كرفت و بقتلشان فرمان داد در آغاز كارءامر بقتل جعفر بن یحیای برمكىٌ 
را کرد و پدرش را برندان افکند .و بر برامکه وارد شد آنچه که وارد شد »امام 
هشتم 9 در روز عرفه ایستاده بود و دعا می كرد سپس سر مبارک خويش را 
حرکت‌همیداد. از وى سبب آنرا پرسیدند » فرمود :من برامکه ( جعفر و پدرش ) 
را نفرین میکردم برای ستمی که بر پدرم تي روا داشتند ,و خداوند امروز 
دعایم را در بارة ایشان مستجاب فرمود »و چون بخانه مراجعت فرمود آنقدر 
نگذشت كه ( برامکه گرفتار شدند )و جعفر و پدرش یحیی بعذاب مبتلا شدند 
و وضع آنها واژگون شد . 

۲ - محمد بن موسی بن متوكّل -رضی اله عنه -پسند مذکور درمتناز 
مسافر ( ابومسلم از اصحاب موسی بن جعف رل )روایت کرده كفت :من با 
حضرت رضا 4# در ینی بودیم كه يحيى بن خالد با جماعتی از برمکیان بر ما 
گذر کردند »امام فرمود : بيجارهو بدبخت اين گروه که نمیدانند در این 
سال جه بر سرشان خواهد آمد؟ سپس كفت :آه »واعجبا از این امر که من و 


اجابت دعای آنحضرت #9 2۳۷ 


۾ هلذاء هاژون و أنا گھات 


AAS 2‏ ی بان من 
ينك البي انت بها في آي أبي الپ الك 
َب و هذا علي اله باعي هلا انز 


هارون مانند ایندوایم۔ وانگشتان جود را بیکذ یگر چسبانید - إمسافر كويد : 
بخدا سوگند من معنى اين کلام را نقهمیدم تا زمانیکه از را در جنب هارون 
بخاک سپردند . 

۳ - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری بسال ۳۵۲ بسند مذ کور 
در متن از موسى بن مهران روایت کرد که :از جعفرین يحيى شنیدم كه میگفت : 
عیسی بن جعفر به هارون هنگامیکه از ره به مه میرفت میگفت :س وكندى را که 
در بارةآل أبي طالب خورده‌ای فراموش نکن تو قسم خوردی که اگر أحدى پس 
از موسی بن جعفر ادعای امامت کند گردنش را بزنی »اینک اين علی بن موسی 
پسر او است که مدّعی امامت است »و در بارةوى همان گویند که در بارة پدرش 
میگفتند »هارون نظری تند بوی کرد و كفت :جه میگوئی .نظرت چیست ؟ 
میخواهی همه را بکشم ! 

موسی بن مهران كويد :چون من اینرا شنیدم نزد آنحضرت رفته جریان را 
گفتم »امام چم فرمود :من جه کار بآنان دارم ؟ بخدا سوگند قدرتآنرا ندارند 


ا 

؟- احمد بن زياداهمّدانَ رض ىالل عنه ‏ بسند مذ كور در متن از صفوان . 
ابن یحیی روايت کرده كنت ون موسى بن جمفر از دنیا رفت .و 
حضرت رضا 4# در مر امامت يحت متيكزد .از اين جهت بر او ترسیدیم و 
من بآنحضرت عرضکردم: شما امر بزرگی را آشکار میکنید .و ما از اين ستمگر 
ميترسيم ‏ فرمود :هر جه میتواند 'نجام دهد و توان خود را بكار برد راهى بر 
من نخواهد داشت »صفوان كويد :شخص موئّقى بمن كفت : يحيى بن خالد 
برمکی بآن جبّار( رشيد ) كفت :این علىّ پسر موسی است که در جاىاو 
نشسته و مردم را بإمامت خویش دعوت می كند . كفت :جه بهره بردهايم از 
كشتن پدرش ۰ نظر دارى همه را بكشيم ؟! بدون شک برامكه با خاندان رسولالله 
دشمن بودند و عداوت با ایشان را آشكار ميكردند . 


مترجم گوید :« برامكه خانواده‌ای ايرانى الاصل بودند »نسب ت آنان به 
رمک نامى ميرسد كه جنانكه كفتداند در بلخ دی بن 


#نوبهار بوده‌و 
ریاست داشته و پسرش خالد ابتدا بدربار عبد الملک بن مروان آمد وندیم 


او شد و پایه‌ای بلند يافت ,و در عهد هشام بن عبد الملک اسلامآورد و 


بيرامون محل دفن آنحضرت 4 0% 


رَضِيَ اله عله - عن عه مد 


بعد ازسران سپاهابومسلم خراسانى شد و پس از زوال حكومت بن ىأميّه 

بنزد ابو العبّاس فا آمد و سمت وزارت یافت .و يحيى بسرش مربى 

هارونالزشید بود او مردى کيل و تيزهوشل و سحي بود كه كفتهاند: 

استقرار و عظمت دولت عبّاسى از خن تدبیر و سیاست عجيب اين مرد 

و فرزندش جعفر بن يحيى بوذ که وزارت ها رونالرُشید را بعهده داشت »و 

در احوالات وی و پدرش کتابهای بسیاری نوشتهاند .و از روایات ما چنین 

پیداست كه علاقه‌ای به خاندان رسالت نداشتند .ولو بگوئیم دشم نآشكار 
هم‌نبودند .ولی علاقة مُفرطی به دشمنان اهل بيت وَل كه عبّاسیانند 

داشتند »و همین مقدار ؛نفرین حضرت رضا را ایجاب می‌کند ». 

باب ۵۱ 

ف« اثبات حجّیت آنحضرت بإخبار او بمحلّ دفنش بجنب هارون 4 

١‏ -احمد بن زياد همدانئ-رضى الله عنه ‏ بسنا مذ كور در متن از موسی 
ابن مهران روايت کرد كه كفت :ديدم در مسجد مدينه هارون در منبر خطبه 
می‌خواند »و علي بن موسى الرّضا 0 آنجا بود »فرمود : 
و اوهر دودر یکجا دفن می‌شویم . 

۲ - محمد بن علی ماجیلویه -رضی الله عنه بسند مذ کور در متن از 


خواهید دید من 


۵۲ باب‎ E 00۰ 


إلى هارُون بمنی أو بترقاب, كاك أنا و هاون 


خاي بل سب نو یت جنب خن 


مه عن هعنقم ني اي موق 3 
و إني سافن بال عَظلُوًا و ری د جلب هارُونَ و یل الل 
شيتتي و هي فتن ژاتي في زتعي وَجبِثْ ل زبارتي ټم 
محمّد بن فضيل روایت کرد که گفت :أبن از كسيكه از حضرت رضا چ نقل 
ميكرد روايت ميكنم که آتحضزت در منی يا عَرّفات درحاليكه بههارون 
مينكريست ميفرموّة مين واو اينطور دفن میشویم -و دو انگشت ساب خود را 
كنار هم آورد ولي ما نمی‌دانستیم مرادش جيست »تا اينكه امر اودر طوس 
جنانكه شد بانجام رسيد »و مأمون كفت :او را در كنار قبر بدرم بخاك سباريد . 
باب ۵۲ 
م خبار آنحضرت عليه السسلام ‏ بکشته شدنش باس » 
و دفن شدنش در كنار قبر هارون 4 

١‏ محمد بنعلى ماجیلویه -رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در معن از 
عبد السلام هوق روایت کرد كه كفت :از امام هشتم چ شنیدم میفرمود :مرا 
بمظلومی و ستم با زر می كُشند و در 
تربت قبر مرا زيارتكاه و محل آمد و رفت شيعيان و محبّانم قرار خواهد داد 3 
پس هر کس مرا در غربتم زيارت کند بر من در روز قيامت زيارت او واجب 
میشود قسم بآن كس كه محمد و را به نبوت كرامى داشت و او را بر 


ار قبر هارون دفن میکنند .و خداوند 


صخت فراست آنحضرت 83 ۵۵۱ 


القیاعق, و ما من ۳ يَرُورني قتصیب وخهة 


ar 
» لباب صِة فراَة الضا5 وتفرقیر بل لي الایمان و أل الفاق‎ 
لائر‎ : 


ا 
جز آنكه مستحق آمرزش برورد گار عر جل گرّدد در آنروز كه( پاداش )اورا 
ملاقات کند و با جزای او روترو شود نس وكندد به کنیکه ما را پس از محمّد 
ال به امامت منصوب فرمود .و وصایت پیامبر را بما اختصاص داد که : 
زژار قبر من گرامی‌ترین افرادند نزد خدا در قيامت .و هيج مزمنی نیست که مرا 
زیارت کند و بر غریبی من اشک ریزد و قطرءاى از آن روى او را قر کند دمگر 
آنکه خداوند جسم و پیکر او را بر آتش دوزخ حرام کند . 
باب ۵۳ 
۾ صخت فراست آنحضرت عليه التلام- ) 
<« و شناسانی او اهل ایمان و اهل نفاق را ¢ 
١‏ - پدرم - رضى الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از ا 
كه كفت : حضرت رضا 64 یاران خود نامه‌ای ن 
كه مضمونش اين بود :ما شخص را چون ببینیم بشناسیم و بدانیم که‌آیا 


جا باب ۵۲ 


۲ : : افصد فلاناً برق ٤‏ گا 
ا؛ وافذ لاتا عزق كذاء وَافْصِدْ هنذا عرق كذاء تم فا: با 


اه عن کلک هل يدل , تم يد 
حقيقتاً مزمن است یا منافق.ةتعنى حقیقت ایمان و حقیقت نفاق او را بدانیم . 
پاپ ۵۲ 
« معرفت و آگاه ی آنجنا ب به جمیع لغات و زبانها 4 

١.‏ - پدرم - رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از ياسر خادم روایت کرد 
که كفت : حضرت رضا م غلامانی داشت که از اهل لب بودند 
(شهریست در بلغارستان) و پاره‌ای‌رومی .و حجر: حضرت نزدیک به ایشان 
بود » شبی از شبها حضرت شنید بزبان صقلبی و رومی می گویند :ما »در 
بلاد خودمان سالی یکبار خون میگرفتیم »اکنون در اینجا هیچ سال خون 
نگرفته‌ایم ‏ چون صبح شد حضرت بعض اطبّاء را كفت از فلان غلام فلان رگ را 
بزن و حون بگیر .از فلان غلام فلان رگ را وا غلام‌دیگر فلان‌رگ را »سپس 
بمن كفت :ای یاسر تو رگ نزن لکن من توجه نکردم و خون گرفتم ( و بدین 
جهت ) دستم آماس کرد و کبود شد .از من پرسید تو را چه شده ؟عرضکردم : 
رگ زدم ‏ قرمود :مگر تو را از این کار تهی نکردم ؟ اکنون دست خود را پیش 


oar E آگاهیآنحضر‎ 


لز للق يكلم افاس بلفاتهم» و ان - وافرت فح الفاس امهم كن يلان و 
آر » من دستم را پیش بردم حضرت ؤست خویش را بر آن بماليد و بر آنآب 
دهان گذارد .آنكاه فرمود :شبها غذا خوسر هم تا توانستم شبها غذا 
نخوردم و ( هرگاء ) غفلت ( مى ) کردم و شب چیزی می‌خوردم آن ناراحتی عود 
ی 

۲ - پدرم -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از داود بن قاسم جعفری 
روایت کرد كه كفت :من با حضرت رضا 4# هم‌غذا میشدم . گاهی بزبان 


بی و فارسی بعض غلامان خود را میخواند »و بسا ميشد که من غلام خود 
را برای کاری نزد آنحضرت میفرستادمو با زبان فارسى تکلم میکرد .و حضرت 
میدانست و بعض اوقات فهم كلام عجمئ بر غلامش كران می‌آمد و 8# 
خود برای غلام توضیح میداد . 

۳ -احمد بن زياد همدانی -رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از 
ابوالص لت هروق روایت کرد که كفت :حضرت رضا #© با افراد بزبان 
خودشان گفتگو ميكرّد » و بخدا قسم فصیحترین مردمان و عالمترین اشخاص 
بهر زبان ولغتى بود روزى بحضرتش عرضکردم :یا ابن رسولالله !من در 


0 
0 


1 اير شايع ن بي حاو عن الت 00 

1 بن أن الم علنآبي الحت و جتنتهاني 
ذلِكَء واأخبنت ۵ یت في آقره و اختبرة, » فَحَمَلْتْ الکتاب في 
شگفتم از اينكه شما بای لغانت با اتلافاتی كه دارند اينطور تسلّط و آگاهی 
دارید ‏ فرمود :ای بسو صل تمن ججت خيدا بر بندگان اويم ,و خداوند حجتی 


بر قومی نمی‌انگیزد که بان آنثرانفهمد و لنانشانرانداند .آی ين خبر بتو 


7 


نرسيده است که امي رالمؤمنين عليَ#99 فرمود :«أوتينا قشل الخطابر»( ما 
داده شدهايم نيروى داورى و سخن قاطع را ) ؛ پس آيا اين نیرو جز معرفت بهر 
لغتی است ؟- 


باب ۵۵ 


۱ - پدرم-رضی الله عنه بسند مذكور در متن از حسن بن على وشاء 
روایت کرد كه كفت :من مسائل بسیاری‌را بصورت ياد داشت نوشته بودم و 
بهمراه خود آنها راهميشه بر میداشتم .و قبل از اینکه به امامت على بن موسی 
6 قطع داشته باشم آن یاد داشتها را بصورت کتابی در آورده بودم كه حاوی 


رواياتى از پدرانش او غير آنان بود ,و میخواستم که او را 
امامتش تحقیقی بعمل آورده باشم )لذا كتاب زا با نخود برداشته و در آستين 
پنهان کردم و بسوی منزل او روان شد م و دوّست داشتم که وقتی با حضرت تنها 
باشم و کتاب را باو بدهم و نظر واه کنم ,و بدانم تابجه حدٌ قدرت علمی 
دارد »لذا در کناری از فضای خانه‌اش نشستم و بفکر طلب اذن بودم و بر در 
حجره جماعتی نشسته و با یکدیگر گفتگو داشتند و همینطور كه من بفکر 
چاره‌ای برای تشرّف بحضورش بودم »ناكاه غلامی با کتابی که آنرا در دست 
داشت بیرون آمد و با صدای بلند كفت :حسن بن عل وشّاء بسر دختر الیاس 
بخدادى کیست؟ من برخاسته گفتم :منم جدميخواهى ؟ گفت :من مأمورشدهام 
اين کتابرا بتو بدهم , بگیر آن‌را .من آن کتابرا گرفته و برون شدم و بگوشه‌ای 
نشستم و کتاب مزبور را مطالعه کردم » بخدا سو گند تمام مسائلی که خود در 
یادداشتهای خود ثبت کرده بودم كه بپرسم همه را عنوان کرده وپاسخ‌دادهبود» 
و از آن پس قطع بيدا کردم که و امام است .و مذهب وقف را رها کردم . 

دلالت دیگر : 

۲ - پدرم- رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن از حسن وشاء روایت کرده 


۵0۶ باب ۵۵ 


لیر صا 


كه كفت :ابو الخسن 4# غلامش را با رقعه‌ای نزد من فرستاد كه در آن نوشته 
بود جامداى که از بافت قلانجا )از نوع فلا برنگ فلان ميباشد را برای من 
بفرست »من نامه‌ای نوشتم و بآنغلامكفتم : حدمت آنحضرت از قول من عرض 
كند که با جنين خصوصيّات جامه‌ای نزد من موجود نيست و این قسم 
جامه‌ای نمی شناسم و نزد من نیست , فرستاده رفته بازگشت‌و گفت : 
جستجو كن می يأبى » عرضکردم من كشتدام 
جنين جامداى در اينجا نيست .فرستاده رفت و بازكشت و كفت : بگرد بيدا 
خواهی كرد .ابن‌وشاء كويد :مردی‌نزد من جنين لباسى برای فروش گذارده 
بود و من فراموش كرده بودم » کاوش كردم و هر جه بود زیر و رو كردم تا جشمم 
بدان افتاد و درجامه‌دانی زیر لباسها آنرا يافتم »و نزد 

دلالت دیگر : 

۳ احمد بن زياد همدانی -رضی الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از صفوان 


میفرماید :نزد تو هست »؛ 


جناب فرستادم . 


جواب امام رضا 4# به «أبي قره» 


الرضا تا قدشل علي ای بن + 
ید الحُروج إلى الأغّصء فا 


رت باللا قالزّفة». فلم یف لک 
يق و جڏ كل شَيْ و كان مع ین المل, 
۵۹ 


علهم- ا 


ابن يحيى روایت کرده كه كفت :مر نزد حضرت رضًا #8 بودم که حسین بن 
خالد صیرفی وارد شد و عرض کرد : قربانت كردم من خميال دارم به اعزص 


بروم» امام فرمود :هر جا كه بعافیتوأمن دستیافته‌ای ملازم آنجا باش ( یعنی 

رفتنت صلاحنیست )و حسین بن خالد توجهی بفرمایش آنبزرگوار نکرد و 

بدانسو رهسپار شد در راه راهزنان بر او ریختند و آنچه با او بود ربودند و 

بردند ۰(« اعوض »در پاره‌ای از نسخ« اعوص » بصاد بدون نقطه است .و 

ظاهراً این صحیح باشد که یا مکانی است در چند فرسخی مدینه .ويا 

صحرائی است در ديار بنی‌باهله ,و اما «اعوض »با ضاد با نقطه نام ده‌ای 
ميباشد .نهاسم‌شهر و دیار . 

باب ۵۶ 
« جواب آنحضرت به سوال ابوقزه دوست جائلیق 4 

١‏ احمد بن زياد همدانی-رضی الله غنه - بسند مذکور در متن از صفوان 

ابن يحيى روایت کرد که كفت :ابوقره دوست جائليق از من خواست کهاو را 

بمجلس حضرت رضا چ ببرم .من در اينباره اذن طلبیدم ‏ فرمود :او را بیاور » 


ا 


د 


أله عب توت إن کان عیتی 
یشخب یاړو بترم ولا هر 
و چون بر آنبزرگوار وارد شد »فرش زیر پای آنحضرت را بوسيد »و كفت :رسم 
دين ما این است كه با اشراف اهل زمان خود جنين رفتار كنيم » خداى شما را 
بسلامت دارد »اکنون بفرمایید :نظر تما در بار فرقهاى كه اذعائی دارد »و فرقة 
ديكرى از غير ايشان که تخود بعالت معرّفى شدءاند آنائرا در اذعایشان 
تصديق میکنند ؟ حضوت فزمودناه :عایشان ابت است مرد كفت :فرقة 
ديكرى ادعائى دارند .و شاهدى بيدا نمی کنند که آنائرا تصدیق كند مگراز 
خودشان .اینان جه ؟ فرمود:ادعایشان مردود است . مرد كفت :اينك ماو 

شما .ما اذعا ميكنيم که عيسى 
مسلمانان با ما دراي ین ادما موافقند و مارا تصديق می کنند ولى مسلمانان 
مدّعى آنند كه محمد امبرو فرستادةخدا است وما آنانرا تصديق نمی كنيم ٠‏ 
و آنچه‌را كد هر دوق قه موافقند .بر آنچه يك فرقه فقط ادعا می کنند برتری 
دارد حضرت برسيد :اسم نو جيست ؟ كفت : يوحنًا «فرمود :ای يوحنًا ما به 
عيسى بن مریم و روح له و كلمة خدائى ایمان داریم كه به محمّد ييل ايمان 
داشته و مزدةآمدناورا دادهاست و خود اقرار كرده باشد كه بندهاستاو 


وح الله و و كلمةاوست که به مریم القاء نمود » 


پروردگاری دارد .يس اگرا آن عيسى که تو بهاو اقرار داری این جنين نيست که به 
محمد ايمان آورده باشد و اقرار بعبوديّت کرد و تحدا را پروردگار خود بداند» 


بحث آنحضرت چ با يحبى بنضححاك 004 
ديع جل بالود يه وا 
ام وال ِصَفُوانَ بي یی : 


باب ذِكْرما کم به الزضا 4 یخی بن الضّحَاِ لقن 4 
في الإماقة عند التأقون 4 


م عِنْدَهُ 
ججح + 


اشتهاه والمتكلئون, فد آتهم 
ما از جنين عيسائى بيزاريم !ابس کجا برآن اجماع داریم ؟ ابوقرٌه برخاست و به 
صفوان بن يحيى برخيز !اين مجلس‌ما را بىنياز نکرد و ما بسود و نفع 


خود از آن بهره نبرديم و ثمربخش برای ما نبود .هرمن« غثاء بود تفر یاف ) 
باب ۵۷ 


سخنان آنحضرت_عليه السام € 
در موضوع امامت با يحبى بن ضحاک نزد مآمون ) 
۱ ابو علي حسین بيهقيّ ازمحمّد بن يحيى الصولي روایت کرد که گنت : 
از حضرت رضا چ خبری نقل شده که به الفاظ مختل ف آمده و سند يكه من آنرا 


معتبر بدانم برای آن نیافتم .و با لفاظ گوناگونی آنرا ديدم جز اينكه آنرا ميآورم و 
معنای آنرا نقل میکنم هر چند الفاظش اختلاف دارد : 

مأمون در باطن میخواست که حضرت رضا 8# در بحث با کسانیکه 
روبرو میشود عاجز ماند و حریفش بر او غلبه کند .اگر جه در ظاهر غير این را 
مینمود »فقهاء وعلماى اهل کلام نزد او گرد آمدند .و در فا به‌آنان گفته بود 


E أخبرتي‎ ! 


راجع به مسألة امامت با او بح ث كنيد و مناظرة شما حول اين مبحث دور زند » 
چون مجلس آماده شد . چظرت با نان كنت :شما يكتن را از ميان خود انتخاب 
كنيد كه او از جانب شما با من صجبت كند . که هر جه بر او لازم آید بر همة 
شما لازم آمده باشد تارمن اضران‌مردی‌را بتام يحيى بن ضحاک 
سمرقندی که در خراال نا 


داشت معرّفی کردند » حضرت باو فرمود :از 
هر جه میخواهی بپرس كفت :راجع به امامت میپرسم »شما چگونهادهای 
امامت میکنی برای کسیکه امامت نکرد .و رها میکنی کسی را که امامت کرد و 
مردم هم به امامعش رضایت دادند ؟امام ## فرمود :ای يحيى !بكو آنکه 
تصدیق می کند کسی را که‌او خود را تکذیب می كند »و آنکه تکذیب می كند 
کسی را که خود را راستگو میداند کدام یک از این دوحشند و درستكار و بواقع 
رسیده‌اند.و کدامین باطل و حطاکار ؟ یحیی ساکت شد .مأمون بهاو گفت : 
جواب بده , كفت :امير المؤمنين مرا از جواب اين سال معاف بدارد ؛مأمون 
كفت :يا ابا الحسن ما مقصود شما را از سؤال فهميديم امام فرمود :اکنون 
بايد يحيى خبر دهد که‌از رهبرانش کدام خود را تکذیب کردند و کدام 
تصدیق؟ و اگر میپندارد که‌آنان تکذیب کردند پس کذاب شايستة امامت 
نیست »و اگر میپندارد تصدیق کردند » پس از جملة ایشان اوّلی است که گفته 


بحث آنحضرت 4 با یحیی‌بن‌ خاک ۶۱ 


یگذاب, إن م أ مذ 


است :من بر شما ولایت یافتم و اما بهتوج ینسحم .و آنکه پس از وى بود 
در بارداش كويد كدابيعت با اولی اشناء بود هرک بمثل اين کار بعد از این 
رفتار كند او را بكشيد » بخدا سو گند نسدد وتزافتى نبود برای كسيكه عمل 
آنانرا تكرار كند مگر بقتل و کشتم شندن !ین كسيكه بِهيوين مردم نيست -در 
حاليكه بهترى نخواهد بود مگر بصفات و خصوصياتى كه یکی ازآنها علم 
است و یکی جهاد و كوشش و دیگر فضائل و در او نبود -و هر كس بيعت با 
او بامامت لغزش و اشتباه باشد كه موجب کشتن کسی باشد که مثل آنرا تکرار 
كند » چگونه امامتش برای دیگران مورد قبول باشد و وضع او این باشد سپس 
خود روی منبر كفت :مرا شیطانی است که بر من عارض میشود هر گاهاواز 
طریق مستقیم مرا بکجی کشانید شما مردم مرا براه راست آورید .و هرگاه 
خطائی از من سرزد ارشادم كنيد 


نابر اين اینان بقول خودشان امام نیستند جه 
راست بگویند جه دروغ ‏ يحيى دیگر جوابی نداشت بو مأمون در عجب شد و 
عرضکرد يا اباالحسن در روى زمين کسی نیست که اینطور نیکو سخن كويد 
جزشما ! 

مترجم كويد :« بايد توجه داشت كه مقصود از نقل اين روایات اثبات 


۵۷ چ باب‎ ofr 


صخت آن‌اصل ميباشد كه اماميّه بر آن عقیده‌اند و گویند كدامام باید از 
جانب خداوند شود .تافرد شايستة واقعى بوده » و دارای صفات 
كمال كه لازم امامت است »باشد تا بتواند وظيفة امامت را ( که‌ایجاد 


أمنيّت و نگهداری از تمام مواهبی است که خداوند برای رُشد و بکمال 


رساندن أفرادٍ بشر و بُروز استع-اداتِ خدادادشان مرحمت فرموده است .و 
نیز از بين بردن تماءنا أمنيها ونادرستيهاو نابجائی‌ها و ستمكريها وآنجه 
موجب عدمژشد وکمال‌است »وبا خره گسترش عد لو داددر سراسر گیتی 
است آنطور که خدا فرموده و برای آن‌احکامی معيّن کرده‌است )و خلفای 
تعیینی از جانب خلق چه‌عادل باشند و جه نباشند مسلماً و بلاشک 
قدرت اینکار را كه گفته شا ُذارند .اگر خيلى کوشش کنند تنها در 
منطقه‌ای که در زیر فرمان دارند توانند از خونريزى و ستمکاری تا حدّى 
جلوگیری کنند وما گسترش عدل در نمام جهان و بزشد رساندن 
استعدادات تا سرحد قعلیَتا؛ از هیچکنل جز آنکه خدا می‌داند و خود او 
را وَلیَ دیگران قرار ميدهد سااعته نیست .و شيعة اماميّه حرف و سخنش 
اين است و بس .و مخالفین آنان خود يقين دارند كه هيجيك از خلفا جه 
آنانکه مردم انتخاب کردند و چه‌آنان كه با قدرتِ زور سرکار آمدند اگر 
بعکس نبودند توانائی اين حواستة بشريّت را هم نداشتند .در زمان خليفة 
دوم کشورها گشوده‌شد و مسلمین فتوحاتی کردند »ولی عدل و داد گری 
صحیح در خود مدینه كه مر کز خلافت اسلامی بود انجام نمی‌شد و 
مهاجر بر انصار در اح حقوق برتری‌داشتندو عرب بر عجم در مبلغ 
حقوق با تساوی عمل برتری فاحش داشت . چنانکه مؤرّخين آنرا 
ثبت کرده‌اند. البته عدل عمل میشد اما نه واقعى بلکه عدل قرار دادی که 
نا ناکم من ذكر و الیو ناکم شعوباز 


مخالف صريح آية شريفة د 


بحث امامت آنحضرت 3 با یحیی بن ضحاک معن 


رسولخدا 55 0 


و با كلام ديكرش که فرسود آلا 
لعجیی عَلى عَرَبِي و شود علی مر ولالأخْمْرْعَلى ولا 
التقرى . 

یعنی برتری‌افراد بتقوا است. کهآنهمامریست باطنی و جز خدا از آن 
آگاه نيست, وآية شريفة ولا يلوي من انمق قل المح وَقاتلٌ-الآية» 
مربوط به أجرأخروى است و رَبطى بحُقوق اجتماعى ندارد »و كاملا 
احمقانهاست کسی‌اینطور فكر كند که عرب براى ابنكه متقى تر است بايد 
حقوق وسهم اواز عجم زيادتر باش . 

بارى »یک نمونه از هزار نقال شد تا بدانّند که مقصودشيعةاماميّه 


جيست وجه میگوید .امامت در صولتشیع از نبت مرتبداش بالاتر 
ات بحکم صریح قرآن كة فرموده مک ما ی آلرشول لب 
عَلَى ال با النبین» نامام باید حافظقرآن و ستت و 
امنیت مسلمین باشد و مسئوليّت او بسیار سنگین و سختتر از مسئولیّت 
نبي است » نحليقه و امام در روی زمین کار و وظیفه‌اش حفظ جان و عرض 


و مال و حقوق‌ همه خلائق حاضرین وآیند گان است »و برشد شقذر 

رسانیدن »و کمال آنها است در دین و دنیایشان »و اینکار کار هر مذعی 

نخواهد بود جزآنکس كه با کتاب خدا كاملا آشنا و با سنت رسولخدا 

يناه همدم باشد تا با برطرف كردن ظلمت جهل »و با توجه دادن دلها 

بسوی كمال مطلق و طلب رسیدن برشد و بازگشت به‌سویحق » و تدبير 

صحیح در تمامی أمور و جلوگیری از ظلم و ستم .و کوشش مُدام برای 
ترش عدل در جهان وظيفة إلهى و مردمی خويش را انجام داده باشد . 


بن ُوسى جين لخر گل 2 4 


رن و دمن تب تریغ 


آری همة کوشش اماميّه اینستکهاینمعنی را مسلمین بفهمند تا فرق ميان 
عليّ يتم و دو خليفة قبل اراو جه بود بدانند و کدامیک بسنّت رسولخدا 
تلا رفتار می‌کودند نة به إستهادٍ یاسی خود در مقابل نص .این 
براى اين بود كه دانسته شود حكومت عدل للهى را جز آنکه خداوندش 
برگزیند أحدى لياقت نخواهد داشت .و حکومت اسلامی حکومت غدل 
واقعی است نه حكومت عدل شيعارى »و السّلام عل من بع الهدى». 
باب ۵۸ 
گفتگوی آنحضرت با برادرش زید .هنگامیکه در مجلس مأمون ): 
#فخر میفروخت .و سخنان آنحضرت در بارة بدرفتارى با شیعیان * 
۱ - محمّد بن احمد سنانی بسند مذكور در متن از حسن بن موسی الوشًاء 
بغدادى روايت كرد كه كفت :من در حراسان در مجلس علي بن موسی الرّضا 
- علیهالسلام بوذم وزيد بن موسى در آنجا حاضر بود و بجماعت حضاره‌فخر 
میفروخت که ما چنین و چنانیم .و ابوالحسن که با دیگران مشخول گفتگو 
بود سخنان زید را شنيد ورو باو کرده كفت :ای زيد !آيا حرفهای نقّالان کوفه 


كفتكوى آنحضرت با برادرش زيد 


ثم القت نات بي : ب 
4 یس بخ هه عمل عير ضالج»؟ 


عت له صایج» و مِلهُم من ره «ه عمل 


تو را مغرور کرده و فریب خورد‌ای كه روایت,میکنند :« فاطمه كل عدت خود 
را حفظ کرد و خداوند آتش را بر ذريّةاو حرام‌نمّم»؟ بخدا سوگند اين امر جز 
برای حسن و حسین و فرزندان بلاواسطة آنحضرت بخاصّه و لاغیر نیست اقا 
اینکه موسی بن جعفر لا يدرت اطاعت دا کند روزها را روزه بگیرد و 
شبها را بنماز و عبادت پردازد و تز معصلیت و نافزعانی خدا كنى »سپس در 
روز رستاخیز هر دو در عمل مساوی باشید و جزای‌هر دو بهشت باشد » پس 
بدون تردید تو عزیز تراز او در نزد دا باشی( چون‌او با طاعات خود مستحق 
بهشت شده‌است وتو بی‌طاعت و با معصیت همان پاداش را گرفته‌ای ‏ آری 
علی بن الحسین افر موده است : برای نیک و کار ما دو چندان پاداش و اجر 
است و برای بدکار ما دوجندان عذاب و جریمه .حسن وشاء كويد :آنگاه‌امام 
رو بمن کرده فرمود :ای حسن ابن آيه را چگونه ميخوانيد ٠:‏ لوح یش 
غُيْرُ صاع »(اى نوح بدرستیکه اواز اهل تو نیست زیرا عمل 
نادرست است-هود :۴۶ ) ؟عرضکرد: بارماى از مردم « انه عمّل غير صالج ٠‏ 
میخوانند بطریق وصفی .یعنی او عملی نادرست است .و بعضی ؟ عمل غير 
صالح »میخوانند( يعنى بدکاری كرده ).و هرکس« عمل غَيْرُ صالح » بخواند 
او را از نوح نفى کرده‌و غیری را يدر او داند .امام م فرمود :نه .هرگز اینطور 


امن و بقت بم إلى خی لزشا 


نیست ‏ بلکه او بسر واقعی نوح ید و لیکن چون خداوند عز و جل را نافرمانى 
کرد ۰ خداوند او را ار پدزش نف نموه وا اهل بيت نيز اینچنین‌هستیم ) 
هر كس از ما نافرمانی خدا كند از ما نيست .و تو ای حسن‌اگر خداوند را 
اطاعت کنی از ما اهل بيت خواهی بود . 

۲ ابو علي بیهقی بسند مذ كور در متن از ابى عبدون روایت کرد که گفت: 
هنگامیکه زيدبن موسی برادر حضرت رضا#© كه بسال ۱۹۹ دربصره شورش 
کرده بود و خانه‌های بن ی عباس را آتش زده و خراب كرده بود و بدين سبب او را 
زيدالنار میخواندند -دستگیر شد ءنزد مأمونش آوردند ۰ مأمون بداو 
كفت :ای زيد در بصره خروج میکنی و بجاى اينكه بخانههاى دشمنانمان 
( بنىاميّه ثقيف.وغني .و باهلة.والزياد ) آغاز کنی به خانه‌های 
پسرعموهایت اولاد عبّاس شروع مينمايى و آنها را بآنش میکشی ؟ازید كه 
قریحه‌ای شوخ داشت كفت :اشتباه کردم از هر جهت يا امير المؤمنين »اگر 
DL OES‏ 


گفتگویآتحضرت با برادرش زید 2۶۷ 


له وی سبي و حلت أن لا يِكلْمَُ أبداً ما عاش 
نعلي شتد الكت عن 


حضرت رضا ‏ روانه كردهو بيام فرستاد که او را بخاطر شما بخشیدم »و 
جوناورانزد حضرت‌آوردند وى را ملامت کرد و سرزنش نمود و كفت :تو 
آزادی‌هر کجا که خواهی برو و سوگندایاد تمو3 که با او تا زنده‌است سخن 
نگوید . 

مترجم كويد :« بايد دانستکه زی بل با بنى العبّاس و بالاحض 
هارون پدرکشتگی داشت از اینرو در بل ۱۹8,علیه بن الغاس قیام كرد ». 

۳-ابوالخیر علي بن احمد نسّابه از مشایخ خود روایت کرد که زید بن 
موسی بن جعفر ندیم منتصر شده بود [ در بعضی از نسخه‌ها «مستنصر » بود كه 
تصحیف شده ] »و او مردی زبان آور و خوش بیان بود .اما زیدی مذهب و در 
كنار نهری در بغداد كه موسوم به« کرخایا «است منزل گزیده بود »و وک 
همانکس است که ایّامابوالسرایا در کوفه‌سردار لشکر شده بود .و چون 
ابو السّرايا بقتل رسید » سادات حسنی (زیدی مذهبها ) پراکنده شدند ‏ پاره‌ای 
ببغداد و پاره‌ای بکوفه و جمعی بمدینه رفته و متواری شدند » زيد بن موسی از 
جملة متواريان بود » و حسن بن سهل ( برادر فضل بن سهل ؛ذوالرٌياستين )در 
پی يافتن او بؤد تا بالأخره بر اودست يافت و بزندانش افکند »تا روزىاورا 
احضار كرد كه بقتلش رساند »مأمور كشتن حاضر كشت و شمشیر از غلاف 
بيرون كشيد و زيد را مهيّاى كشتن نمودند و حسن بن سهل خواست مأموررا 


2۶۸ 


حضر مناك الْحَجَاجُ بل یقت 
إلَيِكَء فَإِنّ علدي تَصيحَدٌ ققعل و نك الَف 
لا بما ريد أن تنم أو 


فرمان دهد كه سر از بدنش جدا کنداججاج بن خيثمه که در ميان حاضران بود 
بلند كفت :ای امیر در اینکا ر شتاب منما !مرا پیش خوان تا از روى خیرخواهی 
تو را نصیحتی كنم »تن لبم گفت :دست نكهدار تا ببینم او جه 
ميكويد .آنگاه‌وی‌را بيش خواند و كفت :نصيحتت جيست ؟ حجاج كفت 
آيا خليفه دستور قتل او را داده‌است ؟ كفت :خير » كفت : پس به جه مجوز 
قانونى پسر عموى خليفه را بقتل میرسانی در حاليكه فرمان كشت او را برای 
شما صادر نکرده است .و تو خود نیز از أونظر خواهى نكردهاى » سپس گفت : 
ای امیر حكايت عبد الله بن حسن افطس را بشنو .و قضيّة او را که هارون وی را 
نزد جعفر بن يحيى برمكى زندانى كرده بود .و بعد در ایام عيد نوروز بدوناذن 
هارون او را كشت و سر آو را در طبقى بعنوان هداياى نوروز نزد هارون فرستاد » 
و زمانيكه هارون فرمان کشتن جعفر را به مسرور کبیر داد بدو كفت :اگر جعفر 
از تو دلیل این کارت را برسيد بگو این سزای کشتن ابن الأفطس است که بدون 
فرمان من او را بقتل رسانیدی !آنگاه حجاج رو بحسن‌بن سهل کرده كفت :آي 
تو مطمثنی که اگر ميان تو و خخليفه مسألهاى پیش آید او کشت این مرد - 


كفتكوى آنحضرت با برادرش زيد 5-5 


سا إلى أن هر آنزیرامع تن مهد ی فختر هل داد 
0 ختی ميل 9 الْتأفونء قبع 


عموزادة خليفه ‏ را دليلى برای قتل تو قرار ندهد .همانطور كه پدرش هارون با 
جعفر برمكى كرد ؟! حسن‌بن سهل كفت : خداوند تو را جزای خير دهد او 
سپس دستور داد زيد بن موسی را بزندان باز گرداندند »و تازمان بيعت اهل 
بغداد با ابراهیم‌بن مهدي »و شوریدن آنان بر حسن‌بن سهل و اخراجش از 
بغداد » همواره او در زندان بود تا طرفداران مأمون‌او را از زندان بیرون آورده و 
نزد مأمون فرستادند .و مأمون هم او رنڈ بارش حضرت رضا (ع) فرستاد » 


وزید بن موسی زنده بود ناآخر خلافت متوکُل ی "او در« سر مَنْ زأی» 
مرگش فرا رسید . 
مترجم كويد :«قصّة عبد اه فطس یگفته مززخین بظور اجمال چنین است 


که هارون سخت در صدد اين بود که از وضع خاندان ابو طالب و افراد سرشناس 
آنان هر لحظه با خبر باشد ,و از این جهت روزی‌از فضل بن یحیی پرسید :آيا 
در خراسان نامی از فرزندانابوطالب بگوش میخورد ؟ كفت :نه بخدا سوگند » 
با تمام جدّیتی که در اینبارهداشتهام نام کسی از آنائرا نشنيدءام جز اینکه 
شخصى نام محلی را ميبرد و ميكفت :عبد الله بن حسن افطس در آنجا وأرد 
ميشود . هارون فور او بدون مكث کسی را مأمور كرد كه با جمعى بمدينه رون ؛ 
واو را دستگیر ساخته نزد وى فرستند جماعتی مأمور بمد فته ودر محل 
مزبور پاس میدادند تا وی را دیدند و دستگیر کرده‌نزد هارون آوردند «هارون 
لاف ےھ ای عو لد 


نيب خلفاى عبّاسی (بنابر اتاق مورّخين )يس لز مأمون بد ین نر تیب ميباشد :معتصم وائق ٠‏ 
متوكل : منتصر «مستعين الخ و درابتدای همين حديث آمدء بود كه زيد بن موسى ندیم منتصر بوده 
است بابر این جملة انتهاى حديث :دعاش زيد إل ی آخر خلاف ةالمتوكل»نادرست ميباشد »رفوت 
زيد التاررا-«ابن حزم اندلسى »در كتاب«جمهرةآنسا ب العرب »-در یام خلافت المستعين بالله( یمن 
بس از منتصر )بتاريخ ۲۴۸ هجرى ذكر كردعاقد . 


2۷۰ جا باب0۸ 


ب «شْرٌمَنْ رأی». 


باو ككفت :شنيدءام تو زيديّه را گرد خود جمع ميكنى و بخروج بر من و يارى 
خود دعوت مينمائى ؟!عبد الله كفت :ای امير مؤمنان تو را بخدا سوكند ميدهم 
كه حون مرا نريزى چون من از این جمع نيستم و ابد آنامى از من در آن جمعیّت 
نيست. و بطور كلّى کسانیکه این طرز تفگر را دارند رفتارشان برخلاف رفتار 
من است »زيرا من از جوانی در مدینه و در بیابانهای اطراف آن رشد کرده‌ام و 
روی پای خود ایستادهو زیر بار دیگری نبودام و کارم شکار مرغ «قرقى »است ۰ 
و جز این عشق دیگری‌ندارم .هارون كفت :از تو میپذیرم اما تو را بازداشت 
ميكنم و مأمورى هم بر تو ميكمارم که تو را مراقبت كند »واگر کسی هم 
بخواهد نزد توآيد »ممانعت نکتنء. »واكر بخواهى در همانجا كبوتر بازى هم 
بکنی مانعى ندارد . عبد اه گفت :أ أقتير ترا بخدا خون مرا كردن مگیر »زیرا 
اگر مرا زندانی كنى اختلال حواس بيدا فیکنم .اما هارون نهذ یرفت و او را در 
خانه‌ای زندانی کرد و در آنجا برد رفرصتی میجست تا نامه‌ای بهارون فرسند 
تا بالأخره فرصتى یافت و تاها سس َو ناسزا بهارون نوشت و آنرا مهر 
كرد و برای هارون فرستاد » چون هرون آن‌نامه را قراءت كرد يارهياره نمودهو 
كفت :اين مرد سینه اش تنگ شدهو ميخواهد خود را بكشتن دهد »ولی من 
اينكار او را موجب قتل او نميدانم »آنگاه جعفر برمكى را طلب كرد و باو 
دستورداد تا عبد الله را به خانة خود برد و در محل بازداشتش توسعه دهد » 
روز بعد كه روز نوروز بود عبد الله را ه حانه برد »و فرمان‌داد كردنش را زدند و 
سر أو را در پارچه‌ای بيجيدهو بعنوان هديه با هداياى دیگر بنزد هارون‌آورد » 
هارون هداياى او را پذیرفت »و جوندر ميان آنان نظرش به سر عبد اللهافتاد » 
یه حورد وسخت ناراحت شد آنقدر که نتوانست خود داری كند »و باكمال 
تندى بجعفر گفت:وای بر تو إجراجنين كردى ؟ جعفر گفت: برای آن‌نامذ 
دشنامى که به اميرمؤمنان نوشته بود .هارون كفت: تو اينكار را بدون اذن من 


گفتگویآنحضرت با برادرش زيد لفك 


مختد بل علي ماجيلوئع و مُحَمَد بْنُ وتى ثن الم 


قثا الْمَأْمونُ: اقترا 
4 


كردى واين بدتر TTT RES E‏ 
برامكه كرفت و مسرور كبير را مأمور كشن جعق کرده و بدو گفت:هنگامیکه 
ميخواهى او را كردن زنى باو بگو كه اين كشتن بجای كشتن عبد اللهبن حسن 

عموزادة من است كه تو او را بىاجازة من بَفَكَلَوَسَانِيدَى » . 

۴ محمد بن علی ماجیلویهو محمد موی بن میت وكل .و احمد بن 
زياد همدانيٌ -رضی ان عنهم۔ از علي بن ابراهيم نقل ميكنند که ياسرخادم كفت : 
زی بن موسى برادرحضرت رضا 4 درمد ین عروج كرد و خان‌هائی را بآنش 
کشید و مردمی را کشت وازاينرو او را زيدالنار لقب دادند »و مأمون فرستاد اورا 
دستگیر كردند و نزدش أوردند » دستور داد او را نزد برادرش ابوالحسن ببريد » 
ياسر كويد :چون بر آنحضرت وارد شد أنجناب بهاو كفت :ای زيد !آيا ترا 
کنند ه إن فاظِمَة 


سخن مردمان نفهم اهل كوفه مغرور نموده است که ر 


پس خداوند آتش را بر دراش حرام مات ) 
فقط است »اگر تو فکر میکنی معصیت خداوند عزو جل رابجا ىآرىو 
ببهشت روی و يدرت موسی بن جعف رهم اطاعت خدا كند و ببهشت داخل 


١-بائفاق‏ مورّخين زيد بن موسى در بصرء بن اعمال رامرتكب كشت نه در مدينه. 


ما 
عَنِيّ أَخمَدبن 
شاه یات 


e 3 0‏ 
ناکم ولا اي أهلٍ الكثاب تن 


شود در اینصورت ت در نزد خداژند گرامیتر خواهى بود ؛بخدا سوگنل 
هیچکس جز از راه طاع تل آنچه نزد خدا است نخواهد رسید .و نو 
می پنداری با معصي تباذان یر میں گان تو بد گمانی است .زید گفت : 
من برادرشما هستم و پسر پدرت میباشم حضرت © در پاسخش كفت :تو 
را اطاعت كنى . چون نو( كفت : 
انت أَحکم الخاکمین »( پروردگارا! 
پسر من از اهل من است و وعدة تو حقّ است و حکم تو بهترین حکم‌ها است- 
هود :۴۵ )» خداوند در پاسخش فرمود :يا وغل لیس ین ال 
غْيْرُ ضالح »( ای نوح او از اهل تو نیست او عمل غير صالح است ) يس خداوند 


او را چون معصیت کار و نافرما 


داز نوح ندانست . 

۵ - تمیم بن عبد الله قرشی -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
ابو الصلت هروی‌روایت کرده که كفت :از حضرت رضا #8 شنیدم که از 
پدرش حدیث میکرد که اسماعیل به پدرش امام صادق #8 گفت :ای‌پدر- 
جان.نظر شما در بارة گنهکار از ما خاندانو گنهکار از غير ما خاندان 


گفتگو ی آنحضرت با برادرش زيد ovr‏ 


هم التاس و عادو 


ف العم بن القم: ثم 0 بن البقم عن 
جيست ؟ فرمود :به آرزوهاى شما يا آرزوهائ اه لّكتاب نيست . بلكه هركس 
کار بدى انجام دهد سزاى آنرا( بی جونأو جرا ) خواهد/ديد (نساء :۱۲۳ )۰ 

ع علي بن احمد بن عمران دق وض اقاعنها بسند مذ كور در متن‌از 
حسن بن هم روابت كرد كه كفت :نود حضرت رضا © بودم وزيد بن- 
موسی‌برادرش در آنجا بود .امام © باو میشرمود :ای زيد از خدا پروا کن و 
بدانکه ما این موقعیّت را نزد خدا و خلق بدست نیاوردیم مگر از راه تقوی و 
برهي زكارى .و هر كس تقوی نداشته باشد و فرمان نخدا را رعایت نکند از ما 
هرگزنخواهد بود »و ما نیز از اونیستیم ای زید مبادا آنکس از شیعیان‌ما که 
بسبب او تسأّط یافتی او را كوجك و يست شماری و زو ورگوئی کنی كهاين ؛ 
سبب از ميان بردن موقعیّت و سیادت تواست »ای زید مردماين روزگار برای 
محبّت و عقیده‌ای که شیعیان به ولایتمان دارند آنانرا دشمن میدارند و با آنان 
کینه توزی می كنند .و ریختن خون و بردن اموالشانرا حلال میدانند »و اگر تو 
بمانند مردم با آنان بدی کنی بخود ستم کرده‌ای و حق خود را ضایع ساختداى . 

حسن بن جهم كويد :سپس امام رو بمن کرده فرمود :ای يسر جهم 
هر كس با دين وآئين خدا مخالفت کند از او بیزار باش هر كس که خواهد 


2۷۲ ج باب۵۸ 


یی ای بر ی بر 


تو IED‏ 
E‏ 
1 نان اح وله انم إلا بلظاعقء و قذ قال رَسُوك لمر 6 
: «يني بابک لا بأعلابكم و أنلابكم, فال الله تثالى: تا 
م با ولا بکساءلرت. منت موازيثة 


باشد و از هر قبیله‌ای که بوده باش لإ چه سيّد هاشمی و علوى .و چه از كسان 
دیگر ) و هر كس با خدا تکاژ را دوست مگیر هر كس که باشد و از هر 
طالفه‌ای که باشد. وید #عترضكردم یا ای رسولاله ادشمنی کننده با خدا 
کیست ؟ فرمود :آنکه او را نافرمانی و معصيت کند . 

۷-ابو محمّد شاذان -رضي الله عنه - بسند مذ كور در متن ازابراهييم بن- 
محمد همدانيٌ روایت کرد كه كفت :از حضرت رضا# شنیدم میفرمود : هر 


كس شخص معصیت کاری را دوست بدارد او خود معصیت کار است »و هر 


كس مطیعی را دوست بدارد او مطیع است .وهر كس ستمکاری را اعانت 
نماید خود ظالم است .وهر كس عادلی را پشتیبانی نکند خود ستمکار است » 
آری ميان خدا و احدی خویشی نیست »و هیچکس بولایت و دوستی خداوند 
نرسد مگر از راه طاعت و زسولخدا قو بفرزندان عبد المطلب فرمود :با 
اعمال نيك خود نزد من آئيد نه با نسبهای خود »و خداوند متعال می‌فرماید : 


گفتگو ی آنحضرت با برادرش زید ovo‏ 
المفیشون. و تن حَْتْ توازیه لیف الذین یرو لهم 
معدلا بحسن مُحَمَدِ بن عفرو بْن على التضرء 


شالع بن شتيب الفزيابي من ری قاراب فل: 


ا تخ 


محمد ال 


2 من تا الكت دنا أو حا 5 ا في ذلك عم بتكل 
EFE‏ دنوب بعد القَظر وَالنظر و بعد الحصى وال و بعد 


حيرو اانْفْسَهُمْ في جهن دون +( چون در صور دمیده شود نَسَبْها در ميان 
نباشند ( خويشى بكار نيايد )و از آن نپرسند پل آنان كه ميزان سنجش 
اعمالشان افزون باشد آنان رستگارند > وآنگتتانکة میزان اعمالشان سبك باشد 
اینانند که زيان ددهند خودرا و دردوزخ اودانماندگاربآشند مزمون۱:۱۷:۰۳) 

۸-ابوالحسن محمّد بصري بسند مذ كور در متن‌از موسی بن على فرشي 
روایت کرد که كفت :ابوالحسن على بن موسی لاهلا فرمود :از بيروان ما قلم 
برداشته شده‌است .راوی كفت : پرسیدم اين چگونه است ای سرور من ؟ 
فرمود :چون مأمور شده‌اند در دولت باطل بتقيّه رفتار کنند و در اینکار از ایشان 
پیمان گرفته شده است .مردم همه در امانند و آنان در كمال خوف و بیم بسر 
میبرند و بخاطر ما ایشانرا تکفیر می‌کنند ولى ما بخاطر آنان تکفیر نمیشویم» 
وآنان در راه‌ما کشته می‌شنوند »لکن ما برای ايشان کشته نمی شويم ‏ احدىاز 
شيعيان ما نيست که مرتکب گناهی شود مگر آنکه اندوهو غ او را فرو میگیرد 
چنانکه گناهان‌او را برطرف میکند هر چند گناهانش بعدد باران‌باشد .یا 
ابانها .و خارها و درختها »و چنانچه در امر شخص خودش 
مبتلا به اندوه نشود در بارة حانواده‌اش يا اموالش غمی بداو خواهد رسید .و 


بعدد ریگ وشن 


رع ی 


عن مق آن 0 قال: 3 
ااا مه 
مله قلا حر 

۰ دنا الحاكم أَبُو علي 9 


تي أبوتتبد الله محمد بن موتی تفر اي قال: 


2 ولع بش افاس ید 


اگر در امر د سح سح 
کننده‌ای بیند كه آن مو ج ینگ تادان او كردد . 

٩‏ - علي بن عبد له وراق 2 رضی الله عنم بسند مذ كور در متن از محمد 
ابن سبان‌ روایت کرد که كفت :امام | ابرالحسن الرّضا # فرمود :مالیم 
اهل البيت »و بسبب رسولخدا فلع حقّ ما بر مردم واجب شده است » پس هر 
ا ا مود ازجا سوه 
حقّ مردم را ادا نکند .اوحقّی بر مردم نخواهد داشت 

مترجم كويد :« تا رک نا تا برای ما حقّی 
قائل شده‌است »بر ما نيز برای مردمان حقّى لازم فرموده كه واجب است بر 

ما که آنرا ادا کنیم »و آن‌رهبری این دنیا و شفاعت در آن دنیا است ». 

۰ - ابو علی حسین بن احمد هقی بسند مذ کور در متن از موسی بن 
نصر رازي از پدرش روایت کرد که كفت :مردی بحضرت رضا © كفت : بخدا 
سوگند در روی سطح زمین از جهت يد ر آعدی از تو شریفتر نیست فرمود : 
تقوی‌این شرف را به آنان داد ونيز اطاعت خداوند ایشان را بدان بهره‌مند 


گفتگو یآنحضرت با برادرش زید 2۷۷ 
NTE SUDE‏ 
ملز الآبة: «و جع كم سوبا وان 1 
1 - خد الم ملل 
يَخْتَى السولي, فان: حَدَثَنا بو دكا 
علي بن وی رت 


1 
اه بقرتي ین تماق .با ان یوت 


گردانید. ( كويد :)دیگری‌عرض کرد :بخدا سوگند تو بهترین مردم هستی » 
فرمود :ای مرد اسوگند مخور .از من هتر کتئیستکه از من تقوایش نسبت 


انوا إنََكْرَمَكُمْ 
اكم» »ما شما کار حاديوجا شناخته شرید بان 
نامها لكن كراميترين شما نزد خداوند متفی‌ترین و برهي زكارترين شما است - 
خجرات :۱۳ )( یعتی اعتماد برنسیت قرابت و خجویشی کار درستی نیست و 
کمال و شرف بر علم است و عمل که در را اس آن تقوی است ) . 
ابو علي حسین بن احمد بیهقی بسند مذ کور در متن از ابراهیم بن 
عباس روایت کرد كه كفت :از حضرت رضا## شنیدم كه میفرمود : من پیش 
از این با حدايم پیمان بسته‌ام كه س و گند به عتق نخورم جز آنکه بندهاى آزاد 
کنم.اکنون هم غلامانم را آزاد کردم اگر اینطور فکر کند كه من از اين غلام - 
اشاره بیکی از غلامانش كرد برای حویشیم برسولخدا لط برتر و بالاترم 
مگر آنکه عمل صالحی داشته باشم که بجهت آن عمل فضیلتی بر او يافته باشم . 
مترجم كويد :« این ترجمه بنا بر لفظى است كه در متن آمده است »و 
لکن بايد دانست که لفظ خبر در نسخه‌های خطى کتاب و کُتّبی که از آن 


2۷۸ 1 باب 04 


۵۹ 
لباب الأشباب التي ين أله قل الأو علي نن وتتى » 


الرزاق؛ وخ 


نشخ نقل كردءاند ((كأنند کت گروسائل الشّيعه .و کتاب پحارالانوار) 
مختلف استء بلضی مانند هين فتن است که الب 
پاره‌ای بدین لفظ است؟آناکان آرن‌آنه خير من‌هذا »و بنا بر این لفظ 
ترجمه بايد جني باش د و ژاوی گفتا؛ حضرت خود را افضل از غلامش 
نمی‌دانست »و در اینصورت :| 
باب ۵٩‏ 
« عِذْلى که بموجب آن مأمون حضرت رضا عليه السّلام را » 
و با زهر بقتل رسانید » 

۱ - حسین بن ابراهيم مؤدّب و علی بن عبد الله وزاق و احمد بن زياد 
هَمّدانی رضي الله عنهم - گفتند :علي بن ابراهیم از پدرش از محمّد بن سنان 
روایت کرد که كفت :من در خراسان نزد سرورم حضرت رضا لم بودم »و 
مأمون در روزهای دوشنبه و پنجشنبه که اذن ملاقات میداد حضرت را در سمت 


شده‌است .و 


افيه است نه شر طیّه ». 


راست خود می‌نشانید «یکبار بمأمون خبر دادند که مردی از صوفیها دزدی 


ل و فا اش تَثالى: «وَالمُوا ما 
مرب الام وکین و 


واين فعل زشت .آيا نسبت سرقت بتي شد هزاين آثار جمیلی که بر روی تو 
بيدا است و از ظاهر نو معلؤم است مرد كنت :ارو ناچاری دست بدینکار 
زدهام, عمدانبودهاست ,در وضعیگه تو زا از حمس و غنیمت كه حقّ من 
است ممنوع داشته‌ای , مأمون برد هط در گس و غنائم داری ؟ 
مرد كفت : خداوند متعال خمس را شش قسمت تقسيم کرده و فرموده است : 
«بدانید آنچه غنيمت می بريد از هر جه باشد يس براستیکه حم سآن حقٌ خدا و 
رسول او و ذوی القربی و عویشان اوست .و نیز برای یتیمان و مسکینان و 
درویشان و درماند گان در سفر است .اگر شما بخدا ایمان داشته باشید و بآنچه 


فرو فرستادیم بر بندة خود در روز بدر - که حقّ از باطل در آنروز مشخص شد - 
انفال :۴۱ ».و غنیمت را شش قسمت کرد و فرمود :« آنچه باز گردانید 
خداوند بر ييامبر خود از زمینها و اموال اهالی آن قریه‌ها كه بجنگ با مسلمانان 


برخاسته بودند .يس برای خدا و پیخمبر: القربى و خویشان اوو 
يتيمان و محتاجان و درماند گان در راه سفر است حقّى معيّن , نا اينكه آن‌اموال 
تنها در دست توانكران شما نچرخد -حشر :۷ »آنگاه مرد صوفی كفت : تو مرا 


از حق مسلّم من منم نمودی .و از درماند كان در راه‌سفر هستم و رهگذرم و 


0۸° € باب۵4 


؟ فَذانَ: إن بَُوك: 
اشر لت لان 
رب زك ندال 


هر TT‏ . 
يعنى قاری قرآنم مأمول گت من برای اين مزخرفات و ياوهسرائيهاى تو 
حد خداى را تعطب لكت واكام إلهى زأذر بارةسارق اجرا ننمايم ؟!مرد 
كفت : اجرای حد را ال در بارةنفس خودت انجام ده كه اورا از گناه پاک كنى 
بعد بديكران برداز .ال بخودت شروع كن و نفس خود را تطهير کن آنكاه غير 
خود را مأمون برآشفت و رو به امم کرده كفت : أينمرد جه ميكويد ؟ حضرت 
فرمود :اين مرد می گوید :دزد اموان مرا ربود من نيز بعض از آنرا ربودم . مأمون 
در غضب شده كاملا ناراحت 
قطع می كنم »مرد صوفی كفت :آيا دستم را میبری و حال آنکه بندة منی .مأمون 
كفت :وای بر تو از كجا من بندةتو شدم ؟! نفت : برای اينكه مادرت كنيز بود 
واز بیت‌المال مسلمین خريدارى شد .و تو بندةهمة مردم از ساكنين مشرق تا 
مغربی تا اينکه تو را آزاد کنند و من تو را نسبت بحقم‌آزاد نمیکنم »سپس 
مس آل محمد را بلعيدى و مال بتو رسید و حق سادات را دا نکردی .و سهم 
من و مانند مرا ادا ننمودی و دیگر اینکه فرد خبیث پاک نمیسازد خبیلی 


»و بصوفی كفت :بخدا سوگند دستترا 


E 5 


مثل خود را »و غير اين مطالب .اساسا تو هركز نميتوانى دسث مرا قطع 
كنى » چون كسيكه حدّى بر او واجب شده‌است نميتواند در مورد همان حدّ ٠‏ 
E‏ 


الکتاب تلا O E‏ 
آیا فکر نمی كنيد و عقل 


فراموش می كنيد در حاليكه کتاب دازا میخوانید 
خود را بکار نمی‌بندید -بقره! ۴۲ )- 

مأمون روی بحضرت نموده كفت :نظر شما در بارة‌او چیست ؟ امام 8 
فرمود : خداوند به پیامبرش محتّد و فرموده‌است :بگو که حججت خدا 
رسا و تمام است »و این آن حجتی است که چون بر بی خبر برسد با اينكه جاهل 
بدان بود آنرا میفهمد و بدان علم بيدا میکند » همانطوریکه عام با علم خود 
آنرا میداند .و دنیا وآخرت به حجت برپا است .و این مرد حجّت و دلیل خود 


را آورد ؛مأمون در این وقت دستور آزادی آنمرد صوفی را صادر کرد و برخاسته 
به اندرون رفت و به امراز بين بردن آنحضرت با سم پرداخت تا اينكه به آرزوی 
خود رسید و آنحضرت را با خورانیدن زهر بکشت و نه تنها او بلکه فضل بن 
سهل و جماعتی از شیعیان را نیز کشت. 
مصتف کتاب - رحمه الله كويد :اين حدی 


ين روايت شده ات » 


اج باب 04 


ايب الْحْسَِيْ بل آشعد نن ملد الژازي - زضي اشعلا - 


لکن من صخت آنرا بعهده نمی گیرم . 
مترجم كويد :«قرائن ساختگی بودن‌آن .در متن خبر هست که 
باصطلاح عُرْفَى کامللا پیداست که حکایت است نه روایت .و ظاهرتر از 
همه اینکه‌اگر مردی کنیزی داشت و از كنيز دارای فرزند شد ,آن فرزند به 
اعتبار مادر برده نمیشود بلکه فرزند متعلّق به پدر است نه مادر و در این 
افسانه مأمون را« عبد »میداند چون مادرش كنيز بوده .و حضرت 6# را 
مصدّق او میداند بحدّيكه دلیل آنمرد را حجت بالغه میشمارد .و خداوند 


درجات موف را در بهشیتیلاببرد كه اين کلام را گفت .وال بر حشویه 
و کوتاه فکران از اهال خد یت گگان می‌آمد اگر ما به متن خبر اشکال 
ميكرديم .ولو میگفتیم که خبر سند قابل اعنمادی ندارد .زیر حسین بن 
ابراهیم و عليق.بن عبد الله وق و احمد بن زياد مدان هر چند از مشایخ 

هم بان تخر ینکه کتاب محمّد بن سنان را به 


باو الا نا كاذ يها َخْلِيطٍ وْعُلُرَ جماعة -الخ» يعنى 
( وى داراى كتابهائى اسث و براواشكالاتى کرده‌اند واورا ضعيف 
شمرده‌اند و همة كتب و نوشتجات او را جماعتی از مشايخ بمناجازة 
میختگی و درهم و برهمی دارد و خلط 
دارد )با تماماين گفتار در مور ضَعَفٍ سند باز معلوم نبود مورد خشم 
مذّعيان علم واقع نشويم!اكنون خدايرا شكر كه خود موف اشاره‌ای برای 
راهتمائى بی‌خبران مدعى نمود »۰ 

۲ -ابوالطیّب حسین .بن احمد رازی-رضی الله عنه بسال ۳۵۲ در 


روايت داده‌اند جز آنچه درآ 


شیاه ت آنحضرت 8 2۸۳ 


1 الخلصرإلى آغلی 
نيشابور بسند مد کور در متن از ريّان بن شبيب ‏ ذائئ معتصم عبّاسى و برادر 
ماردة ( كنيز هارون الرّشيد . مادر معتصم )یت گرد كه كفت : چون مأمون 
خواست برای خود به امیرالمزمنیت ی وبرای حفترت رضابه ولايتعهدى و برای 
فضل بن سهل ( ذوالرّیاستین ) به وزارت از مردم بيعت كيرد دستور داد سه 
مبل يا صندلی مخصوص مرنّب كردند .و هر يك بر یکی از آنها قرار كرفت ۰ 
بعد اذن داد مردم برای بيعت وارد شوند .مردماز دری داخل می‌شدند وبا 


دست دادن بدينصورت كه آن سه تن دست راست خود را يشت بآسمان 
نگهداشتند .و مردم كف دست رو به بالا بزير دست آنان از خرش ستها تابالاى 
انگشت كوجك می كشيدند .و از در دیگر بیرون می‌شدند .تا در آخر پس از 
بيعت همه افراده جوانی از انصار پیش آمد و قبلی‌ها دست داد ( یعنی 
شست خود را زیر انگشت کوچک امام قرار داد و بطرف شست امام كشيد )و 


حضرت لبخندى زده فرمود :همه بصورت فسخ بيعت دست دادند ولى این 
جوان بصورت عقد بيعت عمل کرد .مأمون پرسید عمل فسخ چگونه است و 
عمل عقد چگونه ؟ امام تيج فرمودند :عقد بيعت دست دادنش از آخر انگشت 


وت ا باب ۵٩‏ 


۶ 


ی الصا 


ل + 
کوچک است تا آخر شسیتا و فسع بيعت از آخر شست است نا سر انگشت 
كوجك »چون امام اين زا فرمود سر صبدا برخاست و بهم برآمدند .و مأمون 
كفت : ازنو (مراسم) بیعت راوح کنیل مردم بازگشتند وبقسمى که آنجناب 
فرموده بود بيعت کردند و با هم میگفتند چگونه مستحق بيعت به امارت کسی 
باشد که رسم عنقد بیعت را نمی‌داند .آنکه‌میداند او سزاوار است که 
امير مؤمنان باشد نه آنکه نمی‌داند » كويد :همین رفتارباعث شد که‌آنبزرگوار 
را با دادن شم بقتل رساند . 

۳ -تمیم بن عبد الله قرش رضی الله عنه -از پدرش از احمد بن عل 
انصاری روایت کرد كه كفت :من از ابوالصلت هرّویَ پرسیدم : چگونه مأمون با 
آن اکرامی که از عليّ بن موسى 3 میکرد و محبّتى كه به او داشت تا آنجا که او 
را ولیعهد خود قرار داد «دلش طاقت آورد كه آنحضرت را بکشد ؟در پاسخ من 
كفت :آری مأمون بجهت شناسائر س که از علم و فضل آنحضرت داشت او را 
اكرام و محبّت مینمود .اما اینکه او را وليعهد خود قرار داد نظرش این بود که 
بمردم بفهماند که‌او بدنيا علاقه دارد و ریاست طلب است »تا مردم‌از 
عقیده‌ایکه به او دارند باز گردند .و از چشم دیگران بیفتد و در نظرشان سقوط 


م بطر يله في یت یلاس إلا تا 
ين من اطعا في 
تهر تمه علد الما فخا 


4 تضم من نود و التصارى و 


لو و ات أضحاب اناوت 
وان از 8# لا تحابي الْمَأمُونَ من حق و كان بج 
آخری, یخی عم لا طهر ت كلما يغه 
اش ۱ 

کند »و بعد از این دید آنچه میخواست نشد بلك بعکس موقعيّت آنحضرت 
4 در دل مردم بالاتر رفت و افزونشد ۰( پس از آن )علماى علم كلامر 
دانشمندان عقاید مختلف را از کشورها رای بخث با آنحضرت و مجاب كردن 
او كه موجب سرشکستگی او در مان علما باشد .ودين سبب نقص و 
کمبودش نزد مردم عامی آشکار شود و از قدرش بکاهد .آنانرا به بحث‌با 
آنجناب دعوت کرد »و هیچکس از مخالفان از گروههای مختلف دینی ؛ چه از 
يهود و چه از نصاری و چه‌از ستاره‌پرستان .و برهمائیان هندویی يا هندیو 


ختده لق 


ملحدان و دهریان .و صاحبان مذاهب مختلف اسلامی .در مباحثه با او تاب 
نباورده و همه را با دلیل و برهان الزام نمود و بر جملگی آنان غالب آمد .تا آنجا 
که همه میگفتند او از مأمون بخلافت اسلامی سزاوارتر است .و خبر گزاران این 
مسأله را که سخن روز شده بود بگوش مأمون رسانیدند .و وی از این رو در 
خشم شده و بر آشفت و حسدش شدّت یافت »واز سوى ديكر حضرت از 
مأمون باكى نداشت و حق را صريحاً می گفت .و اکثر اوقات جوابى به سال 
مأمون میداد که خوشايند او نبود .و (مأموننيز ) بر او شم میگرفت و كينذاو 
را در دل پنهان میداشت و اظهار نمی كرد .و چون از هر حيله در امر آنحضرت 


عمه 16 باب ۶۰ 


ا 3 
أبي جنفر» و هوضبي بالعد: 
تة العَةوالغنن 


عاجز ماند از اینرا دال شد ,وا رآ پزهر بقتل رسانید . 


با ۶6 
«انتصاب حضرت ابو جعفر چواد سوی حضرت رضا - علیهما السّلام- 4 
ویو زه 

- حسين بن احمد بیهقی بسند مذ کور در متن از محمّد بن ابي عاد 
كاتب آنحضرت 8# كه فضل بن سھل او را بر اینکار بخدمت حضرت گماشته 
بود روايت كرد كه كفت :آنجناب هيجكاه نام فرزندش محمد رانمى برد هگر به 
کنیه ‏ مثلاً میفرمود :ابو جعفر بمن نامه‌ای فرستاده .يا من به ابو جعفر جنين 
نوشتم .در حالیکه او در مدينه هنوز کودک بود .ولى امام با كمال احترام از او 
در نامه‌ها نام ميبرد و وى نيز بانهايت بلاغت و شيوائى پاسخ میداد .و يكبار 
شنیدم امام میفرمود :وصيّ و جانشینم در ميان خاندانم يس از من ابوجعفر 


است . 

مترجم كويد :نصوص وارده از حضرت رضا علیه‌السلام مبنی بر امامت 
فرزند گرامیشان - حضرت جواد عليه السلام بیش از یک خبر میباشد و 
مرحوم ثقة الاسلام كلينى ‏ رحمه الله تمامی آنرا در کتاب کافی نقل کرده است. 


وفاتآنحضرت 3 باسم AAV‏ 


1۳ عن أبيه؛ ا 


كبر ني آعرین لالخ 


باب ۶۱ 

ف( وفات حضرت رضا ‏ عليه السّلام با هیک مأمون با حيله به او خورانید ) 

۱ -ابوعلي حسین بن احم هم سند مذکور در متن از علي بن حسین 
کاتب بغاء کبیر ( او تامش یکی از سرداران )روایت کرد كه كفت :حضرت 
رضا يم تب کرد »و يا فشار خون كرفت . خواست حجامت کند مأمون برای 
دیدن آنحضرت سوار شد و چیزی از ظرفی سفالین بیرون‌آورد و به غلامش داد 
و از او خواست كه آئرا با دست خرد کند .غلام‌آنرا در سینی خرد کرد مأمون 
او را كفت :لازم نیست دستت را بشوثى بهمراه‌من بيا و سوار شده بجانب خانة 
حضرت براه افتاد .و بر او وارد شد و در مقابل آنجناب نشست »و حضرت 
حجامت کرد يا بروایت عبید الله( كه ظاهراً همان راوی در متن است باشد ) 
کار حجامت را بتأخير انداخت .و بغلامش كفت :آن انار را بياور »و در باغجة 
منزل حضرت درخت اناری بود «غلاماناری ازدرخت چیده حاضر کرد مأمون 
او را كفت آنرا دانه دانه کند .غلام آنرا درون ظرفی دانه کرد سپس امر کرد که او 


دست خود » يا آن‌دانه‌ها را بشوید .وغلامآنرا حاضر کرد »مأمون‌رو 


جا باب ۶۱ 


a‏ :ر ا ا 


وزج ال 
E 0‏ 
» وزاة مرفي الیل تأضبح و متا تان آرم تكلم 
لین ميت عنم ال لی تضاجیهخ» «و ان 


at 
ر‎ 


رال ترا مَفْدُورا». 


وَبْكْرَالْمأُون 


يَكُرك: با أي آقذ تیم الإشلام بوك علب 


رتقدبري فيك وق لح شیب 
بحضرت نموده كفت :قد رئاز آین‌آپ انار بنوش .فرمود :در حضور شما نه » 
امير كه بیرون رفت میخورم , مأمون گفلت :نه بخدا سوگند نمیشود بايد در 
حضور من بخوری و اگم ناراعتی ععدهام نمیبود من هم با شما میخوردم 
حضرت چند قاشی ار آن خورد و مأمون برخخاسته بیرونآمد »اما حضرت رضا 
یم تا پنجاه بار در آنروز هنوز نماز عصر خوانده نشده بود .از هوش رفت و 
افتاد و بعد نشست .مأمون کسی را فرستاد وي بيغا داد كه بن ااحتی و 
بیهوشی مربوط بحجامتی است كد کدی ٠‏ وای شب حا اوسنت شتا 


سي 
E‏ اگر شما در خانه‌های خود باشيد آنانکه شهادت بر 
E O‏ -آلعمران : 
۴ )( وامر برورد گار قضا و حکمی است انجام شدنی -احزاب :۳۸ ). 

و صبح فردا شد .مأمور 
را غسل دادهو كفن كردند .و خود بشت سر جنازه با پای برهنه بدون عمامه و 
كلاه با اظهار حسرت حركت ميكرد و ميكفت :ای برادرم بدون شک بسبب 


الل إل ا 


لين کارش این بود که دستور داد بسرعت جنازه 
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۲ 
کر َب رِآحَرَفي وفاقٍ لضا عن ظرقر العا 


0 + 4 منیا لبن » تال بي فد ما صَلّى | ۳ 
عم هل ليع کت نی تب بو 


فوت تو رخنه‌ای در اسلام پدید آمذ ی 
غلبه کرد .سپس قبر پدرش هارون را شکافت و آنجتاب را در كور هارون كنار 
او بخاک سيرد .و كفت :امیدوازم خداوند تبارک و تعالي بواسطة نزدیکی اين 
جنازه بپدرم نفعی رساند .( اين حبر از ربق عاعه(سنیها ) بود ). 
باب ۶۲ 
ذکر خبری دیگر در وفات آنحضرت -علیه السام از طریق شیعیان # 

۱ -احمد بن زياد بن جعفر همداني -رضی الله عنه - كويد :علي بن 
ابراهیم قمّی كفت : یاسر خادم برای من نقل کرد كه در راه در جائیکه ميان ما و 
ور ری ی و25۳ 
يافت .و چندین روز در طوس اقامت كرديم ٠‏ 
ا آخریکه در آنروز حضرتاز 
دنیا رفت كه بسیار هم ضعيف شده بود ۰ بعد از اینکه نماز ظهرش را بجاى 


سیذیم بیماوی آنحضرت شا 


آورد بمن كفت :ای یاسر .اين مردم چیزی نمیخورند ؟ عرضکردم با این 
وضعی كه شما دارید ای سرور من چطور میتوانند چیزی بخورند حضرت 


6 باب ۶۲ 
فال: هائوا المایدت ول يَدَعْ من حشبم اعدا إلا أففدهُ مَعه علی| 
اعدا قلا اکر 3 


اینکلام را كه شنيد کمر جام خود ازارات کرده فرمود :غذا را بیاورید .و همذ 
کارکنان خود را خواند و احدی را -اقی تگذارد مگر بر سر سفره‌نشانید »و از 
هر یک جدا جدا احوال ری از وضعشان جستجو کرد .و چون غذا را 
صرف کردند . فرمود #برای نان طعناع بريد" برای آنان نیز غذا بردند و همه را 
سير نمودند .وقتی اینکار تمام شد ضعف شدیدی بر او دست داد و بیهوش 
بیفتاد .و صدای شیون از حاضران برخاست .و کنیزان مأمون و همسرانش سر 
و پا برهنه به آنجا ریختند و فغان و شیون سراسر طوس را كرفت .و مأمون خود 
سرويا برهنه درحالیکه بر سرزنان ريش خودرا گرفته وبااظهار تأسّف میگریست و 
اشكش از ديده بر صورتش سرازیر بود خود را ببالین جنازة حضرت رسانید و 
ایستاد . که در اين موقع حضرت بهو شآمد . مأمون كفت :ای آقای من! 
دانم كدام اين دو مصیبت سخت و مشکلتر است ءاينكه تو را از د 
میدهم یا تهمتی که این مردم بمن میزنند و مرا متهم بقتل تو میدانند و 
میگویند وى او را مسموم کرده و بقتل رسانیده‌است ؟ یاسر كويد :امام گوشة 
چم با کرو پم دون رو کردهگفت ایام O‏ ل )یکی 
رفتار كن زیرا عمر تو و عمر او چنین است و دو انگشت سیّابا خود را نزد هم 
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آورد - یاسر كويد :چون شب شد و پاش ی ازا دشت کارآنحضرت تمام شد و 


5 از دنیا بربست صبح روز بعد مردم جمع شلاند »و میگفتند :اين مرد او را 
با حیله بقتل رسانيد .و مزادشان سأمولَ بود .و شعار ميدادند كه فرزند 
رسولخدا ۸ كشته شد .و این شغاز رازیاد تکراز فیکردند .و صداها بهم 
پیچید ابوجعفر محمّد بن جعفر بن محمد 8لا كه از مأمون !مان طلبیده و از 
مد ينه بخراسان آمده بود ( و او عموی حضرت رضا ## است )و در این وقت 
در طوس حضور داشت و نزد مأمون بر میبرد .مأمون اورا ككفت :ای 
ابو جعفر بمياناين مردم رو و بگو جنازه ابوالحسن را امروز خارج نمی کنند » 
ن‌آید .و از اینکه مبادا 


فتنه‌ای بپا شود ناراحت بود »محمد بن جعفر بیرون آمد و در ميان جمعیّت 


بمنزل و سر کار خود رويد .و او مایل نبود جناز 


فریاد زد :ايّها لاس متفرّق شوید !امروز ابو الحسن @ را بیرون نمی‌آورند » 


مردم پراکنده شدند .آنگاه اب والحسن را غسل دادند و هنكام شام در شب دفن 


کردند .و علي بن ابراهيم كويد : یاسر چیزی بمن كفت که خوش ندارمآنرا در 
کتاب بیاورم 


0۹ جا باب ۶۳ 
3 
باب ها نت به أبُوالصَنْتٍ الْهَرَويُ عن ذ کر وناز 4 
روف وه سم في عتب » 


میم هاشم التبا 
أعند 


هل الاب لامر ين يكف کاب تاه LI a‏ 


باب ۶۳ 
۶ آنچه اب والصلتِ هرّوی در مورد شهادت حضرت رضا - عليه السّلام ‏ با انگور 6 
« زهر آلود گفته است » 


- محمد بن علئ ماجیلویه با شش تن دیگر از مشایخ-رضی الله عنهم - 
که نامشان در متن ذکر شده‌است از ابو الصلت روایت کرده‌اند که كفت 
همینطور که من در مقابل ابوالحسن چ ایستاده بودم ٠‏ آنجناب بمن فرمود : 
ای با صلت به اين بقعه كه هارون در آنجا دفن شده‌است داخل شو واز هر 

شه آن از چهار گنج مشتى خاک ب رای من بياور .من رفتم و آنچه خواسته بود 
برداشته آوردم ؛ چون مقابلش رسيدم فرمود : یکی یکی از آن ( جهار مشت) 
خاكرا بمندهو او نزد درب ایستاده بود .من از خاکها یکی را بدو دادم آنرا 
بوئيد و بر زمين ريخت سپس رو بمن کرده كفت :در اینجا برای دفن من قبری 
حفر می كنند .و سنگی بيدا ميشود که‌اگر همة كلنكهاى خراسان كرد آيند 
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يمع لها کل مغل بخراسان 
لد الل اي لد الس یفن ذل 


بالگلام الي مك 


نمیتوانند آن سنگ را از جا بيرون کپ , بعاد ر”بإرة خاک بايين پا و خاک 
بالاى سر هارون نيز نظير اين كلام را فرمود .آنگاه گفت :آن خاک دیگر را بمن 
ده .من نماك ( بيش روى را ) بدو دادم آنرابگرقڭ و فرمود :اين خاک از تربت 
من است ؛ 

بعد فرمود :برای من در اين موضع قبری حفر کنند .و تو آنائرا امر کنی که 
تا هنت پلّه كود کنند .و در آنجا از یکسو قبر را گشاد ووسیع كنند و قبری 
احداث نمایند , اكر از آنامتناع ورزیدند و گفتند :حتماً بايد لحد داشته باشد» 
يس بگو بايد دو ذراع و یکوجب وسعت قبر باشد پس خداوند خود آنرا هر جه 
بخواهد وسعت میدهد .و چون چنین کردند , تز خواهی ديد كه در بالین قبر 
خیسی پیدا ميشود »اين کلامی را كه بتو م ىآموزم در آنجا بخؤان .بس قبر پر 
از آب خواهد شد و پر میشود .و در آن آب ماهیان ریزی خواهی دید »پس 
برای آنها نانی كه اکنون بتو میدهم خرد میکنی »و آنها می‌بلعند و چون چیزی 
از آن نان باقی نماند ماهی بزرگی آشکار میشود و آن‌ماهیان ریز رامی‌بلعد تا 
اينكه هيج باقی نماند سپس پنهان میگردد و چون غایب شد تو دست بر آن آب 


۹۴ 40 باب ۶۳ 
م الي لت قا عضب الماء ولا ينف 


یاه ولام نشي و وله عتی 
طاق اكت و بده علو 
بارضا يتونب اه تانق ول ما ب 
فاليا ابن سول الله نما ی من هام 


تم او رد و 
و تیم 4 ۹ 
فرو بر .این کلامرا كمابتو ياد ميد كيم گخوان .و أب فرو می‌نشیند .و چیزی از 
آر ن باقی نمی ماند .و این کارا جزقر پیش روی مأمون انجام مده أنكاه فرمود : 
ای آباصلت فردا یبراب فاج وارد می شوم بس اگر از آنجا سر برهنه حارج 
شدم با من سخن گوی و من پاسخت را خواهم داد ولى اگر در باز گشتن‌سرم 
را پوشیده بودم با من سخن مكو ابو الصلت كويد :چون صبح شد لباس خود 
رابر تن کرد و در محراب عبادتش منتظر نشست .و همینطور که انتظار 
می كشيد ناگهان غلام مأمون وارد شد .و كفت :امير شما را احضار میکند , 
حضرت کفش خود را بياى کرد و ردای خود را بر دوش افكند و برخاسته 


كك 


حركت كرد و من در بى او ميرفتم تا بر مأمون وارد شد .و در بيش روى مأمون 
طبقى از انگور بود و طبقهائی| جات و در دست او خوشة انكورى بود كه 
مقداری از آنرا خورده بود .و متداری از آن باقی بود » چون چشمش بآنحضرت 
افتاد از جای برحاست و با او معانته كرد و بيشانيش را بوسيد و آنحضرت را در 
كنار خود نشانید »و خوشة انگوری که در دست داشت به آنجناب داده‌و كفت : 
ياابن رسو ل الله من انگوری از اين بهتر تاکنون ندیده‌ام حضرت بدو فرمود : 
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إخبارابوالصلت هروک در شها 
بش قال 


ل اباب مُفّ؟ فال 
اللار و الباث 4 


آن تناول كنيد .امام فرمود :مرا از خوردن آن معاف 
بدار » كفت : بايد تناول کنی. یرای چه نمیخوری ؟ شاید خيال بدی در بارامن 
کرده‌ای ؟ و خوشذ انگور را برداشت و چنذ دنه از آن خوژد و بعد به پیش آورده 
و امام از او كرفت و سه دانه ازآنرا بدهن كذاردهو خوشه را بر زمین نهاد و 
برحاست : مامون پرسید : بکجا میروید ؟ فرمود :بدانجا که تو مرا فرستادی .و 
عبا بسر كشيده نعارج شد .ابوالصلت كويد :من با لو سخنی نگفتم تا داخل 
خانه شد »و فرمود :درها را ببنديد ( کسی را راه‌ندهید )درها را بستند و 
حضرت در بستر خود خوابید ,و من اندكى در صحن خانه با حالتى افسرده و 
اندوهكين ایستاده بودم كه در آنحال چشمم بجوانی نورس ‏ خوشروی » مجعد 
موی شبیه‌ترین مردم به حضرت رضا هم افتاد كه داخل خانه شد .من پیش 
دويدم و سؤال کردم قرباندرها كه بسته بود شما از كجا وارد شديد ؟ كفت: 
آنکه مرا از مدينه در اين وقت بدینجا آورد همو مرا از در بسته وارد خانه نمود » 
پرسیدم شما که باشید ؟ كفت :من حجت خدا بر تو هستم ای اباصلت .من 


محمد بن على میباشم » سپس بسوی پدرش رفت و وارد اطاق شد و مرا غرمود 


با او داخل شوم » چون دید پدرش رضا # بر اوافتاد یکمرتبه از جا جست و 
او را در بغل كرفت و دست در گرّدن‌آو كرد و پیشانیش را بوسيد واو را با خود 
بفراش كشيد و محمد بن علی به رو دزافتاد و پر راميبوسيد و آهسته باو جيزى 
كفت كه من نفهمیدم .اما بر لبان حضرت رضا 8 کفی ديدم که از برف 
سفیدتر بود ابو جعفرآنرا با زبان بر میگرفت .و بعد حضرت دست زیر لباس بر 
سينه برد و چیزی مانند گنجشک بيرون آورد و ابوجعفر ## آنرا بلعید »و 
حضرت از دنیا رفت »و ابوجعفر مرا كفت :ای اباصلت برخیز از آن پستو و 
انبار تخته‌ای که میّت را بر آن‌میشویند حاضر ساز و آب برای تخسیل بیاور » 
عرضکردم .در انبار و پستو تخته غسل و آب نيست .ولی حضرت فرمود :آنچه 
بتو امر کردم انجام ده من داخل انبار شدم و ديدم هر دو آماده است ‏ بیرون 
آوردم و دامن قبا بر کمر بستم و پای برهنه‌نمودم که آنجناب را غسل دهم » 
حضرت فرمود :ای اباصلت كنار رو که غير از تو کسی با من است که‌مرا در 
تجهیز یاری می کند .وامام‌را غسل داده »و بمن فرمود :به پستو روو 
جامه‌دانی كه در آن كفن و حنوط است بیاور «من رفتم بقچه‌ای ديدم كه هرگز 
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0 
كذارد ‏ بس كنت تابوت را بیاور آظرصکردم‌نزد نجارى روم و از او 
بخواهم تابوتى بسازد ؟ فر مو دنه یخی وابو قد رخزانهو انبار تابوتى هست » 
من بانبار رفته تابوتى يافتم که تاکنون در آنجا آنرا نديده بودم »آنرا نزد حضرتش 


آوردم »او جنازة حضرت رضا ۵2 را برداشته در آن تابوت نهاد و دو ياي شرا 
راست بکد يكر نهاد و دو ركعت نماز خواند که هنوز تمام نشده بود سقف خانه 
شكافت و جنازه از آن شكاف سقف خارج شد و بيرون رفت »من عرضکردم 
یا ابن رسول اله اينك مأمون خواهد آمد و يدرت رضا # رااز ما مطالبه 
می کند .ما بايد جه كنيم ؟ فرمود :ساکت باش ای‌اباصلتجنازه باز خواهد 
كشت و هیچ پیامبری در مشرق از دنيا نرود ووصی اودر مغرب نميرد مگر 
اينكه خداوند ارواح و اجساد آنان را جمع مینماید +هنوز امام گفتارش را تمام 
نکرده بود که سقف شکافت وجنازه باتابوت فرودآمد ؛ يس برخحاست وجنازه راز 
تابوت بیرون آورد و در بستر خود قرار داد مانند اينكه غسل داده و كفن كرده 
نشده‌است ,آنگاه مرا كفت :ای‌اباصلت برخيز و در را بروى مأمون بازکن »من 


له ارات 3 
کون امام | لا 


برخاستم و در را كشودم کهاڈیدم وبا غلامانش در خانه ايستاده است در 
حالتيكه میگرید و محزول‌است , داخعل خانه شد + كريبانش را پاره کرد »لطمه 
بر روى خود ميزد ,و میت :یشید من‌ای سرور من مرگ تو مرا بمصيبت 
انداخت . سپس داخ لاطا قاش ےک لین جنازه نشست .و كفت :مشفول 
تجهیز آن شوید »ومر كرد قبری بکنند .و آن موضع را من كندم .همان چیزها 
که حضرت رضا 4 فرموده بود ظاهر شد .یکی از در باریان مأمون كفت :آیا 
نميكوثى و باور ندارى او امام بود ؟ كفت :أرى امام نخواهد بود مگر بر همة 
عردم مقدم ب اشد ,وام ركردسمت قبله قبرى برايش حفر کنند . گفتم :مر اام ركرده كه 
بقدر هفت يله رو بپائین از براى او حفر كنم بعد در يكسمت برای او محلّى 
برای دفن بكشايم .مأمون كفت :هر چه ابو صلت ميكويد :كه او امر کرده‌است 
عمل كنيد جز آن محل در كنار عمق قبر ‏ بلكه قبر را معمولی بكنيد و لحد 
بگذارید .و چون دید آب پیدا شد و ماهیان در آن نمايان شدند »و چیزهای 
ديكرى كه فرموده بود ظاهر كشت .مأمون كفت : پیوسته حضرت رضا در زمان 
حيات خود عجائبى بما مينمود .و حتی پس از مركش نيز عجائبى از او 
بظهور ميرسد یکی از وزرايش که با او بود كفت :أيا ميدانى رضا 8 از چه 


ل ۵۹4 


جيز بتو خبر ميدهد ؟ كفت :نه كفت بتو ميفَْيَْائٍ كه شما بنی‌عبّاس دولت 
و شوكتتان با كثرث جمعيّت و طول مت سلطنت مأنند اين ماهيان هستيد نا 
اينكه اجلتان برسد و مذتتان بسرآید وفدرتَتَآنَاز دست برود , خداوند مرديرا 
از ما بر شما مسلط كند که همه شتا راجشا بشبار3؛اولین و آخرینتان را 
مأمون گفت :راست گفتی .آنگاه‌رو بمن کرده كفت :أن کلامیرا که گفتی و 
ماهیان بلعیده شدند برای من بگو و بمن‌یاد ده گفتم بخدا قسم الآن فراموش 
کردم .و من راست می گفتم , ولی او امر کرد مرا به زندان برند و حضرت رضا 
.م را بخاک بسپارند . مدت یکسال در حبس بسر بردم و بر من در زندان بسیار 


سخت می كذشت »شبی خوابم نبرد و بيدار ماندم و بد ركاه خدا رفتم و بدعاو 
و ی NEST E‏ 


OER 
فرمود :ای اباصلت سینه‌ات تنگ شدهاست و حوصله‌ات تمام گشته ؟‎ 


عرضكردم آری بخدا سو گند .فرمود :برخیز و با من بيرونأى آنگاه‌دست 


0 جا باب ۶۳ 


مبارکش را به گند و زنجيرهائى که بر من بود زده‌همه‌از من برداشته شد »و 
دست مراگرفت و از زندان بيرون آورد »در حاليكه پاسبانان و غلامان مرا نظاره 
میکردند ولى قدرت سخن گفتن نداشتند و من‌از در حارج شدم » پس از آن 
بمن فرمود : برو به امان خدا تو را بخدا سپردم بدانكه تو هر گز با مأمون روبرو 
نشوی »واو هم تو را نخواهد یافت .ابوالصّلت كفت :تاکنون مأمون بمن 
دست نیافته است . 
مترجم كويب 
وارد شدن او بر آنحضرّت از وزهای بسته .و تجهیز و تفسیل جنازة پارش 
و شکافتن سقّ و رفتن جنازهبآسمان و باز گشتن أن همه و هم ديكر را 
میتوان كفت حالتِ مکاشفه‌ای بوده است که برای او دست داده و صورت 
ملکوتی و باطني اين امر براى او جلوه کرده و دیده است و نباید استیحاش 
کرد و آنرا محال دانست و یا انسانه شمرد »و مشابه در اخبار زياد دارد »و 
مکاشفه عبارتست از حصول علم برای نفس به فکر يا به حدس يا به 
سانحه‌ای حاص بو عبد السّلام بن صالح هروى ابوالصّلت داراى کتابی 
است بنام « وفاة الرّضا م »و ظاهراً اير 
چون ابو الصلت محبّ اهل بيت #8 بوده علماى معروف اهل سنّت 
سخت او را كوبيدهو جرح كردهاند .و نسائى صاحب سنن كويد :او ثقه 
نيست .ودار قطنى كويد :أو رافضى و خبیث است .و احمد بن سيّار كه 
از اعلام و حمَاظ اهل سنت است وابوالصّلت را دیده و از او حدیث شنيده 
است كويد :« ابوصلت.ابوبکر و عمر را بر على مقدّم میداشت وبا 


« آنچه اب الصّلت دیده است از آمدن ابو جعفر 2 و 


خبر از آن کتاب نقل شده است .و 


إخبارابوالضّلت هروي در شهادت آنحضرت ## ۶۰۱ 


اينحال مثالب و عيبها و نادرستيهائى! روايت می کرد ».ازاين 
كلام پیداست كه ابوالصّلت تقيّه میک رده ولى گاهی مطاعن را بر زبان 


می‌آورده.و ابوعمرو کسی در ونال حو أورده ا ست كه بركة بن قيس 

كويد :از احمد بن سعيد رازی شنیدم می كفت : براستیکه ابوالصلت « ثقة 

و مَأمون علی الْحَدِيثٍ إلا أنه يج ]ل و ول الله -صلی اللأتليه و كان 

یله بخ ال علب وکپ للم ولی بحیی بن مُعين 

براستگولی او راستوده است .و از حاکم نیشابوری صاحب مستد رک 
الصَحیحین توثيق ابو الصَلت را نقل کرده‌اند .و پاره‌ای از شیعیان او را 

سی دانند با اينكه توئیقش کرده‌اند ». 

۲ - حسین بن احمد بیهقی از صُولِىَ از ابو ذکوان روايت کرده که گفت : 
شنیدم ابراهیم بن عبّاس كفت :بیعت با علی بن موسی ال ض الا در روز 
پنجم ماه مبارک رمضان سال دویست و يكم هجری قمری اتفاق افتاد .و مأمون 
دختر خود امحبیب را بوی تزويج کرد در ال سال دویست و دو .و در سال 
دویست وسه امام بطوس وفات کردهنگامیکه مأمون عازم عراق بود ودرماه رجب 
همان سال بسوی عراق حرکت کرد .و اما غير از بيهقى برايم روایت کرده است 
كه حضرت ازدنبا رفت وازسن مبارکش چهل ونه‌سال وشش ماه گذشته بود »و 


قول صحیح آنستکه وغات آنحضرت در روز جمعۀ دهة آخر ماه رمضان نه روز به 


2 جا باب ۶۲ 


آخر ماه ماندهاتغاق افا زد تال د ویک وش هجری قمری . 
باب ۶۲ 

ل خبر هرشمة بن ین در بارة مسموم کردن آنحضرت به انكور و انار € 

١‏ - تميم بن عبد الله قرشئ - رضى الله عنه ‏ بسند مذ كور در متن از رتم 
أن روايت كرد كه كفت :من شبى درحضور مأمون بودم چون جهار ساعت 
از شب گذشت اذن رفتن داد و من بخانة خود رفتم »نیما شب كه شد صداى 
كوفتنٍ در شنيدم غلامم پاسخ داد . كوبنده به غلام كفت :هرثمه را بكوى آقايت 
تو را می‌طلبد خود را فوری بدو برسان هرثمه كنت :من بی درنك برخاستمو 


لباس بر تن کردم و با سرعت خود را به خانة حضرت رسانیدم ‏ لام در پیش 
روی من بود او داخل شد و بعد من وارد شدم و امام را در صحن منزل نشسته 
یامولای. 
فرمود :نزد من بنشین .من نشستم بمن فرمود :خوب گوش كن که چه 


دیدم چون چشمش بمن افتاد كفت :ای هرثمه اعرضکردم 7 


خبر هرثمة بنأعين ۶.۳ 


الشم و يجه 
رل 


مد - گر 
لس و انه سَیّدغون 
مء و نه سيدخوني 


sh‏ مد 
َم ينقد 


م ىكويم اكنون زمان مرك من رسيده ايد بو خدا رحلت كنم »به جد و 
پدرانم ملحق كردم و عمرم بآخر رسید ونامة عملم پایان يافته است .و بتو 
میگویم :اين مرد ( مأمون ) ستمكار فص انکر دهاشت که مرا با انكور و انار 


مسموم سازد .و رشته‌ای را بزه آلو لوزن کردءو در حبّة انكور فرو 
بردهوآنرازه رآ كين كرده.واماطري ةآلوده كرد ناناربسم بد ينصورت بو د که :سرا 
د رکف دست یکی ازغلامانش ريختهتابدانبيالايد و باهمان‌دستآلوده‌اناررا 
حبّه کندوآنراچنگ زند تاسمبخوردآن‌رود .وفردا مرادعوت ميكند وآناناروانكوررا 


برسم پذیرالی نزد من مينهد .و از من میخواهد که‌آنرا بخورم .و من آنرا 
میخورم و سپس آنچه خدا تقدير و حکم كرد انجام میشود ‏ پس چون من از 
دنيا رفتم » مأمون خواهد كفت : خودم بايد او را با دست خويش غسل دهم 
چون چنین كويد , تو محرمانه از قول من بگوشش بكو :بمن گفته است تا بتو 
بگویم ابكار را نکنی که عذاب‌الیمی که قرراست مد بعد بر ت نازل شود ب 
جلوافناد و بزودی فرود م‌آید + وآنجه ازآن حل و میکنی با شتاب E‏ 
رسید .و او از تو پذیرفته دست از اینکار برمیدارد .هرثمه كويد :عرضکردم‌ای 
سرور من بروی چشم .فرمود :چون برای تغسيل من تو را بكمارد و خود در 


3 ل 
باتش ت16 ال اه ون 4: | ۳ 
1 3 تیم O‏ 
بغ بان یب على کش ی وا 
؛ ا خن از تلا 


تراني 
كه ناظر عمل تو 
باشد . اقدام بآن.مكن و متصدی شستن من مشو تا اينكه خيمة سفيدى در كنار 
خانه ببینی » جو آل یمه را دیدی "مرا باهمان لباسم كه در آن از دنیا 


رفتهام بدرون آن خیمه بر و در بشت آن با همکارانت به انتظار بایست و خیمه 
را بالا نزن که مرا ببینی چون هلاک خواهی شد »بعد مأمون نزديك تو آید و 
كويد :ای هرئمهآیا شما نمی گویبد كه امام را جز امام غسل نمی دهد ؟ يس اين 
ابو الحسن عل بن موسی را چه کسی غسل داد در حاليكه فرزندش محمّد 
اکنون در مدینهاست و آناز شهر ستانهاى حجاز است .و ما اکنون در طوس 
هستیم ؟ و چون چنین چیزی بتو كفت ودر پاسخش بگو :امام را نباید و واجب 
نیست کسی غسل دهد مگر امام يس از او .ولی اگر کسی تعدّى کرد و این عمل 
را انجام داد امامت امام برای تجاوز كاري غسل دهنده‌باطل نخواهد شد .و 
همجنين امامت امام يس از وى هم باطل نمی گردد با اينكه دیگری بر او غلبه 
کند و نگذارد او پدرش راغسل دهد و اگر علی بن موسی در مدینه بود وازدنيا 
میرفت پسرش محمد در ظاهر او غسل میداد و اینطور که اکنون شد او را در 


خبر هرثمة بن اعين ۶۰۵ 


رجا في 0 ققئبي على تشي واخيلني, زا ارا أن خفزقبري؛ 
یکرت مالقا شرن 


خفا و پنهانی غسل همی داده »و چون تحیمه برداشت شاد تو مرا خواهی دید كه 
در كفن پوشیده‌شده‌ام بس مرا بردا ر تاه و حمل كن .و چون 
بخواهد قبر مرا آماده کند .میخواهد بر بارش هارون را قبلة قبر من قرار دهد . 
واين هرگز نخواهد شد و چون کلنگها را بر زمين کوبند «هیچگونه بر زمین 
تأثیر نکند و باندازة بشت ناخنی زمين را حفر ننمایند .وه ركاه برای کندن 
زمین کوشش خود را نمودند و نتوانستند کاری از پیش برند از قول من بمأمون 
بگو : بمن امر کرده است که یک کلنگ در قبل قبر يدرت هارون بر زمين زنم و 
دم قبری ساخته و آماده آشکار میشود »و چون پذیرفت و قبر پیدا شد ۰ 


E I OE E 
مساوى با روى زمين گردد »سپس در آن ماهيى بطول ق‎ 
بحركت آيد .ونا ماهى در حرکت است مرا بقبر نبرید تا اينكه ماهى نهان‎ 
گردد وآب فرو نشيند » بس مزا در قبربرءو لحد بگذار .و مگذار کسی بر روی‎ 
: من خاک ريزد »زرا قبر خود بخود پر و پوشیده‌شود .هرثمه كويد‎ 
عرضکردم‌ای‌سالار من !هر جه فرمودی اطاعت ميكنم » پس حضرت فرمود:‎ 


نمایان‌شود و 


کر ج باب ۶۴ 


تلم ی 
اله؛ فنا تل الْمَجْلِسَ 


آنچه را كه بتو گفتم بخاظر بسار وان عمل كن و مخالفت منما ؛عرضکردم 
ای‌آقای من !به خدا پناء میبرم اكر اوامر شما را مخالفت كنم . 

هرئمه كويد :از نزد امام با حالتی محزون و كريان و نالان چون‌دانه در تابد 
بريان بيرون شدمو جح سل آگاه نبود . چون روز شد مأمون مرا 
طلبيد و تا جاشت نزد او ایستادم ,آنگاه كفت :ای هرثمه برو و سلام مرا به امام 
برسان و بكو اكر بر شما سخت نبست نزد من بيائيد »و اگر نه من حدمت شما 
آيم و جنانجه آمدن را يذيرفت اصرار کن 
رسیدم قبل از آنكه سخنى بگویم حضرت فرمود :ای هرثمه آیا سفارشات مرا 
بخاطر سبردهاى ؟ گفتم آرى » پس كفش خود را طلبيد و كفت :من میدانم 
من فرستاده است . گوید :نعلين حضرت را 
حاضر كردم و بوشيده براهافتاد و بسوى مأمون شد »چون بمنزل او رسيد » 
مأمون از جا برخاسته ایستاد و با آنجناب معانقه نموده پیشانی حضرت را 
بوسید و او را در كنار خويش بر تخت نشانيد »و شروع کرد با وی گفتگو كردن 
و از هر سو بسخن پرداخت تا روز بالا آمد ‏ پس یکی از غلامان را كفت که 


ودتر بيايد » چون بخدمت آنجناب 


پیغام او چیست و تو را برای جه نز 


۶۷۲ 


لبر 


ان مَرْيمَةُ: قلما میفت ذلك آم أشتطم الصُبْرَوَ ريب 


انگور و انار آورد هرثمه 
بر اندامم افتاد .و چون نخواستم حالت کین بر أمو ظاهر شود .رو كردانيده 
آرام آرام از مجلس بیرون شد مي تخود زارد كو 
چون زوال ظهر نزدیک شد حس‌نمودم كه سرورم 
خانة خود رفته است .سپس ديدم از سوى مأمون امر صادر شده است که طبیبان 


ج وڈ این را شنیلم تتوانستم طاقت أورم و لرزه 


ای از جیات قصر انکندم » 


نزد مأمون خارج شدهو به 


و پرستاران را خوانند و ببالين حضرت برند . برسيدم جه شده است ؟ گفتند : 
مرضى بر آنجناب عارض شدهاست و مردم در شک و تردید بودند ولى من 
میدانستم از چیست و يقين داشنم چون از او مرا آگاهی بود .هرثمه گفت : 
چون ثلث آخر شب شد صدای ناله و شیون از خانة آنحضرت برنعاست و من 
خود فغان را شنيدم و با شتاب در ميان خلق که بدانسو میرفتند خود را بهآنجا 
رسانيدم و نظر کردم و مأمون سر برهنه با تکمه‌های باز روی پا ايستاده 
ميكريست و نوحه ميكرد .من در ميان مردم‌ایستادم و نفسهاى بلند مى كشيدم 
چون از شدّت حزن نفس در سينهام حبس شذه بود . بارى صبح کردیم و 


فردای آنشب مأمون برای تعزيهدارى نشست . بعد برخحاست و سر جنازةأقايم 


و ترد الوا 


6# آمد .و كفت :محلی آماده کنید یخواهم خود جنازةاو را غسل دهم »من 
پیش رفتم و آنچه حضرت بمن گفته بود از غسل و تکفین و دفن بدو كه 
كنت :من متعرّض خسل اونمی‌شوم تو خود میدانی اى هرثمه. كويد :من 
ايستاده بودم تا اينكه ديدم خيمماى بر پا شد .و من و کسانیکه در آنجا حاضر 
بودند در يشت خيمه بوديم و صداى تكبير الب )و تهلیل )و 
تسبيح »و حركت ظرفها و ريخت نآب بگوشم ميرسيد و بوئى خوش و مطبوع 
بمشام ميرسيد كه ه ركز از آن خوشتر » بوثى استشمام نكرده بودم . 

هرثمه كفت :ناگاه ديدم مأمون از بالای ایوان خانه مرا بانگ زده كفت : 
شما كه می بنداشتيد امام را غير امام مثل او غسل نمی دهد »پس کجا است 
محمد بن علی فرزندش كه حاضر آيد او راغسل دهد .او كهاكنون در مدينه 
است و اين درطوس؟ كويد : گفتم ای امير اما می گوئیم :امام را واجب نيست 
غسل دهد مگر امامى مثل او »بس اگر ستمكارى تعدّى كند و امام راغسل دهد 
امامت او باطل نمی گردد زيرا که غاسل تعدّی كردهاست »و امامت امام بعد هم» 
از او باطل نمی‌شود زيرا به اوظلم شده واو را از تغسيل پدرش منع نموده‌اند » 


الرشید ولا ا ی اه أخبراله 
نذا الْمِعْولَ الواجة ند إلى قير 


و بان ضري في وسطهة ال 1۳ شبحان ال ما عت 


و 5 


واگر ابوالحسن علی بن موسى الرَضا لا در مد ينه ميم بود فرزندش محمد 
اورا غسل میداد .و اکنون‌اگر جه بظاهر او را سل نمی‌دهد ولى در خفا و 
باطن او را غسل داده است . مأمون ساکت شد و چیژی نگفت » و خیمه برداشته 
شد » چون نظر کردم مولاى خود را در كفنهايش پیچیده ديدم او را در عماری 
گذارده و مأمون با جميع حاضران بر جنازة آنحضرت نماز خواندند »و جنازه را 
برداشتیم تا بموضع قبر رسيديم » جماعتى را ديديم كه كلدك بدست گرفته 
نزديك قبر هارون بر زمين میزنند و ميخواهند قبر هارون را قبلة قبر آنحضرت 
قرار دهند .ولی‌هر جه كلدك بر زمين می كوبند جستن ميكند و ذره‌ای در 
خاک تأثير نمی كند .مأمون كفت :ای هرثمه وای بر توآيا زمين را نمی‌بینی 
جكونه از كندن قبر برای او امتناع ميورزد ؟ !من گفتم :ای امير خود او بمن گفته 
است كلنكى بطرف پیش روی قبر يدرت بر زمين زنم و غير از يكبار آنرا بر زمين 
نکوبم » مأمون كفت :تو يك كلنك زنی تا چه شود ؟! كفتم :آنبزرگوار خبر 
داده آسث كه جایز نیست قبر پدرت رشيد قبل قیر او باشد .و اگر من کلنگی بر 
زمین کوبم قبرى آماده و مهيا يديد آید كه لازم بکندن و خاک‌برداری‌نیست »و 


مثا اب تى يكو الما نع وجه تا 
اب الحوثٌ و مار الما وضع على انب القثر 


n اټ‎ 


ثح حقلت الكغشن إل 4 وب e‏ 4 


يلرو م 


ضریحی وسيع در مان آن‌نمایان شود a E TT‏ 
عجيب است اين گفتاز از ابوالحسن .هرئمه تو کلنگ را بزن تا ما ببيئيم جه 
میشود ‏ كويد :من کلنگ را در دست گرفته در سمت قبل قبر هارون بر زمین 
کوفتم »پس قبری کنده و آماده پدیدار شد .مأمون كفت :ای هرثمه جنازهرا در 
قبر گذار , گفتم :ای امیر او اهر کرده است در اینکار شتاب نكنم نا از زه 
آبی سفيد پدید آيد و قبر تا برابر زمين پر گردد .و ماهیی بطول قبر در آن‌نمایان 
شود و در آن بحرکت در آید .و چون آن ماهی غایب شد و آن آب فرونشست او 
را در كنار قبر برم‌ورها كنم .و مأمون كفت :هر جه دستور داری عمل کن » 
هرثمه كويد :من منتظر پیدا شد نأب و ماهی بودم كه پدیدار شد و غایب 
كشت و آب قبر فرو نشست و مردم‌همه می‌دیدند جنازة شريف را بکنار قبر 


بردم و ناگهان ديدم يردة سفیدی بر روی قبر كشيده شد كه من قبر را نمی ديدم 
و آنرا بر قبر نكشيده بودم .سپس جنازه‌را کسی غير ما حاضران برداشته بداخل 
قبر برد و لحد گذارد .واز ما کسی فعالیّتی نداشت .و مأمون بمردم اشاره کرد 
كه بر وی‌از خاک بريزيد .من گفتم :اين كار را نمی كنيم اى امير : كفت :وای 


ا ۶۱۱ 


بر تو بس جه کسی قبر را پر كند .گت او مرا گفته است که کسی بر روی او 
خاک نریزد »و خبر داده كه تم رک دی یووب یم راهگاشد .و پس از آن بالا 
می‌آید و چها رگوش ميشود .مأمون بمرهم كفت : بر وی خاک نریزند .و 
خاکهائی که برداشته بودند بر زمين ريخنند و قبر پر شد واز زمين برجسته 
كشت و مربّع شد مأمون بازكشت و مرا طلبید و با من خلوت كردهو كفت : 
ای هرئمه از تو سؤال میکنم و بخدا سوگندت ميدهم که آنچه از آنحضرت 
شنیده‌ای برایم راست بگو .هرثمه كويد :آنچه آنبزر گوار فرموده بود برای او 
گفتم . گفت:بخدا سوگندت میدهم راست بكو دیگر غير آنچه بمن گفتی جه 
چیزها بتو خبر داد » كفتم :ای امير از هر جه بپرسی جوابت را راست می گویم + 
پرسید آبا غير از این بتو در پنهانی چیزی كفت 
جيست ؟ گفتم : حکایت انكور و انار را بمن خبر داد . كويد : رنگ مأمون ت : 
کرو زنگ یگس كاه ار كاف وكام درکن ۳ 
سپس خمیازه‌ای کشید و غش کرد و بیهوش شد و در حالت بيهوشى میگفت : 


و 2 
يلي نت في جل ین قبي » 
۽ إغاكيه: انڏ علَيْ ات 


قي أن آعنت يا را 
آمرالزینی إذ هرت على َيٰء من ڏل 
والله و تُنطيني عَهدأ و ميثاقاً علی كثبانٍ 


وای‌برمأمونازخداورسول اوایبرم داز علی بنابي طالب إواىبرمأموناز 
فاطمة زهرا !وای بر مأمون وسین !وای بر مأمون از علی بن الحسین ! 
وای بر مأمون از محمَّدبْنَ علخ اواي بر مأمون از جعفر بن محمد !وای بر 
مأمون از موسی بن جعفر !وای بر مأموناز علي بن موسی الرّضا !اب 
بخدا سوگند خسران مبين !و اين كلماترا مكرّر ميكفت. و من چون ديدم تغيير 
حالت او بطول انجاميد برخاستم و بیرون آمدم ودر كنارىاز قصر نشستم ٠‏ 
كويد :او بهوش آمد و نشست و مرا حواند »بر او وارد شدم ديدم در جای خود 
چون شخص مست نشسته »و بمن كفت :بخدا سوگند تو در نزد من از او 


عزیزتر نیستی » بلکه جمیع اهل زمين و آسمان از او نزد من عزیز تر نيستند » 
بخدا اگر بمن برسد كه از آنچه از آنجناب دیده و شنیده‌ای چیزی را بدیگری 
گفته‌ای و بازگو نموده‌ای ترا هلاک می كنم گفتم:ای امير اگر بر چیزی از 
ناحیذ من ازاینهااطلاع یافتی خونم برتوحلال باشد » گفت: بخداقسم نمی بذيرم 
مگر بایاد كردن سوكند »عهد و پیمان بندی که این واقعه را پوشیده داری و آنرا 
کتمان نمائی »و از من خذ پیمان کرد و میثاق باسوگند گرفته گفت:وچون 


نَ اد مم3 د ارات و کان ول 4 
القادق الاب ال و 


من بيرون شدم دو دست خویش را بر یکدیگر ميكوفت و این آیه را میخواند : 
« يَسْتْحَفُونَ مِنَ الناس ولا یَْتَحفون من ال ز هو عه - آخر » یعنی( از 
مردمان پنهان میکنند و از خداوند پنهان نتوانند کرد و خداوند با ايشانو 
ضمائر و اسرارشان است و هنگامیکه بشب تدبیر و تزویر ميكنند کاریرا كه 
خداوند نمی‌پسندد واو بجمیع آنچه از آنها مترميزند كاملا آگاه‌است-نساء : 
۰4۸ 

و برای آنحضرت از فرزند .تمد عالیه السّلام امام بود .و پدرش 
امام رضا لاو را :صادق »صابرفاضل» نور دید مؤمنان و ماية غیظ و خشم 
ملحدان لقب داد . 


مترجم كويد :« بايد توجه داشت که هرثمة بن أء 
مأمون بود به اتفاق مورّخين در سنا دویست هجری در زندان مأمون کشته 
شدهاست .ودر همان سال مأمون زجاء بن آبی‌ضخاک را به مدينه برای 
آوردن علی بن موسی ال ض ال بطوس فرستاده است و در سال دویست 
و دو با او بولایتمهدی بيعت کرده و در سال دویست و سه امام را مسموم 
نموده و سه سال قبل از فوت آنحضرت ‏ هرثمة بن اعين بقتل رسیده بود »و 
اين خبر سندش بواسطة تميم قُرَشى چندان اعتبار ندارد هر جند محمّد 
ابنيحيى که در يارهاى از نخ محمّد بن عيسى و در بارةديكر محمّد بن 
مثنی است ونيز محمد بن خلف طاطرق همه مجهول الشّخصيا 
مجهولالحالند .و بنظر میرسد موضوع شهادت حضرت رضا © را كد 


ین كه از سرداران 


و( جا باب ۶۵ 
ی 


ا 0 :1 


3 غتر الت 
مسلّم است» بصورت داستانی خواندنى و جالب توجه ساختهاند »نه آنکه 
همة مطالبش واقعيّت داشته باشد ‏ خدا دانا استو اكر گویند تميم بن 
عبد الله در این كتاب همها میا نامبرده شده »گر 


۲ مات الْهُدنى يِن بَغيم والشق 


إييم رسم صدوق این 
بوده كه برای شناخحت مشایختن که کدام شيعه و كدام سی هستند »همه 
جا شیعیان را با کلمف- رض ی اله عله يا رحمه الله «مشخص نمودهو 
ربطى بمدح و ذم مصطلح ندارد . 

باب ۶۵ 
8 بعض مرائیی که در بارة حضرت رضا ‏ عليه السّلام ‏ سروده‌اند ) 
١‏ - تميم بن عبد الله قرشی - رضی الله عنه ‏ بسند مذ كور در متن از ابن_ 
اشعارى را در مرثية حضرت رضا # نقل کرده است که می‌آید : 


بُْمَة مات بهاسَیدُ مامِثْلهُفي لاس مِنْسَيدِ 


۳ اجنين است : 

١‏ .ای مزار و بارگاهی که در او دفن شدهاست بزرگی كه مانند او در ميان 
عردم جهان نبوده است . 

۲ -آنکه پس از او هدایت و جود و فضل و خير بکلی رخت بر بستاو 
منقطع ككشت و مرگ در بردن‌این صفات از ميان خلق دامن بکمر زد و بهاو انتدا 


نمود . 


بعض مرائيٌ سروده شده در حقّآنحضرت ) ۶۵ 


5 في رَحْمةَاله. مغو و تلو 
ودر هر شامكاهى . 

؟-او خحود برای ما مردم » باران رجمتی بود کهاز وجودش سيراب میشدیم؛ 
چون ستارةد رخشانى بود که از نورش همتشه را مي يافتيم . 

ه.آری » علی بن موسى روات ياف تو او و بزرگی و بز ركوارى در 
يك قبر دفن شدند . 

۶۔اکنون ای ديده !پس از .از دست دادن أو بر عت و شرف خون كريه كن 
چرا كه هر دو منقرض گشتند . 

و عل بن عبد الله خحوافيٌ را مرثيداى است برای آنحضرت که ترجمذآن 
چنین است : 

۱ -اى سرزمین طوس خداوند تو را از باران رحمتش سيراب کند .كه 
جقدر از خیرو برکت و خوبى در برداری ای طوس ٠‏ 

۲-با ک و ياكيزه باد در دنیا قطعات زمین تو ای طوس و این پاکی و 
طهارت برای آن شخصی ابت که در سناباد اقامت گزیده و بخاک سپرده شده 
است . 


۲ کسیکه بسیار كران بود مركش برای اسلام و او خود در وحمت خداوند 


ی شید ون 
لني دغبل بل 
قصيدتي الا في 


و لا آری لتني لاس من غلر 
بثو شید ولا الحند والوفّر 
اشتنکئوا جاژوا على الكفر 


تخ تلثم على اونلم وی 


اكنون غرق و غوطه ور اپڭ . 

؟-اى آرامگاهی که‌او را در برگرفته‌ای بدانکه در ميان تو حلم وعلمو 
طهارت و قداست دفن شده است . 

«- بناز اى قب ريا هم سرزمیتهنا برای آنکسکه دربرداری برتورشگ 
می برند »و اينكه فرشتگان مقرب دربار الهى از تو حراست و نگهبانی می‌کنند . 

۲ - حسین بن احمد بیهقی بسند مذ کور در متن از دعبل بن علي روایت 


را در مرثية آنحضرت سرودم ‏ ترجمة آن چنین است 
۱-من بنی اميّه را در کشتن اولاد فاطمه ال معذور مى بينم ( چون دشمنی 
با اولاد هاشم رااز جد خود به‌ارث بزدهاند )اا برای اولاد عبّاس عذری 


تسا 
؟-فرزندان حرب و مروان و خاندان بنو معیطاهل کینه و بغض و دشمنی با 
آل محمّدند . 


+-قوميكه با سرانآنان به مبارزه پرداختید تا ناگزیر از دشمنی و عناد 


بعض مرائی سروده‌شده‌در حقٌّ آنحضرت 83 ۶۷ 


قنهات كل اثری» رفن بها کات 
فان الصوي: وأنْتتبي عون نی محمد | 
أُوطلحة: فان أَبُومحمْدِ اليزيي: آنا مات الزضا جر 


فك 
دست برداشتند و فرصت میجستند .همينكه قدرت یافشند »بر کفر و ستیز 
خود ادامه دادند . 

؟- بشهر طوس بر کوی و مزار پاک و مطهر او منزل كزين !اگر دردین 
فطرت که دین حق است‌بُرقراژی [ يا به‌آرزو و هدف خواهی 
نسخه‌ای که« علی وطز »دارد )۰] 

۵-دو قبر در طوس است . بک ىقبن تعزن خلق خداوند (عليٌ بن- 
موسى )و ديكرى گور شر يربَريَنَ مرکم جهان (هارونالرٌشيد ) .و این بسيار 


موجب تعجب و عبرت است . 


۶-فائده و نفعی برای شخص يليد نخواهد داشت اينكه گورش در قرب 
قبر پاک و باكيزهترين خلق باشد .و همجنين ضرر و زيانى برای فرد پاک و 
مطهّر ندارد كه مدفنش در كنار گور شخص بليد و ناپاکی باشد . 

۷-هیهات ! بدون شک و ترديد هر كس در گرو عمل خويش خواهد بود ؛ 
پس تو اگر میخواهی اينرا بيذير و اگر ميخواهى واگذار و رها كن . حقّ همین 
است كه كفته شد 

صولی كويد :عون بن محمّد كويد :منصور بن طلحه برايم اشعارى 
خواند و كفت كه ابو طلحه اين اشعار رااز ابومحمّد يزيدى نقل كرد و كفت كه 
گفته است : چون علی بن موسى الرضا دا فانى را وداع كفت من مرثيداى 
از برای فوت آنحضرت سرودم كه :ما لطوس تا آخر در متن مندرج است . : 


َذ تم الأسقام 
وَالْمُؤيئون نام 

۱-شهر طوص را چه شنده‌ایهت؛ عنایش گرامی‌ننارد :هر روز گوهری: 
گرانبها و نفیس را میرباید وفرو میبرد 

١-ابتدا‏ رشید را شکار کرد و سبس عل بن موسی را لا , 

۲.نه امامی عادي را بلگه ایک بمآنند جمله امامان دیگر فضل و برتری و 
عظمت داشت .و سغط راب سل از دسلث دادن او مبدّل به نحسی كشت . 

و در کتاب محمّد بن حبیب صَبَّى این اشعار را يافتم : 

۱ قبری در طوس است كه امامى در آن مدفون است .و زیارت او بر ما 
حتمی و لازم است. 

۲-قبری است كه دارالسَلام بهشت بدان برپا است .و يا آنکه محل درود و 
سلام است .و هر روز مرب تحیّت و سلام بدان اهداء فى گرد 

۳ قبریستکه انوارش سر بآسمان کشیده وديدة نابينا رانور »و عاک 
کویش‌مرضها راشفا می‌بخشد . 


یکه رسولخدا و وصیّش را در ديد مؤمن زاثریکه در آنجا توف کند 


١‏ اابومحمد پزیدی يا هر كس که اين مرثیه را گفته قطعاًحق و باطل رانمی‌شناخته چون 
هم رشید را که برای نافرمانی و خيانت يكتن«جعفر برمگی ر یختن خون همه برامكه را حلال 
میداند كوهرى كرائبها میداند » و هم عي بن موسی عليهماالسُلام را که خدارندے 


بعض مرائيٌ سرود شد در حقآنحضرت 7# ۶۹ 


هم بل 


سَقي الام ق 


مجّم میسازد. 
۵-چشمها از هيبت و بزرگی که از والائي مقام آنان در انديشه و فکر خود 
دارد حاضع و خاشع شدند . 


۶-مزاریکه ززارش چون در کنار آن آیند و برلآن ؤارد گردند ؛هنگامیکه 
بیرون میروند گناهانشان ريخته شود . 

۷ کسانیکه به آن محل قدم نت وه زياوت ایند توش ایمنی از 
عذاب الهی را بهره‌برند ونیزازآنکه روزی به تهیدستی كرفتارشوندامنيّت یاب 

۸ خداوند از جانب صاحب قبرءایمنی را برای زاثرین أن ضامن گشته .و 
انرا نویسند گان اعمال 


.و اگر غفلتی روی دهد 


بدین سبب فلم از ايشان برداشته شده است و زلات| 


ننویسند ٠,‏ البته زوّار واقعی معصیت و گناه‌نمی 
و گناهی از ایشان سر زند .بی‌درنگ توبه کرده 
۰ -اگر اکنون از باریدن باران بی‌نیاز شدهايم اين از برکت آن قبر شریف 
است که اگر نبود ابرها بر این بلاد باران نمى باريد . 5 
٠-قبريكه‏ علي بن موسى لارا در بر دارد بر حل و حرم يعنى بر سرزمین 


أن قبر رفتن فرض و واجب است ‏ همچنانکه بزيارت حرم 


سه رحمة للعالمينش قرار داده است ؟!! 


باب مو 


فالس يله على الْجحيم حرام 


بذاك ال" أزفق 


, لاله على اي 


و على علي ذىالثتئ و ملد حلی, وگل سیر و هلام 
كعبه واجب است و بر هر كس که در کنار آن منزل گزید احترام و تعظیم آن لازم 
وسواواراست 

۲ ۔ هر كس بقصيلاقربت تطلّقه ,عارفاً بحقه او را زیارت کند آتش دوزخ 
بر وى حرام گردد . 

۳ -و بیقین فردای قیامت .وی داراي مقامى يسنديدهاست ودر فردوس 
برين مقام و جایگاهی کار د 

۲ و خداوند برای‌او این منام‌را وفا کننده و ضامن است؛ سوگند بآن 
كس خورده كه همه سو گندها باو ميرسد و به او باز گشت میکند , 

۵و خدارحمت فرستد و فرستاده است بر محمّد بيامبر .و مقام عليّ را 
برومندى و سلامت نفسش بلند كردانيد . 

۶و همجنين بيوسته درود فراوان بر زهراى مرضيّه فرستد برای‌ادای 
حقّش جونكه حقّ او را ميشناسد واوعلامالغيوباست . 

۷-و بر او و بر فرزندش حسن .اوّل و بر حسين که از رويش بزركى نمايان 
است. 

۸-و برع بن الحسين که صاحب تقوی است و بر فرزندش محمد باقر 
و بر هر یک از اینان درود و صلوات كه بزرگ و محترمند . 
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2-7 


ب وَالْمُظهّر 


۵ هو المُوئن أن یود به دی 
EE‏ اجک عن اعد کش 


و بر آن پاک و پاکیزه جعفر بن محمّد بهترین سلام و درود باد داگر چه 
ناکسان و فرومایگان از آن‌ابا دارند . 

۰ -آن راستگولی که تمامی علوم اشلامی در میا شما از او مأئور است و 
از او روایت شده است و بدان همه اقوام شيعه تمک می جویند . 

١و‏ همچنین درود بر موستی پددرت و پس از وی درود و رحمت خدا بر 
توتارحمت را دوامی باشد - یعن ی ابدی تخ 

۲ و بر فرزندت محمّد زكيّ که پاک و باكيزه بود از هر پلیدی‌و دو 
چندان باد .و بر فرزندش على تا مادامیکه سخن برقرار است یعنی تا 
مخلوفی و بشری در جهان هست و از او سخن در میان است . 

۳و بر أن پسندید؛ فرزند پسندیده حسن بن على که به فوت او تاریکی 


همه بلاد را فرا كرفت . 

۴و درود بر جانشین او حجت خدا بر روی زمین .(وآن) کسیستکه نظام 
بدو وجود یابد و در او عدل و امامت تمامیّت یابد . 

۲۵ ۔ يس اوست آنکه آرزو است که هدایت بوجودش از نو شکوفا گردد و 
احکام و فرامین الهی در جهان استوار شود . 

۲۶-اگر امامان یکی پس از دیگری نبودند »هدایت از بين میرفت »و اسلام 


تيك ا 
ب واقع ميشد ( يعنى كفر و شرك همه جا مسلط بود ) . 
۷ هر یک از ائمّه جانشين امام پیش از خود شدند تا نوبت به قائماين 
زمان رسید . 

۸-ای‌فرزند پیاملار »و ایح حدا بر روى زمين كه نماز و روزه بسبب 
وجود تو برپا است. 

٩‏ هیچ امامی از شما غايب نشد و از دنيا نرفت مگر آنکه بجای او 
جانشینی و امامی بود که آمراض: تابس‌آمالیها و مفاسد بوجود او دفع ميشد و 
صحت مى يافت . 

+ در امامت و علمو كمال مساوی‌هستند جه در پیری به امامت رسند 
و چه‌نوجوان باشند . 

۲۱ شما هسعید ومیله وراهتما بسوی دا :و شمانید آنانکه راه حق و 


هدایت را شنا از نشانه‌های هدایت و نور آن بودند . 


۲ شمائید که اولياى خدائيد در دين ودنيا هر دو .و آنکسانکه از جانب 
خدا صاحبان حرمت و مورد توجّه و دارای اعتبار و اختیارند 

+ از كروه مردم . انسان كسيستكه بفضل و برترى و مزيّت شما اعتراف 
داشته باشد .و منكرانٍ فضل شما حيوانات و چهار پایانند 

O‏ اتات عر لاد وت رن CE‏ راد ی کل 
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ارواحم مزجودة 
آلقزق يتك و الب ثب 


بان في طن الهش في واد 


۵-از بهرة دنیائی شما استفاده میکنت ور انکار آن 
مانند يوانو چارپایانند . 

۶ اى نعمت و برکتی که خداوند به هکس که بخواهد ارزانی داشته 
است ( ای آقا !إنعست امامت تو را حداوند بر شیعیان مرحمت فرموده ). 

٣۷‏ ۔ای فرزند موسی !اگر جه جسم تزا تخداوند از ما پنهان کرد .اقا روج 
تو موجب آرامش و زندكى و روان ما است( یامراد شاعر حضرت صاحبالأمر 
است). 

۸-ارواح شما همه بعینه موجود است .اگرچه از دید؛ ما جسمتان پنهان و 
غایب ميباشد . 


تی ميان تو( ای عزیز )و ميان بيغمبر تنها نبوت است .و منهای 
نبوّت؛تو در فعل و صفت با وى همكامى . 

۰ دو قبر در طوس است که هدايت در یکی مدفون است .و گمراهی و 
ضلالت در دیگری که شعله آت شا 


آنرا فى بيئك + 
روضهای است بهشتی که 


»است و معتی هیچکدام معلوم ها > 


۶۵ باب‎ 3 ef 
و گذاك دلك م ج‎ 
رب الْعويّ ین الي مضا‎ 


امامى در أن زيارت شود . 

۲-و نيز آندیگر حفره و گودالی است از جهنم که همواره برای صاحب 
گمراهش عطش و تشنگی امستا: 

۳ نزدیکی گور آن گمراء ضال برض آن پاک و مطهر موجب دو چندان 
شدن عذاب اوست و بر حلافتمیل اوتکه این باعث کم شدن عذاب بشود - 

۲ اگر چه در از دو قبر,بهم نزد یکتم »لکن در عالم باطن‌بسیار از 
یکدیگر دورند .و بر كور آن ظالمحلعتهای عذاب متراکم . 

40 و همچنین ضرر نمیرساند بتو ناپاکی که بنای ساخته شده از سنگهای 
زبر و نرم آنرا بتو نزدیک کرده‌است ( بعنی خشت و گل ساختمان و جای قبر که 
نزدیک هم است ضرری نمی رساند ) . 

۶ اين نزدیکی دو قبر ضرری نمیرساند كه هيج بلکه بر تو حسرت 
فراوان او را مينماياند »چون تو مورد إكرام و احترام واقع میشوی و آن لعین مورد 
هتک‌وشتم. 
۷و بدی عذاب هر آن اضافه میگردد در ساعات و روزها و سالها مدام. 
۸-ای كاش میدانستم فردا بس از قیام قائمتان 4# 
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لها عن الم عم الذي 
إن آلفی حن اله نيك فإ لي 
۵۵ فاخت 


بون قضدي له 


۳ كان بالثئيم أذرة کم 


0 
الم 


4 دو دست من با آن شمشير در بارة دشمنان در میان شما ظاهرآيد »در 


فتَحيّبي 


حاليكه لبانم نشنه باشد و سيراب نكردد تا أنكةبمقصود خود برسد . 

5١‏ -أرى قبور شما حاندان‌سرا پنجوش و روش می‌آورد .در حاليكه 
دیگران را پرچمهای افراشته بر خيمهها بخروش می‌آورد 

۵۱ هر كس به ثناگونی و چکامهسرائی برای مالدارانو توانگران میکوشد 
وافتخار مینماید .ولی من بمدح گوئی و تناعوانی شما اهل بيت عشق میورزم 

۵۲و به ابو الحسن علی بن موسی لاه آنرا اهداء میکنم تا مورد پسند 
افتد و افکار و اندیشه‌ها از أن لذت برند 

+ه-اين دی ناقابل راز این جاكر و بندة ناجيز خود «ضبي » بيذير ‏ آنكه 
او در دوستى و محبّت شما خاندانهر نكوهش و ملامت و سرزنشی را با جانو 
دل ميبذيرد و شكوماى ندارد . 

۵۴-اگر نسبت به مد حتت حقٌ خدا رارعايت نمودم از برای آنستکه ميدانم 


مهمان را بر ميزبان حقّى است اكر جه بتأخير اندازد . 
0 يس قبولاين مهماندارى را از جانب نيّت و قصد من بيذير »نه از آنچه 
كفتم ‏ که اگر همان قصد من قبول كردد من به نتيجة دلخواهم رسیده‌ام . 
۶-اگر دیگران به تعليم و آموختن .دوستی شما را درک كردهاند »لا من 


از راهالهام خداوندى مَحیّت شما را دار شده‌ام؛ 
باب ۶۶ 
ب واب زیارت امام علي بن موسی الرّضا ‏ علیهما السلام -)» 

۱ -احمد بن زياد همدانی -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از ياسر 
حادم روايت کرده كويد :على بن موسی الرضالِل فرمودند : برای زیارت هيج 
قبری بار و بنه نبندید و سفر نكنيد مگر برای زیارت قبور ما اهل‌البیت »آری 
بدانید كه من با زهر شهید خواهم شد »و محل دفنم در غربت خواهد بود » 
بس هر كس برای زیارت من سفر کند دعايش مستجاب و گناهانش آمرزيدهو 
بخشيده خواهد شد . 

۲ على بن احمد دقاق و محمد بن احمد سنانی و علي بن عبد الله وراق و 
حسين بن ابراهيم بن هشام_رضى الله عنهم ‏ بسبند مذكور در متن روايت 
كردهاند كه حضرت رضا © فرمود :هر كس مرا با دوری‌راه زیارت كند واز 


ثواب زيارت حضرت رضا #8 
بسح 


از ناراحتیهای آن حال نجات دهم : 

اول -د رآنهنگام که نمه‌های ای )اااي مشود از جانب راست و از 
جانب جب ( كه« ما من اوتي ناب امین سو يبِحَاسَبٌ جساباً يرا هر 
كس كه نامه عملش بدست استش داد شود با نومى و سهولت بحساب او 
رسند +« اقا مناوت 8 1 
جسابیه .إلى مَلَكَ عني ماه اب رآ بدست چپش دهند 
خواهد كفت که‌ای كاش نامه‌اش را بدو نمی‌دادند »و بحسابش نمی‌رسیدند ). 

دوم در آنهنگام که از صراط میگذرد . 

سوم- در آنوقت که بپای میزان عمل میرسد و عمل او را بررسی کرده 

۳- محمد بن علي ماجیلویه رضی الله عنه- بسند مذ کور در مت از امام 
صادق 6938 روایت کرده که میفرمود :مردی از اولاد فرزندم موسی که همنام 
جم امیر المؤمنين 4 است را بعلوس خراسان بَرند و در آنجا با زهر كد 
شود و بحال غربت او را بخاک‌سپارند »هر كس مزار او را زیارت کند و بحق 
او عارف باشد ( امامت او را تصدیق دارد ) خداوند عر و جل باو پاداشی دهد 
همانند پاداش آنکس که پیش از فتح مکه در راه خد انفاق کرده‌و در راه خدا با 


لماع 


4 عَدَّتنا محمد ب 


0 


مُحمُْ بل اراهیم تي دق لیب اه و مخت بل بَكْرانَ التقّاضٌ ثالرا: 
دنا آختد بن محمد بن سید انیت 


الح 


أنه ال: إن برس تبثي نی ا 
يثزة ين الاه و تین تشه إل أ0 


0 


رمان تصیر مُحْكَلَتَ الملا 


دشمن جنگیده است . 

۴-محتد بن‌ابراهتیع طالقان ب رض ی الله عنه ‏ بسند مذ كور در متن از 
محمد بن ُماره پدرش روایت کرده كه امام صادق از پدران خود از جذش 
امير مزمنان 6 از رسولخدا ت حديث كرد كه فرمود : بزودى پاره‌ای از تن 
من بسرزمین خراسان مدفون میگردد ‏ هيج مزمنی بزیارت او نرود جز آنکه 
خداوند عزو جل ل بهشت را برای او واجب و آتش دوزخ را بر وى حرام کرده 
است. 

۵ -احمد بن حسن قطان بو محمد بن احمد ليثى »و محمّد بن براهيم 
طالقانيّ »و محمد بن بکران نقّاش جملگی گفتند:احمد بن محمّد ابن عقده 
به سند مذ كور در متن از حسن بن فضال روايت کرد كه ابوالحسن علي بن - 
موسى الرضا هل فرمود : بدرستيكه در سرزمين خراسان بقعداى است که 
زمانى محل رفت و آمد فرشتگان كردد .و مرتب فوجى از فرشتگان فرود آيند » 
و فوجى بسوى آسمان پرواز کنند تا روزيكه در صور دميده شود .از آنحضرت 


ثواب زيارت حضرت رضا 8 


رض تلو و هي 


مرو 5 


زار رو الل 


١‏ خدلنا بن موسى بن 


إثراهيمٌ بن هام عن أببدء عن أبي 
سيعت أب جغقر محمد بن علي لقا :إن بين بلي طوس 


من دعتها کان انأ َو القيامة ین الثار. 
۷ عَدَّلَنا محمد بن عَلِىّ هاجياء 


زامن 


ماش عَن أ 


برسيدند كه ياابن رسول اله اين بقع مانت قر مود :آن بقعه در سرزمين 
طوس است »و بخدا سو گند أن رای ات از گلستأنهای بهشت .هر کس 
مرا زيارت کند در آنمکان»اجرش‌همانند کسیستکه رسولخدا ق 


را زیارت 
کرده‌است »و خداوند متعال برای او ثواب هزار حج مبرور و صحیح و هزار 
عمرة مقبول و درست بنویسد »و من و پدرانم شفیعان او در روز قيامت باشیم . 

۶ - محمد بن موسى بن متوكّل -رضى الله عنه - بسند مذ کور در متن‌از 
داود بن قاسم جعفری روایت کرده که كفت :از امام جوا شنیدم میفرمود : 
براستیکه در ميان دو كوه شهر طوس مشتى خاک بهشت است .هر كس در آن 
دشت وارد شود .روز رستاخيز در امان خدا خواهد بود . 

۷- محمّد بن علی ماجيلويه-رضى الله عنه ‏ بسند مذكور در متناز 
عبد العظيم بن عبد اله حستی روایت کرده است که امام جواد تافر مود من 
برای آنکس که مزار پدرم هي را در طوس زیارت کند در صورتیکه عارف بح 
أو باشد ضامن بهشت میباشم از جانب خداوند متعال . 


۶۳۰ ع1 


۸- و بهذا الاشاد عن عبدالعظم بن 


۸ -و با سند قبل .از حضرت علد العظيم بن عبد الله حسنیٍ روایت شده 
است كه كفت : به ابو جعفر آمام‌جوآد عر كردم :متحيّر ماندهام كه قبر 
سالار شهيدان ابو عب ال لسن را زیازت كنم .يا بطوس رفته و قبر 
بدرت 8 را زيارت نمایم نظر شما جيست؟ بمن فرمود :اندكى صبر کن و 
همین جا بايست تا بازگردم بعد به اندرون خانه رفت و با جشمى كريان كه 
اشک بر رخسار مباركش ميريخت بیرون آمد. وكفت: زرّارقبرابو عبد الله 4# 
بسیارند .ولی زوّار پدر من ## در طوس بسيار اند کند . 

٩‏ - محمّد بن موسی بن متو کل -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
ابو صلت هرو روایت کرد که كفت :از حضرت رضا #يم شنیدم میفرمود : 
بخدا قسم هیچیک از ما مه نيست مگر آنکه بقتل میرسد و شهید میگردد »از 
او سوال شد : جه کسی (شخص) شما را بقتل میرساند ای فرزند رسولخدا ؟ 
فرمود : بدترين حل خدا در زمانٍ من مرا با عورانیدن زهر میکشد »سپس مرا 
در خانه‌ای تنگ در شهری غریب دفن میکند .آگاهی میدهم که هر کس مرا در 
غریبیم زيارت کند »خداوند متعال اجر یکصد هزار شهید .و یکصد هزار 


ثواب زیارت حضرت رفا 8 ۶۳۱ 


ن إشحاق شاشاي - رضي الله عله - قال: 
سانا آختد ن e‏ 


آمل وشات تانق ولاه تا تاش 58 في العنام كاه بون 


صدّيق »و يكصد هزار حاج و معتمر ( گسیکهبحج و عمره‌رفته )و يكصد هزار 
مجاهد و مبارز در رام‌حق در ناماعمل او بیس مو اودر زمرةما محشور 
فرماید .و در بهشت او را رفیق ما در درجات بلند قرار دهد . 

۰ - محمد بن حسن بن وليد -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
احمد بن محمد بزنطي روايت كند كه كفت :در ناما حضرت رضا# خواندم 
كه مرقوم داشته بود : بشيعيان من اين بيام را برسان که زيارت من معادل يكهزار 
حجٌ است . كويد :به فرزندش امام جواد #@ عرضکرد آیاهزار حج ؟! 
فرمود :آری بخدا قسم هزار هزار حجٍ است برای كسيكه او را زيارت كند و بحق 
او عارف باشد . 


۱ محمد بن ابراهیم طالقاني - رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در متن از 
حسن بن فضّال روایت کند که كفت :مردی خراسانی بحضرت علی بن‌موسی- 
الرضا لا كفت :یا این رسولالله !امن رسولخدا لب را در خواب ديدم که 
گویا بمن میگفت : چگونه است حال شما هرگاه‌در سرزمین شما مدفون گردد 


أن نون الله قلا ف 


بارة تن من »و از شما بخواهند حفظ و نگهداری امانت مرا .وغایب و پنهان 
شود در تربت شماستارة من ؟ حضرت فرمودند :من هستم آنکسکه در سرزمین 
شما مدفون میگردد .و میم پر تر یامبر شما .و منم آن امانت و منم آن ستاره‌و 
كوكب ( که جدّم فرموداند) .آگاه شيك و بدانيد كه هر كس مرا زيارت کند .و 
او بداند آنچه را که خدازند متعال راجت ساخته است از حنّ و طاعت من ,يس 
من و پدران بزرگوازم شیع ها ی مدد ی ای او در روز قيامت باشیم »و هر 
كس كه ما شفيع او شویم ولو مثل گناه جن و انس» وزر ز وبال بر او باشد نجات 
خواهد یافت . آری پدرم برای من از جد م از پدران بزرگوارش 6لا باز كو کرد 
که رسولخدا 4 فرمودند :هر كس مرا در خواب زیارت کند بی نردید مرا 
زیارت کرده است . زیرا شیطان نمیتواند بصورت و شمایل من در آبد و مچنین 
به صورت و شکل هیچیک از اوصیای من »و نه بصورت احدی از شیعیان 
اوصیاء من .و اينكه رژیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است . 


مترجم كويد :« بايد دانستکه سند اين خبر كاملاً معتبر است .ودر متن 
آن دو مطلب شایان دقت است :اوّل اينكه فرمود : شیطان نمیتواند بصورت و 
شکل ما خاندان در آید ؛معنيش اين نیست که هر كس بخواب من و شما در آید 
واذعا کند كه من ييامبر و یا امام و يا شيخ مفيد يا امثال‌اویم راست گفته است 
و بايد از او پذیرفت.تهاینطور نيست ء بلكه هر كس رسولخدا يلاي را در 


ثراب زیارت حضرت رضا #6 ۶۳۳ 


بیداری دیده است يا یکی از معصومین را در حال بیداری دیده و میشناسد 
آگر در عواب دید درست همو است و شیطان بصورت آن معصوم مجتم 
نگشته است ‏ چون قدرت اینکار را ندارد » پس هر كس بخواب انسان آمد و 
خود را امام یا بيامبر يا یکی از بزرگان معرفی نمود هنگامی قابل قبول است که 
او را در بیداری دیده باشد و بشناسد .نه آنکه ندیده ادعای او را بپذیرد . 
دوم آنکه زاثر علي بن موسی الرّضائِققَ مادامی مورد شفاعت اماما ن86 
واقع ميشود که از نظر يمان و عمل قابليتٍ زیر سای شفاعت رفتن را دارا باشد + 
i‏ ف مین ین ع لاشيم يطل »ستمکارارا 
مولاوشفيعيكةشفاعتش موردقبول باشد نخواهد 
بود -غافر :۱۸ )وزیارت پیا ماکان تر مین در حیاتشان هم 
برای بسیاری سودی نداشت و در حال ممات آنان هم بسیاری از مخالفان هر 
روز قبورشانرا زيارت می کنند بو منافقین و طرفدارانٍ احمقشان نیز هر روز 
رسولخدا تلا را زارت می ردول ی سلما نانده‌ای براي‌آنان 
نداشت تا كه مورد شفاعت واقع شوند و نخواهد هم داشت اشت »چون‌از شرائط 


زبارت« عارف بح ی آنان بودن‌است »و هر كس که ييامبر و امام بحقّو 
بحقیقت را بشناسد و بداند كه آنان قربانیان رامحق و فضیلنند و از خون خود 
در این راه- که ابلاغ دين واوامر حق و جلو گیری 
میباشد - گذشتند »و هرکس که اینگونه این آعْلام دين را بشناسد هرگز از 


دستوراتِ آنان سرپیچی نمیکند و نافرمانی خدای را نمی‌نماید .و چنانچه 


از ستم و ناروا و معصيت خدا 


مرتکب گناه‌شود توبه نموده و از خداوند غُذر میخواهد و استغفار میکند و 
مورد عفو در این جهان و شفاعت در آنجهان واقع میشود »واكر توبه‌نکرد و از 
گناه دست بر نداشت طب روایات رسیدهآنقدر در آتش میسوزد تا از گناه 
پاک شود آنوقت مورد شفاعت واقع شدهو بشفاعت اولياءاز دوزخ نجات 


زوم ج 


1 - عا لي - رفي لذ نع - فال: حدقا سند بن 
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دق مش نو نا 


رید ال :أ بنك رم مات 
جر تعئد بن علي نابعلي بن بي طالب 6 
مى يابد .واكر TREES‏ 
قوبت آنرا در دوزخ ديد .آن‌شفاعت او را نجات خواهد داد والشّلام». 

۲ - پدرم - رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از عبد الرحمن بن‌ابی- 


نجران روایت کند كه كفت :از امام حواد 4 پرسیدم ميفرمائى جه ثوابی برای 
كسيكه يدرت را زیارت کند میباشد ؟ فرمود : بخدا قسم بهشت 


۳ - محمد بن حسن بن احمد بن وليد ‏ رضى الله عنه ‏ بسند مذكور در 
متن از عل بن اسباط روايت كرد كه كفت :از ابوجعفر امام جواد م برسيدم : 
جه ثوابى برای کسی است كه يدرت را در خراسان زيارت كند ؟ فرمود :بخدا 
سوگند بهنت بحن ع ركد بهشت. 

۴ احمد بن زياد همدانى ‏ رضى الله عنه بسند مذكور در متن از 
از جابر جعفی روایت کند که كنت :از وصبي اوصياء و وارث عم انبياء 
ابو جعفر باقر 8# شنیدم میفرمود : پدرم سيّدالعابدين على بن الحسین از 


ثواب زيارت حضرت رف 8# 


أي طالب 86ل ان 


ژازها توب الا تس الله كزبتة و لا ملب !! 


تال على خم و مه لآ 
۳3 
پدرش سیّد الشهداء حسین بن علی از سیّد اوصیاء امیرالمزمنین على بن 
طالب 6ال حديث کرد که كفت : رسلخها عو“ فرمودند :پاره‌ای از تن من 
در سرزمین خراسان بخاک سپرده یلوک که هیچ دردمندی او را زارت 


نمی كند « تس ال قرع «مگر اينكه خداوند ناراحتی وغم او را برطرف 
ميكند .و هیچ گنهکاری كه بزیارت او نائل شود .جز اينكه عداوند از 


گناهاناو درگذرد .( یعنی موفق به توبه ميشود.) 

۵ - جعفر بن علي بن حسین - رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
محمّد بن سلیمان روایت کند كه كفت :از ابوجعفر محمّد بن علي الرّضا 8 
يرسيدماز مردیکه بحج خانة خدا مشرّف شده و ججة الاسلام را بجا ی آورده »و به 


نیت حج تمتع وارد شده و اعمال حج بجاى آورده و خداوند او را موق بحجو 
عمره نموده »سپس بمدینه آمده و زیارت رسولخدا با را انجام داده و آنگاه 
به کوفه رفتة و زيارت جدت امير مؤمنان 8 را بجای‌آورده و بحق او عارف 
بوده و او را امامو حجت خدا بر حلق و باب راهیکه بندكان بايد از آن درب 


برحمت خدا وارد شوند میدانسته .و بر او سلام داده » سپس بزیارت سالار 


4 ل آحد من أزيائي غارفا بحي 
الله الجسین بن علي يق موفق گشته و بر او سلام داده .آذ 
ببغداد آمدهو بر جدث موسی بنجعفر تافل وارد شده واو را زيارت كردهو 
بعد از آن بشهر و دیاز خویش رفته بو خداوند در اين وقت بار ديكر حي خحانه را 
روزی او کرده است » آیا این شخض كه حج واجب خود را انجام داده » بار 
دیگر بحج رود .یا ابنكه بزيارت پدرت علي بن موسی الرّض ال بخراسان 
سفر کند و بهاو سلام‌دهد واو را زيارت کند .و بمگه برای حج نرود ؟نظر شما 
چیست و کدام را بهتر میدانید ؟فرمود :بلی بخراسان رود و بر پدرم سلام کند 
افضل است ب لکن اين بايد در ماه رجب انجام كيرد .و سزاوار نیست که در این 
روزگار این ماء(ذی‌الحجه) را بزیارت خان خدا نرويد و بخراسان بزیارت پدرم 


إا 


رويد زيرا زمان »زمان 


است و از ناحيّه دولت اينكار را بر ما و شما عيب 
میگیرند و فضیحت ببار می‌آورند . 

۶ - پدرم و محمّد بن حسن بن ولید -رضى الله عنهما ‏ بسند مذ کور در 
متن از ابن ابی نصر زَنطى روأيت کنند كه كفت :از حضرت رضا ### شنیدم 
میفرمود :مرا زيارت نکند احدی از شيعيانم در حالیکه عارف بحق من باشد 


ثواب زيارت حضرت رضا 48 serv‏ 


ولد 


ألا فتن 
عد ارم و قَظر الأمظار و وق الأشجار 


جز آنکه او را در روز قيامت شفاعت خواهم کرد . 

۷ -علی بن عبد الله راق رضی الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از نعمان 
ابن سعد روايت كند كه گفت :امير مؤمنان علي بن ابي طالب 6 فرمودند :از 
فرزندان من مردى در سرزمين خراسان با زهر بقتل ميرسد از روی ستم و ظلم » 
كه نام او نام من است و نام پدرش نام پسر عمران موسى 65# است واعلام 
میکنم آگاه باشید .هر كس او را در آن غربت زيارت كند ب خداوند تعالى اورا 
بیامرزد و از گناهان الین و آخرین او در گذرد »هر چند بعد نجومز قطرات 
باران و برك درختان باشد ( يعنى زيارت او حکم توبه را دارد )> 

۸ - حسین بن ابراهيم ناتانه »و حسین بن ابراهیم مكتب و احمد بن علي 
ابن ابراهیم » ومحمّد بنماجيلويه .و محمّد بن‌موسی بن متوكل .و علي هبة 
الله راق رضى الله عنهم ‏ همكى بسند مذ كور در متن از حمزة بن خمران 


أغطاة الله تثالئ 4 أَجِرَ 


ی رول الث على 
ان الضادق" 3 


ولا بوس و لا یرو 
روايت کرده‌اند كه كفت :امام صادق 63# فرمودند :نوة من در خراسان در 
شهرى بنام طوس بقتل مى رسد .هر كس بزيارت او رود و بحقٌّ او عارف باشد 
( مقام او را بشناسد ) روز قیأمت‌من دست او را گرفته داخل بهشتش خواهم 
كرد .هر چند از اهل كثاهان بزرگ باشّيد » كويد :عرضكردم فدايت شوم عرفان 
حقّ او چیست ؟ فرمود.:ببداند كيةأوامام مفترض الطاعه است ( يعنى مقام 
امامت و حجّجيّت اور تقد باشد )و بدائدٍ که او را شهيد كردهاند »وهر کس 
بااین شناخت اورازيارت کند » خذاونداجرهفتادهزار شهیدازشهدالیکه براستی 
و حقیقت دربيش روی رسولخدا يع کشته شده‌اند به او عطا خواهد فرمود . 
و در حدیث دیگری‌آمده‌است که امام صادق م فرمود :از این و با 
دست اشاره بفرزندش موسی چ کرد - فرزندی در طوس بقتل ميرسد و کسی 
او را زيارت نمی کند مگر افراد کمی و کمتری . 
مترجم كويد : بايد توجه داشت که زيارت قبورائمة اطها رم باشرط 
تولي و تبري و معرفت »یسوی حقّ و حقیقت رو آوردن »و به باطل وناحقٌ 
يشت کردن است »و این خود حکم توبه وإنابه و رو بخدا آوردن را دارا 
است .و نباید از اینکه فرمود :«ما دست او را گرفته به بهشت داخل 
می كنيم ولو از اهل كناهان کبیره باشد »تعجب کنیم زيرا خود زیارت 
معنی توبه و انابة بدر گاه خدا را دارد و فرد زائر كه بعنوان تقرب این دستور 


ثواب زیارت حضرت رضا ی ۶۳۹ 
را انجام میدهد مورد عفو و بخشش قرار گرفته .و گناهانش در همین 
جهان مورد عفو قرار می كيرد .و معنی دستگیری امام از او و وارد کردن او 
به بهشت همین است که در این دنیا او را از شرور نجات داده و در راه 
بهشت انداخته است ‏ و مطلب دیگر اينكه در ثواب زیارت قبور ائمّهُ اطهار 
كه بحد تواتر تقريباً در روایات رسیده است يك نکته را بايد در نظر داشت 
و آن‌اینکه ثواب بحسب زمان و شخص تفاوت می کند »مثا در زمانی كه 
دشمن ميكوشيده تا مردم شخص مور را فراموش کنند واو را از ياد ببرند 
- تا در نتيجه جنايتى كه دشمن در حقٌّ أو كردهو مردم بدان پی برده‌اند و 
ستمكارى او را فهمیده‌اند از یادها برود وبر قدرت او افزوده شود و بظلم و 
ستم ادامه دهد »چنانکه يزيد و یامه می‌کردند -در جنين موفعیّت 
حساسي که غالباً منع از رفتن بزيارت می كردئد معلوم است زيارت کننده 
ثوابش مانند ثواب کسی است که ها در راه خدا می كند وازدينو 
آئینش دفاع مى نمايد كه بر او واجب عبد بوده است لذا از ثواب هزاران 


حجٌ زيادتر خواهد بود »چون‌زیارت صحيح حح بقايش وابسته به بقاى 
آئین آن مزور و اقوال و روايات او است ‏ که اگر آن فراموش شود خجی كه 
در آثين خدا بوده بصورت حح زمان جاهلى باز می گردد »و نوعى تفریح و 
بازى ميشود نه عبادت مرب بخدا .و كاهى زمان آنطور نيست و وضع 
عادى است و دشمن در اینمقام نیست که مور را از یاد ببرد تا در نتيجه 
دين و آلین رفته رفته محو و نابود شود .در جنين زمانی ثوابش کاهش 
می يابد و تا حد یک عمل عبادی مستحت میرسد .و زاثر نباید مغرور 
شود .و بدون هیچ رنج و زحمتی با كمال خوشگذرانی بلکه بعضاً برای 
تفریح بزیارت برود و ثواب چنان بزرگی را که در موقع صدور خبر بوده 
برای خود فرض كند ,و یکی از معانی عارف بحق بودن همین است که 
بداند زیارت امام عليهالسّلام در نظام اجتماع جه نقش مهمّى را عهده‌دار 


ابن عياش عن بوب بن وی قان: تیفث باقر تقد بن لي : 


الْقيامَة نمب له لبر بجذاء_مثتر زشول اله لل حتى نا تمالی ين جلاب 
الياد. 


است .و این را هم فراموش نکنیم كه در آنزمان با باى پیاده یا با شتر و 
چهارپا فرسنگها راء رای زیت طيّ میکر دند و مسلماً مششت راهب این 
زمان که با وسائل موتوری سريعالستير مسافرت میکنند فرق دارد .در 
نتیجه ثواب زیارت نان اسب با مشمّت راءآنزمان بود و زيارت این 
زمان مطابق مشقت زاواین رمان »و در آخر توجه به این نکته بسیار ضروری 
است که معرفت زاثر در هر زمانی در ثواب دخالت دارد ؛ کسی که تنها 
برای تغرّب بزیارت میرود »با كسيكه برای تفریح و كسب و تجارت و 
گرفتن حاجت بزیارت میرود زمین 
٩‏ -احمد بن محمد بن يحيى العطار -رضی الله عنه - از سعد بن عبد الله 
ازايُوب بن نوح روايت كند كه گنت :از ابو جعفر امام جوا شنیدم 
ميفرمود :هركس قبر و مزار پدرم را در طوس زيارت کند .خداوند كناهان 
گذشته( بيشينو بسين ) اوراخواهدآمرزید ‏ وجون روزقيامت شودروبروی منبرو 
کرسی سخنرانى رسو لخدا َه براى او كرسيى نصب كنند و وی در آن قرار 
كيرد تا خداوند حساب خلايق را رسيد گی كند و تمام‌شود . 
۰ جعفر بن محمّد بن مسرور -رضى الله عنه - بسند مذكور در متن از 
سلیمان بن حفص روایت کند كه كفت :از موسی بن جعفر لا شنیدم 


تا آسمان فرق دارد ». 
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زوا ثور اليتق ألا إن 


ميفرمود :هر كس قبر فرزندم على را زارت كنّهربراى او در نزد خداوند واب 
هفتاد حج حالص باشد , عرضكروؤم :هفتاد حج فرمود : بلكه هفتاد هزار 
حح »و افزود :جه بسا خجی است كه وود قبول نباشد »و هر كس زيارت کند 
او را و يكشبرادر كنار آن‌مزار بَسِرَبِرةِمِانِنِدٍ کسبی‌است كه خدا را در 
عرش زیارت‌نموده‌است عرض کردم خدارادر عرش زیارت کرده‌است ؟فرمود : 
آری چون روز قيامت شود بر عرش خداوندی چهار تن از الین و چهار تناز 
آخرین قرار كيرند اما چهار نفر الین :نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 216 
باشند »و امّا چهار تن آخرین :محمّد و علی و حسن و حسین كه درود و سلام 
خدا بر ایشان باد باشند .آنگاه‌ریسمانی در اطراف عرش بکشند و حصاری 
معيّن کنند و ما با زوار قبور امامان بنشینیم.آگاهی میدهم که درجه و مقام زائړ 
قبر فرزند من از ديكران بالاتر است »و عطايش از تمامی زوَارٍ امه دیگو نزدیکتر 
و بهتر است .( مراد از نزدیکتری عطاءقرب منزلت است ) 

مؤلّف این کتاب که خداوند او را رحمت کند كويد :معتی قول‌او که 
فرموده: «مانند کسی‌باشد که خدارادر عرش زیارت كرده» » تشبیه نیست که از 
آن جسم بودن و بر عرش قرار گرفتن خدا فهمیده شود بلكه عرش منسوب 


۶۴۲ 


با لح فال: مي 
بخداوند است و محل زارت است زرا فرشتگان »عرش را زيارت می کنند 
وبدان يناه جسته و گرذش‌طواف‌میکنندوه :عرش خدارازیارت کردیم» 
آنچنانکه مامیگو نيم خان خدارازی رت کردټې چراکه خداوندرامکانی نیست و 
برتراست ازاینکه نیازی بمکان داشته وبمکان وصف شود »برنری بی حذوبسیار . 

۱ - تمیم بن عبد الله قرشی -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 
اب والعتلت هروى روايت کرده كه گفت :من در نزد علی بن موسی الرّضا لا 
بودم که جماعتی از اهل قم بر آتحضرت وارد شدند و سلام کردند »و امام 
سلامشانرا جواب داد و آنانرا مقرّب داشت و اكرام کرده فرمود : خو شآمدید 
مرحبا » شما بحق از شیعیان ما هستيد .و روزگاری بیاید که شما شیعیان »مرا 
در طوس زیارت كنيد .آگاه باشید که هر كس مرا با غسل زیارت کند از تمامی 
گناهان پاک میشود آنچنان که گویی از مادر متولّد شده‌و هیچگونه بگناه 
آلودگی ندارد . 

۲-محتّد بن احمد نانی -رضی الله عنه ‏ بسند مذ كور در متن از 
عبد العظیم بن عبد الله حسنى روایت کند که كفت :از علی بن محمّد عسکری 
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م کد علي بن موی اضاقت بوس أ 


آهل آبة فور هم لزيا 


( امام دهم )4 شنيدم ميفرمود :اهل نحل آبه( كه دهى است بین قم و 
ساوه ) چون جدمرا زیارت می کت و لهاد دم بّینارت ميروند مورد 
آمرزش پرورد گارند ‏ بدانید که هر کس او را زيارت کند و در راه » قطره بارانی 
از آسمان بدو رسد خداوند جسم او را بر آتش دوزخ حرام میفرماید . 

۳ - احمد بن هارون فامی -رضی الله عنه -بسند مذكور در متن از 
سلیمان بن حفص مروزی روایت کرده که كفت :از موسی بن جعفر ا 
شنیدم فرمود : بدرستیکه فرزندم از روی ظلم و ستم با زهر کشته میشود .و در 
كنار قبر هارون در طوس بخاک سپرده خواهد شد .هر كس او را زیارت کند 
مانند فردیستکه رسولخدا تیچ را زیارت کرده باشد . 

۴ محمد بن حسن بن ولید -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن از 

بن علی وشّاء روایت کند که ككفت :از ابوالحسن الرضا #@ شنیدم 
میفرمود :همانا برای هر امامی عهدیست بر ذَة دوستان و شیعیانش »و از تمام 
كردن عهد و اداء کردن آن بتمام » زیارت قبور ایشانست ,يس هر كس با عشق و 


ةد 
اله 1 


ت لأبي عقر يني معنة بن عي ا 
اتر 


علاقه قبور آنانرا زيارت كند و بپذ یرنه را که آنان بدان رغبت داشتند و انجام 


دهد .امامان او شفیعش باشتند در روز رملتاخیز . 

۵ محمد ب علی ماجیلویه رضی الله عنه ‏ بسند مذكور در مت از 
ابراهیم بن عقب روایت کند که گت :من به امام هادى 8# نامه نوشتم و از 
حضرت سوال کردم از زیارت حضرت سيّد الشهداء ابو عبد الله الحسین #8 و 
زيارت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر و امام جواد6 که کدامیک ثوابش 
زیادتر است ؟ در پاسخ نامام مرقوم فرموده بود :زيار ت ابي عبدالله مقدّم است ۰ 
و این زیارت جامعتر و اجرش بیشتر خواهد بود . 

مترجم كويد ظاهر لفظ « أبي الحسن » بر مصتّف مشتبه شده است ۰ 

و زیارت کاظمین مراد باشد یعنی :امام کاظم موسی بن جعفر و 

حضرت جواد علیهماالسلام. همچنانکه اب و کُلینی-رحمهما الله 

در باب« فضل زیارت کاظمین » آورده‌اند . 

۶ - محمد بن موسی بن متوگل - رضی الله عنه - بسند مذ كور در متن‌از 
علي بن مهزیار روایت کرده که كفت :به ابو جعفر امام جواد 5# عرضکردم : 
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وتو اس 9 


عق حا نها 


ذلك نآ عبرا 


n 
تالت بام ت‎ 


فدايت كردم زيارت حضرت رضا 8# افضل است يا زيارت ابي عبد الله 
الحسین ‏ ؟ فرمودند :زيارت بدرم افضلست .و اين بدانجهت است که 
ابو عبد الله الحسين را تمامى مردم مسلمان از سنّى و شیعی زيارت می کنند » 
ولى بدرم را جز جمعى از خواص شيعيانا زبارانمی كنند . 

۷ - محمد بن حسن بن وليل رضى ال تمن بسند مذ کور در مث ناز 
حسن بن علي وشاء روايت كند كه گنت ؟عحضترتزضا 6# فرمود :من بزودی 
مظلومانه با زهر كشته می شوم أز روی سَنتم) پس هرك سيا شناختٍ حق من سرا 
زيارت كند خداوند كناهان مق( بيشين )و مزخر( بسين )اورا می‌بخشد . 

مترجم كوي م ووه تَأخْرَ »هر دو فعل ماضی‌است.یعنی 
گناهان گذشتذاو را می‌آمرزد نه كناهان آینده‌او را جوناكر آینده‌مراد 
بود میفرمود :« ما یأر »بصورت فعل مضارع و كسانيكه گناهان آینده 
معنی کرده‌اند دقّت در لفظ ننموده‌اند و عقلا هم درست نیست که 
خداوند گناهان نکرد؛ کسی را بيامرزد »هگر اينكه بگوئیم بعد از این هم 
هر گناهی كه كرد مورد عفو واقع ميشود .و این در حقيقت رفع تكليف 
است و عقيدة ملاحده كه كويند اكر جنين و جنان عقيده بيدا كنى تكليف 
از تو ساقط ميشود ه ال مات هرکار كه ميخواهى بكن كه كناهى 

بر تو نوشته نخواهد شد عَصَمَنًا ال مهم و من الحادمم ». 

۸ محمد بر حمل نادي .عدن اله عنه - بسن مد كور كر مقن ان 


جغفتر بن محمد لا زوایت كرده که فرمود :هرگاه‌از 
شما کسی بحج ميرود و مناسک خود را بجاى می‌آورد به مدينه آيد.و ما اهل 
بیت را زيارت کند » زيرا اين كار از تماميّت حج است ؛ يعنى جزء آخر حج و 
مناسك آناست. 

۹ - محمّد بن عالق ماجيلويه ‏ رضى الله عنه ‏ بسند مذكور در متن از 
جابر ( جعفى )از ابي جعفر امام باقر چ روايت كند که فرمود :تمام بودن حجٌ 
بزيارت امام است 

۰ يدرم ‏ رضى الله عنه - بسند مذ كور در مشن از زراره از امام باقر 8 
روايت كرده كه فرمود :مردمان مأمور شده‌اند كه بدان سنگها خود را نزدیک 
كنند و گرد آن طواف نمايند .آنگاه بسوى ما آيند و دوستى و متابعت خود را 
بمااعلام نمایند و نصرت و يارى خود را نسبت بماعرضه‌دارند . 


۱ پدرم- رضی الله عنه ‏ بسند مذ کور در متن از زید شحام‌روایت 
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عَنْ مُحَمّد ِن إشماعيل بن بر 
لأبي عبد ا ي ما لمن 


حدقلا محمد بن الحتين بن أبي الْخَظَاء 


تناف قا . 
۳۲ عدا اند الح نش انراهيم بن مت هام مب و 5 
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كه كفت : به امام صادق هتيم عرضکردم : بجت برای كسيكه یکی از شما اه 
رازيارت كند ؟ كفت : مانند همَانکهرَسَولخدا زا زيارت كند . 

۲- حسين بن ابراهيم مكتّب .و محمد بن عل ماجیلویه و احمدبن- 
علی بن ابراهيم » و حسين بن ابراهيم ناتانه .و على بن عبد الله ورّاق رضى الله 
عنهم - بسند مذكور در متن از صقر بن دلف روايت کرده‌اند كه كفت :شنیدم 
سروّرم علی بن محمد ( امام هادى )ل میفرمود :هركس بسوى خداوند 
حاجتى دارد پس بطوس بزيارت جذم علی بن موسى الرّضا ل رود »وبا 
غسل و طهارت باشد و بالای سر آنحضرت دو ركعت نماز گزارد »آنگاه در 
قنوت نماز از خداوند متعال حاجت خويش را طلب كند .خدا حاجتش را در 
ی برخواهد آورد .و بدرستیکه محل قبر 
آنحضرت یکی از کاخهای ب ES‏ اک 
خداوند او را از آتش دوزخ آزاد کند .و داخل در خانه همیشگی بهشت نماید 


۶۶ باب‎ E ۶۳۸ 


۳- حدتا مختد بن إنراهيم 


اشحاق: الظالقاني - رضي الل عله قال: 


حدتنا أَخمد بل مُحَمَدِ بي سيد القعداني عولی بي هاشم قأل: تما علي 
ابْنُ الْحَسَنِ بن قضال؛ عَنْ أبيهء فال: سمش ينث اتن علي إن حت 3 
2 7 4 ۰ 


۳۳ محمّد بن ابراهیم طالقا. اي -رضی الله عنه -بسند مور در متن از 
علي بن فضال از پدرش روایت کرده که ككفت :ازعلی بن موسى الرّضا ؤم 
شنیدم میفرمود :آرى من‌با زهر هید میشوم .و در سرزمین غربت و دور از 
وطن بخاک سپرده میشلوم »اين معللبرا پدرم از پدران بز ركوارش از علي بن 
ابی طالب از رسولخدا تلا تقد التسل براز گرفته‌اند و عهد معهود آنان 
بوده وآگاهی میدهم شم زا که هر کس در آن سرزمین غربت بزیارت م نآيد » 
من و پدرانم در روز قيامت شفعای او باشیم .و آنکس که ما شفیع او باشیم 
نجات خواهد یافت ‏ ولواينكهستكينى بار گناهش باندازبارجن‌وانس باشد 

مترجم گوید :« قبلا گذشت هرگاه وضع طوری باشد که منجر 
بخروج مردم از دين و آثين حقّ شود بايد اموری عملی گردد کهازآن فساد 
پیشگیری کند و مردم‌را در صراط حقٌّ باقی گذارد ولو آلوده بگناه باشند؛و 
پر واضح است که زيارت قبور ائه آطهار 6ا این يست مهم را در هر کجا 
عهدهدار است »لذا ترغيب به آن عمليكه عهده‌دار اين جلو كيرى از خروج 
دين و تبلیغات دشمن مد ميكندضرورى وازأَهَمْ امور است .و بنظر 
ميرسد ثوا 


سرش اين باشد »و از خبر ۲۶ كه فرمود :ابو عبد الله حسین بن على إل 
زائر فراوان دارد ولى بدرم زاثری جز افراد معدودی از شيعيان ندارد ان 


ارت ائمّه #6 که تا اين حدٍ عظیم در روايات آمدهاست 


سس نید ۶۹ 


مطلب تأييد ميشود .وال العالم. 
۴- حسين بن ابراهيم بن احمد بن هام مدب( كه همان مكتّب است ) 
و علی بن عبد الله وراق رضي الله هلتا بسن مذکور در متن از عبد السلام 
هرو روايت كردهاند كه كفت :دعبل خزاعي در آنهنگام كه حضرت در مرو 
نزول اجلال فرموده بود بر علي بن موسى الرّضا كلا وارد شد و به امام كفت : 
ياابن رسول الله من قصیده‌ای ساخته و سوگند ياد کرده‌ام كه برای احدى قبل از 
شما نخوانم » حضرت فرمود :بخوان آنرا .دعبل شروع كرد بخواندن قصيدءاى 
كه يك سطرش اين است خواند : 
عدارآیلات خلت من ت 
تا بدانجا رسید که : 


و و منرل وخي مُفْفِرُ رات 


أرى فُيْنْهُمْ في یریم و ایهم ین فیلهم صَفِراتَا"" 
حضرت چ كريست .و فرمود :راست كفتى ای ُزاعى همینطور است ۰ 
١‏ - مدارس و محاقلی كه در آن قرآن خوانده و تفسير و تدریس‌میشداکنون خالی است ۰ ۶ 

محل نزول وحى چون صحرائی بی آب و علف و خشك افتاده است ۰ ۲- غنائم و بيت المال 4 


۶0° 78 باب ۶۶ 


لت يا و رن 
فرمود : خداوند تو را از فزع اكبر که قيامت است از عذاب در امان دارد »و 


بينم كه در ميان دیگران تقسیم ميشرد »و مینگرم که دستهای ایشان ( آل محمد 
86 »از آن حالی است . 
۱ هرگاه هدف حربا 


ایت و بلا و ظلم دشمن واقع میشوند . دستهاى تهی از حربه و 


بسته را بسوی دشمن: 
۲- من چون دارای محيّت شما خاندانم همة عمر در ترس و وحشت زند گی کردم »اقا ابید 
من همه این است كه بس از وفاتم دیگر از عذاب‌در امان باشم 
۳- و قبری در بغداد ازان نفس زکیّه‌ای است که حداوند در یکی از غرفات بهشت او را مأوا 
داده است ( مراد حضرت موسى بن جعفر وچ ميباشد ) . 
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E TE 
حضرت این دو بيت را أضافه کرد‎ 


ر فر لأخشابالخرقاتب 
يتخا د رالگزبات* 

دعبل كفت : یاابن رسو ل الل قرم آئید ”که در,طوس قر كيست ؟ حضرت 
فرمودند :آن قبر من است که روزكارى نمی گذرد مگر اينكه طوس محل آهد و 
رفت شيعيان و زوار قبر من ميشود .و اعلام ميكنم که هر كس مرا در زمان 
غربت قبرم در طوس زیارت کند او در درجذ من با من همدم خواهد بود در 
حالیکه خداوند او را از گناه پاک و آمرزیده باشد . 

سپس حضرت يس از اينكه قصيدة دعبل بپایان رسید از جای برنحاست و 
دعبل را كفت كه بر جای خود بماند .و به درون خانه رفت »و ساعتی گذشت 
خادم آنحضرت با کیسه‌ای از زر که دارای یکصد دینار بود بیرون آمد .و آثرا به 
دعبل داد و سک آن‌دینارها بنام حضرت بود -و به دعبل كفت :مولایت 
فرمودها خود كن »دعبل كفت :بخدا سوكند من 
۰ ۱-وقبری درشهر طوس است كه وامصيبتا از غم و اندوهش که آتش مصيبت فاجع مرگش 


در اعضاو رگ و ريشة بدن شعله ميزند تا روز حشر ‏ مگر خداوند قالمی برانگیزد و بر ستم و 
ستمکاران پیروز شود و درد و رنج ما را تا حدی آرام بخشد . 


جا باب ۶۶ 


يو تصل اي و ره ال و سأك ؤب ين یاب 
3 


یال له :دعبل 
يت ال إلى 
لامد آم این قصيده را بطمع مال نسرودهام ومالرا 
اضای جامد اق أل جامه‌های آنحضرت را نمود كه بدان 


نستاند ورد کرد »و 
تبرک جسته و خود را مشرّف بت جامه نماید . بس امام لهي جبّه‌ای خرٌ با همان 
كيسة زر توسّط خادمش به او عطا مود > تفادم را دستور داد به دعبل بگوید 
كه اين مال را بپذیرد زیرا بدان محتاج خواهد شد .و آنرا باز نگرداند »دعبل 
سر زر را با آن جبّه پذیرفت »و بسوى مرو با قافله‌ای بیرون آمد »و چون به 
«میان ۷) قوهان » رسیدند - که نامموضمی است‌نزدیک طوس راهزنان قافله راربودند و 
تمامی اموالرا تصرف کردند »و اهل قافله را اسير کرده کتفهای آنائرا بستند .و 
دعبل خود از کسانی بود كه دستگیر شده‌و كتف او را بسته بودند »و حرامیان 
مشغول تقسيم ابوال شديد 2 ميان دزدان مردی باين شعر ډعبل تمل جست: 
1 دهم بِنْفَئْئِهِمْصَفِرا ب 

د يد ار اتير رل این EE‏ كرست اه 
كفت :از یک شخصى است كداز قبيلة خزاعه ميباشد و او را دعبل بن عليىٌ 


۱ -لقظ اپکسر می رندی‌است که به مواضعى در ئيشابور اطلاق ميشد كه قصرهای 


ولیمینین )درآنجابوده‌است. 


ثواب زيارت حضرت رضا 8 امع 


مق وير است واين قصيده رامن 
سرودءام كه يك بيتش اینتستکه تو لدان تمثّل جى .آن‌مرد فورى خود را 
برئيسشان در حاليكه بالاى تبّهاى مشتغول نما بود رسانید -و او از طرفداران 
اهل بيت بود -و ماجرا را وی تبروا ولیسئیان نیز شجخصاً بباى خويش نزد 
دعبل آمد وايستاد و كفت آیا تو وعبلى ؟ گفت :آرى »مرد كفت :قصيدهرا 
برايم بخوان » دعبل قصیده را بتمامه براى او خواند »مرد كتف او را باز کرد و 
دستور داد كتف تمامى قافله را باز كردند و آزاد نمودند و از براى احترام دعبل 
تمامی اموال را بهآنان رد کردند »و دعبل براه افتاد وآمد تا بشهر قم رسيد »اهل 
آنجاازوی تقاضاکردند که قصيدة خودرابراى| يشان بخواند »دعبل گفت:همگی 
بمسجدجامع بيائيد اووقتی همه درمسجدجمع شدندآنگاه بمنبررفته و قصيدة 
خود را برای اهل قم خواند .و مردم برای او صله آوردند از مال و خلعت بسیار » 
و خبر از جبّه یافتند .از او درخواست کردند کهآ نرا بهزار دینار زر به‌آنان 
بفروشد »دعبل حاضر نشد .از او خواستند که قطعه و پارهای از آنرا بهزار 


دیناربدیشان بفروشد باز حاضر نشد .و از قع رهسپار شهر و دیار خويش 
از آبادیهای قم بیرون شد .عله‌ای جوان عرب از يشت سر بهاو 


0۴ 


ذلك و عصَوا ال 


اج ای الننیر»مز کانث 
عیلها دا عظيما فَدْحَنَ آهن الطب عليها ره 
تس آنا فيها لا و قذ هبت و اما درل تنش 


نظر داشتند جبّه را به او بازتن دهيدل نافرمانی کردند » بدعبل گفتند :راهى 
برای گرفتنآن جبّهئذازى : قیموش را از ما پتستان ‏ هزار دينار زر بكير و برو 
دعبل قبول نمیکرد نا اینکه از بازیس دادن‌آنان مأیوس كشت .ناچار 
درخواست کرد كه پاره‌ای از آنرا به وى دهند . جوانان اين پيشنهاد را پذیرفتند » 
و بعض آنرا بوى تسلیم کردند و قيمت باقی آنرا هزار دينار هو دادند »دعبل 
عزیمت نموده روانة شهر خويش كشت .و چون بمنزل رسید دید هرجه داشته 
است دزدان ربوده‌اند لذا أن یکصد دیناری كه امام به او داده بود هر دیناری را به 
يكصد درهم فروخت .و ده‌هزار درهم بدست آورد ,آنگاه بياد كفتار امام #8 
افتاد که فرموده بود :ه توبدان دینارها محتاج خواهی شد ».و کنیزی داشت که 
او را سخت دوست میداشت ,آن كنيز را چشم درد حاصل شد »شم دردی 
سخت .و طبیبان را به بالین او آورده به او نظری کردند و گفتند :اما چشم 
راستش معالجه‌پذ ير ني حاو كور شده‌است و اما چشم چیش را معالجه ميكنيم 


و ميكوشيم كه بهبود يابد »و اميدواريم معالجه شود .دعبل سخت ناراحت 


و" عدا أَحْمد ی زياد 


ای 


جنر اله ذا يي - رضي اه عل عله- فال: خا 
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و تلا وشي مير الترصاتٍ 


شده و اندوهی كران او رافرا گرفت وبا و بیادشآمد که رشتهاى از أن 
جبّه نزد اوست »آنرا بیاورد و دو چشم جاریه را در اول شب با آن ببست و چون 
صبح شد چشمان كنيز ببرکت حضرت رضا -عليهالسّلام ‏ ازاوّل بهتر و 
سالمتر شد‌بود . 

نویسندء کتاب-رحمهاقه_ كويد :من این خبررادرا 


ثواب زیارت آنحضرت بود و خبری از دعبل درب 


ين باب آوردم‌چون‌متضتن 
الم چ است که می‌آید 

0 احمد بن زياد همدانی -رضی الله عنه - بسند مذ کور در متن‌از 
عبد السّلام بن صالح روایت کند كه كفت :از دعبل بن علي شنیدم میگفت : 
چون برای حضرت رضا 2# این تصیده را خواندم كه قطلع آناین بو 


۶۵۶ ع باب ۶۶ 


تا بدینجا رسیدم که 
خروج!مام لا حبالة حارج َو على شم لكات 
امام عليه الم پس از شیاین اما ) بسختی گریست ؛آنكاه سر 
خویش را بسوی من بالا برد و فرمود :ای حزاعي روح القدس از زبان تو این دو 
بيت را سرود و سخن را كفت .آیا میدانی آن امام کیست و در جه زمانی قيام 
می کند ؟ عرضکردم : خير ای سرورم » جز اينكه شنيدهام امامی از شما خاندان 
خروج ميكند و روى زمین را از فساد پاک و جهانرا پر از عدل و داد می‌نماید » 
آنجناب فرمود :ای دعبل امام بس از من فرزندم محمّد است »و پس از محمد 
پسرش علي و بس از وی فرزندش حسن و پس از او ولدش حجت قائم که در 
زمان غیبتش انتظار او را کشند و در زمان حضور و ظهورش بر همذ جهانیان 
مطاع و فرمانده باشد و اگر از روزگار باقی‌نماند مگر یک روز » خداوندآن 


لازنا ز ال فرات رایع عم اللفظ والتطقات 
توحه كران الفاظ و كلام و گفتگو ‏ خود بشیون و فغان و ناله درآیند در دادن پاسخ 
۱- یعنی بيقين وقوع خروج امامی كه ناچار حارج شود و بنام مدا همة بر کات را به خود 
م ىأورد حتمی است ودر میان ماهر حقی رااز باطل جدا ميسازد و برنیکی و بدى جزاميدهد هر كس > 


ثواب زبارت حضرت رضا 43 ۶۷ 


الُْرْاعِيَ » ی 
کت | ی 


یکروز را طولانی میکند تا او خارج شودوارویزمین را پر از عدل‌و داد کند , 
همچنانکه پر از ظلم و جور شده‌است .و اما گی و در جه وقت اینواقعه روی 
خواهد داد ؟ این مائندٍ از خبر دادن پوت قیایت است .و پدرم برای من از 
پدرش از اجداد بزرگوارش حدیث کرد که برسول خدا گفتند :يا رسولاللهجه 
وفت قائمى که از ذرَيَة شماست خروج می کند ؟ فرمود :تل آن مثل ساعت 
قیامت است که آشکار نکند آنرا مگر خداوند ؛بسیار كران است آن بر اهل 
آسمانها و اهل زمین ‏ نمی‌آید آن مگر ناگهان , یعنی همانطور که قيامت وقتش 
براى احدى معلوم نیست اين قيام نيز بر کسی معلوم نخواهد بود اما آمدنش 
براى بسيارى از مردم كران تمام خواهد شد . 
خبر دعبل درحال وفاتش 
yT ۳۶‏ :از داود بكرى شنیدم 


من مذقيم قرأ یام في دزی لام و لیات يض و 


دگرگون گردید و زيائش بند آمد ورويش سيا شد و نزديك بود كه من مذهب 
او را رها كنم تا سه روز بدينحال كذشت ء بعد او را در خواب ديدم كه جامه‌ای 


س عملى نيكو كرد پاداش خير »و هر كه بدى كرد سزای بد بار ميدهد . 


سفيد در بر دارد و كلاهى سفيد بر سر نهاده» باو گفتم :ای پدر | خداوند با تو 
جه کرد ؟ در پاسخم كفت :ای فرژند عزیز !آنچه تو دیدی ازتغيير رن زحسارم 
و سياهى آن و بندآمدن زیان همه ازاینجهت بود كه من دردنیا شراب می خوردم 
و دائماً در حال اعتیاد بشرابخواری میزیستم تا اينكه رسولخدا قلا را دیدم 
كه لباسی سپید در بر و کلاهی سپید بر سر داشت و بمن فرمود :آيا تو دعبلی ؟ 
عرضکردم آرى ای يامب رخذ من دعبل ُزاعی هستم ‏ فرمود :آن شعريكه در 
بارة اولاد من سرودی برای من بخوان »من این شعرم را برای او خواندم : 


HERE 


حضرت رسول هل بمن فرمود :أَحْسَدْتَ »آفرین »و در بارة من شفاعت 
كرد و لباسهای خود را بمن داد و آن 
را بمن بنمود . 


۱- خداوند دندان روزگار را بخندآشکار نکند اگر بخواهد بخندد در حالیکه آل پیاببر 
ستم شده و مظلوم گردیدهاند همه از نهر كاشانة اصلی خود رانده شد که گریی العياة 


بال از آنان فساد و جنایتی سر زده است كه قابل بخشش نیست . 


کلمات نوشته شده بر سنك مزار «دعبل» ۶2۹ 


کر وجد على ۶ بل مكُثُوبا 4 


« آنچه بر سنگ مزار وعبل نوشته يافتدد :4 
77 از ابو نصر محمّد بن حسن کر خی شنيدم ميكفت :روى سدك قبر 
دعبل بن علي اين ابيات نوشته شده بود : 
آعد لنویل تاه دناد هو 
يَفُولُها مُخْلِصاغساهبها يَرْحمْهفي لقبانة 1 
له تولاءر الرسول‌زتن_ ‏ بسكادهمافْالوْصي مولا 
يعنى :آماده گردانید دعبل» برا ی روژیکه دا زا اقات میکند و از دنیا 
رخت بر میبندد ذخیرخود کلمةه لالهلا هرا وآنرا از روی كمال 
احلاص و حقیقت شهادت میداد بأميد آنکه خداوند او را از سختیهای قيامت 


نجات بخشد , خداوند مولای اوست و پس از او پیامبرش و از يس اين دوه 
وصي رسولخدا مولای او خواهد بود . 

مترجم كويد :شرح حال دعبل مزاع را ابن نکن در ويا تالأغيان »و 
خطيب بغدادق در تاريخ بغداد وغير ايندو ب اختصار آوردهاند »و كويند : :وى 
ابراهيم بن مهدي عباس را هجو كرد و او شکایت بمأمون برده . مأمون گفته 
است :دعبل مرا هم هجو کرده و بيتى چند درهجو مأمون از وى ذكر نمودهاند » 
بارى او در سال ۱۴۸ بدنيا آمدهو در سال ۲۴۶ وفات نمودهاست . 


باب في ذکر زيازة زا بشون > 
دکرّها ینا مُحَمَدُ بن | شتا في «جامیم» قفاك: إذا أرَذت زبارة 


« باب ثواب زیارت فاطمه دخت گزامی موسی بن جعفر » 


* از کلام حضرت رضا علیهم السام ) 

- بدرم »و محمد بن موسّی بن متوكّل -رضى الله عنهما‎ - ١ 
سعد بن سعد روايت کرده‌اند كه كنت :از حضرت ابو الحسن على بن موسى‎ 
» الرضا 492 از زيارت خواهرش فاطمه دخترٍ موسی بن جعفر ولي ريدم‎ 
فرمود :هر كس او را زيارت كند ثوابش بهشت خواهد بود‎ 

۶۸ 
« باب ذكر زيارت علىّ بن موسی الرّضا یم لام » 

استادم محمّد بن حسن ‏ رحمه الله - در کتاب جامع خود آورده‌است كد 
ه ركاه بخواهى مزار ابوالحسن علي بن موسی را در طوس زيارت كنى + 
پس در وقت بيرون شدن غسل كن و درحين غسل اين دعا كه ترجمه‌اش جنين 
است بخوان :« خداوندا مرااز كناهو زشتیهای اخلاق و عمل پاک گردان .و 


آداب زیارت حضرت رفا #34 ۶۶۱ 


َه لا حون ولاف إل بك ام اه لي طهُوا و شفاء» وتو حي 


و بالل و ای الله و إلى ان شول الل لبي الله 


دشن 


يل: «اللهُمْ نی و ظهزلي قلي 
افكار و اندیشه‌هایم را نیز باكيزه گردان .و يمن شرح صدر عطا فرما .و ماح و 
گنای خويش را بر زبانم جاری ساز .زمیج قلارتی برای احدی نیست مگر بتو 
واز سوی‌تو حداوندا اين شستل را برای می پاکی از گناهان و شفای‌از 
امراضم قرار ده 

چون بیرون آئی پس از « بس له وگو ده پم اله 
«بنام خدا و بحکم خدا و بسوی خدا قصد میکنم »و بزيارت فرزند رسولخدا 
میروم .و خدا خود مرا کفایت می کند .و بدو توكل نمودءام » بروره كارا روي 


الله نا آخر »ترجمه: 


بسوی تو است ‏ قصدم بجانب تواست .و در این زيارت قرب تو را ميطلبم ۷. 
و چون از منزل بیرون‌آمده بر در خانه بایست و این دعا را بخوان :(یعنی) 
«پرورد كارا ابسوی تو رو کرده‌ام .و اهل و مال و فرزندان و آنچه بمن داده‌ای 

رابتوسپرد‌ام وهمذ اعتمادواطمینانم بتواست. بی بهرهام مگردان‌ای آنکه بی بهره 

نگردد هر كس بدو رو کند و او را بخواهد »و ضایع نگرداند هر كس را که در 
كنف عنایت كيرد بر محمّد و آل او درود فرست و مرا از جمیع آفات محفوظ 
بدار ,چرا كه هر كس در ظلّ نكهبانى تو واقع گردد و تو نكهبانش باشى 
هيجكونه آسيبى نبيند ».و جون با تن سالم به طوس رسیدی( وديدهات بر 
آنروضه افتاد اظهار ادب کرده) غسل كن و ایندعا را بخوان كه ترجمة قسمت 


إل بك و قذ عينتٌ أن 4 
ی نج ۶ 


دی 


رَشول الل قلا نهد أن 
ل و وی و اشد أن عا 


هك واجقل اللا بن 
أ وَأَمْهَ أل تداع و رشو و 


لبا وَالْمرسَلِينَ. ٠‏ آله حل على مد 


آخر دعا جنين است :« البمّه من ميدانم كه قوت وقوام واستوارىو صحّت د 
تسلیم امر تو بودن .و متابعتٍ سنتٍ بيغمبرت را كردن است »و كواهى دادن 
برمخلوقاتت جملكى »پس ای خدای عزیزآنر برای من شفاو نور قرار ده زيرا 
تو بر هر جيزى توانائى ». 

و باكيزهترين لباس خود را بر تن کن وبا ياى برهنه در هالهای از سکینه و 
0 د تهليلو E‏ 


۶۶۳ 


على ف ذلِكَ که کلام 


مترجم گویداه متن زب ارت عربی در بالاذكر شدهو نيازى هم بترجمه ندارد. 


باب ۶۸ 
م ليك با ولي الله لام عليِكَ يا مک 
مس ألأرض؛ الكلام عَليِكَ يا مود الین 


۳ وارث 3 
۳ ا ماد ا 1 
اشد ای اش 
7 ن الم 5 ان 


لامي ول اي بقث لاء اي زنل 


4 


زيارت حضرت رضا ## 


4 : 
بو جوا ايك و حتا الثامن علی ناب آل شکب 


ژوجت و بدك صبرت و أَنْت الضایق ادق 0 


۳ 


تَحْمَطهُها تقر شوه : لاغلاص في کلیهما و تذغو میتی و نات و خاطة 

آنگاه دست راست را بلند و دست چپ را باز بر قبر نهاده‌میگویی :« اللّهُم 
إني آنقرب التبم -الی- -یارحمن ». 

سپس به يايين بأ رفته و میگوئی : صلی اللهعليك ‏ تا والألسن ۰. 

پس هر دو دست را بلند كردهو بر قاتلان امير مؤمنان و قاتلان حضرت 
مجتبی و سيّدالشّهداء لعن میکنی .و همينطور بر تمامی دشمنان اهل بيت 
رسولخدا ور 

آنكاه بجانب سر مبارک باز ميكردى و دو ركعت نماز در يشت سر 
آنحضرت لفت ميكزارى »و در ركعت اول حمد و سورة ياسين »و در ركعت دوم 
« حمد »و سورذه الرّحمن »را واگر از نداشتی سور« توحيد »رابجای‌آنها 


شتا «لعنت» و «يس»» و في خی اند و «التخمن» و إن 1 
لرخمن» و ! ّ 


ES 


و 


یه ان ینز اک ی و2 
میا بي و دغرامو آآن اه الذي ران ابي مالک وعدابي لیم 
کي کم و تززقي ين كر الب ا 
اث التلام غل لین َو زشول رب امین 
الثلامٌ على الحتن و این سَيْدَيْ قتاب أل ال 


موه 


1 واجداً اجدا م 0 و رَحْمَه اشر 


TT TT 
برادران عویش و مؤمنين .مردانو زناندعا ميكنى .ودر بالای سر( در‎ 
صورت امكان و عدم مزاحمت دیگران )آنجه خواهى درنگ مینمائی و نماز‎ 
. زیارت را نزد قبر بجاى می‌آوری‎ 
* زیارت وداع‎ 
- و چون خوا استى وداع کنی میگوی :« السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي‎ 
.» الى انك على کل شيء قدیر‎ 


زیارت‌دیگری برای آنحضرت و تمام النه #86 ۶۶۷ 


للام على مَلابْكَة اللو و 
ودائماً 2 ی السلا 


اعد | 


a‏ :« آسْتَودِعُكَاللهوَآسْتَرْعِيِكَ 
و چون از حرم خارج شدی از آنحضرت روى نميكردانى تا ازنظرت بیرونه 
و قبر از ديدءات ينهان شود . 

8 باب زيارتى که ميتوان برای هر یک از ائمّه ‏ عليهم السّلام - خواند ۷ 

١‏ -استادم ابنوليد از صمّار ازعلي بن حسّان روايت کرده که كفت :از 
حضرت رضا 4 راجع به زيارت قبر يدرش موسى بن جعفر 4 سزال شد 0 
فرمود :در رواقهاى اطراف يا مساجد اطراف آن نماز میگزارید -و کفایت 
می کند در هر یک ازآنها-( رواقها يا مساجد اطراف آن قبر ) ميكويى :هام 
تا صلی العَلنْ محمد وآلهِالطاهِرِينَ». 


+ لعن الله لو آل مد بت 
امیش لی ا عل تلد 4 الامریت». 
هذا يي في الزيا یات 0 محمد وی 


وزیا أخرى جامقة یرت ات ی 


دعي بك عد اها ¢ و | 
0 
۱ 


تاد 
بر محمّد و آل او و ام اطهار با بردن نامشان یکی پس از دیگری .و اظهار 
براءت كن از دشمنانشان و هر چه‌از دعا و نیاز برای خود و دیگرمزمنان که 
خواستی احتیارکن . 
زیارت دیگری برای حضرت علي بن موسی الرضا 4 
ا( وجميع -علیهم السّلام- 4 

١-عليَ‏ بن احمد دقاق و محمد بن احمد یسناني و على بن عبد الله ورّاق و 

حسين بن ابراهيم مکتب جملگی بسند مذكور در متن از موسى بن عمران 


زیارت‌دیگری برای آتحضرات 286 ۶و 


نخعی نقل کرده‌اند که كفت از حضرت هادی امام علي النقي ‏ درخواست 
نمودم كه زيارتى بليغ بمن بياموز که یک از امن بان زیارت كنم .فرمود: 
چون به در حرم رسیدی بایست و شاد تین زا بگو درحالیکم فسل داشته اشته باشی» 
و چون داخل شدى و چشمت بقبر فاد بایست و بكو :ال اکبر »ور تاسی 
بار تکرار كن »سپس آرام آرام گام کوتاه بردار و با كمال سنگینی و آرامش پیش 
رو تا در برابر قبر رسی »آنگاہ بایست و باز سی بار دیگر تکبیر بكو و بقبر 
نزدیک شو و در اینجا چهل بار دیگر تکبیر را تکرار كن تا یکصد بار تمام شود 
آنكاه بككو :د السْلامْعَلَيْكُمْ یا آهل بيْتِ النبوةوَ وضع لرسالة تا آخر زیارت که 
كلمة هویم الیل باشد ,و ترجمةآن چنین است : 

« سلام بر شما ای خاندان نبوت »و موضع رسالت .و محل آمد و شد - 


فرشتگان » و جایگاه نزول وحی .و مُعْدِن رحمت .و نجزانه‌داران علم »و آخرين 
درجات حلم .و اصول کرم و رهبران 
و سروران اخیار ار »و تدبیر کنند كان شئون بندگان .و ارکان بلاد .و دروازه‌های 
شهر ایمان وأمناء رحمان .و فرزندانانبیاء و برگزید گان مرسلین .و عترت 


.واولیاء نعم. و عناصر ابراز و سران 


۶۷۰ 3 پاب ۶۸ 


رب المالیین, و حت الله و برك 


؛ اكلام ی ,و شا 


.و أولي الجعی, و گي الوری, و ول 


النظهرین مرا و تهبهءوَ باه اللکرمین الذي 
تلو و ممه الل و بك التلام على ال الك 


هدایت.وچراغهای محیط طلعت + پزچمهای تقوى و اندیشمند »و صاحبان 
عقل »و پناهگاه‌همگان»رّوارثان انبیاه .و نمونه‌های‌والا . و دعوت خشنی 
(دعوت ابراهیم 2# ) وحجتهائخ دآ برمردم دنيا وآخرت »و رحمت وبرکات او. 

سلام بر مراکز معرفت خدا .و قرارگاههای بر کت خدا .و معادن حکمت 
خدا .و نگهبانان سر خدا »و حافظانٍ کتاب خدا .و اوصیا؛ پیمبر خدا »و ذیذ 
رسولخدا صلی الله عليه و آله و رحمت و برکات‌او . 

سلام بر خوانند كان حلق بسوی خدا .و راهنمایان ایشان بسر منزل رضای 
خدا .و ثابت قدمان در امر خدا .و کامل شد گان در محیبّت خدا ,و مخلصان 
در توحید خدا .و ظاهر کنند گان امر و نهی خدا .و بند كان منژهو معطم او که 
در سخن گفتن بر او سبقت نمیگیرند .و فرمان‌او را بكار می‌بندند »و 
نیز رحمت و برکات او . 


سلام بر پیشوایان دعوت کننده .و زمامداران را نماینده ,وسروران 


و سرپرست مزمنین »و مدافعین شریعت سیّد المرسلین »و حامیان حقوق 


الاع 


ني ازیب و و ختعجاً على بَرئيم, أنصارً یو 


مستضعفين »و اهل ذکر و أولي الأمر و (حمت بای حق .و بركزيده و حزب 
او و خزانة علم و حجعت و صراط و نور و برهان خدا بو زحمت و برکات او . 

شهادت میدهم كه معبود حمر جر نیت . که شریکی ندارد ۰ 
همانگونه که حداوند خود دَرَبَارَةٌ حرش شيهيادت دادم .و فرشتگانش و 
أولوا العم از خلقش بر آن‌شهادت داده‌اند . 

هیچ معبود حقّى جز او نيست که عزیز و حکیم است .و شهادت میدهم 
که محمد بندةبرگزیده و پیمبر پسندید؛ او است. كه او را با هدایت ودين حقٌ 
فرستاده است تا دين او را بر همگی اديان پیروز سازد .اگر جه مشر کین کراهت 
داشته باشند .و شهادت میدهم كه شما پیشوایان هدايت يافتة معصوم مكرّم 
مقرّب می صادق .بر گزیدة مطیع خدا و بيا دارند كانامر او .و عمل کنندة 
به ارادةاو .و دست يابند كان بکرامت او هستيد .او شما را بعلم خود برگزیده» 
و برای حزانه‌داری مخازن دين خود يسنديده .و برای پاسداری سر خود 
انتحاب كرده و بقدرت خود اختيار فرموده »و بهدايت خود عزيز ساخته »و 
ببرهان خود اختصاص داده »و برای مشعلدارى نور خود برگماشته »و بروح 


ایتداده وشمارا 


خود تأييد فرموده .و بخلافت شما در زمين خودث 


رمرم ورد و 


و شم اسلا و 
اشم ارات و ناونع الق هن ب ارح 
َه وشم خاودم ورم ترابع أخكابه, و سَتش 
شتتف ورتم في ذلك مله إلى الزضاء و نم له لاه و سم بن زلم من 
حجتهای خود بر خلق جزیش ژّیاران دين و حافظان سر و خازنان علم .و 
ودیعتگاه حکمت .و مشرجمان وي و ارکان توحيد .و شاهدان بر علق .و 
نشانه‌های راهنما برای بندگان»وتورافکن‌ها در شهرها ,و راهنمایان بصراط 
خود قرار داده ات از شا راز لغزشها مون داشته »و از دستبرد فتنه‌ها 
ایمنی بخشيده » واز پلیدیها پاک ساخته .و ناپاکی را از ساحت قدستان[ ای 
اهلبیت ]دور گردانده .و شما را بی‌نهایت پاکیزه‌داشته .و از اینرو شما 
جلالش را عظیم داشتيد .و شأنش‌را بزرگ شناختید» و کرمش را تمجيد 
کردید .و ذکرش را دوام بخشيديد .و پیمانش را مؤكد نمودید .و پیوند 
طاعتش رامحکم گرداندید .و در هان و آشکار,شرط اخلاص را برای او بكار 
بستید »و به آئين حکمت و موعظة حسنه براه‌او فرا خوانديد »و جانتان را در راه 


رضای او بذل نمودید .ودر برابر شدائد و مصائبى که در راه اطاعت او بشما 
پیوست شکیبا ماندید »ونماز را بپا داشتيد .و زکات را پرداختید و بهانجام 

روف امر کردید »و از ارتکاب منکر باز داشتید »و در راه خدا چنانکه حق 
جهاد و کوشش است جهاد و کوشش کردید .تا دعوتش را آشکار نمودید .و 
فرالضش را مبیّن کردید .و حدودش را بپا داشتید و شرایع احکامش را 


زيارتديكرى برای آنحضرات 2886 


کم لاج و امقر ف 


ا 
» وام أله و دنه و مرا 


قد عامی اش و تن أحيك 
کم فد اعتضع باش أ الیل الأعظم و الشراظ له و 
RA‏ 


تاو مق ذار التثاوء و لته التوضلف و ال مرك و الاما 


گسترش دادید »و سنتش را بیان کردید .و در اين راه بسوى رضای او رهسپار 
گشتید »و بقضای او تسلیم شدید و پیمبران كذشتهاش را مورد تصديق قرار 
دادید . 

پس كسيكه از سوی شما روی برتابد از دين حارج میشود و کسبکه ملازم 
شما گردد بشما می پیوندد .و كسيكه دح شتا تقصیر روا دارد بمهلکه 
می‌افتد .و حّ با شما و در خاندال شتا "و ازجانب شما »و باز گردنده بسوی 
شما است و شما اهل آن و معلین‌آنید .و میرآث نبوت نزد شما »و بازگشت 
خلق بسوى شما و حسابشان بر عهد؛شما .و حجت فاصل و فارق بين حقّ و 
باطل نزد شما و آبات خدا پیش شما »و وفاء بعهدها و پیمانهای‌او در 
متسابعت شما »و نور و برهان‌او در خاندان شما »و امر او مفوّض بسوى شما 


است . هركس که شما را دوست بدارد بی‌گمان نخدا را دوست داشته است »و 
هركس که شما را دشمن بدارد بیقین خدا را دشمن داشته و هركس که محبّت 
شما را در دل داشته باشد محبّت خدا را در دل داشته »و هركس که با شما كي 
ورزد با خدا كينه ورزیده »و هركس که بدامن شما در آویزد بدامن لطف خدا در 
آوپخته است. 

شمائید آن مستقیم‌ترین راه بسوی خدا .و شاهدان سرای فنا »و شفيعان 
دار بقاء و رحمت پیوسته »و آیت اندوخته »و امانت محفوظ .و همان دری که 


۶2۷۴ جا باب ۶۸ 
الْمَحْفُوظَة ولبات الْمبتلى 


كذغون»و عله توت و به 


مرت 
تویئود, 


که جر ز 
هر 


( همجون باب حطة بن ىاسترائيل)مميردم در ورود ب 
كه بسوى شما آمد نات يافت ی هر كس كه بسوى شما نيامد هلاک شد » 
شما بسوى خدا میخوانیل و براودلالت ميكنيد و بهاو ميككرويد ودر برابراو 
تسليم ميشويد و فرمان أويرا بكار مي‌بند یگ و براه‌او رهبری ميكنيد .و بقولاو 
حكم ميرانيد . 

بخداقسم! ه رکه دوست شماشد سعادتمند كشت .و هركه باشما دشمنى 
كرد هلاک شد .و هركس كه شما را انکار كرد نوميد شد »و هركس كداز شما 
جدا شد گمراه شد وهر كس كه بشما تمسّك نمود رستگار شد .و هركس كه 
بشما بناه برد ايمن شد »و هركس كه شمارا تصديق كرد سالم ماند »وه ركس كه 
دست بدامن شما زد هدايت يافت .هر كه پیروی شما كرد مأوايش بهشت 
است. و هركه مخالفت شما كرد جایگاهش جهدّم است .و هركه شما را انكار 
كرد کافر است .و هركه با شما بجنگ برخاست مشركست .و هركه شما را رد 
کرد جايش در پست‌ترین ذزک جهنم أست . شهادت ميدهم که این احكام در 
ادوار كذشته برای شما ثابت و سابق بوده .ودر اعصار بجای‌مانده بر شما 
جاريست.و شهادت ميدهم كه ارواح شما و تور شما و خمير مايؤشما یکی 
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بعزیه مدقي 


ابم و ۳ بت في إذ اذراکه 0 


است .هر یک از شما باكيز گی و پاک را انكر گرفته است .خدا شمارا 
بصورت انواری بيافريد ,و آنگاه پیرامون عرش تخود قرار داد تا آنگاه که 
بوسيلة وجود شما بر ما منت‌نهاد .و تما ذر خانه‌هایی جای داد که اذن‌داد 
تا رفعت یابد و نام او در آن خانه‌ها رده شود درودشائی را که ما بر شما 
میفرستیم .و ولایت شما را كه بما احتصاص داده است ۰ موجب حسن ملق ما 
و پاکی نفوس ما و تزكية ما و كمّارة گناهان‌ما قرار داده‌است .زیرا که ما در 
پیشگاه او به اعتراف نسبت به برتری شما مشخص .و بتصديق نسبت بمقام و 
منزلت شما معروف بودهايم . پس در برابر این بهره که بما بخشيديد خدای 
عز وجل شمارا بشریفترین محل مكرّمين و بالاترین منازل مقربین و والاترین 
درجات مرسلین برسانید! بجالی كه هيج لاحقی به آن نپیوندد .و هيج فائقی بر 
أن تفوق نیابد .و هیچ سبقت گیرنده‌ای بر آن سبقت نگیرد »و هیچ طمعکاری 
در دست یافتن به آن طمع نبندد جندانكه هیچ ملک مقرّبي »و پیمبر مُرسلى » 
و صدٌّیقی .و شهیدی .و عالمی .و جاهلی .و فرومایه‌ای و بلند پایه‌ای .و 
مؤمن صالحی »و فاجر طالحی »و جبّار عنیدی »و شیطان نافرمان پلیدی .و 
هیچ مخلوقی شاهد در میان این جمع باقی نماند مگر آنکه خدا جلالت امر شما 


بگم؛ ايد E‏ لا بو 
مس یی ۳ EEE‏ 
ثبات مقام شما وشرف مجل شمانزد اؤ وگرامی بودنتان براو, وخصوصیّاتعان 
درباركاه او وقرب منزلتتان نسبت به لوا بایشان بشناساند . 

پدر و مادرم و کخاتواد هیال وښاندانم فداى شما !خداراو شمارا گواه 
میگیرم كه من بشما و آنچه شما به آنآیمان داريد ايمان دارم .و از دشمن شما و 
آنجه شما ازآن بیزارید بيزارم بشأن و مقام شما و بگمراهی مخالفینتان بصیرم؛ 
دوست شما و دوستانتانم ٠‏ كينهور نسبت بدشمنان شما و معاند ایشانم .با هر 
كه با شما بر سر آشتى باشد در آشتی بسر میبرم .و باهر كه باشماسر جنگ 
دارد در حال جنگم .هر جه را شما حقٌّ بدانيد حقّ ميدائم .وهر جهراشما 
باطل بشناسيد باطل ميشناسم » مطيع شما و عارف بحقٌّ شما .و مقر بفضل 
٠بيوشش‏ امان شما .و معترف بشما »و 


معتقد ببازكشت شما .و مصدّق رجعت شما و منتظر امر شما .و مترصّد 
دولت شما »و پذیرای قول شما »و عامل به فرمان شما .و يناهندة بشما و زاثر 
پنا‌جوی قبور شما .و مسألت كنندة شفاعتاز جانب 
خداى عزو جل و تقرّب جوینده بسوی‌او بوسيلة شما »و در همكى احوالمو 


زیارت‌دیگری برای آنحضرات 2886 ۶۷۷ 


بكم له و فلك ماع تي و حرائجي واراحتي في کل آخوالي و وري» مون 


+ رك و متو في ڏل کر 


1 ا قي ١‏ یو ی نگ 
E 2‏ 7 وج 


کله امورم » مقدم دارندة شما در پیشناپیش تحواهشم و حوائجم وارادهام »و 
مؤمن بنهان وآشكارتان »و حاضرأو غائبتان ؛و اولتان و آخرتان »و در همگی 
اینمراتب و احوال تفويض کنندۂ كارَهَآبَكَهَاوواكذار كنندةآنها بخدابپیروی از 
واگذار كردن شما هستم ء قلبم تیم را شما و ری تابع رأی شما .ویاریم 
برای شما آماده‌است »تا آنکه خدا دینش را بوسيلة شما زنده‌سازد .و شما را 


در ایام خود بازگرداند .و برای اجراء عدالتش پیروز سازد »و در زمين حودش 

پس با شمایم با شما »نه با دشمن شما .بشما ایمان آوردم »و آخرتانرا بر 
همان اساس دوست میدارم که التانرا »و بسوی خدای عزو جل از دشمنانتان 
بیزاری جسته‌ام .و از جبت و طاغوت »و از شیاطین و حزبشان که در بارؤشما 
ستم کردند »و حقٌّ شما را منکر شدند .و از حوز؛ ولایتتان خارج گشتند »و 
میرائتان را غصب کردند .و در مقامات شما دستخوش شک و تردید شدند .و 
از شما منحرف گشتند » همچنین بیزاری جستهام از هر معتمدی غير شما »و 
هر فرمانروالی بجز شما »و از پیشوایانی كه بدوزخ دعوت ميكنند . 

يس تا زنده باشم خدا مرا بر يارى شما ودوستى شما ودين شما ثا 


استوار بدارد .و برای طاعتتان موق ق فوماید و شفاعتتان‌را روزيم سازد »و مرا 
از جملۀ دوستان شما , کب پیرو دعوت شبایند » قرار دهد .و بزمرة کسانی در 
آورد که در پی شما گام همیتتبازند: »وراه شما روند .و در پرتو هدایت شما 
راه‌همیجویند .و در جمع شما محشور میشوند »و در رجمت شما برای پیکار 
بر ضد دشمنانتان باز ميكردئد »و در دولت شما بحکومت میرسند »و در 
از سلامت و عافیت شما بشرف و علوٌ مقام نائل ميشوند .و در ایام شما عت و 
تمکن و ثبات می يابند »و فردا چشمشان بدیدار شما روشن میگردد . 

پدرم و مادرم و جانم و خانواده‌ام و مالم فداى شما !هر که خدا را خواست 
بوسيلة شما آغاز کرد .و هركاو را یکتا و بی‌همتا شناخت از ناحية شما آنرا 
بذيرفت .و هركه آهنگ او کرد بوسيلة شما توجیه شد . 

ای سروران من , ثناى شما را به احصاء نمی‌آورم »و با زبان مدح بكنه 
عظمت شما و از طريق وصف بقدر و منزلت شما نميرسم »و شما نور اخیار »و 
هاديان ابرار و حجتهای خداى جبّاريد .خدا بشما آغاز کرده‌است .و بشما 
بايان می بخشد .و بیّمن وجود شما باران را فرو ميبارد .و آسمان را از سقوط 
بزمين بدون‌اذنش باز ميدارد »و بوسيلة الطاف شما غبار اندوه را از دلها 


تخصيص بزيارت امير المؤمنين ® 


و یک یف الم و یندم ما ترت بم زشلةموهبطت بم 


یت الوح الأمينُ؛ 


بأبي 6 أشي أله ۱ 
الذاكرين» 8 و افع فى اشاي و آخلادگم في الأمساده و آزواگم في 


همی زدايد »و سختی زند گی و بد یال زا پرطرف ميسازد »وآنجه 
فرستاد گانش فرود آورده‌اند و فرشتگانش نازل کرذهانٍ نزد شما است »و « روح 
الأمين » بسوی جد شما فرستاده شده منت 
رو اگر این زیارت زا براي امیرالمزمنین 4 میخوانی بگو : 
«روح امین بسوی برادرت فرستاده شد است ۷ ) . 

خداوند چیزهایی بشما عطا کرده‌است که بهیچیک از مردم جهان عطا 
نفرموده است »هر شریفی در برابر شرف شما سر بزير افكنده »و هر متكرى در 
مقام طاعت شما ع امد ی يل شما خضوع کرده‌و 
هر جيزى در مقابل اراد شما رام و فرمانبردار شده .و زمين بنور شما روشن 
كشته »و رستگاران با تمسّك بحبل ولايت شما رام و رستگار شده‌اند » بوسيلة 
شما ببهشت رضوان راه ميتوان يافت .و خداى رحمان بر كسيكه ولايت شما را 
انکار كند خشم كرفته است . 

پدرم و مادرم وجانم و خانمانم و مالم بفدايتان !گویند كان از شما نيز 
چون ديكران سخن بميان می‌آورند »و نامتان‌را در ميان نامهاى ديكر برزيان 
میرانند و بيكرهاى شما در ميان ييكرها و ارواحتان در ميان ارواح .و نفوستان 


۶۸ جا باب برع 


الأذواج» و نکم في الفوس» وآثاركمْ في الا نان وور في القبوره ما أخل 

آاء کی زاف تک وضع قانکم رین خطركة وأؤفي عفد مخ 
کلافکم رن و مرکم رش و وییتکم التثوی, و فتلکم لین و کم 

0 موی تک a‏ 1 حن وش و رن فک 0 


در ميان نفوس »و آثارٹان در ميان ار )و قبورتاندر ميان ديكر قبور است .ولی 
جه شيرين و دليذ ير اس تَنَامَهَاقَشَتناً !و چ مكرّم است نفوستان او جه عظيم 
است شأنتان !و بَهَب جلالت انيت شرف و منزلتتان !و جه توأم با وفااست 


عهدتان إسخنتان نور »و امرتان هدایت .و سفارشتان تقوى و فعلتان خير »و 
عادتتان احسان و خويتان کرم .و شأنتان حقّ و صدق و رفق و قولتان حكمو 
حتم ورا علم و حلمو خزماست .اگر سخن از خير بميانآيد .شما 
سرآغاز و اصل و فرع و معدنو مأوئ و منتهای‌آنید . 

پدرم و مادرم و جانم بقدای شما اچگونه حسن ثنایتان را وصف كنمو 
جمیل بلایتان را بشماره در آورم در صورتیکه خدا ما را بوسيلة شما از حضیضص 
ذلّت برآورده »و غبار متراکم اندوهرا از ما برطرف کرده »و ما رااز پرتگاه‌مهالک 
وازآتش دوزخ نجات داد | : 

يدرومادروجانوخانمانمفداىشما! 


یمن دوستى شما خدارموز دينمانرا 
بما آموخت .و آنچه را از دنيامان كه فاسد شده بود بصلاح أورد .و از برکت 
دوستى شما« كلمة توحيد ه کمان يافته »و نعمت‌عظمت گرفته .و پراکند گی 


زيارت وارد برای حضرات 2865 ۶۸۱ 


بمولا یک تقبل القاعةٌ الْمفْترضصَةٌ؛ و كم او اواج ولکزیجاث ارف اتام 


الْمَخمُوذ عتا تَغالق» و اكان الْتَغلرئ, و الجاة لیم و ال رفي و 


آنا بها رل و فا ارو ایا مع التاجبينء ربا لا ميغ وبا فد 
وهب آنا من لك ره ةك آنت الاب ث, سُبْحَانَ را إن کان وغڈ رت 


E 
عن أطاء 8 تا‎ 


EE E SST‏ .و 
مودت واجب .و درجات رفیع ومام محمد ومكان معلومنزد خداى 
عر وجل ,و آبروي عظيم و شأن کہ راسف اعت متولمخصوص شما است . 


« پرورد گارا!بهآنچه نازل کرده‌ی ان آوزدیم.و از بجر پیروی نموديم پس 


ما را با شاهدان به این حقيقت مکتوب و محسوب‌دار ۰ پروردگارا !پس از آنكه 
ما را بصراط مستقيم دين خود هدايت فرمودی دلهامانرا منحرف مساز »و از 
تولی آن بسيار بخشندةكريم . 


سوی خود رحمتی بما ارزانی دار زيرا 


پرورد گار ما از خلف وعده منزهست »و بیگمان وعداو عملی است ». 


ای ول خدا !میان من و خدا كناهانى هست که جز رضای شما آنرا محو 
نمیکند » پس بح کسیکه شما را امین سر و محرم‌راز خود ساخته »و کار 
حلق را برعایت و عنایت شما سپرده .و طاعت شما را قرين طاعت خود قرار 
داده » بخشودگی گناهان ما را از خدا بخواهید .و شفيع من باشيد .زیرا كه من 
مطيع شمايم »هركه شما رااطاعت اعت کند خدا را اطاعت کرده و ه رکه سر از 
فرمان شما بتابد خدا رانافرمانی نموده‌و هركه شما را دوست بدارد خدا را 
دوست داشته »و هركه با شما كينه ورزد با خدا كينه ورزیده است . 


۶۸۲ ج۲ 


إذا أَرَذْت رات ل: 
ولا لیر ا 
لامنتئيل بكم 

ا 
برگزیده‌اش (آن امامان ابراروا پیشوآباناخیارنیکوکار ) مى يافتم هرآينه ايشائرا 
شفيع خود میساختم ‏ بس تو را به لُإحق ايشان كه برای آنان بر خود واجب 
ساخته‌ای مسألت میکنم که مرا ریا غارفان نسبت بهايشان و بحقّشان »و در 
زمرهو گروه امیدواران ب 


مهربانانی وَحَسْبْنا ال ونم الیل وَصَلَّى الى مخمدروآله سل 


ول ۴ زیارت وداع 4 
و چون خواستی با زگردی يس بایست و بكو :« السّلام علیکم يا اهل بیت 


الى -و نعم الوكيل » که ترجمةآن جنين است :« سلام بر شما ای‌اهل 
بيت نبوت .و سلام بدرود کننده‌ای كه ناكزير است قرب شما را ترک كند ءامّا 
نه از قرب جوار شما خسته و دلسرد شده »و نه خوشدارد که دور شود .بلکه 
بزبان حال میگوید :«میروم و از سر حسرت بقفا مینگرم »و نه از ادامة بقرب و 
مجاورت شما ملول گشته است .و رحمت حق و برکاتش بر شما باد ای 
اهل بيت نبوّت !او است بیقین ستوده »و با عظمت و بزرگی و شرف . 

سلام بر شما سلام دوستی از دوستان که نه از شما روی بر میتابد »و نه 


زیارت وداع آنحضرت 4# ۶۸۳ 
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قوی 5 و ژق واچ خلال یب 


دیگری را بجاى شما بر میگزیند ونه شما را رها کرده‌او را اختيار می‌کند »و نه 
از قرب و همجوارى شما سير ميشود . 

پروردگار این‌بار را آخرين زیارت من از قبور شما و تشرّف بمشاهد و مزار 
شما قرار ندهد ؛درود بر شما .و خدايم مرا دجمع شما و از واردين بر كوثر 
شما و حزبتان قرار دهد »و شما زا امن رای بگزداند :و در دوران حكومت 
الهي شما مرا از سلطه و قدرتی برخوردار سازد .و در رجعت حکومت شما 
زنده كرداند »و مرا در عصر فرمانروائى شما مالک امری قرار دهد و مأموریتی 
نصیبم گرداند » سعی و فعالیّم را در زمان فرماندهى شما از برکات شما 
مشکور دارد .و گناهانمرا با شفاعت شما بیامرزد »و به يمن محبّتتاناز 
تقصيرات و لغزشهايم چشم پوشد .و به ولاء شما مقام قربم را رفیع سازد .و 
مرا در پرتو هدايت و راهنمائی شما والامقام و عزیز گرداند .و با بهترین پاداش 


و ره‌آوردی از رستگاری وكاميابى »و برخورداری ازنعمات و سلامتی وعافیت و 
بی‌نیازی و نیل بخُشنودی خدا و تفضل و کفایت و حمایت او بسوى وطن 
با گرداند . چونانکه از زائرين و دوستان و شیعیان شما با اندوختن آن‌موهبات 
بوطن باز میگردد .مرا بشهر و دیارم باز گرداند . 

و تا هر زمان که حداوند مرا ز 


» بدارد همیشه آمدن بزیارت شما را خدا 


E ET 


ادم متي الملا اسلا عیکم و رَخْمه الله و برا و 
صلی ال علی سيا مُحَمدٍ و آله و 


77ج ري ل 0 ن 
براى من با توشه‌ای از صدق و صقا وإيمانو تقوى و خشوع وروزى فراوان و 
حلال و طيّب و طاهر رربم قراب شخداوندا !اين بار را آخرين نوبت زيارت 
من از ايشان و از یاد آیشان و تقددیم,درود و لوات بر ايشان قرار مده و آمرزش 
و رحمت و خير و برکت و کامیابی و نورو ایمان‌و حسناجابت دعا راء 
بدانگونه برای من حتمی ساز که برای‌دوستان,و اولياءت که بحقٌّ اهل بيت 


پدرم و مادرم و خانواده‌ام و مال و هستيم بفداي شما خاندان »مرا از راه 
رحمت مورد عنایت و توجه خود قرار دهيد .و در حزب خود بپذیرید .و 
مشمول شفاعتشان كنيد .و نزد پرورد گارتان از من ياد نمایید »خدایا بر 
محمد و آل محمّد رحمت فرست .و سلام مرا بروان پاک آنان و جسم مطهّرشان 
در هر کجا باشند برسان .و سلام و رحمت و برکات خدا بر وی و بر ایشان‌باد» 
و درود خداوند بر محمّد و آلش بسیارو افزون باد .و خدا برای قضاء مهمّات و 
برطرف كردن نياز ما کافی است و او بهترین وکیل و پشتیبان است . 
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معجزات واردماز آنحضره 


(١‏ باب ۶۹-معجزاتیکه ازمزارآنحضرت ظاهرشدهواستجابت دعاد رآنبقعه» 

١‏ ابو طالب حسين بن عبد الله طالی گونید :از محمّد بن عمر نوقانق 
شنیدم که میگفت :من شبى تار در شهلز خود « توقاي در بالاخانهاى بخواب 
بودم » یکمرتبه از خواب پریدم و نظر کردم در آن ناحیه‌ای كه قبر علي بن‌موسی- 
الرضا لا در سناباد بود »ديدم نوری بلند شده تا باسمان و تمامآن ناحيهرا 
چون روز روشن نموده .من در مورد امامت آنحضرت چ در شک بودم و باور 
نميكردم که اوحقٌ باشد .مادرم- که‌او نیز در امر امامت او مخالف بود واورا 
باور نداشت ۔ كفت : تو راجه ميشود ؟ گفتم نورى ساطع ميبينم که تماهى جو 
را گرفته است و آن مشهد از برت و آن پر شدهاست .سپس مادرم كفت :چنین 
چیزی امکان ندارد و جز اين نيست که این خوداز( وسوسة ) شیطان است .و 
كفت :در شب دیگری که تاریک ی آن شدیدتر از شب اول بود مانند همان که در 
آن شب دیده بود تکرار شد وآن مشهداز نور پر شده بود .در اینحال مادرم را 
باخبر ساخته و بدانجا آوردم تا اینکه او ز 


آنچه من دیده بودم دومرتبه او 
با چشم خويش ديد که تمام‌آن منطقه در سناباد از نور پر شدهاست ءآنرا 


عجیب دانست و بنا کرد حمد خدا گفتن .الا اينكه مانند من درست ایمان 


دقف يدي التتح, نت في 
عینث أله آم نکن 5 تن 


ای ثم ْت: د ذا ةفق 


۳ 


علدا این وتي هذا 
E ۲‏ سن 


نیاورد کر بدانجا آمدم در حرم‌را 
بسته و قفل شده دیدم .با تداق تخود گفتم : پرورد كارا !اگر امر رضا حقّ است 
این در را باز كن .آنگاهیا دست بر در زدم درا گشوده شد در دل گفتم :شاید 
اين در قفل نبودهو من اشتباه کردم » يس در را بستم آنچنانکه بدون كليد باز 
شدنش امکان نداشت .آنگاه گفتم :خداوندا ! چنانچه امر امامت رضا حقّ است 
اين در را برای من بگشا سپس دست بر در گذاردم و فشار دادم »در باز گردید 
و من داخل شدم و زيارت کردم و نماز زيارت خواندم »و در امرآنبزر گوار دلم 
بیدار شد و آگاهی یافتم .واز آن يس در هر شب جمعه از نوقان بزیارت 
آنحضرت میروم و در آنجا نماز می حوانم تا این زمان . 

۲ - باز همان شخص طائی گوید :از ابو منصور بن عبدالرّراق شنيدم به 
حاکم طوس که معروف به بیوردی است میگفت :آيا تو فرزندی داری ؟ او 
میگفت :ن » ابومنصور به او میگفت :يس چرا بزیارت مشهد رضا 8# نمیروی 
و در آنجا دعا نمیکنی تا اینکه خداوند پسری روزی و نصیب تو گرداند ؟ من در 
آنجا ( مشهد رضا چم )دعاها كردم و از خداوند عزو جل چیزها خواستم همه 
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سالث الله تغالئ هناك في 
عل ساکیه الثلام- و دعوت 
ار 8 U‏ 1 


هس 
را اجابت فرمود .و حاجتم رواشلا حاکم كفك :ین قصد زيارت آنجناب که 
سلام براو باد نمودمو در أن مشهلو مزا حفترت رفا ##دعا کردم واز 
خداوند عر وجل خواستم حم كه مرل قنایت فرماید» خداوند فرزندی پسر 
روزيم فرمود » پس بسوی ابو منصور رفتم و مطلّب را بدو گزارش دادم و گفتم 
كه خداوند دعایم‌را در اين بُقعه مستجاب کرد و بمن يسرى داد و مرا اكرام 
فرمود . 
ملف اين كتاب_رحمهالله كويد :در سال ۳۵۲ من از رك نالدّولة 

اضاى جواز برای رفتن بزيارت حضرت رضا 4 كردم :در ماه رجب آنسال 

و نآمدم مرا بازخواند و كفت: 


جواز من صادر شد و بدست من داد »چون 
اين زيارتكاه مباركى است و من‌آنجا بزيارت رفتهام »و از حدا حاجتهائى 
خواستهام و همه را اجابت فرموده .از تو ميخواهم كه مرا در آنجا از دعا برايم 
كوتاهى نكنى وازجانب هن نیز آنحضرت را زیارت كن ءزيرا دعا د رآنمكان 
مستجاب است » من اين را برای او تعهد کردم و بدان وفا نمودممچون از آن 
كه بر ساك نآن درود وسلام باد بازكشتم و برركن الدوله وارد شدم »از من 


برسيد :آيا ما رادعا کردی واز جانبما زيارت نمودى ؟ گفتم :آرى . گفت : 
احسنت !آفرین ! بمن ثاب تسده اس كدعا در آن مزار شريف مستجاب است . 

۳ - ابونصر احم د بسن ی > که هن کسی را از او ناصبى تر نديده 
بودم و از شدّت دشمنیش با اهل بيت در صلوات میگفت :9 الم صل یل 
محمّد تنهاء و بر آل آنحضرت صلوات نمی فرستاد- كويد :شنيدم ابوبکر 
حمّامى فرّاء که از محدثي ن آنسرزمین است در «سكة الحرب»- که نام محلى 
است در نیشابور -میگفت :از بعض مردم نزد من مالى بودیعه بود و من آنرا در 
زمین پنهان کردم »و بعد موضع آنرا فراموش کردم .و متحيّر شدم جه كنم .و 
صاحب آن ودیعه مرا ببردن مال متهم ساخت »با كمال اندوه و غم از منزل بیرون 


آمدم و حيران ماندم که جه بایدم کرد »در آنحال جماعتی ديدم كه بسوی مزار 
علي بن موسی الرضا 4# میروند و قصد زيارت آنحضرت را دارند ومن با 
أيشان رهسپار شدم و بمشهد آمده زيارت کردم و دعا کردم که نعداوند عرو جل 
محل وديعة مزبوررا بمن یادآورد :در آنجا شبی در خواب ديدم مثل اینکه 
کسی آمد و بمن كفت :وديعه را در فلان موضع دفن کردی .من بصاحب ودیعه 


معجزات واردةازآنحضرت #9 


E ی‎ TET 
بودند بدو نشان دادم در حالیکه خود يدان بخزابم عقیده نداشتم .وى بدانجا‎ 
رفت و زمین را حفر کرده ومال ودیعه را با همان مُهرى که خود بر آنزده بود‎ 
يافت »و از آن يس ماجری‌را در مجالس نقل میکرد و مردم را بزيارت آن قبر که‎ 
. بر ساکنش درود وسلام باد تشویق مینمود‎ 
محمد بن ابي الفاسم تميمى هرّوىق - رحمه الله -گوید :ازعلي بن-‎  ؟‎ 
حسن قهُستان شنيدم ميكفت :من « مرورود »بودم .در آنجا مردی از اهالى‎ 
مصر را ديدم كه نامش حمزه بود و از آن سرزمین میگذشت »برای من نقل كرد‎ 
که او بقصد زيارت مشهد حضرت رضا 4# از مصر بسوى طوس خارج شده‎ 
است »و چون بمزار و حرم داخل شده هنكام غروب بوده و حضرت جز او کسی‎ 
را زاثر نداشته »وى زيارت ميكند و نماز مغرب را بجا می‌آورد وميماند تا نماز‎ 
عشا را نيز انجام ميدهد »خادم قبر مطهر میخواهد او را از حرم بیرون کرده و در‎ 
را بسته قفل کند .از خادم درخواست می كند که در را بروى او قفل نماید و او را‎ 


فيه له جاء ین و شايع و لاخر ي 9 
ب واه کان بلي وختة إلى أن أغيلء » قلس وفع رأ على و5 
ق : رأى في الجدار مُواجهة 


و 0 
حرجب من هلا . 


در حرم رها کند تا بیتوته کزده شب را به عبادت و نمازبصبح آورد »چون از اه 
بسیار دور آمده است و یازی به حارج كردن او از حرم نیست در صورتیکه درب 
را قفل کند . حادم او ردخم باق گذارده‌و درب را بسته و قفل كرده رفت »و 
او در حرم مطهر بای یاز شب مشيغول بنتهاز شده تا خسته گشته و در کناری 
نشسته و سر بر زانو نهاده‌تاساعتی استراحت کند »و چون قدری از حستگی در 
آمد سر برداشته و بر سطح ديواريكه روبروی او بوده دو بيت شعر نوشته دیده که 
ترجمة آن چنین است :هركس دوست دارد كه قبری را زیارت کند که خداوند از 
زاثر آن رفع هم و غم و حزن كردهو فُرجی در کار او دهد پس بيايد اين قبر که 
خداوند یکتن از دودمان محمّد بيامبر خدا تيع را در آن مسکن داده زیارت 
کند .مرد مصری كفت : برخاستم و بنماز ادامه دادم تا وفت سحر شد ,آنگاه 


مانند اول نشستم و سر بر زانو نهادم و چون‌سر برداشتم چیزی‌نوشته بر دیوار 
ندیدم و آن نوشته را هم چنان ديدم كه هنوز خشک نشده بود كه گویا تازه نوشته 
بودند . كويد :صبر كردم و صبح دمید و خادم در را باز کرد .واز در خارج 
شدم. 

مترجم كويد :ه بايد ترجه داشت كداين مطالب»حدیث مروی از 


معجزات حضرت رفا #3 لوء 


۵- حدقا بوعل محمد بر أحمد محمد بِيَْبىالْمعاذِي تابر قال: 
حدقا أبو لسن علي ب أعتة بن عل اضر ئٌالمَعدء فان: ری ری من الشالحين 


في ما ټری الم رشو افو ال » 


: یا رسو اشر من رود من أؤلايلة ؟ 


معصوم‌نیست که نيازى بدقت کامل داشته باشد و شناخت راوی آن 


ضروری باشد و آن در حدٌ يك حکایت بیشتر نیست »و همچنین بقيّة 

آخبار باب .و زيارت علي بن موس آل ماغل و دلائل امامتش به اخبار 

صحيح ثابت و مین است .و این اخبار اگر موجب واهی كردن احاديث 
درست و صحیح در مُنجزاث اعام چچ نبتاشند فانده‌ای هم نخواهد 
داشت یعنی اگر ضرر ناه باش د فائده‌ای هم دارد .و موف در این 

کتاب نظر بنقل آنچه نوشته‌اند داشته نه آنکه همه را صحیح بداند ۷ . 

۵ -ابوعلی محمّد بن احمد بن محمّد بن يحيى معاذی نیشابوری گفت : 
ابوالحسن علي بن احمد معدل نقل کرد كه مردی از صالحان ؛ بيغمبر اکرمرا 
در خواب دید و از آتحضرت پرسید يا رسولالله قبر کدامیک از فرزندان تو را 
زیارت کنم ؟ فرمود :پاره‌ای از اولاذمرا كه با زهر بقتل رسانده‌اند نزد من 
آمدند »و پاره‌ای نیز كه با شمشیر بقتل رسانده بودند بنزدم آمدند ؛عرضکردم 
کدامیک را زیارت کنم ای پیامبر خدا با دور بودن[ مکان ]هر کدام از یکدیگر » 
فرمود : کسی را زيارت كن كه بتو نزدیکتر است و تو با آن مجاوری »و بزمین 
غربت بخاک سپرده‌شده است ‏ كويد :عرضکردم يا رسولالله مرادتان رضا 
4 است ؟ رسولخدا يل فرمود : بكو صلی الله عليه صلی اله عليه صلی 


الله عليه . 


۶۹۲ ع" باب ۶4 


عشهد الرضا نت9 وان 


اخ قمعلا دق فال: 


سس 
حاکم توقان نقل کرد كوت شهزّر‌ناه‌ای از بعض تااطین برای امير 
بخارا نصر بن احمد آورده بودند .یکی از آن دو تن اهل ري بود و ديكرى اهل 
تم و آن شخص قمَّي از مخالفين اهل بيت #06 بود و مذهب ناصبيان را داشت 
وای آن ديكرى لهل ري وشيعه بود ۰ 
اهل ري بود بهآن قعى كفت :آيا اول بزيارت حضرت رضا ## نرويم و بعد 
ببخارا ؟ شخص قمّی كنت :ما مأموريم از طرف سلطان که ببخارا رويم و ناما 


و چون به نيشابور رسیدند .آن‌مرد که از 


او را ببخارا رسانيم ٠و‏ بر ما جايز نيست که غير اين مأموریت را انجام‌دهیم و 
بکاری غير ر آن بهردازيم تا آنکه مأموریت انجام شود .آنگاه بكار خود پردازیم» 
هر دو بسوی بخارا رفتند و رسالة سلطانرا رسانیده باز گشتند و مقابل طوس 
رسیدند »مرد راز به قمّي كفت :آيا زيارت نکنیم حضرت مق را قي 
گفت :من از قم سكي مذهب رون آمدهام ورافضى بدانجا باز نمی كردم مرد 
رازي تمام اثاث وامتعة خود رانزد قمّي گذارد و خود چهارپائی سوار شدهو 
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العشهد و نت الاب و رو النضا ¥ کچ فت يلد َأ 7 
رن نز فان کت 


قصد حرم مطهر حضرت رضا تم را کرد ابه خادمان آن بقعه كفت :مرا 
امشب در حرم باقی گذارید و کلیدها را بمن دهد .آنان پذ ی فتند و حرم‌را بدو 
سپردند ١‏ كويد :من در حرم رفتم و درب از پشتابستم و زيارت کردم و بالای 
سر اما رفته و مشخول نماز شدم و ای مابشاء الله نماز خواندم و بعد شروع کردم 
بخواندن قرآن از ابتدای آن» كويد :صداى صوت قرآن را همجنانكه خود 
میخواندم شنيدم »قراءت قرآن را رها کرده مشغول زیارت شدم و هرگوشه از 
حرم را گشتم و کسی را نیافتم باز در مکانم به قراءت قرآن نشستم و شروع به 
خواندن کردم از ابتداء قرآن با أن صوت را چنانکه خود میخواندم شنيدم که 
قطع نمى شد, ساكت شدم و كوش فرا داشتم و ديدم صوت از ناحية قبر است او 
آنچه را خوانده بودم می شنيدم تا به آخر سورمریم رسیدم و این آیه را تلاوت 
کردم ی 50 تیانج زد 
شنیدم كه أواز قبر جنين نمود كه 
ایر ذالى E‏ تمام كردم اونيز ختم 

0 بازگشتم . و از قاريانآن سامان پرسید م 
رت ت ؟ گفتند :دوست است اما ما آنرا نمی‌شناسیم و 


24۴ 


TS ۷ 


طلا تھا سا الا شجوقهداء رقع یه 1 1 
از احدی از قرّاء كه چنین فراءت کرڈه باشد خبر نداريم .من به نیشابور آمدم و از 
قاریانی که در آنجا میزیتن سیک از آنان آنرا نشناخت , تا اینکه بد 
شهر ری مراجعت کردم و از يارهاى از ق ۱ م 
قراءت « يوم حشر 1 ق‌المُجُرمون الى جهنم 
وزداً + چگونه‌است ؟ رو نوا كجانق میک راوچ کن 
آورده‌ای ؟ گفتم :مرا امری رخ داده كه ناچار شدءام آنرا بشناسم , كفت 
قراءت رسولالله َي است که از طریق اهل بیتش نقل شده است ,آنگاه از من 
پرسید :حکایت تو جه بوده بگو بدانم جيست ؟ من قصۀ خود را براى وى 
شرح دادم .و اين قراةت را هم صحيح دانسته برای خود اختیار كردم . 

- ابوعلن معاذي از ابوالحسن عَروى روايت كند كه ككفت :مردی از 
اهالى بلخ با غلامش بزيارت حضرت علی بن موسى الرضا کا آمدند .وهر 
دو مشغول زيارت شدهو پس از آنهعرد ببالاى سر حضرت وغلام بسمت پائین 


با رفته مشغول نماز شدند وجون نماز انجام شد بسجدهرفتند وبسيار 
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۸ ی 
ول 


أن 


سجده‌شان طولانی شد تا اينكهآن مرد سر از تتجده برداشته و غلام خود را در 
حال سجده‌دید .او را بخواند اغلام سر از نجه برداشت »و كفت :لبيك 
آقای من جه می فرمایید ؟ مرد كفت :میخواهی تو را آزاد كنم ؟آيا در سجده‌ات 
(همین‌را )از خدا خواستی ؟ غلام كفت : بلى »مرد كفت :ترا در راه خدا آزاد 
نمودم ٠و‏ أن کنیزیکه دربلخ‌دارمنیزآزادکرده‌برای خشنودی خداوند بتو تزویج 
نمودم و مهريّة اورا فلان مبلغ معيّن برای او از جانب تو بر ذقه گرفتم .و فلان 
ملك که در فلان محل دارم برای شما دو تن و اولادتان نسلی بعد از نسل وقف 
کردم :و اين امام را شاهد گرفتم ٠غلام‏ شروع کرد بگریستن و سوگند ياد کرد و 
كفت : بخداوند تعالی و این امام بزرگوار قسم که من در سجده‌ام چیزی جز اين 
که شده است از خدا نخواسته بودم .و اکنون سرعت اجابت دعا را دریافتم . 
۸-ابوعلي معاذي كويد :ابوتصر من که از اهل نیشابور بود براى من 
نقل کرده گفت: :بمرضی سخت مبتلا شدم جندانكه زبانم سنگین شده و قدرت 
تكلّم راز دست دادم با خود فكر کردم بزيارت علي بن موسی الرض ال روم 


عوع 1 باب ۶4 


خرج ينه رل 
لاش فا 


رجفت إلى علزلي راجلا و كنت آل: لا اه و 
فك . 
00 


سمت أباالكضر الْمُودنَ یف 
با5 و كان اي أغلى من الْمفهبء قفي ال حش إذا يت 


حدقا أبوعَليّ مخت بخ آخمد الشمازي, فال: 
افقلا سل 


و در حرم مطهرش از خجداوند شفاي ود را بخواهم و آن‌امام را بدرگاه غدا 
شفيع آورم نا ادكه اون اقا تشد و از این مرض نجات يابم و زبانم 
باز گردد بس برچهازباینی سوارشدم و قصد مشهد کردم و موفق شدهو 
قبر امام رضا 4 را زيارت کردم »و در نزد سر مبارى آنحضرت ایستاده دو 
ركعت نماز زيارت خواندم »و بسجده رفته پس آنچه توانستم دعا کردم و از 
نخدا خحواستم كه زبان مرا شفا دهد و صاحب آن مزار را در نزد خدا شفیع آوردم و 
عافیت خود را طلب کردم يس در آنحالت از هوش رفتم و در خواب ديدم که 
گویا قبر شکافته شد .و مردی‌سالدار سخت گندم گون از آن بیرون‌آمد و بمن 
نزدیک شد »و كفت :ای ابانصر بگو « لا له اله »من اشاره کردم و بدايماء 
گفتم كه چگونه بگویم و حال آنكه زبانم بسته است و یارای تكلّم ندارد ؟ گوید : 
أو صیحه‌ای بر من زد که قدرت خداوند را منکر میشوی , بگو :« لاله[ ۱۰ 
من ناكهان زبانم باز شد و الال اله »و پای بياده به منزلم با گشتم در 
ازبانم بازشد اودیگرپس ازآن‌عافیت. 
٩‏ -ابوعلي محمّد بن احمد معاذی كفت :از ابونصر مؤدّن 


اوبسته نشد" 
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أحلاتٌ الا في شل لي, فرق ذلك ااکیل قل زب 
الضر لام ال تلع اس و ان ناتالز زاکیت, فانک 


شنیدم که كفت : سَئِلى عظیم از نالحیۀ سناباد پسوی مشهد سرازیر شد که 
خوف آن میرفت بقعه و مزار را ویران تساب آتا بخواست خدا در راه مسیل 
منحرف شد و بالا گرفت و د رابک ازل مشپ د ایند تر بود ريخت و 
آسیبی به مشهد امام وارد نيامد . 

۰ - محمد بن احمد ابوالفضل نیشابوری كويد :محمّد بن احمد سنانئ 
برای من تقل کرده ن در حدمت سر لشكر ابو نصر ضغانی فرماندة سپاه 
بودم و او مرا احسان میکرد »ودر رکاب او تا صَغانيان( كه شهریست در 
ماوراءٌ الثهر و امروزه ظاهراً جزء تاجیکستان است ) بودم .و از جهت اکرامی که 
بر من مينمود ›اطرا برمن حسد میبردند »وكاهى بمن امانتی میداد » که از 
جمله وقتى كيسداى مختوم که در آن سههزاردرهم بودبمن داد که آنرا بخزانه‌اش 
تسليم كنم .و من آن كيسه را گرفته درجائيكه دربان او نشست نشستم و كيسهرا 
در برابر خود نهادم و بنا كردم راجع به كار خود با دیگران صحبت كردن كه 
يكبار ديدم كيسة پول نيست و آنرا سرقت کرده‌اند و ندانستم چکنم »و اميره 
غلامى داشت اشت بنام طلخ تاش و او در آنجا حاضر بود »و چون‌نظر كردمو 


۶۹۸ جا باب ۶۹ 


0 0 ت هذا إل 


من المع 4: ایا 
: وما هر :یی 


erf 


a لي‎ 


کیسه را نديدم و بآنان گفټم۵ همك ميكر شدند و گفتند :ما از آن خبر نداریم » 
کیسه‌ای در ایْنجا نگذاردگا یو اين افترائى است كه بر ما می‌بندی» 


امن ازحسادت ايشان خبرداشتم»وازثرس اينكدمرامتّهم نماید خوش نداشتم 
كه اين قضيّه رابرای امیزابونط ز بگویم؛درحیزت بودم که چکنم.نمیدانستم كد 
جارهام چیست و جه کسی كيسة بول را ربوده است ولى پدرم هرگاه امری او را 
محزون میساخت و گرفتاری پیدا میکرد , بمشهد حضرت 3 رفته و زیارت 
میکرد و در آن مکان مقس دعا میکرد که خداوند گرفتاری او را فرج بخشد و 
همع او را برطرف سازد »و بمقصود میرسید و حاجتش روا ميشد »من فردای 
آنرور بر امير ابونصر وارد شدم و برای رفتن بطوس از او اذن حواستم و گفتم :در 
آنجا کاری دارم . پرسید کارت چیست ؟ گفتم :من غلامی دارم که از اهل طوس 
است »و فرار کرده و من كيسة يوليكه برای رد كردن بخازن مرحمت کرده بودید 
كد ار یساس دنر 
ت در نزد ما بفساد نگراید . گفتم : يناه ميبرم بخدا از چنین چیزی » 
گفت :چه کسی ضامنتومیشود ار ا انداز پردخت آنوجها گفتم 
تا چهل روز اگر باز نگشتم خانه و ملک من در اختیار شما است »امیر نامه‌ای به 
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ابوالحسن خزاعيٌ نوشت که جمیع مایملک مرا در طوس متصرّف شود .و بمن 
هم اذن رفتن داد .من بسوي طوس رفتم »ول بم رل چارپای‌سواری کرایه 
میکردم تا بطوس - که بر ساکنش کلام لا باذ رسي )و قبر حضرت را 
زیارت کردم و در آنجا در بالاى سر مبارک حضرت دعا کردم و از خداوند 
خواستم كه مرا بر موضع آن مال مطلع سازد .در آنجا مرا خواب ربود و در عالم 
رژیا رسولخدا قبع راديدم ميفرمود :برخيز حاجتت روا شد .از خواب 
بیدار شدم و وضو ساختم و إلى ما شاه اله نماز خواندم و دعا کردم باز چشمان 
مرا خواب ربود و در حالت رژیا رسولخدا قي را دیدم بمن فرمود :آن کیسه 
را خطلخ تاش دزدیده» و در زیر اجاق خانه‌اش دفن کرده و آن کیسه در آنجا 
بمهر امیرابونصرصغانی موجود است . كويد : بسوى امیربازگشتم » درحالیکه 
هنوزچهل روزتمام‌نشده‌وسه‌روزباقی بود دوچون برامیرداخل‌شدم گفتم: 
حاجتم روا شد . كفت : خدا را شکر .بیرون آمدم و لباس سفر را عوض كردهو 
خود را مرتّب نموده بر او وارد شدم » برسيد اکنون کیسه کجا است ؟ گفتم : 
نزد خطلخ تاش است ‏ پرسید :از كجا دانستی ؟ گفتم :رسولخدا ا در 


3 الكاثُون 


رد قفد اند 


ذواتي» كال أبوالئظ الأثرال أن بحرا علي ماجری. رثني 


خواب در كنار قبر رضا چ بمن كبر داد .(امير ) بدنش بلرزه درآمد ودرحال 
خطلخ اش را طلبيد ل كفت : كيكيدائي كه برداشته‌ای در كجاست ؟!اوانكار 
كرد واز عزيز ترين غلاقا ناو پوت آقر کر د که او را بزدن تهديد کنند تا بكويد 
كيسه کجا اس تمن كمَسمَ:إى امبر لاز‌نیست بفرمائى او را بزنند زيرا 
رسولخدا َو جای کیسه را بمن حبر داده‌است , كفت :آن کجا است ؟ 
گفتم :در خانه‌اش در زیر اجاق با همان مهر امير دفن شده است ‏ کسی را که 
مورد اعتمادش بود فرستاد .و دستور داد که‌آنجا را حفر کند .و آنمرد بخانة 


او آمد و آنجا را حفر کرد و کیسه را سر بمهر يافت و آنرا برداشته نزد امير آورد و 
بر زمین‌نهاد پود امیر نطرش بر آن که ات و مهر خود را بر آن‌دید .رو 
بمن كرده كفت :ای ابونصر »من پیش از اين فضل و موقعيّت تو را نمی‌شناختم 
و بزودی بر حقوق و احسان تو و احترامت می‌افزايم .و تو را بر ساير افراد 
پادگانم مقدم میدارم .و اگر میدانستم قصدٍ مشهد داری تو را بر یکی از اسبهای 
سواری خود سوار میکردم .ابونصر كويد :من از ثرکان دستگاءاو ترسیدم از 
اين وضع و موقعیّت من نزد امیرکه حسدشان برمن افزونی كيرد و مرا درگرفتاری 
شدیدی اندازند . لذا از امیر اذن گرفتم و به نيشابور آمدم و در دگان خود نشستم 
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ابو جلنث في الحائُوتٍ أبيع اب إلى 


في بل اد الموج إلى 


تلشر بن عبد رز 


7 


بجت فبا N‏ لی تاه 


لی حائط المع 


فقت التزال و وق القَهد ماب لاو 
مل اتيف و كان على فارق الغزان 
الراك حجر في حابي 


3 فاا الجا إلى الحا رج علهم نديد 


و بکاه فروشى خود ادامه دادم و تا اكنو هبكار مشتقولم. و لا قوّة || بالله . 
۱ محمد بن احمد ابوَالْفْضَ ل تیشتابورن-رضیی الله عنه - كويد :از 
حاكم رازى دوست ابی جعفر عُنْبِىٌ شنيدم كفت :ابوجعفر عتبى مرا بنزد 


زاق فرستاد .و چون روز بنجشنبه بود از او اذن خواستم كه 
بزيارت حضرت رضا #@ بروم .كفت : بشنو برای تو در امر اين مشهد و 


زیارتگاه مقدّس جيزى بكويم .آنگاه كفت :من در ايام جوانى نادان بودم و بر 


زار واهل اين مشهد آزار مي رساندم و راه را بر ززار آن می‌بستم و متعرّض زائران 
ميشدم و آنانرا لخت ميكردم و اموالشانرا میربودم پس روزى بشكار رفته بودم و 
آهونی را ديدم و تازى (سگ شكارى)خود را در پی آن فرستادم و بيوستهآن 
تازی او را تعقيب میکرد تا اینکه آهو بداخل محيط آن مشهد يناه برد و ایستاد و 
تازی در مقاب ل آن‌ایستاد و نزدیک آن نمیرقت .و من آنچه میکردم که سگ 
نزدیک بآن شود .نمیشد .و چون‌آهو از جای خود حرکت میکرد تازی‌آنرا 
دنبال مینمود تا آهو داخل صحن گردید و تازی در همان موضع بایستاد و 


۶4 جا باب‎ Vr 


داحل نشد پس آهو داچال حجنه‌ای از حجره‌های صحن مقس شد ومن 
بصحن داخل شدم و آهو را ندیدم ؛از ابونصر قاری پرسیدم:آهوئی كه الآن 
داحل صحن شد کجا رفت ؟ گنت :آنرا ندیدم .در مکانی که آهو داخل أن شده 
بود رفتم ‏ پشک وار آمدن‌آهو را یلدم ات نخود آن‌را ندیدم‌با عدا عهد کردم 
که از أن پس زوّار را اذيّت نكنم و متعرّض آنان نشوم مگر برای کار خير و رفع 
حاجتشان .و پس از آن هركاه برای من مشكلى روى میداد بزيارت آنحضرت 
میرفتم و در آنجا دعا و ناله و زاری‌میکردم و حاجت خود را از خداوند 
میخواستم و خداوند حاجت مرا مرحمت میفرمود .و در آنجا از خداوند 


خواستم که بمن پسری عنایت فرماید »دعایم مستجاب شد و دارای پسر ی 
شدم و چون بحدٌ رشد و بنوغ رسيد او را کشتند .من باز بمشهد رفته و از 
خداوند خواستم پسری بمن روزی کند » خداوند فرزندی پسر برای بار دوم بمن 
عطا فرمود .و تاکنون: 
عطا فرموده است .و این آن چیزی است كه برای من از برکت این مرقد مطهر - 
که خذاوند بر ساکنش درود فرستد -بظهور رسیده است . 

۲ - محمد بن احمد ابوالقضل نیشابورق كويد :محمّد بن | 


آنجا حاجتی از خدا نخواسته‌ام جز اينكه خداوند بمن 


الفضل 
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سلیطی كفت : حمویه صاحب و امیر لشنگر خراسَان در نيشابور روزی در ميدان 
يزيد ( يا حسین بن زید ) بود تا کسانیکه پا او از صاحب منصبان در 
باب عقيل بودند ببیند و پیش از نهر ره بود در آنجا بیمارستانی 
بسازند ۰ مردی بر او بگذشت ويه غلامی زا دستورداد او را دنبال كند .و 


بخانة امير برد تا خود باز گردد .غلام مأموريّت خود را انجام داد .و امیر از کار 
خود فراغت يافته با صاحب منصبان به خانة خود باز گشت و همينكه بر سر 
سفر؛ غذا نشستند امير آن مرد را خواست و از غلام خود پرسید که‌آنمرد 
کجاست . غلام كنت :او دم درب ایستاده است . كفت :او را بیاور ‏ چون مرد 
وارد شد امیر دستور داد لككن 1 
نید و او را بر سر سفره بنشانید .و چون از غذا فارغ شدند بهآن مرد كفت : 


أب آوردند و گفت :دست اینمرد را 


تو برای رفتن چارپا داری ؟ كفت :نه .دستور داد چارپانی به او دادند » 


پرسید :آيا پولی برای مخارج خود بهمرا داری ؟ مرد كفت :نه فرمانداد هزار 


درهم يول و دو جوال خوزيه برای او مهيا كردند .و حرجینی و لوازم سفر و 
لوازم دیگر كه گفت برای او آماده نمودند و بهاو تسلیم کردند .و آنگاه‌امیر 
حَمْويه رو بدیگر صاحب منصبان کرده كفت :آیا میدانید كه اين مرد كيست ؟ 


باب ۶4 


زر الضا عليه الكلام و 


my 
ألا الأ افش غه راجت في جاه‎ : , 
حتی تکون قذ أَکْملت الصّنيعة‎ 


گفتند نمى دانيم ,امير گفیت نید من در سن جوانی حضرت رضا چ را 
زیارت میکردم و لباسهای مندرس ق/کیّنهای در بر داشتم اين مرد را در حرم 
در كنار خود ديدم , وأمشتغيول دعتابتودم و در نزد مرقد مطهر از خداوند 
میخواستم که وال اس كردائد و امارتآنافلیم را روزی من گرداند .و این 
مرد هم در كنار من دعا میکرد که نذآوند این اسباب و آلانی که امروز من برای 
او مهيا کردم به اواعطا كند .و من چون خسن اجابت دعايم را از خداوند 
ديدهام که در آن مشهد مقدّس دعایم به اجایت رسید .بسیار مايل بودم که 
خدا حوائج این مرد و دعای‌او را بدست من حواله کند و دعایش را مستجاب 
گرداند وليكن ميان من و او تتاصی هست ‏ صاحب منصبان پرسیدند که آن 
چیست ؟ كفت :اين مرد در حرم چون مرا با أن لباسهاى کهنه و مندرس دید .و 
دعاهايم را می‌شنید كه مطلب بزرگی از خداوند خواستارم . بسیار محل مرا در 
نزد خود کوچک دید كه توقّعات بيجا مينمايم و با پای خود تیپالی بمن زد .و 


كفت :مثل توئی با این سر و وضع طمع بیجائی دارد توفع امارت خراسان و 
ریاست لشكر داری و آرزوی آن‌را در سر میپرورانی .صاحبمتصبان گفتند :ای 
امیر از او در گذر .و او را ببخش تا اینکه محبّت را در حو او تمام كرده باشی » 
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و این خنمویه پس از آن بزيارت حظرت ##ميرفت .و دختر خود را به 
زید بن محمّد بن زيد علوی داد پس از آنکه پدرش محمّد بن زید -رضی الله 
عنه در گرگان بقتل رسیده بود »و اورا بتر تخود انتتال داد »و آنچه‌انعام 
بايد به او دهد تسليم وى كرد .و مامی اب ام بواسطذیرکتی بود كه از مرقد 
مطهّر حضرت رضا 3# ديده بود انجام شد . 

و زمانيكه ابو الحسين محمّد بن احمد بن زياد علوت -رحمه الله خروج 
کرد و قريب بيست هزار تن از اهل نيشابور با او بيعت كرده بودند ‏ حلیفه او را 
در آنجا دستگیر كرد و به بخارا فرستاد .و حمويه بر او وارد شد و غل و زنجير 
از كردنش باز كرد .و به امير خراسان كفت :اينان فرزندان بيغمبر لق 

بيباشند و گرسنگی ميكشند .بر تو واجب است که از ايشان نگهداری کنی و 
امورشانرا کفایت نمائی تا به خروج برای طلب معاش ناچار .و برای 
محمّد بن احمد علوی مقرّری قرار داد كه هر ماه بهاو داده‌شود .و او را آزاد 
کرده به یُشابور باز گردانید .و این عمل سبب شد که در بخارا سادات را وظیفه 
میدادند .و این از برکت شوش که بر تاكن دروو باد بکد : 


56 
EEE 


۳ -ابوالعباس احشد بن مح گپاکم -رضی الله عنه - كويد :از عامر بن 
عبد الله بیوردی كه حاکم مر وود جروا( جملة محدثين بشمار ميرفت ‏ شنيدم 
ميكفت :در طوس ارت مرقد شريف علي بن موسی الرضا له رفتم .ودر 
ی ی ی ی وت 
کرد به گریه كردن واشک ریختن و بزبان ترکی دعا ميكرد و می اس 
من گر فرزندم زنده است فاصلة ميان من و او را E‏ باوو اورابمن 
O‏ ا E‏ 
تر کی میدانستم حاجت او را فهسيدم پیش رفته پرسیدم تو را جه شده چرا 
بيتابى ميكنى ؟ كفت :من فرزندى داشتم که در حرب اسحاق آباد با من بود .و 
او را گم كردم و ندانستم جه شد .و سالهاست که از او خبرى ندارم .و مادرش 
شبانه روز مرتب در غم او میگرید و ناله می كند .و من آمدهام اينجا و دعا میکنم 
كه خداوند اين مشکلم را حل کند »چون شنيذهام دعا در اين مکان مستجاب 
أست .عامر بن عبد الله كويد :من بحال الاو رقت كردم ودست او ر را گرفته از حرم 


بيرون بردم تا بخانه برم و از او پذیرائی كنم »و جوناز آن مسجد خارج شديم 


ا ۷۷ 


ر واجدٍ ئها صاجبةء فَإِذا هو ابثة الذي كان يذغوال 


آل وس تیم كثيراً. 


جوانى بما برخورد كه قامتى کشیدم‌داشت و تازه بشت لبش سبز شده بود و 
جامه‌ای وصله‌دار بر تن داشت ‏ چول آن مرد ثكمثل بدو افتاد برجست و او را 
در آغوش كرفت و بنا کرد به كريه کرد لوکرد و یکدیگر را شناختند .واین 
همان پسرش بود كه سالها انتظار دَیدنَّاو را داشت و دراخم دعا میکرد كه خدا 
او را بوی پرساند یا از حبرشآگاه کند » كويد :از او پرسیدم چگونه تو بهاينجا 
آمدی ؟ گنت : پس از قضيّة اسحاق آباد به طبرستان افتادم و مردی از اهل دیلم 
مرا بخانة خود برد و تربیت کرد .و اکنون چون بسن بلوغ رسیدم . بسراغ پدر و 
مادرم که از آندو هیچگونه خبری نداشتم بیره با 


ن آمدم .و چون راه را نمیدا 


گروهی که بدين سوی رهسپار بودند همراه شدم و به اینجا رسیدم ,آنمرد ترك 
زبان گفت: ازبرای من ازاين مرقد شریف چیزیکه يقين مرا محکم نمود ديدم »و 
اکنون قسم ياد ميكنم و بر خود واجب میگردانم که از مجاورت این مشهد تا 
زنده هستم دست بر ندارم . 


السلام علی مْحَم 


باب 


۳۱ 
۳۲ 


۳۳ 


۳ 
۳۵ 


۳۶ 


rv 


۳۸ 


۳ 


موضوع صفحد 
اخبار مجموعه 
بیانات امام رضا چ در 
بارفعلتها ۱۷ 
علل مرو از ابن‌سنان 
در علل احكاما 2 
علل مرو از نضل بن‌شاذان. 144 
اجمالی از اسلام تحالص كدر 
بیانات آتحضرت ۲۶۱ 
۹۳ 
خروج از نیشابور ۹۶ 
خبری دربارةولايت علي بن 
ابي طالب © ۳۰ 
خروجآنحضرتازنيشابور ۳۰۲ 
سبب يذيرش ولايتعهدىو 
اخبار پیرامون‌آن ۳۰۸ 
اجابت دعای آنحضرت #3 
در طلب باران ۹۲ 


r 


۲۳ 


tt 


۵ 


۴۶ 


0 


or 


or 


موضوع صفحه 


توطه‌های مأمون برعلیه 
امام رفا 8 ۳۹۸ 
اشعار وارده‌ازآنحضرت 8 ۲۰۳ 
اخلاق واعمالعبادىايشان ۴۱۶ 
اعمال مأمون جهت 
محبوبيّت نزد امام r‏ 


بیانات آنحضرت بر رد 


«غاليان»ومفرّضه» 4 
ادلةامامت حضرت رضا 8 ۲۹۲ 
اثبات حجیت آنحضرت #8 ۵۴۳ 
پیشگوئی آنحضرت در 

شهادت خويش of‏ 
اجابتدعاىآنحضرت ۰ ۰ ۵۲۵ 


اخباری پیرامون محل دفن 
آنحضرت چم 9۹ 
خبری‌دیگر ازآنحضرت چم 
در شهادت خويش ۵۰ 


صحت فراست آنحضرت چم ۵۵۱ 


باب موضوع 
عن آگاهی آنحضرت 63 به 
جميع لفات 
۵۵ دلالتهائی بر حجیت 
آنحضرت 6# 
۶ جواب امام رضا به 
يت 
۷ بحث‌آنحضرت ##با 
يحبى بن ضححاك 
۸ كفتكرى آنحضر ته با 
برادرش زيد 
۹ اخبارى درشهاد تامام 
رضا @ 
۶۰ نص أنحضرت برامامت 
حضرت جواد 8 


صفحه 


dor 


أده 


۵۵۷ 


0۵4 


2۶۴ 


0۷۸ 


عبه 


باب موضوع 


1 


۶۲ 
۶۳ 


۶۲ 
۶۵ 


۶ 
۶۷ 


۶۸ 


۶۹ 


صفحه 
وفا تآنحضرت ##باسمٌ ‏ ۵۸۷ 
خبر ديكرى در وفات 
آنحضرت ‏ 2۸۹ 
إخبار ابوالصّلت هروي در 
شهادت آنحضرت 2 
حبر هرثمة بن أعين ۶ 
بعض مرائيٌ سروده شده در 
حقآنحضرت ۵ ۶۴ 
واب زیارت حضرت 03 ۶۲۶ 
توا بزيارت حضرت فاطمه 
(مغصومة قم ) تیا 2 
آداب زیارت حضرت رضا 8 
معجزات روايت شدهاز 
بارگاهآنحضرت 83 ۶۸۵ 


RS 
کیک ورواو‎ 
و‎ 


فهرستآيات 


عیرنابازازضا ۸ 
«سور؛حمد(۱) 
آیه صفحه عدد 
الحمدلله (ج۲۲۰)۲ ۲ 
الحمد لله ربٌ العالمين ( 0۷0 270۷P‏ 
(ج۲۲۱)۲ ۲ 
الرحمن الرّحيم VIE)‏ اننا ۳ 
مالك يوم الدّين (ج۱ ۲۲۱۲۶۰۷ ۴ 
اباك تعيد (ج۶۰۸)۱(ج۲۲۱)۴ ۵ 
واباك نستعين (۶۰۸)۱(ج۲۲۱)۲ ۵ 
اهدنا الصّراط المستقیم (ج۱) ۶۰۸۰۶۱۷ 
(ج۲۲۱)۲ 3 
صراط ین انعمت علیهم (ج۲۲۱۲۲ ۷ 
غير المغضوب عليهم TICE)‏ ۷ 
ولا الضَالين (TE)‏ ۷ 


€) 
4 FACIE) 


10 O) 


۷۲ جا 
1 
و تركهم في ظلمات لا یبصرون 
اذى جعل لكم الارض فراشاً و السماء باه 
والسّماء باه 
وانزل من السّماء ماء 
فاخرج به من الُمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا للّهانداداً 


هو الذي حلن لكم ما في الأرض-الآية 

اتجعل فيها من يفسد فیها -الآية 

اي جاعل الآية 

نی اعلم ما لاتعلمون 

اي جاعل في الارض خايفة 

فتكونا من الظالمين 

أسكن انت و زوجك اي 

آتأمرون الاس بالبرٌ و تنسون انفسكم-الآبة 

لن نزمن لك حتّی نرى الله جهرة. 

لن نؤمن لك 

و لقد علموا لمن اشتراه ما له في ال خرة من خحلاق 
واتبعوا ما تتلوالیاطین على مل كسليمان-الآية 
وما کفر سلیمان 

لکن الیاطین كفروا يعلّمون لاس السّحر 

وما یعلمان من احد 
وماهم بضازین به من احد إلا بإذنالله 
و يتعلمونما يضرّهم ولا يتفعهم 


عیوناحبازلزضا ## 


صفحة 
(ج۲۲۷۰۲۵۲)۱ 
دقف 
(چ۲۷۹۵۱ 
(ج۷۹)۱ 
(ج۱) ۲۸۰ 
(ج۲۸۰)۱ 
(ج۶۶۸)۱ 
V(I)‏ 
(ج۲۶۵۰۱۷۶)۲ 
كينا 
(ج۶۶۲)۱ 
(ج۱) ۳۹۷ 
(ج۱) ۳۹۷ 
(ج۵۸۱)۲ 
(ج۳۲۶)۱ 
V(I)‏ 
(ج۵۸۴)۱ 
(ج۵۲۷)۱ 
(ج۵۲۷)۱ 
(ج۵۲۸۱ 
(ج۵۲۸)۱ 
(ج۵۵۰0۱ 
(ج۵۵۰)۱ 


فهرستآيات 


1 

وما هم بضارين من احد الآ بإذن الله 

ولقد علموا لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاق 
و لبئس ما شروا به انفسهم 

لو كانوا يعلمون 

بديع السشموات والارض 

إني جاعلك للا س اماما 

لاينال عهدى الظالمين 

ومن اظلم ممّن كتم شهادة عندهمن اله 

انا لله و نا لیه‌راجعون 

و الصَابرين في البأساء و اضرا 

و لتكملوا العدّة-الى قولهلعلكم تشکرون 
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآنالآية 

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم الع 

فانلوا في سبيل اله اأذين يقاتلونكم و لاتعتدوا 
فانانتهوا فلا عدوانالاً على الظالمين 

ففدية من صيام او صدقة اونسك 

فما استيسر من الهدى 

واتمُوا الحو العمرة للّه 

هل ينظرونالآًانيأتيهمالله في ظلل من‌الغمام 
ولايزالونيقاتلونكم حنّى يرو كمعن دينكم-الآية 
الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان 
ولاتنسواالفضل بينكم 

الله اصطفاء عليكم و زاده بسطة في العلم-الآية 


صفحه 
(ج۵۵۶)۱ 
(ج۵۵۱)۱ 
(ج۵0۱)۱ 
(ج۵۵۱)۱ 
(ج۳۶۴)۱ 
(ج۲۲۷)۱(ج۲۶۵)۲ 
V(I)‏ 
۳۷۱ 
(ج۳۲۸۲۲ 
وليك 
(ج۲) ۲۴۶ 
(ج۲) ۲۶۷ 
۲۳۰۲۵ 
(ج(۱۱۳ 
(ج۱۱۳)۲ 
(ج۲۵۱)۲ 
(ج۲۵۷)۲ 
(ج۲۶۹)۲ 
(ج۲۵۳)۱ 
(ج۱۱۳/۲ 
(ج۱۶۱۲ 
(ج۶۲)۲ 
(ج۲۵۶)۱ 


۷ ج۲ عبوناخبازازضا 8 


آیه صفحه عدد 

و هوالعلی لمظیم ۲۶۰ ۵۵ 
لااكراه في الدّين ۱۱۴/۲ 0۶ 
رب ارنی كيف تحي الموتى_الآية جم 1۶۰ 
فخذ اربعة من الطير -الآية FOE)‏ ۷۶۰ 
و من يؤت الحكمة فقد اوتی خيراً كثيراً (ج۲۵۵)۱ 1۶۹ 
این ینفقون اموالهم بالأيل و اهر سر وعلانية ۲۷۲۰۱۰۷۵۲ vt‏ 
لین یأکلون الرّبا الآية (ج۵۸۳)۱ vo‏ 
و من يكتمها فا آنم قلبه (ج۵۸۵)۱ Ar‏ 
لا يكلف الله تفا الا وسعها (ج۲۹۱)۱(ج۲۷۲)۲ 2 

«سورةآلعمران( ۳ ) » 

وما يعلم تاويله الالله » والراسخون في العام (ج۳۹۰(۱ ۷ 
انال اصطغی آدم و نوحا و براهیم ال rr HY Pn FE)‏ 
ذْرَيّة بعضها من بعض و اله سمیع علیم (ج۶۰0۱ ۳ 
ذرَية بعضها من بعض و الله سميع عليم V(I)‏ ۳۴ 
رب هب لی من لدنك ذریة طيّبة (ج۱) ۶۰۲ ۳۸ 
مکروا و مکر الله (ج۱) ۲۵۴ ۵ 
اذ قال الث یا عیسی اني متوة FOE)‏ ۵۵ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. (E)‏ ۶۱ 
ان اونی الاس بابراهیم FONE)‏ ۶۸ 
إلالذين یشترون بعهدالله وآيمانهم ثمناً (ج۵۸۴)۱ ۷۷ 
FAITE)‏ ۷۹ 


3 ۲۸۱۲ 


فهرستآيات 


آيه صفحه 
لا یضرم كيدهم شیا Tole)‏ 
و الکاظمین الفیظ و العافین عن النّاس (ج۱۹۳)۱ 
قل لو كنتم في بیوتکم لبرز الذين كتب علیهم - 
القتل الى مضاجعهم (ج۵۸۸)۲ 
ومن یغلل يأت بما غلٌ يرم القيامة (ج۵۸۲)۱ 
لتبلونٌ في اموالكم وانفسكم ۱۷۳۲ 
يا ايها الذي ن آمنوا اصبروا و صابرواو 
رابطوا و ائقو لله لعلّكم تفلحون 1۶(Ye)‏ 


«سور؛نیناء ( ۴ )€ 
ولبخش الذي ن لوت ركوامن خلفهم دزيةضعافاً _ (ج5): 1 
حرّمت عليكم امهانكم و بناتكم واخواتکم [دلفنننا 


وان تجمعوا بین الا OE‏ 

ار جال قزامون على النّساء (ج۱۹۷)۲ 

ام یحسدون لاس على م آتاهم اله من فضله (ج۲۷۳۰۳۷۲۰۴۵۶۱ 
فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه-الآية (ج۴۵۶)۱ 

کلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودآغیرها 2 (ج۳۷۴)۱ 

خالاین فيها ابداً (ج۲۲)۲(۲)۱ 
االله يام ركم ان تودوا الامانات الى اهلها ينا 


يا ايُهالَذي ن آمنواطیعوا الله واطیعوالرسول -الآية ‏ (ج۴۹۰۰۳۷۲۰۱۰۲)۱ 
فلاوربّك لايؤمنونحتَّى بحگمولفیماشجربینهم ‏ (ج1) ۴۶۷ 
من يطع سول فقد اطاع الله لج 
و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالدفيها ‏ (ج۲) ۵۸۲ 


E ۷۶‏ عيون اخبارَالرضا ` 
آیه صفحه عدد 
لايستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى اور (ج۲) ۲۵۰ 4 
و كان فضل الله عليك عظيماً (ج۱) ۲۵۶ ۱۳ 
لیس بامانيكم و لا ماني اهل الكتابالآية (ج۵۷۳)۲ r‏ 
ان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سب (ج۲۹۲۰۲۹۱)۲ 1۳ 
يخادعونالله وهو خادعهم Yor (1e)‏ ۳ 
بل طبع الله علیها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیل ‏ (ج۲۲۸)۱ 1۵۵ 
إن وحيناليك كمااوحيناالى نوح والنبيين من بعده ‏ (ج۲) ۲۴۳ ۳ 
أن یستنکف المسیح ان يكون عبدا له الآية جم ۱۷۳ 
«سورةمائد.(0 )4 
اليوم اکملت لکم دينكم-ا (ج۱) ۶ ۳ 
انما وليكم اله و رسوله این آمنوا-لاية (ج۲۹۱۰۱۰۲۲۱ ۵۵ 
قالت البهئود يداش لول لت ايدب یه (ج۳۶۸)۱ ۶۲ 
يا یار سول بلغ ماانزل اليك من ريك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته و اله يعصمك من لاس (ج۲) ۲۸۷ ۶۷ 
نه من یش رک باه فقد حرم الله عليه الجن (ج۱) ۵۸۲ r‏ 
ماالمسیح ابن مریمالًرسولقدخلت من قبلالرسل ‏ (۲) ۲۸۳ vo‏ 
ما الخمروالمیر والأتصاب والأزلامرجس ‏ (ج۵۸۵)۱ ۹ 
ماعلی سول الآ ابلاغ ۱۱۳3 ۹۹ 
اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم (ج۸۹)۲ ۶ 
و كنت عليهم شهيداً ما دمت فیهم الآ OE)‏ ۱۶ 
واذ قال الله يا عيسى ابن مریم ءانت قلت للتّاس 
اخذ وني و أّيالهین من دون الل الاية FATE)‏ ۱۶ 


فهرستآيات 


$ سورةاتعام( ع ) > 

آیه صفحه 
قل لمن ما في الشماوات و الأرض قل لله (TE)‏ 
ل أي شي کر شهاد لا شهید بینی وبينكم ‏ (ج۲۷۱)۱ 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون V(I)‏ 
ما فرطنا في الکتاب من شي (ج۱۶۸۰۴۲۵)۱ 
و ما من دابة في الارض و لا طائر -الاية (۲۲۶)۱ 
فلا جن عليه الیل رأی كوكباً قال هذا بي (ج۳۹۹)۱ 
يا قوم اني بري؛ مما تشر کون ۲۰ 
اي هت وجهى لذي فطر السماوات والارض _,,(ج۱) ۲۰۰ 
و تلك حجنا آتيناها ابراهيم على قومه ۴)7 
ومن ذرّيته داود وسليمان وایوب و يوس فلآ (ج1 انا 
موسى وهارون و كذلك نجزي‌المحسنین 
وذكررًا ویحیی و عبسى والياس كل م لصاح[ ۱۳۸6۱ 
ولا تسبُوا الین يدعون من دون اله الآية OS)‏ 
فمن برد الله ان بهدیه بشرح صدره للاسلام (ج۲۶۲)۱ 
یوم یأتی بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل الآية (ج۱۳۲)۲ 
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (۲۵۲)۲ 
ولاتزر وازرة وزر أخرى )ج1 
ولاتزر وازرةوزر أُعرى (ج1)كده 


# سورةاعراف (/1) 4 
ما نهاكما ریکما عن هذه الشّجرةالآية (ج۳۹۷)۱ 


۷۷ 


۷۸ ج عیون اخبارَالر ضام 


55 صفحه عدد 
فدلآهما بغرور (ج۱) ۳۹۷ ۲ 
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا (ج۲۵۱۲۱ 2۱ 
فلا يأمن مکر اله الآ القومالخاسرون (ج۵۸۲)۱ 546 
تلقف ما يأفكون )1۹۳(1 WV‏ 
أخلفني في قومي واصلح ولا تم سبيل‌الفسدین (ج۲) ۲۶۰ 1 
رب ارنى انظر اليك (ج۱) ۲۵۶ r‏ 
ولّا جاء موسی لمیقاتنا و كلّمه ربه_الآية (ج۱) ۲۰۶ ۳۳ 
رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى -الآية (ج۲۰۹0۱ ۳۳ 
واتخذ قوم موسى من بعده‌من حليّهم علا جسدا (ج۱۵۷)۲ ۱۳۸ 
لو شت اهلكتهم من قبل الآية' (۳۲۶)۱ ۱۵۵ 
فلمًا آتبهما صالحاً جعلاله شرکاه فما آتاهنا (ج۳۹۸)۱ 1۹۰ 
خد العفو وامر بالعرف واعرضعَنَالجَافلينَ ‏ (ج۵۳۰)۱ 1۹ 

« سورة اتفال 4)۸ 
و من يولهم يومئذ دبرهالآمتحرّفا-الآية (ج۵۸۳)۱ ۶ 
وما كانالل مهم وانت فيهم (ج۲) ۲۲۴ ۳۳ 
و ما كان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تصدية (ج۱۷۶)۲ ۳۵ 
و اعلموا انما غنمتم من شي»-الآية (ج۲۸۸)۱ ۲۱ 
ترهبون به عدو الله 3 (۲۹۰)۲ ۶ 
« سورةتوبه(9) 4 

و أذانٌ من ورسول الى الاس يوم الحجٌ الاکبر (۶۶۲)۱ 3 


فاقتلوالمشركين-الىقوله واقعدوالهم کل مرصد. (ج۴۶۸)۲ 3 


فهرستآ 


۷۹ 
آیه صفخه عدد 
وان احد من المش کین سالی-ثابلفه مأمته (۱۱۳)۲ ۶ 
و یوم حنین اذ أعجبتکم كثرتكمالآية (ج۲۵۶)۲ 1۵ 
ثم انزلاللهسكينته على رسوله و علی‌المؤمنین ‏ (ج۲) ۴۵۶ ۶ 
قانلوا لین لا یژمنون بالله_الآية (ج۱۱۴)۲ 14 
إِنُخذوا احبارهم و رهبانهم ارياباً من دون ال (ج۲۵۹)۲ ۳۱ 
يوم یحمی عليها في نار جهنم الآية (ج۵۸۳)۱ ۳۵ 
قاتلوا المشر کین كاه كما يقاتلونكم كا (ج۱۱۳)۲ ۳۶ 
ثانى اثنين اذهما في الغار -الایة (ج۲۵۲)۲ ۴۰ 
إنَّالله معنا (۲۵۵0۲ 1۰ 
لاتحزن جيه 5 
فانزل الله سکینته عليه (ج۲) ۲۵۵ ۳ 
عفا الله عنك لم اذنت لهم AYO‏ يا 
اما الصدقات للفقراء و المساکین ال EY‏ 2 
نسواالله فنسيهم (ج۱) ۲۵۱۰۳۶۶ ۶۷ 
سَخجْرَاللهمنهم (ج۱) ۲۵۳ ۷۹ 
و آخرون مرجون لامر الله اما يعدّبهمالآية (ج۳۶۲)۱ 1:۶ 
وما کانالمزمنون لینفروا كال (ج۲۵۶)۲ ۱۲۲ 
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا 
فى الدّين-الآية (ج۲۵۶۰۲۵۵)۲ r‏ 
$ سورة یونس(۱۰) 4 
افمن يهدى الى لس نیتم انلا يهدَى ‏ (ج۲۵۵)۱ ۳۵ 
واوحينا الى موسی واخيه-الآیة (ج۲۷۷)۱ Av‏ 
ان انع الا ما یوحی ال (ج۶۸۶)۱ ۵۰ 


E ۷۰ 


قال آمنت أله لاله الآالذيآمنت به بنواسرائيل-الآية 
الآنو قد عصيت قبل و كنت من المفسدين 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك -الاية 
ولوشاء ربك لمن من في الارض كلهم جميعاً 
وما کان لنفس ان تزمن الآ باذن الله 

وما كان لنفس ان تزم الآ باذنالله 


عيون اخبارًالرّضا 4# 


صفحه 
\Y(TE)‏ 
1۳(Ye)‏ 
۱۳۳۲۲ 
۱۱۳/۲ 
۲۷۳۱ 
rO)‏ 
)ج1 TVO(‏ 


(سورنمود(4)۱۱ 


وهر الذي خلق التماوات و اژرض‌في سیم 
لیبلوکم أيكم احسن عمل 

با قوم لا استلکم عليه مالا ان اجری آل علی الله 
من اهلي و ادوعدكالَسُق 0 

اه ليس من آهلك لله عمل غير صالح 


ربا 


یا 


قل لا استلکم علیهاجرآناجری ال علیلذي فطرنی 
خالاین فیها ما دامت السّموات و الأرض 
عطاء غير مجذوذ 


(ج۲۷۱۲۱ 
WOE)‏ 
)4(1 

الخ1) ۵۷۲( ۲۷۱۲ 
(ج۱۳۹۰۵۶۵۰۵۷۲)۱ 
(ج۲۷۱)۲ 
)ج۷41 

(TE) 

I)‏ )قل ارم 


سورةيوسف( ۱۲) 4 


و لقد همت به و هم بها لو لا ان رای برهان ره 
لولاان‌رای‌برهان‌ریه 

كذلك تصرف عنه سوه والفحشاء 
اجعلنی على خزائن الأرض ني حفيظ علیم 


(ج۲۰۹)۱ 
(ج۶۰)۲ 
۳۹۱۱ 
(۳۱۲۰۳۰۹)۲ 


عدد 
58 
۹۱ 
۹ 
۹۹ 


۷ 


۵۵ 


نهرست‌آیات 


4 صفحه 
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل -الآية (۱۳۹)۲ 
ولا تیأسوامن‌روح الله -الاية (ج۵۸۲)۱ 
وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى إليهم-الآية ‏ (ج۵۵۳)۱ 
حتى اذا استيأس الرُسل-الآية ICE)‏ 
( سورةرعد(7١1)»‏ 
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعاً (ج۵۹۶)۱ 
الله خالق کل شيء (ج۲۸۹)۲ 
اولك لهم اللّعنة ولهم سوه الدّار (ج۵۸۵)۱ 
يمحر اللهما يشاء و یثبت و عندهملکتاب (۳۸۳)۱ 


(سورةابرأهيم(؟4)1 
و يأنيه الموت من کل مكان_الآبة 101 
بضل الله الطالمين و بفعل الله ما يشاء O5‏ 


« سور حجر( 10 )) 


و ماهم منها بمخرجين NO‏ 
فاصفح اسف الجمیل (ج۱) ۵۹۶ 
(ج۲) ۲۶۸۰۳۹۵ 


و لقدآنيناك سبعامنالمثاتى والقرآنالعظيم ‏ (ج۶۰۹)۱ 


«سورة نحل( 1۶ )) 
فهل على اسلا بلاغ المبين (ج۵۶۳۰۱۱۳)۲ 
کش رجن ۲۲۰۰۲۵۰ 


۷۲ ع عبون اخبازازضا 47# 


آیه صفحه عدد 
فاسئلوا اهل الأكر ان کنتم لاتعلمون ۹۲۱ r‏ 
واوفوا بعهد الله ذا عاهدتم_الآية (TE)‏ ۱ 
ادعالی‌سبیل ربك بالحكمة والموعظةالحسنة-الآية (۱۱۶)۲ ۱۲۳۵ 


«سور:اسراء(۱۷)» 


إن احسنتم آحستتم لأنفسكم و ان آساتم نلبا (ج۵۹۵)۱ ۷ 
وآتذاالقربی حفّه A)‏ 1۶ 
دامع والبصر والفؤاد كل اولنك كان عنه سول (۶۳۰)۱ ۶ 
أفأصفيكم ربكم بالبنين وانّخْذ من الملدكة إناثاً AFC)‏ ۷۳۰ 
و إذا قرأت القرآن (ج0۳(1 ۷۵ 
يوم ندعوا کل اس بامامهم (TE)‏ ۷ 
و من كان في هذه أعمى فهو في لا خرةآعتی -الآية (ج۳۵۴)۱ ۷۲ 
و لولا آن یتنا لقد ردت کیال شا یلسع ۲۱۳۱ Vf‏ 
لنذهبيٌ بالذيآوحینا الیل Iz)‏ )كعم عم 
قل ئن اجتعمت الإنس و الجن على آن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله_الآية ۶۲۱ A‏ 
«سورة کهف(4)۱۸ 
قال له صاحبه و هو یحاوره-الاية (ج۲۵۲)۲ ۳۷ 
وإذ قلنا للملشکة اسجدوا لادم فسجدوا 
لا ابليس كان من الجن (ج۵۵۲)۱ 0° 
قال غداءنا (ج۲۸۳)۲ ۶۲ 


نا مکنالهفي الأرض و آتيناهمن کل شىء سبباً + 


فهرستآیات 

-الی قوله-و كان وعد ربي حقّاً 

لین كانت أعينهم في غطاء عن ذكرىالآية 
ین ضل سعيهم في الحيوةالدنيا 

وهم یحسیون هم يحسنون صنعاً 

اولثك این كفروا بآيات ربّهم 


صفحه 
(ج۶۶۹۱ 
)0(1 


(ج۲۷۶)۲ 
F(T)‏ 


$ سورة مریم( ۱۹ )) 


وسلام عليه یوم ولد و يوم یموٹ و یوم يُبعث حیا 
وبآ بوالدتى ولم يجعلنى جار 
صادق الوعد 

و ماگالا راك تب 

ولا یذ کر الانسان آنا حلقناه 

يوم نحشر المتّقين إلى الأحمن وفدا- یه 


(ج۵۳۱۱ 
(ج۵۸۲)۱ 
۱۲۶6۲۵ 
(ج۲۵۱/۱ 
۶ 
(۲) ۶۹۳ 


سوراطه(۲۰) 


له 
واجعل لي وزرا 
من اهلى هارود رنآحی 
واشركه في أمري 


و الم انامه 5 


ول - 
لن نبرح عليه عاكفين حتی يرجع إلينا موسی 
و یسثلونك عن الجبال 


۶۰ 
(ج۲۶۱)۲ 
(ج۲۶۱)۲ 
(ج۲۶۱)۲ 
(ج۲) ۱۵۷ 


(ج۱۵۷)۲ 
(ج۷۳)۲ 


VIF‏ ج عبيون اخبارالرضا# 


آيه صفحه عدد 

فقل ينسفها ريز افیذرها قاعاصفصفاً (ج۷۳۲ ENO‏ 
لاتریفيھاعوجاًولاأمتاً (TE)‏ ۷" 
1 )ج1( ۳۹۸۰۳۹۶۰۳۹۰ ۱۳۱ 

ثم اجتباهربهفتاب عليه وهدئ (ج۳۹۸)۱ ۱۳ 
كذلك اليوم تنسی (ج۱) ۳۶۶ ۶ 
وأمر مك بالصَلوةو اصطبر علیها (ج۲۹۵)۱ ۱۳۲ 

« سورةانبياء ( ۲۱ ) 4 

وله من في السموات والأرض ومن عند اآية ‏ (ج001)1 13 
يسبّحون اليل و اهار لا یفترون: (ج1 )001 , 
بل عباد مکرمون (ج١1)مده‏ 1 
لا بسبقونهبالقول وهم بأمرء یموق (ج۱) ۵0۵۳ ۳۷ 
بعلم ما بين أيديهم و ما تلهم ۵۵۳۱۵ 1 
و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة_الآية (ج۲۴۳۷۱ ۷۳ 


و جعلناهم أثمّة يهدون بأمرنًا الأ vr a)‏ 

وذاالنّونإذدَهْبمُغاضباً فظنُانلن نقد ر عليه (ج )۴۰۱۰۴۳۹۱۰۲۸۹ AY‏ 

وان أدرى لعل فتنة لكم و متاعالى حين )۱1۸(1 ۱۱۱ 
«سوراحج(۲۲)» 

(ج۲۲)۱(ج۲) ۲۵۶ ۲۸ 

(ج۶۲۸۵۱ ۳۹ 

(ج۱۱۳۲ ۳۹ 


یوم مد رکش ل موه (ج۹۶)۱ f‏ 


آید صفحه 

یآلقی الشيطان قي‌آمنیته (ج۲۲۴)۲ 
و جاهدوا في الح جهاده هر جباکم (ج۵۱۷)۱ 

$ سور؛مزمنون(۲۳) 
اولئك هم الوارثون مويلل 
ین يرثون الفردوس هم فیها خالدون ۱۱۷۲ 
فاذا نفخ في ااصور فلا أنساب بينهم يومئذ -الآية. ‏ (ج۲) ۵۷۴ 
فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون (ج۲) ۵۷۲ 
و من فت موازينه فاولئك الذين خسروا أتفسهم 
في جهنم خالدون ۵۷۴6۲ 
« سور نور (77) 4 


این يرمون المحصنات الفافلات ال 

لعنوا ف نا والآخرة و لهم عذاب عظیم (ج۵۸۳)۱ 
لا تدخلوا بيوناً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا (ج۲۱۸)۱ 
ما علی‌الرسول الآالبلام المبين (ج۵۶۳)۲ 
وعدالهالّذينآمنوامنكم وعملوالصّالحات_الآية ‏ (ج۹۶)۱ 
والقواعِدُ من النّساء الى قول_غير متبرّجات بزينة ‏ (ج1۹۶)۲ 


«سورةفرقان( ۲۵ ) # 
ومن یفعل ذلك يلق أثاماً (ج۵۸۴)۱ 
یضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيم انا (ج۱) ۵۸۲ 
الا من تاب )ج0۸۴1 


عدد 
۵۲ 


۶۸ 
۶۹ 


۷۶ 0 
آیه صفحه 
اما الم كراماً علد 
والذين لا یشهدونالژور (ج۵۸۵)۱ 
$ سورۇشعراء ( ۲۶ )¢ 
م (ج1( ۴۶۰ 
و فلت علتك اي فلت وانت منالكافرین ‏ (ج۲۰۵)۱ 
فعلثها اذا وأنا من الشالین ۲۰۵۱ 
وآنٍر عشيرتك الأقربين ۳۳۱۵ 
«سوراتهل(۳۷)» 
ايها لثمل ادخلوا مساکتکم لا ینک 
سلیمان و جنوده و هم لا يشتعرون (TE)‏ 
رج 
عنى أن اشكر نعمتك اتی آنعمت على YC)‏ 
اني ألقي إليّ كتاب كريم جام 
اله من سلیمان وله بسم الله الرحمن الرحيم (ج۶۱۰)۱ 
قال عفریت من الجن 
(ج۳۹۵)۲ 
قال اي عنده علم من الکتاب آنا آتيك به 
قبل آن برد إليك مرك (ج۲) ۳۹۵ 
و مكروا مكراو مکرنا (ج۳۶۶)۱ 


نا رناهم وقومهم اجمعين (ج1 )۵1۲ 


عيون اخبارَالرّضا# 
عدد 


۷۲ 
۷۲ 


۳۹ 


فهرستآيات 


سور تصص(۲۸) » 
صفحه 
)ج1( 
وربك يخلق ما يشاء'و يختار_الآية TOE‏ 
کل شيء الك ارج ICE)‏ 
$ سورة عنكبوت( ۲۹ )) 
کل نفس ذائقةالمَوْتٍ ثم لیا رجعون ۲۳۲ 


« سوراروم )€ 
وهوالّذي يبدو الخلق ثم يعيده لكيه 
الذي نکم رزنک يسك یک (ج 1/۹6 
وقال الذي نأوتوا العلم_الى قول فهذا يومالبعث (ج۲۸۸)۱ 


«سوراسجده( 4)۳۲ 

بدا حلق الانسان من طين (ج۳۶۲)۱ 
$ سور احزاب ( ۳۳) ) 

ميشاقهم ومنك ومن نوج-الآية (ج۲۲۳)۲ 


انما يريد الله ليذب عنكم الرّجسالآية )ج1 VT F۶4(‏ 
F01 ۲(‏ 

وماکان‌لمومن ولامؤمنةاذاقضىاللهورسوله-الآية 2 (ج۴۵۳)۱ 

و تخفي في نفس كما الله مب -الآية (ج۴۱۵۰۳۹۵۰۳۸۹۲۱ 


زوجناکها (جل)عوم 


فلت قضئ زي منهاوطرً 


۷۷ 


ov 


۳۷ 
۳۷ 


عبيون اخبارالرضا## 


7 5 VIA 
آيه صفحه‎ 
0(1) آمسك عليك زوج ك وان الله‎ 
HO FITTED) وإذ تقول لذي انعم اله عليه وآنعمت عليه_الآية‎ 
فلمًا قضى زیڈ الى قوله و كانآمرُ المفمولاً  (ج۴۱۶)۱‎ 
۵۸۲ و کان امز الله قدرامقدورا‎ 
۱۶ )۱( ما كان على اي من حرج فیما فرض اله له‎ 
۲۷۵۲ ياابها دين متا صلواعلیه و سلمواتلیماً‎ 
۳۲۲ لو ملائكته يصلُون على الي الاب (۲۸۵۷۱(ج۲)‎ 
نا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض. (ج۶۱۷)۱‎ 
6 سورسبأ(۳۲)‎ 
۱۶ وا الحدیة (ج۲‎ 
غُلوها شهرٌ و رواحها شهرٌ (ج۱۲۶)۲‎ 
(ج۱۲۶)۲‎ 
(ج۵۴۶)۱‎ 
فلم تضینا عليه الموث ماد لهسم على مونهال‎ 
دابّالارض تأکل مِنْسَأئَه الآية (ج۵۲۶)۱‎ 
4 )۳۵( سور:ناطر‎ 
۳۸۳۰۳۶۴۵۱( يزيد في الخلق ما یشاء‎ 
(ج۱۲۶)۲‎ 
FCI) وما يعمر منمُعَمرٍ-الاية‎ 
۱۱۴۲ انان تال نذیر‎ 


اورشنا الکتاب لین اصطفينا من عبادنا_الآية 
ثم ب‌الذین! 2 


(ج۲۶۸)۱ ۴۶۹۰ 


۳۳ 
۳۲ 


فهرستآیات ۷۳۹ 


آیه صفحه عدد 
جِنَاتُ عدن يدخلونها حون فيهاالآية )۶۹4(1 rr‏ 
سورة يلس( ۶( 
يس (ج۳۸۶)۱ ۱ 
والفرآن‌الحکیم (ج۱) ۲۸۶ ۲ 
نك لمن المرسلین (ج۲۸۶)۱ ۳ 
على صراط مستقیم (ج۲۸۶)۱ ۴ 
و جعلنا من بین ایدیهم سفاً (ج۵۰۳)۱ ٩‏ 
وما علينا لا لبلاغالمبین (ج۱۱۳)۲ ۷ 
حتی عاد کالعرجون القدیم (۶۲۳)۱۵ ۳۹ 
$ سورفصانات(۲۷) ¢ 
سلام على نوح في العالمين FIT‏ ۷۹ 
انّ هذا لهُرٌَالبلاء المبين لجا ۶ 
(ج۱) ۲۲۸۰۲۲۶ ۱۷ 
معلى ابراهيم (ج۲۸۶)۱ 14 
سلام على موسی وهارون (ج۲۸۶)۱ ۱۲۰ 
سلام‌علی إل ياسين (ج۲۸۷)۱ ۱۳۰ 
فلو لاله کانمن المسبّحین (ج1( ۴1° r‏ 
البث في بطنه الى يوم يبعثون (ج۲۱۰)۱ ۱۴۴ 
$ سورة ص( ۳۸ )€ 


أجل لاه الها واحداًانّهذا لشيء جاب PIE)‏ ۵ 


%8 اج عون اخبارٌالرضا‎ vr: 
آيه صفحه عدد‎ 
۶ (E) وانطلق الملا -الی قول ان هذالشی» يراد‎ 
۷ ما سمعنا بهذا في الملّةالآخرةانهذاإلاًاشتلاق  (ج۴۱۱6۱‎ 
۲ ۳۹۳ خحصمان بغ بعضناعلی بَعض فاحكم بيننابالحقٌ (ج۱)‎ 
۳ ان ها اخى له تسع و تسعون نعجة-الآية (ج۳۹۳)۱‎ 
f فظن داود نما فتاه (ج۳۸۹(1‎ 
۴ ۴(1) لقد ظلمك بسؤال‎ 
۶۶۲۱۳۹۲ يا دود انا جعلناك خليفة في الأرض_الآية (ج۱)‎ 
۶ I) 
۷ ذلك طن این كفروا فويل لین کفوزا من ار (ج۲۸۳۵۱‎ 
۳۶ ۱۲۶)۲( فسُرناهلریح‎ 
۷۵ T(E) ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدَئ"‎ 
0 ۲۳۱۱ بیدی استکبرت ام كنت من العالين”‎ 
#سورازمر(۳۹)»‎ 
۳ (YE) رانك میت وام‎ 
4 ۲۱۳ (ج۱)‎ ١ لاش کت یفن مك ولتكوننمنالخاسرين‎ 
> «سور:مزمن(۲۰)‎ 
۶ ۲۶۳ الملكاليوم (ج۱)‎ 
1۶ الله الواحد القهار (ج۲۶۳)۱‎ 
۳ 1۶۳) یم ی کلف بماكسيت لاظلم يوم (ج۱‎ 
1۸ ۶۳۳ ما للظالمين من حمیم و لاشفیم يُطاع (ج۲)‎ 
7 وقالرجل مؤمنمنآلفرعونيكتمايمانه_الآية | (ج۲۹۵)۱‎ 


آيه صفحه 


(ج۴۹۰(۲ 
(ج۴۹۰)۲ 

ويا قوم اي اخعاف علیکم ی اند (e)‏ 

بوم تون مد برین ما لكم من الله من عاصم (ج(۴۹1 

كبر مقتاً عندالله و عند لین آمنوا كذلك 

يطبع الله على کل قلب: (ج۲۵۷)۱ 

أدعوني نتج ب لكم لس نينا 

فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده-الآية ۱۳۲/۲ 

فلم يك ينفعهم ایمانھم لمّا راوا باسنا a)‏ 


<سور:نصّلت(6)۴۱ 


ادن التي هى احسن- لاد فا 

لاياتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفة AES‏ 

لايأتيه الباطل من بين يديه الأية (ج۲۸۶۰۲۶۲)۲ 

و ماربك بظلام للعبيد رجام 

$ سورةشورى( ۴۲ )4 

واّذینآمنواوعملواالصالحات‌في‌روضات! (ج۲۸۳)۱ 

فل لا اسثلكم عليه جرا لا المودةفي القربى ۰ PA‘ FVA VACE)‏ 

۸۴ 
قل لا آستلکم عليه اجر الآ المودة في القربى (ج۳۵۱)۲ 
وهو الذي بقبل التُوبة عن عباده-الایة (ج۲۸۵)۱ 


واذاما عضبوا هم یغفرون (ج۱۹۳)۱(ج۲۹۵)۲ 


۲ 


۳۳ 
۲۳ 
1۵ 


۳۷ 


عیرنابازازضا 8 


۷۳۲ ع5 
آیه صفحه 
۱۱۳۲ 
لِمَنيشاءالأكور | (ج۱۹:)۲ 
$ سورازخرف(۳۳) » 
e‏ 
فلعا آسفوتااْتقمنا (ج۳۶۵)۱ 
«سوراجائیه(۲۵)» 
نا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون V(I)‏ 
« سور؛احقاف(۲۶)» 
ام یقولون افتراه-الاية PAF( IE)‏ 
وسور تحند 10 ) ¢ 
فتعساً لهم و اضل اعمالهم (ج۳۵۷۱ 
افلا یتد برون القرآن آم على قلوبآقفالها O)‏ 
$ سورۇفتح ( ۴۸ )¢ 
إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً T(E)‏ 
ليغفرلك اله ما تقدّم من ذنبك و ماتأخر HTPC)‏ 
لین يبايعونك_الى قوله ‏ فوق ايديهم (E)‏ 
ولو قاتلكم لین كفروا-ال ىقر ولانصيراً ‏ (ج۲۶۸)۲ 
وهو الذي كف يديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن 
مك من بعد ان اظف رکم عليهم (ج۲۶۸)۲ 


عدد 
۳۸ 
۳ 


۵۵ 


4 


۴ 


۴ 


رايت 


ی قح 
لول رجال مۇمنون إلى قو لعذّبنا الذي نكفروا ‏ (ج۲۶۹)۲ 
یداه علی الکثار (ج۱۹۳)۱ 


سور؛ق(۵۰)» 


لهم ما يشاؤون فیها و لدینا مزید ۳۷۵۲۱ 
$ سور؛ذاریات(۵۱) 4 
ومن كلّشيء خلقنازوجين لعلكم تذكٌرون ١‏ (ج۳۰۸)۱ 


فتول عنهم فما أنت بملوم (ج۱) ۳۶۶ 

و ذكر فان ال کری تنفع المؤمنين PVE)‏ 
« سورة نتم[ €۵ 

وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحن" ۱۲۸۲ 

الذين یجتنبون كبائر الاثم (ج۵۸۱)۱ 
«سورةقمر(4)01 

ابشراًمنًا واحدآنتبعه (ج۵۲۷)۲ 

يوم بسحبون في ار على وجوههم-الآية (ج۵۱۰)۱ 
۵ سور رحمن ( 00 ) 4 

کل من علیها فان FICE)‏ 

و يبقى وجه رك ذوالجلال و الإكرام TOE)‏ 

هذه جهنم اأتي يكذّب بها المجرمون عمقلا 


بطوفون بينها و بین حميم تان )ج( 


۳۵ 


1۹ 
OF 
ده‎ 


۳-۴ 


۷۳۴ جا عيون اخبارَالرا 8 
$ سورة واقعه( ۵۶ ) 4 
آیه صفحه عدد 
چ(۷۳ ۱ 
(ج۷۳)۲ "۷ 
Vr(TE)‏ ۳ 
١‏ بعكم 3 
والسابقونالابقون ۱۷ 0 
والسابقون السابقوناوللك المقربون VOTE)‏ ۱ 
و فاكهة كثيرة لا مقطوعة و لاممنوعة (ج١)‏ اوم r‏ 
إن انشأنا هن انشاء (ج۲۳۲)۲ ۳۵ 
فجعلنا هن ابكاراً (ج۲۲۲)۲ ۳۶ 
عرباًاتراباً (ج۲۲۲)۲ ۳۷ 
سور ؤحديد رة ) » 
ولقد ارسلنا نوحاً و ابراهيمالآية WIE)‏ ۳۶ 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ال 
ابتغاء رضوانالله فما رعوها )ج1 ( 0F‏ ۷ 
$ سورةمەجادلە ( 0۸ ) 4 
فصیام شهر: الى قوله ‏ فمن 
لم يستطع فاطعام سین مسكيناً ۲۵۱۲ 5 
ما یکون من نجوی ثلاثة الآهو رابعهم (۲) ۲۵۵ 2 
8 سورة حشر( 04 ) 4 


ما آناكم سول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ۲۸۹۲۶۸۷۱ ۷ 


5 ع 

ولاتکونوا كالذين نسوااللهفاتساهم_الآية (۲۵۱)۱ 
نوا کالاین نسوا E‏ 3 

لايستوىاصحاب انار و اصحاب الجنة (ج ۵۷1(1 


«سوراصف (۶1)) 


و مرا برسول يأتي من بعدی اسمه احمد )وم 
ريدو نأ بطو نور الله بأفواههم (ج۲) ۵۵۲ 
« سور جمعه (۶۲)) 
فاذا قضيت الصّلوة فانتشروا في الأرض (ج۵۳)۲ 
قل ما عندالله حير من لو و من التّجارة ج07 
وال حير الرازقين لافنا 
سور؛طلاق(۶۵)» 
فاقوا لله يا اولى الألباب الذي ن آمنوا الأب TONES‏ 
« سور تحريم( ۶۶ )) 
لا يعصونالله ما امرهم و یفعلون‌ما یژترون (ج۵۵۲)۱ 
$ سوراقلم(4)۶۸ 
يوم يكشف عن ساق و یدعونالی اسجود F(z)‏ 
مالکم كيف تحکمون (ج۲۵۳)۱ 
ام لکم کتاب فيه تدرسون (ج۴۵۳)۱ 
نلک فيه لما تخیرون (ج۲۵۳)۱ 
املکم‌ایمان-الیقوله- لما تحکمون (ج۱) ۲۵۳ 


ام لھم شركاء الى قوله ان کانو صادقين (ج۱) ۲۳۵۳ 


۱۳ 


۷۶ اج 
آي صفحه 
سلهم هم بذلك زعيم )۵۳ 
ؤ سورة الحائّه( وع ) > 
و تعیها اذن‌واعية YE)‏ 
وامًا من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی 
لم اوت کتابیه (ج۲) ۶۲۷ 
ولمادر ما حسابیه (ج۶۲۷)۲ 
يا ليتها كانت القاضية (ج۶۲۷)۲ 
ما اغنى عنّى ماليه (ج۶۲۷)۲ 
هنك عنّى سُلطانيه (ج۶۲۷)۲ 
خذوه‌فغلوه (ج۳۱)۲ 
ثمالجحيم صلوه (E)‏ 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرآم الکو ۳۱۲ 
انلا بزمن بال لیم (ج۳۱)۲ 
ولا يحض على طعام المسكين (ج۳۱)۲ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل WOE)‏ 
لأخذنا منه باليمين 1 
ثم لقطعنا منهالوتين VOTE)‏ 
سوراجن (۷۲)) 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً (ج۵1۹(1 
الا من ارتضی من رسول ۵۲۹۱ 
$ سورذمدثر(۷۲) 4 
ما سلککم في سقر ۵۱۰ 


قالوالم نك من المصلین ۵۱۰0۱ 


عیون اخبارالرضا 8 


عدد 


f 
۳۳ 


$ سور قیامت(۷۵) » 


آيه صفحه 
رو سل ناه رد (۲۳۹0۱ 
الى رها ناظرة (ج۲۲۹)۱ 
$ سور؛انسان(۷۶) 4 
و يطعمون العام على حبّه مسكيناً 
-الی قوله و كان سعيكم مشكوراً ج00 


نّم نطعمكم لوجهالله لانريد منكم جزاء ولاشکوراً ‏ (ج۴۵۱)۲ 


«سورةعبس (:۸) »4 


يوم فرالمره من اخعيه (ج۵۹۸)۱ 

واه وأبيه (ج۵۰۸)۱ 

و صاحبته و بنيه [ج۵۰۸)۱ 

لکل امرىء منهم يومئذ شأنیفنیه 7۳ ۵۰863 
8 سورة مطففین( ۸۳) 4 

كلا انهم عن رهم يومئذ لمحجوبون (ج۲۵۲)۱ 
$ سور؛فجر(۸۹) 

اش لذا ما باه فقدر عليه رزقه ۲۱۰۰۳۹۱ 

و جاء ربك و الملك صفا صفا (ج۲۵۳)۱ 
«سورةضحى )٩۳(‏ »4 

(ج۴۰۶)۱ 

(ج۲۰۶)۱ 


و وجدك عائلا فأغنى (ج۲۰۶)۱ 


۷۳۷ 


عدد 
۲ 
۳ 


۳۵ 


2 ج1 عير اخبارَارَضًا 4 


$ سورۇعلق( 4۶ )¢ 

آيه صفحه 

بسم لها حمن ال حیم اقرء باسم ربك (ج۶۵۲)۱ 
© سورةقدر( ۹۷ ) 4 

)۳۶۸(1 
$ سورۇبێنە( ۸ ) 4 

خالدین فيهاابداً (ج۳۷۵)۱ 
«سورةزلزله(44)» 

و من يعمل مثقال ذزه‌شرآیره ۱۸ 
« سور تکاثر( ۷ ¢ 

ان بوذ عن میم ج11 


«سورانصر(4)۱۱۰ 
اذا جاء نصر او الفتح (۶۵۲)۱۵ 


$ سور؛اخلاص( ۱۱۲) # 


قل هو ال احد (ج۲۷۰۰۱۴۸)۱ 


عدد 


فهرست اعلام 


آدمو(ج۰۹۹)۱ ١ك‏ لفك مدل ۳۹۷ 
۸ 0 
۳ و 
۲۷۲ ۱۷۷۰۸۵ 
آدم بن عبدالله الأشعري (ج۵۲۸)۱ 
آمنه(ج۱ 544 
أبان بن أبي عیاش(ج۱ ۸٩)‏ 
أبان بن تغلب (ج۱) ۰۹۷ 
أبان بن عثمان(ج۱) ۱۲۵۰۱۰۵ 
ابراهيم 8 (ج۱) ۰۳۹۹۰۳۲۵۰۱۷۰ 
۱ + 
FEV EYA EYA‏ فرك عوك 
SO‏ ضيف 1ف عولض الع 
رج )عه لامشل نه لالع 
ابراهيم بن موسی‌الکاظم 8 (ج۲۳)۱ 
F0I‏ اا لحل 
ابراهيم بن أبي محمود (ج ١‏ )۲۲۷۰۲۲۹ 
۲ اج 
ابراهيم بن أبي البلاد FOE)‏ 
ابراهيم بن إسحاق (ج١)‏ ۶۲۳ 
ابراهيم بن حمویه (ج۱) ۵۶۷ 
ابراهیم بن شکله (ج۳۵)۱ 


wr 


ابراهيم بن عبّاس (ج ١‏ )۳۰۰۲۹۰۲۸ 
AY‏ 

ابراهيم بن عبدالله الجعفري (ج۱) ۶۳ 
ابراهيم بن عبدالله بن الحسن(ج۱) ۶۲۵ 
ابراهیم بن عقبة (ج۲) ۶۲۴ 

ابراهیم بن محمّد (ج۱) ۹۳ 

ابراهیم‌بن محمّد بن عبدالله بن موسی 
ابن جعف لي (ج۱) ۶۳۲ 

ابراهیم بن محمّدالجعفری(ج۱) ۶۸۳ 
ابراهیم بن محمد الخوري (۱ )۲۸۲ 
ابراهیم پن محمد (ج۵۷۲۰۱۲۲)۲ 
ابراهیم پن مهدي (ج۲) ۵۶۹۰۳۲۷ 
ابراهیم بن مهزم (ج١)‏ ۱۲۴ 

ابراهیم بن مهزیار (ج۵۳۸)۲ 

ابرأهيم بن موسی بن جعف رل ۲۳۰۱۳ 
ابراهیم بن‌هارون الخوري (ج۲)۲ 
ابراهیم بن هاشم الق ی (۰۲۱۸۰۸۹)۱ 
۶ »2+ 
۲ وج 
FFF ۰ ۲‏ £۹ 
ابراهیم بن هاشم بن هارون(ج۱) ۶۶۱ 
ابراهيم المدني (ج۱ )۱۶۳ 


vr 
۵۴۰ ابراهیم الكرخي (ج۲)‎ 

ابن أبي زياد (ج۱) 01 

ابن أبي سعيد المکاری(ج۶۲۲)۱ 
أبن ابي عبدون(ج۱) ۵۱۵:(ج۲) ۳۲۷ 
2۶۶ 

أبن ابي كثير (ج۲) ۵۲۶ 

ابن ابي نصر (۲) ۱۶۰ 

ابن اب نجران (عبدالرّحمن بنابي نجران) 
ابن اثير (ج١)‏ عم 

ابن اذينة ر(ج١)‏ ۱۰۶ 

أبن برع ( مبرم ) (ج۲ )۳۵۸ 

أبن بنت إلياس ( حسن بن علي الوشّاء ) 
ابن حمدان (ابوعمرو ) (ج۱) ۲۹۴ 

ابن لكان (ج۲ ۶۵٩)‏ 


ابن زريق (محمّد بن احمد البغداديّ) 
أبن زبیدة(ج۳۵)۱ 

ابن سالم(ج۱ )۳۹ 

ابن یگیت (ج۲ )۱۴۹۰۱۴۸ 


ابن شقيق (ج۱) ۹۳ 
ابن عامر شامي (ج١)‏ ۲۸۷ 


ابن عبّاس ( عبدالله بن عبّاس ) 

ابن عقدة(احمد بن محمّد بن سعيد ) 
ابنعمران القاضي الطّلحيٌ (ج۱ )1۶۸ 
nc 1‏ 


1 


عیون‌اخبازالرزضا ## 
ابن كثير المكَيّ (ج۱) ۲۸۷ 

أبن مسعود (ج۱) ٩۳‏ 

ابن المشيّع المدني (ج۲) ۶۱۲ 

ابن نوح (ج۱۳۸)۲ 

ابو ايوب الانصاري(ج۲) ۲۷۷ 

ابو احمد بن سليمان الاي (ج۱ ۶۵۹6 
ابو احمد الغازيّ (ج۲۸۷)۱ 

ابو ابوب الخزاز (ج۱) ۵۵ 

ابو ايوب المدني (ج۱) ۵۶۶۰۵۶۳ 
ابو بریدءرج۱) ۵۷۲ 

ابو بصير (ج۱) ۱۳۱۰۱۰۶۰۸۵۰۸۰ 
ابوبکر (ج۶۳۰۰۹۸)۱ 

ابویکر الحمَامي(ج۶۸۸)۲ 

ابوتکر الهذلي (ج١)‏ ۲۸۲ 

ابوالجارود (ج۰۸۸)۱٩۸‏ 

ابو جُحیفة(ج۲) ۲۱ 

ابو جعفر جابرين عبدال(ج ۱) ۷۶ »۷۷ 
ابو جعفر العتبي (ج۷۱۱)۲ 

ابو جعفر دوانيقي (ج۱) ۶۱۶۰۶۱۵ 
ابو حاتم(ج۱) ۲۶۶ 

ابو حاتم بن حیّن(ج۱ )۵۱۴ 

ابو حبيب النباجيٌ (ج۲) ۵۰۷ 

ابو الحسن الخزاعي (ج۶۹۹/۲ 

ابو الحسن الرضا چ كثير 


فهرست اعلام 


EST 
من الأعلامالشّاسعة في الكتاب‎ 

ابو الحسين الاسدي (ج۶۶۸)۲ 
ابو حفص (ج۱) ۱۹۷۰۱۹۶ 

ابو الحکم(ج۱) ۲۲ 

ابو حمزه(ج۵۲۶)۲ 

" ابو حمزة ثمالی(ج۱۰۵)۱ 

ابو حنيفة (ج۲) ۲۸۰ 

ابو حيّون(ج١)‏ ۵۸۹۰۵۸۷ 

ابو الخلد و ابوخالد(ج۹۵)۱ 
ابو داود (ج۱) ۲۶۷۰۲۶۲ 
ابوالترداء (۳۱)۲ 
ابوذر(ج۱0۱٩‏ (ج۰۸:۰۷۹۰۲۵)۲ 
ل كفنا 

ابو ذکوان(ج۱) ۰۲۸۷(ج۰۱۶۶)۲ 
۸۳( 

ابو زید المالكي (ج۱) ۶۲۷ 

ابو السرایا راصفر )(ج ۵۰۱۰۳۵۸6۲ 
۲ ۱ لاعت 

ابو سعید الأدمي (ج۱) ۶۷۶ 

ابو سعید الخدريٍ (ج۲) ۱۶۸۰۲۷۷ 
ابو سعيد النسوي(ج۶۶۱)۱ 

ابو السَفانج(ج۱) ۸۷ 


ابو صادق(ج۲) ۲۹۳ 


۷ 
أبوالصّلت الهَرّويّ (عبدالتلام بن صالح) 
ابو طالب(ج۱) ۲۳۲۰۳۸۷ 
ابو طاهر ساماني(ج۱ ۲۷ 
ابو طلحة(ج۲) ۶۱۷ 
ابو عاصم(ج۲) ۲۸۰ 
ابو العبّاس علب(ج۱۰۸)۱ 
ابوالبّاس الشفاح (ج۲) ۵۲۹۰۲۹۲ 
ابو عبدالته بن انطس(ج۵۶۸)۲ 
ابو عبدالله الرازي(ج۶۲۱)۱ 
ابوعيدالله یار (ج۱۲۸)۲ 
آبو عبذائهوالعاصمي (ج۱۳۱۲۱ 
ابو عبدالله ول (ج۱ ۷۵۴ ۱۷۵ 
ابوعلي الأشعري (ج۱۳۶)۱ 
ابو عل بن اسماعیل المروزي (ج١‏ ۹ 
ابوعمارةرج۲۶)۱ 
ابو عمر(ج۱۰۷)۱ 
ابو عمرو البصريٌ (ج۲۸۷)۱ 
ابوعمرو القطان (اسماعي لبن ابي‌عبد ال ) 
فرج الاصبهانيٌ (ج١‏ )۲۹۸ 
القاسم(ج۲) ۲۹۳۰۱۶۳ 


ابو قرَةرج۲۱)۱ (ج۲) ۵۵۹۰۵۵۷ 
ابولهب (ج۲) ۵۱۷ 
ابو المثتى النخعيٌ (ج۱۲۵)۲ 


۷۳۲ جا عيون اخبارالرضا##) 


ابو محمّد (ج۳۵۸)۱ ابو یوسف (ج۱۵۴)۱ 
ابو محمد البصري(ج۵۳۸)۲ آبو يونس (ج۲) ۳۳۸۰۳۶۷۰۳۶۶ 
ابو محمد الغفاريِ(ج۵۲۹۰۵۲۸)۲ بي بن کمب(ج۱) ۱۱۵۰۱۱۲۰۱۱۱ 


ابومحمّد اليزيدي (ج۲) ۶۱۷ ۰ نينا 


ابو محمود (ج۱) ۶۱۵۰۶۱۲ آثرم(ج۵۰۲)۲ 


ابو مسروق(ج۱) ۵۱۶ اجلح الكندي رج١)‏ ۵۷۳ 

ابو معاویة(ج۱) ۲۶۲۰۱۲۴۰۱۰۴ احمد بن موسی الکاظم(ج۱) ۶۵,۳۲۵ 
ابو منصور بن عبدالرزاق(ج۶۸۶)۲ ۷۰۱۰ احمد بن ابراهيم بن بکر(ج۲)۲ 

ابو موسى الاشعريٍ(ج۲) ۲۷۶ احمد بن ابراهيم الفامي (ج۱) ۲۸۸۰۸۷ 
ابو منصور المطرّز (ج۲۲۳)۱ 0P0‏ 

ابونصر الصَغانی (ج۲ )۹۰۸ ۶۹۷ احمد بن ابراهيم بن هاشم (ج۲) ۲۹۸ 
ابو نصر محمّد بن مسعود العيّاشيّ (ج۲) احمد بن ابراهيم الخوريٍ (ج۱) ۲۸۲ 
۱۵۱ و 

ابو نصرالمقري(ج۲) 1۷:۲ احنا بن أببي جعفر الب (ج۶۵۹)۱ 
ابو نصر المؤذن(النيسابوري )(ج۶۹۵)۲ )ج( 

۶۶ احمد بن أبي عبدالله البرقيّ (ج )۴۱ 
ابو نضرة(ج۷۵)۱ ۰ OTOP‏ 

ابو نواس(ج۳۲۰۰۲۱۰۲۲)۲ ۳ وش 

ابو میم طحان(ج۱۰۰)۲ احمد بن ادریس (ج۱۲۶۰۷۰۰۴۹6۱ 
ابو هاشم الجعقرتي(ج۱ )۵۲۹۰۵۲۸ ۱ (Tg) OTA‏ 
ابو هلال (ج۱ )۵۰۹ ۸ الله 

ابوالهیشم بن التيّهان (ج ۲ ) ۲۷۷ احمد بن اسحاق العلويٌ (ج١)‏ ۶۶۰ 
ابو یعقوب البغدادي(ج۲ )۱۴۸ احمد بن اسماعیل بن الخصيب (ج۲) 
ابو یعلی (ج۹۵)۱ لقتنا 


فهرست اعلام 

احمد بن سید (ج۱۷۳)۱ 

احمد بن آشیم(ج۱) ۶۳۳ 

احمد بن بُندار (ج۱۰۸)۱ 

احمد بن ثابت ویب (ج۱۱۱)۱ 
احمد بن الحارث (ج۱) ۲۶۲۰۲۹۶ 
احمد بن الحسن بن صالح (ج۵۲۵)۱ 
احمد بن الحسن الحسیني (ج۵۶۱)۱ 
PTA‏ (ج۲) ۷۷ 

احمد بن الحسن القَطّان (ج۱) ٩۱‏ 
۴ (ص 
۱۶۵۰۳۱۶۹۸۲۶ 
احمد بن الحسن الميشميّ (ج۳۸)۱ 
۶۸۵ 

احمد بن الحسین الصْبَيٌ (ج۲۹۸)۲ 
SANT‏ 

احمد بن الحسين بن سعيد (ج۲۲۵)۱ 
¥ 

احمد بن حمّاد (ج۱ )۲۲۷ 

احمد بن حمزة الأشعري (ج١)‏ ۵۳۰ 


احمد بن حنبل (ج۴۶۷)۱ 
احمد بن رشيد (ج۵۱۹)۲ 


احمد بن زياد بن جعفر الهمذاني(ج۱) 
۴ 5( 


( ۰ 


0 ۷ 
OPV DONOR ۸۸ ۹8‏ 
۸ ۶۷۳۶۷۷(ج ۱۳۷۲۲ 
۹ الم عله 
۳( 
OA DVACOVY‏ ۱ 
احمد بن سلیمان(ج۱) ۲۸۶ 

احمد بن سهل بن ماهان(ج۱ )۲۱۸ 
احمد بن عامر الطائيٌ (ج۱ )۵۱۳ 

۲ (ج۳۵۲۲ 

احمل بن عبدالرحمن(ج۱) ٩۲‏ 

احم عبد الله أبُو باس (ج۱ ۰۱۳۲ 
VETE) ۴‏ 

احمّد بن عبد الله الجویباري (ج١‏ ) ۲۸۴ 
احتَمَديننعبداللهالكرخيٌ (ج۲) ۵۲۰۰۵۳۹ 
احمد بن عبدالهالخلنجيٍ (ج۱ )0۶۹ 
احمد بن عبدالله العلوي(ج۱) ۳۰۲ (ج۲) . 
لهل 

احمد بن عبدالله ارو (ج١‏ )۲۱۶۰۲۱۳ 
احمد بن عبدالله الهَرَويٌّ الشيباني (ج۲)۲ 
احمد بن علي (ج١)‏ ۵۳۱ 

احمد بن علي نصا (ج۱ )۲۷۰۳۱ 
۱ لعف لاع 


(ج۶۱۴۰۵۸۴۰۵۷۲۰۳۰۲۰۱۶۳۰۷۶)۲ 
روم 


۷۴ 


احمد بن علي بن ابراهيم(ج۱) ۲۲ 
TIA (TED FFA ۸‏ 
۲ لماعل لالع 


احمد بن علي الجُرجاني (ج۶۵۹)۱ 
احمد بن علي التعالبيّ (ج۲) ۵۱۱۰۵۰۹ 
احمد بن علي التفليسيّ (ج۷۵)۲ 
احمد بن علي الرفيّ (ج۱) ۵۳۷ 

احمد بن عمر (ج۱) ۵۵۷ 

احمد بن عيسى (ج۶۲۸)۱ 

احمد بن عیسی بن زید (ج۵۱۸)۱(ج۲) 
YF‏ 


احمد بن الفضل (ج۱ )۲۵ (ج۲ )۲۸۸ 
4 

احمد بن الفضل البلكحِيّج ۶۶5 
احمد بن الفضل بن المغیرث(ج۱) ۲۳۷ 
احمد بن قاسم بن اسماعيل (ج۲) ۲۲۶ 
احمد بن محمد (ج۱) ۶۶۷ 

احمد بن محمد بن ابراهيم (ج۱)۱٩‏ 
احمدبن محمد بن ابي نصرالبزنطي (ج١)‏ ۲۴ 
DAF OR‘ OTT TF ۲‏ 


8 


۱ «لاع PON‏ راع 9۷۶( )| 
۰ ضف الف لجع 
۶۳۶ 

احمد بن محمّد بن اسحاق (ج۱۶۸)۲ 


۵۳۳۸ 


۲ عبون اخباژالرضا 8# 


احمد بن محمّد بن الحسین(ج۱) ۲۱۷ 
ووفا 

احمد بن محمّد بن خالد (ج۱) ۲۳۳ 
۲ (ج 6۲ ۱۷۰۰۱۳۷۰۸۵ 
20۴.1۹۸ 

احمد بن محمّد بن رزمة(ج۱ )۵۱۸ 
احمد بن محمّد بن رمیح (ج۲۸۱)۱ 
احمد بن محمّد بن سعيد الكوفيٌ 
FPA, ۷‏ 
۵۷۳۰۶ ۵۳۰۵۹۱۰۵۸۹۰ 
IY (۱-۶ ۶‏ نيل 
۹۰۰۷۵۰۶۴۸۲۸ ۱۳۷۰ ۱۴۷۰ 


10110۰ 
احج دببن محمّد بن صالح (ج۱ )۵۳۳ 


(ج۲) ۶۲۶ 

احمد بن محمّد بن صقر (ج۱) ۶۱۵ 
احمد بن محمّد بن عامر (ج۲) ۱۹۵ 
احمدین محمّدبن عبدالحمن(ج۲۶۲)۱ 
احمد بن محمّد بن عبیدة(ج۱) ٩۲‏ 

احمد بن محمّد بن عیسی الأشعريّ (ج١)‏ 
۲ كفا اف لاق كن 
OYTO ۹‏ 
۴ ۵ و 
FON FOV ۵ TY‏ 


ITA ۷ ۷۰ 


فهرست اعلام 
CNOA 10۵‏ كع ا اطع لاع عع 
۵۳ ۵۱۴ ۰ ۵۳۵ ۰ ۵۲۰ 
2۶ 
احمد بن محمّد بن فرات (ج۳۳۶)۲ 
احمد بن محمّد بن یحبی العظار (ج۱) 
۴ ۰ ۰ ۵و( 
0F0,0°1(E)‏ ال ا 
احمد بن محمّد بن يزيد الجُمَحيَ (ج۱) 
1۶۴ 
احمد بن محمّد البيهقيّ (ج۲) ۶۵۷ 
احمد بن محمد الحاکم (ج۲) 7١8‏ 
احمد بن محمد السار (ج۵۶۲)۱ 
(ج۷۳۰۷۲)۲ 
احمد بن محمد الوراق(ج۱۵۵)۱(ج۲) 
۳۹۹ 
احمد بن مظمّر بن الحسین(ج۱ ۲۵۸۲ 
احمد بن ملحان(ج۲) ۳۳۵ 
احمد بن موسی (ج۱) ۶۷۶ 
احمد بن هارون الفامي (ج۲) ۶۲۳۱۵۲۹ 
احمد بن هلال بای (ج۱ )۵۵۸۸۰۸ 
۶۵۵ 
احمد بن يحيى بن زكريًا (ج۱۰۲)۱ 
۴ (ج۲) ۶۲۶ 
احمد بن يحيى المکتّب (ج۱) ۱۵۵ 
2۵ (ج۳۱۹)۲ 


۷۵ 


|دریس (ج۵۰۰)۱ 

اروی(ج۳۱۲۱ 

اسامة بن زيد (ج۱) ٩۱۰۹۰‏ 

اسحاق © (ج۱) ۲۳۷۰۲۳۳۰۷۴۰۷۳ 
۷ (ج( WV IF‏ 

اسحاق بن ابراهیم(ج۱) ۶۷۷ (ج۲) ۳۲۲ 
۳۳۵ 

اسحاق بن ابراهيم الحنظلي (ج۱)۱٩‏ 
اسحاق بن جعفر (ج۱ )۲۱۰۰۶۸ 
اسجاق بن جعفر العلوٍ (ج۲۸۱)۱ 
الشحاقكبن جعفر بن محمد لاج )١‏ ۶۳ 
اسحاق بن رأهويه (ج۱ )۴۶۷۰۹۱ (۲) 
TUE‏ 

اسحاق بن عمار (ج۱) ۸۵ 

اسحاق بن محمد الأنماطيّ (ج۱ ۹ 


اسحاق بن موسى بن عيسى (ج۲) ۳۲۲ 
أسد بن ابي العلاء (ج١)‏ ۵۲ 

اسد بن هاشم بن عبد مُناف(ج۱) ۷۷ 
اسرافیل(ج۱) ۲۶۲( ۲) ۳۰۶۰۳۰۱۰۷۰ 
اسفندار (ج۱) ۲۲۰ 

| اسماء بنت ابي بكر (ج۸)۲ 

اسماء بنت عمیس (ج۲) ۵٩۰۷۰۵‏ 
اسماعیل(ج۱) ۲۳۷۰۳۳۳۰۷۳۰۷۰۰۶۵ 
0V0:‏ 


اسماعیل بن ابراهیم (ع)(ج۱) ۴۲۸۰۴۲۶ 


¥8 عيون اخبارًالرضا‎ 2 vre 
(ج۲) ۱۲۶ ام البنین(ج۳۱)۱‎ ۹ 
اسماعیل بن أبي زياد (ج1) 541 ام حبیب (ج۳۳۱)۲‎ 
اسماعیل بن ابي عبدالله (ج۱ )۶۵۹ ام الحسن(ج۷۸)۱‎ 
اسماعیل بن اسحاق العلوي (ج۶۳۵)۱ | امالضا (ج۳۰)۱‎ 
اسماعیل بن جعفر (ج۶۲۵)۱ امّزید (ج۵96۱‎ 
۵۱۶ اسماعیل بن الخطاب(ج۱) ۵۶ ام سبلمة (ج۱) ۲۵۹ (ج۲)‎ 
۱۶۱۰۷۷) اسماعیل بن علي بن رزین(ج۵۲۵)۱ | ام عبداله (ج۱‎ 
۷۷ اسماعیل بن عمر (ج۱) ۷۲ ام فروة(ج۱)‎ 
اسماعیل بن مزّار (ج۵۲)۱ الفضل (ج۳۳۱)۲‎ 
اسماعيل بن موسى (ج١) ۵۷۲ امير المزمنين على 3 كفي‎ 
(ج۳۵۸)۲‎ 181١ اسماعيل بن مهران(ج۶۲۶)۲ أمين (ج1198)1‎ 
۳۹۲۰۳۹۲ اسماعيل بن همام (ج١ ) ۶۲۷۰۵۸۱ (ج؟)] اوريا بن حنان (ج۱)‎ 
۵۱۲۰۱۶۸۰۸۴ )١ج(‎ ¢ ايرب‎ ۱۳۹ 
۶۴۰ اسماعیل الخراساني (ج1) ۶۲۴ این نوح (ج۲)‎ 
٩۳)۱ج(ناژولا اسود بن السعید الهَمْدانيٌ (ج۹۵)۱ | یوب بن محمّد‎ 
ايوب المدني (ج۵۳۰)۱‎ ٩۳۰۹۲ اشعث بن سوّار (ج۱)‎ 
اشعث بن محمد اي (ج۵۲۰)۱ بتول(ج۲۵۲)۱‎ 
اصبغ بن نباتة (ج1) ۱۲۳ بجیر(ج۹۵)۱‎ 
۳۲۳ اصفر ( ابو السّرايا ) ت النصر (ج۱)‎ 
اصفهبذ (ج۲ )۲۵۸ بسام الصیرف(ج۵۲۱)۱‎ 
۲۱۷ اعمش(ج۱) ۲۶۲۰۱۲۴۰۱۰۲ بشر ین محمّد بن بشیر (ج۱)‎ 
۵۲۲۰۵۲۳ الوقا (ج 1 )۳۲۱ بكار بن عبدالله (ج۱۹)۱(ج۲)‎ 
إلياس (ج ۲۸۷۰۱۶۷۱ بكر بن احمد القصري (العضري) (ج1)‎ 
YAS TAR TV ام احمد (ج۶۵)۱‎ 


فهرستاعلام 


بكر بن زياد (ج۱) ۲۷۰ 

بكر بن صالح(ج۱ )۵۷۰۰۲۴۲۰۸۰۰۷۴ 
بكر بن صالح الرازي (ج۲۶۵)۱ 

بكر بن عبدالله بن حبیب(ج۱) ۰۱۳۲ 
قليف 

بكر بن عبيد الله بن حبيب (ج۲) ۶۲۶ 
بلال حبشي(۱۲۵)۲ 
بلقیس(ج۶۱۰۰۲۰۵)۱ 
بوران(ج۳۳۱)۲ 

ترکوذ بن غابور (ج۱) ۲۲۱۰۲۲۰ 
ترکون بن عامور (ج۱) ۴۲۰ 
ترمدي(ج۱) ۲۶۷ 

تکتم(ج۱) ۳۱۰۳۰۰۲۸۰۲۷۰۲۶ 
تمیم بن بهلول (ج۱) ۱۲۰۱۰۲ (ج1) 
۶۶ 

نمیم بن عبدالهالفرشي (ج۲۱ ۳۷۰۳۱ 
OFF 000 ۹ ۹‏ 


۱۶۳۰۷۳ ۰ الافء كه 
۲ ضف 

ثابت بن دینار (ج۱۲۵)۱ 

ثابت الصبّاغ (ج ۱۳۱۲۱ 

ثمامة بن أشرّس (ج۲) ۳۲۴ 

وباني (ج۱) ۱۹۰ 

جابر بن سَمُرة (ج١)‏ ۹۵۰۹۲ 


۷۷ 
جابر بن عبدالله الأنصاري (ج۱) ۱۷۰۷۶ 
*ها له لام حم 4م (ج۲) ۱۳۰۱۲۵ 
جابر بن يزيد الججعفيٌ (ج١)‏ ۵۱۸۰۸۷ 
۰ (ج۲) ۶۲۶۰۶۳۴ 
جائلیق(ج۳۱۹:۳۱۸۰۳۱۷۰۲۱)۱ 
PPI TT TTA‏ 
۲ج۲) ۵۷۷ 
جاحظ (ج۲) ۳۲۲ 
جالوت(ج۱) ۳۲۳۰۳۲۰۰۳۱۳ 
جبرئیل 8 (ج۱ )۱۱۶۰۱۱۴ ۱۲۱۰ 
۰ او 
۹ج 
۶ ۷ +( 
ل ۱ 
رجا رج۱ )۶۷۷ 
جریر (ج۳۰۹۲)۱٩‏ 
جرير بن حازم (ج۲) ۵۱۶ 
جعفر بن ابراهیم بن محمّد (ج۱) ۶۲۳ 
جعفر بن ابی طالب (ج۵۲۶۰۵۱)۱ 
جعفر بن احمد (ج۱ )۵۲۵ 
جعفر بن خلف(ج١)‏ ۵۷۰۵۶ 
جعفر بن صالح (ج۱) ۶۳ 
جعفر بن عثمان الدارمي (ج۲) ۱۵۶ 
جعفر بن علي بن‌احمد(ج۱) ۳۶۱۰۳۱۳ 


2 ج عيون اخبارالرّضا م 
جعفر بن علي بن الحسین الكوقيٌ (ج۲) | جعفر بن يحيى البرمکن (ج۲) ۰۵۲۶ 
5-5 الالو 0 

جعفر بن عيينة (ج۱۵۸)۲ جر (ج1) ٠ه‏ 


عفر بن بهد الأشعري (ج۲) ۱۶۲ 
جعفر بن محمد بن الأشعث (ج۱) ۱۳۳ 
تم 

جعفر بن محمد بن زياد (ج۲)۲ 
جعفر بن محمد بن علي وال 

نام آنحضرت بسيار ذكر شدءاست . 
جعفر بن محمد بن عُمارة(ج 08161 
(ج۶۲۸)۲ 

جعفر بن محمد بن عمر (ج1) ۵۰۲ 
جعفر بن محمّد بن مالك (ج۱) ۸۷ 
)۷(1 

جعفر بن محمّد بن مسرور (ج۱ )۱۰۵ 
۳ ((ج۲) ۶۲۰۰۱۴۸۰۹۰ 
جعفر بن محمّد العيّاشيّ (ج۱) ۵۶۰۵۲ 
۳ (ج ۱۴۰۰۱۳۹۲۲ 
PAY‏ 

جعفر بن محمد الحسيني (ج۲ ٠۲١)‏ 
جعفر بن محمد التَوفْليّ (ج۲) ۵۲۳ 
جعفر بن النعيم بن شاذان(ج۱ )۴۶۳ 
۶۸۱۷۷ (ج۲) ۱۵۲۵۰۲۸۰۰۲۶۰۰۱۹۹ 
سس 


جلودی(ج۲) ۵۶۹۰۱۵۶۸۰۵۲۷۰۵۲۶ 

ra 

حاتم بن أببي صغیرة(ج۱ ٩۵)‏ 

حارث(ج۵۰۰)۱ 

حارث بن ال لهاث (ج۱ )۵۳۲۰۵۲۹ 

حاکم الزازي(ج۷۰۱)۲ 

حبّاررج۲۹۹)۱ 

حبیب بن آرطاة(ج۵۱۸)۱ 

حبیس (ج۱۹۱)۱ 

حجاج بن خلیمة(ج۲) ۵۶4۰۵۶۸ 

حجال(ج۱) ۶۶۷۱۶۵۷ 

حذيفة اليماني (ج۲) ۲۷۷ 

حریز (ج۲۳۶۰۲۳۵)۱ 

حزقیل الب (ع) (ج۳۲۵۰۳۲۳۵۱ 

حسّان بن معاوية (ج۱) ۷۴ 

حسان سوق (ج۱) ۱۷۲ 

حسن 2 (ج ۱ )۱۱۹۰۱۱۸ 

أبي سعيد المکاري (ج١)‏ ۵۱۶ 

حسن بن أبي العقب الصيرفيٌ (ج ۲ ) ۸۵ 
ن احمد بنادریس(ج۲) ۵۲۳ 

حسن بن احمد المالكي (ج١‏ )۶۲۴۰۶۱۲ 


فهرست اعلام 

حسن بن احمد المؤدّب (ج۲۵۸)۱ 
حسنن بن اسحاق(ج۱) ۶۶۰ 

حسن بن اسماعیل (ج۸۶)۱ 

حسن بن الجهم (ج۱) ۶۲۶ (ج۷۲۰۳)۲ 
۳۰ 

حسن بن حمزة العلويٍ(ج۱ )۸۵ 

حسن بن راشد (ج۲) ۵۳۷ 

حسن بن سعید (ج۲۲۲)۲ 

حسن بن سلیمان(ج۲) ۲۹۰۰۱۳۲۰۱۳۳ 
حسن بن سهل القَمَيٍّ (ج۵۲۸۲۱ 

حین بن سهل(ج۲) ۳۵۲۰۳۳۷۰۳۳۱ 
۷۲۶۲۳۶ ۸۷ 


حسن بن عبد الله تميمي (ج۲) ۱۱۲۰۹۳ 


حسن بن عبد 
حسن بن عبد الله الصيرفيٌ (ج١‏ )۱۹۹ 
حسن بن عبدالله بن محمّد (ج۱ )۲۸ 
حسن بن عبدالواحد الخرّاز (ج۱) ۱۹۵ 
حسن بن علي (ج۱) ۹۶۰۹۵ 

حسن بن علي ابر (ج۱) ۷۷ 

حسن بن علي بن أبي حمزة(ج۱۱۰)۱ 
حسن بن علي بن أبي عشمان (ج١)‏ ۲۶۰ 
حسن بن علي بن زكريًا (ج١)‏ ۲۹۸۰۳۴ 
حسن بن علی بن قصال (ج۱) ۵۳۲۰۲۳۰ 
لاع مجع لطع ولاعارج1) OF‏ 


بن سعيد (ج۶۳۵)۱ 


۷۹ 
حسن بن علي بن کیسان(ج۱) ۶۸۰ 
حسن بن علي البلوي (ج١)‏ ۲۸۲ 
حسن ب نعلي بن محمّد بن علي بن هو 
ابن جعفر6 8( ج۲ ) ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۸۰ 
حسن بن علي بن يقطين (ج۱ )۱۹۱۰۳۹ 
حسن بن علي الخزاز (ج۱ )۲۵۴۰۵۴ 
حسن بن علي الخزرجي (ج۲) ۲۹۶ 
حسن بن علي ال نی (ج۱ )۵۵۸ 
حسن بن علي السَكري (ج١)‏ ۵۲۱۰۲۸۲ 
حسن بن علي العدوي(ج۱) ۲۲۲ 
اران علي السمتع (ج۵۷۳)۱ 
حسن بل علي لنخاس(ج۱۹۵)۱ 
بحسن ب نعلي الوشاء (ج۱) ۱۰۵۰۲۰ 
۰ 
۶۵۶۶ 
حسن بن عیسی الخراط (ج۲) ۵۲۳ 
حسن بن الفضل (ج۶۱۵)۱ 
حسن بن القاسم الرقام(ج۱) ۲۲۴ 
حسن بن محبوب(ج۱) ۸۸۰۵۰۰۲۰۰۳۲ 
مولع 
حسن بن محمد بن اسماعيل (ج۶۲۸)۱ 
اررج۱۹۲)۱ 
حسن بن محمد بن جمهور(ج۳۰۱)۱ 
حسن بن محمّد بن سعید (ج۵۳۸)۱ 


ا 


۷۵۰ جا 


ل 
حسين بن احمد البيهقيّ (ج۱) 77.19 


حسن بن محمد بن سَماعه(ج1۳۱)۱ 
حسن بن محمّد بن عبدالله (ج۴۱)۱ 
حسن بن محمّد بن علي (ج۱) ۱۳۶۱۰۳۱۳ 
حسن بن محمد القطعيّ (ج۱) ۱۹۵ 
حسن بن محمّد لول (ج1) ۳۱۱۰۳۱۳ 
۵۵ زعم 

حسن بن موسی الشاب (ج ۱ )۲۲۰۴۱۰۳۸ 
۴( 

حسن بن موسی الوشَاء (ج۲) ۵۶۵۰۵۶۲ 
حسن بن النصر (ج۲) ۱۵۵ 

حسن بن يحيى اللوي (ج۲) ۳۹۶ 
حسین بن ابراهيم بن احم المکّب(ع1 
۴ ۵ 
OMELET WV FOTO‏ 
۷( 
۶۶۸ 

حسين بن ابراهیم بن ناتانه (۱) ۸۰۰۲۴ 
۱۷۶ ۵۲۰۳۱۰۹۱۰۷۸۲۷۰ 
۷ 


حسین بن ابی قاد (ج۲) ۵۷۶ 

حسین بن احمد (ج۲) ۳۰۳ 

حسین بن احمد بن ادریس (ج۱) ۸٩۰۶۳‏ 
OF Ve‏ (ج۱۵۵۰۷۸۰۷۲)۲ 


غنيك 


عيون اخبار لضا #9 


۶۸ج۲) ۱۶۶ NEAC IVs‏ لهل 
TAA ۵ ۰‏ 
TIACTIV‏ ۱ نا ۳۳۹۰ 
OFF (5 ۳۰‏ 
FNPF FV ۶‏ 

حسين بن احمد المنقری(ج۱) ۷۲ 
حسین بن احمد از (ج۱) ۵۸۲ 
حسین بن اسماعيل (ج۵۷۵)۱ 

حسین بن بشار (سماع )(ج۱) ۲۳۷ 
(ج۵۱۸۰۵۰۵)۲ 

حسین بن بشیر (ج۱) ۵۲ 

حسین بن الحسن (ج )١‏ ۲۷۰۰۲۴۲۰۲۳۶ 
حبتبين بن الحسن العلويٌ (ج۲) ۵۰۰ 
حسین بن الحسن بن ابان (ج۱ )۶۲۹ 
حسین بن خالد الكوفيّ (ج ۲۷۱۰۲۳۸6۱ 
FEF ۶‏ لزن 
F1۷ 00۹1‏ الع ۶۵۴ 


۸ج ور 
۶ 1۶° <00۷ 
حسین بن زيد بن علي 8 (ج۱ ٩۷)‏ 
(ج۶۲۷)۲ 

حسین بن سهِيد (ج۱ )۶۲۹ 

حسین بن عبدالله (ج۱) ۲۶۰ 


فهرست اعلام 


حسین بن عبد الله بن بنان(ج۲) ۶۸۲ ۶۸۶ 
حسین بن عبد الله بن سعيد (ج۵۲۰)۱ 
حسين بن عبيدالله (ج۱) ۵۲۸۰۱۰۶ 
حسین بن ُلوان(ج۱) ۱۳۳ 2۸ 
حسین بن علي لا (ج ۲ )۶۳۵ 

حسين بن علي الباقطائي (ج۲ )۳۳۲ 
حسين بن علي النعمان (ج۲) ۶۳۷۰۷۲ 
حسين بن علي ايلم (ج۵۳۱)۱ 
حسين بن علي العدوي (ج۲ )۱۵۳ 
حسين بن علي النَاصِري (ج١)014‏ 
حسين بن عمر الأخباري (ج۲) ۵۸۷ 
حسين بن قاسم بن یوب (ج۱ )۱۳۱ 
حسين بن القاسم الرَقام (ج۲۵۱)۱ 
حسين بن قياما (ج۵۰۶۰۵۰۵)۲ 
حسين بن محمّد (ج١)‏ ۵۳۶ 

حسین بن محمد الاشناني(ج۱ 1 
۵ )ج( 

حسین بن محمد الحراني (ج۱) ٩۳۰۹۲‏ 
حسین بن محمّد بن سعيد (ج۲) ۷۰ 
حسين بن محمد بن عامر (ج١)6١1‏ 
۳ ۵ -,-,(ص (ج۱۳۸)۲ لاما 
حسین بن محمّد (صاحبالختم)(ج١)‏ الا 
حسين بن المختار (ج۱) ۵۸۰۵۷ 
حسین بن مهران (ج۲) ۵۱۷۰۵۱۶ 


۷۵۱ 
حسین بن نعیم الصحاف(ج۱) ۲۰ 
حسین بن یوسف(ج۶۳۵)۲ 
حسین مولى ابي عبداله (ج۱) ۲۴ 
حسین بن واقد (ج۱) ٩۳‏ 
حسین بن يزيد اللوفلی(ج۱) ۱۱ 
حسین( يقطين )(ج۱۹۱)۱ 
حفص بن غیاث القاضي (ج۱) ۷۴ 
حکم بن مسکین اي (ج۹۸)۱ 
حلقیا ( خضر )(ج۱) ۵۰۷ 
حمّاد بن عیسی (ج۱) ۲۳۶۰۴۳۵۰۹۷ 
خمدان(ج۲) ۲۹۳ 


حَمٌدان بن تبليمان النیسابوري (ج۱ 1۹۹۲ 
۴ ۰ الع كلع 
(ج۶۲۴۰۱۴۲)۲ 

حمدان بن المختار (ج۱) ۵۷۳ 

حمدان الد ی نی (ج۵۳۳)۱(ج۶۲۶)۲ 
حمدویه بن علي بن ماهان(ج۲) ۳۲۲ 
حمزة(ج۲) ۱۳۶۰۶۹:۶۱ 

حمزة بن جعفر الأرّجانيٌ (ج۵۲۲)۲ 
حمران (ج۶۳۸)۲ 

حمزة بن عبدالمطلب(ج۱) ۲۳۷ 

حمزة بن محمد بن احمد بن العلويٌّ(ج١)‏ 
۷ ۰ -(ص (ج۲۷۹)۲ 


Oper 


vor‏ 38 اعيون اخبارَالرضا م 
حمزة كوفي (ج١)‏ 5417 خيزران(ج١)‏ الا 
حمویه(ج۱) ۷۰۲۰۷۰۳ دارم بن قبيصة النهشليٌ (۲) ۱۳۲۰۱۳۳ 


خمید بن قحطبة (ج١)‏ 1۲۲۰۲۱۸۰۳۴ 
جوم 

حْمَيد بن محمّد (ج۵۲۵)۱ 
حمیدة(ج۲۱۰۰۳۱)۱ 

حميدة المصفّاه(ج۱) ۷۷۰۲۷ 

حواء (ج۰۱۳۹۵)۱ ۵۰۵۵۰۰۰۳۹۹۰۳۹۷ 
۹ 

حیدر بن أیوب(ج۱) ۵۳۰۵۲ 

ف النبيّ چم (۳۳۵)۱ 
خاقان(ج۳۵۸)۲ 


خالد (ج۳۶۲)۱ 

خدیجه(ج۲۳۳)۱ 

خديجة بنت حمدان بن بسنده (ج1) 1۹۲ 
خرزي ابو العبّاس (ج۱) ۱۹۰ 

خزاعة (ج۲) ۶۵۲ 

خزيمة بن ثابت (ج۲) ۲۷۷ 

خضر 8م (۱) ۶۶۲۰۵۰۱۷۰۱۳۰۰۱۰۰ 
خطلخ تاش (ج۶۹۹)۲ 

خطیب بغدادي(ج۱) ۵۱۳ 

خلف بن حمّاد (ج۵۲۰۴۱)۱ 

خلف كرفي (ج۲۸۷)۱ 

خليل المحلميٌّ (ج۲۸۸)۲ 


IYO ۵‏ 
دانیال (ج۳۶)۱ 

داود 8 (ج۳۸۹۰۳۳۶۰۳۳۳۰۱۶۷)۱ 
لقال طول لوال لفو ) 
1f‏ 

داود البکری(ج۲) ۶۵۷ 

داود بن ابراهیم بن اسحاق (ج۳۳۱)۱ 
داود بن رزین(ج۵۳۱)۲ 

داود بن زربي (ج ۲۱6۱ 

داود بن سلیمان (ج۱) ۶۲۹۰۵۳۴ 

داود بن سلیمان الغازيّ (ج۱) ۵۷۲۰۲۶۶ 
FETE)‏ 

داود بن سليمان الفرّاء (ج 100(1 1۸0 
(ج۲۰۳۵)۲٩‏ 
داودبن سلیمان الجعفريِ (ج۶۲۹۰۵۵۳)۲ 
داود بن عبدالجبّار (ج۵۱۸)۱ 

داود بن القاسم الجعفريٌ (ج۱) ۱۲۶ 
داود بن كثير و مو داود الرفي (۱) 
۲ ۴۳۰ 

دارد بن محمد التهدي (ج۱) ۶۲۶ 
درست(ج۲) ۱۵۴ 


دعبل بن علي الخُزاعيٌ (ج۱) ۵۲۵۰۲۲ 


فهرست اعلام 
(ج۲) ۰۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۷ ۶۵۱۶۲۹۰۶۱۶ 
۲ ۶0۹۶0۶ 
ذوالتون(ج۲۱۰)۱ 
ذوالّیاستین( فضل بن سهل ) 
ذو القلمین(ج۲) ۳۷۴ 


ذو الکفل (ج۱) ۵۰۷ 
راحیل(ج۱) ۲۹۹۰۲۶۱۰۲۶۰ 
راس الجالوت(ج۱) ۱۳۳۳۰۳۳۲۰۳۱۷ 


E‏ را 
رافع بن ليث (ج؟) ۳۲۴ 
ربیم(ج۱ )۶۱۶۶۱۵۰۱۹۱۰۱۹۰ 
ربيع بن سعد (ج۱) ۱۳۰ 

ربيع بن عبدالحمن (ج۱) ۲۲۵ 
رجاء بن أبي ضحاك (ج۲) ۳۳۰ 
علي (ج۳۱۷۰۳۱۸)۱ 
ركن الولة(ج۱) ۶۸۷ 
رومان(ج۴۹۹)۱ 


رياشي(ج۲) ۲۸۰ 

ریا بن شبیب (ج۱) ۶۰۵۰۶۰۴۰۱۸۵ 
۶(ج۲) ۵۸۳ 

ريّان بن الصّلت (ج۱) ۵۸۸۰۴۶۸۰۲۳۴ 
۰ ۹۰۷۸۹ 
۱( 


زاهرية (ج۵۲۲)۱ 
زبیر (۲۳۲)۱ 
زبير بن بكار (ج۵۲۳)۲ 


زرارة بن آعین(ج۱) ۶۲۶۰۱۰۶۰۱۰۵ 
زردهشت (ج۱) ۲۳۹۰۳۱۳ 

زرقان المدائنيّ (ج۲) ۵۳۳ 

زكريًا وهم (ج۲) ۶۰۴۰۱۶۷ 

زكريًا بن آدم(ج۱) ۶۹۰۰۵۲۸۰۴۲ 
زكريًا الواسطي (ج۲۲)۱ 

زمن( زیدان‌الکاتب) 

بزاشرة € ۳۹4 ۴۰0 ۴01 ۵۵۵۰۵۵۲ 
زهیر (ج!) ۹۵ 

زیاد بنتحفیمه (ج۱ )10 

زیاد بن علاقه (ج1) ٩۳‏ 

زياد بن مروان القند (ج۲۲۶۰۵۸)۱ 
زید (ج۱) ۱۴۴۰۱۲۷ 

زید النار زيد بن موسى ) 

زیدان الکات(ج۲) ۳۳۴ 

زیدبن حارة بن‌شراحیل(ج۱) ۲۱۶۰۲۱۳ 
زید بن صوحان(ج۵۱۵)۱ 

زید بنعليٌ 3 (ج۱) ۵۱۵۰۱۲۵۰۷۴ 
۶ او 
زيد بن محمد البخدادي(ج۱) ۵۳۲ (ج۲: 
ovo‏ 


۷۵۴ 


زید بن محمّد بن زید العلري (ج ۷۰۵۲۲ 
زيد بن موسی 6# (ج)۵۱۶۰۲۱(ج۲) 
ل لعف عع 0P4 OPV‏ الاو “وأ 
ovr‏ 

زيلب بنت جحش(ج۱) ۳۹۶۰۳۹۵ 
ساب ري (ج۵۵۷)۲ 

ساره (ج۱) ۵۰۶ 

سام بن نوج (ج۱ )۵۰۰ 

سامري (ج١)‏ ۱۱۰ 

سبط ابن جوزی(ج۲) 197 

سخينة (ج۱) ۱۵۵ 

سعد (ج۶۹)۱ 

سعد بن زكريًا ب نآدم (ج () :۵ | 
سعدبن سعد (ج۱) ۶۷۶۰۵۵۷(ج۲) ۶۰ 
سعد بن طریف(ج۱) ۱۲۳ 

سعید بن عبدالله (ج۵۰۰۴۳۰۳۹۰۳۱)۱ 
۲ ۷۸4 
۸ لتقن 
VF TOF‏ عوك OF‘ OTF TAF TAT‏ 
DON DOV OFF‏ لاعن ععه عه انان 
۴ رع لمع 
FOR FOV FOF‏ ۶۸۵۰۶۸۱۱۶۷۹۶۷۲ 


۰ ۱۳۸۹۵ 
۶ اس 


56 
ع 


عيون اخبازازنا م 
الف لاف ١ 280. OVS OFF‏ لهف من 
۳ و 
سعد بن عبد الله بن أبي خلف (ج۱) ٩۷‏ 
(ج۶۲۶)۲ ۶۳۷ 

سعد بن عمران الأنصاري (ج۶۲)۱ 
سعد بن مالك (ج۲) ۵۲۶ 

سعيد بن أبي الجهم (ج١)04‏ 

سعيد بن خیثم (ج015)1 

سعيد بن سعد (ج۲) ۵۲۰ 

سعید بن سلیمان(ج۵۵۸)۱ (ج۳۲۶)۲ 
سعيد بن محمّد بن نصر القطان(ج۱) ۷۵ 
عم 

إسعيد بن مسلمة (ج۱) ٩۳‏ 

سفیان بن نزار (ج۱) ۱۷۶ 

سفیان بن عیینة(ج۶۷۵)۱ 

سفیان اور (ج۱) ۱۶۳ 

(۱-۱۰ 

سلطان العلماء آملی(ج۲) ۱۰۰ 

سلمان الفارسيِ (ج۱۲۶۰۹۷۰۹۱)۱(ج۲) 


۵ 2 
سلما بنت عميس (ج۸)۲ 

سلمة بن الخطاب(ج۵۳۱)۱ 

سلمة بن محرز (ج۵۵)۱ 

سلیمان بن داود للم (ج۱) ۲۰۶۰۱۶۷ 


فهرست اعلام 


1 ‘OEY ۴ 


۶ + )۸۷ 
و 

سلیمان بن أبي جعفر (ج۱ )۲۰۱ 
سلیمان بن احمد بن ايوب اللخميّ (ج١)‏ 
۶۵ 

سلیمان بن حفص المروزيٌ (ج۱) ۲۵۰۱۴ 
T40‏ عل لعل عل للع 
PVT PVT ۱ ۳۷۰‏ ۱۴ لاا علا 
۷ اک( 
۲ (ج۲) ۶۳۲۱۶۲۰ 
سلیمان بن محمد القرشي (ج۱) ۲۸۱ 
سلیمان بن مهران(ج۱) ۲۳۷ 

سلیمان الجعفريٌ (ج۱) ۲۱۱۰۲۰۱۰۲۰۰ 
۲ توص 
(ج۱۳۶)۲ 
E‏ 


سماك بن حر ب (ج۱) ۹۴ 


سماعة بن مهران(ج۱) ۱۳۶ 
سمانة(ج۷۸۰۳۱)۱ 

سمکه(ج۱۰۰)۱ 

سنديي بن شاهك (ج۱۷۱)۱ IV‏ 
۴ 144 °° 


۷0۵ 
للها 

سوسن(ج۷۸)۱ 

سهل بن خثیف(ج۲) ۲۷۷ 

سهل بن زياد الادمي (ج۱ )۲۴۷۰۲۵ 
۸ ملاع اطع 
اععرج 1 لامعو ؟عف اكع 
سهل بن القاسم اللوشجاني(ج۱۶۹)۲ 
اه 

سیّاری(ج۱) ۵۳۲ 

سيّد مرتضی (ج۳۶۵)۱ 

شبر(ج۶)۲ 

شبير (ج۷)۲ 

شراحیل(ج۱ ۴۴ 

شريح بن عبیلم(ج۹۶)۱ 

شب (ج۲۰۹۱)۱٩‏ .۹۳ 
شعیارج۳۲۸)۱ 

شعیب(ج۱) ۵۰۷ 

شعیب بن عمرو (ج۱) ۵۲۰ 
شمعون(ج۱) ۶۶۹ 
شومان(ج۲۹۹)۱ 

شهربانویه(ج۱) ۷۷ 

شیث © (ج۵۰۰۲۱ 


شيخ طوسی(ج۱ )وعم 
صاحب السریر (ج۲) ۳۴۴۰۳۲۳ 


2 ۷۶ 


صاحب الختم ( حسين بن محمّد ) ا 
صاحب بن عبّاد (ج31)1 
صالح #8 (ج۵۰۷)۱(ج۶۹)۲ 
صالح بن أبي حمّاد (ج١)74‏ (ج۲) ۵۵۲ 
OVP OFF ۶‏ 
صالح بن احمد (ج۵۶۲)۱ 
صالح بن راهويه (ج۱) ۵۸۷ 
صالح بن سعید (ج۲) ۳۳۷ 
صالح بن السّندي (ج۵۲)۱ 
صالح بن شعيب الفريابي (ج۱) ۵۷۵ 
صالح بن عقبه (ج۹۸)۱ (ج۶۲۷)۲ 
صالح بن علي بن عطيّة (ع۱) ۱۳۲ 
صبيح ديلميٌ (ج 017701٠014)‏ 
صدفة بن أبي موسى ( 5 
صدوق( ره )(ج۱ )۲۵۲۰۲۴۱۰۲۳۵۰۷۵ 
۳ ۱ 
صعصعة بن صوحان (ج ۲ ) ۵۱۵ 

ن بن عمرو (ج۱) ۹۶ 
یحیی (ج۱) ۷۳۰۷۰۰۵۵۰۵۲ 
۵ج 


۸ لاقن 004 
صفواني ( عبدالله بن عبدالرحمن ) 
صقر بن دلف (ج۲۲۸)۱(ج۲) ۶۲۷ 
صقر الکریٌ(ج۶۵۹)۱ 


طول( محمد بن يحيى ) 

ضباعةبنت زبیربن عبد المطلب(ج۱ )۵۸۸ 
الضبّي ( احمد بن الحسین ) 
ضرار بن رد الکوفي (ج؟) ٠٠١‏ 
طاهر بن أبي حمزة(ج۲ )۱۴۷ 
طاهر بن الحسین (ج۲) ۳۲۴ 
طلحة بن عبيد الله (ج ۴۸)۲ 
عانکد(ج۲۳۱)۱ 

عاصم الكوفي (ج۱) ۲۸۷ 

عامر بن عبدالله البيوردي (ج۲) ۷۰۶ 
عبّاد بن سلیمان (ج۱ )۵۵۷ 

عاد بن يعقوب الأسدي (ج١)018‏ 
عبّّادة بن سامت (ج١)‏ 7787 


عبّامِيَ(ج١‏ )۶0 ۶۹ ۱۶۵1۶۱۷۳۰ 
۰ (ج۲) ۱۳۳۵۰۱۰۶ 
عاس بن أبي عمرو (ج۷۵)۱ 

عبّاس بن بكار الضْبّي (ج۱) 1۸۲ 
عباس بن جعفر الأشعث (ج۲) 077 
عباس بن عبدالمطلب(ج۲۳۷)۱(ج۲) 
۹۵ 


عباس بن عبدالله البخاري (ج۵۳۸)۱ 

عباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن 
موسی بن جعف رل ( بسیا رآمد» است). 
عبّاس بن معروف(ج۵۸۱۰۵۵۷)۱(ج۲) 


فهرست اعلام 


۷۵۷ 


( ۷۰ "Î 


۶۲ 

عباس بن موسى ## (ج۶۸)۱ DVT OOF. O0* PIF‏ كاف ككف 041 
عباس بن ھلال(ج1 )0۷ (ج۱۵۱)۲ | 04۵ ۶002۴۹۶۴۲۶۳۰۶۰0۶ 
عد 0 عبدالصالح (ج۱ )۸۳0۵ 

عباس النختاس الأسدي(ج۲۹)۱ عبدالصمد بن بشیر (ج۱) ۵۲ 

عباية بن ربعي (ج۱ )۶۷۸۰۱۲۴ عبد الصّمد بن عبدالشهید الأنصاري (ج۱) 
عبدالجبّار بن سعيد (ج۲) ۳۲۶ ۶۶۰ 

عبدالحمید (ج۸۷)۱ عبد الصمد بن عبيدالله ج۵۰۱)۲ 
عبدارحمن بن آبي‌حاتم(ج۱ )۲۶۶ ۶۵۰ عبدالعزیز (ج۱ )۴۴۵ 

عبدالرحمن بن ابيتجران(ج۱) ۵۰۵۰۸۵ عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر (ج۲۸۱)۱ 
۶ لهف كع عبدالعیزین مسلم(ج۱ )۲۵۸۰۲۴۴۰۲۵۱ 
عبدالرَحمن بن اسحاق(ج۲) ۶۳۷ اعبدالعرريز بن المهتدي (ج۱) ۵۶۰۰۲۷۰ 
عبدالرّحمن بنأسلم(ج۲) ۱۳ عبذالعزیرّین يحيى (ج۵۲۰)۱(ج ۶۲۸0۲ 
عبدالرحمن بن الحجاج(ج۱) ۷۰۰۵۲ عبدالعظیم ين حبد اه الحسني (ج۱ )۲۵ 
7 اعم لاه لل ۱ 
عبد الرّحمن بن حمّاد (ج۲) ۶۲۷ كوو لع (ج۲) ۸۰۰۷۸۰۳ 

عبد الرّحن بن سالم(ج۱) ۸۵۰۸۰ |۶۲۹۰۸۵ ۶۴۲۶۳۰ 

عبدالرحمن بن سليط (ج۱) ۱۳۰ أعبد اعفار بن الحكم(ج١)‏ 45:41 
عبدالرّحمن بن محمد الحسینی(ج۱) أعبدالله افطح (ج۲) ۵۲۳ 

۳۰ إعبد الله البزاز اللیسا بوري (ج۱ )۲۱۸ 
عبد السّلام بن صالح لو (ج۲۲)۱ أعبدالله بن ابراهیم (ج۲) ۶۲۷ 


۰( 
۴( 
۶۲۳۶۲۸ ۰۶۳۲ ۶۹۳(ج۲) ۷۶ 


أعبدالله بن | براهیم الجعفريٌ (ج۱) ۲۲ 
إعبدالله بن ابي الهذيل (ج۱) ۱۰۲ 


أعبدالله بن أبى اه (ج۱۰۲)۱ 
بن ابي الهُذيْلٍ لج 


6 VOR 
۶۲۳ عبدالله بن احمد (ج۱)‎ 

عبدالله بن احمد بن عامر الطائيّ (ج۱) 
۶ (ج ۲۹۷۰۲۲ 

عبدالله بن بحر الشيباني (ج۱) ۱۱۹۰ 
للم 

عبدالله بن بكر السَهمي (ج۹۵)۱ 

عبدالله بن بكير (ج۶۲۵)۱ 

عبد الله ر تميم القرشي (۲۰۱)۱ 

عبد الله بن جبلة (ج١)‏ ۸۷ 

عبدالله بن جعفر الحميريٌ (۱) ۱۲۵۷۹ 
۶ ۵۵( كن 


ان 
عبدالله بن جعفر الطیار (ج۱)٩۸‏ 

عبد الله بن داد الأنصارق (عع1) 1۵ 
عبدالله بن داهر الأحمري (ج۱ )۳۷ 
عبدالله بن زياد (ج۱) ۶۰۳ 

عبد الله بن سنان(ج۱) ۵۲۲ 

عبدالله بن سيابة (ج۵۲۱6۱ 

عبد الله بن صالح (ج۱) ۱۲۲ 

عبد الله بن الصّلت الم (ج۱) ۱۰۶ 
عبدالله بن عامر بن سعد (ج1) ۶۲۸۱ 
۵۵۱ 

عبد الله بن عبدالرّحمن ( صفواتيّ ) (ج۲) 
011.04 


1 عيون اخبارَالرضا چم 
عبدالله بن عباس (ج١)‏ ۱۱۲۴۰۱۲۳۰۹۰ 
(ج۲) ۲۸۲۰۱۳۲۰۵۵ 

عبدالله بن عبدالرحمن(ج۱) ۶۰(ج۲) 
01104 

عبدالله بن الفضل (ج۱ )۱۴۹ 

عبدالله بن القاسم (ج١ AV(‏ 

عبدالله بن مالك الخزاعي (E)'‏ ۳۴۶ 
عبد الله بن محمد بن جعفرین محمّد 
يلم (ج١)مء‏ ء عد موعبدالل بن 
محمد الجعفريّ-. 

يعبد الله بن محمّد بن عبدالعزیز (ج۱) ۶۳۵ 
عبدالله بن محمّد بن عبدالوماب(ج۱) 
OFF ۶‏ ((ج۲) ۱۲۳ 
بل ین محمّد بن عیسی (ج۲۰)۱ 
عبدالله بن محمد الحجّال(ج۱) ۵۰۱۱۳ 
SF 040۷‏ 

عبدالله بن محمد الم (ج۱) ۲۲ 
عبدالله بن محمّد الصائغ (ج ۱ ٩۶۰۹۵)‏ 
عبدالله بن محمّد الطائيٰ )ج1 o‏ 
عبدالله بن مرحوم (ج۱) ۵۰ 

عبدالله بن مسعود (ج۱ ٩۳۰۹۲۰۹۱)‏ 
لافنا 

عبد الله بن مسکان(ج۱) ٩۷‏ 

عبد الله بن مصعب (ج۵۲۲)۲ 


فهرست‌اعلام 

عبدالله حارث (ج۵۱)۱ 

عبدالله مأمون (ج۱) ۳۶۰۳۵ 

عبدالله بن المغیر: (TE)‏ ۵۳۱۰۵۳۰ 
عبدالله نجاشي (ج۵۱۳)۱ 

عبدالله بن هارون (ج۵۰۵)۲ 

عبدالله الشيباني (ج۳۵)۲ 

عبدالله الوزاق (ج۳۳۶)۲ 

عبدالمطلب (ج۲۴۳۰۲۳۵۰۲۳۱۰۳۰)۱ 
عبدالملك بن عمير (ج۹۳)۱ 
عبدالملك بزيد الخراساني(ج۱) ۲۲۲ 
عبدالملك بن مروان(ج۵۲۸)۲ 
عبدالواحد بن محمد بن عَبدُوس(ج۱) 
۹ و( 


۲ (ج۲ ۲۶۰۰۱۹۹۰۱۴۱۲ 
۱ لس كنك 


عبدالوماب بن عیسی المروزي (ج١)‏ ۸۲ 


عبيد بن هلال (ج١)‏ ۶۲۰ 
عبيدالله بن عبدالله الهقان(ج۶۲۵)۱ ؛ 
ہیدافله بن عب ج 


(ج۵۸۷)۲ 

عبدالله بن عبدالله بن طاهر (ج۲) ۳۳۰ 
۳۳۱ 

عبيدالله بن محمد بن خالد (ج۱۳۰)۲ 
عبيدالله بن محمد السَلميّ (ج۱ ۷۵ 


۷۵۹ 
عبیدالله بن موسی (ج) ۲۵۴۰۲۲۹۰۸۶ 
(ج۸۰۰۷۸)۲ 

عتاب بن سید (ج۱) ۱۹۸۰۳۲ 

عتاب بن محمّدالوراميني (ج۱) ٩۳۰۹۲‏ 
عنمان(ج۶۳۰)۱ 

عثمان بن عفّان (ج۲۸۱۰۲۳۲)۲ 
عشمان بن عيسى (ج١)‏ ۱۵۴۰۱۰۶۰۴۰ 
۷۶ 

عثمان بن عیسی الزواسی (ج۱) ۲۲۷ 
عشمان بن القاسم(ج۲۱)۱ 

غروة ی الزبیر +(ج۲۸۷)۲ 
عزرائیل+(ج۲۳)۲ 

۳۱۲۶۰ TE) ویر‎ 

عقيل (ج۹۵)۲ 

علان (عليّ بن محمد ) 

على ب ابراهیم الم (ج۱) ۶۱۰۲۹۰۲۲ 
۴ ا ا لقنا 


۹ نا 
۳( 
۱۵۵۸۰۵۴۳۰۲۱۸۰۳۸۸ ۵۸۱۵۶۹۰۱۵۶۷ 
۹ وش 
۲ ۱۶۷۷۰۶۷۳۶۷۲۶۶۸۶۶ 
(ج۱۳۷۰۹۱۰۸۹۰۷۸۰۷۳)۲ ۱۳۹۰ 
۶ اننا 


3 ۷۶۰ 


۶ اس 
OFIOTACORI OFF 27012‏ 00 
OVA« 0V1 00V OOF 0F‏ 0410۸4 
۷۲ و 
FTV‏ ۵۷ ۶۶۰ 
علبي بن أبي حمزة(ج۱) ۱۲۶۰۵۵۰۵۲ ۱ 
(ج۲) ۵۱۶ 

علي بن أبي عبد الله الخوافيٌ (ج۲) ۶۱۵ 
علي بن ابي عمران (۲) عع اعم 
علي بن احمد بن اشيم (ج۱۶)۲ 
علي بن احمد بن عبدال(ج1) 1۵۶۲ 
(ج۵۰۲۰۱۷۰۰۱۵۳)۲ 

علي بن احمدبن علي ‌البصري (ج ۴۹۲6۲ 
علي بن احمد بن محمد الدَكَاق 017+ 
TOF TFA"‏ ل 
۵۸ (ج۲) ۰۷۸۰۳ ۸۰ 
۶ و 
علي بن احمد العَسكري (ج۵۷۵)۲ 
على بن احمد النسّابة (ج۵۶۷)۲ 

على بن أسباط (ج۱) ۵۷۲۰۵۶۳۰۴۴ 
SINT‏ (ج۶۳۲۰۸۹۰:۷۲)۲ 

علي بن اسماعيل بن جعفر (ج۱) 1۳۷ 
۱۳۹۰۳۸ 


1 عبوناباژالزضا چم 


علي بن بلال (ج۳۰۱)۲ 

بت الذواليبىٌ (ج١)111‏ 

علي بن الجهم (ج١‏ )۲۹۲۰۳۸۹۰۳۲۸۸ 
۶ و( 
على ن الجعد (ج۹۵)۱ 

علي بن جعفر (ج۱) ۱۴۳ (ج۹۳)۲ 
علي بن جعفر بن عمر (ج۱۹۵)۱ 

علي بن جعفر الکوف (ج۲۸۱)۱ 

علي بن حرب الملائيٌ (ج۲۶۲)۲ 

علي بن حسّان (ج۲) ۶۶۷ 

عليّ بن الحسن بْنَ شقیق (ج١)؟8‏ 

علي بن الحسن بن راشد (ج۱ )۵۶۹ 
علي بن الحسن بن زيد العلوت (ج١)‏ ع 
علبي بن الحسن بن دینار العبدي (ج۱ ۹ 
علي بن الحسن بن علي بنعمر (ج۱ )۱۳۷ 
علي بن الحسن بن علي بن قصال (ج۱) 
۲ خف OYY.‏ 
۶ لحف لكف عقف اردع 


۱ (ج۱۵۱۰۱۵۰۰۱۴۷۰۱۳۷۰۹۰)۲ 
۲ و 
علي بن الحسن القهستانيٌ (ج۶۸۹)۲ 
علي بن الحسن الميشميّ (ج١)‏ 7417 

علي بن الحسين ( كاتب بغاء كبير) (ج١)‏ 


علي بن اسماعيل بن عيسى (ج١)‏ ۵۵۷ 


امه 


فهرست اعلام 


علىّ بن‌الحسین بنشاذويه(ج١‏ )۴۶۸۰۸۷ 
۵۳۰۲ 


اعلا 


۲ (ج۲ )۵۲۶۰۵۲۸۰۵۲۳ 
۷ ۶۲۶۰۵۹۵۷۸ ۶۳۷ ۶۲۷۰ 


على بن الحسین الخيّاط النیسابوري(ج۱ )۶۶۸۰۶۲۹ 


srt 

علي بن الحسين السعدآبادي(ج )۴۱ 
A(TED) ۸۱‏ 

علي بن الحسين القاضي (ج ۱ )0۱۹ 
علي بن الحسين العدل(ج۱) ۷۷ 

علي بن الحكم رج ١‏ ) ۵۷۰۵۳۰۵۲ (ج۲) 
oro‏ 

علي الخرّاز (ج۲۳)۲ 

علي بن دعبل خزاعي (ج۶۵۷)۲ 
علي بن رباط (ج۱۳۶)۱ ۱۳۰ 

علي بن رین ج۶۲۵)۱ 

علي بن سلیمان الرازي (ج۱) ۵۸۶ 

علي بن سماعة(ج۱۳۶)۱ 

على بن سیف (ج۲۴۱)۱ 

علي بن عاصم بن صهیب الواسطي (ج۱) 
31 

عليّ بن عباس (ج۱۷۰6۲ 

علي بن عبدالعزيز (ج۱) ۲۶۵ 

على بن عبدالله رج1) ۵۳۲۰۲۳۷ 

علي بن عبدالله الإسكندرانيّ (ج١)‏ ۵۳۷ 
علي بن عبدالله الوراق (ج۱) ۱۲۳۰۵۵۰۲۴ 
۰ ا ل 


علي بن عبيد الله الهاشميٌ (ج١)‏ ۵۰ 
اهل بن عمران (ج۳۳۸)۲ 

علي بن عمرو (ج501)5 

اعلي بن‌عیسی(ج۵۶۲۰۵۲۵)۱:(ج ۱۷۰)۲ 
هلي بن عیسی بن‌ماهان (ج۲) ۳۲۲۰۳۲۲ 
علي بن الفضل البغدادي(ج۱) ۱۳۷ 
علي بن القاسم (ج۱) ۵۶ 

علي بنّالقاسم العريضيٌ (ج۱) ۷۳۰۵۲ 
علي بل مجمّد (ج۱) ۵۶۳۰۵۲۰۰۲۶۶ 
لیبن تمد (علان ) (۲۱ ۲۹۳۱۲۵۱ 
بن محمّد این الجهم(ج۱۲)۱ 

علي بن محمد بن سلیمان | 
۳ ۰ 1000 الى 

علي بن محمّد بن سیّار (ج۲۷۸)۱ كفك 
۵ ودع لالع 


باع 

إعليٌ بن محمّد بن شجاع (ج۵۲۵)۱ 
أعليٌ بن محمّد بن عمران(ج۱) ۲۶۲ 
أعليٌ بن محمد بن عنبسة (ج۱۲۶۰۱۲۴)۲ 
TTA ۸‏ 

أعليٌ بن محمد بن قتيبة النيسابوري (ج۱) 
۶۳۲۱۶۲۰۰۶۱۸۲۷۶۵۹ ۶۹۱۰۶۳۲ 


ج00 


۷۶۲ 


E 


عيوناخبارَالرضا م 


۲۵ ۱۴۲ ۵۲۷۰۲۶۱۰۲۶۰۰۱۹۹۰ علي بن یعقوب (ج۱) ۱۷۳ 
علي بن محمد بن ماجیلویه (ج۲) ۵.۲ علي بن یقطین(ج۱ )۱۴۴۰۴۰۰۳۹ ۱۵۵۰ 


علي بن محمّد بن مروان !(ج۲) ۶۴۴ 
علي بن محمّد بن مهرویه (ج۶۱۵)۱ + 
\EF 4T F< 0(TE)‏ 

علي بن محمد الحضينيٌ (ج۶۲۲)۲ 
علي بن محمّد العسكريٌ (ج۶۴۲)۲ 
علي بن محمّد العلويي (ج۱۳۹)۲ 
علي بن محمد القاساني (ج۱) ۵۶۶ 
علي بن محمّد التوفليٌ Q(T)‏ 
علي بن معبد (ج ۱ ) 3۸۸۰۲۸۶۰۲۳۷۶۰۲۷۱ 
۳ و( 
TAA VEVT( TEN FFA‏ 10۶61۵۲۰ 
علي بن موسى الرّضا 4263 كثيرٌ 

علي بن موسى بن جعفر الكتمندانيٌ (ج۱) 
۳ لاع 

علي بن مهرويه القزويني (۱) ۲۵۸۰۲۵۵ 
رن 

علي بن مهزیار (ج۱) ۵۵۷ (ج۶۲۲)۲ 
علي بن میشم(ج۱) ۳۷۰۳۱۰۲۷ 

علي بن یر (ج۱) ۶۲۷ 

علي بن التعمان (TE)‏ 

علي بن هارون الحميري (ج۳۱۹)۲ 
علي بن هبة الله الوراق (ج۲) ۶۳۷ 


11 
عمّار بن مروان (ج5) 818 

عمّار بن ياسر (ج۲) ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۰ 
Ww‏ 

عمران(ج۱) ۳۶۳ 


عمران بن موسی(ج۱) ۲۴۲۰۲۵۱ (ج۲) 
۶۳۷ 


TEYE ١ج( عمران الصَابي‎ 
(۴ 
فنا‎ FDA TOF 

عمر بن أبي سلمه(ج۱) ٩۰‏ 

عسرابْن أذينه ۸٩)۱(‏ +(ج۲) ۶۴۶ 


عمر بن ثابت (ج۵۱۸)۱ 

عمر بن الخطًاب (ج۱ )۶۲۰۰۱۶۴۰۹۸ 
عمر بن سعد (ج۱) ۶۰۳ 

عمر بن المعروف (ج۱۵۸)۲ 

عمر بن واقد (ج۱۹۶)۱ ۲۰۱۰۱۹۸۰ 
|عمرو (ج۱) ۲۱۹۰۳۴۶ 


| عمرو البكائيّ (ج۹۶)۱ 


عمرو بن خالد (ج۱ )۵۲۱۰۵۱۸۰۱۲۴۳ 
عمرو بن العاص (ج۲۷۶)۲ 
عمرو بنعبيد البصرك(ج١)‏ ۵۸۵۰۵۸۱ 


فهرست اعلام 


عمرو بن محمد الأنصاري (ج١‏ )۲۶۱۰۳۱۳ ۶۱۲۰۵۶۵۲۸۹۰۱۳۰۱۸ 


عون بن محمّد الکندي(ج۱۲۷)۱(ج۲) 
۹( 
o£‏ 

عيسى بن جعفر (ج۱۷۳۰۱۷۲)۱ :(ج۲) 
ov‏ 

عيسى بن مریم (ج۱) ۱۰۵۰۹۸۰۸۲ 
IFA 1O‏ لض عضر ۲( 
PTY‏ ل ل كسد ۲( 
ل ل ا PEF‏ 
۲ص 
FA(TE)‏ ل ۱۵۱۰۱۲۸۰ 
۸ 

عیسی بن مهران+(ج۲) ۱۲۳ 

عيسى الجلودي ( جلودي ) 

غزوان الضبّي (۶۳۷)۲ 

بن ابراهیم(ج۱) ۱۱۷۰۹۷ 
فارقلیطا (ج۳۲۸)۱ 


فاطمة ۆ (ج۸۸۰۸۷۰۸۱۰۸۰۰۷۷۰۵۳۲۱ 
IPFA‏ ل ل ف سن نضا 
FOAL FON HETA‏ ل يفنا 
PYP ۳‏ 
۶۶۲۱۶۶۳۶۶۰ (ج۲) ۸۰۷۰۵ 
۰( 


۷۶۳ 
غاطمة بنت آسد (ج۱) ۷۷ 
فاطمة بتت علي بن موسی بن 
(ج۱۳۷)۲ 
فاطمة بنت موسی بن جعفر6(ج۱ )۱۲۲ 
(ج۶۶۰)۲ 
فتح بن یزیدالجرجاني (ج۱) ۲۷۰۰۲۵۶ 
زديك 
فرات بن ابراهيم الكوفيّ (ج۵۳۸)۱ (ج۲) 
5 


فرعو ۲۹۵۰۱۴۲۱۰۴۰۵۰۴۰۳ 
۱ يف اننا 

لب نیع (ج ۱ )۱۴۵۰۱۴۴ ۰ ۰۱۴۹ 
TIT AT ۱۲‏ +« 
۳۶۰ 

فضل بن أبي سهل نوبختي (ج۳۳۱)۲ 
فضل بن سلیمان الكوفي (ج۲۳۸)۱ 

فضل بن سهل ( ذوالریاستین )(ج۱) ۳۱۳ 
۴ (ج۲) ۱۳۳۰۰۳۲۶۰۳۲۳۰۳۱۶ 
FOF TOP TOTO ۴۱‏ 


ONT 21 O° PYD: ۵۶‏ 
عمة 
فضل بن شاذان(ج۱ ۴۹۱۰۴۲۶۰۲۳۸۲ 


۶۹۵۰۶۹۱۶۸۱۶۷۷ هنا 


هادا 3 عبون احبازالزضا 2 
۶۱ كيك قاسم بن محمّد بن عل بن‌ابراهیم(ج۱) 
فضل بن الصقر المبدی(ج۱ ۱۳۳ ۵۸۷ 1 
فضل بن عبدالجبّار المروزي (ج۱) ۹۴ | قاسم بن محمد بن علي(ج۱) ۲۷۲ 
فضل بن كثير (ج۷۸)۲ قاسم بن مسلم(ج۱) ۲۵۸۰۲۳۲۰۲۵۱ 
فضل بن يحيى البرمكيّ (ج۱) ۲۱۶ | قاسم بن یحیی (ج۱ )۵۶۸ 
فضيل بن عياض (ج۱) ۱۶۳ قاسم المؤتمن (ج١)‏ 079 1۸0(ج؟)1۶۲ 
فضیل بن يسار (ج۱) ۵۱۳۰۵۲۲ | 
فضيل بن ابي صالح (ج۱ )1۷۴۰۱۷۲ ا قعنب بن یحیی(ج۱) ۱۷۵۰۱۷۴ 
فيض بن مالك المدائنيّ «(ج۵۳۳)۲ | قنبر بن عل بن شاذان(ج۲۷۹)۲ 
قائم €8 (ج۱) ۱۱۹۵۸۹۰۸۸۰۱۷۹۰۲۲ كسائىّ کوفيٰ (ج۱ )۴۸۷ 
۰ ل كاتب بغاء كبير ( علي بن الحسين ) 
۶۰۵ الوط 6#(ج۱) ۵۰۸۰۵۰۰ 
قابیل (ج1 )۵۱۱۵۰۸0۰1 | مالك ال لول (ج۸۷)۱ 
قارون(ج۱) ۵۱۲۰۵۰۶ اتترا( محمّد بن يزيد ) 
قاسم بل مُوشى 09 (ج۱) ۷۳ متوكل (ج۵۶۹)۲ 
قاسم بن یوب العلوي(ج۱) ۳۰۲ | مش التخعيّ(ج10)1١‏ 
قاسم بن اسماعيل ( أبوذكوان ) مجالد (ج۹۲)۱ 
قاسم بن الرّبيع «(۲) ۱۷۰ محبّ الین طبري (ج1) ٠٠١‏ 
قاسم بن عبد (ج۱) ٩۳۰۹۱‏ محمد اھ (ج۱ ۱۰۸۶۲۰۶۱۰۱۱۸ 
قاسم بن العلاء (ج۲۵۸)۱ ۵۸۱ (زیاد ذكراب جه آمده) 
قاسم بن محمّد البرمكي (ج١‏ )۴۸۸ محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقائي (ج ١‏ ) 
قاسم بن محمّد بن ابي بكر (ج۱) ۷۷ | ۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۵۰۱۰۸۰۸۶۰۷۵۰۳۲ 
قاسم بن محمّد بن حمّاد (ج۱) ٩۷‏ ۱ 


قاسم بن العبّاس العلويٌ ؛(ج۲) ۱۲۶ 


۹ تج 


فهرست اعلام ۷۶۵ 


۰ ۵ | ۵۳۰ :(ج۲) ۶۸۹۰۵۲۹۰۱۷۰ 


۶9۸۸ محمّد بن أبي یعتوب (ج۲) ۰۱۵۲ ۵۰۷ 
محمد بن ابراهیمپن‌اسحاقالفارس ی (ج )۱‏ | محمد بنآثرم (ج۵۰۱)۲ 

۲۸۱ محمّد بن احمد بن ابراهیم المعاذيِ(ج۱) 
محمد بن ابراهیم بن اسحاق المکتب(ج۱) ۲ (ج ۶۲۸۲۲ 
۱ ملاع محمد بن احمد بن أبي قتادة(ج۱ )۵۸۸ 
محمّد بن ابراهيم بن اسحاق‌المزذب هو أمحمّد بناحمد بنادريس (ج۵۳)۲ 
النکشد . محمّد بناحمد بناسحاق (ج۲۹۲)۲ 


محمد بن أبي زیادالجدي (ج۳۰۲)۱ | محمد بن‌احمد بن‌اسماعیل (ج۷)۲٩۶‏ 
محمد بن ابراهیم بن سمجور (ج۲۹۳)۲| ۷۰۲۰۷۰۱ 

محمد بن ابراهیم ب محمدالفزاري (ج۲ ) ماد ی احمد بنالحسينالبغدادي (ج۲) 
ITT ITV VFIYF 1‏ ينا ITE‏ نينا 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا T1. AeA YAKÎ-0° (YE)‏ 

محمد بن أبي الصهبان(ج۱) ۶۲ محمد ين احمد بن ياد الملري (ج۲ )۷۰۵ 
محمّد بن أبي عبدلله الكوفي رجو )وم " | محمد ین أحمد بنعلي (ج١)078‏ 

۰ ۷ ۷ ۷ مجو | محمد بن احمد بن يحيى بن عمران (ج١)‏ 
عن غيم طعا FF‏ رج بين OVOP COTO)‏ لاق كلا 
o ANP‏ وروا عوو جو عونو لحكل قال الاق حمق 
۳ أرج۱۵۸)۲ 

محمّد بن أبي عبداه الهروتي رج۲) ۶۰۲ | محمد بن احمد نان (ج۲۳۵)۱ ۲۱۷۰ 
محمد بن أبي عمير( زياد 
۱ ۶۶۸۶۲۸۰۵۶۲۰۵۶۵ ۶۹۷ 
محمّد بن أبي الفضل السَلِيطيُ +(ج۲) ۷۰۳ محمد بن احمد المدائتي (ج ۷۸۲۲ 


محمد بن أبي القاسم(ج۱) ۲۶۵۰۵۲۰۳۲ محمّد بن اسحاق بن عسّار(ج؟) ۵۱۶ 


عيسى برج | ممتاعمة FTO‘ TET)‏ 


۷۶۶ ج 


۲ عيون اخبارالرضا 8 


کن 


محمد بن اسحاق الکوغيٰ (ج۲ )۵۳۹ 
محمد بن اسماعيل (ج۲) ۱۷۰ 

محمد بن‌آدم (ج۵۲۳)۲ 

محمّد بن‌اسلم (ج۶۳۵)۲ 

محمد بن اسماعیل البرمکي (ج۲۳۵)۱ 
۶ ۶۶۸۰۳۱۵۲۷ 
محمد بن اسماعیل بن بزیع (ج۱ )۵۶۶ 
۷ (ج۲) ۶۲۷ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمّد | 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي ‏ 
طالب ال (ج ۱۲۳۸۱ 

محمد بن اسماعیل بنالفضل(ج۱ )۳۸ 


محمد بن الأصبغ (ج١)‏ 715 


محمّد بن بکران | ua a‏ 
۵ ا +(ج۶۲۸)۲ 

محمّد بن جعفر -محمّد بن أبي عبدالقة 
عفرن محمد الضايق ليقلا 

محمد بن جعفرالأسدي +( ينا 
2t‏ 

محمد بن جعفر الأسلميّ (ج۶۳)۱ 
محمد بن جعفر بن بطة(ج ١‏ ) 0۶۶( ج۲ 


اع 


(ج۲) ۰۳۳۰۰۱۳۱۶ ۵۰۰ 
محمد بن جعفر بن مسرور (ج۱) ۶۶۶ 
محمّد بن جعفر بن المظفّر العلوي (ج١)‏ 


۶ 

محمد بن جعفر بن محمد البندار (ج۱) 
۳۴ 

محمد بن جعفر الکوفي (ج۱) 11۲ 
محمّد بن جمهور (ج۱) ۲۲۷۰۲۲۵ 
محمد بن الحارث الأنصاری(ج۶۳)۱ 


محمد بن حامد (ج۵۲۸)۱ 

بي (ج۶۱۸)۲ 
محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (ج١)‏ 
VA OA OV ۹‏ 


۶ ۱ 
۵ و 
۷ ۶۷۸۷ 
۶ (ج۲) ۷۲۰۷۲۰۳ 
۵ ۸ 
۴( 

محمد بن الحسن بن شُمّون(ج۱ ۷( 
محمد بن الحسن الصقار (ج۱) ۲۲۰۴۰۰۳۹ 
OTT FPO TTT ۴‏ 


۶۷۵۰۴۱۶ ۰۳۶۷ ۰۳۵۸۰۳۱۷ ۴ 


۱۵۵۱۷۴ (ج۲)‎ ۶۷۶۰۶۵۷۶۲۷۵۸ 
$I OFAC ۸ 


فهرست اعلام 


PEV ۴ 

محمّد بن الحسن المدني(ج۱ )۱۴۹ 
محمد بن الحسن الكرخي (ج۲) ۳۲۳ 

۶۵۹ 

محمّد بن الحسین بن ابي الخطاب الزات 
(ج۲۳۴۰۱۰۵۰۹۸۰۸۱۰۵۱۸۱ ۵۱۸۰ 
۷۴ (ج۰۸۹۲۲ ۵۳۲۰۵۰۳۰۵۰۱ 
لاع و 

محمّد بن الحسين البغدادي (ج۲) ۷۰ 
محمّد بن الحسين الصولي (ج۲۹۸)۲ 
محمد بن الحسين ارو (ج ا )۸۷۰۸۵ 
محمد بن حفص ؛(ج۵۲۵۰۵۲۴)۲ 
محمد بن حنفيّة (ج۲) ۱۲۷۰۱۲۶ 
محمد خالدالبرقيّ (ج١)‏ 15/726276 
محمد بن خالد بن الحسن المطوّعي (ج ) 
۶۲ 

محمد بن حلف الطاطري (ج۵۲)۱ ؛ 
(ج۵۱۹)۲ ۰ ۶۰۲ 

محمد بن خلیلان(ج۱) ۱۹۸۰۳۴ 
محمّد بنذكوان (ج۵۱۸)۲ 

محمد بن‌رافع (ج۲۹۶)۲ 

محمّد بن زبیدة(۱۳۳۰۱۳۲۰۳۵)۱ + 
(ج۵۰۵)۲ 

محمد بن زکریا البصري (ج۱) ۲۵۸۰۲۸۲ 


۷۶۷ 


۱ (ج۲) ۶۲۸۰۳۲۴ 

محمّد بن زياد الازديِ (ج۱۲۵)۱ 
امحمّد بن زياد الفقیه الخوري (ج ۲۸۴۸ 
محمد بن زياد القلزميّ (ج۱ )۲۰۲ 
محمد بن زيد بنعلي (ج۱) ۵۲۰۵۲ 
محمد بن سابق (ج١‏ )۴۶۲۰۴۵۸ 
محمّد بن سعيد (ج۱) ۹۶۰۹۵ 
محمّد بن سعيد بن محمّد (ج۷۵)۱ 
محمّد بن سلیمان(ج۱) ۱۷۳ (ج۲) 
ل و( 

محمد بن سنان (ج۱) ۱۶۱۰۵۷۰۲۳ 
۶۰ (۶۵:(ج۲) ۱۵۷۶۰۱۹۸۰۱۷۰ 
2۸ 

محمد بن سهل(ج۱) ۶۹۰ 

محم بن شاذان(ج۱) ۶۸۱۰۶۷۷ 


۲۸۰۰۲۶۰۰۱۹۹ (TE) 

محمد بن صدقة العنبري (ج۱) ۲۱۰ 
محمد بن صقر الغسَانيٌ ۳۲۳۲۵ 
محمّد بن ظهیر +(۲) ۷۰ 

محمّد بن عبدالجّار (ج۱ )۲۳۹۰۱۲۵ 
محمد بن عبدالرحمن (ج۵۲۸)۲ 


محمّد بن عبدالرحیم(ج۷۵)۱ 
بن 96 


محمد بن عبدالله البصري (ج۱) ۱۲۴ 
محمد بن عبدالله بن احمد (ج۱) ۴۹۶ 


عبر اخبازازضا 8# 


E ۷۴۸‏ 
محمّدبن عبدالله بن جعفر (ج۱) ۲۸۸۰۸۷ محمد بعلي بن عبدالصّمد الک وف 
(Iz) ۵۳۰۰ DIA FFA‏ ۱۱۱۰۵۴۰۳۴ 
محمّد بن عبدالله بن سوا ر(ج51)1 محمّد بن علي بن محبوب(ج۱) ۵۶۶ 
محمد بن عبدالله بن طاهر (ج۱) ۲۶۶ (ج۶۲۳)۲ 
محمد بن عبدالله بن نجيح (ج۲۸۲)۱ محمد بن علي بن محمّد بن قتيبة 
محمد بن عبدالهالحکمي (ج۶۹۲)۲ (۱) ۴۲۶ 
محمد بن عبدالهالخراساني (ج ۲۶۵)۱‏ | محمد بن علي بن موسی الجواد 86 
محمد بن عبداله العلوي (ج۱۲۲)۲ (ج۱۱۱۰۷۷)۱ ۱۲۶ ۶۲۱ » 
محمد بن عبدالة اليسمعيّ(ج١)هم‏ | (ج0)د/ 
° | محمّد بن علي بن هاشم (ج۱ )۵۶۲ 
محمّد بن عبدالله النيسابوري,(خ 405 | محمد بن علي الخراسانيٰ (ج۲۷۰)۱ 
۲۹۷ محمد بن علي الكوفي (ج۰۲۶۵)۱ 
محمد بن عبدالةالهاضمي (أنطسن) 756527 ]۳۷۰ (ج۲ )0۴۹۰۱۷۰۰۹۱۰۸0 
اكه محمد بن علي ماجيلويه (ج ۲)۱ . 
محمد بن عبدوس الحرّانيّ (ج۱)۱٩‏ ۴ ل 2 


محمّد بن عبيدالله (ج۱) ۲۶۰ 
محمد بن عبيدالله بن بابويه (ج۲۹۸)۲ 
محمّد بن عبیده(ج۲۴۱)۱ 

محمد بن عرفة (ج١)‏ ۶۶۶۰۲۳۶ )ج( 
۳۳۷/۳۵ 
محمد بن علي بن بشار (ج۵۲۸)۱ 
محمّد بن على بن حاتم (ج۱) ۱۹۰ 
محمد بن علي بن الشّاه(ج )۴۵۸ (f)‏ 
00 [ 


۶ ۱۵۶۲۰۵۳۲۰۵۳۰۰۲۶۹ 
۴ ۱۶۶۸ (ج۲) ۰۷۳ 
۱ ۵۵۰۰۵۲۹۰۵۳۶ 
۱ ۶۲۷۶۴۶ 
محمد بن عمران(ج۱ )۱۰۶۰۸۵ 
محمد بن عمر بن منصور البلخيّ (ج۱) 
۶۴ 

محمّد بن عمر البعدادي (ج۰۲۸۱)۱ 
۴ ۵۷۲۰۲۸۷ (ج۵۷۵۰۱۱۲)۲ 


فهرست اعلام 


محمّد بن عمر الجعابي (ج۲) ۹۶۰۹۳ 

۱۳۰۵۴ ۱ (ج۵۳۸)۱ 

محمّد بن عمر الوقان (ج۶۸۵)۲ محمد بن القاسم بن عبّاس +(ج۱۳۳)۲ 
محمد بن عمرو بن علي البصري (ج۱) (ج۲۶۲۰۲۳۸)۱ 


۷ (ج۵۷۵)۲ 

محمد بن عمرو الکاتب(ج۲۰۲)۱ 
محمد بن عیسی بن عبید اليقطينيّ مولی 
(ج۵۵)۱ ۰۱۵۸۰۵۷۱ ۱۱۹۴۰۱۳۳۰۱۱۰۵ 


محمّد بن مالك (ج۱) ۸۵ 

محمّد بن محمّد بن اسحاق(ج۲۲۲)۱ 
محمّد بن محمّد بن جمهور (ج۱) ۲۶۲ 
محمّد بن محمّد بن عصام الكليني (ج۱) 
۴ ۹۴۰۲۳۶ 17ل ؛ ۵۶۷۰۵۶۶ » 5010 
(TED ۶۶۶۰۵۸۷ ۱۶۷۶ ۵۶۸‏ ب ا محمد بن محمود (ج۱۵۹)۱ 
محمّداین مسعود العيّاشي (ج۵۲۵)۱ 
محمد بن معروف (ج۱۵۸)۲ 

یی تروف بالامین(ج۳۵)۱ 


۴ ۱۵۰۷۱۵۰۵ ۱۵۲۷ 
۹ ۰۵۳۲ ۰۵۳۲۰۵۳۳ 
ومن ۶۳۴۰۵۲۸۰۵۲۵۱۵۳۷۰ 


محمد بن الفضل (ج۱) ۵۵۷ محمد بن معقل(ج۱) ۲۶۶۰۱۲۴ 
محمد بن الفضل بن محمد «(ج۲) ۲۹۶ | محمد بن موسیالبرقي(ج۱) ۵۶۲ (ع۲ 
محمد بن الفضل النحوي (ج۱ )۱۱۱ شزا 

محمّد بن الفضیل ۶۵۷۰۵۱ رج۲) ومن | محقدین موسی بن المتوکل(ج۰۰۱۴)۱! 
۹۶ لماع ۴ قاف لله 
محمّد بن الفضیل الصَيرفيٌّ (ج۱۰۵)۱ ۲ (ج۲ )۱۹۸۰۷۴ 
محمد ب نالقاسمالً. باد لفت رالج رجهت | ۵۹۲۰۵۷۱۰۵۲۶۰۵۲۲۰۵۲۰۰۳۰۵۰۳۹۸ 


(ج۵۶۹۰۵۶۱۰۵۲۷۱۵۲۶۰۲۷۸)۱ ۵۷۲۰ اع لاعن للا سا 


عرو نوق و فنع ونع رو | محمّد بن الوليد (ج۵۲۷)۱ (ج۱۵۱)۲ 


OA 


محمد بن موسى بن التصر (ج۱۶۷)۲ 


۷۶۵ (ج۷۷)۲ 


محمّد بن القاسم بن ابراهیم ‏ 


wv: 
OAV OVF TAF 
محمد بن نصير (ج۳۰۸)۲‎ 

محمد بن هارون(ج۱ )۲۵۴۰۲۲۹؛ 
A‘ VATE)‏ 

محمد بن همام (ج )۱۲۵۰۱۰۸ 
محمد بن الهیثم (ج۱) ۵۵۷ 

محمّدبن يحبىبن خالدبن يزيدالمروزي 
(ج۹۱)۱ 

محمد بن يحبى بن عمر بن علي بن _ 
أبي طالب و۲۱۱۱ 

0 ١ محمد بن يحبى الصّوليَّ(ج‎ 
O10 لاا‎ 
۹۸ ۱۷۱۶۷ 
XAAEYAV TAF ۱ 
PYF FTO TYEE PTT ل‎ 
نگ(‎ TF PTACTTY 


CVV OVP ۵ ۰۷۵ 
۶۹۶ ۶۹۵ ۷ ۸ 


محمّد بن يحيى العظار (ج۱) ۱۰۶۰۵۲ 
۱۶ ۰ 
PVE SY FON ۶‏ 
(ج۲) ۱۶۲۰۷۴ ۶۰ 

محمد بن يحيى الفارسيّ (ج۳۱۱)۲ 
محمد بن يزيد الهاشم(ج۵۲)۱ 


36 


عبرناخبازازضا 4 


محمّد بن یعفور البلخيٌ +(ج۲) ۵۲۷ 
محمّد بن يعقوب الكلينيٌ (ج۱) ۲۲۱۰۱۰۶ 
FAA FIT TOY‏ 

محمد بن يعقرب التهشليّ +(ج۲) 7١‏ 
محمود بن‌أبي‌البلاد (۳)۲ 

مخارق المفتي(ج۱ )۱۸۴۰۱۸۳ 
مختار بن محمّد بن المختار (ج۱) ۲۵۶ 
1۶۹ 

مخوّل السجستاني (ج۱) ۵۲۶ 
مرقابوس(ج۱) ۳۳۲۰۳۳۱۰۳۳۰ 

مریم (ع)(ج۱۶۲۲۰۱۶۹)۱(ج۲) ۱۲۷ 
سافر (آبرمسلم) (ج۲) ۵۴۷۰۵۴۶ 
مسد بن مسرهد (ج۱) ۴۶۷ 

مسرور الکیر (ج۱) ۱۲۵ 
مسروق(ج۱) ٩۲‏ 
امسیّب بن زهير (ج۱) ۲۰۷۰۲۰۶۰۲۰۵ 
A‏ 

مطرّف (ج۱) ۹٩۳۰۹۲۰۹۱‏ 

مظربن احمد بن الحسن الفزوی(ج۱) 
O۸‏ 

مظفرین جعفرالعلويٌ (ج۱) ۵1۵۰۷۳۰۵۲ 
۷ ا FANON‏ 
معاذ بن المثنى (ج۱ )۴۶۵ 

معاوية بن أبي سفيان (ج 900 ؛(ج؟ )۱۳۲ 


فهرستاعلام 


QATA 

معاوية بن حکیم(ج۱) ۵۷۰ 

معاوية لإجعفري (ج١)‏ ۶۳ 

معروف بن خرّبوذ (ج۱) ۵۲۰ 

معلّى بن محمد البصریِ(ج۰۱۳۵)۱ 
Ir‏ 2 ا 
مر بن خلاد (ج۱۵۷۰۰۵۱۹)۱(ج۲) 
or‏ 

مغيرة بن محمد (ج۳۲۵)۲ 

مفضّل بن عمر (ج۱) ۱۰۸۰۶۲۰۶۰ 
مقاتل بن مقاتل (ج۱) ۶۷۷ 

مقداد بن سود (ج۵۸۸۰۹۱)۱:(ج۲۵)۲ 
WAY’‏ 

منتصر (ج۵۶۷)۲ 

منذر بن محمد (ج١)‏ ۵۳۶ 

منصور بن أبي الأسود (ج۱ ٩۲۰۹۱)‏ 
منصور عباس (ج۲۲۲)۱ ۰(ج۱۳۲)۲ 
منصور بن طلحة (ج۶۱۷)۲ 

منصور بن عبدالله (ج۱) ۱۵۳۶۰۵۳۴۰۲۳۷ 
۷ (ج۱۴۳)۲ 

منصور بن يونس (ج۴۲۰۴۱)۱ 
موتمن(ج۱۱۱)۱ ۱۸۱۰۱۷۸۰ 

موسی بن سلام(ج۱) ۶۸۰ 

موسی بن سلمة (ج؟) ۳۱۶ 

موسى بن عبدالملك (ج۲) ۱۳۳۶ 


لفن 


موسی بن علي القرشي (ج۵۷۵)۲ 
موسی بن عمر (ج۱ )۶۸۰۰۲۶۰ 

موسی بن عمران 3م(ج۱) ۱۱۱۰۹۹۰۸۴ 
YOO ۰‏ 
۶( 
۶ عمل FW‏ 
OPO 0° OAcD POE PAF‏ 
۷۸ ۷ 
EEOTTS‏ ل نا 
۶ لقف 

موت بن عمرانالنخعيّ (ج۱) ۰۱۱۳ 
عماج لدعء 

موسی بن‌القاسم البجلّي (ج۱۱۴۳)۱ 
۶۶ 

موسی بن المهد ی (ج۱) ۱۵۵۰۱۳۲۰۱۳ 
۱2۷ 

موسی بن مهران (ج۲) ۵۲۹۰۵۲۷۰۵۳۵ 
موسی بن هارون (ج۲) ۵۰۷۰۵۰۵ 

مهدي غبّاسي (ج۱) ۲۲۲۰۱۵۲ 
مهورس (ج۳۵۸)۲ 

میکائیل(ج۲) ۳۰۶۰۳۰۱۰۷۰ 

نافع مدني (ج۱) ۲۸۷ 

نجاشيّ (ج۵۶۹)۱ 

نجمة(ج۱) ۷۷۰۳۸۰۳۷۰۳۱ 


ترجس(ج۷۸4۱ 


۳۷۲ جا عيون اخبارَالرضا هم 


نسطاس روم (ج۱) ۳۲۰۰۳۱۳ مارون الحميريٌ (ج۱) ۱۵۵ 

نصرالله بن مجلی (ج۲) ۱۶۵ هارون الفرویٍ(ج۳۲۵)۲ 

نصر بن احمد (ج۲) ۶٩۲‏ هاشم(ج۲۵۵)۱ 

نصر بن قابوس (ج١)04‏ هاشم بن ابراهيم العبّاسيّ (ج۱) ۶۷۲ 
نعمان بن سعد (ج۲) ۶۳۷ هاشم بن عبد ناف (ج۱) ۲۲۳ 

نعیم بن صالح (ج۲) ۱۳۲۰۱۲۶ .وج | هاني بن محمد بن محمود العبدي (ج١)‏ 


10۸ 
هربد الأكبر (ج۱) ۳۲۰۱۳۲۹۰۳۱۳ 
هرئمة بن أعین (ج١‏ )۲۲ (ج۲) ۳۷۲۰۳۲۳ 
۷ ادع عنعن ريع 


نمرود بن کنعان(ج۱) ۵۱۱۰۵۰۸ 
نح © (ج۲۷۲۰۳۷۱۰۳۹۸۰۳۹۱۲۱ 
۸ ودف وم ١زم‏ 


۸ (ج۰۶۱)۲ ۵۶۵۰۱۵۰۰۱۳۸۰۸۶ 
۸ ۶ 


افدت للع 
نوج بن دراج (ج 1۶۴۰۱۶۱0۱ هرمز بن شروین (ج ۳۵۸۲۲ 
نوفلي (ج۱ )۱۳۹۰۱۳۷ هشام(ج۳۹)۱ 


هشام الأحمر (ج۱ ۳۴ 


وکیع(ج۱۳۰)۱ 


وكيع بن جراح(ج۱) ۲۳۷ هشام بن ابراهیم الراشدي (ج ۲) ۳۲۷ 
ورقاء (ج۵۰۲)۲ هشام بن الحکم(ج۴۰)۱ 

ولید بن مسلم(ج۱) ۹۶ هشام بن عبدالملاك(ج۵۲۸)۲ 
وهب بن عبد الله سوائی(ج۲) 1۲ هشام العبّاسيّ (ج1) ۵۳۲۰۳۲۷ 
هابیل (ج1 )۵۱۱۰۵۰۸0۰۱ حشیم(ج۱) ٩۲‏ 

هاجر (ج۱) ۵۰۶ هند بن أبيهاله (ج١‏ )۶۳۵ 

هاروت و ماروت (ج۱) ۵۳۹۰۵۴۸۰۵۲۷ | هود چم (ج۵۰۷)۱ 

۲ ۵۵۶ هيشم بن ابي مسروق (۱) ۱۲۳ (ج۲) 
خارون چم (ج۱ )۱۰۲۱۱۰۱۱۱۰۰۰۹۹ ۵۳۰۵۳۶ 


(ج۲) ۳۲۶۰۲۶۳۰۱۰۹۶۶۰۷۶ هيثم بن عبد ال (ج۱) ۲۴۲ (ج۲) ۱۵۳ 
هارون بن اسحاق الهمذاني (ج ۹۳)۱‏ | یاسر(ج۱) ۳۶۲۰۳۱۵۰۳۱۲ 


فهرست اعلام 
ياسر الخادم(ج۱) ۶۳۴۰۵۶۷۰۵۳۰۲۲۸ 
۵۴۵ ۶۷۲۰۶۷۳۶۶۶ (ج۳۰۵)۲ 
۰۵۵۲۰۳۷۴۰۳۷۳۳۸ ۵۸۹ 
۱ و 
يافث بن نوح (ج١)‏ ۲۲۰ 
بحیی(ج۹۵)۱ 
یحبی بن أبي القاسم (ج١) 1١١‏ 
بحيى بن أبي مریم (ج۱۳۸)۱ 
یحیی بن بشار (ج۵۷۱۰۵۱۸)۲ 
يحبى بن الحسن(ج۲) ۴۱۶ 
بحيى بن الحسين بن زيد (۱) ۶۳ 
يحيى بن خالد (ج۱) ۱۳۴۰۱۳۳ ۱۳۵۰ 3 
۷ (ج۲) ۵۲۶ 

يحيى بن زكريًا (ج۱) 1۵۳۹4۵۱۲۰۱۶۸ 
یحبی بن سعيد البلخيٌّ (ج۱ ۶۶۱6 
بحیی بن ضحاك السمرقندي(ج١)١5‏ 
(ج۲ )۵۶۱۰۵۶۰۰۵۵۹ 
يحيى بن عبد الله بن الحسن(ج۲) ۵۲۲ 
يحيى بن محمّد بن صاعد (ج١)45‏ 
يحبى بن علي (ج ۳۲۵۲۲ 

يحيى بن يحيى (ج۹۲)۱(ج۲) ۲۹۶ 
يزجرد (ج۷۷)۱ (ج۲۸۱)۲ 

يزيد (ج۶۹۲۰۶۰۳۰۲۷۰۲۶)۱ 

يزيد بن سلیط الأنصاري (ج۱) ۶۳ 


۷۷۳ 
يزيد بن سليط رَد (ج۱) ۲۵۰۴۲۴ 
يزيد بن عميربن معاوية لام (ج۱ ۲۳۹ 
يزيد بن معاوية (ج١)‏ 247.297 
يزيذ بن موسى (ج۲) ۵۶۶ 
يعقوب ( اسرائيل ) ۸3 (ج١)‏ 00707517 
(ج۱۴۰)۲ ۱۰ 
یعقوب بصري (ج۱) ۲۸۷ 
يعقوب بن اسحاق(ج۱) ۲۹۹۰۳۲ 
يعقوب بن اسحاق ال هوازی(ج ۱۲۹6۲ 
یعقوب بن داود (ج۱) ۱۴۳ 
یعون يزيد (ج۱) ۵۷۴۰۵۷۲۰۹۷ 
۰ (ج۱۳۶)۲ 
بوت آلجعفري (ج۵۶۸)۱ 
FETED‏ حرس TET‏ ( 00 
یوحن الذيلميّ (ج۱ )۴۲۱۰۳۱۹ 
يوسف 8# (ج1 )1۶۷۳۶ ۲۰۸ ۴۸۹۰ 
0*00*41 لاءف للف ةرج 1) 
ا كنا 
يوسف بن سخت(ج۷۳۰۵۶۰۵۲)۱ 
يوسف بن عقيل (ج۲۹۸)۲ 
یوسف بن موسی(ج۱) ٩۲‏ 
یوسف بن محمّد بن زياد (ج۵۲۶۰۲۷۸)۱ 
۷ الام قم FEF‏ 


۶۷ 


Wr‏ جا عيون اخبارالرضا 9م 
بوشع بن نون (ج١)‏ ۶۶۹۵۰۷۰۱۰۰ 
يونس ( ذوالتون )(ج۱) ۵۰۷ 

يونس البغداديٌّ (ج۲) ۷۰ 


يونس بن عبد الرّحمن (ج۱) ۵۷۰۵۵۰۵۲ 
۵۸ 


يونس بن متی 6# (ج۱) ۵۰۵۰۴۱۰ 


< فهرست » 
کتب 


۱۳۲۸۰۳۲۷ ۰۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۶ انجیل(ج۱)‎ 
FTP PTT TYE TTI TFTA 
تاريخ بغداد (ج۶۵۹)۲‎ 
۳۲۷ تذکرة(ج۲)‎ 

تورات(ج۱) ۰۳۲۳۰۳۲۰۰۳۱۶ ۳۲۷ 
۳ ۸۷ 
تفسير ابوالفتوح رازی(ج۳۶۵)۱ 
ان (ج۳۶۵)۱ 

تفسیر کشاف(ج۳۱)۲ 

تورات (ج۲) ۲۴ 

تهذیب الأحکام(ج۵۲)۲ 

الجامع (ج۲) ۶۶۰ 

الجامعه (ج۱ ۱۳۹۰۸۲( 


جفر الأصغر (ج۱) ۲۳۹۰۵۹ 
جفر الأكبر (ج۱) ۲۳۹۰۵۹ 
جمهرة أنساب العرب(ج۵۶4)۲ 
خصال(ج۱ ۲ ۶ (ج۱۵۷)۲ 
ذخاثر العقبی(ج۲) ۱۰۰ 


۷۷۵ 


الذّريعة إلى أصول الشّريعة (ج۱) ۳۶۵ 


زبور (ج۱) ۱۳۳۶۰۳۳۳۰۳۲۷۰۳۱۶ 
صحف ابراهيم و موسی(ح۱) ۳۳۳ 
صحيفة الزهرا (ج١)‏ ۱۲۲۰۷۶ 
عدة الأصول (ج۱) ۳۶۵ 

علل الشرايع (ج۲) ۱۶۵۰۱۰۰ 

عين الحيوة (ج١) ٠١١‏ 

فرقان(ج۱) ۳۳۵۰۳۲۷ 


قر(ج۱) ۲۱۹۰۱۲۱۶۰۳۳۹۰۱۰۲ ۲) 
1A4 ۴‏ 
ام لاع 

کافي (ج۲) ۱۷۳۰۵۲ 

كمال لین (ج۱ )۱۳۱۰۱۰۱ 

مصحف عبدالله بن مسعود. (ج۲۷۳)۱ 
مقاتل الطالبیّین(ج۳۵۸)۲ 

من لا بحضره الفقیه (ج۲) ۵۲ 

مولد الفاطمة و فضائلها (ج۱) ۲۶۳ 
نهایةالاصول (ج۳۶۵)۱ 


وفيات الأعيان(ج۶۵)۲٠‏ ۶۹0 


Eg 


۷۷۶ 


ابوقبیس(جبل)(ج۲) ۱۷ 
اج(ج۳۲۱)۱ 

آرفلون(ج۲۹۸)۱ 

ارمينية (ج۳۵۸)۲ 

اسحاق آباد (ج۲) ۷۰۶ 
اصبهان(ج۲۶۵)۱ 

اصطخر فارس (ج۵۱۱)۱ 

اعوص (ج۲) ۵۵۷ 

ام القرى (مكة) 

اهواز (ج۳۳۷۰۲۸۸)۲ 

ایلاق(ج۱) ۲۹۶ 

باب لین (ج۱۹۹)۱ 

باب الحناطین(ج۱) ۶۸۰ 

باب الکوفة(ج۱۹۹)۱ 
بابل(ج۵۵۲۰۵۲۹۰۵۲۸۰۳۲۳)۱ 
بخارا رج۲) ۷۰۵۰۶۹۲ 

بداربند (ج۳۵۸)۲ 

برهوت (ج۵۰۵)۱ 

بصره(ج۱) ۵۰ ۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۱۰0۵۱۰ 
۵ (ج۲) TAV‏ 
۶ لمت OFF‏ 

بطن مرّ (ج۲) ۵۳۶ 
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۵۰۵۰۳۶۲۰۱۲۳۹۲ ۴ 
۶۵ FTF PIAS OF OPV ۸ 
بلخ(ج۱) ۲۸۵۰۲۵۵ (ج۶۹۲)۲‎ 

البيت المعمور (ج۲) ۱۷۷ 

بيت الله (ج۵۵۹)۱ 

بيت المقدس (ج۱) ۳۳۵۰۳۲۳۰۱۰۰۰۹۹ 
O10‏ 

تبّت (ج ۲ )۲۵۸ 

تغرغر (ج۳۵۸)۲ 

تهامه(ج۱۱۹)۱ 

جامع الکوفة(ج۱) ۴۹۶ 

جبل ساعیر (ج۱) ۳۳۴ 

جبل طور سیناء (ج۱) ۳۳۲ 

جبل فاران(ج۱) ۳۳۵۰۳۳۲ 

جده(ج۱) ۳۰۲ 

جرجان(ج۲۸۱)۱ (ج۷۰۵)۲ 
جزیره(ج۳۴۰)۱ 

جسر أبي نج (ج۶۵۹)۲ 

حبشه(ج۱) ۵۲۶ (ج۸)۲ 

حجاز (ج۱) ۳۶۱۰۱۶۳ (ج۲) ۳۵۸۰۲۸۱ 
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حمراء الأسد (ج۲) ۵۰۲ 
خراسان(ج۰۳۶۱۰۲۲۲۰۱۴)۱ ۳۷۱۰۳۶۳ 


وریت آماکن 
۲۹۳۰۲۸۱۰۱۶۸۲۶۷۸۸ 
متا 
VPS‏ ان 
۵ توص 
PA‏ ماع ۶۳۶۱۶۳۵۰۶۳۲۶۳۱ ۶۳۷ 
۲۸ شان 
خیبر (ج۵۲۶)۱ 
دار السّلام( بنداد ) 
دجله(ج۵۰۲)۱ 
دیلم(ج۱ AF(‏ (ج۳۵۸)۲ 
رباط سعد (ج۵۱۱)۲ 
رقد(ج۲) ۵۲۷ 
رکن شامي (ج۲) ۱۷۶ 
رجاز(ج۳۲۱)۱ 
رکن اليماني (ج۱ ۶۷۶ 
ري(ج۱ ۲ (ج۲) 
PATON‏ 
زمزم(ج۲۳۲)۱ 
سامراء (ج۱) ۵۱۳ (ج۱۲۴)۲ 
سجستان(ج۲) ۳۲۳ 
سرخس(ج۲) ۳۰۳ 
سر من رأى ( سامرّاء ) 
سرندیب (ج۱) ۵۰۴ 
سمرقند (ج۱) ۶۶۰ 


wv 


سناباذ (ج1 )۳۴ (ج۲) ۶۹۲۰۶۸۵۰۳۰۲ 
سیراف(ج۲) ۲۸۳ 

شام (ج۶۹۲۰۵۳۵۰۵۲۳۰۵۲۲۰۳۲۰)۱ 
۶۹۳ 

شط (ج۲۰۰)۱ 

الصورین(ج۵۰۲)۲ 

صفین(ج۲۸۲)۱ 

الضراح (ج۲ )۱۷۷ 
طبرستان(ج۷۰۷۰۳۵۸)۲ 

طور سينا (ج۲۰۷)۱ 

طت (ع۲) ۱۶۶ 

طوس(ج۱) ۵۱۳۰۳۲۰۲۳۰۱۷(ج۲) 
تك م ری 
تكوء اع ركع ۶۰۸ ۶۱۸۶۱۷۰۶۱۵ 
۵۳۸۶۳۰۶۲۹۶۲۷۲۴ ۶۴۲۶۴۰ 
مرجع برع وى ۶۶۰ عرف فرع لقع 
۶۹۸ 


۷ 
عراق(ج۲۶۸۰۲۸۲۰۱۳۹۰۹۳۰۶۱)۱ 
اع ۶۰۱۰۵۱۲۰۳۶۱۲۰ 
عين کهلان(ج۲) ۳۰۰ 

غدير خنم(ج۱) ۱۰۳ 
غرشستان(ج۳۵۸)۲ 

غور (ج۳۵۸)۲ 

فارس(ج۲) ۲۳۷۰۳۱۶۰۲۹۳ 


۷۷۸ 


فرات (ج۳۸)۱ 

فردوس (ج۵۷۸)۱ 

فرغانة(ج۱) ۲۶۲ 

فيد رج۲) ٩۲‏ 

قبا (ج۵۲)۱ 

قرقیسیا (ج۳۲۱)۱ 

قری الفاریاب(ج۲ )۵۷۵ 

قصر ابن هبيرة (ج۲) ۱۳۳ 

قطيعة الربِيع (ج۱) ۱۹۲ 

قم(ج۱ تفيل ۰ وج 
۹ رع مووي وى بو 
قنطر؛آربق(ج۲) ۵۲۳ 
قوهان(ج۶۵۲)۲ 

کابل(۲) ۳۵۸۰۳۲۳ 

کرمان(ج۲) ۵۰۹۰۳۲۳ 

کعبه(ج۱) ۶۲۸۵۰۵۰۵۰۲۰۲۳۰ 2۸۰ 


۱۳ 
کنعان(ج۵۰۸)۱ 
کوخ(ج۱۵۰)۱ 
کوفه(ج۰۲۶۱۰۱۹۰۰۱۶۱)۱ 
۲ (ج۲) ۳۳۷۰۳۱۶۰۱۱۷۰۷۰ 
ov‏ 

کیمان(ج۳۵۸)۲ 

لاشاباذ(ج۲) ۲۹۲ 


۰ 


لو 


سس 
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ماروم (ج۲۹۸)۱ 

ماوراء التهر (ج۲۳۵۰۲۳۴۱ 
المدینة(ج۱) ۰۳۴ ۱۱۱۰۵۴۰۵۲۰۵۱۰۸۵۰ 
1۹A ۵ VV IFT IFT‏ 
POTEET TONY‏ 
PPV ۱‏ 
۴ج لع 
FON 0°‏ لك 
OVI OPV OFF OPE OPI OY OF‏ 
۶ص 
۶۳۸ 

مبدينة السّلام ( بغداد ) 

مرّان(ج۵۸۵)۱ 

مرو (ج۱) ۰۳۶۲۰۲۲۹۰۱۷ ۲۶۸۰۲۲۲ 
(۰۳۳۱۰۸۳۱۶۰۳۰۳۰۳۰۲)۲ ۳۲۱۰۳۳۷ 
۳ و( 

مرو الرّود (ج۱ )۴۵۸ (ج۲) ۶۸۹۰۲۹۷۰۴ 
ويفا 

مسجد جامع (ج۱) ۴۲۲ (ج۲) ۶۵۳ 
مسجد الحرام (ج۱) ۱۲۶ (ج۵۲۳)۲ 
مسجد سلیمان بن داود (ج۱) ۵۱۱ 
مسجدالکوفة(ج۱ ۲ او 
مع 


قز (ج۲) 0۹۰1۰۰ 


فهرست أماكن 
مشهد الرّضا 6# (ج۶۹۸)۲ 
مصر (ج١)‏ ۴۷/۰۲۲۷ (ج۲) ۵۳۸۰۱۲۷ 
۶۸۹ 
مغرب(ج۳۲)۱ 
مقابر قریش(ج۱ )۱۹۹ FAYE‏ 
+ 
a‏ )ج1( MTV ITT VF OF FF‏ 
۱( 
(ج۱۷۶۰۱۵۸)۲ ۵۳۲۱۵۳۰۱۵۰۰۰۲۹۸۰ 
و 
میدان الحسین بن يزيد ( بنیسابور ) 
(ج۲) ۷۰۳ 
ناصره(ج۲) ۱۳۷ 


نباجرج۲) ۵۰۷ 

نهر الرس(ج۴۲۱)۱ 

نهر کرخایا (ج۲) ۵۶۷ 

نوقان(ج۲) ۶۹۳۰۶۹۲ 

نیشابور (ج۱) ۲۸۲۰۲۳۸۰۱۹۹۰۲۶۰۱۷ 
۲۹۲۰۲۶۱۰۱۹۹۰۴۲۵۶ 
۳ ۹( 
۰ لكل 
Ved‏ 

هند(ج۱) ۵۸۶ 

هیعون(ج۲۹۸)۱ 

یمامه(ج۵۲۲)۲ 

یمن (ج۱۱۶)۲(۵۵۵۰۵۰۵)۱ 
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